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  مشکاة الانوار فى غرر الاخبار ترجمه

  ابوالفضل على بن حسن بن فضل طبرسى:  مؤلف

  عبداللّه محمدى، مهدى هوشمند:  مترجمان

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

ت تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده لازم به ذکر اس
 .است
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  پیشگفتار

  اللّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ بِسمِ

دمْد و  الحینَ و الصلاة على خاتم الا نبیاء أ فضل المرسلین محمَالعْالم بر ّلهل
  .آله الطاهرین و السلام على أ صحابه المنتجبین 

ن پس از قرآن مجید حدیث است ، این سـند معتبـر بـالاترین    سند دی دومین
سهم را در این زمینه در معرفى و یادگیرى معـارف اسـلامى داشـته ، و میراثـى     

به پیروان و شیفتگان و تشـنگان ایـن معـارف     ﷕ماندگار از جانب معصومان 
  .عالیه مى باشد

که زمان غیبت حجت   و حراست از این میراث ماندگار در حال حاضر حفظ
به عهده عالمـان و محـدثان و ناشـران حـدیث       حق و صاحب اصلى آن است 

است ، که این مهم را به روشهاى متفاوت و گونـاگونى از قبیـل تصـحیح کتـب     
 بـل حدیث ، ترجمه و شرح و تعلیق بر احادیث و چاپ و نشر آن به گونه اى قا

  .توجه انجام مى دهند
ظ و حراست است که پاسخگوى بسیارى از پرسشها حقیقت نتیجه این حف در

و نکات مبهم و نامفهوم در ذهن اصناف انسانها خصوصا نسل جوان مـى باشـد،   
که مى توانند با مطالعه و دقت در تأ لیفات حدیثى پاسخ مجهولاتشان را بدسـت  

  .گردند مندنیز بهره  ﷕آورده و از نورانیت کلام معصومین 
میت این گوهر گرانبها علماء و اهل فـن نظـرات گویـایى دارنـد،     زمینه اه در

حدیث با علم دین برابر است ، زیرا بدون توجه نمـودن   ﷖ مثلا، مرحوم کلینى
به احادیث شناخت معارف اسلامى ممکن نیست ، و شناخت دین بدون شناخت 

  .حدیث غیر ممکن خواهد بود
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باعث شده که در مقابل حرکتـى ضـد   مهم ، از یک طرف در طول تاریخ  این
ارزش و ضد دین پدیدار گردد، و با تمام وجود سعى در محو و از بین رفتن این 
ارزش دینى کند، و ما واقفیم که حفظ و نگارش حدیث در قرون اولیه به سختى 

در پـى وارد   مـواره انجام مى شده ، و حتى در طول تاریخ نیز اندیشه دسالین ه
  .کره این میراث بوده است آوردن خدشه به پی

توجه به مطالب فوق مى توان به مطلب دیگرى نیز پى برد، و آن عبارت از  با
نورانیتى است که این احادیث در دل و روح انسان بوجود مى آورد، در زیـارت  

نور اسـت ،   ﷕، کلام معصوم )کلامکم نور و امرکم رشد(جامعه مى خوانیم که 
مى شود، زیـرا سـخن معصـوم       لانشت در دلهاى مشتاقان و حامو باعث نورانی

: است که مى فرمایـد  ﷐سخن خداست ، شاهد بر این مدعا سخن رسول خدا 
من در بین شما دو گوهر گرانبها را به امانت گذاردم ، کتاب و سنت ، تا زمانى «

  .»دکه در پناه این دو باشید طعم گمراهى را نخواهید چشی
اسـت ، همانـانى کـه     ﷕است که مراد از سنّت کلمات معصومین  پرواضح

حجت خدا بر زمینند، فرمانشان فرمان خداست ، و به همین دلیل اسـت کـه در   
از : قرآن مجید صریحا اشاره به وجوب اطاعتشان آمده ، همان جا که مى فرماید

موجـب اضـلال و    افرمانیشانه نخدا و رسولش و اولو الامر اطاعت کنید، زیرا ک
  .بدبختى و پریشانى است 

بدین جهت براى اجراى کامل احکام خداوند، وعده ظهور حضرت حجـت   و
را به مسلمین داد تا دین خدا را نصرت و یارى نماید، و حقایقى را که بـر  ) عج(

ما پنهان است آشکار نماید، و هنگامى که آن منجى قیام کند این عرصـه خـاکى   
  .نور الهى منور گرددبه 
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این وجود، در عصر غیبت وظیفه حفـظ و حراسـت از ایـن میـراث پربهـا       با
  وظیفه اى بس دشوار و پرمخاطره است ، که این امر خطیر و سـنگین بـر دوش   

تمامى کسانى که پى به اهمیت مطلب برده اند، و توفیق پردازش به آن را دارنـد  
  .سنگینى مى کند

ن راستا سعى نمودم با همه تقصیرها و کاستى هایى که دارم نیز در ای اینجانب
، و بدیهى است که هیچ انسانى خالى از خطا و اشتباه نیست ، گام در این مسـیر  

  .نورانى نهم ، و خوشه اى از این خرمن پرفیض برچینم 
همین جهت به سفارش بعض از بزرگـان بـه احیـاى ایـن کتـاب شـریف        به
همت گماشتم ، و با پشتوانه و کمک گـرفتن  » الا خبار مشکاة الا نوار فى غرر«

از مدد الهى و مراجعه به مصادر اسلامى این کتاب به زیور تحقیق و طبـع مـزین   
  .گردید
بر این ، اگر به راه راست و مستقیم رفتم به فضل و کرم حـق بـود، و اگـر     بنا

  .توَفیقى إِلاّ باِللهّ اشتباهى رخ داد از خداوند اجر کوششگران را آرزو دارم ، و ما
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  از احوالات مؤ لّف مختصرى

تاریخ و زندگى نگاران در احوال مرحوم شیخ اجلّ مؤ لّـف بزرگـوار    بزرگان
  :زیاد نوشته اند، صاحب ریاض مى نویسد» مشکاة الانوار«

ثقۀ الا سلام أ بو الفضل على بن الشیخ رضى الدین أ بى النصـر الحسـن    شیخ
على فضل بن حسن بن فضل طبرسى ، فاضل عالم فقیـه محـدث   بن الشیخ أ بى 
از سید جلال الدین أ بى على بن حمزه موسوى » مشکاة الا نوار«جلیل صاحب 

  .آید رمىب» مشکاة الا نوار«و غیرش نقل حدیث مى نمود آنچنان که از 
در » کنـوز النجـاح  «آن بزرگوار داراى تأ لیفاتى است ، از جمله آن کتـاب   و
از » المجتنى من الدعاء المجتبـى  «نیایش است که از ابن طاوس در کتاب  دعا و

» المصـباح «این کتاب نقل کرده است ، و همچنان شیخ اجل کفعمى نیز در کتاب 
  .از این کتاب نقل مى نماید 

مجمع «این شیخ محترم فرزند شیخ أ بى على طبرسى صاحب تفسیر جلیل  و
ابو نصـر    جهت تکمیل کتاب پدرش » الا نوارمشکاة «و کتاب . مى باشد» البیان

  .نگاشته شد» مکارم الا خلاق«حسن بن فضل 
  :بر این نسب مؤ لف چنین است  بنا
بو الفضل على بن رضى الدین أ بى نصر حسن بن امـین الـدین أ بـى علـى      أ

الفضل بن الحسن الفضل الطبرسى است که به غلط کتاب را نسبت بـه ابـو علـى    
  .سى داده شدفضل بن حسن طبر

مشخص گردید، گرچه بـر  » مشکاة الا نوار«بنا بر این توضیح ، نام مؤ لف  و
  .مخفى مانده » بحار الانوار«استاد اسناد در 
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: در شناساندن مؤ لف در ادامه فرمـوده  » ریاض العلماء«مؤ لف کتاب  سپس
» دالـۀ الرسالۀ المعمولۀ لمعنى الع«شیخ نعمت اللهّ خاتون عاملى در کتاب شریف 

بعضى از فتاواى شیخ أ بو الفضل طبرسى را نقل نموده ، و نیز امیر سـید حسـین   
از کتـب ثقـۀ الا   » دفع المناواة عن التفضـیل و المسـاواة  «مجتهد در پایان کتاب 

سلام أ بو الفضل طبرسى بعضى از فوائد را نقل نمـوده کـه ظـاهرا مـراد هـر دو      
  .بزرگوار همین شیخ مؤ لف جلیل القدر باشد

  .این عالم بزرگوار تأ لیفات دیگرى نیز داشته است : لذا مى شود گفت که  و
لقب ثقـۀ الا سـلام از آن جـد مـؤ لـف صـاحب       : اشکال کرده اند که  بعضى

است لیکن موضوع بسیار آسان اسـت ، زیـرا ممکـن اسـت کـه      » مجمع البیان«
امین الدین«او  اشتراك در لقب داشته باشند علاوه بر این مى دانیم که لقب جد «

  .مى باشد
  :فرموده » ریاض العلماء«مؤ لف کتاب  سپس
» مشـکاة الا نـوار  «و کتـاب  » بحار الا نـوار «سندشناس در اول کتاب  استاد
  :فرمود
کتاب از آن فرزند شیخ أ بو على طبرسى صاحب مجمع البیان اسـت کـه    این

: پس فرمـود نوشته شـده اسـت ، س ـ  » مکارم الا خلاق«در تکمیل کتاب پدرش 
کتابى است ظریف که اخبار نایابى را در خود جاى داده » مشکاة الا نوار«کتاب 
  .است 

  :مؤ لف کتاب ریاض العلماء فرموده  آنگاه
ف در اول کتاب  شخص پس از حکایت تأ لیف پدرش » مشکاة الا نوار«مؤ لّ

: رمود، و کتاب جامع که تمامش نکرد، چنین ف»مکارم الا خلاق«در مورد کتاب 
سپس گروهى از مؤمنین مشتاق از من تقاضا کردند که در اعمال خیـر کتـابى را   
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 ـ ۀتدوین نمایم ، و من هم با استعانت از خداوند متعال قرب ه إ لى اللهّ عزّ و جلّ ب
تأ لیف این کتاب همت گماشتم ، و نوشتم آنچه بـدان دسـت یـافتم و مرتّـب و     

  .بخش بخش قرار دادم 
ى اوراق اضافه نهادم که چنانچه حدیث جدیدى بدست آمـد  در آخر هر باب و

» مشکاة الا نوار فـى غـرر الا خبـار   «در آن اوراق بگنجانم ، و این کتاب را به 
  .نامگذارى نمودم 

  :از سیره نگاران چنین گویند برخى
طبرسى أ بو الفضل على بن رضى الدین أ بى النصر الحسن بـن الفضـل    فرزند

بیشتر کتب تراجم به بزرگوارى و تعظیم و ثناء و تکـریم   بن الحسن الطبرسى در
  .فراوان یاد شده 

  :فرموده » ریاض العلماء«نیز صاحب کتاب  و
» کتاب مشـکاة الا نـوار  «الا سلام عالم فاضل فقیه محدث جلیل صاحب  ثقۀ

  .از سید سعید جلال الدین ابو على بن حمزه موسوى و غیر او نقل حدیث نموده 
  .بدین منوال او را ستوده » خاتمه مستدرك«حدث نورى در همچنان م و
او و پدر بزرگوارش و فرزندش أ بو : در ترجمه پدر بزرگوار او گذشت که  و

از برجسـته گـان علمـاء و    » مشـکاة الا نـوار  «الفضل على بن الحسن صـاحب  
  .مشاهیر فضلا بودند

ال هجـرى قمـرى   او یک بار در س» مشکاة الا نوار«ناگفته نماند که کتاب  و
در نجف اشرف در مطبعه حیدریه به زیور چاپ آراسته گردید، در اول آن چاپ 

  :چنین آمده است 
بعد، همانا مولا و پدرم الشیخ الا مام الا جلّ السعید، رضى الدین أ مـین الا   و

ۀ الخلق أ با نصر الحسن بن الفضل بن الحسن الطبرسى نور  سلام و المسلمین حج
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را » مکارم الا خـلاق «ته و حشره مع موالیه الطاهرین هنگامى که کتاب اللهّ حفر
بتأ لیف کتاب دیگـرى کـه جـامع     شروعتأ لیف کرد و همگان آن را پسندیدند، 

که در این زمینه روایـات زیـادى را   . دیگر حالات ، و روشهاى نیکو باشد، نمود
فرا رسیدن مرگ او نتوانست  اجمعین برگزید، منتهى با ﷜از بین کتب مشاهیر 

  .کتاب را به اتمام رساند
بحق محمد و آل او صلّى اللهّ علیهم أ جمعین او را در بهشـت بـرین    خداوند
  .و آرزوهاى او را از فضل خود برآورد. جاى دهد
جمعى از مؤمنین مشتاق در اعمال خیر، به دنبال کار والـد مرحـوم از    سپس

را تأ لیف نمایم ، با تقرب به خداوند منّـان آنچـه    من تقاضا نمودند که این کتاب
  .در نظرم باقى مانده بود به نوشتن این کتاب مبادرت ورزیدم 

از این عبارات دانسته مى : فرمود» بحار الا نوار«در کتاب  ﷖مجلسى  علاّمه
نوشـته شـده   » مکارم الا خـلاق «جهت تکمیل کتاب » مشکاة الا نوار«شود که 

  .است 
از تأ » مشکاة الا نوار فى غرر الا خبار«: فرموده » الذریعه«تهرانى در  لاّمهع

لیفات شیخ أ بو الفضل على بن شیخ رضى الدین ابو نصر حسـن بـن ابـو علـى     
فضل بن حسن بن فضل طبرسـى اسـت ، و ایـن    » امین الاسلام«مفسر ملقب به 

آن کتابى است ظریـف   واز او نقل مى کند » بحار الا نوار«کتاب همانى است که 
  .شامل اخبار غریبه 

نسخه اى از آن نزد میرزا محمد علـى اردوبـادى در نجـف    : ادامه فرموده  در
  .اشرف موجود مى باشد

آن کتـاب را جهـت تکمیـل    : آنچه از خطبه کتاب برمى آید آن اسـت کـه    و
  .نوشته است » مکارم الا خلاق«
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را جمع » مکارم الا خلاق«تاب هنگامى که پدرم ک: که خود مى گوید آنچنان
آورى نمود و همگان آن را پسندیدند، شروع به تصنیف کتاب دیگرى نمـود کـه   

و اخبار زیادى را در ایـن زمینـه جمـع آورى    . جامع سایر محاسن احوال باشد
گشـت ، سـپس    قّـف مرگ او فرا رسید و ادامه کار متو  تا آنجا که فرمود  نمود

ل خیر از من تقاضاى ادامه تأ لیـف ایـن کتـاب را    جماعتى از مؤمنین مشتاق اه
نمودند، و من هم آنچه در ذهنم حاضر بود جمـع آورى نمـودم و بـه ترتیـب و     

  .نهادم » مشکاة الا نوار فى غرر الا خبار«تبویب آن همت گماشتم ، و نام آن را 
در اول آن فهرست بابهاى دهگانه و بخشهاى او را به تفصیل آورده است و  و
الحمد للهّ أ هل الحمد و ولیه و : ریخ کتابت آن نسخه سال مى باشد و اول آن تا

  .منتهى الحمد و غایته ، نحمده على ما هدانا
  :و بحثهاى آن چنین است  بابها

  .ایمان و اسلام در پانزده فصل   
  .نشانه هاى شیعه در نه فصل   
  .کارهاى نیک در شانزده فصل   
  .در دوازده فصل  آداب معاشرت با مردم  
  .مکارم اخلاق در پنج فصل   
  .عیبهاى نفس و کوشش در رهائى از آن در هشت فصل   
  .مصیبت و گرفتاریها و ثواب بر آنها، و یاد مرگ در ده فصل   
  .نهى از خصلتهاى ناپسند در ده فصل   
  .احادیث متفرقه   پندها   

برقـى نقـل مـى    » المحاسن« نماند که بیشترین آن احادیث را از کتاب ناگفته
فعلى وجود ندارد، و » المحاسن«کند که در آن اخبار زیادى موجود است که در 
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کنونى ناقص است ، و نسخه کامل آن در » المحاسن«همین دلیل بر آن است که 
ف بوده    .دسترس مؤ لّ

ف از کتاب  و مجمـع  «و » عیون الا خبار«و » روضۀ الواعظین«همچنان مؤ لّ
  .دش شیخ طبرسى و غیر آن نقل حدیث مى نمایدج» البیان
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  :تحقیق  روش

  بر دو نسخه: کار در این کتاب نخست بر اساس مطبوع آن و ثانیا روش
  :به انجام رسید مخطوط

  نسخه شماره کتابخانه مجلس شوراى اسلامى  
با کاوش در کتب احادیث کـه در  : نسخه شماره کتابخانه وزیرى یزد و ثالثا  

و همچنان بـه  ... همانند کافى ، محاسن برقى توحید شیخ صدوق و  دسترس بود
ف به آنها در طى کتاب  استناد نمـوده مراجعـه   » مشکاة الا نوار«کتابهائى که مؤ لّ

را در متن قرار دادم ، و نـص   نمودم و با مقابله دو نسخه مخطوط با مطبوع اصح
  .فرقهاى آن اشاره شد احادیث را با کتب معتبر تطبیق نمودم و در پاورقى به

براى اطمینان بیشتر تمام احادیث را با برنامه هاى کامپیوترى مطابقت دادم  و
  .، چنانچه حدیثى مصدر و مأ خذش بدست نیامد در پاورقى به آن اشاره شد

اگر متن حدیث به محاسن برقى و یا دیگر کتب ، استناد داده شـد و   همچنان
... ز کتابهاى دیگر هماننـد کـافى و تهـذیب و    در آن یافت نشد، حتى الا مکان ا

  .مراجعه و استخراج شد
آیات و کلمات غریبه همانند نصوص روایات ضبط گردید، و براى هـر   ضمنا

یک از آنها شماره خاصى در فهرست قرار داده شد تا پویندگان و خوانندگان به 
اشر و سال نشر و و نیز براى منابع و مآخذ با ذکر نام ن. آسانى به آن دست یابند

  .طبع فهرستى جداگانه تنظیم گردید
پایان نخست از خداوند منان سپاسگزارم که به من چنین تـوفیقى عنایـت    در
  .فرمود
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ضمنا از دوستانى که به من در این کار کمک و راهنمائى کردنـد، تقـدیر و    و
  .تشکر مى نمایم 

  هوشمند مهدى
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  مترجمان مقدمه
ا رفیق ما نمود که این اثر گرانبها کتاب مسـتطاب  خداى را که توفیق ر سپاس

کسـب انـوار    ﷕که واقعا از افق نورانى مکتب اهل بیت   را» مشکاة الا نوار«
ترجمه نماییم ، و ما به حمد اللهّ در این راسـتا از هـیچ سـعى و کوششـى       نمود

  حمل شـدند پیشینیان زحمت آن را مت هدریغ ننمودیم ، نخست به ترجمه هایى ک
 سـپس  .مراجعه نمودیم و از آنها بهره ها جسـتیم    که خداى کوششان را بپذیرد

که   گویاترین واژه هاى لغات را تا حد امکان برگزیده ایم و از دقّت و وسواسى 
فروگذارى نکردیم ، و احیانا بنا به تقاضاى نیاز به   لازمه تحقیق و ترجمه است 

اجعه نمودیم ، و با جد و جهد تمام از لغات سهل کتب لغات و شروح احادیث مر
خوانندگان عزیز بـه بهتـرین و آسـانترین راه     او آسان و رسا استفاده نمودیم ، ت

براى دریافت بهینه از ترجمه در مقابل  و .ممکن ، به معانى احادیث واقف گردند
،  هر صفحه متن احادیث را با رعایت تقابل کلمات أحادیث و شـماره هـاى آن  

بدون آنکه ترجمه آن به صفحه بعد منتقل شود قرار داده ایم ، و این تقابل حـائز  
  :اهمیت فراوان مى باشد، از جمله 

  .زبان دانان عربى و فارسى یکسان از آن بهره خواهند جست   
  .تطابق لغات براى هر دو به آسانى میسر خواهد بود  
  .غت آشنایى کامل دارنداستفاده بهینه براى کسانى که به هر دو ل  

است خداوند منّان و اولیاء پاکش این عمل ناچیز را از ما به شایسـتگى   امید
قبول نمایند، و موجب افزایش توفیق و برکت در نخستین گام به سـوى ترجمـه   

  .بشود، آمین رب العالمین  ﷕دیگر آثار اهل بیت 
  1/7/78 اللهّ محمدى مهدى هوشمن عبد
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  در ایمان و اسلام و آنچه به آن بستگى دارد: اول  باب

  الاول فى الایمان و الاسلام و ما یتعلق بهما خمسۀ عشر فصلا الباب
  و در آن پانزده فصل است

  در توحید: فصل اول 
  الاول فى التوحید الفصل

ـه  کتَابِ الْمحاسنِ عنْ سلیَمانَ بنِ خَالد قَالَ قَالَ أبَو عبـد  منْ ـه   ﷒اللَّ إِنَّ اللَّ
إذِاَ انْتهَى الْکَلَام إلَِى اللَّه فأََمسکوُا ک المْنتَْهى فَ بأَنَّ إِلى ر قوُلُ وی  

همانا فرجـام و پایـان هـر    : (خداوند مى فرماید: فرمود که  ﷒صادق  امام
خداوند ختم شد  )به ذات(پس هر گاه سخن ) چیزى به سوى پروردگارت است

  .خوددارى نمایید
  
کتَابِ التَّوحید عنْ أحَمد بنِ عبد اللَّه الجْویباريِ فى سفَرِ الرِّضَا علـی بـنِ    منْ

ی لنْ عع هائنْ آبع نْ أَبیِهى عوسم﷒ ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر﷐ زاَءا جم  مْنْ أَنعم
  جنَّۀَاللَّه علیَه باِلتَّوحید إِلَّا الْ

پیغمبر اکرم : نقل فرمود که  ﷒در سفر مرو از حضرت على  ﷒رضا  امام
  :فرمود ﷐

کسى که خداوند بعنوان پاداش ، نعمت توحید را به او عطا فرموده بجز  جزاى
  .بودبهشت نخواهد 

  
ـه یمشـى وحـده و     ﷖أَبِى ذَر  عنْ یالى فإَذِاَ رسولُ اللَّ ۀً منَ اللَّ قَالَ خَرجَت لیَلَ

دَأح هعم ی شمأَنْ ی کْرَهی أَنَّه ظنََنْت قاَلَ فَجعلْت أَمشى فى ظـلِّ    لیَس معه إِنْسانٌ فَ
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 رِ فاَلتْفََتَالَ القْمَتع ا ذَرا أَبفقََالَ ی اكدف اللَّه یَلنعج و ذَرأَب ذاَ قُلْت نْ هى قَالَ مفَرآَن
ۀً اعس هعم تَشیَقَالَ فم     طَـاهَـنْ أعا م فقََالَ إِنَّ المْکثْرِینَ هم الأَْقَلُّونَ یوم القْیامۀِ إِلَّ

بِیمینه و شماله و بینَ یدیـه و وراءه و عمـلَ فیـه خَیـراً قَـالَ       هاللَّه خَیراً فنَفََح منْ
ۀً فقََالَ اجلس هاهنَا فأَجَلَسنى فى قاَعٍ حولهَ حجارةٌ و قَـالَ لـى    اعس هعم تَشیَفم

ى أَرجعِ إِلَیک قاَلَ فَانْطَلَقَ فى الْ حتَّى لَم أَره و توَارى عنِّى فأَطََـالَ   رَّةِحاجلس حتَّ
ُتهعمى س و هو مقبْلٌِ یقوُلُ و إِنْ زنَى و إِنْ سرقََ قاَلَ فَلمَا جاء لَم  ﷐اللَّبثَ ثُم إنِِّ

اكدف اللَّه یَلنعج اللَّه ِا نبَیی تَّى قُلْتبِرْ حأَص  نْ تُکَلِّمى     م فى جانـبِ الْحـرَّةِ فَـإنِِّ
ک جبرئَیلُ عرضَ لى فى جانبِ الْحرَّةِ و قاَلَ  ئاً قَالَ ذَلَشی کلَیع رُدداً یَأح تعمس

ك باِللَّه دخلََ الْجنَّۀَ قَالَ قُلْـت یـا   تکَ أَنَّه منْ مات و لاَ یشرِْ ُشِّرْ أمإِنْ   ب یـلُ وَرئبج
مَرقََ قاَلَ نعإِنْ س نَى ورَ  زَالْخم إِنْ شَرِب و مَرقََ قَالَ نعإِنْ س نَى وإِنْ ز و قُلْت  

شـبى از منـزل بیـرون آمـدم ، ناگهـان دیـدم رسـول خـدا         : ذر مى گویدابو
ت ، گمـان کـردم کـه    به تنهایى راه مى روند و هیچ کس با او همـراه نیس ـ  ﷐

دوست ندارند کسى با ایشان همراه باشد، لذا آهسته در زیـر سـایه مـاه ، پشـت     
کیستى ؟ عرض : سرش شروع به راه رفتن کردم ، پیامبر متوجه من شد و فرمود

آنگاه سـاعتى  . همراه من بیا! اى ابوذر: فرمود. فدایت شوم ، ابوذر هستم : کردم 
ثروت اندوزان در روز قیامت در اقلیـت قـرار   : ودبا ایشان راه رفتم ، سپس فرم

مى گیرند ، مگر کسى که خداوند خیر را نصیب او کـرد و در دنیـا از راسـت و    
. و پشت سر انفاق مى نمود، و با آن عمل خیـر انجـام مـى داد    روچپ و از روب

! اینجـا بنشـین   : ساعتى همراه پیامبر راه رفتم ، آنگاه فرمود: سپس ابوذر گفت 
  د مرا در زمینى که سنگلاخ بود و در اطرافش کوهها و تپـه هـا قـرار داشـت     بع

به سوى مکـانى کـه    ﷐سپس پیامبر . اینجا بنشین تا برگردم : نشاند و فرمود
نام داشت رفتند به طورى که دیگر ایشان را ندیـدم و از دیـده ام پنهـان    » حرهّ«
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مـى   در حالى که به طرف مـن مـى آمـد    ﷐سپس شنیدم که پیامبر . شده بود
: ذر گفـت  بـو ا! او اگر چه دزدى کرده باشـد؟ ! و اگر چه زنا کرده باشد؟: فرمود

خـدا مـرا فـدایت    ! اى پیامبر خدا: چون پیامبر آمد بى صبرانه از ایشان پرسیدم 
 صحبت مى کردید؟ من شنیدم که کسى جوابت» حرّه«کند، با چه کسى در طرف 

  .بر من نمایان شده بود» حرهّ«او جبرئیل بود که در طرف : فرمود. را مى داد
هر کس بمیرد و شرك به خدا نورزیده : امت خود را بشارت بده که : گفت  و

  .باشد داخل بهشت خواهد شد
  اگر چه دزدى کرده باشد؟! اگر چه زنا کرده باشد؟! اى جبرئیل : او گفتم  به

اگر چه زنا کرده باشـد؟ اگـر چـه دزدى کـرده     : گفتم  بلى ، دیگر بار:  گفت
  .بلى ، اگر چه خمر نوشیده باشد: باشد؟ گفت 

  
د عـنْ أَبیِـه عـنْ آبائـه عـنْ علـی       عنْ محنِ مفرَِ بعـولُ     ﷒جسقَـالَ قَـالَ ر

اللَّه﷐   شَی بِاللَّه ك   ئاً أحَسنَ أَو أَساء دخَلَ الجْنَّۀَمنْ مات لاَ یشْرِ
: فرمود ﷐پیغمبر اکرم : نقل کند که  ﷒از حضرت على  ﷒صادق  امام

هر کس از دنیا برود و شرك به خدا نورزیده باشد، چه کار نیکو کـرده باشـد و   
  .چه کار بد، داخل بهشت خواهد شد

  
لْت عنْ علی بنِ موسى الرِّضَا عنْ أَبیِه عـنْ آبائـه عـنْ أَمیـرِ      ریانَ عنْ نِ الصب

ـرَ بِرَأْیِـه    ﷒المْؤْمنینَ َنْ فسی م قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه قَالَ اللَّه جلَّ جلاَلهُ ما آمنَ بِ
نه َنْ شبى مَرَفنا عم ى وـى     بِ ىکَلَامف ـاسیْلُ القمَـتعسـنْ یى مینلَى دا عم ى وْخَلق

  دینى
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رسـول خـدا   : روایـت کنـد کـه فرمـود     ﷒از حضرت على  ﷒رضا  امام
کسى که کلام مرا با رأ ى و نظر خود تفسـیر  : خداوند متعال فرمود: فرمود ﷐

) بـه مخلوقـاتم  (نشناخت مرا کسى کـه مـرا تشـبیه    کند به من ایمان نیاورده ، و 
  .بود آنکه قیاس را در آن بکار گیرد هدنماید، و بر دینم نخوا

  
ـه    ﷒داود بنِ القَْاسمِ قَالَ سمعت علی بنَ موسى الرِّضَا عنْ یقوُلُ منْ شَـبه اللَّ

َفهصنْ وم و ِشْركم وَفه هْرٌ بِخَلقکَاف وکَانِ فَهْبِالم   وفَه ْنهى عا نَهم هَإِلی بنْ نَسم و
ذه الاْ تَلَا ه ثُم بۀَکَاذ ی    ـکأُولئ و اللّـه آیات ؤمْنوُنَ بِ ینَ لا یالَّذ بَفتَْرىِ الْکذإِنَّما ی

  هم الْکاذبونَ
به مخلوقاتش تشبیه نماید مشـرك   هر کس خداوند را: فرمود ﷒رضا  امام

است ، و هر کس براى خداوند مکانى را فرض کند کافر است ، و هـر کـس بـه    
خداوند آنچه را او از آن نهى فرموده نسبت دهد دروغگوست ، سپس این آیه را 

که ایمـان بـه آیـات خـدا      ىهمانا افترا مى بندند آن دروغگویان: (تلاوت فرمود
  ).غگویانندنیاورده اند؛ آنها درو

  
ما معنَى  ﷒أَبِى هاشمٍ الْجعفَريِ قَالَ سأَلْت أَبا جعفرٍَ محمد بنَ علی الثَّانی عنْ

أَلسْنِ باِلوْحدانیۀِ   الوْاحد فقَاَلَ المْجتَمع علیَه بِجمیعِ الْ
معنـى واحـد   : پرسـیدم  السـلام  عليهاز امام جواد : هاشم جعفرى گوید ابو

آن چیزى است که با تمام زبانها بـه وحـدانیت او اتفـاق نظـر     : چیست ؟ فرمود
    .دارند
أَنَّه سأَلهَ رجلٌ فقََالَ لهَ إِنَّ أَساس الدینِ التَّوحیـد و العْـدلُ و    ﷒الصادقِ عنِ

اقْلعل دلَا ب یرٌ وَکث هَلمـا  ع فقَاَلَ أَم ُظه لِ منهْ فَاذْکُرْ ما یسهلُ الوْقوُف علیَه و یتَهیأُ حفْ
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أَنْ ک التَّوحید فَ َلیع ازا جم ک بلَى رع زوإِلَـى      لَا تُج ـبلُ فأََنْ لَـا تنَْسدْا العأَم و
هَلیع ک ا لَامم ک قخَال  

همانا اساس : سؤ الى پرسید، امام در جواب فرمود ﷒از امام صادق  مردى
دین ، توحید و عدل است ، و دانش آن بسیار است ، و هر عاقلى ناچار است که 
آن را بیاموزد، بنا بر این بیاد آور چیزى را که رسیدن به آن علم را برایت آسـان  

  .مى کند، و حفظ آن را برایت آماده مى کند
در مورد پروردگارت روا : اما توحید به این است که : فرمود ﷒امام  سپس

بـه  : ندانى آنچه را که بر خودت روا مى دانى ، و اما عدل ، بـه ایـن اسـت کـه     
  .آفریدگارت نسبت ندهى آنچه را که تو را بر آن ملامت فرمود

  
زِیزِ بنِ المْهتَدى قاَلَ سأَلْت الرِّضَا عنْ ْالع دبنْ قرََأَ  ﷒عفقََالَ کلُُّ م یدحنِ التَّوع

ؤُهـا قَـالَ کمَـا یقْـرَأُ      ف یقْرَ َکی قُلْت یدحالتَّو رَفع ا فقََدنَ بِهآم و دَأح اللَّه وقُلْ ه
ک ذَل   اللَّه ربى ثَلَاثاً النَّاس و زاد فیه کَ

پرسـیدم ،   ﷒مورد توحید از امـام رضـا   در : العزیز بن مهتدى ، گفت  عبد
حَـدٌ (هر کس : فرمود

َ
را بخوانـد و بـه آن ایمـان آورد توحیـد را      )قُلْ هُوَ ا�� أ

همان طـور کـه مـردم مـى     : چگونه آن را بخواند؟ فرمود: شناخته است ، گفتم 
  .را سه بار» ربی اللهّکذلک «خوانند، و زیاد کرد در آن گفتن 

  
ی إِلَى النَّبیِاب عنِ فقََالَ یا رسولَ اللَّه علِّمنـى مـنْ    ﷐نِ عباسٍ قاَلَ جاء أَعراَبِ

  و ی ألََ عنْ غَراَئبهِ قاَلَ الْـأَعراَبِ َتَّى تسلْمِ حْأسِْ العى رف تَنعا صلْمِ قَالَ مْبِ العغَراَئ
لْمِ یْالع ْأسا رومسرِفَـۀُ     لَا رعـا مم ی ۀُ اللَّه حقَّ معرِفَته فقَاَلَ الْـأَعراَبِ اللَّه قَالَ معرِفَ
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ـه واحـد أحَـد ظَـاهرٌ      ثلٍْ و لَا شبه و لَا ند و أَنَّ بِلَا م َرِفهَقاَلَ أَنْ تع هَرِفتعقَّ مح اللَّه
ْرٌ لَا کفُولٌ آخنٌ أَواطب و َله هرِفَتعقُّ مح ک ذَل ظیرَ لهَ فَ   لَا نَ

بـه  ! اى رسول خـدا : پرسید ﷐مرد عربى از رسول خدا : عباس گفت  ابن
تو در مورد اصل علم چه مـى  : من نکات غریب و مشکل علم را بیاموز، فرمود

اصـل علـم   ! اى رسول خـدا : دانى که از مشکلات آن مى پرسى ؟ اعرابى گفت 
: اعرابـى گفـت   . اوست  تشناخت خدا آن طور که حقّ شناخ: چیست ؟ فرمود

  :شناخت واقعى و حقیقى خداوند چگونه است ؟ فرمود
خدا را بدون مثل و شبیه و همتا بشناسى ، و اینکه او یگانـه  : این است که  به

دارد و و یکتاست ، در ظاهر و باطن وجود دارد، آغاز است و فرجام ، نه همتـا  
  .نه مانندى ، این است حقّ شناخت او

  
عـنْ   ﷒منْ کتَابِ المْحاسنِ عنْ فَضلِْ بنِ یحیى قَالَ سأَلْت أبَا الْحسـنِ  أَیضاً

 ـ هیهمِا آلکانَ ف َالَى لوَتع ى القُْرآْنِ قَالَ اللَّها فم ِاوزۀِ فقَاَلَ لاَ تُج یء منَ الصفَ ـا  شَ ۀٌ إِلَّ
  اللهّ لفَسَدتا
پرسـیدم  ) توحید(از چیزى از صفت  ﷒از امام کاظم : بن یحیى گفت  فضل

  :، ایشان فرمود
اگـر در  : (آنچه که در قرآن است تجاوز نکن ، خداوند متعال مـى فرمایـد   از

  ).آسمان و زمین آلهه اى غیر از خدا بود هر آینه آسمان و زمین فاسد مى شدند
  
قاَلَ إِنَّ اللَّه لَا یشبْهِ شیَئاً و لَـا یشْـبِهه    ﷒کتَابِ الإِْرشَاد عنْ أَبِى عبد اللَّه منْ

هلَافبِخ ومِ فَههْى الوف َقعا وکُلَّم و ءی   شَ
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خداى متعال به هیچ چیـزى شـباهت نـدارد و هـیچ     : فرمود ﷒صادق  امام
  .هم به او شبیه نیست ، و هر چه در وهم و خیال آید او بخلاف آن است  چیزى
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  در اخلاص: فصل دوم 
  الثانى فى الاخلاص الفصل

  
زَّ و جلَّ حنیفاً مسـلماً قَـالَ    ﷒المْحاسنِ عنْ أبَِى عبد اللَّه منَ ع لِ اللَّهَى قوف

شوُبخْلَصاً لَا یصاً مخَالءَشی ه  
: یعنـى  : فرمود) حنیفا مسلما: (در مورد قول خداوند متعال  ﷒صادق  امام

  .نباشد  خالص و مخلص ؛ که در کارهایش چیزى جز خدا در نظرش 
  
ظینَ قَالَ النَّبیِ منْ اعْۀِ الو  ـ  ﷐کتَابِ روضَ ۀً و مـا بلَ غَ عبـد  إِنَّ لکلُِّ حقٍّ حقیقَ

لِ اللَّهمنْ عم ءَلَى شیع دمحأَنْ ی بحتَّى لَا یۀِ الإِْخْلَاصِ حییقققَّ حح  
براى هر مطلب حقّى حقیقتى است ، و هیچ بنـده اى  : فرمود ﷐اکرم  پیغمبر

کـه  از بندگان خدا به حقیقت اخلاص نمى رسد مگر اینکه دوست نداشته باشـد  
  .به خاطر کارى که براى خداانجام مى دهد او را ستایش و تمجید کنند

  
ـى هـوام الْـأَرضِ و       عنْ ع لهَ کُـلُّ شَـیء حتَّ أَبِى عبد اللَّه قاَلَ إِنَّ المْؤْمنَ یخشَْ

اءمرُ السَطی ا وهاعبس  
نى مى کنـد حتّـى جنبنـده    همه چیز براى مؤمن فروت: فرمود ﷒صادق  امام

  .هاى روى زمین و وحوش آن و پرندگان آسمان 
  
و اللَّه دبو عینَ قَالَ أَبظ اعْۀِ الو قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ أَنَا خیَـرُ   ﷒منْ کتَابِ روضَ

  کاَنَ لی خَالصاً شَرِیک منْ أَشْركَ معى فى عملٍ عملهَ لَا أَقبْلهُ إِلَّا ما
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من بهترین شریک هستم ، : خداوند متعال مى فرماید: فرمود ﷒صادق  امام
هر کس در عملى که انجام مى دهد براى من شریک قرار دهد از او نمى پـذیرم  

  .مگر آنچه را که فقط خالص براى من انجام داده باشد
  
و بَنْ أحم ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر هنْدع لَّها لم لَمعْفَلی اللَّه نْدع َا لهم لَمعأَنْ ی  
هر کس دوسـت دارد کـه بدانـد چـه     : مى فرماید ﷐رسول خدا : فرمود و

  .موقعیتى نزد خدا دارد، پس باید بفهمد که موقعیت خدا نزد او چگونه است 
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  در یقین: فصل سوم 
  لیقینالثالث فى ا الفصل

قَالَ قَالَ علـی فـى خُطبْـۀٍ لَـه طوَِیلَـۀٍ       ﷒کتَابِ المْحاسنِ عنْ أبَِى جعفَرٍ منْ
یدحالتَّو لِ ودْالع ینِ وقْالی رِ وبلَى الصع مائععِ دبلَى أَرانُ عالإِْیم  

: در خطبـه اى طـولانى فرمـود    ﷒حضرت على : فرمود که  ﷒باقر  امام
  .بر صبر و یقین و عدل و توحید: ایمان بر چهار پایه استوار است 

  
إِیمانَ أَفْضلَُ منَ الإِْسلاَمِ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ و إِنَّ الیْقینَ أَفْضلَُ منَ   قَالَ إِنَّ الْ

زَّ مأَع ءَنْ شیا مم انِ وینِالإِْیمقْنَ الی  
ایمان از اسلام برتر است ، و یقین از ایمان برتر است : فرمود ﷒صادق  امام

  .، و هیچ چیزى عزیزتر و کمیابتر از یقین نیست 
  

إِیمانِ و الإِْسـلاَمِ   عنْ یونسُ بنِ عبد الرَّحمنِ قَالَ سأَلْت أَبا الْحسنِ الرِّضَا عنِ الْ
ۀٍ فقََالَ جربِد َقهَانُ فوالإِْیم و لَامالإِْس وا هفرٍَ إِنَّمعو جـانِ    قَالَ أَبقَ الإِْیمَى فوْالتَّقو و

قْالی ۀٍ و جرـینِ   ینُبِدقْنَ الیأَقَلُّ م ءَشی مآد لْدنَ ویب مقْسی لَم ۀٍ و جرى بِدْقَ التَّقوَفو
لُ علَى اللَّه و التَّسلیم للَّه و الرِّضَا بقَِضَـاء  قَالَ قُلْت فَ أيَ شیَء منَ الیْقینِ قَالَ التَّوکُّ

ک قاَلَ هکذَاَ قَالَ أَبو جعفَرٍ ع لَّهاللَّه و التَّفوِْیض إِلَى ال یرُ ذَلْا تفَسم قُلْت  
در باره ایمان و اسلام پرسیدم  ﷒از امام رضا : بن عبد الرحمن گوید یونس

دین فقط اسلام است ، و ایمان درجه اى بالاتر از اسلام است ، و : ، ایشان فرمود
تقوى درجه اى بالاتر از ایمان ، و یقین درجه اى بالاتر از تقوى است ، و هـیچ  



24 
 

: تقسیم نشده است ، پرسـیدم   ﷒چیزى بهتر از یقین بین فرزندان حضرت آدم 
  نشانه یقین و پدیده آن چیست ؟

توکل بر خدا، و تسلیم در برابر خدا، و راضى بودن به قضا و قدر الهى : فرمود
امـام  : معناى اینها چیسـت ؟ فرمـود  : ، و واگذار کردن امور به خداوند، پرسیدم 

  .این چنین فرمود] فقط[ ﷒باقر 
  

ـه عـزَّ و جـلَّ     صفوْانَ الجْمالِ قاَلَ سأَلْت عنْ ـا    أبَا عبد اللَّه عنْ قَـولِ اللَّ أَم و
ۀِ و کانَ تحَتهَ کَنزٌْ لَهما فقَاَلَ أَما إنَِّه ما کاَنَ   الْجِدار فَکانَ لغُلامینِ یتیمینِ فى المْدینَ

ضَّۀً ولَا ف باً وأَناَ ذَه اتمکَل ع با کَانَ أَرإِنَّم    لَـم توْقَنَ بِـالمنْ أَیإلاِّ أَناَ م لا إِله ّالله
ـا    ک سنُّه و منْ أَیقَنَ بِالْحسابِ لَم یفْرحَ قَلْبه و منْ أَیقَنَ بِالقَْدرِ لَم یخْـش إِلَّ ضْحی

اللَّه  
سیدم در مورد قول خداوند متعال پر ﷒از امام صادق : جمال گفت  صفوان

و اما دیوار؛ پس مربوط به دو پسـر بچـه   : (، ترجمه آیه گفتگوى موسى و خضر
بدان : فرمود) یتیم در شهر بود که زیر آن گنجى پنهان بود که به آن دو مى رسید

من خدا هسـتم ،  : بلکه چهار کلمه بود د،آن گنج ؛ طلا و نقره نبو) مقصود از(که 
به مرگ داشته باشد دندانهایش هنگـام   معبودى غیر از من نیست ، هر کس یقین

شادى نمایان نمى شود و هر کس یقین به حساب داشته باشد دلش شادمان نمى 
  .شود، و هر کس یقین به قضا و قدر داشته باشد فقط از خدا مى ترسد

  
عبـد طعَـم الإِْیمـانِ    علَى المْنبْرِ لاَ یجِـد   ﷒قَالَ قَالَ علی ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ

هیبصکُنْ یی لَم أَه ئهَ و أَنَّ ما أَخْطَ خْطیکُنْ لی لَم هابا أَصأَنَّ م لَمعتَّى یح  
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هیچ بنـده اى از  : بر منبر مى فرمود ﷒حضرت على : فرمود ﷒باقر  امام
ر اینکه بداند آنچه قسـمت او بـود   بندگان خدا طعم و مزه ایمان را نمى چشد مگ

از آن او بود و به دیگرى نمى رسید، و آنچه از آن دیگرى بود فقـط بـه او مـى    
  .رسید و به این شخص نمى رسید

  
قینِ إِنَّ منَ الیْ ﷐قاَلَ قاَلَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ آبائه عنْ علی عنْ

    موهلَـا تَـذُم و ـه ط اللَّه و لَا تَحمدوهم علَى ما رزقَکُم اللَّ أَنْ لاَ ترُْضوُا النَّاس بِسخَ
ؤْتکُم اللَّه إِ ی ا لَملَى مرِیصٍ نَّعح ص ه حرْ ۀُ کَـارِه و    الرِّزقَ لَا یجرُّ کرَاَه ه ُردلَا ی و

ع      م فَرَّ منْ رزِقه کمَا یفرُّ منَ المْوتلوَ أَنَّ أحَدکُ لَکَانَ رزِقهُ أَشَد لَـه طَلبَـاً و أَسـرَ
الَى جَتع إِنَّ اللَّه توْنَ الماکاً مرِلَإدـلَ    ععج الرِّضَـا و ینِ وقْى الیۀَ ف الرَّاح و حو الرَّ

 ى الشَّکزَنَ ف ْالح و مْالهَخطالس و  
مـى   ﷐رسـول خـدا   : فرمـود  ﷒از قول حضرت على  ﷒صادق  امام
به خاطر خشنودى مردم ، خداونـد را  : یکى از علائم یقین این است که : فرماید

توسـط آنـان بـه تـو داده     ه ناخشنود نکنى ، و آنان را به خاطر روزى که خدا ب
خـاطر محـروم نمـودن خداونـد تـو را از روزى       بـه و آنان را ستایش منمائى ، 

سرزنش ننمائى ، زیرا از هیچ آزمندى موجب جلب روزى نمـى شـود، و بخـل    
هیچ بخیلى مانع از رسیدن روزى نخواهد شد، زیرا اگر از روزى همانند گریختن 
از مرگ بگریزد، روزى سریعتر از مرگ صاحبش را مى طلبـد، همانـا خداونـد    

را در یقـین و خشـنودى ، و انـدوه و نـاآرامى را در      امـش آسـایش و آر متعال 
  .ناباورى و خشم قرار داد
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ـه  عنْ مـنْ صـحۀِ یقـینِ المْـرْء      ﷒عبد اللَّه بنِ سنَانٍ قَالَ قَالَ لى أبَو عبد اللَّ
اللَّه َخطبِس النَّاس یْرضمِ أَنْ لَا یلسْـونٍ  ثُ  الممیم یثدنْ حواً میثَ نَحداقَ الْحس م

و هلدِبع قَالَ إِنَّ اللَّه ثُم توْالم ُرِکهدا یَکم هتولَ مَقب ُقهِرز َکهرَقاَلَ لأَد إِلَّا أَنَّه  هطسق
هْلمع الرِّضَا  و ینِ وقْى الیف ج وح و الفَْرَ عنِ اللَّه عزَّ و جلَّ و جعلَ الهْم و  جعلَ الرَّ

ط فاَرضُ أمَرِه واالْحزَنَ فى الشَّک و السخَ وا للِّمس و نِ اللَّهع  
مـردم را  : از علائم کمال یقین مسلمان این است کـه  : فرمود ﷒صادق  امام

: آمده است که فرمـود در حدیث دیگر . بواسطه خشم و غضب خدا خشنود نکند
رزق و روزیش او را در مى یابد قبل از مرگش ، همان طور که مرگش او را در 

  .مى یابد
خداوند متعال به وسیله عدل و داد خود خرمّى و آسایش را در : فرمود سپس

یقین و خشنودى مقرّر فرموده ، و غم و اندوه را در ناباورى و ناخشنودى ، پس 
  .د و تسلیم فرمان خداوند باشیدراضى به قضاى خدا شوی

  
یحب علیاً حباً شَدیداً فَـإذِاَ   ﷒قَالَ کَانَ قنَْبرٌ غُلَام علی ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

ۀٍ فقََالَ یا قنَْبرُ ما لَ ف فَرآَه ذاَت لیَلَ یبِالس ِلَى أَثَرهع َخَرج یلع َخَرج ئْت ک فقَاَلَ جِ
ک أَ منْ أَهلِ السماء تَحرُسـنى أَم مـنْ    حیینَ فقََالَ ونؤْمْیرَ الما أَمی َخَلفْک یشأَمل
ضِ لاَ یستَطیعونَ لى شیَئاً  لَ الأَْرضِ فقََالَ إِنَّ أَهأَر أَهلِ الأَْرضِ قَالَ لَا بلْ منْ أَهلِ الْ

شَاء َقَالَلو ع إذِْنٍ منَ السماء فَارجِ   فَرجَع وا إِلَّا بِ
، حضرت را بسیار دوست مـى   ﷒قنبر غلام على : فرمود ﷒صادق  امام

از منزل خارج مى شد با شمشیر به دنبال او مـى   ﷒داشت ، پس هر گاه امام 
: چه قصدى دارى ؟ عرض کـرد قنبر : رفت ، شبى حضرت متوجه او شد، فرمود

واى بر تو، آیا مرا از اهل : ، حضرت فرمود انبه دنبال شما آمده ام اى امیر مؤمن
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نـه ؛ از اهـل زمـین ،    : آسمان محافظت مى کنى یا از اهل زمین ؟ عـرض کـرد  
همانا اهل زمین توان هیچ چیزى را بر من ندارند مگـر بـا اجـازه اى از    : فرمود

  .قنبر برگشت ! خدا، بنابر این برگرد
  

ْنهـلِ قَـالَ       ﷒ع لیَس شیَء إِلَّا لهَ حد قَالَ قُلْت جعلْت فـداك فمَـا حـد التَّوکُّ
  الیْقینُ قُلْت فمَا حد الیْقینِ قَالَ أَنْ لاَ تَخاَف مع اللَّه شیَئاً

گر اینکه براى آن حدى اسـت ؛  هیچ چیزى نیست م: فرمود ﷒صادق  امام
یقـین اسـت ،   : فدایت شوم ، حد توکلّ چیست ؟ فرمود: راوى از حضرت پرسید

بـا وجـود خـدا از احـدى     : این است که : حد یقین چیست ؟ فرمود: عرض کرد
  .نترسى 

  
ضاَ قیلَ لِ قَالَ أَنْ لاَ تَخاَف مع اللَّه غَ ﷒للرِّ   یرَهما حد التَّوکُّ
  حد توکّل چیست ؟: سؤ ال شد ﷒امام رضا  از

  .با وجود خداوند از غیر او نترسد: این است که : فرمود
  

ک و التَّفْـوِیضِ   ﷒الصادقِ عنِ َلیلِ ع قَالَ کَانَ علی یقوُلُ اللَّهم منَّ علیَ باِلتَّوکُّ
ضاَ بقَِ ک و الرِّ َلَـا      إِلی و ـرْت ى لَا أحُـب تعَجیِـلَ مـا أخََّ دركِ و التَّسلیمِ لأَمركِ حتَّ

لْت یا أَرحم الرَّاحمینَ جا عیرَ مأْخ   تَ
بر مـن منّـت گـذار تـا     ! خدایا: مى فرمود ﷒على : فرمود ﷒صادق  امام

، و خشنود شدن به قضـا و قـدر تـو، و    توان توکلّ بر تو و واگذاردن امورم به تو
تسلیم شدن به فرمانت را پیدا کنم ، به حدى در برابر فرمانت تسلیم و در آنچـه  
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باشم و بـه داده هایـت رضـایت دهـم ، اى      داشتهبرایم مقدر فرموده اى شتاب ن
  .مهربانترین مهربانان 

  
  ى بِالیْقینِ غناً و بِالعْبادةِ شغُُلًاأَبِى عبد اللَّه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه کفََ عنْ
بهتـرین ثـروت یقـین    : مى فرمایـد  ﷐رسول خدا : فرمود ﷒صادق  امام

  .خداوند  است ، و بهترین شغل عبادت و پرستش 
  
طَ الْ ﷒قَالَ و و کَانَ الْحجاج یلقَْـاه    جأشِْإِنَّ محمد بنَ الْحنفَیۀِ کَانَ رجلًا رابِ

نَاكیع یهى فالَّذ أَنْ أَضرِْب تممه لقََد َقوُلُ لهَمٍ      فیـوـى کُـلِّ یف لَّهقوُلُ کَلَّا إِنَّ لَفی
ینَ  ۀٍ و ستِّ ۀًثَلَاثَمائَ ظَ نَّ لَحاهدِى بإِحنیْکفو أَنْ یجأَر   فَ

محمد بن حنفیه مردى شجاع و آرام دل بـود، روزى  : فرمود ﷒صادق  امام
  .بارها قصد کردم که گردنت را بزنم : حجاج به او گفت 

تو قدرت انجام این کار را ندارى ، براى خـدا در هـر روز   : جواب داد محمد
سیصد و شصت لحظه است ، امیدوارم خداوند در یکى از آن لحظات شرّ تـو را  

  .از من دفع کند
  

ى    ﷒إِسحاقَ بنِ عمارٍ قَالَ سمعت أبَا عبد اللَّه عنْ ـه صـلَّ یقوُلُ إِنَّ رسولَ اللَّ
ظَرَ إِلَى شَاب فى المْسجِد و هو یخفْقُ بح فنََ بِالنَّاسِ الص   ُنهَفرٌَّ لوصم هوىِ برَِأْسهی و

و همجِس ف نَح قَد و هأْسى رف نَاهیع تـولُ     غاَرسر فقََالَ لَـه هْظم ِبع هقَ جِلْدلَص و
اللَّه﷐    جِـبَناً فقََـالَ فعوقم ولَ اللَّهسا ری تحبَارِثُ فقََالَ أصا حی تحبَأص ف َکی

هلَنْ قوم ولُ اللَّهسإِنَّ  ر َقَالَ له ۀً و فمَـا حقیقَـۀُ یقینـک فقََـالَ إِنَّ      لکُلِّ یقینٍ حقیقَ
أَ هواجِرىِ فعَزَفَت نفَْسى عـنِ   ْأظَم ى ولَرَ لیهأَس ى وَزَنن َأح وه ولَ اللَّهسا رى یینقی
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ظُرُ إِلَى عـرشِْ ربـى قَـد نُ    ى أَنْ نیْا و ما فیها حتَّى کأََنِّ ـ  الد  شح ـابِ وسلْحل ـبرَص 
ظُرُ إِلَى أَهلِ الْجنَّۀِ یتنَعَمونَ فیهـا  ک و أَنَا فیهِم و کأََنِّى أنَْ ذَلقُ لفوُنَ    الْخلََائـارَتعی و

بونَ و یصـطَ    ظرُُ إِلَى أَهلِ النَّارِ فیهـا معـذَّ ئینَ و کأََنِّى أَنْ ک رِخوُنَ و علَى الأَْرائک متَّ
کأََنِّى أَسعى  معامسى مف وردیرَ النَّارِ یفالاْنَ ز    رنَـو دبذاَ ع ه ولُ اللَّهسقَالَ فقََالَ ر

زَم ما أَنْت علیَه قَالَ فقََالَ لهَ الشَّاب ادع اللَّه لـى یـا    اللَّه قَلبْه فى الإِْیمانِ ثُم قَالَ الْ
رزأَنْ أُر ولَ اللَّهـى      قَسف َـثْ أَنْ خَـرجْلبی فَلَـم کذَل ک قَالَ فَدعا لهَ بِ عةَ مادالشَّه

ی زَوات النَّبِ ۀِ نفََرٍ و کاَنَ هو العْاشرُ ﷐بعضِ غَ عست دعب تُشهِْدفاَس  
به همراه مردم نماز صبح را خواند،  ﷐رسول خدا : فرمود ﷒صادق  امام

سپس به جوانى که در مسجد بود و چرت مى زد و سر به زیـر داشـت نگـاهى    
کرد، رنگش زرد و بدنى لاغر و چشمانى فـرو رفتـه در گـودى سـر داشـت و      

  .پوست بدنش به استخوانش چسبیده بود
! شب را به صبح رسـاندى اى حـارث   چگونه : به او فرمود ﷐خدا  رسول

! اى رسول خدا: ؟ عرض کرد)کنایه از اینکه در چه حالى یا حالت چطور است(
از حرف او تعجب نمـوده   ﷐پیغمبر خدا . در حال یقین شب را به روز آوردم 

: نشانه اى است ، نشانه حقیقى یقین تو چیست ؟ گفـت   ىبراى هر یقین: و فرمود
نشانه یقین من همانست که مرا غمناك ساخته و شبم را بـه بـى   ! رسول خدااى 

خوابى کشیده ، و مرا به تحمل تشنگى وسط روز وادار کرده ، و نفسم از دنیـا و  
آنچه در آن است روى گردان شده ، به درجه اى که گویا عـرش پروردگـارم را   

حشور شـده انـد، و   براى حسابرسى برپا مى بینم ، و تمامى مردم براى حساب م
من در میان آنها هستم ، و گویا به اهل بهشـت مـى نگـرم کـه غـرق در نعمـت       
هستند، و در حالى که بر پشتیها تکیه زده اند با همدیگر آشنایى پیدا مى کنند، و 

و فریـاد مـى زننـد، و     ندگویا اهل دوزخ را مى بینم که در آتش شکنجه مى شو
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. دوزخ را که در گوشم مى پیچد مى شـنوم  گویا من هم اکنون صداى نعره آتش 
این بنده اى است که خداوند دلش را به نور : به اطرافیان فرمود ﷐رسول خدا 

به آنچـه بـر آن   : فرمود]رو به آن جوان نمود[ایمان روشن ساخته است ، سپس 
کـه  از خدا براى من بخواه ! اى رسول خدا: جوان عرض کرد. باش  تهستى ثاب

  .شهادت با تو و در رکاب تو را نصیبم گرداند
برایش چنین دعایى کرد، و طـولى نکشـید کـه در یکـى از      ﷐خدا  رسول

به جبهه جهاد شتافت ، و پس از نه نفر بـه شـهادت نایـل     ﷐جنگها با پیغمبر 
  .شد، و او نفر دهم بود

  
ضاَ معمرِ بنِ خَلَّاد عنْ قاَلَ کَـانَ رجـلٌ مـنْ أَصـحابِ      ﷒عنْ أَبِى الْحسنِ الرِّ
یلع﷒     ودـج ـعِ السضوـی مف دوقَ أَسَۀً تَطو ْکعلَّى را صَلِّى فَلمصی سَقی َقاَلُ لهی

ْنهع َبیِنهى جۀَ نَح یلِّى الثَّانصی با ذَهَـى     فَلمف ـابانْس ثُم هُنقى عف دوأَس فتََطوَقَ الْ
هیصَرِیـقِ       قم ـلَاةُ و أَنَـا فـى بعـضِ الطَّ الص ضَرَتنَ الفُْرعِْ فَحماً موی لْتْإِنِّى أَقب و  

ى مْلَ أَفعْۀً أَقب ْکعر تلَّیا صَۀٍ فَلم امُإِلَى ثم رْتفَص زَلْت ۀِ تحَت نْفنََ امنَـا    الثُّما دَفَلم
      لَـم ى وـائعلَـى دع ـا وْأُخفَِّفه لَـم ى ولَاتلَى صع لْتأَقْب ۀِ و امإِلَى الثُّم ع جنِّى رم

َۀِ فقَتََله امالثُّم تى تَحْالأَْفع َونکى دعنْ مضِ معبل قُلْت ثُم ْأُخفَِّفه   نْ لَـمم و   خَـفی
اللَّه کفََاه إِلَّا اللَّه  

به نام قـیس ، در حـال نمـاز     ﷒یکى از یاران على : فرمود ﷒رضا  امام
خواندن بود که وقتى یک رکعت خواند مار سیاهى در محل سجودش آمد، چون 
خواست رکعت دوم را بخواند، پیشانیش را از طرف آن مار بطرف دیگر گردانـد،  

: فرمـود  ﷒امام . دور گردنش پیچید، سپس به داخل پیراهنش رفت  آن مار به
بود و جایى بین مکه و مدینـه بـود رفـتم ،    ) فرع(من روزى به مکانى که نام آن 
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وقت نماز شد و من در بین راه بودم ، از مرکب پیاده شدم و به طرف گیاهى کـه  
م یک افعى از زیـر ثمامـه   چون یک رکعت نماز خواند. نام داشت رفتم ) ثمامه(

آمد، وقتى نزدیک من رسید دوباره بطرف ثمامه برگشت و من شروع  منبطرف 
به نماز خواندن کردم و آن را کوتاه ننمودم و بعد شروع به دعا خواندن کـردم و  

بگیریـد  : آن را هم کوتاه ننمودم ، سپس به بعضى از کسانى که با من بودند گفتم 
کـس از غیـر خـدا نترسـد      راست ، آنها افعى را کشتند، ه افعى را که زیر ثمامه

  .خداوند او را یارى مى کند
  

أذَْنَ رجلٌ منْ أَتبْاعِ بنى أُمیۀَ علَى أَبِى جعفَرٍ و  عنْ أَبِى القَْداحِ عنْ أَبیِه قَالَ استَ
ک کَانَ منَ القْوَمِ سیلُ کذَاَ فَخفنَْا علیَه فقَُلنَْا  َلینُ عتأَْذسذاَ فُلاَنٌ ی ه اكدف لَناَ اللَّهعج

یارَتو َفَلوـزَّ   تع إِنَّ اللَّه ولُ اللَّهسقاَلَ ر َلْ ائذَْنوُا لهنَا قَالَ لَا باهه وا هقُلنَْا م و ْنهم
ط فَهذاَ اسکلُِّ ب دی لٍ وانِ کلُِّ قَائسل نْدلَّ عج ـا     وـا م القْاَئلُ لاَ یستَطیع أَنْ یقُـولَ إِلَّ

طُشَاء اللَّه و هذاَ الْ اسخَلَ   بلِ فَـدلرَّجنَ لُأذ قَالَ ثُم اللَّه ا شَاءِإِلَّا بم هدبِی یعتَطسلَا ی
هَلیع  بذَه ا ثُمیهرَ فأُم اءنْ أَشْیع َأَلهفَس  

مردى از پیروان بنى امیـه از امـام   : رش نقل مى کند که گفت القداح از پد ابى
جان ما فداى شما : اجازه ملاقات خواست ، ما از او ترسیدیم و گفتیم  ﷒باقر 
این فلانى است که اجازه مى خواهد نزد شما بیاید، چرا خود را از او مخفى ! باد

  نیست ؟ ینجانمى سازید، تا ما بگوئیم او ا
خداونـد  : فرمـود  ﷐نه ، به او اجازه دهید داخل شود، رسول خـدا  : فرمود

سخن هر گوینده را مى شنود و دست هر ستمکارى را مى بیند، پس این گوینده 
نمى تواند چیزى را بگوید مگر آنچه را که خدا بخواهد، و این دست نمى توانـد  

  .کارى بکند مگر آنچه را خدا بخواهد
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م به مرد اجازه فرمود، پس آن مرد داخل بر امام شد و مسائل خـود  اما سپس
  .را مطرح کرد و پاسخش را گرفت ، سپس رفت 

  
ؤْمنینَ سأَلَ ْیرُ المنَ ﷒أَمیسالْح نَ وسْالح﷒      ـانِ ونَ الإِْیمـیـا بـا ممَفقَاَلَ له

سلْحکَتاَ فقََالَ لَینِ فسقْقاَلَ الی ذاَك ف َکی رٌ قَالَ وبا شمَنهیقَالَ ب دمحا ما أَبی نِ أجَِب
آذاَنناَ إِیمانَ ما سمعنَاه بِ قْناَه بقُِلوُبِنَـا و الْیقـینَ مـا أَبصـرْنَاه بأَِعیننَـا و        لأَنَّ الْ دص و
  استَدلَلنْاَ بهِ علَى ما غَاب عنَّا

فرق بین ایمـان  : پرسید ﷔از امام حسن و امام حسین  ﷒على  رتحض
  و یقین چیست ؟

اى ابـا  : فرمـود  ﷒آن دو بزرگوار سکوت کردند، سپس به امام حسن  پس
ایـن  : بین آن دو یـک وجـب فاصـله اسـت ، فرمـود     : محمد جواب بده ، فرمود

آن چیزى است کـه مـا بـا گوشـهایمان مـى      چون ایمان : چگونه است ؟ فرمود
چیزى است کـه   نشنویم و به وسیله قلبهایمان آن را تصدیق مى کنیم ، و یقین آ

آن را با چشمهایمان مى بینیم و استدلال مى کنیم به آن بـر آنچـه از مـا پنهـان     
  .است 
  

زَّ و جلَّ لإِبراَهیم سئلَ ع لِ اللَّهَنْ قوضاَ ع أَ و لَم تؤُْمنْ قالَ بلى و لکـنْ   ﷐الرِّ
یـادةَ   ک قَالَ لَا کاَنَ فیه یقینٌ و لَکنْ أَراد منَ اللَّه الزِّ لیطمْئنَّ قَلْبِى أَ کَانَ فى قَلبْهِ شَ

هینقلَى یع  
سـؤ ال   ﷕در باره قول خداوند متعال به حضرت ابراهیم  ﷒امام رضا  از

) آیا ایمان نیاورده اى گفت چرا ولى براى اطمینان قلبم مى پرسم: (شد که فرمود



33 
 

نه ، در قلب او یقین بود، و لکن خداوند متعال : آیا در قلب او شکى بود؟ فرمود
  .اراده کرده بود که بر یقین او افزوده شود
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  خدادر توکل و واگذارى و تسلیم امور به : فصل چهارم 
  الرابع فى التوکل على االله و التفویض إ لیه و التسلیم له الفصل

قاَلَ إِنَّ الغْنَـى و العْـزَّ یجولَـانِ فَـإذِاَ      ﷒کتَابِ المْحاسنِ عنْ أَبِى عبد اللَّه منْ
طئََاهکُّلِ أَوعِ التَّوضوِراَ بمَظف  

نیازى و عزّت جولان مى کنند، هنگـامى کـه بـه    بى : فرمود ﷒صادق  امام
  .جایگاه توکل دست یافتند آن را وطن خویش قرار مى دهند

  
ائی عنْ قوَلِ اللَّه عزَّ و جلَّ ﷒أَبِى الْحسنِ الأَْولِ عنْ الس دیونُ سب یلع َأَلهس  

 وفَه ّلَى اللهلْ ع ـلَ    و منْ یتوَکَّ حسبه فقَاَلَ التَّوکُّلُ علَى اللَّه درجـات منهْـا أَنْ تَتوَکَّ
ا خیَـراً و   لِّهاعلیَه فى أمُوركِ کُ ک کنُْت عنهْ راضیاً تعَلَم أَنَّه لَا یأْلوُك إِلَّ فمَا فعَلَ بِ

هَإِلی ک ى ذَلف کْمأَنَّ الْح لَمَتع ا  فَضْلًا ورِهَى غیف ا ویهف ِبه قْتثو و  
هر کس بر خدا توکل کند پس او : (در مورد قول خداوند که  ﷒کاظم  امام

در همـه  : توکل بر خدا داراى درجاتى است ، یکى اینکـه  : فرمود) را بس است
کارهایت بر او توکل کنى ، و هر چه با تو انجام دهـد بـه آن راضـى باشـى ، و     

اختیار در این امور با : دانى که غیر از خیر و سعادت تو را نخواهد، و بدانى که ب
  .اوست ، و تو اطمینان به او داشته باشى چه در این کارها و چه در غیر اینها

  
اعتَصم بِى قَالَ أَوحى اللَّه تبَارك و تعَالَى إِلَى داود أَنَّه ما  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

هت ینْ نع ذاَك رَفْتى عْنْ خَلقم دَونَ أحى دادبنْ عم دبع    و اتاوـم الس هیدتَک ثُم
و ما اعتَصم عبد مـنْ عبـادى     الأَْرض و منْ فیهِنَّ إِلَّا جعلْت لهَ المْخْرجَ منْ بینهِنَّ
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ک منْ نیته إِلَّا قَطعَت أَسباب السماوات منْ بینِ یدیـه و  بأِحَد منْ خَ ذَل رَفْتى عْلق
َى أيالِ فأُب لَم و هتَنْ تحم ضأَر ک أَسخْت الْ   واد تهَالَ

وحـى   ﷒خداوند تبارك و تعالى به حضـرت داود  : فرمود ﷒صادق  امام
هر یک از بندگانم با یأ س از مخلوقاتم به مـن پناهنـده شـود مـن از     : کرد که 

نیتش این را مى فهمم ؛ و سپس همه آسمانها و زمین و هر کـه در آنهـا هسـت    
براى نجـات از دسـت آنهـا فـراهم      ىبراى او توطئه کنند من برایش راه چاره ا

  .خواهم کرد
  در حالى که من بـدانم قصـدش   هر یک از بندگانم به دیگرى پناهنده شود  و

همین است ، همه وسائل و اسباب آسـمانها و زمـین را از او مـى گیـرم و او را     
سرگردان خواهم نمود و او را به حال خودش واگـذارم ، و بـاکى نـدارم کـه در     

  .کدام سرزمین نابود مى شود
  

ْنهع﷒ ولُ اللَّهسإِ ﷐قَالَ قَالَ ر  ى ولَـالج ى وت زَّ ع قوُلُ ولَّ یج زَّ وع نَّ اللَّه
  لْـتعا ج ؤْثرُ عبد هواي علَى هواه إِلَّ ى لَا یکَانفَاعِ متار ى وُلوع ى وائهب ى والمج

ى آخف همه و ِى قَلبْهف نَاهغ ـهرَت    و َتهعضَـی ـهلَیع کفَفَْـت و    و اتاوـم الس نْتضَـم
  الأَْرض رزِقهَ و کنُْت لهَ منْ وراء تجارةِ کلُِّ تَاجرٍِ

خداوند عزّ و جـل مـى   : مى فرمود ﷐رسول خدا : فرمود ﷒صادق  امام
به عزت و جلال و جمال و بزرگى و عظمت و بلنـدى مرتبـه ام و مقـام    : فرماید

لایم و به جایگاه بلندم سوگند، هیچ بنده اى خواست مرا بر دلخـواه خـود بـر    وا
را در قلبش قرار خواهم داد، و کوشـش او را در   ونگزیند مگر اینکه بى نیازى ا

آخرتش ، و سرگردانى را از او باز دارم ، و آسمانها و زمین را به روزیش فرمان 
  ).و پشتیبان او هستم(جرى باشم دهم ، و من خود براى او بدنبال تجارت هر تا
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تى و جلَـالى   ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ زَّ ع لَّ وج زَّ و ع قوُلُ اللَّهی ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر

ظمَتى و کبرِیائى و نوُرىِ و علوُى و ارتفَاعِ مکَانى لَا یـؤْثرُ عبـد هـواه علَـى      ع و
وهو رَهأَم هَلیع ت ـا   اي إِلَّا شَتَّ لبَست علیَه دنیْاه و شغََلْت قَلبْه بِها و لَم أُوته منْها إِلَّ

ظمَتى و کبرِیائى  ع ى ولاَلج ى وت زَّ ع و َله ترا قَدفَـاعِ     متار ى ولُـوع نوُرىِ و و
ـماوات و   مکَانى لاَ یؤْ الس لْـت ظتْهُ ملَائکتَى و کفََّ ثرُ عبد هواي علَى هواه إِلَّا استَحفَ

ۀٌ ماغر یه ا ونْیالد ْأَتتَه ةِ کلُِّ تَاجرٍِ وارجت اءرنْ وم َله کنُْت و َقهِرز ضالأَْر  
خداوند عـزّ و جـل   : روایت کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒باقر  امام

قسم به عزت و جلالـم و بزرگـى و عظمـت و نـور و برتـرى و بـه       : مى فرماید
جایگاه بلندم ، هیچ بنده اى خواست خود را بر خواست من مقـدم نکنـد؛ مگـر    

را درهم سازم و دلش را به آن مشـغول   ایشاینکه کارش را پریشان کنم ، و دنی
مقدر کرده ام ، قسم به عـزت و    از آن به او ندهم مگر آنچه را برایش نمایم ، و 

جلال و بزرگى و عظمت و نور و برترى و بلندى مقام و جایگاهم ، هیچ بنده اى 
خواست مرا بر خواست خود مقدم نکند مگر اینکه ملائکـه مـن از او محافظـت    

ــد ــین را متکفــل روزى او ســازم ، و از  ،کنن پــس تجــارت و و آســمانها و زم
سودجوئى هر تاجرى من پشتیبان او هستم و دنیا بر خلاف انتظارش بـه آسـتان   

  .بوسى او آید
  

یء قَد مضَى  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ لَـو کَـانَ   : قاَلَ لَم یکُنْ رسولُ اللَّه یقوُلُ لشَ
رُهَغی  

براى هر کارى که واقع وآله  عليه االله صلىرسول خدا : فرمود ﷒صادق  امام
  .اى کاش غیر آن واقع شده بود: شده بود نمى فرمود
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أحَقُّ خَلْقِ اللَّه أَنْ یسلِّم لما قَضَى اللَّه منْ عرَف اللَّه و مـنْ   ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ

م ظَّ ع و القَْضاَء هَلیأَتَى ع بِالقَْضَاء ی ضر     ـهلَیأَتَـى ع طَ القَْضَـاء خنْ سم و رَهَأج اللَّه
طَ اللَّه أَ بَأح و القَْضاَءرَهج  

که بدان چه خداوند برایش مقدر  سزاوارترین خلق خدا: فرمود ﷒باقر  امام
راضى بـه قضـا و     کسى است که خدا را شناخته ، و هر کس   کرده تسلیم باشد

ا و قدر الهى شامل حالش شود، و خداوند پاداش بزرگى نصیب او قدر باشد قض
گرداند، و هر که ناخشنود از قضا و قدر الهى باشد قضا و قـدر بـر او بگـذرد و    

  .خداوند پاداش او را بیهوده انگارد
  

زَّ و جلَّ عنْ ع لِ اللَّهَى قوف اللَّه دبأَبِى ع  صی َکتَهلائم و ّإِنَّ الله  لَى النَّبِـیلُّونَ ع
  لَـه ف ُقَالَ کش ک ذَل سولُ أَنَّها کَ ف علم الرَّ َفَکی قُلْت َوا لهلِّمس و هَلیۀَ قَالَ أَثنْوُا ع الاْی

ؤمْنٌ قَالَ باِلتَّسلیمِ للَّه و الرِّضَ م نُ أَنَّهؤْم ْالم ملع ءَشی ي ا فیمـا ورد  الغْطَاء قُلْت فبَأَِ
ط   علیَه منْ وراء سخَ

إِن� ا�� وَ َ�لائَِ�تـَهُ (در مـورد قـول خداونـد عـز و جـل       ﷒صادق  امام
یعنى ستایش نمایند پیامبر را و درود بر او فرستند، : فرمود )...يصَُل�ونَ َ�َ ا��ِ�� 

پرده هـا  : رود مى فرستند؟ فرمودچگونه رسول بداند که ملائکه بر او د: پرسیدم 
  به چه چیز مؤمن مى فهمد که مؤمن است ؟: رود، پرسیدم  ىبراى او کنار م

به وسیله تسلیمش در برابر قضاى خداوند و خشنودى او به آنچه بـر  : فرمود
  .او مى رسد، بدون غضب و ناراحتى 
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نْ وم ِبی ظینَ قاَلَ النَّ اعْۀِ الو لْ  منْ کتَابِ روضَ اسِ فَلْیتوَکَّ أحَب أَنْ یکوُنَ أَتقَْى النَّ
لَى اللَّهع  
هر کس دوست داشته باشد که با تقـواترین مـردم باشـد    : فرمود ﷐ پیغمبر

  .پس باید توکل بر خدا کند
  
رُ واقْنِ ﷒قَالَ البم و غْلَبلاَ ی لَى اللَّهلَ ع   اعتَصم بِاللَّه لَا یهزَم منْ توَکَّ

هر کس توکل بر خدا کند مغلوب نگردد و هر که بخـدا  : فرمود ﷒باقر  امام
  .پناه آورد شکست نخورد

  
النَّبیِ یقوُلُ اللَّه عزَّ و جلَّ ما منْ مخْلوُقٍ یعتَصم بمِخْلوُقٍ دونى إِلَّا قَطعَـت   قَالَ

 اببأَس  و ـهأجُِب ى لَمانعإِنْ د و هطأُع ى لَمَأَلن إِنْ س السماوات و الأَْرضِ منْ دونه فَ
متَصعخْلوُقٍ ینْ ما مفَـإِنْ     م قَـهِرز ضالْـأَر و اتاومالس نْتَى إِلَّا ضمْونَ خَلقبِى د

َى أجانعإِنْ د و ُتهَطیى أَعَأَلن سَله ى غفَرَْتتغَفْرََنإِنِ اس و ُتهب  
هیچ آفریده اى نیست کـه  : خداوند عزّ و جل مى فرماید: فرمود ﷐ پیغمبر

از آفریده دیگرم کمک بخواهد، و از من کمک نخواهد مگر اینکه اسباب آسمانها 
نخـواهم داد، و   و زمین را از او قطع نمایم ، چنانچه چیزى از من بخواهد بـه او 

  .دهم  مىاگر مرا بخواند به او جواب ن
هیچ مخلوقى نیست که متمسک به من شود نه به آفریـده ام ؛ مگـر اینکـه     و

آسمانها و زمین را وسیله تهیه رزق و روزى او قرار مى دهم ، اگر از من چیزى 
 ـ  ن طلـب  بخواهد به او مى دهم ، و اگر مرا بخواند او را اجابت کنم ، و اگـر از م

  .آمرزش کند او را بیامرزم 
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قَالَ و﷒    و ـبَتسحثُ لَـا یینْ حم َقهزر و َئوُنتَهم اللَّه کفََاه إِلَى اللَّه ع منِ انقَْطَ
نیْا وکَلهَ إِلیَها إِلَى الد ع   منِ انقَْطَ

ش را از غیر خدا ببرد خداوند بى هر کس اعتماد و اتکای: فرمود ﷐ پیغمبر
نیازش کند و رزق و روزیش را بدون حساب و کتاب ؛ و از جایى کـه فکـرش   
نمى رسید به او بدهد، و هر کس به دنیا متکى شود، خداوند او را به همان دنیـا  

  .وامى گذارد
  
ى النَّاسِ ﷐قَالَ وْکوُنَ أَقوأَنْ ی رَّهنْ سأَنْ   فَلْ  م ه یتوَکَّلْ علَى اللَّه و مـنْ سـرَّ

   ـدـى یا فِکُنْ بمْکوُنَ أَغنَْى النَّاسِ فَلیأَنْ ی ه قِ اللَّه و منْ سرَّ یکوُنَ أکَْرَم النَّاسِ فَلْیتَّ
دى یف ْنهثَقَ مأَو اللَّههی  

که توانمندترین مـردم باشـد،   هر کس دوست مى دارد : فرمود ﷐پیغمبر  و
باید توکّل بر خدا کند، و هر کس که دوست مى دارد و بخواهد که گرامى تـرین  
و محترمترین مردم باشد باید پرهیزگار باشد، و هر کس که دوست دارد کـه بـى   

به آنچه که در دست قدرت خداست بیشـتر    نیازترین مردم باشد، باید اطمینانش 
  .ر دستان خودش است باشد تا از آنچه که د

  
و  مَونهنْ دَفم راَءالأُْم هَإِلی تتَاجۀِ لَاحقِ النِّیدبِص لَى اللَّهکَّلَ عَلًا توجأَنَّ ر َقَالَ لو

یدمالْح ینْالغ لَاهوم و وه تَاجحی ف َفَکی  
کلّ کند و در نیتش صادق باشد، اگر مردى بر خدا تو: فرمود ﷐خدا  رسول

بطور قطع فرمانروایان و غیر آنها محتاج به او مى شوند، چگونه او محتاج شـود  
  در حالتى که مولاى او بى نیاز و ستوده است ؟
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ؤمْنینَ أَیضاً ْیرُ المنِ قَالَ أَماسحْنَ المم﷒ ۀٌ التَّو عبکَانٌ أَرأَر َانُ لهإِیم کُّلُ علَـى  الْ
رِ اللَّهأَم ل یملالتَّس و اللَّه ضاَ بقَِضَاء   اللَّه و تفَوِْیض الأَْمرِ إِلَى اللَّه و الرِّ

توکّـل بـر خـدا،    : ایمان داراى چهار رکـن اسـت   : فرمود ﷒المؤمنین  امیر
شدن به امـر  واگذار نمودن کارها به خدا، راضى بودن به قضا و قدر خدا، تسلیم 

  .خدا
  

ؤْمنُـونَ حتّـى       فى قوَلِ اللَّه جـلَّ ثنََـاؤُه   ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ لا ی ـکبر فَـلا و
هبقَِضَائ القْنُوُع ضاَ و ۀَ قَالَ التَّسلیم و الرِّ الاْی وكکِّمحی  

فَلا وَ رَ��ـكَ لا يؤُْمِنـُونَ ( در مورد این کلام خداوند جلّ ثناؤ ه ﷒باقر  امام
مُوكَ  تسلیم بودن ، و راضى بودن ، و قانع بودن به قضا و قـدر  : فرمود )حَّ� ُ�َك�

  .الهى 
  

زَّ و جلَّ أَقْبلَ اللَّه  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ع اللَّه بحا یلَ مبلَ قْأَقب دبا عمقاَلَ أَی
 زَّ و ع َلَ قبَِلهْنْ أَقبم و اللَّه همصع اهْبِتقَو و بِاللَّه متَصنِ اعم و بحا یلَ کلُِّ مبلَّ قج

 همصع وضِ لَم لَى الأَْرع اءمالس قَطَتس َالِ لوبـلِ     یلَـى أَهع ۀٌ نزََلَت أَو کاَنَت نَازِلَ
ب ملتَْهَضِ فَشمالأَْر و ك ارتَب اللَّه سۀٍ أَ لَییلنْ کلُِّ بى مْبِالتَّقو رزِْ اللَّهى حکَانَ ف ۀٌ ویل

  فى مقامٍ أَمینٍ تَّقینَإِنَّ المْ  تعَالَى یقوُلُ
هر بنده اى به آنچه خداوند عزّ و جـل دوسـت دارد   : فرمود ﷒صادق  امام

او دوست دارد متوجه شود، و هر کـس بـه خـدا و     روى آورد، خداوند به آنچه
تقواى خدا پناهنده شود خداوند او را حفظ کند، و هر که خدا به او رو کنـد و او  

یا بلایى فرود آید که همه مردم  فتد،را حفظ کند، باکى ندارد که آسمان به زمین ا
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خواهد بود،  زمین را فرو گیرد، او به وسیله تقوا در پناه خدا از هر بلایى محفوظ
  ).افراد با تقوا در مقام امن هستند: (آیا این طور نیست که خداوند مى فرماید

  
رِ واقْنِ البع﷒   کْـبر ـفَارِهضِ أَس عى بف ولَ اللَّهسر یَقَالَ لق     ـلاَم فقََـالوُا الس

ک یا رسولَ اللَّه فقَاَلَ منْ أَنتُْم قاَلوُا  َلیۀُ ع نحَنُ مؤْمنوُنَ یا رسولَ اللَّه قَالَ فمَا حقیقَ
ضاَ بقَِ ـه فقََـالَ        اللَّه ضَاءإِیمانکُم قاَلوُا الرِّ ـه و التَّسـلیم لـأَمرِ اللَّ و التَّفوِْیض إِلَى اللَّ

ولُ اللَّهسکوُ ﷐روا أَنْ یکَاد اءَکمح و اءَلمع     فَـإِنْ کنُْـتُم ـاءِـۀِ أَنْبیْکمنَ الْحنوُا م
عملَا تَج کنُوُنَ وا لَا تَسنوُا مَینَ فَلَا تبقادواص        ـهى إِلَیـذ مـا لَـا تَـأْکلُوُنَ و اتَّقُـوا الَّ

  تُرجْعونَ
رسول خدا در یکى از سفرهایش به جمعـى شترسـوار   : فرمود ﷒باقر  امام

  شما کیستید؟: ایشان فرمود! درود بر تو اى رسول خدا: نها گفتندبرخورد، آ
حقیقت ایمـان شـما   : حضرت فرمود! ما مؤمنان هستیم اى رسول خدا: گفتند
  چیست ؟
رضا به قضاى خدا، و واگذارى خود به خدا، و تسـلیم بـه امـر خـدا،     : گفتند

دانشمندانى حکـیم هسـتید کـه    اینها : فرمود) به اطرافیان خود( ﷐رسول خدا 
  .نزدیک است از مقام بلند حکمت خود انبیاء باشند

نسازید آنچه را که در : اگر راست مى گوئید: و فرمود) سپس رو به آنها کرده(
آن سکنى نمى گزینید، و جمع نکنید آنچه را که نمى خورید، و بترسید از خدائى 

  .که بسوى او بازگردانده خواهید شد
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  در صبر و شکیبائى: م فصل پنج
  الخامس فى الصبر الفصل
اسِ زمانٌ ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒الصادقِ عنِ لَا ینَالُ فیـه    یأْتى علَى النَّ

 ـ     ـا بِالغَْصـبِ و البْخْ رِ و لَـا الغْنَـى إِلَّ بج ک إِلَّا بِالقْتَلِْ و التَّ ـۀُ  المْلْ بحلَـا الْم ـا    لِ و إِلَّ
مانَ فَصبرَ علَى البْغِْضَـۀِ و هـو    الهْوىبِاستخْراَجِ الدینِ و اتِّباعِ  ک الزَّ ذَل ك رَنْ أدَفم

لِّ و هـو   یقْدر علَى المْحبۀِ و صبرَ علَى الفْقَْرِ و هو یقْدر علَى الغْنَى و صبرَ علَى الذُّ
ینَ صسَخم ابَثو اللَّه زِّ آتَاه ْلَى العع رقْدیقاًید ِقَ بهدنْ ص مم  

زمانى براى مردم بیایـد  : فرموده اند ﷐رسول خدا : فرمود ﷒صادق  امام
که به ملک و سلطنت نرسند جز به وسـیله کشـتار و دیکتـاتورى و زور، و بـه     

انگرى نرسند جز بوسیله غصب مال مردم و بخل ، و محبـوب جامعـه نشـوند    تو
مگر بوسیله بیرون رفتن از دین و پیروى کردن هواى نفـس ، هـر کـس چنـین     
زمانى را درك کند و در مقابل فقر صبر کند با اینکه قادر بر تحصیل ثروت است 

د ثـواب پنجـاه   ، و بر خوارى صبر کند در حالى که مى تواند عزیز باشد؛ خداون
  .صدیق را که مرا تصدیق کرده اند به او مى دهد

  
قَالَ بعثَ اللَّه نبَیِاً إِلَى قوَمٍ و أمَرَه أَنْ یقَاتلَهم فَشَـکَا إِلَـى    ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

با رقَالَ ی تاَلَ أَوِ النَّارْفقََالَ اختَْرِ الق ف الضَّع اللَّه  هَإِلی ى اللَّهحأَو ۀَ لى بِالنَّارِ فَ لَا طاَقَ
زَّ و جـلَّ قَـد    صرَأَنَّ النَّ ع إِنَّ اللَّه ِابهحَأص ل ِالنَّبی ک فقََالَ ذَل هذ ه کنَتى سف یکأْتی

ـار قَـالوُا لَـا    أَمرَنى بقِتَالِ بنی فُلَانٍ فقَُلْت لَا طاَقۀََ لَناَ بقِتَالهِم فقََا لَ اختَْرِ القْتَالَ أَوِ النَّ
ۀَ لنََا بِالنَّ ی سنتَى هذه قَالوُا تفَعْـلُ    ارِطاَقَ ى فینأْترَ یص فقَاَلَ إِنَّ اللَّه قَد أَوحى أَنَّ النَّ

و أمَرَه أَنْ یقَاتلَهم فَشَکَا  و نفَعْلُ و تَکوُنُ و نَکوُنُ قاَلَ و بعثَ اللَّه نبَیِاً آخَرَ إِلَى قوَمٍ
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ف فَ الضَّع ىإِلَى اللَّهحۀً     أَو أْتیک بعد خمَـس عشْـرةََ سـنَ رَ یص زَّ و جلَّ أَنَّ النَّ ع اللَّه
َإِلی تَى فُلَانٍ فَشَکونتاَلِ بِى بقَرنلَّ أَمج زَّ وع إِنَّ اللَّه ِابهحأَصفقَاَلوُا فقََالَ ل ف الضَّع ه

صـرَ یـأْتینى بعـد      قَالَلَا حولَ و لَا قوُةَ إِلَّا بِاللَّه فَ لهَم إِنَّ اللَّه قَد أَوحى إِلَـی أَنَّ النَّ
 ـ   ـه قَـالَ فأََتَ ۀً فقََالوُا ما شَاء اللَّه لاَ حولَ و لَا قوُةَ إِلَّا بِاللَّ ـه  خمَس عشْرةََ سنَ اهم اللَّ

ک لتفَوِْیضهِم إِلَ صرِ فى سنَتهِم تلْ ا  ىبِالنَّ اللَّه و قوَلهِم ما شَاء اللَّه لَا حولَ و لاَ قوُةَ إِلَّ
بِاللَّه  

خداوند متعال پیغمبرى را بـه سـوى قـومى مبعـوث     : فرمود ﷒صادق  امام
آنان بجنگید، پس آن پیغمبر نـزد خـدا از ضـعف    نمود و او را امر کرد که باید با 

  :شکایت کرد، خداوند فرمود
پروردگـارا مـن   : جنگیدن یا در آتش جهنم رفتن را انتخاب کـن ، گفـت    یا

پیروزى تو در همین سـال  : طاقت آتش ندارم ، پس خداوند به او وحى کرد که 
ا امـر بـه   خداوند عـزّ و جـل مـر   : به تو مى رسد، آن پیغمبر به اصحابش گفت 

نـداریم ، لـذا    راجنگیدن با بنى فلان کرده و من گفتم ما طاقت جنگیدن با آنهـا  
ما طاقت جنگ با آنها را : انتخاب کن جنگیدن را یا آتش جهنم را، گفتند: فرمود

مـا طاقـت   : انتخاب کن جنگیدن را یا آتش جهنم را، گفتنـد : نداریم ، لذا فرمود
انتخاب کنید یا جنـگ یـا آتـش را،    : آنها گفت جنگ با آنها را نداریم ، پس به 

خداوند وحى کـرده کـه نصـرت و    : ما طاقت آتش نداریم ، به آنها گفت : گفتند
هر کارى تو بکنى ما همراهیـت کنـیم ،   : پیروزى من در همین سال است ، گفتند

و مبعوث کرد خداوند پیغمبر دیگرى را بسـوى قـومى و بـه او    : فرمود ﷒امام 
مر کرد که باید با آنها بجنگد، او نزد خدا از ضعف شکایت کرد، خداونـد عـزّ و   ا

پیروزى پس از پانزده سال نصیب تو مـى شـود، او بـه    : جل به او وحى کرد که 
خداى عزّ و جل مرا امر کرده به جنگیدن با بنى فلان ، و من به : اصحابش گفت 
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: وة الّا باللهّ ، آن پیغمبر گفـت  لا حول و لا ق: او شکایت از ضعف نمودم ، گفتند
از پانزده سال برایم حاصل مـى شـود،    بعدخداوند وحى کرد به من که پیروزى 

  :گفتند
خداوند متعال در همـان سـال   : شاء اللهّ ، لا حول و لا قوة الاّ باللهّ ، گفت  ما

و پیروزى را نصیبشان گرداند بعلت اینکه کارهایشان را واگذار به خـدا کردنـد،   
  .هر چه خدا بخواهد، و نیست حول و قوه اى مگر حول و قوه الهى : گفتند
  

ـلَ بـنَ    ﷒الرِّضَا عنْ أَبیِه عنِ قَالَ أمَرَنى أَبِى یعنى أَبا عبد اللَّه أَنْ آتی الْمفَضَّ
لَ  إِسماعیلَ و قَالَ أَقْرئِِ المْفَضَّ یه بِ زِّ رَ فأَُعمیلَ   عاعـمإِس لَام و قُلْ لهَ إِنَّا أصُـبنَا بِ الس

أَمرِ اللَّه مافَصبرْنَا فَاصبِرْ کَ ل ناَهم   صبرْنَا إِنَّا إِذاَ أَردنَا أَمراً و أَراد اللَّه أَمراً سلَّ
 ـ  پدرم مرا امر فرمود: از قول پدر بزرگوارش فرمود ﷒رضا  امام ام یعنـى ام
که به نزد مفضّل بن عمـر بـروم و او را در مـورد مـرگ اسـماعیل       ﷒صادق 

به مفضلّ سـلام برسـان و بـه او بگـو کـه مـا مصـیبت        : تعزیت گویم ، و فرمود
کن همان طور که ما صبر کردیم ، ما  براسماعیل را دیدیم و صبر کردیم ، پس ص

ى را اختیار کند مـا امـر خـود را    هر گاه امرى را اراده کنیم و خداوند امر دیگر
  .تسلیم امر او خواهیم کرد

  
ع اللَّه غَیرَه ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ م لِ أَنْ لَا تَخَاف   و منَ التَّوکُّ
با اینکه از خدا مى ترسى : نشانه توکل این است که : فرمود ﷒صادق  امام

  .از دیگرى مترس 
  
  الصبرُ منَ الیْقینِ ﷒ابِ المْحاسنِ قَالَ أَبو عبد اللَّهکتَ منْ
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  .صبر از یقین است : فرموده اند ﷒صادق  امام
ۀٌ أَهداها کسرىَ لهَ أَو قیَصرُ  عنْ سولِ بغْلَ عبد اللَّه بنِ العْباسِ قَالَ أُهدي إِلَى الرَّ
بفَرَک  ظْـک ی فأََخذََ منْ شعَرِها و أَردفنَى خَلفْهَ ثُم قَالَ یا غُلَام احفظَ اللَّه یحفَ ها النَّبِ

دةِ إذِاَ  جِدهاحفظَ اللَّه تَ خاَء یعرِفکْ فى الشِّ زَّ و جلَّ فى الرَّ ع إِلَى اللَّه ف ک تعَرَّ امأَم
أَلْت فاَسألَِ ا س دهج َنٌ فَلوکَائ وا هِبم ضَى القَْلَمم قَد نْ باِللَّهَتعفَاس نْتَتعإذِاَ اس و للَّه

أَ ک لَم یقْدروا علَیه فإَِنِ استَطعَت أَنْ تعَملَ  مرٍالنَّاس أَنْ ینفْعَوك بِ َلیع اللَّه هُکتْبی لَم
ع الْیقینِ رِ مبـراً   بِالصَخی ا تَکْرَهلَى مرِ عبى الصبِرْ فإَِنَّ ففاَص ع تَطَتس إِنْ لَم لْ وْفَافع

رَ مب أَنَّ الص لَماع یراً وَکثراً عسرِ یسْالع عأَنَّ م الْکَرْبِ و عم َأَنَّ الفَْرج رِ وص   النَّ
بر قاطرى که کسرى یا قیصر به او  ﷐رسول خدا : اللهّ بن عباس گفت  عبد

پیش کش کرده بود سوار شد، سپس موى آن قاطر را گرفت و مـرا پشـت سـر    
بیاد خدا باش تا خدا تو را حفظ کنـد، بـه   ! اى جوان : خود سوار نمود، و فرمود

خود بینى ، خداى عزّ و جـل را در   ىیاد خدا باش تا همواره خدا را جلوى رو
ها بیاد آور تا خداوند تو را در سختیها اجابت و دستگیرى کند، سستى ها و لغزش

هر گاه سؤ ال کردى از خدا سؤ ال کن ، و هر گاه طلب کمک کردى استعانت به 
خدا بجوى ، که قلم تقدیر مشخصّ نموده آنچه را باید انجـام شـود، اگـر مـردم     

نند قادر بر آن کوشش کنند که به امرى که خداوند مقدر نفرموده به تو نفعى برسا
  .نخواهند بود

مى توانى که صبر نمائى به همراه یقین این کار را بکن ، و اگر نمى توانى  اگر
و . صبر کن که در صبر کردن بر آنچه بر تو سخت است خیـر بسـیار مـى باشـد    

بدان که صبر به همراه پیروزى است ، و گشایش به همراه سختى ، و به دنبال هر 
  .سختى آسانى است 
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برُ رأسْ الإِْیمانِ ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ قَالَ الص  
  .صبر سر ایمان است : فرمود ﷒صادق  امام

  
ْنهع﷒      س أْ أسِْ منَ الْجسـد فَـإذِاَ ذَهـب الـرَّ ۀِ الرَّ قَالَ الصبرُ منَ الإِْیمانِ بمِنزِْلَ

إِیمانُذَهب الْجسد کذََ ک إِذاَ ذَهب الصبرُ ذَهب الْ ل  
صبر نسبت به ایمان همانند سر نسبت به بدن است ، چـون  :  ﷒صادق  امام

  .سر نباشد تن هم نخواهد بود، همچنین هر گاه صبر نباشد ایمان هم نیست 
  

فصْ إِنَّ منْ صبرَ صبرَ قَلیلًا حفصِْ بنِ غیاث قَالَ قَالَ لى أبَو عبد اللَّه یا ح عنْ
 ك ارتَب فإَِنَّ اللَّه ك برِ فی جمیعِ أُمورِ باِلص ک َلیقَالَ ع یلًا ثُمقَل ِزع ج ِزع نْ جإِنَّ م و

داً فَ محثَ معالَى بَتع ورَهقوُ أَملى ما یبِرْ عاص فْقِ فقََالَ و لوُنَ و اهجرْهم بِالصبرِ و الرِّ
تى هی أحَسنُ . هجراً جمیلاً ع باِلَّ بیِنَ و قَالَ اللَّه تبَارك و تعَالَى ادفَ و ذَرنى و المْکذَِّ

أَ ک و بینهَ عداوةٌ کَ ا الَّذینَ صـبرُوا و . ولی حمیم نَّهفإَِذاَ الَّذى بینَ مـا   و ما یلقَاّها إِلَّ
ظیمٍ ظٍّ علقَّاها إِلاّ ذُو حرَ  یبرِ ﷐فَصَالْخب امَا تمِبه هومر مِ وظاَئ ْباِلع ى ناَلوُه   حتَّ

هر که صبر کند، اندکى صبر کرده ، و هر ! اى حفص : فرمود ﷒صادق  امام
  .کس بى تابى کند اندکى بى تابى نموده 

حتما در تمام کارهایت صبر را پیشه خود سـاز، زیـرا خداونـد     :فرمود سپس
بـر آنچـه   : (را مبعوث نمود و او را به صبر و مدارا امر کرد، و فرمود ﷐محمد 

مى گویند صبر کن و به زیبایى و نرمى آنها را ترك کن و مرا با نعمت خوارگانى 
  ).ذارکه تو را تکذیب مى کنند واگ

دفاع کـن کـه بـه نیکـوترین وجـه در      : (د تبارك و تعالى مى فرمایدخداون و
مقابل بدیها، تا بناگاه آنکه میان تو و او دشمنى است گویـا او دوسـتى صـمیمى    
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است ، و به آن برخورد نکنند مگر کسانى که صابر باشند، و بر نخورد به آن مگر 
صبر کرد بدرجـه اى کـه بـه او     ﷐پیغمبر ) کسى که صاحب بهره فراوان باشد

مثل اینکه به او ساحر (وصله هاى بزرگى چسباندند و او را به آنها متهم ساختند 
  ).و مجنون و کذاّب گفتند

  
لَ البْلاَء  ﷒أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ لَ الْحرْمانُ باِلعْقلِْ و وکِّ لَ الرِّزقُ باِلْحمقِ و وکِّ وکِّ

  الیْقینِ و الصبرِبِ
رزق و روزى به حماقت و نابخردى سپرده شـده ،  : فرمود ﷒على  حضرت

  .محرومیت به عقل سپرده شده و بلاء به یقین و صبر سپرده شده 
  

رَ الحْالِ فَ عنْ َتغَی نَ وی الد هَنِ أَشْکوُ إِلیسإِلَى أَبِى الْح تَراَنَ قَالَ کَتبهـى  مل کتََب
ؤجْرْ و لَم ترَُد قَضَاء اللَّه عزَّ و جلَّ ؤجْرْ فإَِنَّک إِنْ لَم تَصبرِْ لَم تُ   اصبِرْ تُ

نوشـتم و بـه ایشـان از قـرض و      ﷒نامه اى بـه امـام کـاظم    : گوید مهران
  .دگرگونى حال شکایت کردم 

اب ببرى ، زیـرا اگـر تـو صـبر     صبر کن تا اجر و ثو: در جوابم نوشتند ایشان
  .نکنى ثواب و اجرى نصیب تو نگردد، و قضا و قدر خدا را مانع نتوانى شد

  
قُ وادقَالَ الص﷒   ـا ورَ لَهبۀٌ ص بناَئ ْتهإِنْ نَاب و هالوَیعِ أحملَى جرٌّ عرَّ حإِنَّ الْح

ت علیَه المْصائب لَ م تَکْسرهْ و إِنْ أُسرَ و قُهِرَ و استبُدلَ بِالیْسرِ عسـراً کمَـا   إِنْ تَداکَّ
ف الصدی وسینُ قُکَانَ یالأَْم﷐      لَـم ـرَ وأُس قهُِـرَ و و بِدُـتعأَنِ اس َتهی لَم یضْرُر حرِّ

ۀُ الْجب و وحشتَهُ و ما ْظُلم هتَضْرُر     لَـه یـاتْالع ـار بلَ الْجعَفج هلَیع نَّ اللَّهأَنْ م َنَاله
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أَر ـبرُ یعقـب خیَـراً       سلهَعبداً بعد أَنْ کَانَ مالکاً لهَ فَ الص ک کَـذَل ـۀً و أُم ِبه محر و
برِ تؤُجْرُوا لَى الصوا عباظو ظفْرَُوا و   فَاصبِرُوا تَ

آزاده در هر حال آزاده است ، اگر مصـیبتى بـراى او   : فرمود ﷒صادق  امام
پیش آید بر آن صبر خواهد کرد، و اگر مصائب بر او هجوم آورنـد او را درهـم   
نشکنند، اگر چه اسیر شود و اذیت شود و آسایش او تبـدیل بـه سـختى گـردد،     

که با وجود اینکه تبعید شـد   بود ﷒همان طور که حضرت یوسف صدیق امین 
و اذیت و اسیر شد ولى ضررى به حریت او نزد، و تاریکى چاه و وحشت آن و 
آنچه بر سرش آمد به او ضررى نرساند، تا اینکه خدا بر او منّت نهاد و آن جبار 
سرکش را که قبلا مالک او بود بنده او ساخت ، و خدا او را رسول خود نمـود و  

  .امتى رحم کردبه  اوبه وسیله 
این چنین است صبر که خیر به دنبال دارد، شما هم صـبر کنیـد تـا پیـروز      و

  .شوید، و صبر را پاس دارید تا اجر ببرید
  
نْ  ونُ مسَأح یلٌ ومنٌ جسۀِ ح یبصْالم نْدرٌ عبراَنِ صبرُ صبینَ الصنؤْمْیرُ المقَالَ أَم

 نْدرُ عبالص ک ذَل       نْـدـلَّ عج ـزَّ وع ـه کرُْ ذکْـراَنِ ذکْـرُ اللَّ ک و الذِّ َلیع اللَّه م ما حرَّ
ۀِ و أَفْضلَُ منْ ذَ یبصْالمک زاً ل ک فَیکوُنُ حاجِ َلیع اللَّه م   ذکْرُ اللَّه عنْد ما حرَّ

ابـر مصـیبت کـه    صـبر در بر : صبر دو گونه است : فرمود ﷒المؤمنین  امیر
خوب و زیباست ، و نیکوتر از آن صبر است که در برابر محرمّات خداوند است 

.  
یاد خداوند عزّ و جل در هنگام مصیبت ، و برتـر از  : ذکر به دو گونه است  و

  .آن یاد خداست در برابر ارتکاب محرمات ، تا اینکه از کار حرام مانع تو شود
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ما حضَرَت أبَِى علی بنَ الْحسینِ الوْفَاةُ ضمَنى إِلَى صـدرِه ثُـم   لَ ﷒البْاقرُ قَالَ
ي بنیَ أُوصیک بمِا أَوصانى بهِ أَبِـى حـینَ حضَـرَتهْ الوْفَـاةُ     و بمِـا ذَکَـرَ أَنَّ     قَالَ أَ

اهبِ ﷒أَباص َنیب َأي ِبه اهصلَى ا رْأَوراًّعإِنْ کَانَ م قِّ ولْح  
فرا ) ﷒على بن الحسین (هنگامى که زمان فوت پدرم : فرمود ﷒باقر  امام

سفارش مى کـنم  ! اى پسر عزیزم : رسید، مرا به سینه اش چسباند، سپس فرمود
تو را به آنچه پدرم هنگام وفاتش مرا به آن سفارش فرمود، و به آنچه که فرمود 

  .اند هدرانش او را به او وصیت نمودپ
  .صبر بر حق کن گرچه تلخ باشد! پسر عزیزم  اى
  

أَبِى جعفَرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه عجباً للمْؤْمنِ إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ لَا یقْضى لَـه   عنْ
  أُعطی شَکَرَ قَضَاء إِلَّا کَانَ لهَ خیَراً إِنِ ابتُلی صبرَ و إِنْ

من از کار مؤمن : روایت کند که مى فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒باقر  امام
در شگفتم ، خداوند عزّ و جل مقدر نمى کنـد بـراى او تقـدیرى را مگـر اینکـه      
برایش خیر باشد، اگر گرفتار شود بردبار باشد، و اگـر خیـرى بـه او عطـا شـد      

  .ت سپاسگزار اس
  

ی  قیلَ تُلإذِاَ اب شَکَرَ و یطنْ إِذاَ أُعقَالَ م لَى اللَّهالْخَلْقِ ع نْ أکَْرَمم اللَّه دبأَبِى ع ل
  صبرَ
گرامـى تـرین آفریـده پـیش خـدا کیسـت ؟       : سؤ ال شد ﷒امام صادق  از
است و هر گاه  کسى که هر گاه به او چیزى داده شد سپاسگزار و قدردان: فرمود

  .گرفتار شد بردبارى پیشه کند
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ط أَولیـائى      عنْ ـنْ أَغْـبـلَّ إِنَّ مج زَّ و ع قاَلَ اللَّه ولُ اللَّهسفَرٍ قَالَ قَالَ رعأَبِى ج
فـى  عنْدى رجلاً خفَیف الْحالِ ذاَ خَطَرٍ أحَسنَ عبادةَ ربه فى الغْیَبِ و کَانَ غَامضـاً  

بکفََافاً فَص ُقهِلَ رزعرَالنَّاسِ ج یهاکوقَلَّ ب و ُفقََلَّ تُراَثه اتم و هَلیع  
خداوند عزّ و جل مـى  : نقل کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒باقر  امام
بک از رشک آورترین و موفق ترین دوستانم نزد من شخصى است که س: فرماید
است ، داراى بهره اى از نماز است که در ) یعنى کم مال و کم علاقه به دنیا(حال 

به نیکوئى انجام مى دهد، و در میان مردم گمنـام و   رانهان عبادت پروردگارش 
ناشناخته بسر مى برد، خداوند رزق و روزى او را به اندازه نیازش قرار داده ، و 

  .ى که وارث و گریه کنانش کم باشنداو بر آن صبر کند، و بمیرد در حال
  

ۀِ ﷒البْاقرِ عنِ یبصالْم نْدع اللَّه دمح و عْتَرجاس رَ وبنْ صا   قَالَ مِبم یضر فقََد
و القَْضَاء هَلیرىَ عج ک لْ ذَلْفعی نْ لَمم و ّلَى اللهع رُهَأج ع ع اللَّه و وقَ هو ذَمیم  صنَ

رَهَأج طَ اللَّهبَأح و  
هر کس هنگام مصیبت صـبر کنـد و اسـترجاع نمایـد     : فرمود ﷒باقر  امام

، راضى به امر خدا شده و اجر و مـزدش  )إِنّا للهّ و إِناّ إِلیَه راجعِونَ: یعنى بگوید(
بـر او جـارى مـى    و هر کس این کار را انجام ندهد حکم خدا . بعهده خداست 

  .است ، و خداوند اجرش را پائین آورده  مذمومشود؛ در حالى که او نکوهیده و 
  

ع علَى الصبرِ علَى النَّوائبِ ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ ْطبنُ یؤْم ْقَالَ الم  
ته مـى  مؤمن با بردبارى بر ناگواریها و سختیها سرش: فرمود ﷒صادق  امام
  .شود
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ـه    ﷒جابرٍِ عنِ البْاقرِ عنْ اهرُ بنُ رسولِ اللَّه نهَى رسـولُ اللَّ قَالَ لمَا توُفِّی الطَّ
     ـتَکیَرةَُ فبیرالـد ـهَلیع ترـنْ دلَک و ولَ اللَّهسا رلَى یب فقََالَت کَاءنِ الْبۀَ ع یجخَد

نَ أَنْ تجَِفقََالَ أَ مَا تَرضْییهد       ك ـدِأَخَـذَ بی آكـۀِ فَـإذِاَ ر ک علَى بـابِ الْجنَّ قَائماً لَ
ــا    هبْأَطی ــاً و ــا مکَان رَهــۀَ أطَْه ــک الْجنَّ ک      فأََدخَلَ ــذَل ــک کَ ــإِنَّ ذَل ــت فَ قاَلَ

ؤاَده فیَصبِاللَّه أَعزُّ و أَکرَْم منْ أَنْ یسلُ ﷐قَالَ و یحتَسب و یحمد  رُب عبداً ثمَرةََ فُ
هب   اللَّه ثُم یعذِّ

زمانى که طاهر فرزند رسول خـدا فـوت کـرد ایشـان     : فرمود ﷒باقر  امام
بلى اى رسول : را از گریه کردن منع فرمود، حضرت خدیجه گفت  ﷓خدیجه 

و لکن شیر در سینه ام جارى شد و ) ینکه مطیع حرف شما هستمکنایه از ا! (خدا
  .من گریه کردم 

آیا نمى خواهى که او را جلوى درب بهشت ایستاده ببینى ، و هر گـاه  : فرمود
: تو را دید دستت را بگیرد و به پاکترین و خوشبوترین مکان بهشت ببرد؟ گفت 

خداوند عزیزترین و با کرامـت تـر از   : رمودف ﷐آرى این چنین است ، پیامبر 
او بگیرد و او صـبر کنـد، و حسـرت بخـورد و      زآنست که میوه دل بنده اى را ا

  .حمد خدا را بگوید، آنگاه خداوند او را عذاب کند
  

اً یخَلِّفهُم بعده قَالَ ولَد یقَدمه الرَّجلُ أَفْضلَُ منْ سبعینَ ولَد ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ
بِیلِ اللَّهى سوا فداهج لَ وَوا الْخیبکر قَد مکُلُّه  

فرزندى را که انسان در راه خدا مى دهد، بهتر اسـت  : فرمود ﷒صادق  امام
از هفتاد فرزند که از خود بجاى گذارد و تمام آنها بعد از مرگ او سوار بر اسبها 

  .اه خدا جهاد کنندشوند و در ر
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ــنِ ــى      ع ــلَّ إِلَ ج ــزَّ و ع ــه ــى اللَّ حــالَ أَو ــه قَ ــد اللَّ بــى ع ــنْ أبَِ ع ــی الْحلبَِ
داود﷐  نَّۀِ وا بِالْجشِّرْهب ا وأَخبِْرْه ا وهسٍ فأَْتأَو ةُ بنِْتنَّۀِ خَلَادى الْجف ک أَنَّ قَرِینَ

ک فى الاخْرةَِ فَاأَعلمها أَ ع البْاب علیَها فَخرَجَت إِلَیـه   نْطَلَقَنَّها قَرِینُ داود إِلیَها فقَرََ
ک الَّتى تَطْلُب قَالَ لَهـا   تباحبِص تَلس اللَّه ِا نبَیی سٍ قَالَتأَو ةُ بِنْتخَلَاد فقََالَ أَنْت

ذاَ و کَداود أَ لَست خَلَادةَ بِ ط کَ بنْ سسٍ مأَو إذِاً     ذاَنْت ـیه لَى قَـالَ فأََنْـتب قَالَت
  ـک فقََالَت یا نبَیِ اللَّه لعَلَّ اسماً وافَقَ اسماً فقََالَ لَها داود ما کذََبت و لَا کذُبت و إِنَّ

ی اللَّه ما أُکذَِّ ی فقَاَلَت یا نبَِ ه لأََنْترِفا أَعم اللَّه لَا و و ک ى   بَـفتْنصا وى منْ نفَْسم
ـا هـذاَ      َأم قَالَـت ـیا هم ک رِیرَتنْ سى عرِینَخب هَلیع اللَّه اتَلوص داوا دَقَالَ له ِبه

 نَ اللَّهزلََ بِى م ع قَد نَ جى ونبصی لَم إِنَّه ِبه ُأُخبِْركا فَسناً مالَى کَائَتع و كارَکَـانَ تب 
ی مرضَ أَو جوع إِلَّا صبرْت علیَه و لَم أَسأَلِ اللَّه کَشفْهَ حتَّى هو یکُـونُ   و لَا نزََلَ بِ

ۀِ لَم أَطْلُب بهِا بـدلاً و شَـکَرْت ا   عالس ۀِ و یافْنِّى إِلَى العع ُلهوحى یالَّذ   ـا وهَلیع ـه للَّ
لهَا داود صلوَات اللَّه علیَه فبَِهذاَ النَّعت بلغَْت ما بلغَْت ثُم قَالَ أَبو عبـد   حمدتهُ قَالَ

ینَ ﷒اللَّهحال لصل تَضاَهى ارالَّذ ینُ اللَّهد اللَّه ذاَ و ه  
وحـى کـرد    ﷕خداوند عزّ و جل به حضرت داود : فرمود ﷒صادق  امام

رفیق و همراه تو در بهشت خلاده دختر اوس است ، به نزد او بـرو و بـه او   : که 
خبر و بشارت را بده ، و به او اعلام کن که همسر تو در آخرت است ، حضـرت  

ضـرت  ح. را کوبید و خلاده بیرون آمد منزلداود به طرف منزل او رفت و درب 
  هستى ؟  تو خلاده دختر اوس : گفت 

اى پیغمبر خدا؛ من آن رفیق تو که بـه دنبـالش مـى گـردى نیسـتم ،      :  گفت
آیا تو خلاده دختر اوس از نواده گـان فـلان و فـلان    : حضرت داود به او گفت 

  :چرا هستم ، فرمود: نیستى ؟ گفت 
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سمى بـا اسـم   شاید مشابهت ا! اى پیغمبر خدا: تو خود او هستى ، گفت  پس
من دروغ نمى گویم ، بـه مـن هـم دروغ    : فرمود ﷒دیگر شده ، حضرت داود 

من تـو را تکـذیب   ! اى پیغمبر خدا: گفته نشده و تو حقیقتا همان هستى ، گفت 
نمى کنم ولى قسم به خدا نمى بینم در خودم آنچه تو مرا به آن توصیف مى کنى 

مرا از اخـلاق و رفتـار نیکویـت خبـر ده کـه      : گفت به او  ﷕، حضرت داود 
هر چه بـه مـن   : اکنون از سرنوشت خود تو را با خبر سازم که : چیست ؟ گفت 

رسد، و هر بلایى که از ناحیه خدا باشد، اگر مریضى و گرسـنگى بـه مـن روى    
، و هرگز از خدا طلب برطرف شدن آن سختى را نکرده ام  مآورد بر آن صبر کن

خود او آن را از من به سلامت و گشایش مبدل نماید، و هرگـز عـوض    تا اینکه
آن را طلب نکردم و خدا را شکر کردم و او را سـتایش نمـودم ، حضـرت داود    

  .به همین صفت به این مقام رسیده اى : به او گفت  ﷕
ان بخدا قسم همین دین ، دین خداست که براى بنـدگ : فرمود ﷒امام  سپس

  .شایسته اش برگزید
  
ظینَ قَالَ الصادقُ منْ اعْۀِ الو ـک لَـنْ    ﷒کتَابِ روضَ اصبِرْ علَى أَعداء النِّعمِ فإَِنَّ

یهف اللَّه یعنْ أَنْ تُطبأَِفْضلََ م یکف ى اللَّهصنْ عم ی تُکَاف  
هایى که خـدا بـه تـو داده صـبر کـن      بر دشمنان نعمت: فرمود ﷒صادق  امام

، زیرا تو نمى توانى مجازات کنى کسى را که نافرمانى خدا )منظور حساد هستند(
برتر از اینکه خـدا را در آن فرمـان   ) یعنى حسادت ورزیده(را در مورد تو کرده 

  ).یعنى صبر در مقابل اذیت آن حاسد کنى(بردى 
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الصبرُ صبراَنِ صبرٌ علَى ما تَکْرَه و صبرٌ علَى ما تحُـب   ﷒أَمیرُ الْمؤْمنینَ قَالَ
س معه و لَـا فـى    أسِْ منَ الْجسد و لَا خیَرَ فی جسد لَا رأْ و الصبِرُ منَ الإِْیمانِ کَالرَّ

هعرَ مبانٍ لَا صإِیم  
صبر بر آنچه که نمى پسـندى  : گونه است صبر دو : فرمود ﷒المؤمنین  امیر

و صبر بر آنچه که دوست دارى ، و صبر نسبت به ایمان مانند سر است نسبت به 
بدن ، و بدنى که سر ندارد خیرى در آن نیست ، و ایمانى که صبر بهمـراه نـدارد   

  .خیرى در آن نیست 
  
لَى الطَّا ﷒قَالَ ورٌ عبرُ ثَلاَثۀٌَ صبلَـى     الصرٌ عـبص ۀِ و ـیصعلَـى الْمرٌ عبص ۀِ و ع

ۀِ یبصْالم  
صبر بـر اطاعـت و بنـدگى    : صبر بر سه قسم است : فرمود ﷒مؤمنان  امیر

  .خدا، صبر در مقابل مصیبت ، صبر در رویاروئى با معصیت و گناه 
  

اللَّه تبَـارك و تعَـالَى حـینَ أَهـبطَ آدم      قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه إِنَّ ﷒البْاقرِ عنِ
     ـۀِ و أکُْلَ مـنْ کَـده بعـد الجْنَّ َفی هدرُثَ بِیحرَ أَنْ یضِ أَمأَر صلوَات اللَّه علَیه علَى الْ

بی ولُ وجا فَلبَِثَ یهیمَىنعک إِنَّه نۀٍَ ثُمس َائتَینَّۀِ ملَى الْجع  هأْسر َرْفعی فَلَم لَّهل دجس
ـه قَـد فعَلْـت فَهـلْ       ۀَ أَیامٍ بِلَیالیها ثُم قاَلَ یا رب أَ لَم تخَْلقُْنى بیِدیک قَـالَ اللَّ ثَلَاثَ

 ـ هصبرْت أَو شَکَرْت قاَلَ آدم لَا إِلَ نفَْس تَإنِِّی ظَلم َانکحبس ـى   إِلَّا أَنْترْ لْى فَـاغف
     ابـو ـه هـو التَّ ك و تعَالَى بکَاءه فَتاب علَیـه إِنَّ ارَتب اللَّه مَفَرح یمالرَّح الغْفَوُر أَنْت

یمالرَّح  
خداوند متعال زمانى : روایت کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒باقر  امام

را از بهشت به طرف زمین فرستاد، به او فرمان داد السلام  عليهمکه حضرت آدم 
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وسیله دستانش کشت و کار کند، و از نتیجه دسترنجش ،بعد از بهشت و نعمتهاى 
  .آن بخورد

سرگردان مانده و مى گشت ، و بخـاطر دورى از بهشـت دویسـت سـال      آدم
وز بر نداشـت ،  گریه مى کرد، آنگاه براى خدا سجده کرد و سرش را سه شبانه ر

: آیا مرا با دستان خود خلق نکردى ؟ خداونـد فرمـود  ! پروردگارا: سپس گفت 
پروردگارى : کرد ضعر ﷒چرا، ولى آیا تو صبر یا شکر کردى ؟ حضرت آدم 

غیر تو نیست ، من به نفس خود ظلم کـردم ، تـو مـرا بـبخش ، تـو بخشـنده و       
ریـه هـاى او رحـم کـرد و توبـه اش را      مهربانى ، خداوند تبارك و تعالى بـه گ 

  .پذیرفت ، خداوند توبه پذیر و مهربان است 
  

قَالَ أمُرَ النَّاس بخَِصلَتیَنِ فَضیَعوهما فَصاروا منْهما علَـى   ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ
یء الصبرِ و الْکتمْانِ   غیَرِ شَ

مردم به دو خصلت امـر شـدند، و هـر دو را ضـایع     : دفرمو ﷒صادق  امام
کردند و به وسیله ضایع کردن این دو؛ دستشان از همه چیـز کوتـاه شـد، آن دو    

  .صبر و راز نگهدارى بود: خصلت 
  

یا حفْـص إِنَّ مـنْ صـبرَ صـبرَ      ﷒حفصِْ بنِ غیاث قاَلَ قَالَ أَبو عبد اللَّه عنْ
ع قَلیلا و قَالَقَلیلً ع جزِ ك فَـإِنَّ    ﷒ا و إِنَّ منْ جزِ ی جمیعِ أمُـورِ رِ فببِالص کلَیع

أمَرَه بِ فْقِ فقَاَلَ و اصبِرْ على مـا یقوُلُـونَ و    الصبرِاللَّه عزَّ و جلَّ بعثَ محمداً فَ و الرِّ
ۀِ و قَالَ تبَارك و تعَالَى ادفَـع   اهجرْهم هجراً جمیلًا مى النَّعبیِنَ أُول ذِّ و ذَرنى و المْکَ

ک و بینهَ عداوةٌ کأََ ـا      ولی حمیم نَّهبِالَّتی هی أحَسنُ فإَِذاَ الَّذى بینَ و مـا یلقَّاهـا إِلَّ
لقَّاها إلاِّ ذُو حما ی رُوا وبینَ صرَالَّذبیمٍ فَصظ ظٍّ ع﷐  هومر مِ وظَائ ْبِالع تَّى نَالوُهح



56 
 

دیقُ صضی أَنَّک لَمَنع لقََد لَّ وج زَّ وع زلََ اللَّه . بمِا یقوُلُـونَ  ركبهِا فَضَاقَ صدره فأََنْ
ینَ ثُماجِدنَ السکُنْ م و ک بر دمبِح حبفَس   ـه زلََ اللَّ ک فأََنْ ذَل زِنَ لفَح هومر و وهب کذََّ

  ـنَّ الظّـاللک و ک بونَ ذِّ ک الَّذى یقوُلوُنَ فإَِنَّهم لا یکَ زنُُ حَلی إِنَّه لَمَنع لَّ قَدج زَّ و ینَعم 
بت رسلٌ منْ قَبلک فَ. بآِیات اللهّ یجحدونَ بوا و أُوذُوا  و لقََد کذُِّ صبرُوا على ما کُـذِّ

    وهب وا فذََکَرُوا اللَّه تبَـارك و تعَـالَى و کَـذَّ دَرَ فتَعبالص هنفَْس زَم حتّى أَتاهم نَصرُنا فأََلْ
ف رْتبـ   ىفقََالَ ص  أَنزَْلَ نفَْسى و أَهلى و عرضْى و لاَ صبرَ لى علَى ذکْـرِهم إِلَهِـی فَ

ـنا   سما م امٍ وتَّۀِ أَیى سما فنَهیما ب و ض الأَْر و ماوات خَلقَنَْا الس لَّ لقََدج زَّ و ع اللَّه
رَ بِالأَْئمۀِ و وصفهَم  یفَاصبرِْ على ما یقوُلوُنَ فَصبرَ ف. منْ لغُوُبٍ جمیعِ أحَواله ثُم بشَّ

فقَاَلَ جلَّ ثنََاؤُه و جعلنْاهم أَئمۀً یهدونَ بأَِمرِنا لمَا صـبرُوا و کـانوُا بآِیاتنـا    بِالصبرِ 
أسِْ ﷐یوقنوُنَ فعَنْد ذَلک قَالَ إِیمانِ کَالرَّ ـه لَـه    الصبرُ منَ الْ منَ الْجسد فَشَکَرَ اللَّ

زَلَ اللَّ أنَْ ک فَ ذَلهَلیع ه   رُوا وبیلَ بمِا صرائی إِس نلى بنى عسالْح کبر تمکَل ت َتم و
ع فرْعونُ و قوَمه و ما کانوُا یعرِشوُنَ فقََـالَ  رْنا ما کانَ یصنَ مد﷐    شْـرىَ وْالب ـه إِنَّ

ـه لَـه قتَْـلَ    أَباح اللَّ زلََ علیَـه فَـاقتُْلوُا المْشْـرِکینَ حیـثُ        المْشْـرِکینَ  الانتْقَام فَ فَـأَنْ
وجدتمُوهم و خذُُوهم و احصرُوهم و اقعْدوا لَهم کلَُّ مرصْد فَلعَنَهم اللَّه علَى لسانِ 

ائبَأح و هولسره ا ادم ع م رِهبص ابَثو َلَ لهعج و     رَ وـبـنْ صَـرةَِ فمـی الاْخف َخَرَ له
ـرَ لَـه فـى        نیْا حتَّى یقرَّ اللَّه عینهَ فى أَعدائـه مـع مـا أَخَّ نَ الدم ُخْرجی لَم بتَساح

  الاخْرةَِ
صـبر کنـد     هر کس ! اى حفص : به حفص بن غیاث فرمود ﷒صادق  امام

یعنى هم صـبر  [هر کس بیتابى کند اندکى بیتابى نموده است  اندکى صبر کرده ، و
  ]کردن و هم جزع نمودن گذرا است و مدتش کوتاه است
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تو را سفارش مى کنم که در کارت صبر پیشه کنـى ،  : فرمود ﷒صادق  امام
را مبعوث کرد و او را به صـبر و نـرمش    ﷐خداوند عزّ و جل حضرت محمد 

  :و فرموده . امر فرمود
صبر کن بر آنچه مى گویند و به خوشى از آنها کنـاره کـن ، مـرا بـا نعمـت      (

  ).خوارگانى که تو را تکذیب کنند واگذار
دفاع کن بدان چه نیکوتر است نسبت به بدى ، تا به ناگاه آنکه : (نیز فرمود و

ه آن بجز آن میان تو و او دشمنى است گویا دوستى صمیمى شود، و بر نخورند ب
  ).کسانى که صبر کردند و بر نخورد به آن مگر صاحب بهره فراوان

صبر کرد به حدى که به او وصله هـاى بزرگـى چسـباندند     ﷐خدا  رسول
و او را به آنها متهم کردند، همه را به سختى تحمل ) مانند ساحر، مجنون ، کذاّب(

به تحقیق مى دانم کـه تـو از   : (را نازل فرمودنمود، و خداوند عزّ و جل این آیه 
آنچه مى گویند دلتنگ شده اى ، پس پروردگـارت را تسـبیح کـن و از سـجده     

  ).کنندگان باش
  حضرتش را تکذیب کردند و او به خاطر این امر غمگین شد، سـپس   سپس

به تحقیق مى دانم که حرفهایشان تـو  : (خداوند عزّ و جل این آیه را نازل فرمود
تو را دروغگـو نمـى شـمارند،    ) در واقع(ا اندوهگین مى کند، بدرستى که آنها ر

بلکه ستمکاران آیات ما را انکار مى کنند، به تحقیق چه بسـیارند رسـولانى کـه    
پیش از تو تکذیب شدند ولى در مقابل صبر کردند و اذیت شدند تا یارى ما بـه  

  ).آنها رسید
پس آنها از این هـم تجـاوز نمودنـد، و    صبر و شکیبایى پیشه نمود، س پیغمبر

نام خداى تبارك و تعالى را به زبـان آورد او را تکـذیب    ﷐وقتى رسول خدا 
من بر خودم و خاندانم و آبرویم صبر نمودم ، ولى نسـبت  : نمودند، پیغمبر فرمود
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و جل ایـن   کنند صبر ندارم ، لذا خداوند عزّ کذیببه اینکه آنها ذکر معبودم را ت
ما آسمانها و زمین و آنچه در میـان آنهاسـت در شـش روز    : (آیه را نازل فرمود

، )آفریدیم ، و هیچ خستگى به ما نرسید، پس تو بر آنچه مـى گوینـد صـبر کـن    
پیامبر در همه حالات صبر کرد، سپس به او بشارت ائمه و توصیف آنها به صـبر  

نها را ائمه قرار دادیم تا بـه امـر مـا    آ: (شد سپس خداوند جلّ ثناؤ ه فرمود هداد
  ).دیگران را هدایت کنند، زیرا آنها صبر نمودند و به آیات ما یقین داشتند

منزلت صبر نسـبت بـه ایمـان بماننـد     : فرمود ﷐این هنگام رسول خدا  در
و منزلت سر نسبت به بدن است ، پس خداوند از او تقدیر نمود و این آیه را بـر ا 

بهترین فرمایش پروردگارت بر بنى اسرائیل بواسطه صبر کردنشان : (نازل فرمود
مـى سـاختند، و بـه دسـتگاه خـود مـى        شعملى شد، و آنچه را فرعون و قوم

  ).گستراندند واژگون ساختیم
این مژده و انتقام اسـت ، سـپس خداونـد بـراى او کشـتن      :  ﷐فرمود  بعد

مشرکین را هر کجا یافتید بکشـید،  : (رد و این آیه را نازل کردمشرکین را مباح ک
  ).و آنها را بگیرید و محاصره کنید و در هر کمینگاهى بر سر راهشان بنشینید

خداوند آنان را بر زبان پیغمبرش و دوستان پیغمبرش مورد لعـن قـرار    سپس
ذخیـره    یش داد، و آن را ثواب شکیبائیش قرار داد به علاوه آنچه در آخرت برا

  .کرد
هر کس شکیبائى کند و از خدا طلب تقرب نمایـد از دنیـا خـارج نمـى      پس

شود تا اینکه خدا دیده او را در باره دشمنانش روشن کنـد بـه عـلاوه آنچـه در     
  .آخرت برایش ذخیره نموده 

ـلاَةُ عـنْ یمینـه و    قَالَ إذِاَ أُدخلَ المْؤْمنُ قبَرَه کَا ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ  الص نَت
إذِاَ دخلََ علیَـه المْلَکَـانِ    ۀً فَ یرُ ناَحبى الصنَحی و هَلیا علطالبِْرُّ م و هالمنْ شکَاةُ ع الزَّ
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سانِ میلاللَّذاَنِ یَلتَهالْبِـرِّ   اء کَـاةِ و لَاةِ و الزَّ لصرُ لبـ  قَالَ الص  م صـاحبکُم فَـإِنْ   دونَکُ
َونهفأََنَا د ْنهع زْتُم جع  

مى گذارند، نمـاز    هنگامى که مؤمن را داخل قبرش : فرمود ﷒صادق  امام
از طرف راست او، و زکات از طرف چپ او، و نیکى و احسان بر سـر او سـایه   

بر او در آینـد  مى افکند، و صبر به گوشه اى کشیده شده ، و زمانى که دو فرشته 
و زکـات و احسـان مـى     نمـاز که متصدى سؤ ال و جواب از او هستند صبر به 

  .رفیقتان را دریابید، اگر از او عاجز شدید من همراه او هستم : گوید
  

رِ و أَفْضلَُ الصب  قَالَ الصبرُ صبراَنِ صبرٌ علَى البْلاَء حسنٌ جمیلٌ ﷒البْاقرِ عنِ
ابرِِینَ الوْرع عنِ المْحارِمِ نَ الصم  

صبر بر بلاء و مصیبت که نیکـو  : صبر بر دو قسم است : فرمود ﷒باقر  امام
و زیباست ، و بهترین صبرها از صبرکنندگان ،پرهیز و دورى جستن از کارهـاى  

  .حرام است 
  

و التَّعفُّف و الغْنَى   لصبرِ فى حالِ الفْاَقۀَِ و الْحاجۀِقَالَ مرُوةُ ا ﷒جابرٍِ عنهْ عنْ
طَاءةِ الإِْعرُونْ مأَکثَْرُ م  

مردانگـى صـبر در حـال نیازمنـدى و تنگدسـتى و      : فرمـود  ﷒بـاقر   امام
  .آبرودارى و بى نیازى بیشتر از مردانگى و بخشش است 

  
زَّ و جلَّ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ع لِ اللَّهَى قوقَالَ ف   بِرُوا ونوُا اصینَ آما الَّذهیا أَی

  صابِرُوا قاَلَ اصبِرُوا علَى الْمصائبِ
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اى مؤمنان صـبر کنیـد و   : (در مورد قول خداوند عزّ و جل  ﷒صادق  امام
یعنـى بـا   (ائب هم صبرى کنید در مص: فرمود) همدیگر را سفارش به صبر نمائید

  ).هم همدردى کنید
  

ْنهشْـکُرُوا  ﷒عی مٍ فَلَمَلَى قوع مْلَّ أَنعج زَّ وع قَالَ إِنَّ اللَّه     هِملَـیع تـارفَص
ۀً معن هِملَیع تاررُوا فَصببِ فَصائصماً باِلْمَتَلَى قواب الاً وبو  

خداوند عزّ و جل بـر قـومى نعمـت داد و آنهـا     : مى فرماید ﷒صادق  امام
شکر نعمت نکردند، آن نعمت بر آنها تبـدیل بـه وزر و وبـال شـد، و قـومى را      

  .گرفتار مصائب نمود و شکیبائى پیشه کردند، و آن مصائب بر ایشان نعمت شد
  

ْنهینَ ﷒عنؤْمْنَ المم ی تُلنِ ابقَالَ م      ـرِ أَلْـفَثْـلُ أجم کَانَ لَـه هَلیرَ عبفَص لَاءِبب
شَهیِد  

هر مؤمنى که گرفتار مصیبتى گردید و در مقابـل  : فرموده اند ﷒صادق  امام
  .آن شکیبائى کرد اجر آن مانند اجر هزار شهید است 

  
ْنهۀً لَا ﷒ع زِلَ   یبلغُهُا عبد إِلَّا ببِلاَء فى جسده قَالَ إِنَّ فى الْجنَّۀِ لمَنْ
در بهشت درجه اى است کـه هـیچ بنـده اى بـه آن     : فرمود ﷒صادق  امام

  .که براى بدنش پیدا مى شود) سختیهایى(درجه نرسد مگر بواسطه بلاهایى 
  

أَبِى عبد اللَّه عنْ ل یرٍ قَالَ قُلْتصأَبِى ب﷒ عج اللَّه با ذَهم ى أَنَّهَلغَنب اكدف لْت
   أَفْضَـلُ و ـوا هنَا ماهه دمحا ما أَبنَّۀِ قاَلَ یْونَ الجضاً دوع َلَ لهعفَج دبع ی بِکَرِیمتَ

 ذاَ فقَُلْتنْ هأَکثَْرُ مذاَ ونْ هأَفْضلَُ م ءَشی َفقََالَ النَّظرَُ إِلَى  أي اللَّه هجو  
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فدایت شوم ، به من خبـرى  : عرض کردم  ﷒به امام صادق : بصیر گوید ابو
رسیده که خداوند دو چشم بنده اى را از او نمى گیـرد مگـر اینکـه عوضـش را     

  .بهشت قرار مى دهد
چیزى هست که بهتر و بیشـتر از ایـن اسـت ؛    ) بهشت(آنجا : فرمود حضرت

  .دیدن روى خدا: از این است ؟ فرمود چه چیزى بهتر: گفتم 
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  در شکر و سپاسگزارى: فصل ششم 
  السادس فى الشکر الفصل

ماء شیَء أَقَـلُّ و   ﷒کتَابِ المْحاسنِ عنْ أَبِى عبد اللَّه منْ نَ السنزِْلْ می قاَلَ لَم
یمِ ولالتَّس اءْنْ ثَلَاثۀَِ أَشیزُّ م ینِ لَا أَعقْالی الْبرِِّ و  

از آسمان چیزى عزیزتر و کمیـاب تـر از سـه چیـز     : فرمود ﷒صادق  امام
  .تسلیم در برابر خداوند، نیکى نمودن ، یقین : نازل نشد

  
 ـ    عنِ أجَرِ النَّوفَلی بإِِسناَده قاَلَ قاَلَ رسولُ اللَّه الطَّاعم الشَّاکرُ لَـه مـنَ الْـأجَرِ کَ

ـابِرِ و المْعطَـى    تَلَى الصبْرِ المَرِ کأَجَنَ الأْجم َرُ لهاک الصائمِ المْحتَسبِ و المْعافَى الشَّ
اکرُ لهَ منَ الأَْ   کأَجَرِ المْحرُومِ القَْانعِ جرِالشَّ

ار خداجوست خورنده شکرگزار اجرش مانند روزه د: فرمود ﷐خدا  رسول
، و تندرست شکرگزار اجر گرفتار دردمند صـابر را دارد، و بخشـنده شـکرگزار    

  .اجر محروم قناعت کار را دارد
  

آتَانی اللَّه بأُِمورٍ لَا أحَتسَبها لَـا   ﷒علَاء بنِ الْکَاملِ قَالَ قُلْت لأَبِى الْحسنِ عنْ
ف وجوهها قَ َرىِ کیکْرِأَد   الَ أَ و لاَ تعَلَم أَنَّ هذاَ منَ الشُّ

خداونـد بـه مـن    : گفـتم   ﷒به امام موسى بـن جعفـر   : بن کامل گوید علا
نعمتهایى را داده که آنها را نمى توانم حساب کنم و دلیل و علت اعطاء این همـه  

  :نعمت را هم نمى دانم ؛ فرمود
  .ر شکرى است که مى کنى نمى دانى ؟ همانا این به خاط آیا
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و دمرِ الْحغتَصى لَا تَسۀٍ قاَلَ لایى رِوف  
  .سپاسگزارى را کوچک مشمار: در روایت دیگر، به من فرمود و
  

د بـاب  ما فتََح اللَّه لعب ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ آبائه عنْ
یادةِ زَنَ عنهْ باب الزِّ   شُکْرٍ فَخَ

ــام ــادق  ام ــدرانش  ﷒ص ــه   ﷕از پ ــد ک ــى کن ــل م ــدا : نق ــول خ رس
خداوند بر بنده اى درى از شـکر را نگشـاید مگـر اینکـه درى از     : فرمود ﷐

  .کثرت نعمت برویش گشوده شود
  

ْنهقَالَ إِ ﷒عرُوا اللَّهْتغَففَاس أْتُمإِذاَ أَس و وا اللَّهدمفاَح نتُْمسَذاَ أح  
گوئید، و هر   هر گاه نیکى کردید خدا را سپاس : مى فرماید ﷒صادق  امام

  .کنید  گاه کار ناشایستى انجام دادید، از خطا طلب آمرزش و بخشش 
  

لْت لأَبِى عبد اللَّه خشَیت أَنْ أکَوُنَ مستَدرجاً قَـالَ و  سناَنِ بنِ طرَِیف قَالَ قُ عنْ
أَنِّى دعوت اللَّه أَنْ یرزْقنَى داراً فَرزَقنَى  ل قُلْت مل    ى أَلْـفَقنْرزأَنْ ی اللَّه توعد و

ى أَلفْاً وَقنَمٍ فَرزهرد ى خَادَقنْرزأَنْ ی ُتهوعتقَوُلُ د ءَشی َأي ماً فرَزَقنَى خَادماً قَالَ فَ
یتطا أُعمأَفْضَلُ م یتطا أُعَقاَلَ فم لَّهل دمقَالَ أَقوُلُ الْح  

مى ترسـم از اینکـه   : عرض کردم  ﷒به امام صادق : بن طریف گوید سنان
ا خواستم که به مـن خانـه   از خد: چرا؟ گفتم : فرمود. مورد مؤ اخذه قرار گیرم 

اى بدهد؛ مرحمت فرمود، بار دیگر خواستم که هزار درهم بـه مـن بدهـد، بـاز     
حـال چـه   : فرمود. هم داد راعطایم فرمود، خواستم که به من خادمى بدهد، آن 



64 
 

آنچه تو بخشیده اى به از آنى است که بـه  : فرمود. الحمد للهّ : مى گوئى ؟ گفتم 
  .تو داده شد

  
أَبِى عبد اللَّه إِنِّى أَرى مـنْ هـو شَـدید الحْـالِ     سع عنْ ل قَالَ قلُْت زِید نِ یانَ بد

نیْا الد هذنْ هۀٍ م عى سى فْى نفَسأَر و شیْالع هلَیقاً عَضیإِلَّا   م ءی لَا أَمد یدى إِلَى شَ
ک عنهْ فقََد خشَـیت  أَرى  درأَیت فیه ما أحُب و قَ ذَل رِفص نِّى قَدأَفْضَلُ م ونْ هم

ع الْحمد فَلَا و اللَّه ﷒أَنْ یکوُنَ لى استدراجاً منَ اللَّه لی بِخَطیئتَى فقََالَ ا مأَم  
که  من کسى را دیدم: عرض کردم  ﷒به امام صادق : بن یزید گوید سعدان

در حالت سختى بود و زندگانى بر او تنگ شده بود، و خودم را در گشـایش از  
این دنیا دیدم ، دستم را به سوى چیزى دراز نمى کنم مگر اینکه آن را محبـوب  
خودم مى بینم ، و گاهى کسى را مى بینم که او از من برتر است در حالى که این 

ى من آزمایشى از ناحیه خداوند باشـد  نعمتها به او نرسیده ، مى ترسم که این برا
  .تا مرا به خطا و اشتباه اندازد

  .اگر در برابر نعمتها شاکر باشید باکى نیست : فرمود ﷒ امام
  

ـوقِ فیَبتَـاع القْمَـیص       ﷐النَّبیِ عنِ إِلَـى الس ُخْـرجى یت ُنْ أملَ مقَالَ إِنَّ الرَّج
صِبنَغفَْرَ لهتَّى یح َتهکْبغُ ر   ف دینَارٍ أَو بثُِلُث دینَارٍ فَیحمد اللَّه إذِاَ لبَسِ فمَا یبلُ

مردى از امت من به بـازار مـى رود و پیراهنـى بـه     : فرمود ﷐اکرم  پیغمبر
مـد خـدا را   نصف دینار و یا به ثلث دینار مى خرد، و هر گاه آن را مى پوشد ح

  .مى گوید، این پیراهن به زانوهایش نرسیده که گناهانش آمرزیده مى شود
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ْنهراَبِ ﷒ع ع منَ الطَّعامِ و الشَّ ْشبَنَ لیؤْم ْقَالَ إِنَّ الم      ـه ـه فیَعطیـه اللَّ فَیحمد اللَّ
شاَک إِنَّ اللَّه مائى الصطعا یرِ مَنَ الأْجمدمحأَنْ ی بحرٌ ی  

مؤمن هر وقت که از خوردن غذا و آشـامیدنى سـیر   : فرمود ﷐اکرم  پیغمبر
مى شود و حمد خدا مى گوید خداوند به او اجر و مزد شخص روزه دار را عطا 

  .فرماید، خداوند شکرگزار است و دوست دارد که ستایش شود
  

فیَوجِب اللَّه لَـه    الَ إِنَّ الرَّجلَ منْکُم لیَشرَْب شَرْبۀً منَ المْاءأَبِى عبد اللَّه قَ عنْ
ثُم یشْـرَب فیَنحَیـه و هـو      بهِا الْجنَّۀَ ثُم قَالَ یأْخذُُ الإِْنَاء فَیضعَه علَى فیه فیَسمی 

محَفی شتَْهیِهیفَ د ودعی ثُم اللَّه    ثُـم شْـرَبی و ـودعی ثُم اللَّه دمحَفی یهَنحی ثُم شْرَبی
  ینحَیه فیَحمد اللَّه فیَوجِب اللَّه لهَ بهِا الْجنَّۀَ

مردى از شماها شربت آبى مى نوشد و خداونـد بـه   : فرمود ﷒صادق  امام
ظرف آب را بر لبش نهد : پس فرمودوسیله آن بهشت را بر او واجب مى کند؛ س

و نام خدا را ببرد، سپس آن را بنوشد و آن را از دهانش دور کند در حـالى کـه   
و آن را نزدیک دهان کنـد   دهنوز میل به نوشیدن آن دارد، سپس حمد خدا بگوی

و بنوشد سپس آن را دور کند و حمد خدا گوید، به واسطه ایـن عمـل خداونـد    
  .مى گرداندبهشت را بر او واجب 

  
ْنهع﷒ یحسْقَالَ کَانَ الم﷒  وا اللَّهدمتَلىً فَاحبم افىً وعلاَنِ مجر قوُلُ النَّاسی

لاَءْلَ البوا أَهمحار ۀِ ویافْلَى العع  
ردم دو م: همیشه مى فرمود ﷒حضرت مسیح : فرموده اند ﷒صادق  امام
  :گروهند
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در حال سلامت ، و مردمى گرفتار بلاء و مصـیبت ، بـراى عافیـت و     مردمى
  .سلامتى حمد خدا کنید و براى اهل بلا و مصیبت طلب رحمت کنید

  
ْنهع﷒ مزُنُه حی ک إِنَّ ذَل ظُرُوا إِلَى أَهلِ البْلَاء فَ   قَالَ لَا تنَْ
به کسانى که به بلا و مصیبت گرفتارند نگـاه نکنیـد،   : فرمود ﷒صادق  امام

  .زیرا این کار آنها را اندوهگین مى کند
  

ع منَ المْبتَلَى التَّعوذُ منَ البْلَاء ﷒البْاقرِ عنِ مسأَنْ ی َکْرهکَانَ ی أَنَّه  
فتار کلمه تعـوذ را  دوست نداشت که از شخص گر ﷒شده که امام باقر  نقل

  .بردن به خدا از بلا پناه .:بشنود، یعنى 
  

ۀً و هو متوَضِّئٌ کتََب اللَّه  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ معشْکُرَ نیةً لدجس دجنْ سقَالَ م
ظاَمٍ ع یئَاتشرَْ خَطع ْنها عحم و نَاتسشرَْ حع َله  

هر کس با وضو سجده شکر کند خداوند بـراى او ده  : فرمود ﷒صادق  امام
  .حسنه مى نویسد، و ده خطا و گناه را از نامه اعمالش پاك مى کند

  
ْنهع﷒ ولُ اللَّهسا رَنمیقَالَ ب﷐ دجإذِاَ س ِابهحأَص عـى    م جود حتَّ فأََطَالَ الس
جود حتَّى ظنَنََّا أَنَّک ... أَنَّه  ظنَُّوا الس أطََلْت لقََد ولَ اللَّهسا ریلَ یَفق هأْسر ع ... ثُم رفَ

  ـک بإِنَّ ر دمحا مالَى فقََالَ یَتع و كارَتب اللَّه نْدنْ عیلُ مرَئبى جفقََالَ أَتَان ا ذاَكمم
لَ الس ک ک إِنِّی لَنْ أَسوءك فیمنْ والاك منْ أُمتـک و لَـنْ أَقْضـی    یقْرِئُ ام و یقوُلُ لَ

ؤمْنٍ قَضَاء ساءه أَو سرَّه ذَلک إِلَّا و هو خیَرٌ لهَ قَالَ لَى مى     ﷒عنْـدکُـنْ عی فَلَـم
ِقَ بهدالٌ فأََتَصم  فأَُع لوُكملَا م وکلَى ذَلع ُتهدمح و ُشَکَرْته و لَّهل تدجفَس َقهت  
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با اصحابش بودند زمانى کـه   ﷐روزى رسول خدا : فرمود ﷒صادق  امام
سـپس  ... سجده رفتند سجودشان طولانى شد به حدى که گمان کردند ایشان ه ب

سجده ات را طـولانى  ! اى رسول خدا: دنداز ایشان پرسی. سرشان را بلند کردند
جبرئیـل از نـزد   : فرمـود . نمودى به حدى که ما گمان کردیم که از دنیا رفته اى 

پروردگارت تو را سـلام  ! اى محمد: خداوند تبارك و تعالى نزد من آمد و گفت 
مى رساند و به تو مى فرماید، من هرگز در مـورد بنـده اى از امتـت کـه تـو را      

د ناراحتت نکـردم ، و بـر مـؤمنى امـرى را کـه نـاراحتش کنـد یـا         دوست دار
  .خرسندش کند انجام ندادم مگر اینکه آن کار براى او خیر بود

نه مالى نزد من بود که آن را صدقه دهم و نـه بنـده   : فرمود ﷐خدا  رسول
ر کردم و بر اى که او را آزاد سازم ، سپس براى خدا به سجده افتادم و او را شک

  .این امر حمد او را گفتم 
  

ۀِ فوَقَـع سـاجِداً    عنْ ذَّاء قَالَ کنُْت مع أَبِى جعفَرٍ فى طَرِیقِ المْدینَ ْةَ الحدیبأَبِى ع
لْت بلَـى  للَّه فقََالَ لى حینَ استتََم قَائماً یا زِیاد أَنْکَرْت علیَ حینَ رأَیتنَى ساجِداً فقَُ

ؤَدي       رْتجعلْت فداك قَالَ ذکََ ـى أُ ـه علَـی فَکَرِهـت أَنْ أجَـوز حتَّ ۀً أَنعْمها اللَّ معن
  شُکْرَها
بودم ، که ناگهـان   ﷒در راه مدینه به همراه امام باقر : عبیده حذاء گوید ابو

 ـ ام شـد و ایسـتادند بـه مـن     ایشان مشغول سجده براى خدا شدند، زمانى که تم
بلـى  : از سجده کردن ناگهانى مـن در شـگفت شـدى ؟ گفـتم     ! اى زیاد: فرمود

به من عطا فرموده بود، و بر  خداوندبه یاد نعمتى افتادم که : فدایت شوم ؛ فرمود
  .من سخت آمد که بگذرم و شکر آن را بجا نیاورم 
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ضِ أَطْراَف المْدینۀَِ إِذْ  هشَامِ بنِ أحَمد قاَلَ کنُْت أَسیرُ عنْ عى بنِ فسْأَبِى الح عم
  فقَُلْـت َتهابد بکر و هأْسر ع ثَنَى رجِلهَ عنْ دابته فَخَرَّ ساجِداً فأََطَالَ و أَطاَلَ ثُم رفَ

جود فقَاَلَ إِنِّى ذَکَرْ الس أطََلْت قَد ک ـه بهِـا علَـی    جعلْت فداك رأَیتُ ۀً أَنعْم اللَّ معن ت
  فأَحَببت أَنْ أَشْکُرَ ربى

در اطراف مدینـه گـردش    ﷒من به همراه امام کاظم : بن احمد گوید هشام
مى کردم ، به ناگاه پایشان را از مرکب پائین نهادند و به سجده افتادند، و سجده 

فـدایت  : د و سوار مرکب شدند؛ عرض کـردم  را طول دادند، سپس سر بر داشتن
افتادم که خداوند به من عطا  نعمتىمن به یاد : شوم سجده را طول دادید؟ فرمود

  .فرموده بود، و خوش داشتم که پروردگارم را شکرگزارى کنم 
  

ۀٍ فعَ ﷒الصادقِ عنِ معبِن هلَیع اللَّه مْأَنع دبا عمقَالَ أَی    ـه رَفهَا بقَِلبِْـه و حمـد اللَّ
ع لَّ وج لُ اللَّهَقو ک ذَل ةِ وادی   زَّعلیَها بِلسانه لَم ینفذ ینفَْد کَلَامه حتَّى یأْمرَ اللَّه بِالزِّ

کُم شَکَرْتُملئَنْ    لأَزَِیدنَّ
ر او نعمتى عطـا کنـد و او   هر بنده اى را که خداوند ب: فرمود ﷒صادق  امام

این را قلبا بفهمد و با زبانش حمد خداوند را بگوید، کلامش هنوز تمام نشده که 
: خداوند امر به زیادى نعمتش مى کند، و این قول خداوند عزّ و جل اسـت کـه   

  ).شما افزون مى کنیم راگر شکر کنید هر آینه ما نعمت را ب(
  

کرُْ منَ العْباد قَالَ ﷒البْاقرِ عنِ زِید منَ اللَّه حتَّى ینقَْطع الشُّ ْالم ع نقَْطلَا ی  
افزایش نعمت از خدا نمـى گسـلد مگـر اینکـه شـکر      : فرمود ﷒باقر  امام

  .بندگان بگسلد
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کْرُ قیلَ و ما   قَالَ أحَسنوُا جوِار النِّعمِ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ جوِار النِّعمِ قَالَ الشُّ
  لمنْ أَنعْم بهِا و أَداء حقوُقها

: همسایه خـوبى بـراى نعمتهـا باشـید، سـؤ ال شـد      : فرمود ﷒صادق  امام
سپاسـگزارى از کسـى کـه    : همسایه خوبى براى نعمتها بودن به چیست ؟ فرمود

  .نعمت داده 
  

ْنهع﷒ سَـا   قَالَ أحأَم ـرِکُمَإِلَى غی نْکُملَ عَوا أَنْ تنَتْقذَر اح و مِ اللَّهعن ارِنوُا جو
هَإِلی ع طُّ و کَادت أَنْ تَرجِْ   إِنَّها لَم تنَْتقَلْ عنْ أحَد قَ

همسایه خوبى براى نعمتهاى خدا باشید و بپرهیزیـد  : فرمود ﷒صادق  امام
عمتها از شما به دیگرى منتقل شود، آگاه باشـید اگـر نعمـت رفـت     از اینکه این ن

  .دیگر برگشتن آن مشکل است 
  
و یللَ ﷒کاَنَ عْأَقب یء فَ   قاَلَ قلََّ ما أدَبرَ شَ

  .بسیار کم است که نعمت از دست رفته دوباره بازگردد: مى فرمود ﷒ على
ـکْرِ و      ﷒د قَالَ الرِّضَامعمرِ بنِ خَلَّا عنْ ـه و علَـیکُم بِالتَّواضُـعِ و الشُّ اتَّقوُا اللَّ

 نْ قَالَ لَـهم هنَامى مف أَتَاه إِنَّ لَـک نصـف     الْحمد إِنَّه کاَنَ فى بنى إِسراَئیلَ رجلٌ فَ
ۀً فَاختْرَْ أيَ النِّ عس ِركمنِعَفیص ئْتى شَرِیکاً شلُ قَـالَ    فقَاَلَ إِنَّ لالرَّج حبَا أصَفَلم

 َۀً فاَخْترَْ أيعى سرىِ لمع ف صى أَنَّ نَرنْأَخب ۀِ رجلٌ فَ زَوجته قَد أَتَانى فى هذه اللَّیلَ ل
صفیَنِ شئْت فقََالَت لهَ زوجتهُ اختَْرِ ال فالنِّ ص ـه       الْـأَولَ  نِّ و تعَجـلِ العْافیـۀَ لعَـلَّ اللَّ

     ـا اختَْـرْتۀِ أَتَى الاْتـى فقََـالَ م یلۀَِ الثَّانی ۀَ فَلمَا کَانَ فى اللَّ ملنََا النِّع متی نَا ومْرحیس
ع لَتْأَقب أَولَ فقَاَلَ لکَ ذاَك فَ ف الْ ص نیْ لیَهفقََالَ اختْرَْت النِّ الد    ـا کَانَـتا فَکَـانَ کُلَّم

ک فُلَانٌ فتَعُطیه و کَـانوُا   نعمۀٌ قَالَت زوجتهُ جارك فُلَانٌ محتَاج فَصلهْ و تقَوُلُ قرَاَبتُ
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َا کَانَ لی َشَکرَُوا فَلم قوُا و دتَص ا وَطوۀٌ أَعمعن متْهاءا جکُلَّم ک ۀٌکذََل الى أَتَـاه  منَ اللَّی لَ
کأْیا رَانقَْضَى فم قَد ف ص ذاَ إِنَّ النِّ ا هلٌ فقََالَ یجر      حـبَـا أص َفَلم ى شَـرِیکقاَلَ ل

   تُـهجوز لَـه انقَْضَى فقََالَت قَد ف ص زَوجته أَتَانى الرَّجلُ فأََعلمَنى أَنَّ النِّ قَالَ ل حبالص
ک تمَام عمركِأَنعْم اللَّ دقَ إِنَّ لَ   ه علَینَا فشََکرَْنَا و اللَّه أَولَى بِالوْفاَء قَالَ فَ

از خدا بپرهیزید و فروتن و شکرگزار و ستایش کننـده  : فرمود ﷒رضا  امام
باشید، همانا در قوم بنى اسرائیل مردى زندگى مى کـرد کـه شـبى شخصـى بـه      

  : خوابش آمد و به او گفت
از عمرت را در وسعت و راحتى خواهى گذراند، اینک هر کدام از نصف  نیمى

چـون    مرا شریکى اسـت ، پـس   : را که مى خواهى انتخاب کن ؛ آن مرد گفت 
امشب مردى به خواب من آمد و به من خبر داد که : صبح شد به همسرش گفت 

 ىواهنصف عمرم در آسایش است ، و گفت هر یک از دو نصف را کـه مـى خ ـ  
به خاطر تو همین : نصف اول را اختیار کن ، گفت : انتخاب کن ؛ همسرش گفت 

. در این هنگام دنیا به او روى آورد، دائما به او نعمت مى رسـید . کار را مى کنم 
: فلان همسایه ات محتاج است به او برس ، و مـى گفـت   : همسرش به او گفت 

  .قوم و خویش تو فلانى است نیازش را بر آور
به همین حالت بودند و هر چه نعمت به آنها عطا مى شد مـى بخشـیدند و    و

چون شبى از شبها رسید، آن مرد به خـوابش  . صدقه مى دادند و شکر مى کردند
مـن  : نصف عمر تـو گذشـت ، نظـرت چیسـت ؟ گفـت      ! اى مرد: آمد و گفت 

 مـن  آن مرد به خوابم آمد و به: شریکى دارم ، چون صبح شد به همسرش گفت 
  .اعلام کرد که نصف عمر من گذشت 
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خداوند به ما نعمت داد و مـا شـکر کـردیم و خداونـد     : به او گفت  همسرش
اکنون تمام عمرت در نعمت و رفاه خواهى : آن مرد گفت . سزاوارتر به وفاست 

  .بود
  

ْنهع ﷖ اللَّه دبو عَقَالَ أب﷒ عضُرُّ مۀٌ لاَ ی عاء عنْـد الْکَـرْبِ و   ثَلَاثَ الد ءی هنَّ شَ
ۀِ مالنِّع نْدکرُْ ع نْبِ و الشُّ   الاستغفَْار عنْد الذَّ

: سه چیز است که چیزى به آن ضررى نمـى رسـاند  : فرمود ﷒صادق  امام
دعا کردن هنگام سـختیها، طلـب آمـرزش هنگـام گنـاه ، شـکر کـردن هنگـام         

  .ت برخوردارى از نعم
  
و اللَّه دبنْ أَبِى عع﷒    ـمْأنَع و ـکَلیع مْنْ أَنعاةِ اشْکُرْ مرى التَّوف کتْوُبقَالَ م

ـکْرُ   ك فإَِنَّه لاَ زوالَ للنَّعماء إذِْ شَکَرْت و لاَ بقَاء لَها إِذاَ کفََرْت و الشُّ علَى منْ شَکرََ
رِ انٌنِّعمِ و أَمزِیادةٌ فى ال َنَ التَّغیم  

هـر کـس بـه تـو     : در تورات نوشته شده است کـه  : فرمود ﷒صادق  امام
احسان کرد، سپاسگزارش باش و کسى را که از تو سپاسگزارى نمود احسـانش  
کن ، زیرا با سپاسگزارى نعمتها نابود نمى شود، و با ناسپاسـى از نعمـت بقـائى    

نعمـت از   فـظ ت ، و شـکرگزارى موجـب زیـادى نعمـت ، و ح    براى نعمت نیس
  .دگرگونى است 

  
ْنهـنْ    ﷒عم و زِیـد ْالم لَى اللَّهع بجَتواس فقََد یدا أُفلَى مع نْ شَکَرَ اللَّهقَالَ م

رَ و ال َنِ التَّغیأْم ی لَم مِ وخَاطرََ بِالنِّع کْرَ فقََد   نِّقَمأَضاَع الشُّ
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شـکر کنـد     هر کس خدا را به خاطر نعمتهایش : فرموده اند ﷒صادق  امام
خدا نعمتش را زیاد گرداند، و آنکه سپاسگزارى از نعمت نکرد، داده خـدا را بـه   

  .خطر انداخته 
  
و ْنهالً ﷒عى مَقنْرزلَّ أَنْ یج زَّ و ع اللَّه أَلْتى س ا فَرزَقنَى و قَـد خفْـت   قَالَ إِنِّ

ک منِ استدراجٍ فقَاَلَ أَما بِاللَّه مع الْحمد فلََا کوُنَ ذَلأَنْ ی  
من از خداى عزّ و جل خواستم که به مـن مـالى   : مى فرمود ﷒صادق  امام

 عطا کند، او هم عطا کرد، و ترسیدم که این عمل وسیله امتحان و مؤ اخـذه مـن  
  .بخدا قسم که با سپاسگزارى این وضع در میان نیست : سپس فرمود. شود
  
و ْنها  ﷒عهَلیع اللَّه تدما ح قَالَ إِنِّى لا أ حب لأَحُب أَنْ لاَ تجُدد لى نعمۀٌ إِلَّ

ۀَ مرَّةٍ   مائَ
دى به من عطا مى من دوست دارم که هر نعمت جدی: فرمود ﷒صادق  امام

  .شود صد مرتبه خدا را بر آن حمد کنم 
  

اللَّهـم إِنَّ لَـک علَـی إِنْ      سرِیۀً فقََـالَ  ﷐قاَلَ بعثَ رسولُ اللَّه ﷒علی عنْ
َکرِْ قاَلَ فم ک    رددتَهم سالمینَ غاَنمینَ أَنْ أَشْکُركَ أحَقَّ الشُّ وا کَـذَلـاءا لبَثُِـوا أَنْ ج

ولُ اللَّهسفقََالَ ر﷐  لَّهل دمْلَىالحع مِ اللَّهعغِ ن   سابِ
: عده اى را براى جنگ فرستاد، و فرمـود  ﷐رسول خدا : فرمود ﷒ على

یروز و با دست پر برگردانى تـو  خدایا با تو عهد مى کنم که اگر آنها را سالم و پ
آنهـا بعـد از چنـدى ایـن چنـین      . را آنچنان که سزاوار شکر توست شکر کـنم  

  :فرمود ﷐بازگشتند، پس رسول خدا 
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  .خدا را بر نعمتهاى گوناگونش  سپاس
  

ـه   ﷐قَالَ کَانَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ إذِاَ أَتاَه ما یحب قَالَ الْحمد للَّ
    ـه المْحسنِ المْجملِ و إذِاَ أَتاَه ما یکْرَهه قَالَ الْحمد للَّه علَى کُلِّ حـالٍ و الْحمـد للَّ

ذه الْحالِ لَى هع  
نعمتى را که دوسـت مـى    ﷐هر گاه به رسول خدا : فرمود ﷒صادق  امام

و هر گاه . ستایش ویژه خداوند نیکوکار و زیباست : داشت مى رسید مى فرمود
حمد خداى را بر همه : چیزى به او مى رسید که آن را دوست نداشت مى فرمود

  .حال و حمد خداى را بر این حال 
  
و ْنهع﷒ ولُ اللَّهسلَى  ﷐قَالَ کَانَ رع لَّهل دمقَالَ الْح ه إذِاَ ورد علَیه أَمرٌ یسرُّ

ۀِ و إذِاَ ورد أَمرٌ یغتَْم بهِ قَالَ الْحمد للَّه علَى کُلِّ حالٍ مالنِّع هذه  
هر گاه امـرى خوشـحال کننـده بـراى رسـول خـدا       : فرمود ﷒صادق  امام
حمد خـداى را بـر ایـن نعمـت ، و     : پیش مى آمد مى فرمودوآله  عليه االله صلى

حمـد  : چون امرى برایش پیش مى آمد که او را غمگین مـى نمـود مـى فرمـود    
    .خداى را در هر حال 

کْرُ للنِّعمِ اجتنَاب المْحارِمِ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ـکرِْ قَـولُ      قَالَ الشُّ و تمَـام الشُّ
  لعْبد الْحمد للهّ رب العْالمَینَا

شکر نعمتها دورى از حرامهاست ، و نهایت شکر این : فرمود ﷒صادق  امام
  .حمد خدائى را که پروردگار جهانیان است : است که بنده بگوید
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ۀِ فقََد شَ ﷒الرِّضَا عنِ ملَى النِّعع اللَّه دمنْ حقَالَ مَأَفْضَـلَ     کَره ـدمکَانَ الْح و
ۀِ مالنِّع ْلکنْ تم  

هر کس خداى را بر نعمتها ستایش نمود شکر را بجاى : فرمود ﷒رضا  امام
  .آورد، و آن ستایش برتر از آن نعمت است 

  
راَنَ یـا موسـى اشْـکُرنْى    قَالَ قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ لموسى بنِ عم ﷒البْاقرِ عنِ

کْرُ علیَهـا   ک و الشُّ ۀُ منْ مالنِّع و ِقَّ شُکْركح ك ف أَشْکرُُ َکی با رقَّ شُکرْىِ قاَلَ یح
َتع و كارَتب فقََالَ اللَّه ک ک منِّى فقََـد شَـکرَْتنَى حـقَّ     الَىنعمۀٌ منْ أَنَّ ذَل رَفْتإِذاَ ع

  ىشُکْرِ
اى : خداوند عزّ و جل بـه موسـى بـن عمـران فرمـود     : فرمود ﷒باقر  امام

چگونه حق شکرت را ! پروردگارا: عرض کرد. موسى ، حق شکر مرا بجاى آور
بجاى آورم در حالى که نعمت از توست و شکر بر آن باز نعمت دیگرى است از 

  :خداوند تبارك و تعالى فرمود. جانب تو
نیز نعمت است حـق شـکر مـرا بجـاى     ) اداء شکر(تى که این که شناخ همین

  .آورده اى 
  

قَالَ منْ أَنعْم اللَّه علیَه بنِعمۀٍ ثُـم عرَفَهـا بقَِلبِْـه فقََـد أَدى      ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ
  شُکْرَها
او آن نعمت را در دل کسى که خدا به او نعمتى داد و : فرمود ﷒صادق  امام

  .شناخت ، حق شکر آن نعمت را ادا کرده 
  

کرُْ علَى العْباد ﷒البْاقرِ عنِ زِید منَ اللَّه حتَّى ینقَْطع الشُّ ْالم ع نقَْطقَالَ لَا ی  



75 
 

افزایش نعمت از خدا نمـى گسـلد مگـر اینکـه شـکر      : فرمود ﷒باقر  امام
  .لدبندگان بگس

  
ۀٍ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ معِبن هَلیع اللَّه مْأنَع دبا عمقَالَ أَی     ـدمح و ا بقَِلبِْـهَرَفهَفع

یادةِ ک قَـولُ    اللَّه علَیها بِلسانه لَم ینفذ ینفَْد کَلاَمه حتَّى یأْمرَ اللَّه لهَ بِالزِّ ذَل و  ـه اللَّ
کُم وجلَّ  ئنْ شَکَرْتُم لأََزِیدنَّ   عزَّ لَ

هر بنده اى که خداوند به او نعمتى داد و او آن نعمتى : فرمود ﷒صادق  امام
نمـود، هنـوز     را بوسیله دلش شناخت و با زبانش خدا را بر آن نعمت سـتایش  

مایند، و این معناى قول کلامش تمام نشده خداوند امر مى کند نعمتش را افزون ن
  :خداوند عزّ و جل است که 

  ).اگر شکر کنید هر آینه نعمت را بر شما افزون کنیم(
  
قُ وادینَ قَالَ الصظ اعْۀِ الو بقِوَمٍ یرْفعَونَ  ﷐مرَّ رسولُ اللَّه ﷒منْ کتاَبِ روضَ

أَشَـدکُم و   حجراً فقََالَ ما هذاَ قَا ناَ و أَقوْانَا فقَاَلَ أَ لَا أُخبِْـرُکُم بِ أَشَد ک بذَِل رِفَلوُا نع
ا رلَى یقَالوُا ب اکُمْولَأَقوس      لْـهخدی لَـم ـیضى إِذاَ رـذ اللَّه قَالَ أَشَدکُم و أَقوْاکُم الَّ

خإذِاَ س لٍ واطلَا ب ى إِثْمٍ وف رضَِاه لَم رإِذاَ قَد قِّ ولِ الْحَنْ قوم ُخَطهس هِخْرجی طَ لَم
  یتعَاطَ ما لیَس بِحقٍّ

از کنار گروهـى مـى گذشـتند کـه      ﷐رسول خدا : فرمود ﷒صادق  امام
بوسـیله ایـن کـار    : این چه کارى است ؟ گفتند: سنگى را بلند مى کردند؛ فرمود

آیـا خبـر دهـم شـما را بـه      : ومندترین و قویترین را مـى شناسـیم ؛ فرمـود   نیر
قدرتمندترین و : بلى اى رسول خدا؛ فرمود: قدرتمندترین و قویترین شما؟ گفتند

قویترین شما کسى است که هر گاه راضى بود، راضـى بـودنش او را در گنـاه و    
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ا از گفتن حـق  باطل داخل نکند، و هر گاه خشمگین و ناراضى بود خشمش او ر
  .خارج نکند، و هر گاه قدرت پیدا کرد کارى را که حق نیست انجام ندهد

  
ی قَالَ لنُ عنُ بیسالْح﷒     ـورأُم ـه ط النَّاسِ کفََـاه اللَّ منْ طَلَب رضَِى اللَّه بِسخَ

  لَّه إِلَى النَّاسِالنَّاسِ و منْ طَلَب رضَِا النَّاسِ بِسخطَ اللَّه وکَلهَ ال
هر کس رضایت خدا را به ناخشنودى مردم بخواهد، : فرمود ﷒حسین  امام

خداوند او را از مردم بى نیاز مى کند، و هر کس رضایت مردم را به ناخشـنودى  
  .خدا بخواهد، خداوند او را به مردم وامى گذارد

  
زَّ ﷒الصادقُ قَالَ ع ـبِ   إِنَّ اللَّهاهوْمٍ باِلملَى قَـوع مْلَّ أَنعج شْـکُرُوا     وی فَلَـم

ۀً معن هِمَلیع تاررُوا فَصببِ فَصائصْماً بِالمَتَلَى قواب الًا وبو هِمَلیع تارفَص  
خداوند عزّ و جل به گروهى نعمـت بخشـید و آنهـا    : فرمود ﷒صادق  امام

و براى آنها وزر و وبال شد، و مردمى را گرفتار مصیبتهایى کـرد و   شکر نکردند
  .آنها صبر کردند، و در اثر صبر به نعمت رسیدند

  
ـۀِ    ﷒أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ رُوا أَقْصـاها بقِلَّ إذِاَ وصلَت إِلَیکُم أَطْراَف النِّعمِ فَلَا تنُفَِّ
کرِْ   الشُّ
هر گاه اوایل نعمتها به شما رسید، ادامـه آن را بـا   : فرمود ﷒ المؤمنین امیر

  .کمى شکر از دست ندهید
  

ـه علَیـه    ﷒البْاقرُ قَالَ أَغنْیاء فإَِنَّ العْبد یجالسهم و هو یرىَ أَنَّ للَّ لاَ تجُالسِ الْ
ۀٌنعمۀً فمَا یقوُم حتَّى یرىَ أَنَّ معن هلَیع لَّهل سَلی ه  
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با توانگران همنشینى مکن ، زیرا بنده با آنهـا همنشـینى مـى    :  ﷒باقر  امام
کند در حالى که عقیده اش این است که خداوند به او نعمت داده ، بر نمى خیـزد  

  .مگر اینکه خیال مى کند که خداوند به او نعمتى نداده 
  

ـکرِْ علَـى      ﷒لمْؤْمنینَأَمیرِ ا عنْ قَالَ استتَموا نعم اللَّه باِلتَّسـلیمِ لقَضَـائه و الشُّ
  نعَمائه فمَنْ لَم یرضْ بِهذاَ فَلَیس منَّا و لَا إِلیَنَا

 نعمتهاى خدا را به وسیله تسلیم در برابر قضا و قدر: فرمود ﷒مؤمنان  امیر
خدا و شکر نعمتهاى او کامل کنید، هر کس راضى به این امر نشود از ما نیست و 

  .با ما نخواهد بود
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  در رضا و تسلیم: فصل هفتم 
  السابع فى الرضا الفصل

  
ـه أَرضَـاهم    ﷒کتَابِ المْحاسنِ عنْ أَبِى عبد اللَّه منْ ـاسِ باِللَّ  قاَلَ إِنَّ أَعلَم النَّ

اللَّه بقَِضَاء  
داناترین مردم به خدا، راضى ترین آنـان بـه قضـا و    : فرمود ﷒صادق  امام

  .قدر خداوند است 
  

ْنهع﷒  و کَرِه أَو دبْالع بَا أحیمف نِ اللَّهالرِّضَا ع رُ وبالص ۀِ اللَّه طَاع س قَالَ رأْ
  اللَّه فیما أحَب أَو کَرِه إِلَّا کَانَ خَیراً لهَ فیما أحَب أَو کَرِه لَا یرضَْى عبد عنِ

اصل طاعت و بندگى خدا شکیبائى و خشنود بـودن  : فرمود ﷒صادق  امام
از خداست در آنچه که بنده از آن خوشش آید یا بدش آید، و هیچ بنـده اى در  

بهترین باشـد، چـه در     نباشد، مگر آنکه برایش آنچه خوش دارد از خدا راضى 
  .باشدآنچه دوست داشته باشد و چه در آنچه دوست نداشته 

  
ْنها قَضَى ﷒عیمف َرةََ لهیْلَ الخعإِلَّا ج ِبه یفرََض نٍ قَضَاءؤْم مل ا قَضَى اللَّهقَالَ م  
مؤمن هر عملى را که مقـرر فرمـود، و   خداوند براى : فرمود ﷒صادق  امام

  .مؤمن به آن راضى شد، در آن پیش آمد خیر او را قرار داد
  

تـى و      ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒البْاقرِ عنِ زَّ ع قُـولُ وی ـلَّ ثنََـاؤُهج إِنَّ اللَّه
یتهُ     أحَب إِلیَ منْ عبدي المْـؤْمنِ  جلَالى ما خَلقَْت منْ خَلقْى خَلقْاً ـمس ک ـذَلل و
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مه ما بینَ ا ـى      لمْشْرقِِبِاسمى مؤْمناً لأحُرِّ ـى    و المْغرِْبِ و هـی خیـرةٌَ لَـه منِّ و إِنِّ
م َرةٌَ لهیخ ی ه غْرِبِ والْم شْرقِِ وْنَ المیا بم ُکه ض بقَِضَـائى و لیْصـبِرْ    لأَُملِّ نِّی فَلیْـرْ
نَ الصم دمَا أحی هى أَکتُْبائمَشْکُرْ نعْلی ى ولَائلَى بینَعیقى دنْدع  

خداوند جلّ ثناؤ : روایت کند که مى فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒باقر  امام
  :ه مى فرماید

م که از بندگان ؛ آفریده اى را محبوبتر نزد خودم از بنده به عزّت و جلال قسم
مؤمنم نیافریدم و به همین دلیل او را به نام خودم مؤمن نامیدم ، اگر آنچه ما بین 
مشرق و مغرب است به اختیار خود او را از آن محروم کنم ، یـا از آنچـه میـان    

قضـاى مـن راضـى    ببخشم ، باید به  ومشرق و مغرب است به دلخواه خودم به ا
نـام او را  ! اى محمد. شود، و بر بلاى من صبر کند و شکرگزار نعمتهاى من باشد

  .جزء صدیقین نزد من بنویس 
  

فقََالَ یـا   ﷒قَالَ لقَی الْحسنُ بنُ علی عبد اللَّه بنَ جعفَرٍ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ
َکی اللَّه دبع    مـاکالْح و زِلتََـه ـرُ منْ طُ قسمه و یحقِّ ؤمْنُ مؤْمناً و هو یسخَ ْکوُنُ المی ف

  لمنْ لَا یهجس فى قَلبْهِ إِلَّا الرِّضَا أَنْ یدعو اللَّه فیَستَجاب لهَ منُعلیَه اللَّه فأََنَا الضَّا
 ﷖با عبد اللّـه بـن جعفـر     ﷒مام حسن مجتبى ا: فرمود ﷒صادق  امام

مؤمن چگونه مؤمن باشد در حالى که ! اى عبد اللهّ : ملاقات نمود و به او فرمود
از قسمت و مقدرش ناراضى است ، و مقام و منزلتش را خـوار و کوچـک مـى    

قلبش غیر  حکمى را مقدر کرده ، و هر کس در نشمارد، با اینکه خدا بر او چنی
از خشنودى به قضاى خدا خطور نکند من ضمانت مى کنم که دعایش مستجاب 

  .شود
  



80 
 

ْنهع﷒    و ـک زْنُ فـى الشَّ ْالح و مْاله ینِ وقْالی ضاَ و وح و الرَّاحۀُ فى الرِّ قَالَ الرَّ
ط   السخَ
و یقین است و غم و اندوه آسایش و راحتى در رضا : فرمود ﷒صادق  امام

  .در شک و غضب خداوند
  
ـنِ   ﷒قَالَ وم و هَأَکْرم بِالرِّضَا فقََد اللَّه فَاهَنْ أصَفم ۀِ اللَّهبحى مف القَْلَم ِريُأج

طُ خَلقْاَنِ منْ خَلْقِ ال ط فقََد أَهانهَ و الرِّضَا و السخَ زِیـد فـى   ابتَلاَه بِالسخَ ی اللَّه و لَّه
شاءالْخلَْقِ ما ی  

قلم تقدیر بر محبت خدا جارى شده ، هر کـه را کـه   : فرمود ﷒صادق  امام
خداوند به رضایت انتخاب کرد گرامیش داشت ، و هر کس را به غضب گرفتـار  
کرد خوارش کند، و رضـا و غضـب دو خلـق از مخلوقـات خداونـد هسـتند و       

  .هر چه بخواهد بر خلقش افزوده مى کندخداوند 
  

ینبْغى لمنْ عقلََ عنِ اللَّه لَا یسـتبَطیه یسـتَبطئهُ فـى     ﷒أَبِى الْحسنِ الأَْولِ عنْ
هى قَضَائف هِتَّهملَا ی و هقِرز  

خدا شد، از عقب سزاوار است براى کسى که غافل از : فرمود ﷒کاظم  امام
  .افتادن روزیش ناراحت نشود، و خدا را در قضا و قدرش متهم نسازد

  
قَالَ قَضَاء الْحوائجِ إِلَى اللَّه عـزَّ و جـلَّ و أَسـبابها إِلَـى      ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

  ه بِالرِّضَا و الصبرِالعْباد فمَنْ قُضیت لهَ حاجۀٌ فَلیْقبْلهْا عنِ اللَّ
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بر آورده شدن حاجتهاى مردم در دست خداى عزّ و : فرمود ﷒صادق  امام
جل است ، و اسباب آن در دست بندگان ، هر کس حاجتش بر آورده شد بایـد  

  .آن را از ناحیه خدا با رضایت و شکیبائى بپذیرد
  

ی أَمراً فقََد إِ ﷒أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ ضنْ رَفم ط ع الیْأسْ بِالرِّضَا و السخَ َتمجا ینَّم
ْنهم َخَرج طَ فقََدخنْ سم و یهخَلَ فد  

فقط ناامیدى با رضایت و غضب جمع مى شود، هـر  : فرمود ﷒مؤمنان  امیر
د از آن کناره مى کس به امرى خشنود شد آن را قبول مى کند، و هر کس نپسندی

  .گیرد
  

زَواتـه فقََـالَ    ﷒الرِّضَا عنْ آبائه عنِ ضِ غَ عى بف مَقو ولِ اللَّهسإِلَى ر ع فقَالَ ر
   نْـدرُ عـب قَالوُا الص کُماننْ إِیمغَ م ؤْمنوُنَ یا رسولَ اللَّه قَالَ و ما بلَ فقَاَلوُا م مَنِ القْوم

کْرُ عنْد ال خَاءالبْلَاء و الشُّ ـه  رَّ حلمَـاء علمَـاء    ﷐و الرِّضَا باِلقَْضَاء فقََالَ رسولُ اللَّ
کَادوا منَ الفْقهْ أَنْ یکوُنوُا أَنبِْیاء إِنْ کنُتُْم کمَا تَصفوُنَ فَلَا تَبنوُا ما لاَ تسَـکنُوُنَ و لَـا   

مالَّتَج اتَّقوُا اللَّه ا لَا تأَْکُلوُنَ ووا مىعونَ ذعْتُرج هَإِلی  
در یکـى از جنگهـا   : فرمـود  ﷕از قول پدران بزرگـوارش   ﷒رضا  امام

  اینها چه کسانى هستند؟: رفتند، ایشان فرمود ﷐گروهى نزد رسول خدا 
ایمان شما بـه چـه حـدى    : فرمود. نها مؤمنین هستندای! اى رسول خدا: گفتند
  رسیده ؟
به صبر هنگام مصیبت ، و شکر هنگام تنگدستى ، و رضـا بـه قضـاى    : گفتند

  :فرمود. خدا
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حکمت شـعارند و نزدیـک اسـت از مقـام بلنـد همتشـان خـود         دانشمندانى
  .پیغمبرانى باشند

د، پـس آنچـه را   اگر آن چیز که مى گوییـد هسـتی  ): سپس رو به آنها فرمود(
جایگاه خود قرار نمى دهید بنا نکنید، و آنچه را نمـى خوریـد جمـع نکنیـد، و     

  .بپرهیزید از خدایى که به سوى او بازمى گردید
  

ـه و مـنْ    ﷒علی بنِ الْحسینِ عنْ ۀِ اللَّ طَاع س ضاَ عنِ اللَّه رأْ قَالَ الصبرُ و الرِّ
ی ضر رَ وبـا      صیمف لَـه ـه عنِ اللَّه فیما قَضَى علیَه فیما أحَب أَو کَرِه لَم یقْـضِ اللَّ

  لهَ أحَب أَو کرَِه إِلَّا ما هو خَیرٌ
صبر و رضایت در برابر مقـدرات خداونـد بـالاترین    : فرمود ﷒سجاد  امام

وست دارد یا ناپسند اوست صبر طاعت و بندگى خداست ، و هر کس در آنچه د
کند و راضى به قضاى خدا باشد، خدا برایش چیزى را کـه محبـوب اوسـت یـا     

  .ناپسند اوست مقدر نمى کند مگر اینکه خیرش در آنست 
  

ض أصَحابِ أبَِى عبد اللَّه دخلََ عب﷒ ذَب قَد و هإِلَی یهف فِّیُى توالَّذ هَرضى ملَ ف
  هـذلَى هع اكأَنَا أَر ى وکی فقََالَ لَا أَبکَتب ءَشی ي فَلَم یبقَ إِلَّا رأْسه فبَکَى فقََالَ لأَ

ؤمْنَ تعَرَّض کلَُّ خیَرٍ إِنْ قُطع أَعضَاؤُه کَانَ خیَراً لهَ و إِنْ  إِنَّالْحالِ قاَلَ لاَ تفَعْلْ فَ ْالم
ک ما  رقِْ و الغَْرْبِ کَانَ خیَراً لهَملَ   بینَ الشَّ
همان بیمارى کـه بـر اثـر آن      از اصحاب هنگامى که ایشان بیمار بودند یکى

رفت ، امام را در حـالى دیـد کـه بقـدرى      ﷒امام از دنیا رفت نزد امام صادق 
ه کـرد،  ضعیف شده بود، گویا فقط سر مبارك آن حضرت باقى مانده ، آنگاه گری

  :؟ گفت  ىچرا گریه مى کن: فرمود ﷒امام 
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  نکنم در حالى که شما را به این حال مى بینم ؟ گریه
این کار را مکن ، مؤمن در معرض خیر اسـت ، اگـر اعضـایش قطـع     : فرمود

شود براى او خیر است ، و اگر هم مالک بین شرق و غرب شود باز هم براى او 
  .خیر است 

  
ؤمْنینَأَمی عنْ ْرِ الم﷒ ارِمِ اللَّهحنْ مع ع رْۀٍ الو معقَالَ شُکْرُ کلُِّ ن  
  .شکر هر نعمتى پرهیزکارى از حرامهاى الهى است : فرمود ﷒مؤمنان  امیر

  
ۀَ لیَلَتهَاعنْد عائ ﷐قَالَ کَانَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ قَالَت یا رسـولَ    شَ

ک ک و قَد غفُرَ لَ ْنفَس بْتتُع مل و ـا        اللَّهرَ فقََـالَ ی م منْ ذَنبِْـک و مـا تَـأَخَّ ما تقََد
ۀُ أَ لَا أَکوُنُ عبداً شَکوُراً قَ أَنزَْلَ و کَانَ رسولُ اللَّه یقوُم علَى أصَابعِِ رجِلیَه  الَعائشَ فَ

ک القُْرآْنَ لتَشقْى َلیزَلنْا ع   اللَّه طه ما أَنْ
اى : در حجره عائشه بود، پرسید ﷐شبى رسول خدا : فرمود ﷒باقر  امام

چرا این قدر خودت را به زحمت مـى انـدازى در حـالى کـه تمـام      ! رسول خدا
  ست ؟گناهان گذشته و آینده ات آمرزیده شده ا

رسـول خـدا   : آیا بنده اى شکرگزار نباشم ؟ عایشه گوید! اى عایشه : فرمود
سپس خداوند ایـن آیـه را نـازل    . همیشه بر انگشتان پاهایش بلند مى شد ﷐
ما قرآن را بر تو نـازل نکـردیم کـه خـودت را بـه مشـقت       ! اى پیغمبر: (فرمود

 ).بیافکنى
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  خدا در حسن ظن به: فصل هشتم 
  الثامن فى حسن الظن باالله الفصل

قاَلَ وجدنَا فـى کتَـابِ علـی بـنِ أَبِـى       ﷒کتَابِ المْحاسنِ عنْ أَبِى جعفَرٍ منْ
 یطا أُعم وا ه مؤْمنٌ طاَلبٍ أَنَّ رسولَ اللَّه قَالَ و هو علَى منبْرِه و اللَّه الَّذى لَا إِلهَ إِلَّ

نیْا و الاْخرةَِ إِلَّ رَ الدَـنِ    اخیع الْکَـف و هُنِ خُلقسح و َله هائجر و باِللَّه نِ ظنَِّهسبِح
        ـۀِ وبالتَّو ـدعنـاً بؤْم م ـه اغتْیابِ المْؤْمنینَ و اللَّه الَّذى لاَ إِلهَ إِلَّا هـو لَـا یعـذِّب اللَّ

اسالو باِللَّه ظنَِّه وءِغفَْارِ إِلَّا بست        ابِـهیْاغت و ـهُخُلق ـوءس و ـه تقَْصیرٍ مـنْ رجائـه للَّ
وإِلَّا ه َى لَا إِلهالَّذ اللَّه ینَ ونؤْمْالم    نْـدع إِلَّا کَانَ اللَّه نٍ بِاللَّهْؤم م دبنُ ظَنُّ عسحلَا ی

دبظَنِّ عدبِی کَرِیم أَنَّ اللَّهنِ لْؤم ْالم هه    نُ قَـدْـؤمْالم هدبکوُنَ عى أَنْ یَتحسی راَتَالْخی
هَوا إِلیغَبار نَّ و ف ظَنَّه و رجاءه فأَحَسنوُا بِاللَّه الظَّ خْلی ثُم اءالرَّج نَّ و   أحَسنَ بهِ الظَّ

یافتیم که رسول خـدا   ﷒در کتاب على بن ابى طالب : فرمود ﷒باقر  امام
سوگند به آن خدائى که جز او معبودى نیسـت بـه   : بر روى منبر مى فرمود ﷐

هیچ مؤمنى خیر دنیا و آخرت داده نشد مگر به خاطر گمان نیکویش به خـدا و  
  .خود دارى از بدگوئى و غیبت  اخلاقیش ، و  امید به او، و به خاطر خوش 

سوگند به خدائى که هیچ معبودى بجز او نیست ؛ خداوند هیچ بنده مـؤمنى   و
را بعد از توبه و طلب آمرزش عذاب نمى کند مگر بـه سـوء ظـنش بـه خـدا و      
کوتاهى در امیدش به خدا و بد اخلاقیش و غیبت مؤمن کردنش ، و قسم بـه آن  

خـدا   بـه گمـانى   ست ، هیچ بنده مؤمنى خوشخدایى که هیچ معبودى جز او نی
نکند مگر اینکه خدا به اندازه گمانش با او رفتار کند، چون خداوند کریم است و 
تمام خیرات در دست اوست ، و شرم دارد از اینکه بنده مؤمنش گمان خوبى بـه  
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عمل کند، به خدا خـوش گمـان باشـید و      او ببرد سپس مخالف گمان و امیدش 
  .اشیدمشتاق او ب

  
ضاً وزَّ  ﷒قَالَ أَی ع ُلهَقو ک ذَل و ِبه ظنَِّه نْدراً إِلَّا کاَنَ عَخی ِظَنَّ به دبنْ عم سَلی

کُم الَّذى ظنَنَتُْم بِربَکُم أَرداکُم فأََصبحتُم منَ الْخاسرِینَ   و جلَّ و ذلکُم ظنَُّ
هیچ بنده اى گمان خیرى به خدا نمى برد مگر اینکه : فرمود ﷒مؤمنان  امیر

و : (خداوند نزد گمانش حاضر است ، و این همان است که خداوند مـى فرمایـد  
هلاکـت شـما   ) معصـیت و (همین گمان باطل شما در باره خدا بود کـه موجـب   

  ).گردید و همه شما از زیانکاران شدید
  

ۀٍ  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ اجى حف ِابهحنْ أَصنِ مَلیجر مرْینُ مى ابیسثَ ععقاَلَ ب
نِّ البْالى و الاْخرَُ شحَماً و سمیناً نِّ مـا    فَرجَع أحَدهما مثلَْ الشَّ ثلُْ الشَّ ى ملَّذفقََالَ ل

َى قَالَ الْخوا أَرم ک غَ منْ الَ للاْخَرِ السمینِ ما بلَـغَ بِـک مـا أَرى    و قَ  منَ اللَّه فبلَ
نِّ بِاللَّه   فقََالَ حسنُ الظَّ

عیسى بن مریم دو نفـر از یـارانش را بـراى کـارى     : فرمود ﷒صادق  امام
برگشـت ، و دیگـرى در   ) و لاغـر (فرستاد، یکى از آنان همانند چوب خشکیده 

به آنکه همانند چوب خشـک شـده    ﷒حالى که چاق و پرگوشت بود، عیسى 
دیگرى کـه چـاق شـده     بهآنگاه . از ترس خدا: چرا چنین شدى ؟ گفت : فرمود

  .از حسن ظن به خدا: تو چرا چنین شدى ؟ عرض کرد: بود گفت 
  

ْنهع﷒ ی فَلَم ک ک منْ عرَفَ بیِ داود یا رب ما آمنَ بِ ـنَّ   قَالَ قَالَ النَّ حسـنِ الظَّ
ک   بِ
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کسـى کـه   ! پروردگـارا : عرض کرد ﷒داود پیامبر : فرمود ﷒صادق  امام
  .گمان نیکو به تو ندارد ایمان به تو نیاورد گرچه تو را شناخت 

ظینَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه منْ اعْۀِ الو ا و هـو   لاَ یموتَنَّ ﷐کتَابِ روضَ أحَدکُم إِلَّ
نِّ بِاللَّه ثمَنُ الجْنَّۀِ نَّ بِاللَّه فإَِنَّ حسنَ الظَّ   یحسنُ الظَّ

از دنیا نروید و نمیرید مگر اینکه حسن ظن به خـدا پیـدا   : فرمود ﷐ پیامبر
  .کنید، زیرا گمان نیکو به خداوند، بهاى بهشت است 

  
و ائنْ سماللَّه دبنْ أَبِى عـراَنَ    ﷒رِ الْکتُُبِ عمـنِ عى بوسنِ ممى زقَالَ کَانَ ف

ـا الاْخَـرُ فنََحـلَ و      رجلَانِ فى الْحبسِ فأَُخْرجِا فأََما أحَدهما فسَمنَ و غَلُـظَ  أَم و
منُ عى بوسۀِ فقََالَ م بدثْلَ الْهم ارنِ راَنَصمسْلمـنِ       لسـنْ حم ى بِـکى أَرـذ ما الَّ

نِّ بِاللَّه ک قَالَ حسنُ الظَّ ندى بالِ فالْح     ـوءـنْ سم ک و قَالَ للاْخَرِ ما الَّذى أَرى بِ
 ـ ع موسى بیِده إِلَى اللَّه فقََ ک قَالَ الخْوَف منَ اللَّه فَرَفَ ندى بالِ فالَالْح    قَـد بـا ری

نِّ بِى أَعلمنى أَیهما أَولَى فأََوحى اللَّه إِلَیه صاحب حسنِ الظَّ   سمعت مقاَلَتهَما فَ
در زمان حضرت موسى بن عمـران دو مـرد زنـدانى    : فرمود ﷒صادق  امام

لاغـر بـود و   بودند و آزاد شدند، که یکى از آنها چاق و درشت هیکل و دیگرى 
موسى بـن عمـران بـه شـخص     . گردیده بود) خرخاکى(مانند حشره اى کوچک 

خوش گمـانى   از: این سرحال بودن بدنت را از چه مى بینم ؟ گفت : چاق گفت 
از : این بدحالى را در بدنت از چه مى بینم ؟ گفـت  : به خدا، و به دیگرى گفت 

! پروردگارا: کرد و گفت  موسى بن عمران دستش را بسوى خدا بلند. ترس خدا
  شنیدى قول این دو را اینک آگاهم کن کدامیک افضل است ؟

  .آنکه به من خوش گمان است برتر است : به او وحى کرد که  خداوند
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  در اندیشه و تفکر: فصل نهم 

  التاسع فى التفکر الفصل
الَ قَالَ عیسى ابنُ مرْیم طُـوبى  کتَابِ المْحاسنِ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ أَبیِه قَ منْ

ظَرهُ عبراً و کَلاَمه ذکْراً و بکَى علَى خَطیئتَه و سلم النَّاس   لمنْ کَانَ صمتهُ فکْراً و نَ
هانسل و هدنْ یم  

عیسـى بـن مـریم    : از پدر بزرگوارش نقل مى کند که فرمود ﷒صادق  امام
عبـرت ، و    خوشا به حال کسى که سکوتش اندیشه است ، و نگـاهش  : موده فر

کلامش ذکر خدا است ، و بر گناهان خویش گریـان اسـت و مـردم از دسـت و     
  .زبانش در امانند

  
اس ﷒الْحسنِ الصیقلَِ قَالَ سأَلْت أَبا عبد اللَّه عنِ ا یرْوىِ النَّ مـ  ع  رُ س ۀٍ تفََکُّ اع

ولُ اللَّهسقَالَ ر مَۀٍ قَالَ نع ۀٍ قُلْت  ﷐خیَرٌ منْ قیامِ لیَلَ رُ ساعۀٍ خیَرٌ منْ قیامِ لیَلَ تفََکُّ
متفََکَّرُ قاَلَ یی ف َـا  رُّکینَ بأَی نوُكاکنَ سقوُلُ أَیی رُ و ۀِ و باِلدارِ فیَتفََکَّ ـا  باِلْخَرِبم نوُك

ک لَا تتََکَلَّمینَ   لَ
پرسـیدم راجـع بـه آنچـه مـردم       ﷒از امام صادق : صیقل مى گوید حسن

  :روایت مى کنند که 
بلـى ،  : ساعت فکر کردن بهتر از یک شب عبادت کردن اسـت ؟ فرمـود   یک

. ت فکر کردن یک ساعت بهتر از عبادت یک شب اس ـ: فرمود ﷐رسول خدا 
  چگونه باید فکر کرد؟: گفتم 

اگر به ویرانه اى گذر کند یا از کنـار خانـه اى گذشـت فکـر کنـد و      : فرمود
  ساکنان تو کجایند؟ سازندگان تو کجایند؟ چرا سخن نمى گوئید؟: بگوید
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لَـه یـا ابـنَ آدم إِنَّ     فى کَلَامٍ ﷒قَالَ قَالَ أَمیرُ المْؤْمنینَ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ
رِّ یدعو إلَِى تَرْکه و لَـیس مـا    رَ یدعو إِلَى البِْرِّ و العْملِ بهِ و إِنَّ النَّدم علَى الشَّ التَّفَکُّ

زِیزاً راًیفنَْى و إِنْ کَانَ کثَی ع هَإِنْ کاَنَ طَلب قَى وبا یلَى مؤْثَرَ علٍ أَنْ یبأَِه  
اى : در یکـى از سـخنانش فرمـود    ﷒امیر مؤمنان : فرمود ﷒صادق  امام

همانا اندیشیدن انسان را بسوى کار نیک و عمل به آن مى کشاند، و ! فرزند آدم 
  پشیمانى بر کار بد انسان را وادار به ترك آن مى کند، و آنچه نابودشـدنى اسـت   

ضررى نمى زند به آنچه که باقى مـى مانـد و      ىاگرچه زیاد هم باشد نزد عده 
  .اگر چه کمیاب باشد

  
ینَ ونؤْم ْیرُ المـالٍ      ﷒قَالَ قَالَ أَمصخ ـى ثَلَـاثف ـه النَّظَـرِ و    جمع الْخیَـرُ کُلُّ

وهس وفَه اربتاع یهف سظرٍَ لَی کوُت و الْکَلَامِ و کلُُّ نَ کُ  الس و    یـهف سلَـی ـکوُتلُّ س
 سَکُلُّ کَلاَمٍ لی ۀٌ و   ذکْرٌ فهَو لغَوْ فیهفکْرٌ فَهو غفَْلَ

نگاه کـردن ،  : تمامى خیر در سه خصلت جمع شده : فرمود ﷒مؤمنان  امیر
و سکوت ، و حرف زدن ، و هر نگاهى که در آن عبرت گرفتن نباشد خطاست ، 

آن فکر نباشد غفلت است ، و هـر کلامـى کـه در آن ذکـر     و هر سکوتى که در 
  .نباشد لغو و بیهوده است 
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  در ایمان و اسلام: فصل دهم 
  العاشر فى الایمان و الاسلام الفصل

ـه     منْ قَـالَ أَتَـى رجـلٌ إِلَـى رسـولِ       ﷒کتَابِ المْحاسنِ عـنْ أبَِـى عبـد اللَّ
ـلاَمِ     ﷐اللَّهلَـى الإِْسع ک ِایعأُب ى جئِْت فقََـالَ لَـه رسـولُ      فقََالَ یا رسولَ اللَّه إِنِّ
اللَّه﷐   دلُ یالرَّج ض َفقَب اكلَى أَنْ تقَْتلَُ أَبعه رَفانْص ولَ   وسا رقَالَ ی و ادع ثُم

أُبل ى جئِْت ایعِک علَى الإِْسلاَمِ فقَاَلَ لهَ علَى أَنْ تقَتُْلَ أَباك قَالَ نعَم فقَاَلَ لَـه  اللَّه إنِِّ
فى عمله فوَ الَّذى  إِنْکاَرهرسولُ اللَّه إِنَّ المْؤْمنَ یرىَ یقینهُ فى عمله و الْکَافرَ یرىَ 

 مرَهرَفوُا أَما عم هدِى بیْۀِنفَس   فاَعتَبرُِوا إِنْکَار الْکَافرِینَ و المْناَفقینَ بأَِعمالهِم الْخبَیِثَ
اى رسـول  : آمد و گفت  ﷐مردى نزد رسول خدا : فرمود ﷒صادق  امام
 تـا : فرمـود  ﷐رسـول خـدا   . من آمده ام که با تو بر اسلام بیعت نمـایم  ! خدا

: پدرت را بکشى ؟ مرد دستش را کشید و منصرف شد، سپس برگشت و گفـت  
تـا پـدرت را   : فرمـود . ام تا بر اسلام با تو بیعت کـنم   آمدهمن ! اى رسول خدا
مؤمن یقینش را در عملش مـى بینـد و   : بلى ، رسول خدا فرمود: بکشى ؟ گفت 

در دست اوسـت  قسم به آنکه جانم . کافر انکارش را در عملش مشاهده مى کند
؛ موقعیت و شأ ن خود را نشناختند تا از انکار کافرین و منافقین بوسیله اعمـال  

  .زشتشان عبرت گیرند
  

إِنَّ لأَهـلِ الـدینِ علَامـات     ﷒قاَلَ قاَلَ أمَیرُ المْـؤْمنینَ  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ
دقُ الْحدا صِرَفوُنَ بهعـۀُ   یمحر ـامِ وحۀُ الأَْر ۀِ و الوْفَاء بِالعْهد و صلَ أمَانَ یث و أدَاء الْ

ؤاَتَاةِ النِّساء و بذْلُ المْعرُوف و حسـنُ   لَّۀُ مق قَالَ و أَو اءۀِ النِّس الضُّعفَاء و قلَّۀُ مشاَبقَ
ۀُ و اتِّباع العْلْ عالس لفَْى الخُْلُقِ وز إِلَى اللَّه قَرِّبا یم نُ مآبٍ  مِ وسح و مطوُبى لَه  
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براى اهل دیـن نشـانه   : از امیر مؤمنان نقل کند که مى فرمود ﷒صادق  امام
راستگویى ، امانت دارى ، وفـاء بـه   : هائى است که بوسیله آن شناخته مى شوند

ضعیفان و زیردستان ، کم آمیختن با زنان عهد و پیمان ، صله ارحام ، مهربانى با 
خوشرفتارى ، پیـروى از علـم ، و    و، بخشیدن چیزهاى خوب ، خوش اخلاقى 

آنچه انسان را بسیار به خداوند نزدیک کند، خوشا بحال آنها و خوش سرانجامى 
  .دارند
  

ـى   أَبو عبد اللَّه أَیضاً کَانَ أَمیرُ المْؤْمنینَ یقوُلُ لَا قَالَ إِیمانِ حتَّ یطعْم عبد طعَم الْ
إِنَّ الضَّار النَّ أهَ لَم یکُنْ لیصیبه فَ ع یعلَم أَنَّ ما أَصابه لَم یکُنْ لیخْطئهَ و أَنَّ ما أَخْطَ اف

  لَّههو ال
هیچ بنـده اى  : دروایت کند که مى فرمو ﷒از امیر مؤمنان  ﷒صادق  امام

مزه ایمان را نمى چشد مگر اینکه بداند هر چه باید به او برسد مى رسـد و از او  
نمى گذرد، و هر چه باید بـه او نرسـد و از او بگـذرد بـه او نمـى رسـد، پـس        

  .زیانبخش سود دهنده همان خداست 
  

ی عنِ الإِْیمانِ فقََ ﷒البْاقرِ عنِ للَ عئـعِ  قَالَ سبلَى أَرانَ علَ الإِْیمعج الَ إِنَّ اللَّه
ادالجِْه لِ ودْالع ینِ وقْالی رِ وبلَى الصع مائععِ د بلَى أَرع ی نبانُ مإِیم   دعائم أَو قاَلَ الْ

: فرمـود  در مورد ایمان سؤ ال شد، ﷒از امیر مؤمنان : فرمود ﷒باقر  امام
ایمان بر چهـار سـتون بنـا    : یا فرمود  خداوند ایمان را بر چهار ستون قرار داده 

  .بر صبر، و یقین ، و عدل ، و جهاد  شده 
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ـه مـنْ أحَـب و أبَغَـض       ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ نیْا یعطیهـا اللَّ إِنَّ   قَالَ إِنَّ الـد و
عانَ لاَ یالإِْیمبَنْ أحإِلَّا م یهط  

خداوند دنیا را به دوست و دشمنش عطا مى فرماید، : فرمود ﷒صادق  امام
  .عطا مى کند  که دوستشان دارد  و لیکن ایمان را فقط به کسانى 

  
ؤْمنینَ عنِ ْیرِ المنْ أَمع هائنْ آبقِ عادـ  ﷒الص  غَ   قَالَ قَالَ رسـولُ اللَّ ـبـنْ أَسم ه

ف غَضبَه و سـجنَ لسـانهَ و اسـتغَفَْرَ     وضوُءه و أحَسنَ صلاَتهَ و أدَى زکَّاةَ ماله و کَ
ح إِیمانِ و أَبواب الجْنَّۀِ مفتََّ أَهلِ بیته فقََد استَکمْلَ حقَائقَ الْ ۀَ لیحص  ۀٌلذَنبْهِ و أَدى النَّ

َله  
نقل مى کنـد کـه    ﷒از پدران بزرگوارش از امیر المؤمنین  ﷒صادق  امام
وضویش را صحیح و کامل بگیـرد    هر کس : مى فرمود ﷐رسول خدا : فرمود

و نمازش را بصورت نیکو بجاى آورد، و زکات مالش را پرداخت نماید، و خشم 
زبانش را نگهدارد و از گناهـانش توبـه کنـد، و خیـر      ود و غضبش را فرو نشان

اندیشى براى خانواده اش کند؛ بحق حقائق ایمان را کامل کرده است ، و درهاى 
  .بهشت به رویش باز است 

  
 ـ   ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ مـنِ النُّعب ـکالنَ مۀَ ب انِ قاَلَ لقَی رسولُ اللَّه یوماً حارِثَ

ؤْمنـاً حقّـاً    م ولَ اللَّهسا ری تحبَۀُ قَالَ أص ف أَصبحت یا حارِثَ َکی َفقََالَ له ِاريالأَْنْص
قانٍ حکُلِّ إِیمۀًفقََالَ إِنَّ ل نیْا        یقَ ـنِ الـدـى عْنفَس زَفَـت فقََـالَ ع ـکانۀُ إِیم فمَا حقیقَ

أَسهرَت لیَلى و أظَْ أَت نهَارىِ فَ الحساب   م قرَُب ى قَدبرشِْ رإِلَى ع ظَرْت أنَِّی نَ فَکَ
ـارِ للْحسابِ فَکأََنِّى بأَِهلِ الْجنَّۀِ فیها یتَـزاَورونَ و أَهـلِ ال   بونَ فقََـالَ رسـولُ     نَّ یعـذَّ

نٌ ﷐اللَّهؤْم م أنَْت  الإِْیم اللَّه رَـولَ   نوسـا رفقََالَ ی اللَّه ک ک فَاثبْت ثبَتَ انَ فى قَلبِْ
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یء أَخوْف منِّى علَیها منْ بصرىِ فَدعا لهَ رسـولُ   ـه اللَّه ما أَنَا علَى نفَْسى منْ شَ  اللَّ
ُرهصب بذَه   فَ

حارثۀ بن مالک بـن نعمـان    ﷐روزى رسول خدا : فرمود ﷒صادق  امام
اى حارثه چگونه شب را به صبح رساندى ؟ گفت : انصارى را دید و به او فرمود

هر ایمـانى  : فرمود. صبح کردم در حالى که مؤمن حقیقى بودم ! اى رسول خدا: 
خودم را از دنیـا منـع نمـودم و    : حقیقتى دارد، حقیقت ایمان تو چیست ؟ گفت 

، )کنایه از روزه بـودن (ندم ، و سراسر روزم را تشنه بودم شبم را تا صبح بیدار ما
گویا به عرش پروردگارم نگاه کردم و روز حسـاب را نزدیـک شـده ، و گویـا     

دیدن هم مى رفتند، و اهل آتش عـذاب  ه داخل بهشتیان شدم در حالى که آنها ب
مـان را در دلـت   تو مؤمنى ، خداونـد نـور ای  : فرمود ﷐رسول خدا . دمى شدن

اى رسـول  : سـپس گفـت   ! انداخته ، پس ثابت بمان ، خداوند تو را ثابت بدارد
من بر خودم از هیچ چیزى هراسان نیستم مگـر از چشـمم ، رسـول خـدا     ! خدا
  .بین از او گرفته شد حقیقتبرایش دعا کرد و آن چشم  ﷐
  

ك و تعَالَى  قَالَ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ارتَب لِ اللَّهَى قوف      منُ أَکثَْـرُهْـؤممـا ی و
ِشْركثُ یینْ حطَانَ می   بِاللهّ إلاِّ و هم مشرِْکوُنَ قَالَ یطیع الشَّ

اکثر آنها به خدا ایمان (در مورد قول خداوند تبارك و تعالى  ﷒صادق  امام
آنان از هر طریقى که شرك مـى  : فرمود) ها مشرك هستندنیاورند در حالى که آن

  .ورزند از همان طریق فرمانبردار شیطان مى باشند
  

ؤْمنِ الأَْنْصاريِ قَالَ قَالَ البْاقرُ عنْ ْالم دبنَ ثَلَـاثَ      ﷒عـؤْمْطَـى المأَع ـه إِنَّ اللَّ
ینى دف ا وْنی ى الدزَّ ف ْالٍ العصینَخَالمْورِ العدى صۀَ ف ابهْالم رةَِ وى الاْخف الفَْلَح و ه  
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عزت در دنیـا و  : خداوند به مؤمن سه خصلت بخشیده : فرمود ﷒باقر  امام
  .دینش ، رستگارى اخروى ، هیبت و حشمت در دلهاى جهانیان 

  
ئُکُم بِالمْؤْمنِ ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒البْاقرِ عنِ َأَ لَا أُنب    نَـهَنِ ائتْمنُ مؤْم ْالم

المْؤْمنوُنَ علَى أمَوالهِم و أَنفُْسهِم أَ لَا أُنبَئُکُم بِالْمسلمِ المْسلم مـنْ سـلم المْسـلمونَ    
سل و هدنْ یمهنْ  اناجرُِ مهْالم وهَلیع اللَّه م   هجرَ السیئَات و تَركَ ما حرَّ

آیا بـه شـما بگـویم    : روایت کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒باقر  امام
مؤمن چه کسى است ؟ مؤمن کسیست که مؤمنان بر مال و جانشان به او اعتمـاد  

  .کنند
سلم کسى اسـت کـه مسـلمانان دیگـر از     مسلم را به شما معرفى کنم ؟ م آیا

دست و زبانش در امان باشند، و مهاجر کسى است که از گناهان دورى جوید و 
  .آنچه را خدا بر او حرام کرده ترك کند

  
  طهُم کفَّاًفقََالَ أَبس  فقَیلَ لهَ یا رسولَ اللَّه أيَ النَّاسِ أَفْضلَُ إِیماناً ﷐النَّبیِ سئلَ
چه کسى ایمانش از همه برتر ! اى رسول خدا: سؤ ال شد ﷐پیغمبر اکرم  از
  است ؟

  .کسى که بخشنده تر است : فرمود
  
ی منْ ظینَ قَالَ النَّبِ اعْۀِ الو ؤْمنُ بیتهُ قَصب و طعَامـه کسـرٌ و    ﷐کتَابِ روضَ ْالم

ۀِ شیَئاً لَام لُ السلامۀ بِالسدعلَا ی و ع خَاش هقَلْب قٌ وخَل هابیث ثٌ وَشع هأْسر  
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تکـه هـاى نـان      خانه مؤمن از نى است و غـذایش  : فرمود ﷐خدا  پیغمبر
خاشع اسـت و    خشک و موى سرش پریشان و پیچیده ، و لباسش کهنه و دلش 

  .با هیچ چیز عوض نمى کندسلامتى را 
  

ـه    ﷒الرِّضَا عنْ أَبیِه عنْ آبائه عنِ الإِْیمـانُ بِضْـع و    ﷐قَالَ قَـالَ رسـولُ اللَّ
ۀُ الأَْذىَ عنِ الطَّ   رِیقِسبعونَ باباً أکَْبرُها شهَادةُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلَّا اللَّه و أَدناَها إِماطَ

نقـل مـى کنـد کـه رسـول خـدا        ﷕از پدران بزرگـوارش   ﷒رضا  امام
ایمان هفتاد و خرده اى در دارد، بزرگتـرین آن درهـا شـهادت    : مى فرمود ﷐

دادن به اینست که هیچ خدائى غیر از معبود یکتـا نیسـت ، و کـوچکترین آنهـا     
  .از بین راه است  برطرف کردن خار و خاشاك
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  در تقیه: فصل یازدهم 
  الحادى عشر فى التقیۀ الفصل

ـه  منْ ـى    ﷒کتَابِ المْحاسنِ عنْ معلَّى بنِ خنُیَسٍ قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّ یـا معلَّ
لا لَم رَناَ وأَم نْ کَتَمم إنَِّه نیْا و جعلَـه    اکتُْم أَمرَنَا و لاَ تذُعه فَ ى الـدف اللَّه زَّه أَع هعذ ی

هَنیینَ عینَّۀِ نوُراً بإِلَى الْج هقوُدرةَِ یى الاْخف      ـهکتُْمی لَـم رَنَـا وأَم نْ أَذاَعلَّى معا می
زعَ النُّور منْ بینِ  نْیا و الاْخرةَِ و نَ ى الدف اللَّه ـۀً   أَذَلَّهْظُلم لَـهعج رةَِ وى الاْخف هَنییع

ا مإِلَى النَّارِ ی هلَّىتقَوُدإِنَّ     ع ـۀَ لَـه یَنْ لَـا تقمینَ للَا د ى وائینُ آبد ى وینۀَ دیإِنَّ التَّق
أمَرِنَا اللَّه یحب أَنْ یعبد فى السرِّ کمَا یحب أَنْ یعبد فى العْلَا ل یعذْى إِنَّ الم ۀِ یا معلَّ ین

َله داحْکَالج  
مکن ، زیـرا    اسرار ما را نهان دار و فاش ! اى معلّى : فرمود ﷒صادق  امام

هر کس امر ما را پنهان کند و فاش نکنـد خداونـد او را در دنیـا عزیـز کنـد، و      
قرار دهد که او را بـه سـوى   عزّتش را در آخرت به صورت نورى پیش رویش 

  .بهشت مى کشاند
هر کس اسرار ما را فاش کند و آن را پنهان نکند خداوند او را در ! معلّى  اى

دنیا خوار سازد، و در آخرت نور را از پیش رویش بـردارد و آن را تبـدیل بـه    
  .تاریکى سازد که او را بسوى آتش بکشاند

است ، هر کس تقیه نکند دیـن نـدارد،   تقیه دین من و دین پدرانم ! معلّى  اى
خداوند دوست دارد در نهان عبادت شود همان طور کـه دوسـت دارد در عیـان    

  .عبادت شود
  .کسى که امر ما را فاش کند، مانند کسى است که منکر آن باشد! معلّى  اى
ْنهکَ ﷒ع وَرِنَا فهَنْ أمئاً مَناَ شیَلیع نْ أذَاَعأًقَالَ م   منْ قتََلنََا عمداً و لَم یقتُْلنَْا خَطَ
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هر کس چیزى از اسرار ما را بر علیه ما فـاش کنـد   : فرمود ﷒صادق  امام
  .مانند کسى است که ما را عمدا کشته باشد نه از روى خطا

  
لُ لَا و اللَّه ما علَى الْـأَرضِ  سمعت أَبِى یقوُ ﷒بشیرٍ قاَلَ قَالَ أَبو عبد اللَّه عنْ

یء أحَب إِلیَ منَ التَّقیۀِ یا حبیِب إِنَّه منْ کاَنَت لهَ تقَیۀٌ رفعَه اللَّه یا حبیِب منْ لَ م شَ
ۀٍ فَلوَ قَـد کَـانَ ذَلـک    اللَّه یا حبیِب إِنَّ النَّاس إِنَّما هم فى هدنَ وضعَهیکُنْ لهَ تقَیۀٌ 

  کَانَ هذاَ
قسم بخـدا هـیچ چیـز    : از پدرم شنیدم که مى فرمود: فرمود ﷒صادق  امام

هر که تقیه کنـد خداونـد   ! روى زمین نزد من از تقیه عزیزتر نیست ، اى حبیب 
بیب اى ح. هر کس تقیه نکند خدا او را خوار کند! مقام او را بالا برد، اى حبیب 

باشـد  ) ﷒جهاد از طرف امـام   حکم(مردم در صلح و سازشند، پس اگر آن ! 
  .هم هست ) رفع تقیه از امت(این هم 

  
ْنهلَّ ﷒عج زَّ وع لِ اللَّهَى قورُوا قَـالَ    فبنِ بمِا صتَی ؤْتوَنَ أجَرَهم مرَّ ی ک أُولئ

ۀَ   قیۀِبمِا صبرُوا علَى التَّ ـیئَ نۀَِ السسؤُنَ بِالْح ردی ۀُ       و ـیئَ الس ـۀُ و یۀُ التَّق قَـالَ الْحسـنَ
ۀُ الإْذِاَع  
آنها پاداششـان را دو بـار   : (در مورد قول خداى عزّ و جل  ﷒صادق  امام

له و به وسی. (به خاطر صبرشان بر تقیه کردن : فرمود) مى گیرند بخاطر صبرشان
کـار نیـک ، تقیـه ، و    : فرمود) کارهاى نیک زشت و ناپسند را بر طرف مى کنند

  .کار زشت ، فاش کردن امر ماست 
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ما لنَاَ منْ یخبِْرُنَا بمِا یکوُنُ کمَا کَـانَ   ﷒أَبِى بصیرٍ قاَلَ قُلْت لأَبِى عبد اللَّه عنْ
ک فَکتَمَتَـه    علی یخبِْرُ أَصحابه فقََا ثتُْ ـدـداً حاحیثاً ودح اتنْ هلَک و اللَّه لَى ولَ ب
اللَّه َیرٍ فوصو بفقََالَ أَب ُتهَداً کَتماحیثاً ودح تدجا وم  

چه مى شود شما هم مانند على : پرسیدم  ﷒از امام صادق : بصیر گوید ابو
بـه خـدا   : به اسرار خبر مى داد ما را خبـر دهـى ؟ فرمـود    که اصحابش را ﷒

راست مى گویى ، ولى تو یک خبر را به من نشان بده که من به تو گفته ام و تو 
به خدا قسم حتـى یـک حـدیث سـراغ     : ابو بصیر گوید. آن را پنهان داشته اى 

  .ندارم که آن را پنهان کرده باشم 
  

ْنهع﷒ یقَالَ التَّقِزلُِ به   ۀُ فى کلُِّ ضرَُورةٍ و صاحبها أَعلَم بِها حینَ تنَْ
مورد تقیه هنگام اضطرار و ناچـارى اسـت ، و تقیـه    : فرمود ﷒صادق  امام

  .کننده خود داناتر به مورد تقیه است ؛ زمانى که گرفتار آن مى شود
  

م فَلَا تقَیۀَقَالَ خُلقَت التَّ ﷒البْاقرِ عنِ غَ الد إذِاَ بلَ م فَ ا الدِقَنَ بهحیۀُ لیق  
تقیه براى جلوگیرى از خونریزى و حفظ جان انسـانها  : فرمود ﷒باقر  امام
  .هر گاه خونى ریخته شد دیگر جاى تقیه کردن نیست . است 
  

فقََـالَ هـلْ کتَمَـت      عنْ حدیث کثَیرٍ ﷒هأَبِى بصیرٍ قاَلَ سأَلْت أبَا عبد اللَّ عنْ
طُّ فبَقیت أَذکُْرُ فَلمَا رأَى ما بِى قَالَ ک فَلَـا      علیَ شَیئاً قَ ابـحَأص بِـه ثْتدا حا مَأم

ۀُ أَنْ تُ ا الإِْذاَعإِنَّم ِبه ْأسثَبدح ِابکحَرَ أصَغی ِبه  
آیا : در باره احادیث کثیر پرسیدم ، فرمود ﷒از امام صادق : ویدبصیر گ ابو

  چیزى از آنهائى را که به تو گفتم پنهان داشته اى که بقیه اش را برایت بگویم ؟
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اما آنچه را براى یارانت گفته اى اشـکالى نـدارد،   : حال مرا دید، فرمود چون
  .آنها خبر دهى  افشا کردن به این است که غیر یارانت را به

  
ظْم الغْیَظ عنِ العْدو فى دولاَتهِم تقَیۀٌ و حـرزْ لمـنْ    ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ قَالَ کَ

نیْا ى الدف لَاءْلبرِیضِ لنَ التَّعم رُّزتَح ا وِذَ به   أَخَ
دشمن هنگام تسلطّ دشمن تقیه فرو نشاندن خشم از : فرمود ﷒صادق  امام

مى باشد، و محافظى است براى کسى که تقیه مى کند، و دورى جستن از افتادن 
  .در بلاى دنیوى است 

  
ک إذِاَ شُـتم علـی بـینَ      ﷒ابنِ مسکَانَ قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه عنِ ـبسَى لأَح إنِِّ

ک إِنْ تسَتَطع أَ یدـى   ی ف شَاتمه لفَعَلْت فقَُلْت إىِ و اللَّه جعلْت فـداك إِنِّ أکُْلَ أَنْ نْ تَ
تفَعْلْ فوَ اللَّه لَرُبما سمعت منْ شتََم علیاً و ما بینى و بینهَ  الَهکذَاَ و أَهلَ بیتى قَالَ فَلَ

ِرُ بهَتتۀٌ فأََس م علیَه و أُصافحهإِلَّا أُسطوُانَ إذِاَ فَرَغْت منْ صلَاتى أَمرُّ بهِ فأَُسلِّ   ا فَ
به گمانم که هر گاه در پیش رویت : فرمود ﷒امام صادق : مسکان گوید ابن

دشنام گوید و تو قدرت داشته باشى بینى آن دشنام دهنده را  ﷒کسى به على 
آرى بخدا فدایت شوم من و خانواده ام ایـن چنـین   : گفتم  !از بیخ قطع مى کنى 

  .هستیم 
 ﷒این کار را نکن ، بخدا قسم چه بسیار شنیدم که کسى بـه علـى   : فرمود

دشنام مى داد در حالى که بین من و او فقط ستونى بـیش فاصـله نبـود، و مـن     
مى کردم ، از کنار او خودم را پشت آن پنهان مى نمودم ، و هر گاه نمازم را تمام 

  .مى نمودم  مصافحهمى گذشتم و بر او سلام مى دادم و با او 
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أَبِى عبد اللَّه فى قوَلِ اللَّه تبَارك و تعَالَى و یقتُْلوُنَ الأَْنبْیِاء بغِیَرِ حـقٍّ قَـالَ    عنْ
  عوا سرَّهم و أَفْشوَا علیَهِم فقَتُلوُاأَما و اللَّه ما قَتلَوُهم باِلسیوف و لَکنْ أَذاَ

پیـامبران را بنـاحق   : (در مورد قول خداوند تبارك و تعالى  ﷒صادق  امام
بخدا قسم اینها پیامبران را با شمشیرهاى خود نکشـتند بلکـه   : فرمود) مى کشند

  .اسرار آنها را فاش کردند و موجب کشته شدن آنها شدند
  
ۀِ قَالَ أَبو عبد اللَّهک منْ الشِّیع فَاتى ﷒تَابِ صتَّقنْ لَا یم ی لۀِ ع یعنْ شم سلَی  
به حساب نمى آید کسى که تقیه  ﷒از پیروان على : فرمود ﷒صادق  امام
  .نکند
  
ی قاَلَ الصادقُ منْ اشیْلعۀِ لیتَابِ التَّقـۀَ     ﷒ک یإِنَّ التَّق و ـۀَ لَـه یَنْ لَا تقمینَ للَا د

  لأََوسع ما بینَ السماء و الأَْرضِ
کسى که تقیه نداشته باشد دین ندارد، و تقیه از آنچـه  : فرمود ﷒صادق  امام

  .ما بین آسمان و زمین است گسترده تر است 
  
ـا      ﷒قَالَ و م فـى دولَـۀِ الْباطـلِ إِلَّ منْ کانَ یؤْمنُ باِللهّ و الیْومِ الاْخرِ فَلاَ یتَکَلَّ
  بِالتَّقیۀِ
هر کس به خدا و روز رستاخیز ایمان دارد در دولت : فرمود ﷒صادق  امام

  .باطل حرفى را نمى زند مگر اینکه تقیه کند
  

ۀِ فقََـالَ  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ماً بِالإْذِاَعَرَ قو یغیر ع قَالَ إِنَّ اللَّه    مهإذِا جـاء و
ِوا بهأذَاع فَنِ أَوِ الخْونَ الأَْمرٌ مأَم  
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خداوند قومى را به خاطر تقیه نکردن مورد سرزنش : فرمود ﷒صادق  امام
بود مى رسـید    مرى که در آن امنیت یا ترس هر گاه به آنها ا: (قرار داده و فرمود

  ).آن را فاش مى ساختند
  
و ْنهع﷒ َۀَ لهیَنْ لَا تقمانَ للَا إِیم و َۀَ لهیَنْ لَا تقیمرَ فَقَالَ لاَ خی  

کسى که تقیه نداشته باشـد خیـرى در او نیسـت ، و    : فرمود ﷒صادق  امام
  .کند ایمان نداردکسى که تقیه ن

  
ضاَ منْ صوصِ عنِ الرِّ ۀِ فى النُّ فاَیتَابِ الْکلَـا   ﷒ک و َله عرنْ لَا ومینَ لقَالَ لَا د

للَّه اإِیمانَ لمنْ لاَ تقَیۀَ لهَ و إِنَّ أَکرَْمکُم عنْد اللهّ أَعملُکُم بِالتَّقیۀِ فقَیلَ یا ابنَ رسولِ 
ك التَّقیۀَ قبَـلَ   لىإِلَى متَى قاَلَ إِ یومِ الوْقْت المْعلوُمِ و هو یوم خرُُوجِ قَائمناَ فمَنْ ترََ

    ـتیْـلَ البأَه ـنْکُمم منِ القَْائم و ولِ اللَّهسنَ را ابی َیلَ لهَنَّا فقم سَنَا فَلیمخُرُوجِ قَائ
ع منْ ولْدى ابنُ قَالَ الرَّ أَرض منْ کُلِّ جورٍ تمَام الْخبَـرِ   سیدةِابِ الإِْماء یطهَرُ اللَّه بهِ الْ

ذَلک الْکتاَبِ السید السعید جلَـالُ الـدینِ أَبـو علـی بـنُ حمـزةََ        أَخبْرَنَا و حدثَناَ بِ
وخُنْ شیع ِويوسْنِ النَّبِالمۀٍ ع أئَمۀِ ع یه عنْ ثقَ   و الْ

  
کسى که پرهیز از گناه ندارد دین ندارد و کسى که تقیه : فرمود ﷒رضا  امام

نداشته باشد ایمان ندارد، و گرامى ترین شما نزد خدا کسى است که بیشتر تقیـه  
زى کـه زمـان آن   تا رو: اى پسر رسول خدا تا چه زمان ؟ فرمود: پرسیدند. کند

ماست ، هر کس قبل از خـروج   ندهمشخص شده و آن روز، روز خروج قیام کن
قـائم شـما   ! اى پسر رسول خدا: پرسیدند. قائم ما تقیه را ترك کند از ما نیست 
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چهارمین از اولاد من که فرزند سـیده کنیـزان اسـت ،    : اهل بیت کیست ؟ فرمود
  .پاك مى سازد خداوند به وسیله او زمین را از هر ستمى

  مطلب را سید سعید جلال الدین ابو على بن حمزه موسوى از اسـاتیدش   این
  .در کتابش روایت کرده  ﷕و ائمه  ﷐از شخصى مورد اطمینان از پیغمبر 

  
ما شیَء أَقَـرَّ لعـینِ    کتَابِ المْحاسنِ عنْ أَبِى عبد اللَّه قَالَ إِنَّ أَبِى کَانَ یقوُلُ منْ

  أَبیِک منَ التَّقیۀِ إِنَّ التَّقیۀَ جنَّۀٌ للمْؤْمنِ
هـیچ چشـم روشـنى بـراى     : پدرم همیشه مى فرمود: فرمود ﷒صادق  امام

  .پدرت از تقیه نورانى تر نیست ، تقیه سپر مؤمن است 
  

التَّقیۀُ منْ دینِ اللَّه قلُْت منْ دینِ اللَّه قَـالَ   ﷒هأَبِى بصیرٍ عنْ أَبِى عبد اللَّ عنْ
کُم لَسارِقوُنَ و اللَّه ما کَـانوُا   ف أَیتهُا العْیرُ إنَِّ وسقاَلَ ی لقََد و ینِ اللَّهنْ دم اللَّه إىِ و

  سقیم و اللَّه ما کَانَ سقیماًقاَلَ إِبراَهیم إِنِّى  قَدسرَقوُا شیَئاً و لَ
از دین خداست ؟ : پرسیدم . تقیه جزء دین خداست : فرمود ﷒صادق  امام
اى جماعت شما : (بلى بخدا قسم از دین خداست و اینکه یوسف فرموده : فرمود

: به خدا قسم آنها چیزى ندزدیده بودند، و اینکه ابـراهیم فرمـوده   ) سارق هستید
  .خدا قسم او بیمار نبود به، )و با شما به جشن نمى آیم) (ن بیمارمم(

  
  قاَلَ التَّقیۀُ فى کلُِّ ضرَُورةٍ ﷒أبَِى جعفَرٍ عنْ
أمَرُ کَانَ أَشَد للتَّقیۀِ ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ ذاَ الْ ه بقاَلَ إذِاَ تقََار  
  .تقیه در هر کار ضرورى است : فرمود ﷒صادق  امام
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نزدیکتر شود تقیه ) ﷒ظهور امام (هر قدر این امر : فرمود ﷒امام صادق   
  .سخت تر مى شود

  
ْنهع﷒ یددرَّ الْحح اللَّه َأَذاَقه تیلَ الْبنَا أَه   قَالَ منْ أَفْشَى سرَّ
  .بیت را فاش نماید خداوند گرمى آتش را به او بچشاندکس سرّ ما اهل  هر
  
ۀُ تَسـألَُ أَبـا عبـد        منْ ـیع قِّی قَـالَ جـاءت الشِّ کتَابِ عللَِ الشَّراَئعِ عنْ داود الرَّ
اللَّه﷒ و اءدوۀٌ سبج هَلیداً عقَاع نَاهدجَقَالَ فو ادوسِ السنْ لُبع   و اءدـوةٌ سوقَلنَْس

ادونٌ بِس ف أَسود مبطَّ ج    خُ ۀً منهْ فقََالَ أَما إِنَّ قُطْنهَ أَسـود و أَخْـرَ یفتََقَ نَاح قَالَ ثُم
ئْتا شم سْالب و کقَلْب ض یقَالَ ب ثُم دوقُطنْاً أَس ْنهم  

آمدند که از پوشیدن جامه سیاه  ﷒ادق شیعیان نزد امام ص: رقّى گفت  داود
امام را دیدیم نشسته جبه اى سیاه و کلاهى سـیاه و کفشـى   : داود گفت . بپرسند

پنبـه  : که داخل آن سیاه بود پوشیده بود، سپس قسمتى از آن را باز کرد و فرمود
ا دلـت ر : را خارج نمود، سـپس فرمـود   اهىآن هم سیاه است ، و از آن پنبه سی
  .سفید کن و هر چه خواستى بپوش 
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  در پرهیزکارى و ورع: فصل دوازدهم 
  الثانى عشر فى التقوى و الورع الفصل

ك و      ﷒کتَابِ المْحاسنِ سأَلَ أَبو بصیرٍ أَبا عبد اللَّه منْ ـارَتب ـه عـنْ قَـولِ اللَّ
قَالَ یطَاع و لَا یعصى و یذْکَرُ و لَا ینْسى و یشْـکَرُ فَلَـا   اتَّقوُا اللهّ حقَّ تقُاته   تعَالَى 
  یکفَْرُ
تقـواى  (در مورد قول خداوند تبـارك و تعـالى    ﷒بصیر از امام صادق  ابو

یعنى اطاعت شود و عصـیان نشـود، و یـاد    : فرمود: پرسید) خدا را بجاى آورید
  .مورد کفران قرار نگیرد شود و فراموش نگردد، و شکر شود و

  
  التَّقوْى سنخُْ الإِْیمانِ ﷒أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ

  .تقوى همتاى ایمان است : فرمود ﷒امیر مؤمنان   
  

ؤْمنینَ قیلَ ْیرِ المأَم ل﷒     حـا لنْهم لَکُـم ـفَـا أصم ا فقََالَ وْنی لنََا الد ف ـا  صهلَال
   ثُـم غُـرُورِه لِ وَأم حساب و لحراَمها عذاَب لوَ رأَیتُم الأْجَلَ و مسیرَه لَلهُیِتُم عنِ الْ

أَعطَاه اللَّه أُنْساً بِلَا أَنیسٍ و غنىً بِلاَ مـالٍ و عـزاًّ بِلَـا     قاتهقَالَ منِ اتَّقَى اللهّ حقَّ تُ
  سلْطاَنٍ

چگونـه  : فرمود. براى ما دنیا را توصیف کن : عرض شد ﷒امیر مؤمنان  هب
براى شما دنیائى را که براى حلالـش حسـاب و بـراى حـرامش عـذاب اسـت       
توصیف کنم ، اگر مرگ و مسیر آن را ببینید از آرزوهـا و فریـب آن دورى مـى    

بـه او   اونـد خدهر کس تقواى واقعـى خـدا را پیشـه کنـد     : سپس فرمود. جوئید
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آرامشى بدون همدم ، و بى نیازى بدون مال ، و عزت بدون سـلطنت عطـا مـى    
  .فرماید
  

س الْمتَّقینَ ﷒أَبو عبد اللَّه قَالَ ۀُ عرْ امیْالق  
  .روز قیامت روز شادى متقین است : فرمود ﷒صادق  امام

  
غُ ولَا ی اللَّه دبو عى القَْلْبِقَالَ أَبى فْا التَّقوإِنَّم مکاَؤُهب نَّک   رَّ

گریه آنان تو را فریب ندهد، همانا تقوى در قلـب و  : فرمود ﷒صادق  امام
  .دل است 

  
و اللَّه دبو عرةَِ ﷒قَالَ أَبْغفْلُ المأَه لُ التَّقوْى وأَه وه لَّ ثنََاؤُهج هلَى قوقَـالَ   ف

َرَ لهْلٌ أَنْ أَغفأنََا أَه إِنْ لَم یفعْلْ فَ   أَنَا أَهلٌ أَنْ یتَّقینى عبدى فَ
او اهـل تقـوى و اهـل    : (در مورد قول خداوند جلّ ثنـاؤ ه   ﷒صادق  امام

من سزاوارم که بنـده ام تقـواى مـرا    ) خداوند مى فرماید: (، فرمود)آمرزش است
  .اگر هم این کار را بجاى نیاورد، من سزاوارم که او را بیامرزم  پیشه کند، پس

  
و ْنهعِ ﷒عرْبِالو ینَکُمونوُا دص و قَالَ اتَّقوُا اللَّه  

تقواى خـدا را پیشـه کنیـد و دینتـان را بـه وسـیله       : فرمود ﷒صادق  امام
  .پرهیزگارى حفظ نمائید

  
و ْنهع﷒ یهف عرلَا و ادهتاج َنفْعقَالَ لاَ ی  

  .اجتهادى که در آن ترك از گناه نباشد سودى ندارد: فرمود ﷒صادق  امام
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و ْنهلِ ﷒عمْئاً إِلَّا بِالع َشی دَنْ أحع دَذَ أح و لَنْ تَنَـالوُا مـا     قَالَ لَنْ أ خذ یأْخُ

عِعنْد اللَّه إِ رْلَّا بِالو  
هرگز کسى از کسى چیـزى را نمـى گیـرد مگـر بـه      : فرمود ﷒صادق  امام

واسطه عمل ، و هرگز شما به آنچه نزد خداوند است نمى رسید مگر بـه وسـیله   
  .ترك گناه و ورع 

  
 ـ ﷒فُضَیلٍ قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه عنْ ـلَام و قُـلْ لَهـم إِنَّ    بلِّغْ منْ لقَیت عنَّ ا الس

      و کُمیـدـوا أَی ظوُا أَلْسـنتََکُم و کفُُّ أحَدنَا لَا یغنْى عنْهم و اللَّه شیَئاً إِلَّا بِـورعٍ فَـاحفَ
برِ و ا باِلص کُمَلیلاةِع ابِرِینَ لصالص ع م ّإِنَّ الله  

را دیدى سلام ما را به او برسان و بـه آنهـا    هر کس: فرمود ﷒صادق  امام
بخدا قسم هیچ کدام از ما نفعى بحالشان ندارد مگر اینکه خود تـرك گنـاه   : بگو

از (اینک مواظب زبانهایتان باشید و دستانتان را . نمایند و پرهیزگارى پیشه کنند
صـابران   نگهدارید، از جمله صابران و نمازگزاران باشید، زیرا خداوند یاور) گناه

  .است 
  

ک  ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ َلیع تم زَّ و جلَّ یا ابنَ آدم اجتنَب ما حرَّ ع قَالَ قَالَ اللَّه
  تَکُنْ منْ أَورعِ النَّاسِ

از ! اى فرزنـد آدم  : خداوند عزّ و جلّ فرمـوده اسـت   : فرمود ﷒باقر  امام
  .م بپرهیز تا از پارساترین مردم باشى آنچه بر تو حرام کرد

  
  عنِ الوْرعِِ منَ النَّاسِ قَالَ الَّذى یتوَرع عنْ محارِمِ اللَّه ﷒الصادقُ سئلَ
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پارسـاترین  : در مورد پارساترین مردم پرسـیدند، فرمـود   ﷒امام صادق  از
  .ا دور بداردمردم کسى است که از محرّمات الهى خود ر

  
ـه    ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ علی بنِ الْحسینِ عنْ اعمـلْ   ﷐قَالَ قَـالَ رسـولُ اللَّ

ضِ اللَّه تَکُنْ أَتقَْى النَّاسِ بفَِراَئ  
 ـ: روایت کند که مى فرمـود  ﷐از رسول خدا  ﷒سجاد  امام ه واجبـات  ب

  .الهى عمل کن تا با تقواترین مردم باشى 
  

ک بتِقَوْى اللَّه و الاجتهاد فى دینک و اعلَم أَنَّه لَا یغنْـى   ﷒البْاقرِ عنِ َلیقَالَ ع
عرو هعم سَلی ادهتاج ک   عنْ

بت به دین خود کوشـا، و آگـاه   همیشه متقى باش و نس: فرمود ﷒باقر  امام
  .باش ، سعى و کوشش بدون پرهیز از گناه تو را بى نیاز نمى سازد

  
قَالَ فیما نَاجى اللَّه تبَارك و تعَالَى بِـه موسـى صـلوَات     ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

ب إِلیَ المْتقََ عِ عنْ محارمِى فإَِنِّى أمَـنَحهم  اللَّه علیَه یا موسى ما تقَرََّ رْثلِْ الو ِونَ بمرِّب
م ِى لاَ أُشْركندجنَِانَ عمهدا عَأح  

: خداوند متعال فرمود ﷒در پاسخ مناجات موسى : فرمود ﷒صادق  امام
هیچ عملى به انـدازه پارسـائى و خویشـتن دارى موجـب نزدیکـى      ! اى موسى 

ندگان مؤمن به من نمى شود، من به آنها بهشت جاویـدانم را بخشـیدم و هـیچ    ب
  .دادکس را با آنها در این امر شریک قرار نخواهم 
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ؤْمنینَ قَالَ ْیرُ المأَم﷒  اءأَد و یثدقُ الْحدا صِرَفوُنَ بهعی اتلاَمى عْلِ التَّقوأَهل
ۀِ و الوْفَ ـعفَاء و     اء بِالعْهد و قلَّۀُ الفَْخرِْ و البْخلِْالأَْمانَ و صلۀَُ الأَْرحامِ و رحمـۀُ الضُّ
ۀُ العْلْمِ فیما یقَـرِّب إِلَـى     و بذلُْ المْعرُوف للنِّساءقلَّۀُ المْؤاَتَاةِ  عس نُ الْخُلُقِ وسح و
  م و حسنُ مآبٍطوُبى لهَ  اللَّه عزَّ و جلَّ

براى پرهیزگاران نشانه هائى است کـه بـه وسـیله    : فرمود ﷒المؤمنین  امیر
  :آنها شناخته مى شوند

در گفتار، اداء امانت ، وفاى به عهد و پیمان ، کمى مباهـات و بخـل ،    راستى
صله ارحام ، دستگیرى ضعیفان ، معاشرت کم با زنان ، بخشیدن چیزهاى خوب 

خوشـا  . خوش خلقى ، وسعت دانش آنچه انسان را به خدا نزدیـک مـى کنـد   ، 
  .بحال آنان ، و چه عاقبت نیکوئى است 

  
ؤْمنینَ منْ ْیرُ المینَ قاَلَ أَمظ اعْۀِ الو ع و زوالُـه   ﷒کتَابِ روضَ رْانِ الوإِیم ثبَات الْ
ع الطَّم  
بقاء ایمان به پرهیزگارى و خویشتن دارى است و : ودفرم ﷒المؤمنین  امیر

  .از بین رفتن آن به طمع است 
  

  إِنَّ اللهّ یأْمرُ باِلعْدلِ و الإْحِسانِ  جمِاع التَّقوْى فى قوَله تعَالَى  ﷐النَّبیِ قَالَ
: قـول خداونـد متعـال اسـت کـه      تعریف کامل تقوى در : فرمود ﷐ پیغمبر

  ).خداوند امر فرموده به عدالت و رفتار نیک داشتن(
  
و اللَّه دبنْ أَبِى عتَابٍ عنْ کنَ ﷒مایع نْ قَدلَ مملْ عمقَالَ اع  
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آن گونه عمل کن که گویا به یقین و حقیقـت رسـیده   : فرمود ﷒صادق  امام
  .اى 

  
قَالَ  وقِ اللَّه   منْ أحَب أَنْ یکوُنَ أَکْرَم النَّاسِ فَلیْتَّ
هر کسى که دوست دارد محبوبترین مردم باشد، باید با تقوى :  ﷐فرمود  و
  .باشد
  
رِ وَالْخی اعِجم إِنَّه   قَالَ اتَّقوُا اللَّه فَ
  .تقوى جامع خیر است با تقوى باشید زیرا :  ﷐فرمود  و
  
و  َکَاةَ لهنْ لاَ زملَاةَ للَا ص و َۀَ له قَالَ لَا دینَ لمنْ لَا عهد لهَ و لَا إِیمانَ لمنْ لَا أَمانَ

َله عرنْ لَا ومکاَةَ للَا ز و  
هر که پیمان شکن است دین ندارد، و هـر کـه امـین    : فرمود ﷒صادق  امام

یست ایمان ندارد و هر که زکات مالش را نپردازد نمازش بى اثر اسـت ، و هـر   ن
  .که پرهیزگار و خویشتن دار نباشد زکاتش اثر ندارد

  
و اللَّه دبنْ أبَِى عۀِ ع الشِّیع فَاتتَابِ صنْ کاً قَـطُّ   ﷒مِثْ نَبیعبی لَم قَالَ إِنَّ اللَّه

ؤدَاةٌ إِلَى البْرِّ و الفْاَجِرِإِلَّا بِصدقِ ا انۀََ مۀِ فإَِنَّ الأَْم   لحْدیث و أدَاء الأَْمانَ
خداوند متعال هرگز پیغمبرى را مبعوث نفرمود مگـر  : فرمود ﷒صادق  امام

به راستى در گفتـار و اداء امانـت ، زیـرا امانـت را بایـد بـه نیکوکـار و بـدکار         
  .برگرداند
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أبَِى عبد اللَّه عنْ ل یرٍ قَالَ قُلْتصأَبِى ب﷒     ـلاَم الس قرِْئُـکفُـورٍ یعنَ أبَِى یإِنَّ اب
 و ک َلیع إِنَّ      ﷒فقََالَ و قُـلْ لَـه و ـلَام ـى الس أَقْرئِهْ منِّ إِذاَ رأَیت ابنَ أَبِى یعفوُرٍ فَ
محنَ مفرََ بعجد ولِ اللَّهسر نْدع یلع ِغَ به ظُرْ ما بلَ ک انْ إِنَّمـا    ﷐یقوُلُ لَ فَالزَْمـه فَ

ۀِ غَ بِصدقِ الْحدیث و أدَاء الأَْمانَ غَ ما بلَ   بلَ
ابن ابى یعفور سلامت مـى  : عرض کردم  ﷒به امام صادق : بصیر گوید ابى

  :مودرساند، فر
تو و بر او سلام ، هر گاه ابن ابى یعفور را دیدى سلام مرا بـه او برسـان و    بر

نـزد رسـول خـدا     ﷒بنگر در آنچه على : جعفر بن محمد مى گوید: به او بگو
همانا به آنچه باید مى رسـید بـه وسـیله    . به آنان رسید و آن را حفظ کن  ﷐

  .ء امانت به آن رسیدراستى گفتار و ادا
  
و  ـه ـاسِ بغِیَـرِ      ﷒عنِ ابنِ أَبِى یعفوُرٍ قَالَ قَالَ لى أَبو عبد اللَّ کوُنُـوا دعـاةَ النَّ

عرْالو قَ ودالص و ادهتاجال نْکُما مرَویل کُمَنتأَلْس  
مردم را به غیر از زبانتان : رمودبه من ف ﷒امام صادق : ابى یعفور گوید ابن

دعوت به دین کنید، تا سعى و کوشش و درستى و پرهیزگارى و خویشتن دارى 
  .را از شما مشاهده کنند

  
أُودعـه فقََـالَ    ﷒خیَثَمۀَ عنْ أَبِى جعفرٍَ عنْ ل ـهَلیع خَلْتنَـا     قاَلَ دیالوـغْ ملأَب

لَام عنَّا  ـنَ    السم مـنْهـى عْا لَا نغُن ۀُ أَنَّ َثمَا خیی مهملأَع یمِ وظ ْالع ى اللَّهْبِتقَو هِمصأَو و
و لَنْ ینَالوُا ولاَیتنََا إِلَّا بوِرعٍ و أَنَّ أَشَد النَّاسِ حسرةًَ یوم القْیامـۀِ   عملٍاللَّه شیَئاً إِلَّا بِ
دع ف صنْ ومرِهإِلَى غَی َخاَلفَه لًا ثُم  



110 
 

به دوستان مـا  : به نزد امام رفتم تا با او خداحافظى کنم ، فرمود: گوید خیثمه
سلام ما را برسان و آنها را به تقواى خداوند بزرگ سفارش بنما، و به آنها اعلام 
کن که نزد خداوند به مقامى نرسند مگر به واسـطه عملشـان ، و بـه ولایـت مـا      

اهند رسید مگر به وسیله تقوى و خویشتن دارى ، و پر حسرت ترین مـردم  نخو
در روز قیامت کسى است که از شخص عادلى تعریف کند، سپس در مقام عمـل  

  .تخلف کند و به دیگرى رجوع کند
  

مـنْ شـیعتنَا    یا فُضیَلُ بلِّغْ منْ لقَیـت  ﷒الفُْضیَلِ قَالَ قَالَ لى أَبو عبد اللَّه عنِ
عٍ رِئاً إِلَّا بوَشی نَ اللَّهم منْهى عْإِنَّا لاَ نغُن مقلُْ لَه و لَام ـوا    الس ظوُا أَلسْنَتَکُم و کفُُّ فَاحفَ

ؤمْنی یکُمأَیدیکُم و علَ ْیرِ المنْ أَمابِرِینَ عالص ع م ّلاةِ إِنَّ اللهالص رِ وبقاَلَ  ﷒نَبِالص
منِ استقَْبلَ قبلتََناَ و أَکلََ ذَبیِحتَناَ و آمنَ بِنبَیِنَا و شَهِد شَـهادتنََا و دخَـلَ فـى دیننَـا     

ا بِـالتَّقوْ  أجَرَیناَ علیَه حکْم القُْرآْنِ   ى و حدود الإِْسلَامِ لَیس لأحَد علَى أحَد فَضلٌْ إِلَّ
زاَء و المْآبِ ْنَ الجسَأح ابِ وأَفْضَلَ الثَّو اللَّه نْدینَ عتَّقلْمإِنَّ ل أَلَا و  

هر کدام از شیعیان ما ! اى فضیل : به من فرمود ﷒امام صادق : گوید فضیل
ما از آنها نزد خداوند چیزى را شفاعت نمى : را دیدى سلام برسان و به آنها بگو

کنیم مگر اینکه پرهیزگار و خویشتن دار باشند، پس زبانهایتان را نگه داریـد، و  
و صبر و نماز را پیشه خـود سـازید، خداونـد     د،نگهداری) از حرام(دستهایتان را 

  .یاور صبرکنندگان است 
هر کس رو به قبله ما کند و حیوان ذبح شده ما را : فرمود ﷒امیر مؤمنان   

به پیغمبر ما ایمان آورده باشد، و مانند ما به شهادت ما شهادت دهد و بخورد، و 
. داخل در مذهب ما شود، ما بر او حکم قرآن و حدود اسلام را جارى مى کنیم 
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پرهیزگاران در نزد ! هیچ کس بر دیگرى برترى ندارد مگر به تقوى ، آگاه باشید
  .ندخداوند بهترین ثواب و بهترین پاداش و عاقبت را دار
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  در امر به معروف و نهى ازمنکر: فصل سیزدهم 
  الثالث عشر فى الامر بالمعروف والنهى عن المنکر الفصل

و أ کـرمهم بـأ ن جعلهـم آمـرین      ﷐ن االله تعالى أ نعم على أ مـۀ محمـد   إ
فقال تعالى   بالمعروف ناهین عن المنکر و وصفهم بذلک فى کتابه و أ ثنى علیهم 

تأَْمرُونَ بِـالمْعرُوف و تنَْهـونَ     سورة آل عمران کنُْتُم خیَرَ أُمۀٍ أُخرْجِت للنّاسِ فى
و تؤُْمنوُنَ بِاللهّ فقرن الا مر بالمعروف و النهى عن المنکـر بـالا یمـان     عنِ المْنْکَرِ

ؤْمنینَ  باالله  ْشِّرِ المب و ّالله وددحظوُنَ ل الْحاف و ذم قوما و عابهم و قبح فعلهم و أ  و
وعدهم أ شد العذاب بترکهم الا مر بالمعروف و النهى عن المنکر و الا خـذ علـى   

تعالى فى سورة المائدة لعُنَ الَّذینَ کفََرُوا منْ بنى إِسرائیلَ على لس انِ  قالالظالم ف
ا ووصبمِا ع کذل مرْینِ مى ابیسع و دونَ  داوتَـدعـنْ    . کانوُا ینَ عوتنَـاهکـانوُا لا ی

ئسْ ما کانوُا یفعْلوُنَ و قـال فـى هـذه السـو     تَـرى کثَیـراً مـنهْم       رةمنکَرٍ فعَلوُه لبَِ
ئسْ ما کانوُا یعملوُنَ حت لبَِ الس هِمأَکْل وانِ ودْالع ى الإِْثْمِ وونَ فسارِعی  نْهاهلا ی َلو م

بانیونَ و الأْحَبار عنْ قوَلهِم الإِْثْم و أَکْلهِم السحت لبَئِسْ ما کانوُا یصنعَونَ فسوى  الرَّ
فى تهجین فعلهم و الوعید لهم   االله تعالى بین المباشر للمعصیۀ و التارك لنهیه عنها

موضع من کتابـه و وعـد    ثم إ ن االله أ مرنا بالمعروف و نهانا عن المنکر فى غیر. 
فقال تعالى فى سـورة آل    علیه الثواب العظیم و واعدنا على ترکه العذاب الا لیم 

لتَْکُنْ م عمران ورِ نْکُمَونَ إِلَى الْخیعدۀٌ یـنِ       أُمنَ عـونْهی و رُوفعْرُونَ بِـالمـأْمی و
ک هم المْفْلحونَ و قا أُولئ نْکَرِ وْـۀٌ    الم أُم إِذْ قالَـت ل تعالى فى سورة الا عـراف و

هب ظوُنَ قوَماً اللهّ مهلکُهم أَو معذِّ َتع مل منْهمم   و کُـمبةً إِلى ررذ عیداً قالوُا مذاباً شَدع
رُوا بهِ أنَْجیناَ الَّذینَ ینهْ. لعَلَّهم یتَّقوُنَ ـذینَ  فَلمَا نَسوا ما ذُکِّ ونَ عنِ السوء و أَخذَْنَا الَّ

  ظَلمَوا بعِذابٍ بئیسٍ بمِا کانوُا یفْسقوُنَ
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نعمت داد و آنها را گرامى داشت زیرا آنهـا   ﷐متعال بر امت محمد  خداوند
را امرکننده به معروف و نهى کننده از منکر قرار داد، و آنها را در کتابش توصیف 

شما بهترین : (سپس در سوره آل عمران فرموده . موده و بر آنان درود فرستاده ن
امتى هستید که براى اصلاح مردم قیام نمود، تا مردم را به نیکوکـارى وادار و از  

و امر به معروف و نهى از منکر را با ). کارهاى بد باز دارند و ایمان به خدا آورند
نگهبانان حدود الهـى هسـتند و مؤمنـان را بـه     اینها (ایمان به خدا همراه ساخت 
و از آنها عیـب   ردو گروهى را مذمت و سرزنش ک). ثواب و سعادت بشارت ده

گرفت و عملشان را زشت شمرد و آنها را وعده به شدیدترین عذابها داد، چـون  
آنها امر به معروف و نهى از منکر را ترك نمودند و رویارویى بـا ظـالم را تـرك    

کافران بنى اسرائیل به زبان داود و عیسى و مـریم  : (سوره مائده فرمود کردند در
خدا نمودند و از حکم حق سرکشـى کردنـد،    نافرمانىاز آن لعنت کرده شدند که 

آنها هیچ گاه از کار زشت خود دست بر نداشتند، چقدر زشت اسـت کـارى کـه    
بنگرى که در گنـاه و  بسیارى از آنها را : (و در همین سوره فرمود). آنها مى کنند

ستمکارى خود و خوردن حرام مى شتابند، بسـیار کـار زشـتى را پیشـه خـود      
اگر علماء و روحانیون آنها را از گفتار زشت و خـوردن حـرام بـاز     د،ساخته ان

خداوند متعال بین کسى که بدون واسطه ) ندارند اینها کارى بسیار زشت مى کنند
از آن گناهـان را تـرك کنـد، در زشـت     گناهى را مرتکب شود و کسى که نهـى  

سپس ما را به کار نیک . شمردن عملشان ، و وعده عذاب بر آنها یکسان شمرده 
امر فرمود، و از کارهاى زشت نهى فرمود و بر آن وعده ثواب بزرگ داده ، و بر 

  .ترك آن ما را از عذاب دردناکش ترسانده 
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اید از شما امتى باشند کـه  ب: (خداوند متعال در سوره آل عمران فرمود سپس
مردم را به نیکى دعوت نموده و امر به معـروف و نهـى از منکـر کنـد، و اینـان      

  و در سوره). رستگارانند
و چون جمعى از آن گروه گفتند چرا قومى را که از جانـب  : (فرموده  اعراف

پند ما : خدا به هلاکت یا عذاب سخت محکومند موعظه مى کنید؟ ناصحان گفتند
رت و اتمام حجت است از جانب پروردگار و شاید اثر کنـد و تقـوى پیشـه    معذ

مـا هـم آن    نـد کند، و چون هر چه به آنها تـذکر داده شـد در آن غفلـت ورزید   
جماعت که نصیحت مى کردند و خلق را از کـار بـد منـع مـى نمودنـد نجـات       

ین بخشیدیم ، و آنان را که ظلم و ستمکارى کردند بـه کیفـر فسقشـان بـه بـدتر     
  ).عذاب گرفتار کردیم

أَیها المْؤْمنوُنَ إِنَّ منْ یرىَ عـدواناً یعمـلُ بِـه و منْکَـراً      ﷒أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ
هـو   و منْ أنَْکرََه بِلسـانه فقََـد أُوجِـرَ و     یدعى إِلیَه و أَنْکَرَه بقَِلبْهِ فقََد سلم و برئَِ

و ِبهاحنْ صینَ  أَفْضَلُ ممۀُ الظَّال مکَل لیْا وْالع یه ّۀُ اللهمتَکوُنَ کَلل ف ی بِالس نْ أنَْکرََهم
ک الَّذى أصَاب سبِیلَ الهْدى و قَام علَى الطَّرِیقِ و نوَر فى قلَْبهِ الْیقینُ فْلَى فذََلالس  

هر کس کار خلافى را که بـه آن عمـل   ! اى مؤمنان : فرمود ﷒مؤمنان  امیر
مى شود و منکرى را که دعوت به آن مى شود، ببیند و آن را بـه وسـیله قلـبش    

و هر کس که آن عمـل را  . جلوگیرى کند سالم مانده و از آن عمل دور مى شود
و هر کس . دبه وسیله قلبش جلوگیرى کند سالم مانده و از آن عمل دور مى شو

آن عمل را به وسیله زبانش منکـر شـود پـاداش داده شـود، و ایـن شـخص از       
شخص اول برتر است ، و هر کس به وسیله شمشیر آن عمل را منکر شـود، تـا   
کلام خدا را برتر و کلام ظالمین را پست تر گرداند، او همـان اسـت کـه بـه راه     
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یقین نور افشانى   در قلبش  مى افتد و گارىهدایت منتهى مى شود و در راه رست
  .مى کند

  
ـه     ﷒البْاقرِ عنِ قَالَ الأَْمرُ بِالمْعرُوف و النَّهی عنِ المْنْکَرِ خَلقَْانِ مـنْ خَلْـقِ اللَّ

اللَّه َا خذََلهمَذَله ه اللَّه و منْ خَ   فمَنْ نَصرَهما أَعزَّ
امر به معروف و نهى از منکر دو مخلـوق از مخلوقـات    :فرمود ﷒باقر  امام

خداوند هستند، هر کس آن دو را یارى کند خداوند او را عزیز گرداند و هر کس 
  .آن دو را خوار سازد خداوند هم او را خوار نماید

  
قُ وادنْکَ ﷒قاَلَ الصْنِ المى عْنهی و رُوفعْرُ بِالمْأم ا یثَلاَثُ إِنَّم یهف نْ کاَنَترِ م

أْمرُ عادلٌ فیمـا ینهْـى    ا ییملٌ فادع ْنهى عْنها یمل ِتَارك و ِرُ بهأْما یملٌ لامالٍ عصخ
أمْرُ رفیقٌ فیما ینهْى ا ییمیقٌ ففر  

 ـ    ﷒صادق  امام ى از هر کس در او سه خصلت باشد امـر بـه معـروف و نه
  :منکر مى نماید

که عالم به معروف است ، و ترك منکر مى کند، در آنچه امر به آن و یا  کسى
نهى از آن مى نماید عدالت را رعایت مى نماید، در آنچه امر یا نهى مى کنـد بـا   

  .مدارا رفتار مى نماید
  
و ولُ اللَّهسقَالَ ر﷐ ت ُنْ أملاً مجر تأَیـنْ   رـۀُ میانب ى فى المْنَامِ قَد أَخذََتهْ الزَّ

  ـعم لاَهعج و هِمنینْ بم اهص کلُِّ مکَانٍ فَجاءه أَمرُه بِالمْعرُوف و نَهیه عنِ المْنْکرَِ فَخَلَّ
ۀِ و قَالَ الصادقُ للَّه بِالأَْمرِ بِالمْعرُوف و النَّهیِ عنِ ویلٌ لقوَمٍ لاَ یدینوُنَ ا ﷒المْلاَئکَ

  المْنْکَرِ
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در خواب مردى از امتم را دیـدم کـه از هـر طـرف     : فرمود ﷐خدا  رسول
گرفتار آتش جهنم بود، ناگهان امر به معروف و نهـى از منکـرى را کـه در دنیـا     

آتشها نجات دادند و او را همـراه   انجام داده بود به کمک او آمدند و او را از بین
  .فرشتگان ساختند

  
قَالَ و﷒ ولِ اللَّهسمٍ إِلَى رْنْ خثَعلٌ مجر اءضاً جأَی﷐    ـه فقََالَ یا رسـولَ اللَّ

انُ بِاللَّهإِیم ۀُ الرَّحمِ قاَلَ ثُـم  قاَلَ ثُم ما ذَ  أَخبِْرْنى ما أَفْضلَُ الإِْسلاَمِ قاَلَ الْ ا قاَلَ صلَ
ض   فما ذاَ قَالَ الأَْمرُ باِلمْعرُو و النَّهی عنِ المْنْکَرِ قَالَ فقََالَ الرَّجلُ أيَ الأَْعمالِ أَبغَ

ۀُ الرَّ یعا ذاَ قَالَ قَطم قاَلَ ثُم بِاللَّه ْرك قَالَ ثُم مـا ذاَ    حمِإِلَى اللَّه عزَّ و جلَّ قَالَ الشِّ
ی عنِ  النَّه نْکَرِ ورُ بِالْمقَالَ الأَْمرُوفعْالم  

واى بر قومى که به وسیله امر بـه معـروف و نهـى از    : فرمود ﷒صادق  امام
 ﷒و همچنین امام صادق   . منکر کردن قرض خود را به خدا ادا نمى کنند

  :آمد و گفت  ﷐ه خثعم نزد رسول خدا مردى از قبیل: فرمود
ایمـان بـه   : به من بفرمائید که برترین اسلام چیست ؟ فرمـود ! رسول خدا اى

: سپس چه چیز؟ فرمـود : صله رحم ، گفت : بعد از آن چه ؟ فرمود: خدا، گفت 
  .امر به معروف و نهى از منکر

شرك : تر است ؟ امام فرمود کدام عمل نزد خداوند عزّ و جل مبغوض: پرسید
بعد از این چه : قطع رحم ، گفت : بعد از آن چه ؟ فرمود: ورزیدن به خدا، گفت 

  .امر به منکر و نهى از معروف : چیز؟ فرمود
  
و ِرُ    ﷐قاَلَ النَّبیتَـأْم لَـم و کُمابقَ شَـبفَس و اؤُکُمسن تدَإذِاَ فس بِکُم ف وا کَی

ک یا رسولَ اللَّه قَالَ نعَـم و شَـرٌّ    کوُنُ ذَلی و َیلَ لهَنْکَرٍ فقنْ ما عوْتنَه لَم و رُوفعِبم
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ف بِکُم إِذاَ أَ َفَکی کنْ ذَلمرْتُمم  ولَ اللَّهسا ری َیلَ لهَفق رُوفعْنِ المع تُمیَنه نْکَرِ وْبِالم
کو یکوُنُ  نْ ذَلشَرٌّ م و مَقَالَ نع کذَل       نْکَـراً وم ـرُوفعْالم ـتُمأَیإذِاَ ر بِکُـم ف َکی

  المْنْکَرَ معرُوفاً
شما چه خواهید کرد اگر زنهاى شما فاسـد شـوند و   : فرمود ﷐خدا  رسول

؟ از ایشان پرسـیده  جوانهایتان فاسق شوند و امر به معروف و نهى از منکر نکنند
. بلى ، و بدتر از این هم مى شود: اى رسول خدا آیا چنین مى شود؟ فرمود: شد

اى : چه خواهید کرد هنگامى که امر به منکر، و نهى از معروف شود؟ سؤ ال شـد 
  :آیا چنین مى شود؟ فرمود! رسول خدا

روف بر شما چه خواهد گذشت زمانى که مع. ، و بدتر از این هم مى شود بلى
  را منکر و منکر را معروف ببینید؟

  
قُ وادۀُ ﷒قَالَ الصالاْی هذ ه زَلَت ـذینَ آمنُـوا قُـوا أَنفُْسـکُم و        لمَا نَ یا أَیهـا الَّ

أَهلیکُم ناراً جلسَ رجلٌ منَ المْسلمینَ یبکى و قَالَ أَنَا قَـد عجـزْت عـنْ نفَسْـى     
أمْرَهم بمِا تأَْمرُ بهِ نفَْسک و تنَهْاهم  بکحس ﷐لِّفْت أَهلى فقََالَ رسولُ اللَّهکُ أَنْ تَ

ک نفَْس ْنهى عا تنَْهمع  
اى کسـانى کـه   : (هنگامى که این آیه نازل شـد : مى فرماید ﷒صادق  امام

مـردى از  ) انواده تـان را از آتـش جهـنم حفـظ کنیـد     ایمان آورده اید خود و خ
من نسـبت بـه خـودم عـاجزم     : مسلمانان نشست و شروع به گریه کرد؛ و گفت 
  حال نسبت به خانواده ام هم تکلیف شده ام ؟

همین مقدار تو را کفایت مى کند که آنها را امر کنـى  : فرمود ﷐خدا  رسول
مر مى نمایى و نهیشان کنى از آنچـه خـودت را از آن   به آنچه خودت را به آن ا

  .نهى مى نمایى 
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ضاَ و أمَرَ بِالمْعرُوف و  ﷐کَانَ رسولُ اللَّه ﷒قَالَ الرِّ تى توَاکَلَت الْ ُقوُلُ إِذاَ أمی

نَ اللَّهنْکَرِ فَلْتأَذَْنْ بوِِقَاعٍ مْنِ المع یالَى النَّهَتع  
هر گاه امت مـن امـر بـه    : مى فرمود ﷐رسول خدا : فرمود ﷒رضا  امام

معروف و نهى از منکر را به یک دیگر واگذار کنند باید خود را براى حوادثى از 
  .جانب خداوند آماده کنند

  
قُ وادزاًّ ﷒قَالَ الصنِ غیرا عؤْم ْالم بسح  هتینْ نم اللَّه لَمعنْکَراً أَنْ یأىَ مإِنْ ر

کَارِه َله أَنَّه  
  اگر منکرى را دیـد   براى مؤمن غیرتمند همین بس : فرمود ﷒صادق  امام

  .که بداند خداوند از ناخشنودى او در نیتش آگاه است 
  
قَالَ کَانَ أَ و یمراَهنِ إِبب اثینْ غعاللَّه دبو عونَ لَا  ﷒بمختَْصۀٍ ی اعمرَّ بِجإذِاَ م

َتهوا صبِه َرْفعی قوُلَ ثَلاَثاً اتَّقوُا اللَّهتَّى یح مهوزجی  
از کنار گروهى مـى گذشـت    ﷒هر گاه امام صادق : بن ابراهیم گوید غیاث

د؛ از آنجا عبور نمى کرد مگر اینکه سـه  که با هم در حال مخاصمه و دعوى بودن
  :بار با صداى بلند مى فرمود

  .خدا بترسید از
  
فَرٍ وعنْ أَبِى جطُ    ﷒ع ـخسـا یِرْضاَةَ النَّاسِ بمم نْ طَلَبم ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر

ۀَ  نْ آثَرَ طاَعم اً ونَ النَّاسِ ذاَمم هدامکَانَ ح اللَّه  لَّ بغَِضَبِ النَّاسِ کفََـاهج زَّ وع اللَّه
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ةَ کُلِّ عاودلَّ عج زَّ وع اللَّهود   ـزَّ وع کَانَ اللَّه اغٍ وکلُِّ ب ْغیب و داسکلُِّ ح دسح و
  جلَّ لهَ نَاصراً و ظهَیِراً

هر کس خوشـنودى مـردم را   : فرمود ﷐رسول خدا : فرمود ﷒باقر  امام
به چیزى بجوید که خداوند از آن چیز به خشم مى آید، مردمى که او را ستایش 

فرمانبردارى خدا را به خشم مـردم مقـدم     مى کردند نکوهشش کنند، و هر کس 
هر دشمنى محافظت نمایـد و حسـادت هـر     کردنبدارد خداوند او را از دشمنى 

را از او برطرف نماید، و خداى عـزّ و جـلّ یـاور و    حسود و ظلم هر ستمکارى 
  .پشتیبان او شود

  
و اللَّه دبنْ أَبِى عع دینِ زفَضَّلِ بنْ مع﷒       ـرَّضَـنْ تعـلُ م قَالَ قَـالَ یـا مفَضَّ

  الصبرَ علیَهالسلْطَانٍ جائرٍ فأَصَابتهْ بلیۀٌ لَم یؤجْرْ علیَها و لَم یرزْقِ 
متعـرضّ    هـر کـس   ! اى مفضّل : به من فرمود ﷒امام صادق : گوید مفضل

حاکم ظالمى شود و از ناحیه حاکم به او صدمه اى برسد؛ بر این کارش پـاداش  
  .نمى برد و براى این عملش صبر را روزى او نمى کنند

  
و اللَّه دبنْ أَبِى عنٌ      قَالَ ﷒عـؤْمنْکَـرِ مْـنِ المـى عْنهی و رُوفعْرُ بِالمؤْم ا یإِنَّم

ف فَلاَ یس أَو طوس باحا صفأََم لَّمَتعَلٌ فیاهج ظُ أَوتَّعَفی  
امر به معروف و نهى از منکر در مؤمنى که از آن پند : فرمود ﷒صادق  امام

آن درس مى آموزد تأ ثیر مى کند، و اما کسـى کـه   مى گیرد، و یا جاهلى که از 
  .تازیانه و شمشیر دارد؛ نه 
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و ْنهکُـونَ   ﷒عأَنْ ی هَإِلی ضَفوی لَم و کُلَّه رَهنِ أَمؤْمْإِلَى الم ضَفو قَالَ إِنَّ اللَّه
ع اللَّه یقوُلُ عزَّ و جلَّ ما تَسیلًا أَ مذَل   نُ    وؤْمْینَ فَـالمنـؤْمْلمل و هـولرَسل زَّةُ وْالع ّلهل

زِیزاً کوُنُ عـتقََلُّ    یسـلَ یبلِ إِنَّ الْجبْنَ الجزُّ م نَ أَعْؤم ْقَالَ إِنَّ الم یلًا ثُمکوُنُ ذَللَا ی و
ؤْمنُ لَا یستقَلَُّ منْ دینه بِ ْالم اولِِ وعْبِالم ْنهءمی   شَ

خداوند متعال تمـام کارهـاى مـؤمن را بـه خـودش      : فرمود ﷒صادق  امام
واگذار نموده ولى او را وانگذاشته تا اینکه ذلیل شود، آیا کلام خداوند را نشنیده 

پس مؤمن عزیـز  ) عزّت براى خدا و رسولش و مؤمنین است: (اى که مى فرماید
  .است و ذلیل نیست 

ز کوه نیز عزیزتر است ، زیرا کوه را مى توان بـا کلنـگ   مؤمن ا: فرمود سپس
  .کم کرد، ولى از دین مؤمن چیزى کم نمى شود

  
نِ وسْا الحأَب تعمۀَ قَالَ س یقُـولُ لَتَـأْمرُنَّ بِـالمْعرُوف و     ﷒عنْ محمد بنِ عرَفَ

عملَنَّ علیَکُم شراَرکُم فیَدعو خیارکُم و لَا یستَجاب لتنهین لتَنَْهنَّ عنِ المْنْکَرِ أَو لَیستَ
ملَه  

باید امر به معـروف کنیـد و بایـد نهـى از منکـر      : مى فرمود ﷒صادق  امام
ط مى گرداند و هر چه نیکـان شـما    نمایید و الّا خداوند شرارتان را بر شما مسلّ

  .دعا کنند دعایشان مستجاب نشود
  

لَا ینبْغى للمْـؤْمنِ أَنْ یـذلَّ نفَْسـه     ﷒مفَضَّلِ بنِ عمرَ قاَلَ قَالَ أَبو عبد اللَّه عنْ
ْنهم رذ ذلُّ نفَْسه قاَلَ یدخُلُ فیما یعتَ ا یِبم قُلْت  
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به : زد، گفتم سزاوار نیست که مؤمن خود را خوار سا: فرمود ﷒صادق  امام
کارى را انجام دهد که بعد مجبور به عذر : چه چیز خود را خوار مى کند؟ فرمود

  .خواهى شود
  
یِ  و النَّه و رُوفعْرِ بِالمنِ الأَْملَ عئقَالَ س اللَّه دبنْ أَبِى عۀَ ع عنْ مسعدةَ بنِ صدقَ

ذ لَى هع وه اجِبنْکَرِ أَ وْنِ الملَـى  عع وا هقَالَ إِنَّم مل یلَ وَیعاً قَالَ لَا فقمۀِ جالأُْم ه
ۀِ الَّذینَ لا یهتَـدونَ سـبیِلًا     بِالمْعرُوف منَ الْمنْکَرِ لعْالمِالقْوَيِ المْطاَعِ ا لاَ علَى الضَّعفَ

اطْقِّ إِلَى البنَ الْحقوُلُ می َنْ أيم ي ک کتاَب اللَّه قوَلُ اللَّه إِلَى أَ لَى ذَلیلُ عل الد لِ و
زَّ و جلَّ و لتَْکُنْ منْکُم أُ ۀٌعـنِ    منَ عـونْهی و رُوفعْرُونَ بِالمأْمی رِ وَونَ إِلَى الْخیعدی

ـۀٌ یهـدونَ     و م  المْنْکَرِ فَهذاَ خاَص غَیرُ عام کمَا قَالَ اللَّه تعَالَى  وسـى أُممِ منْ قَـو
ئذ أُمـم   سىبِالحْقِّ و بهِ یعدلوُنَ و لَم یقلُْ علَى أُمۀِ مو موی مه و همَلَى کلُِّ قولَا ع و

أمُۀُ واحد فَصاعداً کمَا قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ کانَ أمُۀً قانتاً للهّ إِنَّ إِبراهیم   مختَْلفۀٌَ و الْ
ک فى الهذ ذَل لَمعنْ یلَى مع سَلی و لَّهیعاً لطقوُلُ مجٍ مۀی ۀِ منْ حرَ إذِاَ کاَنَ لَـا    الْهدنَ

ۀَ لَا طاَع و ددلاَ ع و َةَ لهُقو  
کـر  از امر به معروف و نهـى از من  ﷒از امام صادق : بن صدقه گوید مسعدة

  سؤ ال شد که آیا بر تمام این امت واجب است یا نه ؟
فقط بر کسانى واجب است کـه نیرومنـد   : چرا؟ فرمود: نه ، سؤ ال شد: فرمود

باشند و مردم از آنها اطاعت کنند و عالم به معروف از منکر باشند، نه بر ضعفائى 
حـق بـه باطـل     که راه را نمى دانند که به چه راهى و از چه راهى بگویند، لذا از

بایـد دسـته   : (که مى فرماید استمى گویند، و دلیل بر این مطلب سخن خداوند 
اى از شما امت مردم را به طرف خیر و نیکى دعوت نمایند و امر بـه معـروف و   

  ).نهى از منکر نماید
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بعضـى از  : (خاص است نه عام ، همان طور که خداوند متعال مى فرماید این
و نفرموده بـر  ) دایت مى کنند و به آن عدالت مى کنندقوم موسى به سوى حق ه

امت موسى و نه بر همه قـومش ، در حـالى کـه آنهـا در آن هنگـام گروههـاى       
مختلفى بودند، و امت هم از یک نفر به بالاست ، همان طور کـه خداونـد عـزّ و    

: مى فرمایـد ) ابراهیم به تنهائى یک امت فرمانبردار خداوند بود: (جل مى فرماید
مطیع خداوند بود، پس این کار بر کسى که در زمان صلح و آرامش توان و نیـرو  

  .و یاور و فرمانبردار ندارد؛ لازم نیست 
  

ـذى جـاء عـنِ      قَالَ مسعدةُ و سمعت أَبا عبد اللَّه یقوُلُ و سئلَ عنِ الْحـدیث الَّ
ِإِنَّ أَفْضَ ﷐النَّبیناَهعا مرٍ مائامٍ جإِم نْدلٍ عدۀُ ع مکَل ادِلَ الْجه    رَهـأْمذاَ أَنْ یقَالَ ه

ک یقبْلُ منهْ و إِلَّا فَلَا ذَل ع م وه و هرِفَتعم دعب  
سؤ ال شد در مـورد ایـن سـخن     ﷒از امام صادق : بن صدقه گوید مسعدة

بهترین جهاد؛ گفتن کلمه عدل نـزد سـلطان ظـالم    «: که فرمود ﷐پیغمبر اکرم 
آن زمانى است که امر به معروف کردن شـخص از روى شـناخت   : فرمود» است

  .باشد، در این صورت از او پذیرفته است و الّا نه 
  
فرٍَ وعنْ أَبِى جابرٍِ عنْ جالَى  ﷒عَتع ى اللَّهحـى     قاَلَ أَو بِـی أَنِّ إِلَـى شُـعیبٍ النَّ

ف أَربعینَ أَلفْاً منْ شراَرِهم و ستِّینَ أَلفْاً منْ خیارِهم فقَاَلَ  ذِّب منْ قوَمک مائۀََ أَلْ عم
 الأَْشْراَر ؤُلَاء ه با رایَارِ فمْأَخی زَّ و جـلَّ إِلیَـه د    بالُ الْ ع ى اللَّهحـلَ   فأََونُـوا أَهاه

  المْعاصى فَلَم یغْضبَوا لغَضبَِى
من از : وحى کرد که  ﷒خداوند متعال به شعیب نبى : فرمود ﷒باقر  امام

قومت صد هزار نفر را عذاب مى کنم ؛ چهل هزار نفر از افـراد اشـرار و شصـت    
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ان را کـه عـذاب مـى کنـى     آن! پروردگارا: هزار نفر هم از خوبان ، شعیب گفت 
  ؟ تنااهلانند، پس علّت عذاب خوبان چیس

آنها با اهل معصیت مدارا کردنـد و بـه   : عزّ و جل به او وحى کرد که  خداوند
  .خاطر غضب من خشمگین نشدند

  
و ِنِ النَّبیع ِويرُوا  ﷐را أَمرٍ مَبِخی زاَلُ النَّاس قَالَ لَا ی ا   أَنَّهـونَه و رُوفعْبِـالم

زِعت مـنْهم البْرَکَـات و سـلِّطَ     ک نُ لوُا ذَلْفعی إذِاَ لَم عنِ المْنْکرَِ و تعَاونوُا علَى البِْرِّ فَ
ضٍ و علَى بع مُضهعب اءمى السلاَ ف ضِ و ى الأَْررٌ فنَاص مکُنْ لَهی لَم  

مادامى که مردم امر به معروف و نهى : روایت شده که فرمود ﷐نبى اکرم  از
از منکر نمایند و بر اعمال نیک همکارى نمایند در خیر و خوشى بسر مى برند؛ 
و هر گاه این کار را نکنند برکتها از آنها گرفته مى شود و بعضى از آنها بر بعضى 

ط مى شوند   .ن و زمین نخواهد بودیاورى برایشان در آسما و. دیگر مسلّ
  
ینَ ونؤْمْیرُ المقَالَ أَم﷒     و نْکَـرِ بقَِلبِْـهْالم إِنْکَـار َنْ تَركم هتَامذاَ خى کَلاَمٍ هف

اءیَأح   یده و لسانه فَهو میت الْ
هر کـس نهـى از منکـر    : مؤمنان در کلامى که خاتمه اش این بود فرمود امیر

  .لبى و زبانى را ترك نماید او مرده اى است زنده نماق
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  در امانت دارى: فصل چهاردهم 
  الرابع عشر فى أداء الا مانۀ الفصل

وا الأَْمانَـۀَ و لَـو إِلَـى قَاتـلِ       ﷒کتَابِ المْحاسنِ عنْ أَبِى عبد اللَّه منْ َقَـالَ أد
یلنِ عنِ بیسالْح  

امانت را به صاحبش برگردانید و لو به قاتل حسـین  : فرمود ﷒صادق  امام
  . ﷒بن على 

  
قَالَ و﷒ نَکُمنِ ائتَْمانۀَِ إِلَى مالأَْم اءَبأِد کُمَلیع و اتَّقوُا اللَّه    ـیللَ عأَنَّ قاَت َفَلو

ۀِ لأََ أَمانَ یتُها إِلیَهائْتمَننَى علَى الْ د  
با تقوا باشید و امانت کسى را که به شما اعتماد کرده : فرمود ﷒صادق  امام

امانتى را از روى اعتماد به من بدهد به  ﷒به او برگردانید، زیرا اگر قاتل على 
  .او بر خواهم گرداند

  
و خَلْتنَانٍ قَالَ دنِ سب اللَّه دبنْ عع اللَّه دبلَى أَبِى عع﷒  رَ وصْلَّى العص قَد و

ولِ اللَّهسنَ را ابی فقَُلْت جِدسْى الملۀَِ فبْتقَْبلَِ القسم سالج وینِ   هلاَط الس ض عإِنَّ ب
أَموالِ  أْمننَُا علَى الْ ایناَهعدَتوسإِ ی َفعدی سَلی و قاَلَ و هِما إِلَییهأَ فنَؤَُد کُمسُخم کُمَلی

رُ لأَنَّه قَ ى أطَْلُبه یتَستَّ ۀِ ثلََاثَ مرَّات لوَ أَنَّ ابنَ ملْجمٍ قَاتلَ أَبِى فإَِنِّ ذه القْبلَ ه بتَـلَ  ر
یتهُا إِلیَه أَمانۀَِأَبِى ائتْمَنَنى علَى الْ َأد   لَ

رسـیدم کـه نمـاز عصـر را      ﷒خدمت امام صادق : لهّ بن سنان گویدال عبد
! اى پسر رسـول خـدا  : عرض کردم . خوانده و رو به قبله در مسجد نشسته بود

بعضى از پادشاهان ما را امین بر اموال مى دانند و آن را پیش ما به امانـت مـى   
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وال را به آنها بازگردانیم ؟ سپارند، و خمس آن را به شما نمى پردازند، آیا این ام
کـه مـى     اگر ابن ملجم قاتـل پـدرم   ) سه مرتبه(قسم به خداى این قبله : فرمود

مرا مورد اعتماد خود در امانت قرار   خواهم او را بکشم به خاطر انتقام از پدرم 
  .دهد؛ من امانتش را به او باز خواهم گرداند

  
مِ ونِ الْکَاظقَالَ إِنَّ ﷒ع    انَـۀَ وا الأَْمو َأد وا وـابا تَحونَ مومْرحَضِ لمأَر أَهلَ الْ

  عملوُا بِالْحقِّ
اهل زمین تا هنگامى که به یک دیگر محبت بورزند و : فرمود ﷒کاظم  امام

  .اداء امانت کنند و به حق عمل نمایند مورد رحمت هستند
  
و اللَّه دبو علَ أَبئلَّ سج زَّ و ع لِ اللَّهَنْ قوى     عـذ ۀَ مـا الَّ ۀَ الاْی أَمانَ إِنّا عرَضنَْا الْ

عرضَ علیَهِنَّ و ما الَّذى حملَ الإِْنْسانُ و ما کاَنَ هـو قَـالَ فقََـالَ عـرضَ علَـیهِنَّ      
ذَل نَ النَّاسِ ویۀَ ب   حینَ خَلَقَ الْخَلْقَ کالأَْمانَ

ما امانـت را بـر   : (در مورد قول خداوند متعال سؤ ال شد ﷒امام صادق  از
چه چیزى بر آنها عرضه شـد؟ و  ) آسمانها و زمین و کوههاى عالم عرضه داشتیم

  چه چیزى را انسان حمل نمود؟ و آن چیز چیست ؟
امانت در بین مـردم عرضـه شـد و ایـن هنگـامى بـود کـه خداونـد         : فرمود

  .ا خلق نمودمخلوقاتش ر
  

ۀِ ﷐رسولُ اللَّه قَالَ أمَانَ   لیَس منَّا منْ خاَنَ باِلْ
  .کسى که به امانت خیانت کند از ما نیست : فرمود ﷐خدا  رسول
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و اللَّه دبنْ أَبِى عـا بِ   ﷒ع صـدقِ الْحـدیث و أَداء   قَالَ ما بعثَ اللَّه نبَیِاً قَـطُّ إِلَّ
ۀِ   الأَْمانَ
خداوند هیچ پیغمبـرى را مبعـوث نفرمـود مگـر بـه      : فرمود ﷒صادق  امام

  .راستى در گفتار و اداء امانت 
  
و   ـاكنْید لَـک لَمۀَ تَس أمَانَ و  عنْ بعضِ أصَحابهِ رفعَه قَالَ قَالَ لابنه یا بنیَ أَد الْ

ک و کُنْ أَمیناً تَکُنْ غَنیاً   آخرَتُ
از قول ایشان نقل مى کنند کـه ایشـان بـه     ﷒از اصحاب امام صادق  بعضى

اداى امانت کن تا دنیا و آخرتـت سـالم بمانـد، و    ! اى فرزندم : فرزندشان فرمود
  .امین باش تا بى نیاز شوى 

  
ظینَ قَالَ ز منْ اعْۀِ الو ۀِ فوَ الَّذى  ﷒ینُ العْابِدینَروضَ أمَانَ لشیعته علیَکُم بأِدَاء الْ

یلنِ عنِ بیسْلَ أَبِى الحأَنَّ قَات َاً لوِقِّ نبَیداً بِالْح محثَ معب﷒   ف ـی لَى السى عَننَائتْم
یتهُ إِلَ َأد   یهالَّذى قَتَلهَ بهِ لَ

امانت را برگردانید، قسـم بـه آن   : به شیعیانشان فرمود ﷒زین العابدین  امام
حسـین    را به حق به نبوت مبعوث گردانید؛ اگر قاتل پدرم  ﷐کس که محمد 

به من اعتماد کند و شمشیرى را که با آن پدرم را کشت بـه مـن      ﷒بن على 
  .؛ آن را به او باز مى گردانم امانت دهد

  
زَّ و جـلَّ رجـلٌ صـدوقٌ فـى حدیثـه       ﷒الصادقُ قَالَ ع إِلَى اللَّه ادبْالع بَأح

ۀِ ثُم قَالَ منِ اؤْتمُنَ علَى أَمانَ  محافظٌ علَى صلوَاته و ما افْترَضَ اللَّه علیَه مع أَداء الْ
أدَاها فقََد حلَّ أَلْ ۀِ فَـإِنَّ    عقْدةٍ منْ عنقُه منْ عقَد النَّارِ فأَمانۀٍَ فَ أمَانَ فبَادروا بأَِداء الْ



127 
 

ۀَ شَـیطَانٍ  لَ بهِ إِبلیس مائَ ۀٍ وکَّ مـنْ مـردَةِ أَعوانـه لیضـلُّوه و       منِ اؤْتمُنَ علَى أَمانَ
وِسسویإِلَّا م کوُهلهتَّى یح هَلَّ نْوا إِلیج زَّ و ع اللَّه مصع  
محبوبترین بندگان نزد خداوند عـزّ و جـلّ شخصـى    : فرمود ﷒صادق  امام

  .است که در گفتارش راستگو، مواظب بر نماز و واجباتش بوده و امانتدار باشد
د و آن را بر گرداند هزار گره هر کس امین بر امانتى شناخته ش: فرمود سپس

  .از زنجیرهاى آتش جهنم را از گردنش باز کرده 
به سوى اداء امانت پیشى بگیرید زیرا هر کس در امانتى امین شـناخته   اینک

شد؛ ابلیس صد شیطان از متمردین اصحابش را بر او موکّل مى گردانـد تـا او را   
سازد، مگر   اید تا اینکه هلاکش گمراه کند، و او را نسبت به آن امانت وسوسه نم

  .کسى که خداوند حافظش باشد
  
و ِقَالَ النَّبی﷐  رُوفعْالم و جکثَْرةَِ الْح و هِمموص و هِملاَتثرْةَِ ص ظُرُوا إِلَى کَ لَا تنَْ

 و یثدقِ الْحدظُرُوا إِلَى ص یلِ انْ ۀِو طنَْطَنتَهِم باِللَّ أَمانَ   أَداء الْ
به زیاد نماز خواندن و روزه گرفتن و حـج رفـتن و   : فرمود ﷐اکرم  پیغمبر

کارهاى نیک و زمزمه هاى شب کسى نگاه نکنید، بلکه نگاه کنید بـه راسـتى در   
  .گفتار و اداء امانت او

  
ۀٌ لَا بد منْ أدَائهِـنَّ علَـى کُـلِّ حـالٍ      ﷒سائرِ الْکتُُبِ قاَلَ أَبو عبد اللَّه منْ ثَلَاثَ

ینِ  ۀُ إِلَى البْرِّ و الفَْاجرِِ و الوْفَاء باِلعْهد للبْرِّ و الفْاَجِرِ و بِرُّ الوْالدینِ بـرَّ کَانَـا أَو   الأَْمانَ
  فَاجِرَینِ
در هر حال موظف بـه اداى آن  سه چیز است که : فرموده اند ﷒صادق  امام
اداى امانت چه به شخص نیکوکار و چه بدکار، وفاء به عهد و پیمان چه : هستیم 
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نسبت به فرد نیکوکار و چه بدکار، نیکى کردن به پدر و مادر چه آنهـا نیکوکـار   
  .باشند و چه بدکار
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  در یاد خدا: فصل پانزدهم 
  الخامس عشر فى الذکر الفصل

زَّازِ عنْ أَبِى عبد اللَّهکتَابِ الْ منْ ْنِ البسنِ الْحنِ عاسحقاَلَ أَ لَا  ﷒م یثدى حف
 ـ ۀَ أَشیْاء الثَّالثُ منْها ذکْرُ اللَّ أَشَد ما افتَْرضَ اللَّه علَى خَلقْه فذََکَرَ لهَ ثَلَاثَ ه أحُدثُکُم بِ

ۀٍه ذاَفى کُلِّ موطنٍ إِ یصعم ۀٍ أَو لَى طاَعع مج  
آیا شما را نسبت به سخت تـرین وظـایف واجبـه از    : فرمود ﷒صادق  امام

ناحیه خداوند بر بندگانش آگاه کنم ؟ سپس سه چیزى را براى او بیان فرمود که 
سومین آنها به یاد خدا بودن در همه حال بود؛ چه زمان شتاب به سوى اطاعـت  

  .و چه زمان معصیت  و بندگى
  

ْنهـا لَـا      ﷒عقَـالَ أَم یراً ثُـمَکث کْرُ اللَّهذ هْلَى خَلقع اللَّه َا فَرضم نْ أَشَدقَالَ م
و ْنهإِنْ کَانَ م رُ وْأَکب اللَّه و إِلَّا اللَّه َلاَ إِله و لَّهل دمالْح و انَ اللَّهحبى سننْ ذَکَرَ  أَعلَک
ۀً عملَ بِها و إِنْ کَانَ معصیۀً تَرکََها فإَِنْ کَانَ طَاع م   اللَّه عنْد ما أحَلَّ و حرَّ

از مهمترین چیزهایى که خداوند بر بندگانش واجـب  : فرمود ﷒صادق  امام
ان اللّـه و  سـبح «آگاه باشید؛ منظورم گفتن : سپس فرمود. فرموده ؛ یاد خداست 

نیست ، گرچه این هم از یـاد خداسـت ، و   » الحمد للهّ و لا اله الّا اللهّ و اللهّ اکبر
خداست ، که اگر اطاعت و بندگى بود بـه   حراملکن مرادم یاد خدا نزد حلال و 

  .آن عمل کند و اگر معصیت بود آن را ترك نماید
  

ـامت و     المْتَکَلِّمونَ ثَلَ ﷒البْاقرِ عنِ الص مـال فَالس شَـاجِب و مغَـان و مالۀٌ س اثَ
  الغَْانم الذَّاکرُ للَّه و الشَّاجِب الَّذى یلفْظُ و یقعَ فى النَّاسِ



130 
 

سالم و غانم و شاجب ؛ سالم یعنـى  : مردم سه دسته اند: فرمود ﷒باقر  امام
ر خدا گوید، و شاجب کسى است کـه بـا   مردمى ساکت ، غانم کسى است که ذک

  .سخن چینى بین مردم اختلاف مى اندازد
  

یونسُ بنِ عبد الرَّحمنِ رفعَه قاَلَ لقُمْانُ لابنه یا بنیَ اختْمِ المْجـالس علَـى    عنْ
 لَّ فَـاجج زَّ و ع ذْکرُُونَ اللَّه ماً یَقو تأَیإذِاَ ر ـک إِنْ تَکُـنْ     لس معهـم عینَیک فَ فإَِنَّ

ظلَّهـم بِرحَمـۀٍ        نْعالماً یزِیدوك علمْاً و إِ أَنْ ی ـه ـا علَّمـوك و لعَـلَّ اللَّ کنُْت جاهلً
ـک إِنْ    تَکُـنْ   فیَعمک معهم و إِذاَ رأَیت قوَماً لاَ یذْکُرُونَ اللَّه فَلَا تَجلـس معهـم فإَِنَّ

زِ لًا یاهإِنْ تَکُنْ ج و کْلمع ک َنفْعماً لَا یالعوكید      ـملَّهظ أَنْ ی ـه ـا و لعَـلَّ اللَّ جهلً
مهعم کمعَۀٍ فی قوُبِبع  

وارد شـو،    با دقت نظر به مجالس ! اى پسرکم : مى گفت  ﷖لقمان  حضرت
گفتن دیدى نزد آنها بنشین ، زیـرا اگـر تـو     هر گاه گروهى را در حال ذکر خدا

عالم باشى ، به علمت افزوده گردد، و اگر جاهل باشى عالمت سازند، و امید این 
و هر . و تو را نیز شامل شود کندهست که خداوند سایه رحمتش را بر آنان بیاف

 گاه گروهى را دیدى که ذکر خدا نمى گویند با آنها همنشین مشو، زیرا اگر عالم
باشى علمت به تو نفعى نمى رساند، و اگر جاهل باشى بـه جهلـت افـزوده مـى     

  .گردد، و شاید خداوند عقوبتش را بر آنان بیافکند و تو را نیز شامل گردد
  

ضِ أصَحابِ أَبِى عبد اللَّه عنْ عقاَلَ  ﷒ب لَى اللَّهالْخلَْقِ ع نْ أَکْرَمم َله قاَلَ قُلْت
  ثَرُهم ذکْراً للَّه و أَعلمَهم أَعملُهم بِطَاعتهأَکْ
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چـه کسـى   : گوید، به امـام عـرض کـردم     ﷒از اصحاب امام صادق  یکى
کسى که بیشتر به یاد خدا باشد : محترمترین مخلوقات نزد خداوند است ؟ فرمود

  .و عالمترین مردم به بندگى خدا باشد
  

غَ ب عنْ بینَأَصنؤْم ْیرُ المَۀَ قَالَ قَالَ أم زَّ و جـلَّ   ﷒نِ نبُاتَ ع کرُْ اللَّهکرْاَنِ ذکرُْ ذ الذِّ
زاً ک فیَکوُنُ حاجِ َلیع اللَّه م ک ذکْرُ اللَّه عنْد ما حرَّ نْ ذَلأَفْضَلُ م ۀِ و یبصْالم نْدع  

کر دو نوع است ؛ ذکر خداونـد هنگـام مصـیبت و    ذ: فرمود ﷒مؤمنان  امیر
برتر از آن ذکر خداوند است در برابر آنچه خداوند بر تو حرام کرده تـا آن ذکـر   

  .تو را مانع از کار حرام شود
  
قال االله عز و جل فَاذْکُرُونى أذَْکُرْکُم و اشْـکُرُوا    من کتاب روضۀ الواعظین  و

 تعالى یا أَیها الَّذینَ آمنوُا اذْکُرُوا اللهّ ذکرْاً کثَیـراً و قـال   لى و لا تَکفْرُُونِ و قال االله
رْ إِنَّما أَنْـت مـذَکِّرٌ   لسَـت  . تعالى و الذاّکرِینَ اللهّ کثَیراً و الذاّکرات و قال تعالى فذََکِّ

  علیَهِم بمِصیطرٍ
ما را یاد کـنم ، و شـکر مـرا    مرا یاد کنید تا ش: (عزّ و جل مى فرماید خداوند

اى ایمان آورندگان خدا را بسیار : (و باز مى فرماید) بجاى آورید و کفران نکنید
  :و مى فرماید) یاد کنید

تو خلق ! اى رسول : (و فرمود) و مردان و زنان بسیارى که یاد خدا مى کنند(
ط و توانا بر آنهـا   را متذکّر ساز که وظیفه پیغمبرى تو غیر از این نیست و تو مسلّ

  ).نیستى
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و ِقاَلَ النَّبی﷐     و ـکـنْ نفَْسم ک ی سید الأَْعمالِ ثَلَاثُ خصالٍ إِنْصـافُ لا عی
خِ فى اللَّه و ذکْرُ اللَّه تبَارك و تعَالَى عن علَى کلُِّ حالٍ   مواساةُ الأَْ

از : بالاترین اعمـال سـه خصـلت اسـت     ! اى على : فرمود ﷐اکرم  پیغمبر
خودت انصاف نشان دادن ، برابرى کردنت با برادران دینیت ، ذکر خداوند در هر 

  .حال 
  

ِوير   ضَـاءۀِ أَع عـبلَى سع ومقْسکرُْ م ضِ الصادقینَ أَنَّه قاَلَ الذِّ عنْ بع    ـانِ واللِّس
وحِ و النَّ ۀٍ الرُّ قَامتإِلَى اس تَاجحی داحکُلُّ و القَْلْبِ و رِّ والس ۀِ و فسِْ و العْقْلِ و المْعرِفَ

ۀُ اللِّسانِ  قَامتقُفَاسدۀُ الـنَّفسِْ   ص قاَمتاس ضاَرِ وتاحقُ الدوحِ ص ۀُ الرُّ قَامتاس الإِْقرْاَرِ و
تاس غفَْارِ وتاسقُ الدص  ـارِ وبتاعقُ الدقْلِ صْۀُ الع قاَمتاس ذاَرِ و تاعقُ الدۀُ القَْلْبِ ص قاَم

ۀِ صدقُ الافْتخَ أَسراَرِ و ذکرُْ اللِّسانِ  ارِاستقَامۀُ المْعرِفَ رُور بعِالَمِ الْ رِّ السۀُ الس قَامتاس و
وحِ الْخوَف و الرَّجاءالحْمد و الثَّنَاء و ذکْرُ النَّ و ذکْـرُ    فسِْ الجْهد و العْنَاء و ذکْرُ الرُّ

ظیم و الْحیـاء و ذکْـرُ المْعرِفَـۀِ التَّسـلیم و      لِالقَْلْبِ الصدقُ و الصفَاء و ذکْرُ العْقْ التَّع
ۀُ و اللِّقَا رِّ الرُّؤْیکْرُ السذ ضَا و   ءالرِّ

ذکـر حـقّ   : روایت شده که ایشان فرموده انـد  ﷒امام باقر یا امام صادق  از
زبان ، روح و جان ، عقل ، معرفت : بین هفت عضو از اعضاى انسان تقسیم شده 

استقامت زبان به راسـتى  . ، سر و قلب ، و هر یک از آنها نیاز به استقامت دارند
ذهن و حضور آن است ، و استقامت  ستىدردر گفتار است ، و استقامت روح به 

جان به درستى در توبه کردن است ، و استقامت قلب به درستى در عذر خواهى 
، و استقامت عقل به درستى در پند گرفتن است ، و استقامت شناخت به درستى 

پس ذکر زبـان  . در سرافرازى ، و استقامت سر متوجه بودن به عالم اسرار است 
و ذکر جان کوشش و تلاش ، و ذکر روح ترس و امیـد، و ذکـر    حمد و ثناست ،
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قلب راستى و صمیمیت ، و ذکر عقل تعظیم و حیا، و ذکر معرفت تسلیم و رضـا،  
  .و ذکر سر مقام شهود حق و لقاء اللهّ است 

  
ع الْخیَرُ فى ثَلَاث خصالٍ فـى النَّظَـرِ و   ﷒أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ مج   و ـکوُت الس

وهس وفَه اربتاع یهف سظرٍَ لَی ۀٌ   الْکَلَامِ فَکلُُّ نَ و کُلُّ سکوُت لیَس فیه فکْرةٌَ فهَو غفَْلَ
ظَرهُ عبـراً و سـکوُتهُ فکْـراً و      لغَوْ فَهوو کلُُّ کَلَامٍ لیَس فیه ذکرٌْ  فَطوُبى لمنْ کَانَ نَ

هکَلَا   مه ذکْراً و بکَى علَى خَطیئَته و أَمنَ النَّاس شرََّ
در نگاه ، : همه خوبیها در سه خصلت خلاصه شده : فرمود ﷒مؤمنان  امیر

هر نظـرى کـه در آن پنـد گـرفتن نباشـد بیهـوده و       . خاموشى ، و سخن گفتن 
است ، و هر سخنى  خطاست ، و هر سکوتى که همراه فکر نباشد ناشى از غفلت

  .که در آن ذکر حق نباشد بیهوده است 
بحال کسى که نگاهش همراه با پند و سکوتش با فکـر و کلامـش بـا     خوشا

ذکر حق باشد، و به خاطر خطاهایش گریان باشـد و مـردم از شـرّ او در امـان     
  .باشند
  

ئٍ مسلمٍ جلسَ ﷐النَّبیِ قَالَ ما امرِ ـذْکُرُ   أَیرَ یَالفْج یهلِّى فصى یالَّذ لَّاهصى مف
َرَ لهُغف و اللَّه تیب اجَرِ کحَنَ الأْجم َکَانَ له سالشَّم ُتَّى تَطْلعح اللَّه  

هر فرد مسلمانى که در مصلّاى نماز صبحش بنشیند : فرمود ﷐اکرم  پیغمبر
ذکر خدا بگوید؛ اجرش برابر کسى است که به حج بیت اللهّ  و تا طلوع خورشید

  .الحرام رفته باشد، و آمرزیده شود
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ـا      ﷒قَالَ وـۀِ ی إِذاَ وجدتُم رِیاض الجْنَّۀِ فاَرتعَوا فیها قَالوُا و مـا رِیـاض الْجنَّ
کْرِ   رسولَ اللَّه قَالَ مجالس الذِّ

هر گاه بسـتانها و باغهـاى بهشـت را یافتیـد آن را     : فرمود ﷐اکرم  پیغمبر
باغهـاى بهشـت کدامنـد؟    ! اى رسول خدا: سؤ ال شد. گردشگاه خود قرار دهید

  .مجالس ذکر: فرمود
وا فَ وقوُم اءمنَ السم نَادم ى بِهِمإِلَّا نَاد ذکُْرُونَ اللَّه ی مَقو َلسا جقَالَ م لَتدب قَد

  ـه أَرضِ یـذْکُرُونَ اللَّ ئاَتُکُم حسنَات و غفُرَ لَکُم جمیعاً و ما قعَد عدةٌ منْ أَهلِ الْ یس  
 مهعم دَةٌإِلَّا قعدۀِ ع   منَ المْلَائکَ

هیچ گروهى به ذکر خدا ننشست مگر اینکه منـادى از آسـمان نـدا    : فرمود و
یزید که بدیهاى شما مبدل به خوبى شد، و تمامى شما آمرزیده شـدید،  بپاخ: کرد

و عده اى از اهل زمین مشغول ذکر خدا نشدند مگر اینکـه عـده اى از ملائـک    
  .همنشین آنان شدند

  
زاَء منْ ذَکَركَ بِلسانه و قَلبْهِ قاَلَ یا موسى أظُلُّه یـوم القْی  قَالَ ا جَى فموسـۀِ  مام

ظلِّ عرْشى و أجَعلهُ فى کَنفَى   بِ
پاداش کسى که با زبان و قلبش ذکر تو را گویـد  : فرمود ﷒موسى  حضرت
  چیست ؟
بوسیله سایه عرشم بر او سایه مى افکـنم و او را در پنـاه   ! اى موسى : فرمود

  .خود قرار مى دهم 
  
ذکُْرُونَ ا و ی مَقو َلسا جقَالَ م لَت زَّ ۀُ و تنََ مالرَّح مغَشتَْه ۀُ و للَّه إِلَّا حفَّتْهم المْلاَئکَ

مهنْدنْ عیمف مذَکَرْتُه ۀُ و کینَ الس هِمَلیع  
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هیچ گروهى مشغول ذکر خدا نشوند مگر آنکه ملائکـه آنـان را در   : فرمود و
 ـ  ش بـر آنهـا نـازل    میان خود گرفته و رحمت خدا شامل حالشان شـود، و آرام

  .گردد، و نامشان به همراه کسانى که با آنها بودند یاد شود
  

ـیاطینُ فجَـاء     ﷐النَّبیِ قَالَ رأَیت فى المْناَمِ رجلًا منْ أُمتى قَد احتوَشَـتهْ الشَّ
اه بینَ فنََج اه لَّ فنََحج زَّ وع کْرُ اللَّهفکر ذمه  

در خواب مردى از امتم را دیدم که شیطانها او را در میان : فرمود ﷐ پیغمبر
  .خود گرفته بودند، در این هنگام ذکر خدا او را از بین شیاطین نجات داد

  
أَبِى جعفَرٍ قَالَ ل ابِرٌ قُلْتنَ ا ﷒جم ءی رُوا بشَِ لقُْـرآْنِ أَو حـدثوُا   إِنَّ قوَماً إِذاَ ذکُِّ

ى تُرىَ أَنَّه لوَ قُطعت یـداه و رجِلَـاه لَـم یشْـعرْ بِـذَلک فقََـالَ        بهِ صعقَ أحَدهم حتَّ
نَ الشَّیم ذاَك انَ اللَّهحبطَانِس       ـۀُ وعم الد ـۀُ و قَّ ـینُ و الرِّ ما أُمرُوا بِهذاَ إِنَّمـا هـو اللِّ

  وجلُالْ
قومى هستند که هر گاه چیزى از : عرض کردم  ﷒به امام باقر : گوید جابر

مى شود بـه    قرآن به یادشان آید یا برایشان خوانده شود؛ یکى از آنها بى هوش 
  .صورتى که اگر هر دو دست و هر دو پایش را قطع کنى متوجه نمى شود

انى است ، اینها امر به این کار نشـده  سبحان اللهّ ، این کارى شیط: فرمود امام
  .اند، تأ ثیر قرآن فقط به نرمش و رقّت قلب و اشک ریختن و ترس از خداست 

  
ثُم قسَت قُلوُبکُم منْ بعـد ذلـک     من کتاب مجمع البیان فى قوله عز و جل  و

یو قَد ورد   فَهیِ کاَلْحجارةِ أَو أَشَد قسَوةً الا یۀ  ـه قَـالَ لَـا     ﷐الْخبَرُ عنِ النَّبِ أَنَّ
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إِنَّ کثَْرَ الْکَلَامِ بغِیَرِ ذکْرِ اللَّه تقُْسى القَْلْـب و إِنَّ أبَعـد    ةَتُکثْرُوا الْکَلَام بغِیَرِ ذکرِْ اللَّه فَ
  النَّاسِ منَ اللَّه القْاَسى القَْلْبِ

بـا ایـن همـه    : (ن ذیل آیه شریفه که خداوند مى فرمایـد کتاب مجمع البیا در
خبرى از پیامبر ) سخت دل گشتید که دلهایتان چون سنگ یا سخت تر از آن شد

کلام خود را بدون ذکر خدا طولانى نکنید، زیـرا  : است که فرموده اند ﷐اکرم 
ترین مـردم از خـدا   مى گرداند و دور سنگدلطول کلام بدون ذکر خدا انسان را 

  .انسان سنگدل است 
  
تاَء نَادى منَاد یـا   منْ هد عنْ عثمْانَ بنِ عبد اللَّه رفعَه قَالَ إذِاَ کَانَ الشِّ کتَابِ الزُّ

 ـ  ا تقَْـدرونَ  أَهلَ القُْرآْنِ قَد طَالَ اللَّیلُ لصلَاتکُم و قَصرَ النَّهار لصیامکُم فإَِنْ کُنْـتُم لَ
و لَا علَى العْدو أَنْ تُجاهـدوه و بخلْـتُم بِالمْـالِ أَنْ تنُفْقُـوه      تُکَابِدوهعلَى اللَّیلِ أَنْ 
کْرَ اللَّهرُوا ذث   فأََکْ

هنگـامى کـه فصـل    : نقل مى کند که  ﷒بن عبد اللهّ از قول معصوم  عثمان
شب طولانى شد بخاطر نماز ! اى اهل قرآن : دا مى دهدزمستان مى آید منادى ن

خواندن شما، و روز کوتاه شد براى روزه گرفتن شما، اگر قـادر نیسـتید کـه در    
مبـارزه کنیـد، و نسـبت بـه      دشـمن شب با خواب مبارزه کنید و نتوانستید که با 

  .مالتان بخل مى ورزید که آن را انفاق نمایید، پس ذکر خدا بسیار بگویید
  
و اللَّه دبو عَتَابٍ قَالَ أبنْ کـى   ﷒ماةِ فاسوْنَ المم أَشَد ءی ما ابتُلی المْؤْمنُ بشَِ

ثیراً زَّ و جلَّ و الإِْنْصاف منْ نفَْسه و ذکْرِ اللَّه کَ ع اللَّه ا إِنِّى لَا أَقُـولُ    ذاَتَقَالَ أم ثُم
م الْحمدللَّه و سبحانَ ا   للَّه و لَکنْ أذَْکُرُه عنْد ما حرَّ
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خداوند مؤمن را بـه چیـزى سـخت تـر از سـه      : مى فرماید ﷒صادق  امام
آن خصـلتها  : سـؤ ال شـد  . خصلت که از آن محروم مى باشد گرفتـار نفرمـوده   

اف بـه خـرج   همدردى نمودن در آنچه دارد بخاطر خـدا، انص ـ : چیست ؟ فرمود
  .دادن از خود، و بسیار ذکر خدا کردن 

ولى یـاد  » سبحان اللهّ و الحمد للهّ«نمى گویم که بسیار بگویید : فرمود سپس
  .خدا کنید در آنچه حلال کرده و در آنچه حرام نموده 

  
ى وَثن عقاَلَ ب اكح المْـأْمونُ فـى    منْ کتَابِ عیونِ الأَْخبْارِ عنْ رجاء بنِ أَبِى الضَّ

ۀِ و أمَرَنى أَنْ آخذَُ بهِ علَـى طَرِیـقِ    ﷒إِشْخَاصِ علی بنِ موسى الرِّضَا منَ المْدینَ
ظهَ بِنفَسْـى   ذَالبْصرةَِ و الأَْهوازِ و فَارسِ و لاَ آخُ بهِ علَى طَرِیقِ قُم و أَمرَنى أَنْ أحَفَ

ـه مـا رأَیـت     بِاللَّیلِ ۀِ إِلَى مرْو فوَ اللَّ و النَّهارِ حتَّى أَقْدم علیَه فَکُنْت معه منَ المْدینَ
ْنهلَّ مج زَّ و ع لَّهلًا کَانَ أَتقَْى لجلَا أَکْ  ر ثَرَو  و ْنهم هقاَتیعِ أَومى جالَى فَتع لَّهکْراً لذ

َخو الَىلَا أَشَدَتع لَّهفاً ل  
مأ مون مرا فرستاد تا على بـن موسـى الرّضـا    : بن ابى ضحاك نقل کرد رجاء
را از مدینه نزد او آورم ، او مرا امر کرد که از راه بصره و اهـواز و فـارس    ﷒

ایشان را حرکت دهم ، نه از طریق قم ، و مرا امـر کـرد کـه خـودم شـبانه روز      
کنم ، و من پیوسته از مدینه تا مـرو   اردتا وى را بر مأ مون و مراقب ایشان باشم

با ایشان بودم ، به خدا قسم کسى را باتقوى تر از او نسبت بـه خـدا ندیـدم ، و    
کسى را که بیشتر از او در تمام اوقاتش ذکر خدا گوید؛ ندیدم ، و ندیدم کسى را 

  .که خدا ترس تر و پارساتر از او باشد
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رِ وائنْ سم ِنِ النَّبیـراً    ﷐الْکتُُبِ عـا أَم أَنَّه قَالَ کَلَام ابنِ آدم کُلُّه علیَه لَا لهَ إِلَّ
و قَالَ إِنَّ ربى أَمرَنى أَنْ یکوُنَ نُطقْى   بمِعرُوف أَو نهَیاً عنْ منْکَرٍ أَو ذکْراً للَّه تعَالَى 

 کْراً وذىصترةًَ مبظَرىِ ع   فکْراً و نَ
تمام سخنان بنى آدم به ضررش است نه به نفعش ، مگـر  : فرمود ﷐ پیامبر

  .اینکه امر به معروف یا نهى از منکر کرده باشد، یا ذکر خدا گفته باشد
پروردگارم به من امر فرموده که سخنم ذکر و سکوتم فکر و : باز مى فرماید و
  .اه کردنم از روى عبرت باشدنگ

  
و تیْلِ البنْ أَهع دتَابِ الزُّهنْ کم﷒ یلنْ عع هائنْ آبع یلنِ عب دینْ زع﷒ 

  ـذ ى یـذْکُرُ  قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه الْکَلَام ثَلَاثۀٌَ فَراَبِح و سالم و شَاجِب فأََما الـرَّابِح الَّ
فَالس مالا السأَم و اللَّهتلِ  اکاطْى البف خوُضى یفاَلَّذ ا الشَّاجِبأَم و  

سخن بـر  : نقل مى کند که فرمود ﷐از قول پیغمبر اکرم  ﷒على  حضرت
  :سه نحوه است 

کر خدا باشد، امـا سـالم   ، سالم ، شاجب ، اما رابح آن سخنى است که ذ رابح
  .همان سکوت است ، و اما شاجب آن است که انسان را در باطل افکند

  
قَالَ ثَلَاثٌ لَا یطیقُهنَّ النَّاس الصفْح عنِ  ﷒ابنِ أبَِى یعفوُرٍ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنِ

 هالى مف لِ أَخَاهاةُ الرَّجاسوم یراًالنَّاسِ وث   و ذکْرُ اللَّه کَ
گذشـت  : سه چیز است که مردم توانایى آن را ندارند: فرمود ﷒صادق  امام

از خطاهاى مردم ، همراهى برادر دینى با برادر خود در مالش ، بسـیار بـه یـاد    
  .خدا بودن 
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کْرِ فى معنَى قوَله فَسئَلوُا ﷒أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ کْرِ قَالَ نَحنُ أَهلُ الذِّ   أَهلَ الذِّ
از اهـل ذکـر   : (در معناى قول خداوند متعال که مى فرمایـد  ﷒مؤمنان  امیر

  .ما اهل ذکر هستیم : فرمود) سؤ ال کنید
  

الثانى فى ذکر الشیعۀ و أ حوالهم و علاماتهم و آدابهـم و مـا یلیـق بهـا      الباب
  تسعۀ فصول
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در شناخت شیعه و نشانه ها و آداب و روش سزاوار بـه   :باب دوم 

  آنان 

  
  و در آن نه فصل است

  در صفات شیعه: فصل اول 
  الاول فى ذکر صفات الشیعۀ الفصل
ع قوَم أَمیرَ الْمؤْمنینَ فَالتْفََـت إِلَـیهِم فقََـالَ مـنْ أنَْـتُم قَـالوُا        ﷒الصادقُ قَالَ تبَِ
ک یا أَمیرَ المْؤْمنینَ قَالَ ما لى لَا أَرى علیَکُم سیماء الشِّیعۀِ فقَاَلوُا و ما سیماء  شیعتُ

ْفْرُ الوۀِ قَالَ ص یع عاء  جوهالشِّ نَ الدم لُ الشِّفاَهامِ ذُبینَ الصطوُنِ مْالب صُرِ خمهنَ السم
عرةَُ الخَْاشَغب هِمَلیینَع  

بـه راه افتادنـد،    ﷒عده اى به دنبال امیر المؤمنین : فرمود ﷒صادق  امام
. شیعیان تو اى امیـر مؤمنـان   : کیستید؟ گفتند: حضرت متوجه آنان شده و فرمود

نشـانه چهـره شـیعه    : چرا در چهره شما نشانه شیعه نمـى بیـنم ؟ گفتنـد   : فرمود
بى خوابى ، فرورفتگى شکم بر اثـر روزه   ثرز ازردى صورت ا: چیست ؟ فرمود

  .گرفتن ، خشکیدن لبها بر اثر دعاى بسیار، و نشستن غبار فروتنى بر آنها
  
قُ وادقَالَ الص﷒      و هـادجِه اشْـتَد و ـهْفَرج و طنُْـهب ف نْ عم یلۀُ ع یعا شإنَِّم

َا ثوجر و هقخَاللَ لمفَرٍععۀُ جیعش کئ ک فأَُولَ َأُولئ تأَیإذِاَ ر   ابه و خَاف عقاَبه فَ
شیعه على کسى است که شکم و دامن خود را حفـظ  : فرمود ﷒صادق  امام

نماید، و سخت کوش باشد، و کارش براى خـالقش باشـد، و امیـد ثـواب از او     
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چنین کسانى را دیدى آنها شـیعه جعفـر   داشته باشد، و از کیفر او بترسد، هر گاه 
  .هستند
  

أَنَّه قَالَ إِنَّ المْعرُوف لَا یستتَم إِلَّا بِتعَجیِلـه و سـتْرِه و    ﷒موسى بنِ جعفَرٍ عنْ
فقََد َرْته لتْهَ فقََد هنَّأْتهَ و إِذاَ أَنْت صغَّ جع فإَِذاَ أنَْت یرِهغتَص  َترَْتهس إذِاَ أَنْت و َتهظَّم ع

  ممتهَفقََد أَتْ
نیکى و احسان کامل نمى گـردد مگـر   : فرمود ﷒موسى بن جعفر  حضرت

شتاب در انجام کار نیک ، پنهان نمودن و کوچک شـمردن  : بواسطه سه خصلت 
اگـر آن را   آن ، زیرا اگر آن را با شتاب انجام دادى گوارا و دلچسب نمـودى ، و 

  .گردانده اى  املشکوچک شمرى بزرگش کردى ، و اگر آن را پنهان نمودى ک
  
قَالَ و﷒   مـونوُنَ یالاْم ماسِ ه إِنَّ للَّه عباداً فى الأَْرضِ یسعونَ فى حوائجِ النَّ

ۀِ امیْالق  
ى دارد کـه در بـر آوردن   خداونـد در زمـین بنـدگان   : فرمود ﷒صادق  امام

  .حوایج مردم مى کوشند، ایشان در روز قیامت در امان و آسایشند
  
و ی رِ عنْ غَیم تمنَ الصسَا أحقَالَ م  قَطَاتس َله ذَّار ْاله و  
چه نیکوست سکوتى که از شخص متمکن از سخن صادر شـود، و  : فرمود و

  .ه موجب سقوط مى شودبه همراه زیاد گویى لغزشهایى است ک
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قُ وادقَالَ الص﷒    طْـقِ و أَسکتََهم عـنِ النُّ ۀٌ فَ ْخشَی مهقُلوُب رَتاداً کَسبع لَّهإِنَّ ل
ـۀِ   یک أَعمـالِ الزَّ ث    إِنَّهم لفَُصحاء عقَلَاء الباء نبُلَاء یستبَقِوُنَ إِلیَه باِلْ رُونَ لَـه  لَـا یسـتَکْ

لَا ی یرَ وَنَالْکثَرضْو راَرأَب اسْأَکی مأَنَّه و راَرش مأنََّه هِمُى أَنفْسنَ فرَویلِ یبِالقَْل َله  
خداونـد متعـال بنـدگانى دارد کـه از خـوف الهـى       : فرمـود  ﷒صادق  امام

در حـالى کـه آنهـا     قلبهایشان شکسته ، و آنان را از سخن گفـتن بـاز داشـته ،   
دانشمندانى خوش سخن و عقلایى کامل العقل هستند، و به وسیله اعمـال نیـک   

نمى دانند، و بـه   یادخود بسوى خدا از یک دیگر پیشى مى گیرند، عملشان را ز
کم راضى نمى شوند، خودشان را شرور مى دانند در حالى که آنهـا بـا هوشـانى    

  .نیکوکارند
  
قُ وادقَالَ الص﷒        ـه ـه فَلَـم یـزلَْ عنْـد اللَّ ـرَه اللَّ ؤمْناً لقلَّۀِ ماله حقَّ قَّرَ منْ حم

أَکفَْائهِم یوم القْیامۀِ ع و قَالَ إِنَّهم یباهونَ بِ   محقوُراً حتَّى یتوُب مما صنَ
کوچـک    طر تنگدستیش کسى که مؤمن را به خا: مى فرماید ﷒صادق  امام

شمارد خداوند او را کوچک مى کند، و در همین حالت حقـارت مـى مانـد تـا     
  .اینکه از کرده اش توبه کند

  .مؤمنین در روز قیامت به همتاهاى خود فخر فروشى مى کنند: فرمود و
  
و ولَ اللَّهسى أَنَّ ررْوالفْتَْحِ ﷐ی امع تیْخلََ البد    ـاسٍ و بـنُ عالفَْضْلُ ب هعم و

ۀِ البْابِ ثُم قَالَ ذَ بحِلقَْ ۀُ بنُ زید ثُم خَرجَ فأََخَ امأُس    و هـدبقَ عدى صالَّذ لَّهل دمالْح
زَ وعده و غَلَب ا أَنْجزاَب َلأْح  رَبِ وْةَ العْنخَو بأَذْه إِنَّ اللَّه هدحو  ـا وهائا بآِبرَه َتَکب

کُم منْ آدم و آدم منْ تُراَبٍ   و إِنَّ أَکْرمَکُم عنْد اللهّ أَتقْاکُم  کُلُّ
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در سال فتح مکه در حالى وارد خانه خـدا   ﷐رسول خدا : شده که  روایت
ارج شـد و  شد که فضل بن عباس و اسامۀ بن زید همراه ایشان بودند، سپس خ ـ

حمد و ستایش خدایى را کـه  : حلقه در خانه را در دست مبارك گرفت و فرمود
و به تنهایى بر همه حزبها چیره  رد،بنده اش را تصدیق نمود و به وعده اش وفا ک

شد، خداوند کینه عربها و تکبرشان را به همراه پدرانشان بر طرف کـرد، و تمـام   
، و گرامى ترین شـما نـزد خداونـد بـا      شما از آدم هستید، و آدم از خاك است

  .تقواترین شماست 
  

ی الْباقرِ عنْ لنِ عب دمحقوُلَ  ﷒مأَنْ ی عَلَ التَّشینِ انتَْحى مَکتْفابِرٍ أَ یجقَالَ ل أَنَّه
ـا  بِحبنَا أَهلَ الْبیت فوَ اللَّه ما شیعتنَُا إِلَّا منِ اتَّقَى  اللَّه و أَطَاعه و ما کَانوُا یعرَفوُنَ إِلَّ

عِبِالتَّ لاَةِ و التَّعهد للْجیِراَنِ منَ الفْقَُـراَء   واضُ الص مِ ووالص و کرِْ اللَّهکثَْرةَِ ذ التَّخشَُّعِ و و
أَلسْنِ و أَهلِ المْسکَنۀَِ و الغَْارِمینَ و الأَْیتَامِ و صدقِ الْ ف الْ حدیث و تلَاوةِ القْرُآْنِ و کَ

قَالَ جابِرٌ فقَُلْت یا ابـنَ    إِلَّا منْ خیَرٍ و کَانوُا أُمنَاء عشَائرِهم فى الأَْشْیاء نَّاسِعنِ ال
ذْه ۀِ قَالَ یا جابِرُ لَا تَ ذه الصفَ ِداً بهَأح رِفَا نعم ولِ اللَّهسر  ـبسح بذاَهالْم ک بنَّ بِ

بُقوُلَ أحلِ أَنْ یالرَّج اه الًا فَلوَ قَالَ إِنِّى أحُـب    علیاً و أَتوَلَّ َفع ک ذَل عکوُنُ ملَا ی ثُم
ِتَّبعلَا ی و هلمِلُ بعمعلَا ی ثُم یلنْ عرٌ مَخی ولُ اللَّهفَرَس ولَ اللَّهسر  هبح هَا نفَعم َنَّتهس

اه شیَئاً إِی     ـبَـۀٌ أحقَراَب دَنَ أحیب و نَ اللَّهیب سَلی اللَّه نْدا عملوُا لماع و فَاتَّقوُا اللَّه
 هتبِطاَع ملُهمأَع و َله مأَتقَْاه هَلیع مهأَکْرَم و إِلَى اللَّه ادبْالع إِلَى اللَّه تقََرَّبا یم اللَّه و

زَّ و جلَّ إِلَّ ۀٍ اعجنْ حم دَأحل لَى اللَّهلَا ع نَ النَّارِ وةٌ مراَءناَ بعا مۀِ ماع منْ کاَنَ   باِلطَّ
ودلنَاَ ع ویاً فَهاصع لَّهنْ کَانَ لم و یللنََا و وَیعاً فهطم لَّهـا    ل و لَا ینَالُ غَداً ولَایتنَُـا إِلَّ

ْالو عِبِالفَْضلِْ ور  
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آیا کسى که خودش را به شیعه نسبت مى دهد : به جابر فرمود ﷒باقر  امام
  همین مقدار که اظهار دوستى با ما اهل بیت را کند برایش کافى است ؟

و فرمـانبردار او   خدا قسم شیعه ما نیست مگر کسى کـه از خـدا بپرهیـزد    به
باشد، و شیعیان ما شناخته نمى شوند مگر با فروتنى و خضوع و بسیار یاد خدا، 
و روزه گرفتن و نماز خواندن ، و دلجـویى از همسـایگان مسـتمند و فقیـران و     

داشتن زبان در برابـر   گاهبدهکاران و یتیمان ، و راستگویى ، و خواندن قرآن و ن
  .اینها در همه چیز امین قبایل خود بودندمردم مگر به کلام نیکو، و 

  .ما کسى را به این صفات نمى شناسیم ! یا ابن رسول اللهّ : گفتم : گوید جابر
سخنان مردم در تو تأ ثیر نگذارد، آیا همین بس اسـت کـه   ! اى جابر: فرمود

کسى بگوید من على را دوست دارم و پیرو او هستم ، ولى کـارى نکنـد، و اگـر    
رسول خدا را دوست دارم و رسول خدا بهتر از على است ، سپس به  من: بگوید

نفعى به حال  یامبرشیوه و روش او عمل نکند و سنت او را پیروى نکند محبت پ
پس از خدا بپرهیزید و براى آنچه نزد خدا هست عمل نمائید زیرا بـین  . او ندارد

اونـد و  خدا و کسـى خویشـاوندى نیسـت بلکـه محبـوبترین بنـدگان نـزد خد       
ارجمندترین ایشان نزد او با تقواترین آنهاسـت ، و عمـل کننـده تـرین آنهـا بـه       

نیست براى کسى مگر به اطاعت و  یسربخدا قسم تقرّب به خدا م. طاعت اوست 
بندگى ، و برات آزادى از دوزخ به دست ما نیست ، و احدى را بر خدا حجتـى  

 ـ س نافرمـانى خـدا کنـد    نیست ، هر کس مطیع خداست دوست ماست ، و هر ک
دشمن ماست ، و فرداى قیامت به ولایت ما نمى رسد مگر به وسیله فضـیلت و  

  .پرهیز از گناه 
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و نحَـنُ جماعـۀٌ    ﷒عمرِو بنِ سعید بنِ هلاَلٍ قاَلَ دخَلْت علَى أَبِى جعفرٍَ عنْ
ۀَ الوْسطَى یرجِْ ـالى و اعملُـوا یـا    فقََالَ کوُنوُا النُّمرُقَ ع إِلیَکُم الغَْالى و یلْحقُ بِکُم التَّ

ۀَ آلِ محمد و اللَّه ما بینَ یعۀٍ نَاش نْ قَراَبم نَ اللَّهیب لَـا      و ـۀٌ و جح ـه و لاَ لنََا علَى اللَّ
ۀِ منْ کَانَ مطیع إِلَّا باِلطَّاع إِلَى اللَّه ب اً نفَعَتهْ ولَایتُناَ و منْ کَانَ عاصیاً لَم تنَفْعَـه  یتقََرَّ

نَا وَإِلی التْفََت تنَُا قَالَ ثُملَایـطَى     وسْرُقَـۀُ الوـا النُّمم و لَا تفَتُْرُوا قُلْت وا و قَالَ لَا تغَتَْرُّ
لنَّملوُا لعأْتوُنَ أَنْ تَج ط فَضْلهَقَالَ أَ لاَ ترََونَ أَهلًا تَ سالأَْو ط  

شـدیم   ﷒به همراه گروهى وارد بر امام باقر : بن سعید بن هلال گوید عمرو
شما لنگرگاه میانه باشید تا سبقت گیرنـدگان بـه سـوى شـما     : ، حضرت فرمود

!  ﷐و آگاه باشید اى شیعه آل محمـد  . برگردند و عقب ماندگان به شما برسند
هیچ گونه خویشاوندى وجـود نـدارد و مـا هـیچ      اونده خدا قسم بین ما و خدب

حجتى بر خدا نداریم ، و قرب به خدا میسر نمى شود مگر به واسطه اطاعـت و  
بندگى ، هر کس مطیع باشد ولایت ما برایش سودمند است ، و هر کس نافرمان 

  .ندارد  باشد ولایت ما نفعى برایش 
فریـب نخوریـد و افتـرا    : مام رو به ما کرده و فرمـود سپس ا: مى گوید عمرو

  :نبندید، پرسیدم 
آیا ندیده اى کسانى را که وقتى وارد خانه اى : وسطى چیست ؟ فرمود نمرقه

مى شوند که در آن بالشهایى وجود دارد؛ به آن بالشـهاى متوسـط متوجـه مـى     
  .شوند و آن را براى استراحت بهتر از بقیه مى دانند

  
ک ﷒ى عبد اللَّهأَبِ عنْ یینَ لَحیا بم و ک َلیِنَ رجیا بم فْظبِح یکقَالَ أُوص  
  .سفارش مى کنم تو را به حفظ دامن و زبانت : فرموده اند ﷒صادق  امام
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ْنهع﷒ ْالع ونٌ وصح اءیْالأَْتق و نَاءأُم اءَلمْةٌقَالَ العادالُ سم  
علماء امینان هستند، و پرهیزگـاران قلعـه هـاى    : مى فرماید ﷒صادق  امام

  .محکم مذهب ، و عمل کنندگان به احکام آقایان و سروران دین هستند
  

ع فَـاه   منْ عرَف اللَّه ﷐قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ظَّمه منَ ع و
ا یـا  منَ الْکَلَامِ و بطْنهَ منَ الطَّعامِ و عنَّى نفَسْه بِالصیامِ و القْیامِ قَالوُا بآِبائنَا و أُمهاتنَ

ؤُلَ ه ولَ اللَّهسراء کَانَ س کتَوُا وس اللَّه اءیلقَالَ إِنَّ أَو اللَّه اءیلظَرُوا أَو کوُتُهم ذکْراً و نَ
ظَرُهم عبرةًَ ـاسِ    و کاَنَ نَ ۀً و مشوَا و کاَنَ مشیْهم بینَ النَّ ْکمح منَطقَوُا فَکَانَ نُطقُْه و

ۀً و لوَ لَا الاجْالُ ا  ـ  لَّتىبرکََ اً مـنَ  کتُبت علیَهِم لَم تقَرَّ أَرواحهم فى أجَسـادهم خوَف
ذاَبِ و شوَقاً إِلَى الثَّوابِ ْالع  

هر که خـدا  : نقل مى کند که فرمود ﷐از قول رسول خدا  ﷒صادق  امام
را شناخت و او را بزرگوار دانست ؛ دهانش را از سخن مى بندد، و شـکمش را  

حمت و مشقت مى از طعام ، و خودش را به روزه گرفتن و شب زنده دارى به ز
فداى شما اى رسـول خـدا، اینهـا اولیـاء خـدا       نپدر و مادرما: پرسیدند. اندازد

اولیاء خدا خاموشند و خاموشى آنها ذکر خداسـت ، نگـاه مـى    : هستند؟ فرمود
کنند و نگاه کردنشان عبرت است ، و سخن مـى گوینـد و سخنانشـان حکمـت     

دم برکـت اسـت ، و اگـر عمـر     است ، و راه مى روند و راه رفتنشان در بین مـر 
روح و جانشان در کالبدشان از ترس عذاب و شوق ثواب  ،مقدرى برایشان نبود

  .بر جاى نمى ماند
  

زلَْ فى موضـعه   ﷒قاَلَ صلَّى أَمیرُ المْؤْمنینَ ﷒علی بنِ الْحسینِ عنْ ی لَم ثُم
سالشَّم تارتَّى صح     لقََـد ـه علَى قید رمحٍ و أَقبْلَ علَى النَّاسِ بوِجههِ فقََـالَ و اللَّ
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یراَوحِونَ بـینَ جبِـاههِم و رکَـبهِِم      سجداً و قیاماً بهِمأَدرکْناَ أَقوْاماً کَانوُا یبیِتوُنَ لرَ
ـجرُ کَـأَنَّ القَْـوم      کأََنَّ زفیرَ النَّارِ فى آذاَنهِم إذِاَ ذُکرَ اللَّه عنْدهم مادوا کمَا یمیـد الشَّ

هَلیع اللَّه اتَلوص ض ى قبُِ   باتوُا غَافلینَ قَالَ ثُم قَام فمَا رئی ضاَحکاً حتَّ
نماز صـبح را خوانـد و    ﷒امیر مؤمنان : مى فرماید ﷒زین العابدین  امام

در مصلاى خود نشست تا خورشید به اندازه یک نیزه بیرون آمد، سـپس رو بـه   
به خدا قسم مردمى را دیدم که براى پروردگار خود تمـامى  : مردم کرده و فرمود

و پیشانیها و زانوهایشان را به دنبال هم  ند،شب را به سجده و عبادت بسر مى بر
گوشهایشان بود، هر گاه یـاد  جهنم در   گویا نفس زدن آتش . بر خاك مى مالند

خدا نزد آنها مى شد مى لرزیدند چنانچه درخت به لرزه در مـى آیـد، گویـا آن    
  .مردم در خواب غفلت بودند

برخاست و دیگر دیده نشد که بخندد، تا  ﷒سپس امیر مؤمنان : فرمود امام
  .وفات نمود، درود خدا بر او باد

  
تنَا الَّذینَ قَ ﷒البْاقرِ عنِ دوى مونَ فابتَحْنَا المتلاَیى ولوُنَ فاذَتبْالم یلۀُ ع یعالَ ش

ۀٌ علَـى مـنْ جـاوروا سـلْم لمـنْ       ظْلموا و إِنْ رضوُا لَم یسرِفوُا برَکَ ی وا لَمبإذِاَ غَض
  خَالَطوُا
کسانى هستند که در راه دوسـتى مـا    ﷒شیعیان على : فرمود ﷒باقر  امام

مال خود را به یک دیگر مى بخشند، و به دوستى ما با یک دیگـر دوسـت مـى    
شوند، اگر به خشم آیند ستم روا نمى دارند، و اگر خوشـنود شـوند زیـاده روى    
نمى کنند، براى همسایگان برکت هسـتند، و بـراى معاشـرین خـود سـلامتى و      

  .آسایشند
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  نشانه هاى شیعه: دوم فصل 
  الثانى فى ذکر علامات الشیعۀ الفصل
ثنَى أَبو عبد اللَّه جعفَرُ بنُ أحَمد بنِ مقبِْلٍ القْمُـی   روى دنُ نبیک قَالَ حب د محم

صْالب يدالزَّائ د محنُ مب یلنِ عسو الْحى أَبَثندقَالَ ح ادغْدِثنََا بب دانَ قَالَ حفَهَبأِص ِري
زَم قَـالَ دخَلْـت    سدالحْسنُ بنُ أَ هى مَثندقَالَ ح ِزَري الْج داقنُ وب ثَمیثنََا الْه دقَالَ ح

اللَّه دبلَى أَبِى عۀُ ﷒ع ا الشِّیعإِنَّم زَم ها مۀَ فقَاَلَ ی الشِّیع ذکََرْت منْ لَا یعدو سـمعه   فَ
 و َنهدب ُنهلَا شَح و ُتهولنََـا     لَاص سـالجلَـا ی اً وبحلنََا م ض غبلَا ی ضاً وغبلنَاَ م بحی

 ـ   إِنْ م و ـاس ات غَالیاً و لاَ یهِرُّ هرِیرَ الْکَلْبِ و لَا یطمْع طمَع الغْرُاَبِ و لَا یسـألَُ النَّ
إِنِ اختَْلفََـت بِهِـم الـدار لَـم تخَْتلَـف       المْتنََحى عنِ النَّاسِ الْخفَی علَـیهِم و   جوعاً

مـوا     أَقَاوِیلُهجزَو ی ـوا لَـمإِنْ خَطَب و بهِِم هؤْبی ضَرُوا لَمإِنْ ح وا وفقَْدی وا لَمإِنْ غاَب  
نْ نَ الدونَ مُخْرجناً أَکْیؤْم إِنْ لقَوُا م مورِهدى صف مهجائوح ا ویوهَراً  رمإِنْ لقَوُا کَاف و

ۀٍ رحموه و فى أَموالهِم یتوَاسونَ اجذُو ح مإِنْ أَتاَه و رُوهجقَـالَ    ه زَم ها مقاَلَ ی ثُم
ولُ اللَّهسي ردج﷐   حی أَنَّه معنْ زم کذََب یلا عی هَلیع انُ اللَّهْرضِو ی لعىلن ب  و

ـا مـنْ بابِهـا    ۀُ إِلَّ ؤْتَى المْدینَ ۀُ و أنَْت البْاب و منْ أَینَ تُ و روى   لَا یحبک أَنَا المْدینَ
هلَیثَ إِلَى قودْذاَ الحه زَم هضاً مـنَ     أَیأَی اكـدف لْـتعج وعاً قَالَ قُلْتج اتإِنْ م و

ۀُ  الَأَطْلُب هؤُلَاء قَ ئک الْخفَیض عیشهُم المْنتْقَلَ هؤُلَاء اطلُْبهم فى أَطْراَف الأَْرضِ أُولَ
ۀُ مناَزعتُهم إِنْ مرِضوُا لَم یعادوا و إِنْ ماتوُا لَم یشهْدوا و إِنْ خَـاطبَهم   دیارهم القَْلیلَ

وْالم نْدع وا ولَّملٌ ساهجذُو    ت هِمـأَ إِلَـینَ إِنْ لَجواسَتوی هِمالوى أَمف ونَ وزَع جلاَ ی
ف قُلوُبهم و إِنِ اختَْلفََت بِهِم البْلْدانُ  تخَْتَل لَم وهمحر منْهۀٍ ماجولُ حسقَالَ قَالَ ر ثُم

اللَّه﷐ بحی أَنَّه معنْ زم یلا عی ذَب   و یبغضکُ نىکَ
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رفتم و از شـیعه سـخن گفـتم ، امـام      ﷒روزى نزد امام صادق : گوید مهزم
 خـودش   شیعه ما کسـى اسـت کـه صـدایش از گـوش      ! اى مهزم : فرمود ﷒

نگذرد، و از کالبدش به دیگرى سرایت نکند، دشمن ما را دوسـت نمـى دارد، و   
نمى شود، و چون سـگان   شیندوست ما را دشمن نمى دارد، با غلوکننده ما همن

زوزه نمى کشد، و چون کلاغ طمع نورزد، و از مردم چیزى را تقاضـا نمـى کنـد    
آنهاسـت ، و اگـر خانـه    گرچه از گرسنگى بمیرد، از مردم کناره گیر و مخفى از 

  .هایشان از هم دور باشد گفتارشان از هم دور نیست 
غایب شوند کسى به جستجوى آنها نمى رود، و اگر حاضر باشند اعتنایى  اگر

به آنها نمى شود، و اگر خواستگارى کنند به آنها زن نمى دهنـد، از دنیـا خـارج    
، اگـر مـؤمنى را   مى شوند در حالى که حاجتهایشـان در سـینه هایشـان اسـت     

او را تـرك گوینـد،    کنندملاقات کنند او را احترام کنند، و اگر به کافرى برخورد 
  .اگر حاجتمندى نزد آنها آید به او کمک کنند، و در اموالشان با هم برابرند

اى علـى  : فرمود ﷒به على  ﷐جدم رسول خدا ! اى مهزم : فرمود سپس
فته کسى که گمان کند مرا دوست دارد و تو را دوست ندارد، من شـهر  دروغ گ! 

علمم و تو در آن و از کجا وارد شهر مى شود جز از در آن ؟ و همچنـین مهـزم   
  .و اگر چه از گرسنگى بمیرند: که  جااین حدیث را نقل کرده تا این

 ـ: فدایت شویم ، آنها را از کجا بجویم ؟ فرمـود : گفتم : گوید مهزم ا را در آنه
اطراف زمین جستجو کن ، آنهایند که زندگى ساده اى دارند، دائما از شـهرى بـه   
شهر دیگر در حرکتند، درگیرى و نزاعشان کم است ، اگر مریض شـوند عیـادت   

جـاهلى آنهـا را مـورد     گـر نشوند و اگر بمیرند کسى آنها را مشایعت نکنـد، و ا 
بیتـابى نکننـد، و در اموالشـان     خطاب قرار دهد به او سلام کنند، و هنگام مرگ
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برابرى کنند، اگر حاجتمندى به آنها پناه آورد بـه او مهربـانى و تـرحم نماینـد،     
  .قلبهاى آنها را از هم جدا نیست گرچه شهرهایشان جدا باشد

دروغ گفته کسى کـه گمـان   ! اى على : فرمود ﷐رسول خدا : فرمود سپس
  .با تو دشمن است  مى کند مرا دوست دارد و

  
یا میسرُ أَ لَا أُخبِْركُ بِشیعتنَا قُلْت بلَى  ﷒میسرة میسرٍ قاَلَ قاَلَ أَبو جعفَرٍ عنْ

ۀٌ و أحَلَـام رزِینَـۀٌ لیَسـوا     جعلْت فداك قَالَ إِنَّهم حصونٌ حصینۀٌَ فى و صدور أَمینَ
ـذینَ   اةِعِ الْبذُرِ و لَا باِلْجفَبِالمْذاَییِ المْراَءینَ رهبانٌ بِاللَّیلِ أُسد بِالنَّهارِ و الْبذُر القْوَم الَّ

ونَ الْکَلَامکتُْملَا ی  
: آیا شیعیانمان را به تو معرفى کنم ؟ گفـتم  ! اى میسره : فرمود ﷒باقر  امام

  .بلى ، فدایت شویم 
شیعیان ما دژهایى مسـتحکم در سـینه هـایى اسـتوار هسـتند، داراى       :فرمود

اندیشه اى محکم و استوارند، که شایعه پـراکن حـرف نیسـتند، مردمـان تهـى و      
  .خودنما نیستند، زاهدان شب و شیران روزند

گروهى که کلام را پنهان نمى دارند و آن را افشا مـى  : بذر، در لغت ، یعنى  و
  .سازند
  

ۀَ علی خمُص البْطوُنِ ﷒عبد اللَّهأبَِى  عنْ یعکرِْ  قَالَ إِنَّ ش   ذُبلُ الشِّفاَه منَ الذِّ
بر اثـر  (شکم به پشت چسبیده اند  ﷒شیعیان على : فرمود ﷒صادق  امام

  .و لب خشکیده اند؛ بر اثر کثرت ذکر خداوند) روزه و ریاضت
  



151 
 

ْنهع﷒   ابـحکَانوُا أَص لِ وائَى القبف هِمَإِلی ظوُر قَالَ إِنَّ أصَحاب علی کَانوُا المْنْ
یلِ مصابیِح النَّهارِ عِ مرضْیینَ عنْد النَّاسِ سهار اللَّ ائدْالو  

ئـل بودنـد، و   مـورد اعتمـاد قبا   ﷒یـاران علـى   : فرمود ﷒امام صادق  و
امانتدار، مورد خشنودى و رضـایت مـردم بودنـد، شـب زنـده دار و چراغهـاى       

  .هدایت در روز
  

ۀَ بنِ نَاجِد قَالَ سمعت علیاً عنْ بیِعـى   ﷒رۀِ ف حلَ یقوُلُ إِنَّما مثَلُ شیعتنَا مثَلُ النَّ
ا و هو یستَضعْفهُا فَلوَ أَنَّ الطَّیرَ تعَلَم ما فـى أجَوافهـا   الطَّیرِ لیَس شیَء منَ الطَّیرِ إِلَّ
ک ا ذَللْ بِهْتفَع ۀِ لَم   منَ البْرَکَ

شـیعیان مـا هماننـد    : شنیدم که مى فرمود ﷒از على : بن ناجد گوید ربیعۀ
ینکـه زنبـور   زنبور عسل در میان پرندگان مى باشند، هیچ پرنده اى نیست جـز ا 

عسل را کوچک مى شمارد، اگر پرندگان مى دانستند که چه برکتى در شـکمهاى  
  .دندزنبوران عسل وجود دارد هرگز این کار را نمى کر

  
ـاسِ  ﷒أَبِى بصیرٍ قَالَ أَبو عبد اللَّه عنْ قُلْـت جعلْـت     إِیاك و السفلۀََ منَ النَّ

ف بطْنهُ و فَرجْـه و  فداك و ما ا نْ عفَرٍ معۀُ ج یعا شإِنَّم اللَّه خَافنْ لَا یۀُ قَالَ م لسفلَ
أَیإذِاَ ر و هقخَاللَ لمعفرٍَ تعج ابحَأص مفَه ک َأُولئ  

فـدایت شـویم سـفله    : بپرهیزید از سفله ، پرسـیدم  : فرمود ﷒صادق  امام
  :فرمودکیست ؟ 
است که از خدا نترسد، شیعه جعفر کسى است که داراى عفـت شـکم و    کسى

دامن است ، و کارهایش را براى خالقش انجام مى دهد، هر گاه چنان کسانى را 
  .دیدى آنها شیعه جعفر مى باشند
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فَرٍ وعنْ أَبِى جع یتَانجِسمٍ الساتنْ أَبِى حۀُ ﷒ع قاَلَ الشِّیع  ف ۀُ أَصنَاف صنْ ثَلَاثَ

ف منَّا و إِلیَنَـا یـأْمنوُنَ بأَِمننَـا و یخَـافوُنَ      أْکلوُنَ بِناَ و صنْ ف یستَ یتزََینوُنَ بنَِا و صنْ
ذُ ْوا بِالبسناَ لَیفَرِبِخو       فقَْـدی وا لَـمینَ إِنْ غَـابـراَءفَـاةِ الْملَـا باِلْج ینَ ویعذْإِنْ الم وا و

ئک مصابیِح الْهدى   یشْهدوا لَم یؤْبه بِهِم أُولَ
گروهى که خود را با انتساب به ما : شیعه سه گروهند: فرمود ﷒صادق  امام

آبرو و زینت مى دهند، و گروهى که از طریق منسوب کردن خویش به ما امـرار  
کارشان براى ماست ، به امـن مـا در    معاش مى نمایند، و گروهى از ما هستند و
اسـرار نیسـتند، و تهـى و     افشـاکننده امانند، و به ترس ما ترسانند، زیاده گـو و  

خودنما نیستند، اگر غایب باشند کسى دنبال آنها نمى گردد، و اگر حاضر باشـند  
  .کسى به آنها اعتنایى نمى کند، آنان چراغهاى هدایتند

  
ـا    ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ـذینَ یأْتوُنَّ ک قَالَ الَّ أيَ شیَء یعرِفوُنَ شیعتَ أَلهَ فَرْوةُ بِ س

  منْ تحَت أَقْدامنَا
شیعیانت به چه چیـز شـناخته مـى شـوند؟     : پرسید ﷒از امام صادق  فروه
  .شیعیان ما کسانى هستند که از زیر پاى ما بر ما وارد مى شوند: فرمود
  

ۀٌ منَّا و نَحنُ   قَالَ النَّاس طَبقَات ثَلاَثٌ ﷒أَبِى بصیرٍ عنْ أبَِى عبد اللَّه عنْ طبَقَ
ۀٌ یأْکلُُ بعضهُم بعضاً بنَِا نوُنَ بِناَ و طبَقَ زَی ۀٌ یتَ   منْهم و طبَقَ

اى از مـا هسـتند و مـا از    دسـته  : مردم سه دسته اند: فرمود ﷒صادق  امام
آنهاییم ، دسته اى خود را بواسطه ارتباطشان با ما مى آرایند، و دسته اى نیز بـه  

  .واسطه ما از یک دیگر کسب معاش مى نمایند
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ک قَ ﷒عبد اللَّه بنِ بکیَرٍ قَالَ قَالَ أَبو الْحسنِ عنْ ى لأََقوُلُ لَ ـا  یا ابنَ بکَیرٍ إِنِّ ولً

ـا     ﷒قَد کَانَت آبائى ـه إِنَّ تقَوُلهُ لوَ کاَنَ فیکُم عدةُ أَهلِ بدرٍ لقَاَم قاَئمنَا یا عبـد اللَّ
َنع و اوىِ النَّاسنُدلَم  مْنهم لنََا و َتهجهذُلُ مبی ةَ ودوْقنَُا المدصنْ یم مْنهَفم ما هنْ مم

       ع ـمسنَـا یلَیناَ عوـدعنٌ لـیع ـوـنْ هم منْهم و هانسظهِْرُ بِل ا یۀُ م لیَس فى قَلبْهِ حقیقَ
ءَى شیف عْإِنْ أَطم یثنََا ودح      ـفَکی نَا ووـدـنْ عنَـا مَلیع ا کَانَ أَشَدْنی نَ الدیلٍ مقَل

الس ؤُلَاء نَ هرَوـى   یـقِّ فلُ الْحأَه رُور و هذه صفَتهُم إِنَّ للحْقِّ أَهلًا و للْباطلِ أَهلاً فَ
ظرُونَ أَمرَنَا و یرْ ـه إِنْ یـرَوا دولتَنََـا لیَسـوا       غبَونَشغُلٍُ عنْ أَهلِ الْباطلِ ینتَْ إِلَـى اللَّ

ـۀِ  و لَا بِالْج  بِالبْذُرِ المْذیعینَ الأُْم اریینَ خعلاَ بِالطَّم ینَ ولتأَْکسلَا بنَِا م ینَ وراَءفَاةِ الْم
 ـ أَرضِ و نوُر فى ظُلمُات الفْتَنِ و نُ لَـا    هـدى یستَضَـاء بِهِـم    ورنوُر فى ظُلمُات الْ

عـداؤُهم إِنْ ذکُرْنَـا بِـالْخیَرِ استبَشَـرُوا و     یمنعَونَ الْخیَرَ أَولیاءهم و لَا یطمْع فـیهِم أَ 
أَ ْحِ اشمُرْناَ بِالقْبإِنْ ذُک و مهوهجو تأضََاء و مهقُلوُب ت قُلُـوبهم   زتابتهَجوا و اطمْأَنَّ

و مَرَتها نُصودَأب و مهوهجو تکَلَح و مهلوُدج رَّتَاقشْع و    قَـد هِمتـدْیرُ أَفئا ضَمدب
أمَرِنَا ذْوِناَ و عملوُا بِ ِا بحتذََورُوا فَاح َى   شمونَ فِبحصی هِموهجى وۀَ فیانبه تعَرِف الرَّ

َـ   رِغی  ِـى إصف ـه أَرونَ إِلَى اللَّ جی یهف ا النَّاسرِ مَى غیونَ فسمی و یهف ا النَّاسلَاحِ م
     تنَُا وـیعش ـکَأُولئ ـه ۀً للضُّعفَاء و العْامۀِ یـا عبـد اللَّ محر ثنََا اللَّهعبأَنْ ی ۀِ بِناَ والأُْم 

ک منَّا و أُولَ َأُولئکنَا ئتلَایلُ وأَه کئ زْبنَا و أُولَ ح  
ى به تو مى گویم که پدرانم آن من چیز! اى ابن بکیر: فرمود ﷒امام کاظم   

را مى گفتند، اگر در بین شما به تعداد افراد جنگ بدر بودند قـائم مـا قیـام مـى     
  .نمود
بنده خدا، ما مردم را بررسى مى کنیم و مى دانیم مردم چه هستند، بعضـى   اى

از آنها در دوستى با ما راستگو هستند و جانشان را براى ما نثار مـى سـازند، و   



154 
 

ز آنها حقیقتى را که بر زبانشان جارى مى کنند در قلبشان وجود نـدارد،  بعضى ا
علیه ما هستند، کـلام مـا را    رو بعضى از آنان همچون چشمى براى دشمنان ما ب

تـر   مى شنوند و اگر در چیز اندکى از دنیا طمع پیدا کنند از دشمن بر ما دشـمن 
الى کـه چنـین صـفتى    مى شوند، چگونه آنان خوشى و شادى را مى بینند در ح

  دارند؟
طرفدارانى و باطل نیز پیروان ویژه اى دارد، اهل حـق راهشـان از اهـل     حق

باطل جداست ، انتظار امر ما را مى کشند و از خدا امید دارند که بلندى دولت ما 
را ببینند، آنان پرگو و افشاگر و تهى و خودنما نمى باشند و به واسطه پیوندشـان  

خوبان و نیکان امت ، و همچون . دمى کنند، و طمع کار نیستنبه ما کسب معاش ن
نورى در تاریکیهاى زمینند، و نورى در تاریکیهاى فتنه و سـتم هسـتند، و نـور    
هدایتند که روشنایى مى دهند، دوستان خود را از امـر خیـر منـع نمـى کننـد، و      

  .دشمنانشان هم نمى توانند در آنها طمع کنند
ما بـه نیکـى یـاد کنـد، خوشـنود و شـادمان شـوند، و         نزد آنها کسى از اگر

دلهایشان آرام مى گیرد و چهره هایشان بر افروخته مى گردد، و اما اگر ما را بـه  
زشتى یاد کند دلهایشان افسرده مى شود، پوست بدنشان مى لـرزد و صورتشـان   

دلهایشـان اسـت    درونسیاه مى شود، و یاریشان را آشکار مى کننـد، آنچـه در   
اهر کنند، دامن همت بالا زده و پا در جاى پاى ما مى گذارند و به فرمـان مـا   ظ

و پارسایى و ترك دنیا از صورتهاى آنان مشاهده مى شود، شـب  . عمل مى کنند
را بر خلاف معمول بین مردم به صبح مى رسانند، و همچنان روز را بـه خـلاف   

اوند تقاضاى اصلاح امـت  راز و نیاز از خد بامعمول مردم به شب مى رسانند، و 
توسط ما دارند، که خداوند ما را وسیله رحمت ضـعیفان و تـوده مـردم قـرار     ه ب

  .دهد
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آنان شیعیان ما و از ما و حزب مایند، و آنان اهـل ولایـت مـا    ! عبد اللهّ  اى
  .هستند
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  در آداب و رسوم شیعه: فصل سوم 
  الثالث فى آداب الشیعۀ الفصل
ۀَ قَ عنْ امأَبِى أُساللَّه دبلَى أَبِى عع خَلْتـا    ﷒الَ دم ـدیا زى یفقَاَلَ ل هعدأُو ل

ی و اللَّه ما وجـدت أحَـداً یطیعنـى     لتُْم النَّاس علَ مح لنَّاسِ قَدل و أْخُـذُ    لَکُمی و
 محر داحلٌ وجى إِلَّا رلَبقِواللَّه دبع    ُتهـیصأَو رٍ وبِـأَم ُرْتهأَم فوُرٍ فإَِنَّهعنَ أَبِى یب اللَّه

 یثـدبِالْح ُثهدُى فأَحینأْتلَی نْکُملَ مإِنَّ الرَّج اللَّه ريِ وذَ بأَِم ع قوَلى و أَخَ ۀٍ فَاتَّبیصِبو 
لَا ی ف َکی زَّ و َلع هفوى جف َکهسأَم َلو  ـاس زُّ منْ عنْده ما لیَس عنْد النَّاسِ یحتَاج النَّ ع

إِلَى ما فى یدیه و لاَ یحتاَج إِلَى ما فى أَیدى النَّاسِ فَـآمرُه أَنْ یکتْمُـه فَلَـا یـزاَلُ     
رَ بهِ قُ یعی النَّاسِ و نْدع ِلَّ بهذ تَّى یح هیعذ یلْت لْتعنْ  جذاَ ع ه ف فداك إِنْ رأَیت کَ

   ـک ک شُقَّ علیَهِم فقََالَ إِنِّى أَقوُلُ و اللَّه الحْـقَّ و إِنَّ إنَِّه إِذاَ بلغَهَم هذاَ عنْ موالیک فَ
قوُلوُنَ مَفی ک ک و معارِفُ أْتیک إِخوْانُ َۀَ فی ثکَ ج اتقَْدم غَداً الْکوُفَ دح  ا أنَْـتَفَرٌ فمع

رِهإِلَى غَی وهدلَا أَع و ْنهرُ علَا أَقْص ِى بهرُنا تأَْمم ملٌ قَالَ أَقوُلُ لَهنْ   قَائئْ م قَالَ أَقرِْ
   ـه لاَم و أُوصیهِم بتِقَْـوى اللَّ الس منْهى ملَأْخذُُ بقِوی ى ونیعطی تَرىَ أَنَّهعِ   ورـى  الْـوف

ـجود و حسـنِ      طُـولِ الس انَـۀِ والأَْم اءَأد و یثدقِ الْحدص و لَّهل ادهتاجال و هِمیند
ۀَ إِلَى منِ ائتْمَنَکُم علیَها منْ برٍّ أَو فَاجِرٍ فَـإِنَّ  أَمانَ وا الْ َأد و د محم اءذاَ جارِ فبَِهِالجْو 

ولَرس اللَّه   مزَه نَـائوا جداشْه و مرِهشَائی ع لوُا فص ط ْخیْالم و ط َالْخی رُ برَِدأْمکاَنَ ی
وا حقوُقَهم فإَِنَّ الرَّجلَ مـنْکُم إذِاَ ورعِ فـى دینـه و صـدقَ      َأد و مرضَْاهوا مودع و

نَ خُ سح ۀَ و نى ذَلـک و  الْحدیثَ و أدَى الأَْمانَ لقُهَ مع النَّاسِ قیلَ هذاَ جعفرَيِ فیَسرُّ
  لقََـد اللَّه و هارع و لَاؤُهب ی ک دخلََ علَ رِ ذَلَلَى غیإذِاَ کَانَ ع فرٍَ وعج بَذاَ أد قَالوُا ه

ثنَى أَبِى أَنَّ الرَّجلَ کاَنَ یکوُنُ فى القَْ دۀِح ی رضِوْانُ اللَّه علیَه فَکاَنَ  منْ بیِلَ لۀِ عیعش
     ـمهعائدو و ماهـایصو ـهَإِلی یثـدلْحل مَقهدَأص ۀِ و أمَانَ أَقْضَاهم للحْقوُقِ و أدَاهم للْ
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وا إِلیَنَا  زیناً و وایسأَلُ عنهْ فیَقَالُ منْ مثلُْ فُلَانٍ فَاتَّقوُا اللَّه و کوُنُ لاَ تَکوُنوُا شیَناً جرُّ
ک لنََا حقٌّ فى کتَـابِ   نُ کذََلا نَحَیلَ لنََا فما قم نَّا کُلَّ قبَیِحٍ فإَِنَّهوا عَفعاد ةٍ ودوکلَُّ م

ۀٌ منْ رسولِ اللَّه و تَطهْیِرٌ منَ اللَّه و وِلَادةٌ قرَاَب و ۀٌ لَ اللَّه بـا  طَی عیها أحَد غیَرُنَا إِلَّ دا ی
لَ فإَِنَّ الص ی لَاةَ علَى النَّبِ الص ةَ القُْرآْنِ ولَاوت و توْکرَْ المذ و کْرَ اللَّهرُوا ذث اةَ کذََّاب أَکْ

ک ال عدَتوأَس و ِبه ُتکیصا أَوِذْ بم   لَّهعلیَه عشْرُ حسنَات خُ
رفته بودم تا با ایشان خداحافظى  ﷒روزى نزد امام صادق : مه گویداسا ابو

با مردم چه کار دارید که آنها را به طرف مـن  ! اى زید: کنم ، ایشان به من فرمود
دعوت مى کنید؟ به خدا قسم نیافتم احدى را که اطاعتم کند و بـه حـرفم عمـل    

اللهّ بن ابـى یعفـور را، او را بـه     نماید بجز یک نفر از آنها، خدا رحمت کند عبد
کارى امر نمودم و وصیت نمودم او را به عملى ؛ او حرف مرا پیروى نموده و امر 

  .مرا انجام داد
خدا قسم اگر فردى از شما نزد من آید و به گفتارى او را آگاه سـازم اگـر    به

ى کـه  او در درونش حرف مرا نگهدارد عزّت مى یابد، چگونه عزّت نیابد در حال
چیزى نزد اوست که نزد مردمان دیگر نیست ، مردم به آنچه او دارد نیازمندند و 

او فرمان مى دهم کـه سـخنم را    بهاو به آنچه در اختیار مردم است نیازى ندارد، 
کتمان نماید ولى همیشه آن را فاش مى کند، تا آنجا که به جهت ایـن کـار نـزد    

  .مى گیردمردم خوار مى شود و مورد سرزنش قرار 
فدایت شوم ، حال اگر شخص این امر را از دوستان شما مخفى : کردم  عرض

به خدا قسم مـن  : فرمود. نمود و بعد به گوش آنها رسید بر آنان سخت مى شود
حق را مى گویم و تو فردا به کوفه مى روى ، برادران و آشنایانت نـزد تـو مـى    

 ـآیند و مى پرسند که جعفر به تو چه گفت ، تو چ آنهـا مـى دهـى ؟     هه جوابى ب
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هر چه بفرمائید به آنها خواهم گفت ، و چیزى از آن کم نکـنم و بـه غیـر    : گفتم 
  .آنچه فرموده اى نخواهم گفت 

به کسى که اطاعت مرا مى کند و حرف مرا گوش مى دهد سـلامم را  : فرمود
خدا برسان و آنها را به تقواى الهى و پرهیزگارى در دین و سعى و کوشش براى 

و راستگویى و اداء امانـت ، و طـولانى کـردن سـجده و همسـایه دارى خـوب       
شد، بنا بر این ، باید امانت را به  نمبعوث براى ای ﷐پیغمبر اکرم . سفارش کن 

کسى که به شما اعتماد نموده برگردانید، چه آن شـخص نیکوکـار باشـد و چـه     
امر مى کرد حتى به برگردانـدن نـخ و سـوزنى کـه      ﷐بدکار، زیرا رسول خدا 
  .امانت گرفته شده است 

جمع عشایر آنها نماز بخوانید، و به تشییع جنازه آنان بروید، و مریضـهاى   در
آنها را عیادت کنید، و حقوق آنان را پرداخت نمایید، زیرا هر کدام از شـما اگـر   

داى امانـت کنـد و اخلاقـش را بـا     در دینش پرهیزگار باشد و راست گفتار، و ا
، و ایـن سـخن مـرا     اسـت مردم نیکو نماید؛ گفته مى شود این شخص جعفـرى  

این ادب جعفر است ، و هـر گـاه غیـر از ایـن     : و مى گویند. خوشنود مى سازد
به خدا قسم ؛ پدرم بـه  . باشد مصیبت و گرفتارى و ننگ آن متوجه من مى شود

در مکه بهترین اداکننده حقوق در بین  ﷒لى مردى از شیعیان ع: من مى فرمود
امانت ، و راسـتگوترین آنهـا در گفتـار بـود، مـردم       اکنندهشیعه بود، و بهترین اد

وصایاى خود را نزد او مى بردند و امانتهاى خود را به او مى سپردند، در باره او 
  مثل فلانى چه کسى است ؟: سؤ ال شد، گفته مى شد

پیشه کنید، و براى ما زینت باشید نه مایه ننگ ، تمام محبـت و   خدا را تقواى
دوستى را به طرف ما جلب کنید و هر نسـبت زشـت و ناپسـندى را از مـا دور     
نمایید، هر آنچه براى ما گفته مى شود ما آنچنان نیستیم ، در کتاب خداوند براى 
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و پـاکى   ناحیـه خـدا   ازما حقّى و خویشاوندى با رسول خداست و پاك بـودن  
ولادت را غیر از ما هیچ کس ادعا نکرده مگر اینکه دروغگو بوده ، زیاد به یـاد  

بفرستید،  ﷐خدا و مرگ باشید، بسیار تلاوت قرآن نمائید و صلوات بر پیغمبر 
زیرا صلوات فرستادن بر پیامبر برابر ده حسنه اسـت ، آنچـه را بـه تـو وصـیت      

  .را به خدا مى سپارم  حفظ کن ، و تو منمود
  

ـه و     ﷒إِسماعیلَ بنِ عمارٍ قَالَ قَالَ لى أَبو عبد اللَّه عنْ أُوصـیک بتِقَْـوى اللَّ
ذَلک أمَرَنَا  جود فبَِ کثَْرةَِ الس ارِ وِنِ الْجوسح ۀِ و أَمانَ عِ و صدقِ الحْدیث و أَداء الْ رْالو

حمدم  
تو را سفارش به تقواى خدا و پرهیزگـارى مـى   : فرمود ﷒صادق  حضرت

نمایم ، و سفارش مى کنم به راستى در گفتـار و اداء امانـت و خـوب همسـایه     
  .دارى و بسیار سجده کردن براى خدا، زیرا پیغمبر خدا ما را به اینها امر فرمود

  
ى لَا أَکاَد  ﷒قاَلَ قُلْت لأَبِى جعفَرٍ عمرِو بنِ سعید بنِ هلَالٍ عنْ جعلْت فداك إنِِّ

ِذْ به یء آخُ عِ   أَنْ أَلقْاَك إلَِّا فى السنینَ فأََوصنى بشَِ رْالو و ى اللَّهْبتِقَو یکقاَلَ أُوص
ع ورع إِلَّ هو الاجتهاد و اعلَم أنََّ ک إِلَى مـنْ  لَم ینفَْ نفَْس ع ْأَنْ تُطم اكإِی و ادهتا باِلاج

هنبَِیل لَّ ثنََاؤُهج ا قَالَ اللَّهیراً مث ک و کَ فَلا تعُجبِـک أَمـوالهُم و لا أَولادهـم و      فوَقَ
تَّعإِلى ما م ک َنیینَّ عدَناقَالَ لا تم  منْهواجاً مَأز ِبه  اخَلَـکإِنْ د نیْا فَ یاةِ الدْرةََ الحهز

ـعیرَ و حلَاوتُـه التَّمـرَ     یء فَاذْکُرْ عیش رسولِ اللَّه إِنَّما کاَنَ قوُتُـه الشَّ و وقُـوده    شَ
ابصفَاذْکُرْ م ک ْى نفَسۀٍ ف یبصِبم تبُإذِاَ أص و ف عالسفإَِنَّ ک ولِ اللَّهبِرَس  قَ لَمالْخَلاَئ

طُّ ثْله قَ ِوا بمابصی  
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فدایت شوم : عرض کردم  ﷒به امام صادق : بن سعید بن هلال گوید عمرو
من شما را ملاقات نمى کنم مگر تا چند سال دیگر؛ مرا وصیتى نما تـا بـه آن   ! 

و تلاش تو را وصیت مى کنم به تقواى الهى ، و پرهیزگارى : فرمود. عمل نمایم 
سـودمند نیسـت ، و     و کوشش  لاشبدان ، هیچ پرهیزگارى بدون ت. در راه خدا

بپرهیز از اینکه نفست را به طمع اندازى تا به کسى که بالاتر از تو است برتـرى  
  :فرمود  دهى ، چه بسیار زیاد خداوند متعال به پیامبرش 

هرگز بـه  ! رسول مااى : (و فرمود) مالها و فرزندان آنان تو را متعجب نسازد(
متاع ناچیزى که به قومى در این حیات فانى براى امتحان داده ایـم چشـم آرزو   

  ).مگشا و رزق خداى تو بسیار بهتر و پاینده تر است
را بیـاد آور، کـه طعـامش و     ﷐وسوسه شدى زنـدگانى رسـول خـدا     اگر

هر گاه مصـیبتى بـر    شیرینیش خرما بود، و هیزمش شاخه هاى درخت خرما، و
زیرا خلائق مصیبتى بالاتر از ! باش  ﷐تو وارد شد، به یاد مصیبت رسول خدا 

  .را ندید ﷐مصیبت فقدان رسول اللهّ 
  

زِید قَالَ قَالَ أبَو جعفرٍَ عنْ نِ یرَ بمع﷒ ع د محۀِ آلِ م یعشَرَ شعا می و هَلی﷕ 

   لْـتعـلٌ ججى فقََالَ رقُ التَّاللْحی بِکُم ى والغَْال ع ۀَ الوْسطَى إِلَیکُم یرجِْ کوُنوُا النُّمرُقَ
ـا    غَالىفداك و ما الْ ئـک منَّ و قاَلَ قوَم یقوُلوُنَ فینَا ما لَا نقَوُلهُ فى أَنفْسُناَ فلََیس أُولَ

قبْلَ لَسنَا منهْم قاَلَ فمَا التَّالى قَالَ المْرْتَاد یرِید الْخیَرَ یبلغُهُ الْخیَرُ و یؤجْرُ علیَه ثُم أَ
 نَا فقََالَ وَلیعلَا لنََ اللَّه ۀٌ و قرَاَب نَ اللَّهیب ننََا ویا بم ةٌ وراَءب نَ اللَّهنَا معا مم  ـه ا علَى اللَّ

ۀِ فمَنْ کَانَ منْکُم مطیعاً نفَعَتهْ ولَایتنَُا و منْ کَ اع ب إِلَى اللَّه إِلَّا بِالطَّ انَ حجۀٌ و لَا یتقَرََّ
ع نْکُمیاًمتُناَ اصلَایو هَتَنفْع لَم  
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ه میانه باشید تـا  شما تکیه گا! اى گروه شیعه آل محمد: فرمود ﷒باقر  امام
آنکه غلوکننده بسوى شما بازگردد، و آنکـه عقـب مانـده خـودش را بـه شـما       

مردمـى کـه در   : غلوکننده کدامست ؟ فرمود! فدایت شوم : مردى پرسید. برساند
باره ما چیزهایى مى گویند که خود ما آن را به خود نسبت نمى دهـیم ، آنهـا از   

: عقب مانده چه کسانى هستند؟ فرمود: پرسید.  ما نیستند و ما هم از آنان نیستیم
کسى که طالب خیر است ، خیر به او مى رسد و به همان مقدار پاداش داده مـى  

  .شود
به خدا قسم ما از جانب خـدا براتـى نـداریم و    : رو به ما کرد و فرمود سپس

میان ما و خداوند خویشاوندى نیست و بر خدا حجتى نداریم ، نزدیکى به خـدا  
با اطاعت و بندگى میسور نمى شود، پس هر کس از شما که مطیع خدا باشد  جز

ما به او سودى  ولایتدوستى ما سودش دهد، و آنکه از شما نافرمانى خدا کند، 
  .نرسانده است 

  
کُـم قَـد   یقوُلُ یا معشرََ الشِّیعۀِ  ﷒عمرَ بنِ أَبانٍ قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه عنْ إِنَّ

مـا یمـنعَکُم أَنْ تَکوُنُـوا مثْـلَ       نُسبتُم إِلیَناَ کوُنوُا لنََا زیناً و لَا تَکوُنوُا علیَنَـا شَـیناً  
ی رضِوْانُ  لابِ عحأَصـى القْبَِیلَـۀِ    اللَّهکوُنُ فَلی مْنهلُ مى النَّاسِ إِنْ کَانَ الرَّجف هَلیع

نَهم و صاحب أمَانَاتهِم و ودائعهِم عودوا مرضَْـاهم و اشْـهدوا    فیَکوُنُ إِمامهم و مؤذَِّ
سلاَ ی و مهاجِدسى ملُّوا فص و مزَهنَائجبقِوُکُم   بِـه مْنهقُّ مَأح اللَّه و رٍ فأََنتُْمَإِلَى خی

ـاکُم و   ثُم الْتفََت نَحوىِ و کُ إِی اثـدَشرََ الأْحعا می أَنتُْم ناًّ فقَاَلَ ومِ سَثَ القْودَأح نْت
منْهم رٌ لَکُمَخی اللَّه یرُوا أَذنَْاباً وصى ی   الوسادة الْرُّؤَساء عودوهم دعوهم حتَّ



162 
 

ستید، براى ما که به ما منسوب ه! اى گروه شیعه : مى فرمود ﷒صادق  امام
زینت باشید، و مایه عار و ننگ ما نباشید، چه مانعى دارد که همانند یاران علـى  

  در بین مردم باشید؟ ﷒
طورى که اگر مردى از یاران او در بین قبیله اى قرار مى گرفت امام و مؤ  به

یـادت  مریضان آنان را ع. ذن آنان بود، و صاحب امانت ، و محافظ مال آنان بود
. کنید، و در تشییع جنازه آنان حاضـر شـوید، و در مساجدشـان نمـاز بخوانیـد     

سزاوارتر از آنها بـه آن   شمانگذارید در امر خیر از شما پیشى گیرند، بخدا قسم 
  .امر هستید
و : تر بودم فرمود رو به من کرده و چون من در بین آنان از همه جوان سپس

دادن به بالش ، به عیادت آنها بروید تـا حـدى   شما اى جوانان بپرهیزید از تکیه 
  .که آنها دنباله رو شما شوند، و خداوند براى شما بهتر از آنان است 

  
و معى رجلَـانِ فقََـالَ    ﷒عبد اللَّه بنِ بکَیرٍ قاَلَ دخَلْت علَى أَبِى عبد اللَّه عنْ

اللَّه دبأَبِى ع ا لمهدَأح    ـۀَ واعمالْج ـۀَ وعمالْج ایت اللَّه دبو عَۀَ فقََالَ أبعمى الْجأَ آت
ضِ الْحقوُقَ مرِیضاحضُرِ الْجنَِازةَ و عد الْ کُم لَـا و     و اقْ ثُم قَالَ أَ تَخاَفوُنَ أَنْ نُضـلَّ

کُم أَبداً   اللَّه لاَ نُضلُّ
رفتیم ، یکى  ﷒همراه دو نفر خدمت امام صادق  به: اللهّ بن بکیر گوید عبد

به جمعه و جماعـات بـرو، و   : به نماز جمعه بروم ؟ فرمود: از آنان به امام گفت 
سـپس  . در تشییع جنازه حاضر شو، و به عیادت مریض برو، و حقوق را ادا کن 

شما را گمـراه  آیا مى ترسید ما شما را گمراه نماییم ؟ نه بخدا قسم هرگز : فرمود
  .نمى کنیم 
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ف نَصنعَ فیما بیننََـا و بـینَ    ﷒معاوِیۀَ بنِ وهبٍ قَالَ قُلْت لأَبِى عبد اللَّه عنْ َکی
 ـ    مظُـرُونَ أَئ نْ لیَس هو علَى أَثَرِنَـا قَـالَ تنَْ مناَ منَ خُلَطَائیب ننََا ویا بیمف ناَ ومَقو تَکُم

ـه إِنَّهـم لیَعـودونَ مرضَْـاهم و      مالَّذینَ تقَتَْدونَ بِهِ فتََصنعَونَ کمَثْلِ ما یصنعَونَ فوَ اللَّ
هِمَلیع و مَةَ لهادونَ الشَّهیمقی و مزَه ناَئونَ جدشْهی  هِمَۀَ إِلی ونَ الأَْمانَ ؤَدی و  

چگونـه شایسـته   : عـرض کـردم    ﷒به امام صادق : ویدبن وهب گ معاویۀ
است براى ما که با قوم خود، و مردمانى که با ما آمیزش دارند و شـیعه نیسـتند   

  رفتار کنیم ؟
به پیشوایان خود نگاه کنید و از آنها پیروى کنید، آن گونـه کـه آنـان    : فرمود

خـدا سـوگند آنهـا بـه عیـادت      رفتار مى کنند شما نیز همان طور رفتار نمایید، ب
بیمارانشان مى روند، و بر جنازه هایشان حاضر مى شوند، و به سود و ضرر آنها 

  .مى گردانند رگواهى مى دهند، و امانتهاى آنان را به آنها ب
  

ظْـم الغَْـی   ﷒ثَابِت مولَى آلِ حرِیزٍ قَالَ سمعت أبَا عبد اللَّه عنْ ظ عـنِ  یقوُلُ کَ
    ا وْنی ـى الـدف لَـاءلْبرُّضِ لنِ التَّعع رُّزتَح و ِذَ به زْم لمنْ أَخَ ۀً حیَتق هِملَتوى دف ودْالع

ى دف اءدۀُ الأَْع َغَالبمهِمَلتو    ـاس ـه فجَـاملوُا النَّ ك أَمرِ اللَّ تهُم فى غیَرِ تقَیۀٍ ترَْ  و مماظَّ
موهادُفتَع لَى رِقَابِکُمع ملوُهعلاَ تَج و مهنْدع لَکُم ک نْ ذَلمسی  

فرو خوردن خشم از دشمن در زمان دولت و اقتـدار  : فرمود ﷒صادق  امام
آنها تقیه و احتیاطى است براى فرد دور اندیش ، و جلوگیرى از بلاست در دنیا، 

من و دشنام دادن به آنها بدون تقیه ؛ ترك نمودن دستور و مخاصمه نمودن با دش
خداست ، پس با مردم مدارا کنید تا عمل شما نزد آنان بـزرگ و فربـه شـود، و    

  .کارى نکنید که آنها بواسطه دشمنى کردن شما با آنها بر گردن شما سوار شوند
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حامِ قَالَ قاَلَ أَبو عبد اللَّه عنْ إنَِّک لَنْ  ﷒زید الشَّ ک فَ ائدلَى أَعع دیا زبِرْ یاص
ـا    منَ عْـؤمْالم هدبع ذُودی إِنَّ اللَّه یهف اللَّه یعنْ أَنْ تُطثرََ م أکَْ ی منْ عصى اللَّه بِ تُکاَف

 ذُودا یَکم کرَْهیکُمدَـ  أح  ع لَـه سى لَیالَّذ لَ الغَْرِیبمالْج     ـه نْ إِبِلـه یـا زیـد إِنَّ اللَّ
إِسلَام و اختَْاره فأَحَسنوُا صحبتهَ بِالسخَاء و حسنِ الْخُلُقِ   اصطفََى الْ

در مقابل دشـمنانت صـبر   ! اى زید: فرمود ﷒امام صادق : شحام گوید زید
رمانى کـرده بـیش از آن   کن ، زیرا تو هرگز نمى توانى با کسى که خداوند را ناف

مقدارى که تو اطاعت خدا در آن نمودى مقابله کنى ، خداوند بنده مؤمنش را از 
یکى از شما شتر ماده اى را که از  کهآنچه بدش مى آید دور مى کند، همان طور 
  .خودش نیست از شتر نر خود جدا مى سازد

د، اینـک بـا   خداوند دین اسـلام را برگزیـد و آن را انتخـاب فرمـو    ! زید اى
  .سخاوت و خوش خلقى با او معاشرت کنید

  
ـوا مـنْ      عنْ ک أَنْ یکفُُّ ابـحَـرْ أصى موسنِ مسو الْحینٍ قاَلَ قَالَ أَبقْطنِ یب یلع

ةِ اللَّهادبى عوا فتَهِدجی ینِ وى الدۀَ ف وموا الخُْصعدی و هِمَنتأَ  أَلْس إِذاَ قَام و  مهـدح
ۀٍ فَلیْحسنْ صلَ و لَا یشغْلْ قَلبْه بِشَـیء    و لْیتم رکوُعه و سجوده اتهَفى صلاَةٍ فَرِیضَ

      ـوهجو ح نیْا فإَِنِّى سمعت أبَا عبد اللَّه یقُـولُ إِنَّ ملَـک المْـوت یتَصـفَّ ورِ الدنْ أُمم
ینَ منؤْمْالمفْرُوضَاتْالم اتَلو ضوُرِ الصح نْدنْ ع  

  
به یارانت امر کـن کـه زبانهایشـان را نگـاه دارنـد، و      : فرمود ﷒کاظم  امام

دشمنى در دین را ترك نمایند، و در عبادت خداوند کوشش و تلاش کنند، و هر 
جـا آورد، و  گاه یکى از آنان آماده براى نماز واجبى شد نمازش را به نیکـویى ب 
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رکوع و سجودش را کامل انجام دهد، و دلش را به امور دنیایى مشغول نگرداند، 
  :شنیدم که مى فرمود ﷒زیرا من از امام صادق 

الموت هنگام حضور در نمازهاى واجب به صورتهاى تک تک مؤمنین  ملک
  .نظر مى کند

  
ـؤْم فـى    ﷒أَبا عبد اللَّه أَبِى محمد الوْابِشی قَالَ سمعت عنْ یقوُلُ إِنْ کَانَ الشُّ

الَکُموزنَوُنَ أَم زَنوُا أَلسْنَتَکُم کمَا تَخْ یء فهَو فى اللِّسانِ فاَخْ و احـذَروا أَهـواءکُم     شَ
یء أَقتَْلَ للرِّجـالِ مـنِ   لَیسکمَا تَحذَرونَ أَعداءکُم فَ بـاعِ أَهـوائهِم و حصـائد     شَ اتِّ

هِمَنتأَلْس  
اگر شـوم در چیـزى باشـد پـس در زبـان اسـت ،       : فرمود ﷒صادق  امام

زبانهایتان را حفظ کنید همان طور که اموالتان را حفظ مـى کنیـد، و از هواهـاى    
بـراى  نفسانیتان بپرهیزید همان طور که از دشمنانتان مـى پرهیزیـد، هـیچ چیـز     

گفته هاى زبانشان نیسـت   همردان کشنده تر از پیروى هواهاى نفسهایشان و نتیج
ـاکُم و أصَـحاب الْخُصـومات و      ﷒أبَِى عبیدةَ قَالَسمعت أبَا جعفَـرٍ  عنْ قُـولُ إِیی

یبا عَا أبی ِرُوا بها أُمتَرَکوُا م مـى  الْکذََّابیِنَ فإَِنَّهوا فایِدز و هِمأَخْلاَق دةَ خاَلقوُا النَّاس بِ
با عا أَبی هِمالوةَأَمدی        قَـرَأَ و لِ ثُـمـنَ القَْـولَح ـرِفعـى ی إِنَّا لاَ نعَد الرَّجلَ عاقلًا حتَّ

  لتَعَرِفنََّهم فى لَحنِ القْوَلِ
که دائما در حال دشمنى با یک دیگرند و از  از کسانى: فرمود ﷒کاظم  امام

. دروغگویان دورى کنید، زیرا آنان آنچه را که بدان امر شده اند ترك کـرده انـد  
با مردم به اخلاق خودشان معاشرت کنیـد، و در اموالشـان توسـعه    ! اى ابو عبید

دانـیم مگـر آنکـه روش سـخن گفـتن       نمـى ما مرد را عاقل ! اى ابو عبید. دهید
  :را بشناسد، سپس این آیه را تلاوت فرمود دیگران
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  ).خواهیم شناخت آنان را در اشتباه گفتار(
  

ۀَ بنِ مصعبٍ قاَلَ سمعت أَبا عبد اللَّه عنْ سْنبع﷒  لَم إنَِّه اس فَ یقوُلُ خاَلطوُا النَّ
ۀَ مفَاط و یلع بح مهَنفْعینفعکم ی﷒   ـیلکرِْ عنْ ذم هِمَإِلی ض فإَِنَّه لیَس شیَء أَبغَ

  و فَاطمۀَ ع
با مردم معاشرت نمایید، زیرا دوستى على و فاطمـه  : فرمود ﷒صادق  امام
نفعى به حال شما ندارد، و هیچ چیـز در نـزد آنهـا    ) مخالفین(در نظر آنها  ﷔

  .نیست  ﷔و فاطمه  مبغوض تر از ذکر على
  

لنَى أَبو عبد اللَّه عنْ مراَزِمٍ قاَلَ حـا     ﷒مى فقََـالَ یـانعد تَا خَرجَۀً فَلم رِسالَ
  مراَزِم لم لَا یکوُنُ بینکَ و بینَ النَّاسِ إِلَّا خیَرٌ و إِنْ شتَمَونَا

براى رساندن نامه اى مرا مأ مور کرد، هنگـامى   ﷒امام صادق : گوید مرازم
نبایـد بـین تـو و بـین مـردم      ! اى مـرازم  : که خارج شدم مرا صدا زد و فرمـود 

  .جز خیر و نیکى باشد گرچه به ما دشنام دهند) مخالفین(
  

ی بنَ الحْ ﷒الْکَاظمِ عنْ أَبیِه عنْ جده عنِ لنِ قَالَ إِنَّ عـیس﷒    يـدِأَخَـذَ بی
  تـبَأص فقََد َلهإِنْ کَانَ أَه ک فَ ی افعْلِ الْخیَرَ إِلَى کلُِّ منْ طَلبَه منْ جدى ثُم قَالَ یا بنَ

وِکُنْ بمی إِنْ لَم و هعضوعٍمض ثُم ک ینمنْ یلٌ عجر ک َإِنْ شتَم و َلهأَه لَ   کنُْت ـوتَح
ْنهلْ مْفَاقب ک َإِلی تذََرفاَع ِاركسإِلَى ی  

امـام زیـن   : نقل مى کنـد کـه    ﷕از پدر و جد بزرگوارش  ﷒کاظم  امام
هر که از تو طلب کار ! پسر عزیزم : دست جدم را گرفت و فرمود ﷒العابدین 

هل آن است کار خوبى انجام گرفته ، و اگر هم خیر نمود برایش انجام بده ، اگر ا
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اهل آن نیست تو انجام وظیفه کرده اى ، و اگر مردى از طـرف راسـتت بـه تـو     
  .دشنام داد و سپس به سوى چپت گردید و از تو عذر خواست عذرش را بپذیر

  
ـى أَراك لَـو    ﷒ی فقََالَإِنَّ أَبا بکْرٍ قاَلَ یقَاتلُ النَّاس فى عل ﷒جعفَرٍ لأَبیِ إِنِّ

ع أَنفْهَ فعَلْت فقَُلْت نعَم قَالَ لى لَـا تفَعْـلْ    سمعت رجلًا سب علیاً فاَستَطعَت أَنْ تقَْطَ
بسلَ یالرَّج ع مى أَس إذِاَ فَرغََ أَتیَتهُ فإَِنِّ   فَصافَحتهُ علیاً جدى فأََتوَارى عنهْ فَ

ابـو بکـر   : عرض کـرد  ﷒برادرم علقمه به امام باقر : بکر حضرمى گوید ابو
 ﷒با هم جنگ مى کردنـد، امـام    ﷒مردم بخاطر حضرت على : مى گفت 

دشنام مى دهد اگر  ﷒تو این گونه اى که اگر بشنوى که مردى به على : فرمود
ایـن کـار را   : بلى ، فرمود: کنى این کار را مى کنى ؟ گفتم  عینى او را قطبتوانى ب

را دشنام مى داد، من از او پنهان شدم  ﷒نکن ، من شنیدم که مردى جدم على 
  .تمام شد؛ نزد او آمدم و با او مصافحه نمودم   و زمانى که دشنام دادنش 

  
ۀَ بنِ وهبٍ قَالَ سـمعت   أَبِى بکْرٍ الْحضرَْمی قَالَ عنْ اوِیعنْ مۀُ عَلقْمى عقَالَ أَخ

اللَّه دبا عأَب﷒     ـذَراح و كوـدع ـب یقوُلُ قُم بِالحْقِّ و اعتزَِلْ ما لَا یعنیک و تَجنَّ
ک منَ الأَْقوْامِ إِلَّا الْ ی اللَّه و لاَ تَصحبِ الفَْاجِرَ و لَا و لَا أَمینَ إِلَّ أَمینَصدیقَ َنْ خشا م

مهبنَ رَخشْوینَ یالَّذ ك   تُطْلعه علَى سرِّك و استَشرْ فى أمَرِ
به حق عمـل کـن و از آنچـه    : فرمود ﷒امام صادق : بن وهب گوید معاویۀ

کن ، و از دوسـتت از هـر    برایت سودى ندارد بر کنار باش ، و از دشمنت دورى
قومى باشد بر حذر باش مگر اینکه امین باشد، و امین نیست مگـر کسـى کـه از    

خود مطلع مکن ، و در کار  خدا بترسد، با بدکار هم صحبت مشو، و او را بر سرّ
  .خود با کسانى مشورت کن که از خدا مى ترسند
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و إِنْ کَـانَ فیـه     یا فُلَانُ قُـلِ الْحـقَّ   ﷒سعدانَ بنِ مسلمٍ قَالَ قَالَ الْکَاظم عنْ

ک ک و دعِ البْاطلَ و إِنْ کَانَ فیه نَجاتُ ک  هلَاککُ فإَِنَّ فیه نجَاتَ إِنَّ فیه هلاَکَ   فَ
حق بگو گرچه هلاك تـو در آن باشـد، زیـرا    ! فلانى : فرمود ﷒کاظم  امام

است ، و باطل را رها کن اگر چه نجات تو در آن باشـد، زیـرا   نجات تو در آن 
  .هلاك تو در آن است 

  
اتَّقوُا اللَّه و تَحـابوا و تَـزاَوروا و    ﷒جعفرَِ بنِ کلَُیبٍ قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه عنْ

  توَاصلوُا و تَراَحموا و کوُنوُا إِخوْاناً برَرةً
از خدا بترسید، و با یک دیگر دوسـت باشـید، و بـه    : فرمود ﷒صادق  ماما

دیدار همدیگر بروید، و صله رحم کنید، و به یک دیگـر رحـم کنیـد و بـا هـم      
  .برادرانى نیکوکار باشید

  
أَنَـا زعـیم    ﷐هقاَلَ رسولُ اللَّ ﷒أَبِى عبیدةَ عنْ أَبیِه قَالَ قَالَ أبَو جعفَرٍ عنْ

ك الْکذَب فى المْـزاَحِ و الْجِـد و     ببِیت فى الْجنَّۀِ لمنْ حسنَ خُلقُهُ مع النَّاسِ و ترََ
  تَركَ المْراَء و هو محقٌّ

شت ضمانت مى من در به: مى فرمود ﷐رسول خدا : فرمود ﷒کاظم  امام
کنم خانه اى را براى کسى که با مردم خوش خلـق باشـد، و دروغ نگویـد چـه     

  .جدى و چه شوخى ، و جدال را ترك کند گرچه حق با او باشد
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حسـنُ الخُْلُـقِ یثْبِـت المْـودةَ و      ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى إبِراَهیم عنْ
 خَتس ف ۀِ و منْ أَیقَنَ بِالْخَلَ دقَ قَ بِالصزِلوُا الرِّز ۀَ و استنَْ یمخالس بذْه نُ البِْشرِْ یسح

ۀِ و إِیاك أَنْ تَ   حقّاً فتَنُفْقَ فى باطلٍ مثْلیَه منعَنفَسْه بِالنَّفقََ
خوش خلقى دوسـتى  : نقل کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒کاظم  امام

را پایدار کند، و خوشرویى کینه را از بین مى برد، با صدقه دادن روزى خـود را  
نازل کنید، کسى که یقین دارد آنچه را انفاق کند جایش بر مى گردد نفسـش بـه   

بپرهیز از جلوگیرى از حـق در حـالى کـه دو     ود،صدقه دادن با سخاوت مى ش
  .در راه باطل انفاق مى کنى برابر آن را 

  
زةََ الثُّمالی قَالَ سمعت علی بنَ الحْسینِ عنْ ملَـا     ﷒أَبِى ح مـنَ آدـا ابقوُلُ یی

ک و ما کَـانَ   منْ هۀُ م باسحْالم ا کَانَتم و ک نْ نفَْسظٌ ماعو ک زاَلُ بِخیَرٍ ما دام لَ تَ
زَنُ دثاَالْخَ الْح اراً وعش ک یا ابنَ آدم إِنَّک میت و مبعوثٌ و موقُـوف بـینَ    راًوف لَ

أَعد جواباً   یديِ اللَّه و مسئوُلٌ فَ
تو در خیر و نیکى هسـتى تـا   ! اى فرزند آدم : فرمود ﷒زین العابدین  امام

ى ، و همواره حسابرسـى هـم و غـم توسـت ، و     زمانى که واعظى از نفست دار
  .زیرینت باشد  ترس از خدا براى تو همانند روپوش و غم و اندوه مانند لباس 

تو مى میرى و زنده مى شوى و در مقابل خداوند قـرار مـى   ! فرزند آدم  اى
  .گیرى و از تو سؤ ال خواهد شد، خودت را براى جواب دادن آماده کن 

  
ـا مـنْ لَـم     ﷒م بنِ عمرَ قَالَ سمعت موسى بنَ جعفَرٍإِبراَهی عنْ یقوُلُ لیَس منَّ

زاَد اللَّه منهْ و حمد اللَّه علیَـه و إِنْ   إِنْ عملَ حسناً استَ یحاسب فى کُلِّ یومٍ نفَسْه فَ
م تغَفَْرَ اللَّهئاً اسیلَ سمعْنه هَإِلی تَاب و  
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از ما نیسـت کسـى کـه هـر روز نفـس خـود را       : مى فرمود ﷒کاظم  امام
محاسبه نکند، اگر کار نیکى کرده از خداوند زیادشدنش را بخواهد و خدا را بـر  
آن سپاس گوید، و اگر کار بدى کرده از آن طلب اسـتغفار از خداونـد نمایـد و    

  .بسوى او توبه کند
  

لیَس منْ شیعتناَ مـنْ کَـانَ    ﷒بنِ زید عنْ أَبیِه قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه علی عنْ
ْنهم ع ررِ أَوصْى المکَانَ ف و ف ۀُ أَلْ   فى مصرٍ فیه مائَ

از شیعیان ما نیست کسى که در شهرى باشـد کـه در   : فرمود ﷒صادق  امام
  .صد هزار نفر باشند و در آن شهر کسى با تقواتر از او باشد آن شهر

  
ۀَ قاَلَ قاَلَ أَبو عبد اللَّه عنْ ظلََ لیَس مـنْ شـیعتنَا مـنْ     ﷒محمد بنِ عمرَ بنِ حنْ

ناَ منْ وافقَنََا بِلسانه و قَلْبِـه  وافقَنََا بلِسانه و خاَلفَنََا فی أَعمالناَ و آثَارِنَا و لَکنْ شیعتُ
ع آثَارناَ  اتَّب وتنَُا ویعش کئ   عملَ بأَِعمالنَا أُولَ

بـا مـا     از شیعیان ما نیست کسى که فقط با زبـانش  : فرمود ﷒صادق  امام
اسـت  موافق باشد، و در اعمال و آثار ما با ما مخالف باشد و لکن شیعه ما کسى 

که با زبان و قلبش با ما موافق باشد و از آثار ما پیروى نماید و در کارها از مـا  
  .دمتابعت کند، آنها شیعیان ما هستن

  
طْ لَکـنَّ   ﷒المْفَضَّلِ قَالَ قاَلَ أَبو عبد اللَّه عنِ لیَس الأَْمرُ و الاحتمالُ بِالقْوَلِ فقََ

تاح و َولهَقب   ـه وا حقَّ َتُـؤد و اللَّه هظَّم ا عَکم وهظِّم ُتع و اللَّه َانها صَکم ونوُهأَنْ تَص َالهم
  هکمَا أَمرَ اللَّ
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شیعه بودن تنها به گفتن نیست لکـن قبـول کـردن و    : فرمود ﷒صادق  امام
را نگهـدارى   پذیرفتن به حفظ و نگهدارى آنست ، همان طورى کـه خداونـد آن  

فرموده ، و به آن است که آن را بزرگ شمارى همـان گونـه کـه خداونـد آن را     
  .امر فرموده  وندبزرگ داشته ، و حق آن را ادا نمائى همان طور که خدا

  
ۀَ قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه عنْ اعمس﷒     ـرِ وَیـرَ الْخیَرُوا کثْـتَکثقوُلُ لَا تَسلَـا  ی

ـه فـى    ع حتَّى یصیرَ کثَیراً و خَافوُا اللَّ َتمجنوُبِ ی إِنَّ قَلیلَ الذُّ نوُبِ فَ تَستقَلُّوا قَلیلَ الذُّ
ۀِ اللَّه و اصدقوُا الْحـدیثَ   فُسکُمالسرِّ حتَّى تعُطوُا منْ أنَْ وا إِلَى طَاعارِعس و ف ص النَّ

ۀَ وا الأَْمانَ أَد وا ومظْل و لَا تَدخُلوُا فیما لَا یحلُّ لَکُم فإَِنَّ ذَلـک    فإَِنَّ ذَلک لَکُم و لَا تَ
کُمَلیع  
را زیـاد  ) مثل عبادت یـا بخشـش زیـاد   (خیر بسیار : فرمود ﷒صادق  امام

 ـ  ا نشمارید، و گناهان اندك را کم نشمارید، زیرا گناهان اندك انباشته مى شـود ت
زیاد مى گردد، و در نهان از خدا بترسید و انصاف داشته باشید، و بسوى طاعـت  

برگردانید، کـه بـه نفـع      به صاحبش  راالهى بشتابید، راست گفتار باشید و امانت 
شماست ، ظلم نکنید، و در آنچه برایتان حلال نیست داخل نشوید، زیرا این کار 

  .ضرر شماست ه ب
  

ـراَت مـنَ       ﷒الَ سمعت أَبا عبد اللَّهأَبِى بصیرٍ قَ عنْ یقُـولُ اتَّقُـوا هـذه الْمحقَّ
 ـ نوُبِ فإَِنَّ لهَا طَالباً لَا یغفْلُُ و لَا یقوُلُ أحَدکُم أذَْنبَت و أَستغَفْرُ اللَّه إِنَّ اللَّه یقُ ولُ الذُّ

مهآثار وا ومما قَد نَکتُْب بِینٍ وى إمِامٍ مف ناهیصَأح ءَکُلَّ شی و  
از گناهانى که ناچیزش مى شمارید بپرهیزیـد، زیـرا   : فرمود ﷒صادق  امام

آنها هم باز خواست کننده اى دارد که هرگز غافل نمى شود، هیچ یـک از شـما   
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ا خداونـد  مى نمایم ، زیـر   نگوید که گناه مى کنم و بعد از خداوند طلب آمرزش 
را خواهیم نوشت ، و همه چیـز را   نآنچه را پیش فرستاده و آثار آ: (مى فرماید

  ).آمار گرفتیم) لوح محفوظ یا نامه اعمال(در امامى آشکار 
  

ک فَـإِنَّ   ﷒ابنِ یعقوُب قَالَ قَالَ لى أبَو عبد اللَّه عنِ نْ نفَْسم اس نَّک النَّ لَا یغُرَّ
ك بِکذَاَ و کذَاَالْ ارَنه ع ک منْ دونهِم و لَا تقَْطَ َلُ إِلیصرَ یفَـظُ      أَمحـنْ یم ـکعفإَِنَّ م

ک و لَا تَستقَلَّ قَلیلَ َلیرِّ  ع إِنَّک تَراَه غَداً بِحیثُ یسرُّك و لَا تسَتقَلَّ قَلیلَ الشَّ الخَْیرِ فَ
إِنِّى لَم أَر شیَئاً أَشَد طَلبَـاً و لَـا أحَسـنَ    فإَِنَّک ترَاَه غَ داً بِحیثُ یسوؤكُ و أحَسنْ فَ

ذنَْبٍ قَدیمٍ إِ ۀٍ ل ۀٍ محدثَ زَّ و جلَّ یقوُلُ نَّدرکاً منْ حسنَ ع نَ     اللَّهبـذْهی ـناتسإِنَّ الْح
ک ذکْرى للذاّکرِینَ ذل ئاتی الس  

مردم تو را از خودت غافل نکنند، زیرا نتیجه اعمالت : فرمود ﷒صادق  امام
به خودت باز مى گردد نه به آنها، و روزت را بیهوده تلف مکن ، زیرا همراهـت  
کسى هست که مواظب اعمال توست ، و کار نیک کم را کوچـک مشـمار، زیـرا    

کـار بـد انـدك را نیـز     و  د،فرداى قیامت با دیدن نتیجه آن خوشحال خواهى ش
کوچک مشمار، زیرا فرداى قیامت نتیجه آن تو را ناراحت خواهد کرد، و نیکـى  
کن ، زیرا من براى تدارك و جبران گناهان گذشته بهتـر از آن چیـزى را سـراغ    

همانا کارهاى نیکو اثر اعمال ناشایسـت را از  : (ندارم ، خداوند متعال مى فرماید
  ).ى است براى کسانى که بخواهند پند بگیرندآور دبین مى برد و این یا

  
ۀَ قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه عنْ اعمس﷒      ـه یقوُلُ ما لَکُـم تَسـوءونَ رسـولَ اللَّ

  ع َـرضُتع ـالَکُممونَ أَنَّ أَعَلمَا تعقاَلَ أَ م ُوؤهنَس ف َکی و اكدف لْتعج َله فقَُلْت  ـهلَی
ک فَلَ ذَل هاءۀً س یصعأىَ مإذِاَ ر   تَسوءوا رسولَ اللَّه افَ
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فـدایت  : چرا رسول خدا را ناراحت مى کنید؟ گفـتم  : فرمود ﷒صادق  امام
آیا خبر ندارید که اعمـال شـما   : شوم چگونه ایشان را ناراحت مى کنیم ؟ فرمود

هى را مشـاهده نمایـد از آن ناخرسـند مـى     بر ایشان عرضه مى شود، و اگر گنا
  .شود؟ پس رسول خدا را ناراحت نکنید

  
ۀَ بنِ مصعبٍ قَالَ قُلْت لأَبِى عبد اللَّه عنْ سْنبى  ﷒عنصأَو   و ك ادز دفقََالَ أَع

ی َركَرْ غیْأم ک و لَا تَ نفَْس ی صکُنْ و و كازهج ءیهک حلصا یِبم کلُ إِلَیرْس  
خواهش کـردم کـه مـرا موعظـه      ﷒از امام صادق : بن مصعب گوید عنبسۀ

زاد و راحله ات را آماده کن ، و خـودت نصـیحت کننـده    : نماید، حضرت فرمود
  .بفرستد خود باش ، و دیگرى را امر نکن که کسى را براى اصلاح تو

  
ظُرْ  ﷒حسانَ قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه عبد اللَّه بنِ عنْ ک فَانْ راَشإِلَى ف تیإذِاَ آو

كادعلٍ فَاذْکُرْ ممنْ عم یهف لْتما عم و ک موی یف ک ْطنى بف ک   ما ساء لَ
تأ مل هر گاه بسوى رختخوابت رفتى قدرى فکر و : فرمود ﷒امام صادق  

کن که چه چیز بدى را امروز به شکمت ریخته اى و چه کارى را امـروز انجـام   
  .داده اى ، و معادت را بیاد آور

  
یا ابـنَ آدم لَـا ینسْـینَّک     ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ أَبیِه عنْ

ـاس مـنْ   ذَنْب النَّاسِ عنْ ذَنبِْ ک و لَا تقُنَِّط النَّ َلیع ۀِ اللَّه معنْ نۀُ النَّاسِ ع معلَا ن و ک
ا لوهْتَرج أَنْت و ۀِ اللَّه محرک ْنفَس  

اى فرزنـد  : نقل کرد که فرمـود  ﷐از پدرش از رسول خدا  ﷒کاظم  امام
تو را از گناهان خودت غافل نکنـد، و همچنـین    بنظر آوردن گناهان مردم! آدم 
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نعمتهاى مردم تو را از نعمتهاى خدا بر تو باز ندارد، و مردم را از رحمت خدا مأ 
  .یوس نکن در حالى که خودت به آن امید دارى 

  
ـوابِ علَـى    إِنَّ ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒ثَابِت عنْ أبَِى جعفَرٍ عنْ ع الثَّ أَسرَ

اسِ م ۀً البْغیْ و کفََى بِالمْرْء عیباً أَنْ یبصرَ منَ النَّ قوُبرِّ ع ع الشَّ ا الْخیَرِ اللِّینُ و إِنَّ أَسرَ
 و هنْ نفَْسم ْنهى عمعأَنْی يؤْذأَنْ ی و َتَرْکه یعتَطسا لاَ یِبم رَ النَّاسیعا لَا  یِبم هیسلج

یهنعی  
سریعترین ثوابها کـه بـر   : نقل فرماید که  ﷐از رسول خدا  ﷒کاظم  امام

کارهاى نیک داده مى شود مربوط به خوشرفتارى با مردم است ، و کیفر ظلـم و  
ینـد از  ستم از هر شرّى زودتر داده مى شود، و همین عیب براى انسان بس که بب

مى پوشد، و مردم را به آنچه نمى توانـد تـرك کنـد     شممردم آنچه را از خود چ
سرزنش نماید، و همنشین خود را در حالى که براى خودش سودى ندارد اذیـت  

  .کند
  

ذْهبِ أَبِى بصیرٍ قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه یقوُلُ ما منْ عبد یسرُّ خیَراً إِلَّا لَم تَ عنْ
ظْهِرَ اللَّه لهَ خیَراً و ما منْ عبد یسرُّ شرَاًّ ى ی ـى      الأَْیام حتَّ ـام حتَّ بِ الأَْیتَـذْه ا لَم إِلَّ

ظهِْرَ اللَّه لهَ شَراًّ ی  
هیچ بنده اى نیست که پنهانى کار خیرى انجـام داده  : فرمود ﷒صادق  امام

از مدتى خداوند نتیجه کار خیر او را آشکار سازد، و هـیچ   باشد، مگر اینکه بعد
بنده اى نیست که در نهان کار بدى انجام داده باشد مگـر اینکـه پـس از مـدتى     

  .خداوند نتیجه عمل بدش را آشکار سازد
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ظُرْ إِلَى منْ هو یقوُلُ لحمراَنَ انْ ﷒هشَامِ بنِ سالمٍ قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه عنْ
ع بمِـا قسُـم لَـک و أحَـرىَ أَنْ      ک أَقنَْ فإَِنَّ ذَل ک ظُرْ إِلَى منْ هو فوَقَ ک و لاَ تنَْ دونَ
یادةَ منَ اللَّه و اعلَم أَنَّ العْملَ الدائم القَْلیلَ علَى الیْقینِ أَفْضَلُ عنْد اللَّ  هتَستوَجِب الزِّ

ع أَنفْعَ منِ اجتناَبِ محـارِمِ    منَ العْملِ الدائمِ الْکثَیرِ علَى غیَرِ یقینٍ رلاَ و أَنَّه لَماع و
ف عنْ أذََى المْسلمینَ و اغْتیابِهِم و لاَ عیش أَهنأَُ منْ حسنِ الْخُلُـقِ و لَـا    اللَّه و الْکَ

 َالَ أَنفْعبِمجْنَ العرُّ مَلَ أمهلاَ ج زىِ وجْیرِ المسْنَ القُْنوُعِ بِالیم  
نگاه کـن    همیشه به زیر دست خویش : به حمران مى فرمود ﷒صادق  امام

، و به کسى که از تو برتر است نگاه مکن ، زیرا این کار موجب زیادى قناعت و 
، و سزاوار اسـت از اینکـه مسـتوجب    رضا نسبت به آنچه روزیت شده مى گردد

یقین نـزد خداونـد برتـر     راهو بدان که کار دایم کم هم. زیادى در روزى گردى 
که هیچ پرهیزى ! است از عمل دایم زیادى که بدون یقین باشد، و نیز آگاه باش 

سودمندتر از ترك محرمات الهى و اجتناب از اذیت و غیبت مسلمانان نیست ، و 
گواراتر از خوش خلقى نیست ، و هیچ مالى سودمندتر از قناعـت  هیچ معاشرتى 

زندگانى باشد نیست ، و هیچ نادانى ضرر رساننده تـر از   ىبه اندکى که کافى برا
  .خود پسندى نیست 

  
زَلَـت هـذه الاْیـۀُ لا تمَـد     ﷒حسنِ بنِ زِیاد عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ نَّ قَالَ لمَا نَ

نیْا یاةِ الدْرةََ الحهز منْهواجاً مَأز ِنا بهتَّعإِلى ما م کنَییع     ـه    ﷐أَطْـرقََ رسـولُ اللَّ
ع رأْسه فقََالَ  زاَء اللَّه انقَْطعَت نفَْسه عـنِ الـد   عبادطوَِیلاً ثُم رفَ ِزَّ بع َتعی نْ لَمم ا اللَّهْنی

 و رِهدیلَ صغَل ف ثرَُ همه و لَم یشْ ظَرَ إِلَى ما فى أَیدى النَّاسِ فقََد کَ حسراَت و منْ نَ
ذاَبه مطعْمٍمنْ لَم یرَ للَّه علیَه نعمۀً إِلَّا فى  ناَ عد و ُلهَرَ أجقَص سٍ فقََدْلبى مف أَو  
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چشـم از ایـن متـاع    : (هنگامى که ایـن آیـه   : فرمودالسلام  عليهصادق  امام
نـازل شـد، رسـول خـدا     ) ناقابل دنیوى که به طایفه اى از مردم داده ایم بپـوش 

: مقدار زیادى به فکر فرو رفت ، سپس سر مبارك را بلند کردند و فرمـود  ﷐
دلـش آرام نگیـرد،    تسلى خاطر نیابد و اهر کس با دلجویى خد! اى بندگان خدا

جان مى دهد در حالى که پیوسته در حسرت دنیا بوده ، و هر کس دیده خود را 
به آنچه که در دست مردم است بدوزد اندوهش بسیار مـى شـود و سـوز دلـش     
درمان نپذیرد، و هر کس براى خـدا نعمتـى جـز در خـوردن و پوشـیدن نبینـد       

  .عمرش کوتاه و عذابش نزدیک مى شود
  

إِنَّ مـنَ الیْقـینِ أَنْ لَـا تُرضُْـوا      ﷒د اللَّه بنِ سنَانٍ قاَلَ قاَلَ أَبو عبد اللَّهعب عنْ
   کُمـؤْتی ا لَـملَى مع موهُذم ط اللَّه و لَا تَحمدوهم علَى رزِقِ اللَّه و لَا تَ النَّاس بسِخَ

سقَ لَا یفإَِنَّ الرِّز اللَّهُفَـرَّ   وقه کُمدَأَنَّ أح َلو و ِۀُ کَاره کرَاَه ه ُلاَ تَرد رِیصٍ وح ص حرْ
     و ـهلدعل ـه منْ رزِقه کمَا یفرُّ منَ المْوت لأَدَرکهَ کمَا یدرکِهُ المْوت ثُـم قَـالَ إِنَّ اللَّ

وح و الفْرََح فى الْ ـک و   یقینِقسطه جعلَ الرَّ زَنَ فى الشَّ الْح و مْلَ الهعج الرِّضَا و و
ط   السخَ
از علائم یقین این است که رضاى مردم را همراه بـه  : فرمود ﷒صادق  امام

غضب در آوردن خدا طلب نکنید، و مردم را بـر روزى کـه خـدا بـه آنـان داده      
وند به شما نداده مـذمت نکنیـد، زیـرا از    ستایش ننمایید، و آنان را بر آنچه خدا

هیچ آزمندى رزق و روزى را به طـرف خـود نمـى کشـد، و ناخشـنودى هـیچ       
ناخشنودى مانع از آن نمى شود، و اگر هر یـک از شـما از روزیـش فـرار کنـد      
آنچنان که از مرگ فرار مى کند آن روزى ، او را در مى یابـد همـان طـور کـه     

  .موت او را در مى یابد
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خداوند متعال به واسطه عدالتش آسایش و گشایش را در گرو : فرمود سسپ
یقین و رضا به قضا و قـدرش قـرار داده ، و غـم و انـدوه را در گـرو شـک و       

  .غضبش قرار داده 
  

ف قَالَ قَالَ موسى بنُ جعفَرٍ عنْ لوَات المْفرُْوضَـات فـى    ﷒سعد بنِ خَلَ الص و
لِ ـى   أَوف رِهَنْ شجؤْخذَُ م یبِ الاسِْ ینْ قَضرِیحاً م بْا أطَیهوددح تیما إذِاَ أُقهْقتو

ْبِالو کُمَلیَفع هرِیح و ِیبهط و هتطرَاَولِ قْتالأَْو  
نمازهاى واجب که در اول وقتش با آداب و حدود آن : فرمود ﷒کاظم  امام

است که از درخت هنگام سـبزى و  ) مورد(خوشبوتر از شاخه آس  خوانده شود
  .طراوت و خوشبوئیش چیده شود، پس نماز را اول وقت بخوانید

  
ۀً فَصلِّها فى  ﷒ابنِ أبَِى یعفوُرٍ قَالَ قاَلَ أَبو عبد اللَّه عنِ إذِاَ صلَّیت صلَاةً فرَِیضَ

دولَاةَ ما صهْقتو  ك ودـجعِ سضوإِلَى م ك عٍ تخََاف أَنْ لَا تَرجْعِ إِلیَها ثُم اصرِف بصرَ
ینمنْ ینْ عم لَمَتع َفَلوک  و راَكنْ یم امقُد أَنَّک لَماع لَاةَ و الص نْتسَأح و یساركِ لَ

لَا تَراَه  
واجـب خـود را مـى خـوانى آن را در      هر گاه نماز: فرمود ﷒صادق  امام

وقتش بجا آور، مانند نماز خواندن کسى که با نماز وداع مى کند و مى ترسد که 
بار دیگر موفق به اداى آن نشود، سپس چشمان خـود را بـه محـل سـجده ات     
متوجه گردان ، اگر بدانى چه کسى در طرف راست ، و چپ توسـت نمـازت را   

تو در پیشگاه کسى هستى که تو را مى بیند و تو او نیکو بجا مى آورى ، و بدان 
  .را نمى بینى 
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ک و واسهِم  ﷒علَاء بنِ صالحٍ قَالَ قَالَ أبَو عبد اللَّه عنْ نْ نفَْسم اس ف النَّ أَنْص
ثیر ک و اذْکُرِ اللَّه کَ نفَْسا تَرضَْى لِبم مَله ضار و ک النْ ماًم  

با مردم راجع به خودت با انصاف رفتـار کـن ، و بـا    : فرمود ﷒صادق  امام
آنها در مالت برابرى کن ، و خوشنود باش براى آنها به آنچه کـه بـراى خـودت    

  .خوشنود مى شوى ، و خدا را بسیار یاد کن 
  

ی بنَ الْحسینِ عنْ لع تعمزةََ قَالَ س مأَبِى ح﷒      ـه کُم إِلَـى اللَّ ـبَقُـولُ إِنَّ أحی
   ـاکُمإِنَّ أَنْج و ـه ۀً إِلَى اللَّ ْغبر کُمَظم ظاًّ أَع ح اللَّه نْدع کُمَظم إِنَّ أَع لاً ومع نُکُمسَأح

ۀً و إِنَّ أَکْرمَکُم عنْد اللهّ أَتقْ ْخشَی لَّهل کُم أَشَد ذاَبِ اللَّه نْ عاکُمم  
محبوبترین شما نزد خدا کسى است که عملش از : مى فرمود ﷒سجاد  امام

همه بهتر باشد، و آن کس بهره اش نزد خدا بیشتر است که میـل و رغبـتش بـه    
ثواب او بیشتر باشد، و کسى از عذاب خدا آسانتر رها شود که ترسـش از خـدا   

  .شماست  گارترینرهیزبیشتر باشد، و گرامى ترین شما نزد پروردگار پ
  

قَالَ مرَرت أَنَـا و أَبِـى علَـى     ﷒أَبِى الصامت الْخوَلاَنی عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ
أَبِى جعفَرٍ ل رِ فقَُلْتنْبْالم رِ وَنَ القْبیا بم مه ۀِ و یع ی اللَّه ف ﷒الشِّ َلنعج یکالوم اكد

فقَُلْت منَ تَراَهأَی رِ قَالَ وْنبْالم رِ وَنَ القْبیا بم ماهنَا     أَربفَـذَه هِمبِى إِلَـی بفقََالَ اذْه
   ـهلَیع ا أَنْـتُملَى مى عینوُنفأََع کُماحوأَر و کُمرِیح بُقَالَ إِنِّی لأَح ثُم هِمَلیع لَّمفَس

ْبِالولاَ ی فإَِنَّه ادهتاجال عِ ولَـى   نَالُرع کُم ما عنْد اللَّه إِلَّا باِلوْرعِ و الاجتهاد و اللَّه إِنَّ
  إِبراَهیم و إِسماعیلَ و إِسحاقَ  دینى و دینِ آبائى 

کـه بـین قبـر و     من و پدرم از کنار شیعیان در حالى: فرمود ﷒صادق  امام
: فدایت شوم اینها دوستان شمایند، فرمود: منبر بودند مى گذشتیم ، به پدرم گفتم 
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با هم نزد آنها برویم ، به نزد : بین قبر و منبر، فرمود: آنها را کجا مى بینى ؟ گفتم 
مـن بـوى خـوش شـما را     : سلام کرد، سپس فرمـود  آنهاآنها رفتیم و ایشان بر 
را با ورع و پرهیزگارى کمـک کنیـد و در عبـادت کوشـا     دوست دارم ، اینک م

باشید، زیرا به آنچه نزد خداست نمى توان رسید؛ مگر به پرهیزگارى و اجتهـاد،  
  .بخدا قسم شما بر دین من و دین پدرانم ابراهیم و اسماعیل و اسحاق هستید

  
ۀِ لرجَلٍ مـنْ قُـرَیشٍ و أَنَـا    شیَع جنَاز ﷒زرارةَ قَالَ إِنَّ أَبا جعفرٍَ عنْ ةً بِالمْدینَ

 کُتَتس نَّ فَلَمِجعأَر ۀٌ فقََالَ لَها عطاَء لتَسَکتَُنَّ أَو لَ معه و فیها عطَاء فَصرَخَت صارِخَ
 ع جر قَد فقَُلْت عَفَرجطَاءـلَ  عَفع مل ـ     فقََالَ و  ۀً ص رَخَت فقََـالَ  قُلْـت لـأَنَّ صـارِخَ

عَفَرج کُتتَس نَّ فَلَمِجعلأََر کتَُنَّ أَوـنَ     لتََسئاً م نَا شَـیأَیأَنَّا إِذاَ ر َضِ بنَِا فَلو فقََالَ ام
ا صلَّى علَـى الْجنَِـازةِ قَـالَ     َمٍ فَلملسقَّ منقَضِْ ح لَم َقَّ لهقِّ تَرَکنَْا الْحْالح ع لِ ماطْالب

و   لَـه فقَُلْـت ِرجْعی لَم ى وأَب إِنَّک لَا تقَوْى علَى المْشیِْ فَ ک اللَّه فَ محر ع لیها لهَ ارجِ
 هإذِْن ضِ فَلیَس بِ ا فقََالَ امْنهع َأَلک أَنْ أَس ۀٌ أُرِید اجى حل وعِ وى الرُّجف َنَ لکَأذ إِنَّه

لَا بإِذِْن ةَ    جئِنَْا وـلُ الْجنَِـازالرَّج ـعْتبا یرِ مفَبقَِد ناَهرٌ طَلَبَأج فَضلٌْ و وا هإِنَّم ِنَرجْع ه
ک لَى ذَلرُ عْؤج ی  

به تشییع جنازه مردى از قـریش در مدینـه رفتـه     ﷒امام باقر : گوید زراره
ز بود، ناگهـان زنـى   بود، من هم با ایشان بودم ، در آن تشییع مردى بنام عطاء نی

آرام مـى شـوى یـا برگـردم ؟ زن     : شروع به فریاد زدن نمود، عطاء به او گفت 
  :به امام گفتم . ساکت نشد و عطاء برگشت 

بخاطر نالـه و فریادهـاى   : چرا این کار را کرد؟ گفتم : برگشت ، فرمود عطاء
  .رگشت آرام مى شوى یا برگردم ؟ زن آرام نشد، او هم ب: زنى ، به او گفت 
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همـراه حقـى دیـدیم و حـق را     ه بگذریم ، اگر ما امر باطلى را ب: فرمود امام
بخاطر آن ترك نمودیم حق مسلمان را بجا نیاورده ایم ، وقتـى امـام بـر جنـازه     

برگردید خداوند شـما را رحمـت   : نماز خواند سرپرست آن جنازه به امام گفت 
ابا نمود و برنگشـت ،   ﷒، امام کند، شما تحمل راه رفتن بیش از این را ندارید

او به شما اجازه برگشت داد و من هم کارى دارم که مـى خـواهم   : به امام گفتم 
ادامه بده ، ما به اجازه او نیامدیم تا : در مورد آن از شما سؤ ال کنم ، امام فرمود

 ـبا اجازه او برگردیم ، بلکه این کار ثواب و اجرى بود که ما آن را خوا  هستیم ، ب
  .اندازه اى که مرد به دنبال جنازه باشد بر آن پاداش داده مى شود

  
بیِ فقََالَ إِلَى مـا تَـدعو یـا     ﷒أَبِى بصیرٍ عنْ أَبِى جعفَرٍ عنْ قَالَ أَتَى رجلٌ النَّ

و أدَعـوك إِلَـى مـنْ إِنْ      بعنى محمد فقََالَ أَدعوا إِلَى اللهّ على بصیرةٍَ أَناَ و منِ اتَّ
ْنکع َکَشفَه َتهوعضُرٌّ فَد ک ابإِنْ      أَص و انَـکأَع ـورقْهم أَنْـت و بِـه نْتَتعإِنِ اس و

نصأَو َفقََالَ له ك شَدضِ أَر ی فَلَاةِ الأَْر ف إِنْ ضَلَلْت و لٌّ أَغنَْاكقم أَنْت و َأَلتْه ا سى ی
ِنَ النَّاسِ بمم ضى قَالَ ارنِقاَلَ زد فقََالَ لَا تغَْضَب دمحام    ـکـنْ نفَْسم مترَْضَى لَه

قَالَ زدِنى قاَلَ لاَ تَسب النَّاس فتََکتَْسب العْداوةَ منْهم قاَلَ زدِنى قَالَ لَـا تزَْهـد فـى    
ب إِلَى النَّاسِ یحبوك و إِنِ استسَقَى أَخوُك المْعرُوف عنْد أَهله قَ بى قاَلَ تَحنالَ زِد

جرُ منْ  منْ ک الضَّ َنعمَرْ فیلَا تَضْج و هَإِلی ط سنْبم هجِبو الْقَ أَخَاك و َله بفَص ِلوْكد
نیْا و ابرز اتَّزِر إلَِى  الد رةَِ ولاْخل ظِّک الَ الا زرار    حـبإِس و ـاك إِی ـاقِ و الس ف صن

ک منَ ا إِنَّ ذَل   و اللَّه لَا یحب الْخیُلاَء لْخیُلَاءالإْزِارِ فَ
مـردم را بـه   : رسید و گفت  ﷐مردى خدمت پیامبر : فرمود ﷒باقر  امام

ن و پیروانم با بینش و آگاهى مردم م: چه چیز دعوت مى کنى اى محمد؟ فرمود
را بسوى خدا مى خوانیم ، و دعوت مى کنم بسوى کسى که اگر به هنگام شدت 
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را رفع نماید، و اگر در حالت غم و اندوه از او  یتو سختى او را خواندى گرفتار
کمک خواستى یاریت کند، و اگر در حال فقر و تنگدستى از او طلب نمودى بى 

  .گر در بیابان خشکى گم شدى راهنمائیت نمایدنیازت کند، و ا
  .غضب نکن : مرا نصیحت کن ، فرمود! اى محمد:  گفت
آنچه براى خویش مى پسندى براى مـردم  : فرمود! باز هم موعظه کن :  گفت
  .بپسند

  .به مردم دشنام مده که دشمنت شوند: باز هم ، فرمود:  گفت
  .ه اهلش دلسرد مباش از احسان و نیکى ب: باز هم ، فرمود:  گفت
مردم را دوست بدار تا دوستت بدارند، و اگر از ظرف : باز هم ، فرمود:  گفت

خودت به برادر مسلمانت آب مى دهى برایش بریز، و با برادرت به گشاده رویى 
بر خورد کن و ملول و تنگ حوصله نباش که از دنیا و آخرت بـاز مـانى ، زیـر    

پیراهن را بلند کنى که این از  یاده ، مبادا زیر جامه جامه را تا نیمه ساق پا قرار 
  .نشانه هاى کبر و نخوت است و خداوند انسان متکبر را دوست نمى دارد

  
ؤْمنُ بِخیَـرٍ و رجـاء و رحمـۀٍ     ﷒أَبِى بصیرٍ عنْ أَبِى جعفَرٍ عنْ ْزاَلُ المقَالَ لَا ی

ف یستعَجلُِ قَالَ یقُـولُ قَـد   منَ اللَّه ما لَم یستَ َکی َیلَ لهَفق اءع الد ُتْركَطَ فی عجِلْ فیَقنُْ
ۀَ ابِى الإْجلَا أَر کذَاَ و ذُ کذَاَ و   دعوت منْ

پیوسـته مـؤمن در حـال خیـر و امیـدوارى از مهـر و       : فرمود ﷒باقر  امام
کند و نومید نشود، و دست از دعا بـر  رحمت خداوند است تا زمانى که شتاب ن

  :از امام پرسیدند. ندارد
مى گوید از فلان سال تا فلان سال دعا کـردم  : شتاب مى کند؟ فرمود چگونه

  .و اجابت را ندیدم 
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أَوسـع      ﷒الْحسنِ بنِ صالحٍ قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه عنِ ـأَ فَ یقُـولُ مـنْ توَضَّ

ـه و  الْ ى رکعْتَینِ فأََتَم رکوُعهما و سجودهما ثُم جلسَ فأََثنَْى علَى اللَّ وضوُء ثُم صلَّ
ى علَى رسولِ اللَّه ثُم سأَلَ ظاَنِّه صلَّ ى مرَ فَالْخی طَلَب فقََد َتهاجح اللَّه   نْ طَلَبم و

ظَانِّه لَ ى مرَ فَالْخیب َخیی م  
هر کس وضوى کامل بگیـرد و بـا آن وضـو دو    : مى فرمود ﷒صادق  امام

رکعت نماز بخواند و نمازش را تمام نماید، سپس بنشیند و خدا را ثنـا بگویـد و   
بر رسولش صلوات بفرستد، سپس حاجتش را از خداوند بخواهد خیر و صـلاح  

خذش طلب نمایـد   أخیر را از م را از محل و مأ خذش طلب نموده ، و هر کس
  .هرگز ضرر نمى بیند

  
لهَم بنِبَـات الْـأَرضِ    ﷒حبیِبٍ قاَلَسمعت أَبا جعفَرٍ عنْ ۀً وکَّ یقوُلُ إِنَّ للَّه ملاَئکَ

 ـ  ۀٍ و لاَ شَجرةٍَ إِلَّا و معهـا ملَ ـه    منَ الشَّجرِ و النَّخلِْ فَلیَس منْ نَخْلَ ک مـنْ قبـلِ اللَّ
َا ثمیها إذِاَ کاَنَ فُظه أکََلَتهْـا السـباع و هـوام      رُهایحفَ ظهُـا لَ و لوَ لَا أَنَّ معها منْ یحفَ

   رةٍَ أَوشَـج ـتَتح هنَ النَّاسِ خَلَاءم دَأح ضْرِبأَنْ ی ولُ اللَّهسى را نَهإِنَّم ضِ والأَْر
ۀِ المْوکَّنَ ـجرُ و النَّخْـلُ     لینَخْلۀٍَ قَد أَثمْرَت لمکَانِ الْملَائکَ بهِا قَالَ و إِنَّما یکُـونُ الشَّ

ضُرُهۀَ تَح   أُنْساً إذِاَ کاَنَ فیه حملهُ لأَنَّ الْملَائکَ
روى  خداوند متعـال فرشـتگانى را بـراى گیاهـان    : مى فرمود ﷒باقر  امام

زمین مانند درخت و خرما قرار داده ، و هیچ درخت خرمـا و درخـت میـوه اى    
نیست مگر آنکه از ناحیه خدا در زمان میوه دادن ملکى محافظ آن است ، و اگر 
چنین محافظى نباشد درندگان و حشرات روى زمین آن را مى خورند، و رسول 
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ر زیـر درخـت میـوه یـا درخـت خرمـا       نهى فرموده از اینکه کسى د ﷐خدا 
  .مستراح بسازد به خاطر اینکه آنجا منزل ملائک محافظ است 

درخت میوه و خرما هر گاه میوه داشته باشـند ماننـد انسـان حرمـت     : فرمود
  .دارند، زیرا ملائک در کنار آن حاضرند

  
لْطاَنِ  ﷒عبد اللَّه بنِ سنَانٍ قاَلَ سأَلْت أبَا عبد اللَّه عنْ نَ السذُ م عنْ قاَضٍ یأْخُ

تح الس ک قَ قَالَ ذَلالرِّز لَى القَْضَاءع  
در مـورد قاضـى کـه بـراى      ﷒از امـام صـادق   : اللهّ بن سـنان گویـد   عبد

آن حقـوق  : قضاوتش از سلطان حقوق مى گیرد سؤ ال نمـودم ، ایشـان فرمـود   
  .حرام است 
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  در مقام شیعه نزد خدا و حقوق شایسته آنان: فصل چهارم 
  الرابع فى منزلۀ الشیعۀ عند االله وحقوقهم و ما یجب أ ن یکونواعلیه الفصل

ظینَ قَالَ أَبو عبد اللَّه منْ اعْۀِ الو ۀُ     ﷒کتَابِ روضَ عـبنِ سـؤْمْلَـى المنِ عؤْمْلمل
ـه و     حقوُقٍ واجبِات ما فیها  ج مـنْ ولاَیـۀِ اللَّ حقٌّ إِلَّا و علیَه واجِب إِنْ خَالفَهَ خَـرَ

 لَّهکُنْ لی لَم و َتهطَاع َزَّتَرك ع  ی ا هى مثْندح اكدف لْتعج قُلْت یبنَص یهلَّ فج و
فسْه و یکْرَه لهَ ما یکْرَه لنفَسْـه و الْحـقُّ   قَالَ أَیسرُ حقٍّ منْها أَنْ یحب لهَ ما یحب لنَ

 رضَِاه یَتغبی و هتاجى حف ی شمى أَنْ یالثَّانـثُ أَنْ      وـقُّ الثَّالالْح و لَـهَقو ف خَـاللَا ی
ک و الْحقُّ الرَّ انسل و ک لِرج و كدی و ک الم و ک بنِفَْس َلهتَص و َنهیأَنْ تَکوُنَ ع ِابع

هیصَقم و َرآْتهم و َیلهلـرىَ    دعی و سْلاَ تَلب و وعجی و عْأَنْ لاَ تَشب سقُّ الْخَامالْح و
ظمْأُ ی ى ولَا تَرْو ـ  و  أخَی ل سلَی و مخَاد رَأةٌَ وام ک ک و الْحقُّ السادس أَنْ تَکوُنَ لَ
ملَا خَاد رَأةٌَ وفَ  ام َراَشهف دهمی و هامَطع ع  إِنَّأَنْ تبَعثَ خَادمک فیَغْسلَ ثیابه و یصنَ

   و تَـهوعد تُجیِـب و همأَنْ تبُِرَّ قَس ِابعقُّ السالْح و َنهیب و ک ما جعلَ بینَ ک کُلَّه إنَِّ ذَل
دتَشْه  هِوجلَا تُح و هتاجح ى قَضَاءف کندِبب َتَشخْص و هرَضى مف هودَتع و َتهنَازج

ک بهِ وصلْت ولَایتهَ  کإِلَى أَنْ یسأَلَ ذَل لْتَفإَذِاَ فع ِجهائوح إِلَى قَضَاء رادُنْ تبلَک و
ک بوِلَ ک و ولاَیتَ تلَایِلَّبوج زَّ و ع ۀِ اللَّه ای  

در بـین آن  : مؤمن بر مؤمن هفت حـق واجـب دارد  : فرمود ﷒صادق  امام
هفت حق حقى نیست مگر اینکه بر او واجب باشد، اگر با آن حق مخالفت نماید 
از ولایت خدا خارج شده و بندگیش را تـرك نمـوده ، و بـراى خداونـد در آن     

: ؟ فرمـود  چیسـت فدایت شوم بـرایم بگـو آن حقـوق    : پرسیدم . نصیبى نیست 
آسانترین آنها این است که دوست بدارى براى او آنچه را براى خـودت دوسـت   

  .مى دارى ، و ناپسند شمارى برایش آنچه را براى خودت ناپسند مى شمارى 
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او را در بر آوردن حاجتش همراهى نمایى و رضایت او را : حق دوم اینکه  و
  .الف سخنش عمل نکنى کسب کنى و مخ

به او با جان و مال و دست و پـا و زبانـت کمـک    : حق سوم این است که  و
  .کنى 
  .چشم و راهنما و آینه و پیراهن او باشى : حق چهارم اینکه  و
تو سیر نباشى و او گرسنه ، پوشیده نباشى و او عریـان ،  : حق پنجم اینکه  و

  .سیراب نباشى و او تشنه 
اگر زنى دارى و خـادمى و بـرادرت زن و خـادم نـدارد،     : حق ششم آنکه  و

خادمت را به خانه اش بفرست تا لباسهایش را بشوید، براى او غذا مهیا سازد و 
  .رختخوابش را آماده نماید، همه اینها بین تو و بین او قرار داده شده 

قسمش را بپـذیرى و دعـوتش را اجابـت نمـایى ، و بـر      : حق هفتم اینکه  و
اش حاضر شوى و اگر بیمار شـد بـه عیـادتش بـروى ، و در بـر آوردن       جنازه

حاجتش با جوارحت به او کمک کنى ، و نگذارى که نیازى به سـؤ ال کـردن از   
تو داشته باشد، بلکه سریعا حاجتش را بر آورى ، هر گاه چنین نمودى ولایتش 

صـل  را به ولایت خود متصل نمودى و ولایت خودت را بـه ولایـت خداونـد و   
  .کرده اى 

  
الٍ ﷒قَالَ وصانُ خَثم یهکوُنَ فنِ أَنْ یؤْمْلمى لغْنبی    ورـبزِ ص زاَه الْه نْدع قوُرو

أعَـداء و لَـا یتَحامـلُ       ظْلـم الْ لَـا ی اللَّه َقهزا رِبم عقَان خَاء عنْد البْلَاء شَکوُر عنْد الرَّ
لأَْصلْنهم ُنهدب قَاءد  لْمْالح نِ وْؤم ْیلُ المخَل لْمْۀٍ إِنَّ الع احى رف ْنهم النَّاس بٍ وَى تعف

هنوُدیرُ جرَ أَمبالص و زِیرُهو  هدالاللِّینَ و و فْقَ أخَوُه   و الرِّ
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هنگام : خصلت باشدسزاوار است که در مؤمن هشت : فرمود ﷒صادق  امام
حوادث لرزاننده باوقار باشد، هنگام گرفتارى شکیبا باشد، هنگام فراوانى نعمـت  
شکرگزار باشد، نسبت به آنچـه خداونـد روزى او قـرار داده قناعـت ورزد، بـر      

نفسـش از او در رنـج    نیافکنـد، دشمنان ستم روا ندارد، بار خود را بر دوسـتان  
دوست مؤمن اسـت و شـکیبایى     ، علم و دانش باشد و مردم از او آسوده باشند

وزیر او و صبر فرمانده لشکریان اوست ، و مدارا و نرمش برادر اوست ، و نیکى 
  .کردن پدر اوست 

  
ـه تعَـالَى     ﷐رسولُ اللَّه قَالَ ۀٍ مـنَ اللَّ ِاجبقوُقٍ وۀُ حعبنِ سؤْمْلَى المنِ عؤْم ْلمل
م غیبتَـه    الُ لهَ فى عینه و الوْد لهَ فى صدرِهالإْجِلَ و المْواساةُ لهَ فی ماله و أَنْ یحرِّ

َرضى مف هودعأَنْ ی وراً هإِلَّا خَی هتوم دعب یهقوُلَ فأَنْ لَا ی و َتهناَزج عَشیأَنْ ی و  
از سوى خدا براى مؤمن به عهده مؤمن هفـت حـق   : فرمود ﷐خدا  رسول

در چشم خود او را بزرگ شمارد، و در دلـش او را  : واجب قرار داده شده است 
را حرام بدانـد، در هنگـام     دوست بدارد، در مالش با او همراهى کند، و غیبتش 

جز نیکـى   اش برود، و پس از مردنش زهبیمارى از او عیادت کند، به تشییع جنا
  .در باره او نگوید

  
نٌ ﷐قَالَ وؤْمم وفَه ُنتَهسح ْته   منْ ساءتهْ سیئَتهُ و سرَّ

اگر گناه کسى باعـث نـاراحتى او و عمـل نـیکش     : فرمود ﷐اسلام  پیامبر
  .باعث خوشنودى او شود مؤمن است 
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ۀٍ بمِنَاسـکها و   ﷒الصادقُ قَالَ لَ َتقَبۀٍ مجح ف ؤمْنِ أَفْضَلُ منْ أَلْ ْۀِ الم اجح قَضَاء
   ـا وهملُج ا وـرجُِهبِس بِیلِ اللَّهى سسٍ ف ف فرََ ۀٍ لوجه اللَّه و حملَانِ أَلْ َقبر ف عتْقِ أَلْ

و لَم یردْعه عنهْ و هو یقْدر علیَه فقََـد خَانَـه و    یکْرَهه مرٍقَالَ منْ رأىَ أَخَاه علَى أَ
هأخَْلَاق قَ بِ ک أَنْ یتَخَلَّ وشقِ یمَۀَ الأْح   منْ لَم یجتنَب مصادقَ

بر آوردن نیاز مؤمن بهتر از هزار حج مقبول با اعمال : فرمود ﷒صادق  امام
نده در راه خدا و هزار اسب با بار و زیـن و دهنـه در راه   آن و آزاد کردن هزار ب

هر کس برادرش را در حالت ناراحت کننده اى دیـد و او را  : و فرمود. خداست 
از آن منع نکرد در حالى که قادر بر این کار بود؛ به او خیانت نموده ، و هر کس 

  .از دوستى با احمق دورى نکند خیلى زود هم اخلاق او مى شود
  
قَالَ و﷒   و غوِْیـهطاَنٍ یَشی و یهْؤذ ارٍ ینْ جعٍ مبالٍ أَرصنْ خنُ مؤْمْالم ک لَا ینفَْ

منَافقٍ یقفْوُ أَثَرَه و مؤْمنٍ یحسده قاَلَ سماعۀُ قُلْت جعلْت فداك مؤْمنٌ یحسده قاَلَ 
ا إِنَّهۀُ أَم اعما سمأ شهده ی  یهلَ فَقوُلُ القْوی أَنَّه قَالَ ل ک ذَل ف َکی و قُلْت هَلیع مهأَشَد

هلَیقُ عدصَفی  
مؤمن از چهار خصلت جدا نیسـت ، از همسـایه اى   : فرمود ﷒صادق  امام

دنبال او  که او را اذیت کند، و شیطانى که او را گمراه سازد، و منافقى که دائما به
: به امـام عـرض کـردم    : سماعه مى گوید. باشد، و مؤمنى که بر او رشک ورزد

ایـن مـؤمن   ! اى سماعه : فرمود ند؟مؤمنى که به او حسادت مى ک! فدایت شوم 
  :حسود از همه براى او سخت تر است ، گفتم 

  .در باره او بد مى گوید و مردم باور مى کنند: چنین است ؟ فرمود چگونه
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ب   ﷐رسولُ اللَّه لَقَا ۀٌ منَ المْؤْمنینَ لَا یعـذِّ ۀٍ و فیها مائَ لَ قَرْیأَه اللَّه ب لَا یعذِّ
ۀٍ و فیهـا عشَـرةٌَ    لَ قَرْیأَه اللَّه ب ۀٍ و فیها خمَسونَ منَ المْؤْمنینَ لَا یعذِّ لَ قرَْیأَه اللَّه

ۀٌ منَ المْؤْمنینَ لَا یعذِّب اللَّه أَهلَ  امؤْمنینَ لَمنَ الْ سَا خمیهف ۀٍ و لَ قَرْیأَه اللَّه ذِّبعی
ۀٍ و فیها رجلٌ واحد منَ المْؤْمنینَ قَرْی  

خداوند اهل آبادى را کـه در آن صـد مـؤمن باشـد     : فرمود ﷐خدا  رسول
ى کند، خداوند مردم روستایى را که در آن پنجاه مـؤمن باشـد عـذاب    عذاب نم

نمى کند، خداوند اهل قریه اى را که در آن ده مـؤمن باشـد عـذاب نمـى کنـد،      
عذاب نمى نماید، خداوند اهل  شدخداوند اهل قریه اى را که در آن پنج مؤمن با

  .قریه اى را که در آن یک مرد مؤمن باشد عذاب نمى کند
  

ِوير ولَ اللَّهسـا   ﷐أَنَّ رم و ک َظم َا أعم تیْباً باِلبْرحقَالَ م ۀِ و بَظَرَ إِلَى الْکع نَ
ْنکۀً مرْمح ظَم نُ أَعْؤم ْلَلم اللَّه و لَى اللَّهع ک ظَم حرْمتَ أَع       نْـکم م ـه حـرَّ لـأَنَّ اللَّ

ؤْمنِ ثَواحدةً و منَ الْ ۀًم ظَنَّ بهِ ظَنَّ السوء لَاثَ أَنْ ی و همد و َالهم  
آفرین بر خانه ، چـه  : رو به کعبه نموده و فرمود ﷐شده که رسول خدا  نقل

! چیز تو را با عظمت نموده ، و چه چیز حرمت تو را نزد خداوند بزرگ نمـوده  
شتر است ، زیرا خداونـد از تـو یـک چیـز را     بخدا قسم مؤمن حرمتش از تو بی

و اینکه نسبت به او کسـى    و خونش  الشم: حرام شمرده و از مؤمن سه چیز را
  .سوء ظن داشته باشد

  
ضاً ولَّ  ﷐قَالَ أَیج زَّ و ع آذىَ اللَّه ى فقََدنْ آذاَنم ى وآذاَن ناً فقََدؤْم نْ آذَى مم

بورِ و الفُْرْقَانِو منْ    آذَى اللَّه فَهو ملعْونٌ فى التَّوراةِ و الإِْنْجیِلِ و الزَّ
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هر کس مـؤمنى را اذیـت کنـد مـرا     : مى فرماید ﷐همچنین رسول خدا  و
اذیت نموده ، و هر کس مرا اذیت نماید خداى عزّ و جل را اذیت نموده ، و هـر  

  .نماید مورد لعن تورات و انجیل و زبور و قرآن است  کس خدا را اذیت
  
و      و ـه ظَـم حرْمـۀً عنْـد اللَّ نَ أَعْؤم ْإِنَّ الم قَرَّبٍ وم ک ؤْمنِ کمَثَلِ ملَ ْثلَُ المقَالَ م

ؤْمنٍ تَ نْ مم إِلَى اللَّه بَأح ءَشی سلَی قَرَّبٍ وم ک ؤمْنَـۀٍ   أَکْرَم علیَه منْ ملَ م ـبٍ وائ
هلَدو و َلهلُ أَهالرَّج رِفعا یَکم اءمى السف رَفعنَ یْؤم ْإِنَّ الم ۀٍ و بتَائ  

مثل مؤمن مثـل ملـک مقـرّب اسـت ، و     : فرمود ﷐همچنین رسول خدا  و
یچ چیـزى  حرمت و احترام مؤمن نزد خدا از ملک مقرّب نیز بیشتر است ، و ه ـ

نزد خدا از مرد و زن توبه کننده محبوبتر نیست ، و مـؤمن در آسـمانها معـروف    
  .است همان طور که مرد نزد زن و فرزندش مشهور است 

  
ۀٌ محب واد فَهو منَّا و متزََینٌ بنَِا و نَحـنُ زیـنٌ    ﷒أَبو عبد اللَّه قَالَ ۀُ ثَلاَثَ الشِّیع

مأْکلََ بنَِا افتْقََرَل أکْلٌ بنَِا النَّاس و منِ استَ نَ بِناَ و مستَ زَی   نْ تَ
دوست صمیمى که از ماسـت ، و  : شیعه سه دسته اند: فرمود ﷒صادق  امام

کسانى که ارتباط با ما را وسیله آبرومندى خود نموده اند و ما وسیله آبرومنـدى  
ه ما را وسیله در آمد خود قرار داده انـد کـه هـر کـس     آنها هستیم ، و کسانى ک

  .چنین باشد فقیر خواهد شد
  
و ْنهع﷒    مُظتَه لاَة کیَـف محـافَ الص یتاقوم نْدع ثَلاَث نْدتنََا عیعنوُا شتَحقَالَ ام

دنْ عا علَه مظُه ف حفْ َکی مراَرِهأَس نْدع ا وهَلیع   مُـاتهاسوم ـفَکی هِمالوَإِلَى أم ناَ وو
  لإِخوْانهِم فیها
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در هنگـام  : شیعیان ما را در سه وقت آزمایش نمایید: فرمود ﷒صادق  امام
در پنهان نگهداشتن اسرار پیـروان مـا از   . نماز که چگونه بر آن مواظبت مى کنند

و نسـبت بـه اموالشـان کـه     . را حفظ مى نماینددشمنان که چه اندازه اسرار آنان 
  .نمایند مىچگونه با برادران دینى کمک و همراهى 

  
ك بِخصالٍ عشرٍْ ﷐رسولُ اللَّه قَالَ ارأنَْص و َتکیعشِّرْ شب یلا عی   یبا طُله أَو

ـه عـزَّ و جـلَّ لَهـم و رابعِهـا       المْولد و ثَانیها حسنُ إِیمانهِم بِال لَّه و ثَالثُها حـب اللَّ
ۀُ فى قُبورِهم و خَ حُاالفْسهسام هِمنینَ أَعیب راَطلَى الصع الفْقَْرِ   النُّور ْزع و سادسها نَ

زَّ و جلَّ لأَعدائهِم و ثَامنُهـا  منْ بینِ أَعینهِم و عنْ قُلوُبهِِم و سابعِها المْقْ ع نَ اللَّهم ت
ی و تَ لا عذاَمِ ینَ الْجنُ ماالأَْمهعاس  ما هرُهاشع و مْنهع ئَاتیالس نوُبِ و انحْطَاطُ الذُّ

مهعأَنَا م نَّۀِ وی الْجى فعم  
شیعیان و یارانت را به ده خصلت بشـارت  ! على  اى: فرمود ﷐خدا  رسول

اول به حلال زادگى ، دوم به عقیده نیکو به خدا، سوم به دوستى خداوند عزّ : ده 
و جل نسبت به آنان ، چهـارم بـه گشـادگى در قبرهایشـان ، پـنجم بـه نـورى        
درخشان در پیش رویشان هنگام عبور از صراط، ششم به رفع فقر از دلهایشان ، 

بـه  ! به دشمنى خدا با دشمنانشان ، هشتم به ایمنى از جذام ، نهم یـا علـى    هفتم
آنان بشارت ده به فرو ریختن گناهان و بدیها از آنان ، دهم بـه اینکـه آنـان در    

  .بهشت با من مى باشند و من با آنها
  

احبونَ النَّاح ﷒أَبو جعفَرٍ قَالَ ی الشَّ لۀُ ع یعا شلوُنَ الذَّابِلوُنَإِنَّم    مهـفَاهذاَبِلۀٌَ ش
أَرض فراَشاً ۀٌ بطوُنهُم متغََیرةٌَ ألَوْانهُم مصفرََّةٌ وجوههم إذِاَ جنَّ اللَّیلُ اتَّخذَُوا الْ یصَخم 
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أَرضو استقَبْلوُا  ث    بِجبِاههِم کثَیرٌ سجودهم الْ ثیـرٌ    کثَیـرةٌَ دمـوعهم کَ یـرٌ دعـاؤُهم کَ
زُونوُنَ حم مه و النَّاس فرَْحی مکَاؤُهب  

شیعیان على چهره هایشان غبار آلـود و داراى انـدامى   : فرمود ﷒باقر  امام
لاغر و لبانى خشک و شکمهایى به پشت چسبیده و رنگ پریده و صـورتى زرد  

داده و پیشانى بر خاك نهند، بسـیار  هستند، هنگام شب زمین را بستر خود قرار 
دعا هستند، همیشه گریاننـد،   السجده کنند، همواره اشک مى ریزند، دائما در ح

  .مردم شادند و آنان اندوهگین 
  

ذاَ عنهْم فقََـالَ إذِاَ أحَسـنوُا استَبشَـرُوا و إِ    ﷐سئلَ رسولُ اللَّه ﷒الْباقرُ قَالَ
  أَساءوا استغَفَْرُوا و إذِاَ أُعطوُا شَکَرُوا و إذِاَ ابتُلوُا صبرُوا و إذِاَ غَضبوا غفََرُوا

در بـاره مـؤمنین پرسـیدند،     ﷐از رسـول خـدا   : مى فرماید ﷒باقر  امام
 ـ   : فرمود ب آمـرزش  هر گاه نیکى کنند شادمان گردند، و هر گـاه بـدى کننـد طل

نمایند، و هر گاه چیزى به آنها داده شود شکر گزارند، و هر گـاه گرفتـار شـوند    
  .ببخشند شوندصبر کنند، و هر گاه خشمگین 

  
ینَ ونؤْم ْیرُ المـذاَ     ﷒قاَلَ أَمى هفـینِ بِسـؤْمْالم شُـومَخی تضَرَب َلَـى أَنْ    لوع

ى وَغَضنَا أبى مضَنغبـا      یـى منبحلَـى أَنْ یقِ عنَـافْلَى الما عهَلتما بِجْنی الد تببص َلو
ی فاَنقَْ قُض أَنَّه ک ذَل ى ون بَضَىأح  ک ی لَا یبغضُ لا عقَالَ ی أَنَّه یالأُْم ِبی علَى لسانِ النَّ
  مؤْمنٌ و لاَ یحبک مناَفقٌ

اگر با این شمشیرم به بینى مؤمنى بزنم تا اینکـه بـا   : فرمود ﷒ان مؤمن امیر
من دشمن شود دشمن نخواهد شد، و اگر تمام دنیا را بر منافق بریزم تا اینکه مرا 

 ﷐دوست بدارد با من دوست نشود، زیرا فرمان الهى است که بر زبان پیغمبر 
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هیچ مؤمنى با تو دشـمن نخواهـد شـد و هـیچ     ! اى على : رمودجارى شد که ف
  .منافقى دوست تونگردد

  
إِذاَ قاَم قاَئمنَا أَذْهب اللَّه عنْ شیعتنَا العْاهـۀَ و جعـلَ    ﷒علی بنُ الْحسینِ قَالَ

زُبرِ الْحدید و جعلَ قوُةَ الرَّجلِ منْهم قوُةَ ـام    قُلوُبهم کَ أَربعینَ رجلاً و یکوُنُـونَ حکَّ
  الأَْرضِ و سنَامها

زمانى که قائم ما قیـام کنـد خداونـد آفـت را از     : مى فرماید ﷒سجاد  امام
میان شیعیان ما بر مى دارد و قلبهاى آنها را مانند پاره هاى آهـن مـى سـازد و    

ر مى دهد، آنان فرمانروایان زمین و قدرت یک مرد از آنها را برابر چهل مرد قرا
  .برجستگان آن خواهند شد

  
ۀِ فمَنْ أَهـانَ    لعلی یا علی ﷐رسولُ اللَّه قَالَ امیْالق موزُونَ ی الفَْائ مه ک شیعتُ

ک فقََد أَهاننَى  ک و منْ أَهانَ ـه نَـار     واحداً منهْم فقََد أَهانَ و منْ أَهـاننَی أدَخَلَـه اللَّ
   ینَتُـکط ـى ووحنْ رم ک وحر ک ی أَنْت منِّى و أَنَا منْ لا عیرُ یصْالم ْبئِس و نَّمهج

ک خُلقوُا منْ فَضلِْ طینتَنَا بغَضَـهم  فمَنْ أحَبهم فقََد أحَبنَا و منْ أَ  منْ طینتَى و شیعتُ
   غفُْـورم ُتکـیعش یلا عناَ ی دو فقََد مه دنْ وم انَا وادع فقََد ماهادنْ عم غَضنََا وأَب فقََد
     ـتُغَـداً إذِاَ قم ک تـیعشل یعـف ی أَناَ الشَّ لا عوبٍ ییع نْ ذُنوُبٍ وا کاَنوُا ملَى مع ملَه

ۀُ اللَّه و المْقاَم الْ یعش ک ی شیعتُ لا عی کذَل رْهم بِ ـه و   أَنْصاركمحمود فبَشِّ أَنْصار اللَّ
زْب اللَّه سعد منْ توَلَّاك و شقَی مـنْ عـاداك یـا     ح ک زْب ح و اللَّه اءیلأَو ُاؤكیلأَو

نَّۀِ وى الْجزٌ ف ک کنَْ   أَنْت ذُو قَرْنیَها علی لَ
شـیعیان تـو در روز   ! اى على : فرمود ﷒به امیر المؤمنین  ﷐خدا  رسول

و چنانچه هر که به یکى از آنان اهانتى کند به تو اهانت کـرده  . قیامت رستگارند
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نـت  است ، و کسى که تو را اهانت کند به من اهانت نموده ، و هر کس به من اها
چه عذاب دردناکى است : آتش جهنم نماید سپس فرمود داخلکند خداوند او را 

تو از منى و من از تو، روح تو از روح من است ، و سرشت تـو از  ! اى على ! ؟
سرشت من ، و شیعیان تو از زیادى سرشت ما خلق شده اند، هر کـس آنـان را   

شمنى کند با مـا دشـمنى   دوست بدارد ما را دوست داشته ، و اگر کسى با آنان د
نموده ، و هر کس نسبت به آنان کینه بورزد به ما کینه ورزیده ، و هـر کـس بـه    

  .آنها مهر بورزد به ما مهر ورزیده 
! اى علـى  . شیعیان تو از تمام گناهان و عیبها آمرزیـده شـده انـد   ! على  اى

آنـان  بشارت ده به شیعیانت که من هنگام قرار گـرفتن در مقـام محمـود شـفیع     
شیعیان تو شیعه خدا، و یاران تو یاران خدا، و دوستان تو ! اى على . خواهم بود

آنکـه داراى   سـت دوستان خدا، و حزب تو حزب خدا مى باشـند، خوشـبخت ا  
بـراى تـو در   ! اى علـى  . ولایت تو است ، و بدبخت کسى که با تو دشمنى کنـد 

  .بهشت گنجى است ، و تو اسکندر آنى 
  

إِنَّ اللَّه تبَارك و تعَالَى یبعثُ أُناَساً وجوههم منْ نوُرٍ علَـى   ﷐اللَّهرسولُ  قَالَ
ۀِ الأَْنبْیِاء و لیَسوا بِالأَْنبِْیا ء کُرْسی منْ نوُرٍ علَیهِم ثیاب منْ نوُرٍ فى ظلِّ العْرشِْ بمِنزِْلَ

ۀِ الشُّه زِلَ ـه قَـالَ لَـا قَـالَ      اءدبمِنْ و لیَسوا بِالشُّهداء فقََالَ رجلٌ أَناَ منْهم یا رسولَ اللَّ
الاخَْرُ أَنَا منهْم یا رسولَ اللَّه قاَلَ لَا قیلَ منْ هم یا رسولَ اللَّه قَالَ فوَضعَ یده علَى 

یعش ذاَ و قَالَ ه و یلسِ ع   هتُرأْ
خداوند متعال روز قیامت انسانهائى را بر مى انگیزد : فرمود ﷐خدا  رسول

که چهره هاى آنان نورانى است ، و بر کرسى نور نشسته اند، در لباسهائى از نور، 
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و آنان در جایگاه پیامبرانند، با اینکه پیامبر نیستند، و در رتبه شهیدانند، با اینکه 
  .تندیساز شهداء ن
اى : نـه ، دیگـرى گفـت    : من از آنانم ؟ فرمود! اى رسول خدا: پرسید مردى

آنهـا چـه کسـانى هسـتند اى     : نه ، پرسـیدند : من از آنهایم ؟ فرمود! رسول خدا
  .این و شیعیانش : نهاد و فرمود ﷒رسول خدا؟ پیامبر دست بر سر على 

  
فُّ ﷐قَالَ وتَخلَا تَس    مْـنهـلَ مفَـإِنَّ الرَّج هدعنْ بم هترَْتع و ی لۀِ ع یعش وا بفِقَُراَء

ۀَ و مضَرَ بیِعثلِْ رى مف شفََّعَلی  
فقیران شیعه على و اولادش را سبک نشمرید، زیـرا  : فرمود ﷐خدا  رسول

  .یعه و مضر را شفاعت کندیک تن از آنها مى تواند مانند دو قبیله بزرگ رب
  
و ه أَبرَّ أَبوابِ لوَ أَقْسم علَى اللَّه لَ عٍ باِلْ قدنِ مرَیمى طرَ ذْثَ أَغبْأَشع بقَالَ ر  

چه بسا ژولیده موى غبار آلوده اى که لباسـى کهنـه   : فرمود ﷐خدا  رسول
رود، اگـر خداونـد را قسـم دهـد     دارد و به در خانه ها براى طلب حاجت مـى  

  .حاجتش را روا کند
  

لَاةِ إِلَّا اکتَْنفََتهْ بعِدد منْ خَالفَهَ  ﷒البْاقرُ قَالَ إِلَى الص قوُمنَا یتیعنْ شم دبنْ عا مم
هلَاتنْ صغَ م ۀٌ یصلُّونَ خَلفْهَ یدعونَ اللَّه حتَّى یفرُْ   ملاَئکَ

بنده اى از شیعیان ما به نماز نمى ایستد مگر آنکه به شماره کسـانى کـه    هیچ
مخالف اویند فرشتگان پشت سر او به نماز مى ایستند، و براى او دعاى خیر مى 

  .کنند تا از نماز فارغ شود
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جهِـه علَـى علـی بـنِ أَبِـى      إذِْ أَقْبلَ بوِ ﷐جابِرٌ کنُْت ذاَت یومٍ عنْد النَّبیِ قَالَ
ك یا أَبا الْحسنِ قَالَ بلَى یا رسولَ اللَّه قَالَ هذاَ جبرَئیـلُ   ﷒طاَلبٍ فقَاَلَ أَ لَا أُبشِّرُ

 ـ فْ ع خصالٍ الرِّ بس یکبحم و ک زَّ و جلَّ أَنَّه أَعطَى شیعتَ ع نِ اللَّهى عخبِْرُنی  نْـدقَ ع
أُنسْ عنْد الوْحشۀَِ طَ عنْد   المْوت و الْ سْالق زعَِ و أمَنَ عنْد الفَْ ۀِ و الْ ْلم و النُّور عنْد الظُّ

خوُلَ الْجد و راَطلَى الصع ازوالْج یزاَنِ وْرِ النَّاسِ نَّۀِالمائلَ سَنَ    قبـیب مهعى نوُرسی
أَیمانهِمأَیدی   هِم و بِ

 ـ ﷐روزى نزد پیامبر : گوید جابر طـرف علـى بـن ابـى     ه بودم ، ناگاه رو ب
: آیا تو را مژده اى دهم ؟ عرض کـرد ! اى ابو الحسن : نمود و فرمود ﷒طالب 

  :بلى اى رسول خدا، فرمود
شـیعیان و  از طرف خداوند به مـن خبـر داد کـه هفـت خصـلت بـه        جبرئیل

دوستدارانت عطا شد، مدارا با آنـان در هنگـام مـرگ ، انـس هنگـام رمیـدن و       
وحشت مردم ، روشنى در هنگام تاریکى ، ایمنـى در هنگـام برپـایى قیامـت ،     

 یرعدالت در میزان عمل ، گذشتن از پل صراط، داخل شدن به بهشت قبل از سـا 
مت راست آنان در حرکـت  مردم ، در حالى که نور ایمان آنان در پیشاپیش و س

  .است 
  

منْ أحَبنَا أَهلَ البْیت فَلْیحمد اللَّه علَى أَولِ النِّعمِ قیلَ و ما  ﷐رسولُ اللَّه قَالَ
ُتهوِلاَد تنْ طَابنَا إِلَّا مبحلَا ی ةِ والوِْلَاد یبمِ قَالَ طلُ النِّع أَو  

هر که ما اهل بیـت را دوسـت بـدارد خـداى را بـر      : فرمود ﷐خدا  رسول
  نخستین نعمت چیست ؟: شخصى پرسید. نخستین نعمت سپاس گوید

هیچ کس نمى تواند مـا را دوسـت بـدارد    : سپس فرمود. زادگى  پاك: فرمود
  .مگر اینکه حلال زاده باشد
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و ولُ اللَّهسـنْ     وآله  عليه االله صلىقَالَ رم ـهَإِلی ـبَى أَکُـونَ أح لاَ یؤْمنُ عبد حتَّ

  ـهإِلَی بَى أحذاَت و هتْرَتنْ عم هَإِلی بَى أحتْرَتع و هلنْ أَهم هإِلَی بَى أحلأَه و هْنفَس
هنْ ذاَتى رسـد مگـر اینکـه مـرا از     بنده به حقیقت ایمان نم: فرمود ﷐خدا  رسول  م

جان خویش بیشتر دوست بدارد، و همچنان اهل بیت و عتـرت مـرا از خـانواده    
  .خود و هستى مرا از هستى خویش محبوبتر بداند

  
رُ واقْى     ﷒قَالَ البـادلَـى بع ـه منْ أصَبح یجِد بردْ حبناَ علَى قَلبْهِ فَلیْحمد اللَّ
ةِالنِّعالوِْلَاد یبمِ قَالَ طى النِّعادا بم یلَ ومِ ق  

هر که گذران عمر نماید و خنکى دوستى بـا مـا را بـر    : فرمود ﷒باقر  امام
کنـد،    قلبش احساس کند، نخست باید خداوند را بـر آغـازین نعمتهـا سـتایش     

  .ل زادگى حلا: مقصود شما از آغازین نعمتها چیست ؟ فرمود: پرسیده شد
  

أئَمۀِ منْ أَهلِ بیتى فقََد أصَـاب خیَـرَ    ﷐رسولُ اللَّه قَالَ منْ رزقهَ اللَّه حب الْ
ۀً    نَّ أَنَّه فى الْجنَّۀِ و إِنَّ فى حب أَهلِ بیتى عشْـرِینَ خَصـلَ نیْا و الاْخرةَِ فَلَا یشُکَّ الد

نیْا وعشْ ى الدا فنْهلْـمِ   رٌ مْلَى العع ص هد و الْحرْ نیْا فَالزُّ ى الدا فرةَِ أَمى الاْخشرٌْ فع
ۀُ قبَلَ المْوت و النَّشاَطُ فى قیامِ اللَّیلِ بالتَّو ةِ وادبْی العۀُ فالرَّغْب ینِ وى الدف ع رْالو و 

مم س ۀُ بغْـض  و الیْأْ عالتَّاس و ِیهَنه لَّ وج زَّ و ع رِ اللَّهأَمفْظُ لالْح ى النَّاسِ ودى أَیا ف
 یزاَنٌ وم َله بنْصلاَ ی انٌ ویود َنشَْرُ لهرةَِ فَلَا یى الاْخا فأَم و خَاءرةَُ الساشْالع ا وْنی الد

ینمِبی هتاَبطَى کعیراَءب َله کتَْبی و لَـلِ     ةٌهـنْ حـى مکْسی و ههجو ض یبی نَ النَّارِ وم
  تَـوی ـۀِ ومبِالرَّح هلَّ إِلَیج زَّ و ع ظُرُ اللَّه ۀٍ منْ أَهلِ بیته و ینْ ج الْجنَّۀِ و یشفََّع فى مائَ

  حسابٍ فَطوُبى لمحبى أَهلِ بیتى یرِةُ یدخُلُ الْجنَّۀَ بغَِو العْاشرَ  منْ تیجانِ الْجنَّۀِ
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هر کس که خداوند مهـر امامـان از خانـدان مـرا را     : فرمود ﷐خدا  رسول
روزى او فرمود، خیر دنیا و آخرت نصیب او گشـت ، و شـک نکنـد کـه او در     

خصلت است ، ده در دنیا و ده تاى  بهشت است ، زیرا در مهر خاندان من بیست
  .آن در آخرت 

زهد، و حرص بر طلب علم ، و پرهیزگارى در دیـن ، و میـل در   : در دنیا اما
عبادت ، و توبه قبل از مرگ ، و نشاط در شب زنده دارى ، و چشم نداشتن بـه  
آنچه در دست مردم است ، محافظت بر امر و نهى خداوند، و نهم نفرت از دنیـا،  

  .م سخاوت و ده
حساب و کتابى برایش بر پا نمى گردد، براى او میزانى نصب : در آخرت  اما

جهـنم    نمى گردد، و نامه عمل او به دست راستش داده شود، و برائت از آتـش  
نصیبش گردد، سپید روى باشد، و بر او از جامه هاى بهشـتى پوشـیده شـود، و    

نظر رحمت بـر او   ندود، و خداوحق شفاعت صد نفر از خانواده اش به او داده ش
افکند، و تاج بهشتى بر تارکش نهند، و دهم آنکه بـدون حسـاب داخـل بهشـت     

  .شود، خوشا بحال دوستان خاندان من 
  

ک و أَخْلـص ودك للمْـؤمْنینَ و إِنْ     ﷒الصادقِ عنِ ـانسقَ بِلنَافْعِ المانقَالَ ص
يودهی ک َالسج َتهالَسجنْ مسَأح   فَ

با منافق با زبان مدارا معاشرت کن ، و مهربـانى بـى   : فرمود ﷒صادق  امام
شائبه و حقیقى خود را براى مؤمنان بگذار، و اگر یهودى اى همنشین تـو باشـد   

  .همنشینى نیکو براى او باش 
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لاَ أدَعهـنَّ علَـى     بِسبعِ خصالٍ ﷐اللَّه أَوصانى خَلیلى رسولُ ﷖سلمْانُ  قَالَ
ظُرَ إِلَـى مـنْ هـو فَـوقى و أَنْ      ظرَُ إِلَى منْ هو دونى و لاَ أَنْ کلُِّ حالٍ أَوصانى أَنْ أَنْ

مراًّ و أَنْ أصَـلَ رحمـى و إِنْ   و أَنْ أَقوُلَ الْحقَّ و إِنْ کَانَ  همأحُب الفْقَُراَء و أدَنوُ منْ
ئاً َشی ألََ النَّاس أَنْ لَا أَس بِرةًَ ودم ـا    کَانَتفإَِنَّه ةَ إِلَّا بِاللَّهُلَا قو لَ ووأَنْ أَقوُلَ لَا ح و

  منْ کنُوُزِ الْجنَّۀِ
را بـه هفـت خصـلت    م ﷐دوستم رسول خدا : مى گوید ﷖فارسى  سلمان

  :سفارش فرمود که آنها را در هیچ حال ترك نمى کنم ، و آنها این است 
اینکه همیشه به زیر دستم نظر کنم نه به بالا دستم ، دوم اینکـه فقـراء را    اول

دوست بدارم و به آنها نزدیک شوم ، سوم اینکه سخن حق بگـویم گرچـه تلـخ    
ن از من رو گردان باشند، پنجم اینکه باشد، چهارم اینکه صله رحم کنم گرچه آنا
بگـویم و  » لا حول و لا قوة إ لّا باللهّ«از مردم چیزى نخواهم ، ششم اینکه ذکر 

  .در هر حال فقط از خدا مدد جویم ، زیرا آن از گنجهاى بهشت است 
  

  حسنُ المْحضرَِ منْ طیبِ المْولد ﷐رسولُ اللَّه قَالَ
  .معاشرت نیکو علامت پاکزادگى است : فرمود ﷐خدا  سولر
  
قُ وادقَالَ الص﷒ هیثدى حوقٌ فدلَّ صج زَّ و ع إِلَى اللَّه ادبْالع بَظٌ    أحـافحم

  علَى صلَاته و ما افتَْرضَ اللَّه علیَه مع أدَاء الأَْمانۀَِ
محبوبترین بندگان نزد خداونـد کسـى اسـت کـه در     : فرمود ﷒صادق  امام

گفتارش راستگو باشد، و بر نماز و آنچه خداوند بـر او واجـب نمـوده مواظـب     
  .باشد، و اداء امانت نماید
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صـالحِ الأَْعمـالِ   خیارکُم سمحاؤکُُم و شراَرکُم بخلََاؤُکُم و منْ  ﷒الصادقُ قَالَ
یطَانِ ۀٌ للشَّ َرْغمم کى ذَلف و جهِِمائوى حف ی عالس انِ وْإِخو و تزَحَـزُح عـنِ     البِْرُّ باِلْ

   فقََـالَ لَـه ِابکحَأص غُرَر یثدذاَ الْح ِیلُ أَخبِْرْ بهما جخوُلُ الْجنَِانِ قَالَ ید النِّیراَنِ و
 لْتعج    ـرِ ثُـمسْالی ـرِ وسْى العانِ فْونَ بِالإِْخو ارْالب مابِى قَالَ هحأَص نْ غُرَرم اكدف

ک َذل هَلیونُ عهیرِ یَالْکث باحا إِنَّ صیلُ أَمما جیلِ قَالَ یالقَْل باحص اللَّه حدم قَد و  
ؤْثرُونَ على أَنفُْسهِم و لَ ی و   ـمه ـکأُولئ ۀٌ و منْ یوقَ شُح نفَسْه فَ خَصاص کانَ بِهِم و

  المْفْلحونَ
بهترین شما بخشنده ترین شمایند، و بدترین شما : مى فرماید ﷒صادق  امام

بخیلان شمایند، از کارهاى شایسته نیکى کـردن بـه بـرادران و کوشـش در بـر      
این کار شیطان منکوب مـى شـود، و موجـب     آوردن حاجات آنهاست ، زیرا از

ایـن حـدیث را بـراى    ! اى جمیـل  . دورى از آتش و دخول در بهشـت اسـت   
قربانـت گـردم ،   : عرض کـردم  : جمیل مى گوید! برجستگان از یارانت نقل کن 

آنها کـه بـا بـرادران خـود در خوشـى و      : برجستگان اصحاب من کیانند؟ فرمود
  .سختى نیکى کنند

این کار براى شـخص ثروتمنـد آسـان اسـت ولـى      ! اى جمیل : فرمود سپس
کسانى کـه بـا فـرط    : (خداوند مدح نموده احسان نمودن درویشان را و فرموده 

احتیاج دیگران را بر خود مقدم مى دارند، آنان که خویش را از بخل نگهداشـتند  
  ).هم آنان رستگارانند

  
ؤْمنِ علَى أَخیه قَالَ أَنْ لاَ یسـتأَْثرَ علَیـه   ما أدَ ﷒أَبو عبد اللَّه سئلَ ْقِّ المنَى ح

ْنهم هَإِلی ج وَأح وا هِبم  
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چیسـت ؟    کمترین حق مـؤمن بـر بـرادرش    : سؤ ال شد ﷒امام صادق  از
  .آنست که نیازهاى ضرورى او را بر نیاز خود مقدم دارد: فرمود
  
ضاً تَ وقَالَ أَیکُمانْاةِ إِخواسوِبم وا إِلَى اللَّهب   قَرَّ

به وسیله همـدردى بـا برادرانتـان بـه خـدا تقـرّب       : فرمود ﷒صادق  امام
  .بجوئید

  
ۀِ و بَنَ الْکعۀً م رْمح ظَم َنُ أعؤْم ْضاً المقَالَ أَی  

  .نتر است ارزش و احترام مؤمن از کعبه فزو: فرمود ﷒صادق  امام
  
ـالِ      وَإِلَـى کم هـبفَلَـا تنَْس وددْالح ک ۀُ محدودةٌ فمَنْ لَم تَکُنْ فیه تلْ داقَ قَالَ الص

ۀِ  داقَ نَ الصم ءَإِلَى شی هبْفَلَا تَنس وددْالح ک ۀِ و منْ لَم یکُنْ فیه شیَء منْ تلْ داقَ الص
لُها أَنْ تَکُ رِیرَأَوونَ سُته       و نَـهیز نَـکیـرىَ زـۀُ أَنْ ییالثَّان ةً وـداحو َلک ُتهیلاَنع و

ۀٌ لَا وِلَای الٌ وم رَهَغیۀُ أَنْ لَا ی ـا     شیَنکَ شیَنهَ و الثَّالثَ مئاً مشَـی ک َنعمۀُ أَنْ لَا ی ِالرَّابع و
و ُتهرقْدم هَلُ إِلیتَص سۀُالخَْام اتکَب ک عنْد النَّ ملسأَنْ لَا ی  

دوستى داراى مرزهائى اسـت ، هـر کـه داراى ایـن     : فرمود ﷒صادق  امام
شرایط نباشد او را دوستى کامل ننام ، و هر کس داراى چنین حدودى نباشد بـه  

شـکارش  پنهـان و آ : او هیچ درجه اى از دوستى را نسبت نده ، نخسـت اینکـه   
خود بداند و زشتى تـو   تگىآراستگى تو را آراس: براى تو یکى باشد، دوم اینکه 

: دارایى و منصب او را دگرگون نسازد، چهارم آنکـه  : را زشتى خود، سوم آنکه 
تو را هنگام شکسـتهاى  : آنچه را بر آن قدرت دارد از تو دریغ نکند، پنجم آنکه 

  .روزگار ترك نکند
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ۀُ خمَس لَـیس لـى فـیهِنَّ حیلَـۀٌ و      ﷒د اللَّهأَبو عب قَالَ قَالَ إِبلیس علیَه اللَّعنَ

کلََ علیَـه فـى جمیـعِ     سائرُ النَّاسِ فى قبَضتَى منِ اعتَصم بِاللَّه منْ نیۀٍ صادقۀٍَ و اتَّ
لَى لیف هبیِحَنْ کثَرَُ تسم و ورِهأُم     رضَْـاهـا ینِ مـؤْمْالم یـهَأخ ل یضنْ رم و ارِهنَه و ه

  لَـم و َله اللَّه ما قَسبِم ی ضنْ رم و هیبینَ تُصۀِ حیبصْلَى المع َزع جی نْ لَمم و هنفَْسل
هقِرزل تَمهی  

د که نمى تـوانم چـاره اى   پنج کسن: شیطان مى گوید: فرمود ﷒صادق  امام
آن کس کـه از روى راسـتى و   : براى آنان بیندیشم ، اما بقیه مردم در مشت منند

دل پاك به خدا پناه برد و در همه کارهایش به او اعتماد کند، و آنکه در شـب و  
روز خود بسیار تسبیح گوید، و آن کس که آنچه را براى خود مى پسـندد بـراى   

تابى نکند، و کسى که به داده  و آنکه در هنگام مصیبت بیبرادر مؤمنش بپسندد، 
  .خدا خشنود باشد و براى روزى خود اندوهگین نباشد

  
ک ﷒البْاقرُ قَالَ ْنفَسل با تُحم َله بِبَو أح ملسْالم أَخَاك بِبَا   أحم َله َاکْره و

ک إذِاَ احتجَت فَ نفَْسل تَکرَْههطأَع ک فَ خرْ عنهْ خیَراً فإَِنَّه لَا   اسأَلهْ و إذِاَ سأَلَ لَا تَد و
ک کُنْ  خرُه عنْ دیَله      إِنْ شَـهِد و ـهتبَـى غیف ظْـه ک ظهَرٌ إِنْ غاَب فَاحفَ إِنَّه لَ ظَهراً فَ

ک و أَ زُره و أجَلهْ و أَکْرِمه فإَِنَّه منْ و إِنْ کاَنَ علیَـک عاتبـاً فَلَـا تفُاَرِقْـه       نْت منهْفَ
 هى نفَْسا فم و َتهیمخلَّ سَتَّى تسحو   و ـهلَیلَّ عج زَّ و ع اللَّه دمرٌ فَاحخَی هابَإِذاَ أص

َلْ لهحَتم و هضُدفاَع یتُلإِنِ اب  
برادر مسلمانت را دوست بدار، و دوست بدار براى : دمى فرمای ﷒باقر  امام

او آنچه را براى خود دوست دارى ، و آنچه را براى خودت نمى پسندى براى او 
هم مپسند، اگر نیازى داشتى رفع آن را از او بخواه ، و اگر از تو چیزى خواست 
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پنهـان   حاجتش را بر آور، هیچ خیرى را از او پنهان مکن ، همچنان که او از تو
نمى کند، پشتیبان او باش زیرا او پشتیبان تو است ، غیبـتش را نگهـدار، و اگـر    
بازگشت به دیدار او برو، و او را تجلیل و اکرام کن ، زیرا او از تو و تو از اویى ، 

 رامـش و اگر تو را سرزنش نمود از او نبر تا اینکه از دلخورى و گرفتگى جان آ
خیرى رسید خدا را بر آن ستایش کن ، و اگر گرفتار  پیدا کند، و زمانى که به او

  .شد کمکش کن و او را تقویت کن 
  

ـا   ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ؤمْنٍ یخذُْلُ أَخَاه و هو یقْدر علَى نُصرَته إِلَّ نْ ما مقَالَ م
  خذََلهَ اللَّه فى الدنْیا و الاْخرةَِ

هیچ مؤمن توانمندى نیسـت کـه خـار سـازد بـرادر      : فرمود ﷒صادق  امام
  .مؤمنش را مگر اینکه خداوند او را در دنیا و آخرت خار سازد

  
و ْنهع﷒   ـهت رُوم مده و َنها شَیِبه رِیدۀً ی اینِ رِوْؤم ْالم یهلَى أَخى عونْ رقَالَ م

نْ أَعم َطهقسیطَانِلۀِ الشَّی لَایإِلَى و هتلاَینْ ولَّ مج زَّ و ع اللَّه هَنِ النَّاسِ أَخرْجی  
کسى که علیه برادر مؤمنش سخنى بگوید و هـدفش  : فرمود ﷒صادق  امام

بد جلوه دادن و نابود کردن شخصیت او باشـد، تـا اینکـه او را از چشـم مـردم      
او را از ولایتش خارج و به ولایت شـیطان متصـل مـى     بیاندازد؛ خداوند متعال

  .سازد
  

ۀِ و لوَ أَنَّ رجلًا أحَب حجـراً   ﷐رسولُ اللَّه قَالَ امیْالق مونَا یعنَا کاَنَ مبَنْ أحم
هعم اللَّه شَرَهلَح  
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وست بدارد روز قیامت بـا ماسـت ، و   هر که ما را د: فرمود ﷐خدا  رسول
چنانچه شخصى سنگى را دوست بـدارد، خداونـد او را بـا آن سـنگ محشـور      

  .خواهد کرد
  

ض  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ غبی و ى اللَّهف بحلَامِ أَنْ یرىَ الإِْسثَقِ عنْ أَوقَالَ إِنَّ م
  ه و یمنعَ فى اللَّه عزَّ و جلَّفى اللَّه و یعطی فى اللَّ

: از مطمئن ترین دستگیره اسـلام آن اسـت کـه    : مى فرماید ﷒صادق  امام
دوست بدارد براى خدا، و دشمنى بدارد براى خدا، و ببخشد در راه خدا، و منـع  

  .کند به خاطر خدا
  
و ْنهع﷒ ائلنََا ع َالسنْ جقَالَ م    عـاً أَوـلَ لَنَـا قاَطاصو یاً أَولنََا غَال حدم باً أَو

ع لنََا واصلاً أَو والَى لنَاَ عدواً أَو عادى لنََا ولیاً ع       قَاطَ ـب ى أَنْـزلََ السـذ فقََد کفََـرَ باِلَّ
ظیمالمْثَانی و القْرُآْنَ الْ ع  

ه با عیبجوى ما همنشینى نماید، یا دشمن مـا را  هر ک: فرمود ﷒صادق  امام
مدح نماید، و یا پیوند نماید با کسى که از ما برید، یا از بستگان ما کناره گیـرد،  
یا با دشمنان ما دوستى نماید، یا با دوست ما دشمنى کند، بـه خـدایى کـه سـبع     

  .و قرآن عظیم را فرو فرستاده کافر شده است ]سوره حمد[مثانى 
  

و الَّذى نفَسْى بِیده لَا تدخلوا تَدخُلوُنَ الْجنَّۀَ حتَّى تؤُْمنوُا و  ﷐رسولُ اللَّه قَالَ
کُـم علَـى شَـیء إِنْ       ؤمْنوُنَ حتَّى تَحابوا و لا تحابوا زائـدة أَ و لَـا أدَلُّ لَا تؤ منوا تُ

لاَم بفعَلتْمُوه تَحاببتُم أَفْشوُا ا لسنَکُمـلَ   یمْوا الععضَی و لْمْرُوا العأظَْه قاَلَ إذِاَ النَّاس و
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    اللّـه مَـنهَـامِ لعحى الأَْروا فَتقَاَطع اغَضوُا بِالقُْلوُبِ وَتب نِ ووا بِالأَْلْسابَلا زائدة تح و
ک ذَل نْدع  مهصارمى أَبأَع و مهمفأََص  
قسم به کسى کـه جـانم در دسـت قـدرت اوسـت ،      : فرمود ﷐خدا  رسول

داخل بهشت نخواهید شد مگر اینکه ایمان آورید، و ایمان نخواهیـد آورد مگـر   
اینکه همدیگر را دوست بدارید، آیا شما را راهنمایى کنم به چیزى که اگر آن را 

م را در بـین خودتـان آشـکار    انجام دهید با یک دیگر دوست خواهید شد؟ سلا
هر گاه مردم تظـاهر بـه دانـش    : و باز فرمود]یعنى شعار رسمى قرار دهید[کنید 

نمایند، و عمل را بکار نبندند، و همدیگر را به لقلقه زبان دوست بدارند، و در دل 
دشمن همدیگر باشند، و پیوند فامیلى را بگسلند، در این هنگام خداوند بر آنـان  

  .و گوشهایشان را کر و چشمانشان را کور گرداند درستنفرین ف
  

ک یمحـو      ﷐رسولُ اللَّه قَالَ ـح زاَحِ یذْهب بمِاء الوْجـه و کثَْـرةَُ الضِّ ْکثَْرةَُ الم
اءهْبِالب بذْه بِ یذ   الإِْیمانَ و کثَرْةَُ الْکَ

وخى بسیار آبرو را مى برد، و خنده بسـیار ایمـان   ش: فرمود ﷐خدا  رسول
  .را نابود مى کند، و دروغ بسیار آبرو و اعتبار را مى برد

  
بِم یعرَف النَّاجِى فقَاَلَ منْ کاَنَ فعلهُ لقوَلـه موافقـاً فَهـو     ﷒لأَبِى عبد اللَّه قیلَ

ُلهعکُنْ فی نْ لَمم نَاجٍ و عدَتوسم ک ا ذَلإِنَّم   لقوَله موافقاً فَ
هـر کـس   : نشانه پیروزمند چیست ؟ فرمـود : پرسیده شد ﷒امام صادق  از

موافـق    کردارش موافق گفتارش باشد، او پیروزمند است ، و هـر کـه کـردارش    
  .گفتارش نباشد دیانتى عاریه اى و لرزان دارد
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خَلقَْت المْلوُك و   قَالَ اللَّه جلَّ جلَالهُ أَناَ اللهّ لا إِله إلاِّ أنََا ﷐رسولُ اللَّه قَالَ
أَیما قوَمٍ أطََاعونى جعلْت المْلوُك علیَهِم رحمۀً و أَیما قوَمٍ عصونى   قُلوُبهم بِیدى فَ

ـه     میهِجعلْت المْلوُك علَ ۀً أَلَا لاَ تشَغَْلوُا أَنفُْسکُم بِسب المْلوُك توُبـوا إِلَـى اللَّ سخْطَ
کُمَلیع بقِلُوُبِهِم ف طأَع  

من خدایى هستم که هـیچ  : خداوند متعال مى فرماید: فرمود ﷐خدا  رسول
ى آنها در دست مـن  معبودى جز من نیست ، پادشاهان را بر آنها آفریدم ، و دلها

است ، هر قومى که مرا اطاعت کند پادشاهان را بر آنها مهربان قرار مى دهم ، و 
هر قومى که از فرمانم سرپیچى کند پادشاهان را بر آنان خشمگین قرار مى دهم 

که خودتان را به دشنام دادن به پادشاهان مشغول ندارید، به سـوى  ! ، آگاه باشید
  .ى آنان را بر شما مهربان گرداندخدا برگردید تا قلبها

  
قَـرِینٌ   و َکُنْ لهی لَم و هنْ نفَْساجِرٌ مز و ِنْ قَلبْهظٌ ماعو َکُنْ لهی نْ لَمقَالَ م ْنهع

هُنقنْ عم هودکَنَ عَتماس درْشم  
 ـ  : که فرمود ﷐خدا  رسول از دارنـده اى از  هر که راهنمـائى در قلـب ، و ب

درون جان خود نداشته باشد، و همدمى مرشـد نداشـته باشـد، دشـمنش بـر او      
  .مسلط خواهد شد

  
قَالَ اللَّه تعَالَى أَیما عبد أطََاعنی لَم أَکلهْ إِلَى غَیرِه و أَیمـا   ﷐رسولُ اللَّه قَالَ

کعبد عصانى وکَلْتهُ إِ   لَى نفَسْه ثُم لَم أُبالِ فى أيَ واد هلَ
هر بنده اى که مرا اطاعت : خداوند متعال مى فرماید: فرمود ﷐خدا  رسول

کند او را به غیر خودش وانمى گذارم ، و هر بنده اى که عصیان مرا نمایـد او را  
  .سرزمین نابود مى شود به خودش وامى گذارم ، و باکى ندارم که در کدام
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ع و مـنْ جعـلَ شَـهوتهَ     ﷐رسولُ اللَّه قَالَ نَاف لْمع ذاَك منْ غَلَب علمْه هواه فَ

  ـاللَى کلُِّ قَلْـبِ عع راَمح داودالَى لَتع قاَلَ اللَّه لِّهنْ ظطَانُ مفرََّ الشَّی هیمقَد تمٍ تَح
َلهعَأَنْ أج اتوه   إِماماً للمْتَّقینَ محب للشَّ

غلبه کند، این علم   کسى که علمش بر هواى نفسش : فرمود ﷐خدا  رسول
سودمند است ، و هر که شهوتش را زیر پایش قـرار دهـد شـیطان از سـایه اش     

حـرام اسـت هـر    : فرمـود  ﷒خداوند متعـال بـه حضـرت داود    . فرار مى کند
  .پرهیزگاران قرار دهم  هبردانشمندى را که دلش دوستدار شهرت است ر

  
ضاَ قَالَ ؤمْنُ مؤْمناً حتَّى یکوُنَ فیه ثَلَاثُ خصالٍ سـنَّۀٌ مـنْ    ﷒الرِّ ْکوُنُ الملَا ی

هیلنْ ونَّۀٌ مس و هنْ نبَِینَّۀٌ مس و هبر   مالَى عـالَتع قاَلَ اللَّه رِّهانُ سْتمک هبنْ رنَّۀُ مفاَلس
ظهِْ بِ فَلا یداً رُالغَْیَأح ِبهَلى غیع .    ـهـنْ نبَِیـنَّۀُ م ا الس َأم ولٍ وسنْ رتَضى منِ ارإِلاّ م

ِرَ نبَیلَّ أَمج زَّ و ع اةُ النَّاسِ فإَِنَّ اللَّهاردَاةِ النَّاسِ فقََالَفماردِبم ـرْ      هأْم و فْـوْالع خُـذ
نِ الْجاهع ض رَّاء لینَبِالعْرْف و أَعرِ أْساء و الضَّ ْى البرُ فبفَالص هیلنْ ونَّۀُ ما السَأم و  

تى سنّ: تا سه خصلت در مؤمن نباشد مؤمن نخواهد بود: فرمود ﷒رضا  امام
  .از آفریدگارش ، و سنتّى از پیغمبرش ، و سنتّى از امامش 

خـدا  : (سنّت پروردگارش راز نگهدارى است ، خداوند متعال مى فرمایـد  اما
عالم به غیب است و بر راز نهانى خود کسى را مطلع نکند مگر رسولى را که مى 

  ).پسندند
  و جل پیغمبـرش   سنّت پیغمبرش مدارا کردن با مردم است ، که خداى عز اما

عفو و چشم پوشى را شیوه خود کـن  : (را به مدارا با مردم دستور داده و فرموده 
  ).، به نیکى دستور بده ، و از نادانان روى گردان
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  .اما سنّت امامش ، صبر در سختى و گرفتارى است  و
أَخی ﷐رسولُ اللَّه قَالَ ۀَ ل ظْهِرِ الشَّماتَ ک ﷖ک فیَلاَ تُ یتَلبی و  

برادرت را در گرفتـارى شـماتت مکـن ، چـه بسـا      : فرمود ﷐خدا  رسول
  .خداوند او را مورد رحمت قرار دهد و تو را مبتلا و گرفتار سازد

  
ک بأَِهلـک و   ﷒أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ لَنَّ أَکثَْرَ شُـغُلعلَا تَج  كلَـدکُـنْ     وفَـإِنْ ی

کما هَفم اللَّه اءدکوُنوُا أَعإِنْ ی و هاءیلأَو یعضلَا ی فاَللَّه اللَّه اءیلأَو ك لَدو و ک  أَهلُ
ک بأَِعداء ال   لَّهو شغُُلُ

زنـدانت  بیشترین اوقات خود را به خانواده و فر: مى فرماید ﷒مؤمنان  امیر
اختصاص نده ، زیرا اگر خـانواده و فرزنـدانت از اولیـاء خـدا باشـند خداونـد       
اولیائش را فراموش نمى کند، و اگر از دشمنان خدا باشند تلاش و اندوه تو براى 

  دشمنان خدا به چه خاطر است ؟
  
و و یثدقُ الْحدا صِرَفوُنَ بهعی اتلاَمى عْلِ التَّقوأَهقَالَ ل   فَـاءْالو ۀِ و أدَاء الأَْمانَ

ؤاَتَاةِ للنِّسـاء    بِالعْهد و قلَّۀُ الغَْم و البْخلِْ ْلَّۀُ المق و فاَءۀُ الضُّع محر امِ وحۀُ الأَْر و صلَ
ۀُ الْحلْمِ و اتِّباع العْلْمِ فی لمْعرُوفو بذلُْ ا عس نُ الْخُلُقِ وسح زَّ و ع إِلَى اللَّه قَرِّبا یم
طوُبى لَهم و حسنُ مآبٍ و طوُبى شَجرةٌَ فى الْجنَّۀِ أصَلُها فـى دارِ رسـولِ     و جلَّ

ؤْمنٌ إِلَّا و فى دا م سَفَلی اللَّهرِه    ـا أَتَـاه ئاً إِلَّ َشی ِى قَلبْهنوْىِ فا لَا یهاننْ أَغْصنٌ مغُص
ک الغُْصنُ بهِ و لوَ أَنَّ راکباً مجِداً سار فى ظلِّها مائۀََ عامٍ لَم یخْرجُ منْها أَنَّ   ذَل َلو و

ا حلاَهغَ أَع صار هرِماً أَلاَ ففَى هذاَ فَارغبَوا إِنَّ المْؤْمنَ  تَّىغُراَباً طاَر منْ أصَلها ما بلَ
نْ نفَْسم  دـجس و ههجو َلُ فَرشاللَّی هَلینَّ عۀٍ إِذاَ ج احى رف ْنهم النَّاس ى شغُلٍُ وف ه

 َى خَلقَهنَاجیِ الَّذی و هندکَارِمِ بِبم کْرُهالَى ذَتع لَّهىلذاَ کوُنوُا ف   فَکاَك رقبَته أَلاَ فهَکَ
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توسط آنها ه براى پرهیزگاران نشانه هائى است که ب: فرمود ﷒مؤمنان  امیر
راستگویى ، رد امانت ، وفاى به عهد، کمتر اندوهگین شـدن ،  : شناخته مى شوند

و کمتر بخل ورزیدن ، پیوند با نزدیکان ، مهربانى بر ضعیفان ، کم مباشرت کردن 
 ـ   ه با زنان ، بخشش و احسان ، خوش خلقى ، حلم ورزى ، پیـروى از دانشـى ک

خوشا به حال آنهـا و چـه خـوش سـرانجامى     (موجب نزدیک شدن به خداست 
  ).دارند
طوبى نام درختى است در بهشت که اصل و ریشه اش در خانه رسول خدا  و
است و در خانه هر مؤمنى بدون استثناء شاخه اى از شاخه هایش وجـود   ﷐

و اگر سوارى . اخه به او مى دهددارد و هر خواسته اى که بر دل او بگذرد آن ش
زیر سایه آن بیرون نخواهد رفـت ، و   زتندرو صد سال در سایه اش راه بپیماید ا

! اگر کلاغى از بن آن پرواز کند به بالاى آن نرسد تا اینکه پیر شود، آگاه باشـید 
  .و به این نعمت بى کران رغبت کنید

آسایشند، چـون تـاریکى    مؤمن به خود سرگرم است ، و مردم از او در همانا
شب او را فراگیرد روى بر خاك نهد و براى خداى تعالى با شریف ترین اعضاى 
بدنش سجده کند، و با آن کس که او را آفریده براى رهائى خود از دوزخ راز و 

  .و چنین باشید! نیاز مى کند، آگاه باشید
  

اسِ مـنِ اجتنََـب   أعَبد النَّا ﷐رسولُ اللَّه قَالَ ض و أَزهد النَّ الفَْراَئ یمقنْ یسِ م
  ـراَءْالم َنْ تَركاسِ م الحْراَم و أَتقَْى النَّاسِ منْ قَالَ الْحقَّ فیما لهَ و علیَه و أَورع النَّ

ك الذُّ ـاسِ أَتقَْـاهم و      نوُبو إِنْ کَانَ محقاًّ و أَشَد النَّاسِ اجتهاداً منْ ترََ و أَکْـرَم النَّ
طَ کراَم النَّاسِ ظَم النَّاسِ قَدراً منْ تَركَ ما لَا یعنیه و أَسعد النَّاسِ منْ خَالَ أَع  
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عابدترین مردم کسى است که واجبات را بپا دارد، و : فرمود ﷐خدا  رسول
ه از محرّمات بپرهیزد، و با تقـواترین مـردم کسـى    پارساترین مردم کسى است ک

است که همیشه سخن حق بگویـد چـه بـه نفعـش باشـد چـه بـه ضـررش ، و         
پرهیزگارترین مردم کسى است که از جدال دورى کند و گرچه حق با او باشـد،  
و کوشاترین مردم کسى است که گناهان را ترك کنـد، و محترمتـرین مـردم بـا     

با منزلت ترین مردم آن کس است که از آنچه به او ربطـى  تقواترین آنهاست ، و 
ندارد دورى کند، و سعادتمندترین مردم کسى است که با مردم گرامـى و محتـرم   

  .معاشرت نماید
  
قَالَ و﷐ ی لنِ عنِ بسلْحل﷒    ـاسِ و ضِ اللَّه تَکُنْ مـنْ أَتقَْـى النَّ لْ بفِرَاَئماع 

   ـاسِ و ع النَّ رتَکُـنْ أَو ارِمِ اللَّهحنْ مع ف ارض بمِا قسَم اللَّه تَکُنْ أَغْنَى النَّاسِ و کُ
ْؤم تَکُنْ م كراونْ جةَ مراوجنْ مسَتَکُـنْ      ناًأح ک بـاحـنْ صۀَ م باحصنْ مسَأح و

  مسلماً
به واجبات خدا عمـل کـن تـا از    : فرمود ﷒م حسن به اما ﷐خدا  رسول

پرهیزگارترین مردم باشى ، و راضى به قضا و قدر خدا بـاش تـا بـى نیـازترین     
مردم باشى ، از محرمات الهى دورى بجـوى تـا پارسـاترین مـردم باشـى ، بـا       
همسایه ات خوشرفتارى کن مؤمن خواهى بود، و با همراهت به نیکى رفتار کـن  

  .سلمان خواهى بود، م
  
و      و ـح هد و الْیقـینِ و هلَـاك آخرَتهـا باِلشُّ قَالَ إِنَّ إصِلَاح أَولِ هذه الأُْمۀِ باِلزُّ
  الأَْملِ
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اصلاح دنیاى این امـت بـه تـرك دنیـا و یقـین بـه       : فرمود ﷐خدا  رسول
  . خداست ، و نابودى آخرتش به بخل و آرزوست

  
ى     ﷐قَالَ وـوـا الْه أَم إِنَّ أَخوْف ما أَخَاف علَى أُمتى الْهوى و طوُلُ الأَْمـلِ فَ

أَملِ فیَنسْى الاْخرةََ   فیَصد عنِ الْحقِّ و أمَا طوُلُ الْ
هـواى نفـس و   بیش از هر چیز بر امـتم از پیـروى   : فرمود ﷐خدا  رسول

آرزوى طولانى مى هراسم ، اما هواى نفس راه را بر حق مى بندد، و اما آرزوى 
  .آخرت را از یاد انسان مى برد! دراز
  
ـى        وْلقی ـه نیْا فَـاقتَْرِبوا منْـه فإَِنَّ ـى الـدف دالزُّه یطأُع لَ قَدالرَّج تُمأَیقَالَ إذِاَ ر

ۀَ ْکمْالح  
هر گاه مردى را دیدید کـه تـرك دنیـا کـرده بـه او      : فرمود ﷐خدا  رسول

  .نزدیک شوید، زیرا او به حکمت رسیده 
  
رٍ وینَارٍ إِلَى شَهۀِ د ۀَ بنَ زید اشتَْرىَ ولیدةً بمِائَ امأَنَّ أُس ِوير   ولُ اللَّهسر ع مَفس

ـذى    فقََالَ أَ لَا تعَجبونَ منْ أُسا ۀَ لَطوَِیـلُ الأَْمـلِ و الَّ امرٍ إِنَّ أُسإِلَى شَه ِشتَْريْۀَ الم م
ض اللَّه روحى  فَتنفَسْى بیِده ما طَرَ ي لاَ یلتْقَیانِ حتَّى یقبِْ عینَاي إِلَّا ظَننَْت أَنَّ شفُرَْ

ـى  و لَا رفعَت طَرْفى و ظنَنَْت أَنِّى خَافضهُ حتَّ ا ظنَنَْت أَنِّ ۀً إِلَّ ْلقُم تَلاَ لقَم و ض ْى أُقب
   ـکُموا أَنفُْس ـدَلوُنَ فعقَتع إِنْ کنُتُْم مى آدنا بقَالَ ی ثُم توْنَ الما مهرَتصحا لیغُهلَا أُس

زِینَ و الَّذى نفَسْى بیِده إِنَّ ما توُعدونَ لاَت و  منَ المْوتَى    ما أَنتُْم بمِعجِ
شده که اسامۀ بن زید کنیزى را به صد دینار خرید به این صورت که پول  نقل

آیا «: از این مطلب با خبر شد و فرمود ﷐آن را یک ماهه بپردازد، رسول خدا 
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تعجب نمى کنید از اسامه که معامله یک ماهه نمـوده ؟ اسـامه بلنـد آرزوسـت ؛     
به آنکه جانم در دست اوست دو چشمم باز نشود مگر اینکه گمان کـنم دو  قسم 

پلکم با هم ملاقات نمى کند تا اینکه خداوند جانم را بگیرد، و چشـمانم را بـالا   
نمى برم و گمان مى کنم که پایین آورنده آن خودم هستم تا اینکه جـانم گرفتـه   

مى کـنم آن را نمـى جـویم    مى شود، و لقمه اى را بر نمى دارم مگر آنکه گمان 
  .»مرگ مرا فرا گرفته نچو

اگر عقل دارید پس خود را براى مرگ آماده ! اى فرزندان آدم : فرمود سپس
آنچه وعده داده شده مى آید و شما بر (سازید، قسم به آنکه جانم بدست اوست 

  ).قدرت خدا غالب نخواهید شد
  

ضاَ قَالَ م خلَاف سلاَمه علَى الغَْنـی  منْ لقَی فقَیراً ﷒الرِّ ـه یـوم      فسَلَّ لقَـی اللَّ
ۀِ و هو علیَه غَضبْان امیْالق  

هر کس نیازمندى را ملاقات نماید و سلامى بر او : مى فرماید ﷒رضا  امام
کند متفاوت با سلام گفتن به شخص ثروتمند، خداوند را در قیامت ملاقات کنـد  

  .در حالى که از او خشمناك است 
  
و ولِ اللَّهسلٌ إِلَى رجر اءیلَ جق﷐     ـک بُلأَح ـه ـى و اللَّ فقََالَ یا رسولَ اللَّه إِنِّ

إِنَّ الفْقَْرَ إِنْ کنُْت تُحبنى فأََعد للفْقَْرِ جِلبْاباً فَ أَسـرعَ إِلَـى مـنْ     فى اللَّه فقََالَ النَّبیِ فَ
نى منَ السیلِ  بحإِلَىی اهَنتْهم  

اى رسول خدا؛ به خـدا  : آمد و گفت  ﷐مردى نزد رسول خدا : شده  گفته
اگر مرا دوسـت دارى بـراى   : قسم من به خاطر خدا شما را دوست دارم ، فرمود
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ه سوى کسى کـه مـرا دوسـت    پوشیدن لباس فقر آماده باش ، زیرا سرعت فقر ب
  . شدارد بیشتر از سرعت سیل است به آخرین مقصد

  
أَنْ لَـا   و ردَأج إِنَّه ظُرُوا إِلَى منْ فوَقَکُم فَ ظُرُوا إِلَى منْ أَسفَلَ منْکُم و لَا تنَْ قَالَ انْ

ۀَ اللَّه معوا ن ُتَرد  
ر دست خود بنگرید، و منگریـد بـه بـالا    به افراد زی: فرمود ﷐خدا  رسول

  .دستتان ، زیرا این کار سزاوارتر است از اینکه نعمتهاى خدا را سبک بشمارید
  
و  هجیِعی ف َکی و ولَ اللَّهسا رقَالوُا ی هجیِعا یْنی ارِ الدى دداً فبع اللَّه بَقَالَ إذِاَ أح

عِ الطَّعامِ  ضوى مقَالَ فَطْنهب ِلأَُ بهماماً یَطع جِدلَا ی اللَّه ی لیرِ وَرِ الْکثَالْخی یصِ وخ   الرَّ
هر گاه خداوند بنده اى را در دنیا دوست بدارد او را : فرمود ﷐خدا  رسول

  .گرسنه نگه مى دارد
جـایى کـه    در: او را گرسنه نگه مى دارد؟ فرمود! اى رسول خدا: شد پرسیده

غذا ارزان و خیر بسیار باشد ولى خدا غذایى را که با آن شکم خود را سیر کنـد  
  ]فقیر است و تهیه غذا براى او ممکن نیست: یعنى [نمى یابد 

  
عِ إذِاَ    و کَـالزَّر ـوتَتم الشَّراَبِ فإَِنَّ القُْلوُب امِ وبِکثَرْةَِ الطَّع یتوُا القْلُوُبُقَالَ لَا تم

  ثُرَ علیَه المْاءکَ
دلهاى خود را به زیاد خوردن غـذاها و آشـامیدنیها   : فرمود ﷐خدا  رسول

  .نمیرانید، زیرا دلها همانند زراعتى که آب زیاد به آن برسد مى میراند
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و م و فَاءْالو ُزِینتَه و اءیالْح هاسبل انٌ ورْیانُ عقَالَ الإِْیم    و حـال ـلُ الصمْالع تُـه رُو
ع رْالو هادمع  تیْلَ البنَا أَهبلَامِ حإِس   و لکلُِّ شیَء أَساس و أَساس الْ
ایمان حقیقى لخت و برهنه است و جامه اش حیـاء،  : فرمود ﷐خدا  رسول

، و سـتونش ورع و  و زیورش وفاى به عهـد اسـت ، و مـردانگیش کـار نیـک      
پارسایى است ، و براى هر چیزى بنیادى است ، و بنیاد اسلام دوستى ماخانـدان  

  .است 
  

ؤمْنُ جباناً قَالَ نعَم قیلَ و یکوُنُ بخیلًا قاَلَ نعَـم   ﷐رسولُ اللَّه سئلَ ْکوُنُ المی
ذَّاباً قَالَ لَا   قیلَ و یکوُنُ کَ

بلى ، سـؤ  : آیا مؤمن ترسو مى شود؟ فرمود: پرسیده شد ﷐رسول خدا  از
: فرمود: آیا دروغگو مى شود: بلى ، گفته شد: آیا بخیل مى شود؟ فرمود: ال شد
  .خیر

  
ـ    و  ـۀَ إِذاَ حـدثْتُم فَلَـا تَکْ لوُا إِلیَ ست خصالٍ أَتقَبَلْ لَکُم الْجنَّ َإذِاَ قَالَ تقَب وا وبذ

  کُمظوُا فُـرُوج وعدتُم فَلَا تُخْلفوُا و إذِاَ اؤْتمُنتُْم فَلَا تَخوُنوُا و غُضُّوا أَبصارکُم و احفَ
کُمیدکفُُّوا أَی و نتََکُمْأَلس و  

شش عمل را براى من عهده دار شوید تا براى شـما  : فرمود ﷐خدا  رسول
هنگامى که سخنى نقل مى کنید دروغ نگوییـد، و هـر   : شت را عهده دار شوم به

گاه وعده دادید تخلف نکنید، و چون امانتى را پذیرفتید خیانت نکنید، چشـمان  
نگهدارید، و دسـت و زبـان خـود را از     مخود را بر هم نهید و خود را از نامحر

  .اذیت مردم بازدارید
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قُ وادناً ﷒قَالَ الصَنَا شیَلیلَا تَکوُنوُا ع ناً ویکوُنوُا لَناَ ز    ـناً وسلنّاسِ حقوُلوُا ل
ظوُا أَلسْنتََکُم و کفُُّوها عنِ الفُْضوُلِ و قبُحِ القْوَلِ   احفَ

زینت و زیور براى ما باشید، و مایه آبرو ریـزى مـا   : فرمود ﷒صادق  امام
ه نیکوئى سخن بگویید، و زبانتان را از خطـا حفـظ نماییـد، از    به مردم ب. نباشید

  .زیاده گویى و زشت گویى بپرهیزید
  
و ولُ اللَّهسقَالَ ر﷐   ـا ومنَهیۀُ ب مصْالع تَانقَْطع یهف سَا لیِناً بمؤْمم نِ اغتَْابم

داً فى النَّارِ خَالف غْتاَبْیرُکَانَ المصْالم ْئس   یها و بِ
هر کس مؤمنى را به صفتى کـه در او نیسـت غیبـت    : فرمود ﷐خدا  رسول

کند عصمت میان آنها بریده مى شود، و غیبت کننده در دوزخ جاودان مى گردد، 
  .و این چه عاقبت بدى است 

  
ینَ ونؤْمْیرُ المقَالَ أَم﷒ نْ زم ذَب عم أَنَّه ولد منْ حلَالٍ و هـو یأْکُـلُ لُحـوم    کَ

  النَّاسِ بِالغْیبۀِ
دروغ گفته کسى که گمان مى کنـد کـه حـلال زاده    : فرمود ﷒مؤمنان  امیر

  .است در حالى که گوشتهاى مردم را بواسطه غیبت مى خورد
  
و  امِا إدإنَِّه ۀَ فَ یبْبِ الغَتنلَابِ النَّارِقَالَ اجک  

از غیبت دورى بجویید زیرا غیبت خورش سـگهاى  : فرمود ﷒مؤمنان  امیر
  .دوزخ است 
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قُ وادـنَ       ﷒قَالَ الصم و ـهَلیع ـه ۀِ ما تقَوُلُ فى أَخیک مـا سـتَرَه اللَّ یبْنَ الغم
َا لیم یکى أَختاَنِ أَنْ تقَوُلَ فهْالبیهف س  

غیبت آن است که عیب برادرت را که خدا پوشـانده  : فرمود ﷒صادق  امام
  .آشکار کنى ، و تهمت آن است که به دروغ چیزى را به وى نسبت دهى 

  
ۀٌ ﷐رسولُ اللَّه قَالَ مانِ عباد جهالٌ و قُرَّاء فسَقَ   یکوُنُ فى آخرِ الزَّ

در آخر زمان بندگانى نادان و قاریانى فاسق خواهند : فرمود ﷐خدا  رسول
  .بود

  
ـا      وی ـیـا هم یـلَ وق لاَءالْب لَّ بهِِمۀً ح قَالَ إذِاَ عملَت أُمتى خمَس عشْرةََ خَصلَ

ۀَ  أمَانَ کَاةَ مغْرمَـاً و أطََـاع الرَّجـلُ    رسولَ اللَّه قَالَ اتَّخذَُوا الفْیَء دولاً و الْ مغْنمَاً و الزَّ
 اجیبالد رِیرَ والْح ِلبَس رَ وَالْخم شرَِب و اهفَا أَبج و َیقهدرَّ صب و هقَّ أُمع و َتهجوز

ه و کَانَ زعیم القْوَمِ أَرذَلهَم و   و اتَّخذَُوا المْعازِف و القْیانَ و أکُْرِم الرَّجلُ مخاَفۀََ شرَِّ
ـا ثَلاَثـاً    لَها و ارتفَعَت الأْصَوات فى المْساجِد فَلیْتوَقَّعوا خلاَلً ۀِ أَوالأُْم هذ رُ هنَ آخَلع

  رِیحاً حمراَء و خَسفاً و مسخاً
ن پانزده خصلت بوجود آید گرفتار هر گاه در امت م: فرمود ﷐خدا  رسول

هنگـامى  : آن خصلتها چیست ؟ فرمود! اى رسول خدا: بلا خواهند شد، پرسیدند
که سرمایه ملّى در دست عده خاصى باشد، و امانت را غنیمت شمارند، و زکات 

همسرش برد و نافرمانى مادرش نماید،  ماندادن را زیان و ضرر دانند، و مرد فر
ان باشد و به پدرش جفا کند، و خمر بنوشد، و حریر و پارچه و با دوستش مهرب

ابریشمى بپوشد، و موسیقى بنوازد و آوازه خوان استخدام کننـد، مـردم از تـرس    
احترامش کنند، و پست ترین افراد اجتماع بر آنها ریاست کند، و آینـدگان امـت   
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چنـین   را لعن کنند، و صداهاى نامشروع در مساجد بلنـد شـود، در   شگذشتگان
باد سرخ ، و فرو رفتن زمین ، و مسخ شـدن  : هنگامى باید منتظر سه چیز باشند

  .مردم 
  

ثَلَاثُ خصالٍ منْ کُنَّ فیه أَو واحدةٌ مـنهْنَّ   ﷐قَالَ قَالَ النَّبیِ ﷒الصادقِ عنِ
إِلَّا ظلُّه رجلٌ أَعطَى النَّاس مـنْ نفَْسـه مـا هـو      کَانَ فى ظلِّ عرشِْ اللَّه یوم لَا ظلَّ

ـه فیـه     جلًاسائلهُم لهَا و رجلٌ لَم یقَدم رِ رْ أُخْرىَ حتَّى یعلَم أَنَّ ذَلـک للَّ و لَم یؤَخِّ
طٌ و رجلٌ لَم یعب أَخاَه المْسلم بعِیبٍ حتَّ ى أَو سخَ ى ینفْی ذَلـک العْیـب عـنْ    رضًِ

  نفَسْه فإَِنَّه لَا ینفْی منْها عیباً إِلَّا بدا لهَ عیب و کفََى بِالمْرْء شغُُلًا بنِفَسْه عنِ النَّاسِ
در هر کس سـه صـفت یـا    : فرمود ﷐از قول رسول خدا  ﷒صادق  امام

باشد، در قیامت که هیچ سایه اى جز سایه الهى نیست زیر سـایه   یکى از آن سه
  :عرش خدا خواهد بود

که رفتارش با دیگران چنان باشد که همان رفتار را نسبت بـه خـود از    مردى
دیگران انتظار دارد؛ مردى که تا رضا و خشم الهى را در کـارى احـراز نکـرده ،    

  قدمى پس و پیش ننهد؛
خود دور نساخته از برادرش در باره آن عیب جـویى   که تا عیبى را از مردى

ننماید؛ زیرا هر عیبى را که از خود دور کند عیبى دیگر در خویش خواهد دیـد،  
  .و هر کس به خود بپردازد فرصت عیبجویى از دیگران را نخواهد یافت 

  
ْنها  ﷐عظُرْ م ک فاَنْ راَشإِلَى ف تیقاَلَ إذِاَ آو   تـبَـا کسم و ک ْطنی بف لَکْتس

ک معاداً ک و اذْکُرْ أَنَّک میت و أَنَّ لَ موى یف  
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هنگامى که به رختخوابت رفتـى حسـاب کـن چـه     : فرمود ﷐خدا  رسول
چیزى در شکمت ریخته اى ، و کسب امروزت چه بوده ، و فکر کن که مرده اى 

  .و معادى دارى 
  
و اللَّه دبنْ أبَِى عتَابٍ عنْ کم﷒  لُ الشِّفَاهُطوُنِ ذبْالب صُخم یلۀَ ع یعقَالَ إِنَّ ش

هبانیۀِ   یعرَفوُنَ باِلرَّ
شـکمهایى فـرو رفتـه و لبهـایى      ﷒شیعیان علـى  : فرمود ﷒صادق  امام

  .ارك دنیا مى دانندخشکیده دارند، مردم آنان را ت
  
و  وهتَاداع ءی إِنَّما هو شَ ظُرُوا إِلَى کثَْرةَِ صلَاتهِم و صیامهِم فَ قَالَ فى کَلَامٍ لهَ لاَ تنَْ

ۀِ أَمانَ ظُرُوا إِلَى صدقِ الْحدیث و أَداء الْ   فإَِنْ تَرَکوُه استوَحشوُا و لَکنِ انْ
به زیاد نماز خواندن و روزه گرفتن آنها نگاه نکنیـد،  : فرمود ﷒صادق  امام

زیرا بدان عادت کرده اند، و اگر آن را تـرك کننـد هراسـناك شـوند، بلکـه بـه       
  .راستگویى و امانتدارى آنها بنگرید

  
صِ و وَأح قاَلَ قُلْت  منْ کتَابِ الخَْلَاصِ عنْ أبَِى جعفَرِ بنِ بابویه عنْ عمارِ بنِ الْ

اللَّه دبأَبِى عـاسِ   ﷒ل لوُنهَ علَى النَّ أمَیرِ المْؤْمنینَ و یفَضِّ إِنَّ عنْدنَا أَقوْاماً یقوُلوُنَ بِ
ف منْ فَضْلکُم نتَوَلَّاهم فقََالَ لى نعَم فـى الجْملَـۀِ أَ لَـی    ماکُلِّهِم لیَس یصفوُنَ  نَص س

  نَا ونْـدع سَا لیم ولِ اللَّهسر نْدع و ولِ اللَّهسر نْدکُنْ عی ا لَملَّ مج زَّ و ع اللَّه نْدع
عنْد غیَرکُِم إِنَّ اللَّه تبَارك و تعَـالَى وضَـع    لیَسعنْدنَا ما لَیس عنْدکُم و عنْدکُم ما 

علَى الصبرِ و الصدقِ و الیْقینِ و الرِّضَا و الوْفاَء و العْلْمِ و   ى سبعۀِ أَسهمٍالإِْسلَام علَ
أَسـهمِ فَهـو کاَمـلُ        ـبعۀُ الْ الس هـذه یـهلَ فعنْ جَنَ النَّاسِ فمیب ک ذَل مَقس لْمِ ثُمْالح
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بل مَقس لٌ وَتمحانِ ملاَثَـۀَ      الإِْیم ضٍ الثَّ عـبل نِ ویمـه ضٍ الس عـبل ماً وـهضِ النَّاسِ س ع
ضٍ ا عبل مِ وهۀَ الأَْس سَضٍ الخْم عبل مِ وهأَس ۀَ الْ عبضٍ الأَْر عبل مِ وهـتَّۀَ الأَْسلس   مِ وـهالأَْس

أَسهمِ فَلَا تَحملوُا علَى صا ۀَ الْ عبضٍ الس عببِ   لـاحلَـى صلَا ع نِ ویمه مِ السهبِ السح
ۀِ  عببِ الأَْراحلَى صلَا ع مٍ وهۀَ أَس عبۀِ أَر لاَثَ ۀَ أَسهمٍ و لاَ علَى صاحبِ الثَّ همینِ ثَلَاثَ الس

ۀَ   أَسهمٍ و لَا علَى صاحبِ الْخمَسۀِ ستَّۀَ أَسهمٍ و لاَ علَى صا خمَسۀَ عـبـتَّۀِ سبِ السح
 ک لوُهم و تنُفَِّرُوهم و لَکنْ تَرَفَّقوُا بِهِم و سهلوُا لَهم المْدخَلَ و سأَضْرِب لَ أَسهمٍ فتَثُقَِّ

ْؤم ْرْفُقُ بِالمرُ یکَانَ الْکَاف رٌ وکَاف ارج َکاَنَ له و ملسلٌ مجر ِرُ بهَتبعثَلًا ینِم    ـبَفأَح
زَینُ الإِْسلَام و یحببه إِلَى الْکَافرِ حتَّى أَسلَم فَ زلَْ ی ی لَم و لاَمرِ الإِْسلْکاَفنُ لؤْمْا المغَد

نُ فاَسؤْمْالم هَلیعهَـ  تَخرْج  الفَْج ـهعم لِّیصیل جِدسْإِلَى الم ِبه بذَه زِله فَ رَ فـى  منْ منْ
   ـدَفقَع سـم زَّ و جلَّ حتَّى تَطْلعُ الشَّ ع ذْکرُُ اللَّه ى قاَلَ لهَ لوَ قعَدنَا نَ جماعۀٍ فَلمَا صلَّ

زُولَ الشَّمس و صمت الیْوم کاَنَ أَفْضَلَ فقَعَد  نَمعه فقََالَ لهَ لوَ تعَلَّمت القُْرآْ إِلَى أَنْ تَ
و هعم   و غْـرِبْالم لِّیتَّى تُصح رْتبص َرَ فقََالَ لوصْالع رَ والظُّه هعلَّى متَّى صح امص

    ـرةََ ثُـمالاْخ شَـاءْالع و غْرِبْالم هعلَّى متَّى صح هعم دَرةََ کَانَ أَفْضلََ فقَعالاْخ شَاءْالع
هودهجغَ م و حملَ علَیه ما لَا یطیقُ فَلمَا کَانَ منَ الغَْد غَدا علَیه و هـو   نهَضاَ و قَد بلَ

ُاخْرج َقَالَ له ثُم هابب هَلیقَّ عسِ فَدبِالأَْم َنعا صم ِبه رِیدی  ـجِدسْإِلَى الم بتَّى نذَْهح  
إِنَّ هذاَ فوُا بِهِم أَ ما علمت أَنَّ  فأَجَابه أَنِ انْصرِف عنِّى فَ دینٌ شَدید لَا أُطیقهُ فَلَا تُحرِّ

 ـ ف و الجْورِ و أَنَّ إِمارتنََا بِ سْالع و ف یبِالس ۀَ کاَنَتیى أُمنةَ بارفْقِإِم ـأْلیف و   الرِّ و التَّ
ۀِ و الْ ورعِ و الاجتهاد فرََغِّبوا النَّاس فى دینکُم و فیما الوْقَارِ و التَّقیۀِ و حسنِ الْخلُْطَ

یهف أَنتُْم  
در نزد ما کسانى هستند که بـه خلافـت امیـر    : سؤ ال شد ﷒امام صادق  از

معتقدند و آن حضرت را بر همه مردم برترى مى دهند ولى آن طور  ﷒مؤمنان 
ما معتقدیم آنها اعتقاد ندارند، آیا با آنان دوستى کنـیم ؟  که ما در باره فضیلت ش
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مگـر نـه ایـن اسـت کـه در نـزد خداونـد         بدارید،بلى اجمالا دوستشان : فرمود
چیزهایى هست که نزد رسول خدا نیست ، و نزد رسول خدا چیزهایى هست که 
ى نزد ما نیست ، و نزد ما چیزهایى هست که نزد شما نیست ، و نزد شما چیزهای

هست که نزد دیگران نیست ؟ خداوند تبارك و تعالى اسلام را بر هفت سهم قرار 
بر صبر و راستى و یقین و رضا و وفا و دانش و بردبارى ، سپس آن را در : داده 

میان مردم تقسیم نموده ، هر کس که همه این هفت سهم را داشته باشد ایمـانش  
مردم یک سهم داد، و گروهـى را   کامل ، و طاقت و تحمل دارد، و به گروهى از

عده اى را پنج سـهم   ودو سهم ، و عده اى را سه سهم ، و عده اى را چهار سهم 
، و بعضى را شش سهم ، و عده اى را هفت سهم ، پس شما به آن کس که یـک  
سهم از ایمان نصیب دارد تکلیف دارد تکلیف دو سهم را تحمیل نکنیـد، و آنکـه   

، بار سه سهم بر دوشش منهید، و کسى را که سه سـهم دارد  داراى دو سهم است 
سهمى انتظار تحمل وظیفه پنج سـهمى را   چهاربه چهار سهم تکلیف نکنید، و از 

سهمى هفـت سـهم تحمیـل      نداشته باشید، و بر پنج سهمى شش سهم و بر شش 
ن کـار  ننمایید، که بارشان را سنگین و آنها را از دین رمیده سازید، و به جاى ای

 رمبا آنان مدارا کنید، و راه کار را بر آنان آسان نمایید، اکنون برایت مثلى مى آو
  .که مایه عبرت تو باشد

مسلمانى همسایه کافرى داشت که با این مؤمن رفیق بود، مؤمن علاقمند  مرد
شد که رفیق کافرش مسلمان گردد، لذا همواره اسلام را در نظر او جلوه مى داد، 

به دوستى اسلام وامى داشت ، تا اینکه اسـلام آورد، صـبح روز بعـد بـه     و او را 
  .صبح از منزل بیرون آورد تسراغ تازه مسلمان رفت تا او را براى نماز جماع

چه مى شود اگر همین جا بنشـینیم  : که از نماز فارغ شد به او گفت  هنگامى
شسـت ، پـس از   تا طلوع خورشید مشغول ذکر خداوند باشیم ؟ او هم با مؤمن ن
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اگر تا موقع ظهر به یـادگیرى قـرآن مشـغول شـوى و     : طلوع آفتاب به او گفت 
تـا نمـاز    گرفتامروز را روزه بگیرى بسیار خوب است ، او هم نشست و روزه 

اگر تأ ملى کنـى و نمـاز مغـرب و    : ظهر و عصر را خواند، سپس باز به او گفت 
هم نشست تا نماز مغرب و عشا را با عشاء را بخوانى بسیار بهتر خواهد بود، او 

او خواند، سپس هر دو از جاى برخاستند، در حالى که براى تازه مسلمان تـاب  
بار بر دوشش گذاشته بود، چون فـرداى آن   تو توانى نمانده بود و بیش از طاق

روز رسید باز به در خانه او رفت تا برنامه روز گذشته را اجرا کنـد، در را زد و  
دست از من بردار کـه  : تا با هم به مسجد برویم ، وى در جواب گفت  بیا: گفت 

  .این دین سخت است و من تاب آن را ندارم 
بر این ؛ شما هم بر مردم فشار نیاورید، مگر نمـى دانـى کـه فرمـانروایى      بنا

دولت بنى امیه به زور شمشیر و فشار و ستم بود، ولى فرمانروایى ما با مـدارا و  
  انت و تقیه و معاشرت نیکو و پاکـدامنى و کوشـش اسـت ، پـس     مهربانى و مت

  .پیدا کنند غبتکارى کنید که مردم به دین شما و مسلکى که دارید ر
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  در بیان مناقب شیعه على علیه السلام: فصل پنجم 
  الخامس فى ذکر ما جاء فى فضائل شیعۀ على ع الفصل
سلمَۀَ رحمۀُ اللَّه علیَها تقَوُلُ سـمعت رسـولَ    صالحِ بنِ میثَمٍ قاَلَ سمعت أُم عنْ

زُونَ ﷐اللَّهالفَْائ مه یلۀُ ع یعقوُلُ شی  
  .رستگارانند ﷒شیعیان على : فرمود ﷐خدا  رسول

  
ذَیلٍ السابِريِ قَالَ قَالَ أَبو جعفَ عنْ هیلإِلَـى    ﷒رٍ قَالَ ع ـه أَسنَدنى رسولُ اللَّ

 مه ک أُولئ حاتاللوُا الصمع نوُا وینَ آمالَّذ لَ اللَّهَقو تعمى سا أَخقَالَ ی ثُم رِهدص
یعش و أَنْت مۀِ هرِیرُ الْبَخیک لینَ تُ جحغُراًّ م َلیونَ عمـوداً     تقَْدس کُم وـدع مقْـدی و
رَّاتا ثَلَاثَ مینَ قَالَهحْقمم  

مرا به سـینه   ﷐رسول خدا : نقل کند که فرمود ﷒از على  ﷒باقر  امام
: برادرم شنیده اى قول خداوند را که مـى فرمایـد  : مبارکشان چسباندند و فرمود

آورند و عمل نیـک انجـام دهنـد بهتـرین مخلوقـات خداونـد        کسانى که ایمان(
شیعیانت هستید، بر من وارد مى شوید در حالى که صورتهاى  و، آنها تو )هستند

درخشان دارید و همه شما را مى شناسند، و دشمنان شما نزد من مـى آینـد در   
  .حالى که چهره هاى تیره و زشت دارند

  .رموداین سخنان را سه بار تکرار ف حضرت
  

ک قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه عنْ النِ مـۀَ  ﷐أَنسَِ بالاْی هذتَلَا ه و     نُـوا وینَ آمـذ الَّ
ئنُّ القْلُوُب ثُم التْفََت إِلیَه فقََالَ یا ابـنَ  ْتَطم ّکْرِ اللهِأَلا بذ ّکْرِ اللهِبذ مهنُّ قُلوُبئْتَطمأُم  

إِسلَام لیَس  سلیَمٍ تَرىَ فیمنْ عى الْ دنْ یم و ناَ قُلْتتیعى شف ینَا وۀُ ف الاْی هذه زِلَت أُنْ
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بهم مـنَ        أَهـلِ بیتـى و تقَُـرِّ ل متُهاوـدـلَامِ عنَ الإِْسم مهداعتُب مَقَالَ نع کُمتیعنْ شم
صراَنیۀِالیْهودیۀِ و ا   لنَّ

در حالى که ایـن آیـه را مـى خوانـد      ﷐رسول خدا : بن مالک گوید انس
کسانى که ایمان آورده اند و قلبهایشان با یاد خدا آرامش دارد، آگاه باشـید کـه   (

اى پسر ام سـلیم ، فکـر مـى    : رو به او کرد و فرمود) با ذکر خدا دلها آرام گیرد
  شده ؟ ازلمورد چه کسى ن کنى این آیه در

هر کس ادعاى اسلام کند آیا از شـیعیان شـما   : باره ما و شیعیان ما، گفتم  در
  :نیست ؟ فرمود

، دشمنى آنان با اهل بیت من موجب دورى آنان از اسلام ، و نزدیکى به  بلى
  .یهود و نصارى است 

  
یا أَبا الصامت إِنَّ اللَّه خَلَـقَ   ﷒عفرٍَأَبِى الصامت الْخوَلاَنی قاَلَ قاَلَ أَبو ج عنْ

ۀِ  امیْمِ القوإِلَى ی داحو منْهم ُنقْصلَا ی و داحو یهِمف زِید ۀٍ لَا ی ۀٍ مخزُْونَ شیعتَناَ منْ طینَ
ۀِ منْ بقَِاعِ ا شیعتنَاو إِنَّ الرَّجلَ منْ  ْقعرُّ باِلْبمَضِلیا   لأَْرهَلیى عشمی ا أَوهَلیلِّى عصفَی

ۀِ آلِ       ـیعـنْ شـلٌ مجر لَـیـرَّ عا فتَقَوُلُ ملَهوى حلَى الْبقَِاعِ الَّتۀُ عْقعْالب ک فتَفَتَْخرُ تلْ
دمحم  
اى ابو صامت ، خداوند شیعیان ما را از سرشت مخزون : فرمود ﷒باقر  امام

و محدود خلق نموده است که تا روز قیامت نه کسى به آنها اضافه مى شود و نه 
بـه یکـى از     کسى از آنها کم مـى شـود، اگـر مـردى از شـیعیان مـا عبـورش        

عبادتگاههاى روى زمین مى افتد و در آن نماز مى گزارد، یـا فقـط روى آن راه   
مباهات مى کنـد، و   مى رود، آن عبادتگاه بر سایر عبادتگاههاى اطرافش فخر و

  .بر من گذر کرد ﷐مردى از شیعیان آل محمد : مى گوید
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و اللَّه دبا عأَب تعمقَالَ س یرَفییرٍ الصدنْ سـۀِ   ﷒ع یقوُلُ شیعتنُاَ کُلُّهم فى الجْنَّ

أعَمالِ محسنُهم و مسیئُهم و هم یتفَاَضَلوُنَ ک بِالْ ذَل دعا بیهف  
شیعیان ما تماما در بهشتند، نیکوکار و بدکارشـان ، و  : فرمود ﷒صادق  امام

  .مراتب آنان پس از ورود به بهشت مشخص مى شود
  

ـه    عنْ بیِعِ بنِ مدركِ قاَلَ قاَلَ أَبـو عبـد اللَّ لرَّجـلَ مـنْکُم   إِنَّ ا ﷒جعفرَِ بنِ الرَّ
ما شُت مم نَاتسح ُیفتَهحص ئَتلم قَد و ِرجْعَراً فیَثَ خیدَا أحم و هنزِْلنْ مم ُخْرجَلی  

مردى از شیعیان شما از خانه اش بیـرون مـى رود و   : فرمود ﷒صادق  امام
بخـاطر    نامـه عملـش   هیچ کار خیرى را انجام ندهد، هنگامى که بر مى گـردد  

  .ناسزاهایى که شنیده پر از نیکیها مى شود
  

ما منْ شیعتنَا إِلَّا صدیقٌ شَـهیِد   ﷒زید بنِ أَرقَم قَالَ قاَلَ الْحسینُ بنُ علی عنْ
فقََالَ أَ م هِملَى فُرُشوتوُنَ عمی مه و ک کوُنُ کذََلى ی ا تتَْلوُنَ کتَاب اللَّه الَّذینَ قُلْت أَنَّ

 هلسر و ّنوُا بِاللهآمک أُولئ   لْـتعج قْتدص قُلْت هِمبر نْدع داءالشُّه یقوُنَ ودالص مه
ذه الاْیۀَ منْ کتاَبِ اللَّه قَالَ ثُم قَالَ الْحسینُ ه أَر أَنِّى لَم لَـو لَـم تَکُـنِ     ﷒فداك کَ

اءدالشُّه ا قاَلَ اللَّهَلم ف ی لَ بِالسنْ قُتمةُ إِلَّا لادالشَّه  
: از شیعیان ما نیست مگـر راسـتگو و شـهید، گفـتم     : فرمود ﷒سجاد  امام

چگونه چنین چیزى ممکن اسـت در حـالى کـه آنـان در رختخوابهایشـان مـى       
کسانى که به خدا و رسولانش ایمان (خدا را نخوانده اید آیا کتاب : میرند؟ فرمود

اجـر شـهید را    وردگارشـان آورده اند اینها راستگویان حقیقى هسـتند و نـزد پر  
درست مى فرمایى فدایت شوم ، گویا من این آیه را از کتاب خـدا  : گفتم ) دارند
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ت فقـط  اگـر شـهاد  : مـى فرمـود   ﷒پدرم حسـین  : ندیده بودم ، سپس فرمود
  .منحصر در کشته شدن به وسیله شمشیر بود خداوند لفظ شهدا را بکار نمى برد

  
لَ   ﷒عبد اللَّه بنِ سنَانٍ قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه عنْ یقوُلُ لَما أَراد اللَّه أَنْ ینَـزِّ

قلُْنَ ی شِ و ذه الاْیات تعَلَّقْنَ بِالعْرْ نوُبِ      ه لُنَـا علَـى أَهـلِ الْخَطاَیـا و الـذُّ ا رب تُنزَِّ
أَوحى اللَّه إِلَیهِ ـد   نَّفَ محۀِ آلِ م یعنْ شم دَتْلوُکُنَّ أحى لَا یلَالج ى وت زِلْنَ فوَ عزَّ أَنِ انْ

ظیرةََ القُْدسِ علَى مـا کَـا   ح ُکنَْتهلَاةٍ إِلَّا أَسرَ کلُِّ صبنِ     دـیِبع ـهَإِلی ظَـرْت نَ فیـه و نَ
ظرَْ ظْـرةٍَ سـبعینَ حاجـۀً أدَنَاهـا       ةًالمْکنْوُنۀَِ فى کلُِّ یومٍ سبعینَ نَ أَقْضى لهَ مع کُـلِّ نَ

لا إِله أَنَّه ّالله شَهِد و یۀُ الْکُرْس آی تَابِ والْک أُم یه اتالاْی رةَُ وْغفْقُلِ  الم و وإلاِّ ه
ک ک المْلْ مال مّالله  

هنگامى که خداوند این سه آیه را فرمان داد کـه بـه   : فرمود ﷒صادق  امام
پروردگـارا، مـا را بـه سـوى     : زمین فرود آیند به عـرش در آویختنـد و گفتنـد   

کـه  خطاکاران و گنه کاران فرو مى فرستى ؟ خداوند متعال به آنها وحى فرمـود  
بـه دنبـال هـر     ﷐محمد  دانفرود آیید، به عزّت و جلالم سوگند کسى از خان

نماز شما را تلاوت نکند، مگر اینکه او را در بهشت به همراه آنچه در آن اسـت  
ساکن مى گردانم ، و به او نظر مى کنم به دیـده رحمـت هـر روزى هفتـاد نظـر      

از او بـر آورم کـه کمتـرین آن آمـرزش      مهرورزى و در هر نظرى هفتاد حاجت
سوره حمد، آیۀ الکرسى ، شهد اللهّ ، قل : و آن آیات عبارتند از اشد،گناهانش ب

  .اللهم 
  

قاَلَ خرَجَت أنََا و أَبِى ذاَت  ﷒علی بنِ حمراَنَ عنْ أبَِیه عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ
أُنَ إذِاَ هو بِ اسٍ منْ أَصحابنَِا بینَ القْبَرِ و المْنبْرِ فَدناَ منْهم و سلَّم علیَهِم ثُم قَـالَ  یومٍ فَ
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ى لَ أَعینوُناَ علَى ذَلک بوِرعٍ و اجتهاد و اعلمَوا  أحُبو اللَّه إنِِّ رِیحکُم و أَرواحکُم فَ
لَّا باِلوْرعِ و الاجتهاد إذِاَ ائتَْم أحَدکُم بعِبـد فَلیْعمـلْ بعِملـه أَنْـتُم     أَنَّ ولاَیتنََا لاَ تنَُالُ إِ

ۀُ اللَّه و أَنْ یعشـابقِوُنَ   تُم الس لوُنَ و أَو ۀُ اللَّه و أَنتُْم أَنْصار اللَّه و أَنْتُم السابقِوُنَ الْ شُرْطَ
ابقِوُنَ فى الاخْرةَِ إِلَى الْجنَّۀِ قَد ضمَنَّا الاخْرُونَ السابقُِ الس نَا وتلاَیا إِلَى وْنی ى الدونَ ف
اللَّه و ضمَانِ رسولِ اللَّه أَنتُْم الطَّیبونَ و نسـاؤُکُم الطَّیبـات کُـلُّ     نِلَکُم الْجنَّۀَ بِضمَا

ؤْ کلُُّ م و اءروۀٍ ح   منٍ صدیقٌمؤْمنَ
روزى من و پدرم از خانه خارج شدیم ، آنجا پـدرم  : فرمود ﷒صادق  امام

با عده اى از اصحاب ما بین قبر و منبر روبرو شد، نزدیک آنها شـد و بـر آنهـا    
  :سلام کرد، سپس فرمود

قسم من بوى شما و نفس شما را دوست دارم ، ما را بر این محبـت بـه    بخدا
یزگارى و سعى و تلاش خود یارى کنید، و بدانید جز به پرهیزگـارى  وسیله پره

و تلاش و کوشش کسى به ولایت و دوستى ما نرسد، هر گـاه یکـى از شـماها    
اقتداى به بنده اى از بندگان خدا نمود بایـد مثـل او عمـل کنـد، شـما شـیعیان       

گان اولین خدایید، و شما پیشى گیرند یاوران خدایید، شما سربازان خدائید، شما
و آخرین هستید، و در دنیا اولین پیشى گیرندگان به ولایت مائیـد و در آخـرت   
پیشى گیرندگان به سوى بهشت هستید، ما به ضمانت خدا و رسولش بهشـت را  
براى شما ضمان کرده ایم ، شما پاکانید و زنان شما پاکاننـد، هـر زن مؤمنـه اى    

  .استگوست بهشت است و هر مرد مؤمنى ر وریانمانند ح
  

رْ و استَبشـرْ  قَالَ ـه لقََـد      علی رضِوْانُ اللَّه علیَه لقنَبْرٍ یا قنَبْرُ أَبشرْ و بشِّ فَـو اللَّ
ولُ اللَّهسر اترْ ﷐مع ءَکلُِّ شیۀَ إِنَّ لۀِ إِلَّا الشِّیعیعِ الأُْمملَى جطٌ ع اخس وه ةً وو
ۀُ و إِنَّ لکُلِّ شیَء  لشِّیعۀُو عرْوةُ الدینِ ا یع یء شَرَفاً و شَرَف الدینِ الشِّ و إِنَّ لکلُِّ شَ
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نیْا سکنَْى  ةُ الدوشَه ةً ووشَه ءی سیداً و سید المْجالسِ مجالس الشِّیعۀِ و إِنَّ لکلُِّ شَ
یهۀِ ف یع ما استَکمْلَ أَهلُ خلَافکُم الطَّیبات ما   فى الأَْرضِ منْکُم اا فوَ اللَّه لوَ لاَ مالشِّ

  و إِنْ تعَبد و اجتهَد منسْوب إِلَى هذه الاْیـۀِ   لَهم فى الاْخرةَِ منْ نَصیبٍ کُلُّ نَاصبٍ
ۀٌ عاملۀٌَ عخاش ذ ئموی وهجۀٌ و بناص .لى ناراً حامۀًتَص ۀُ  ی ابِفإَج فاً لَکُمخَالا معنْ دم و

  أَلۀًَ فَلَـه سم نْکُمألََ منْ سم ۀٌ و ۀً فَلهَ مائَ اجح إِلَى اللَّه نْکُمم نْ طَلَبم و لَکُم هائعد
م ۀٌ و ۀٌ و منْ دعا منْکُم دعوةً فَلهَ مائَ ۀًمائَ فَلَا تُحصى تَضاَعیفُها  نْ عملَ منْکُم حسنَ

د حجِیجه علَى تبَعِتها و اللَّه إِنَّ صائمکُم لیَرْتَـع فـى    محَئۀًَ فم یس نْکُمم اءنْ أَسم و
ـى یفْطـرَ و إِ     رِیاضِ الْجنَّۀِ ۀُ بِـالفْوَزِ حتَّ ـا  تَدعو لهَ المْلاَئکَ مع و کُمـاج جنَّ حکُمر 

أَهلُ دعوةِ اللَّه و أَهلُ ولَایته لا خوَف علیَکُم و لَا حزْنٌ  کُم جمیعاً لَ خَاصۀُ اللَّه و إِنَّ
کُم فى الجْنَّۀِ فتَنََافَسوا فى فَضاَئلِ الدرجات و اللَّه ما أحَد أَقْرَب منْ ـه   کُلُّ شِ اللَّ عرْ

ع اللَّه إِلیَهِم یومبعدنَا  ۀِ منْ شیعتنَا ما أحَسنَ صنْ امیْالق  
بشارت بده و بگـو آنهـا هـم بـه دیگـران      ! اى قنبر: به قنبر فرمود ﷒ على

مردم از دنیا رحلت فرمود در حالى که بر تمام  ﷐بشارت دهند که رسول خدا 
غیر از شیعیان خشمگین بود، آگاه باشید براى هر چیـزى دسـتگیره اى اسـت و    

هر چیزى شرافتى هست و شرافت دین شیعیانند،  اىدستگیره دین شیعیانند، و بر
و براى هر چیزى آقایى هست و آقاى مجالس مجالس شیعیان اسـت ، و بـراى   

ست ، بخدا قسـم اگـر   هر چیزى لذتى هست و لذّت دنیا به زندگى شیعه در آن ا
شما در روى زمین نبودید آیندگان شما نعمتها را کامل نمى نمودند، و در آخرت 

نداشتند، هر کس مخالفت ما کند گرچـه بسـیار عبـادت نمایـد و      صیبىبهره و ن
روز قیامـت صـورت   (جدیت در افعال خیر داشته باشد مشمول این آیـه اسـت   

ان رنج و مشقت ، و پیوسته در آتـش  گروهى ترسناك و ذلیل باشد و همه کارش
 بو هر یک از مخالفین شما دعایى بکند در حق شما مستجا) جهنم خواهند بود
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مى شود، و هر یک از شما حاجتى را از خدا طلب نماید صد برابر به او عنایـت  
شود، و هر یک از شما خواهشى کند صد برابر به او داده مى شود، و هر یـک از  

برابر اجابت شود، و هر یک از شما کار نیکـى انجـام دهـد     شما دعایى کند صد
و نتواند آن را حساب کنـد،   دخداى تعالى پاداشى به او دهد که چندین برابر باش

از عواقب آن دفاع کند، بخـدا   ﷐و هر یک از شما کار بدى انجام دهد محمد 
، ملائـک بـراى   قسم روزه گیرنده شـما در باغهـاى بهشـت گـردش مـى کننـد      

رستگاریشان دعا مى کنند تا زمانى که افطار نمایند، و حاجیان و عمره روندگان 
مخصوص خدایند، و تمامى شما جزء دعوت شـدگان خـدا و اهـل     نشما بندگا

ولایت اویید، نه ترسى براى شما هست و نه محزون خواهید شد، تمامى شما در 
هم پیشى گیرید، بخـدا قسـم هـیچ    بهشت خواهید بود پس براى ارتقاء درجه از 

 ـ   هکس بعد از ما به عرش خدا به قدر شیعیان ما نزدیک نیست ، چه نیکـو معامل
  .اى خداوند با آنان نمود

  
قَرِیـرةًَ   و مهوهجۀً و ۀِ مشْرِقَ امیْالق مونَا یتلاَیلُ وأَه ُخْرجی هَلیع انُ اللَّهْقاَلَ رضِو

 و مُنهیخَـافوُنَ أَعلَا ی و النَّاس خَافا یمانَ مطوُا الأَْمأُع لَـا      قَد و ـاس و یحـزَنُ النَّ
ـا و قَـد اکتْنَفَتَْـه المْلَائکَـۀُ       ـلَاةِ إِلَّ إِلَى الص قوُمی نْکُمم دَرُ أحْشعا یم اللَّه زَنوُنَ و حی

ح َونَ لهعدی و هَلیلُّونَ عصیهلَاتنْ صفرْغَُ مإِنَّ    تَّى ی راً وهـوج ءی أَلَا و إِنَّ لکلُِّ شَ
نُ وَنح و د محم مى آدنرَ بهوج   و ـه شیعتنَُا یا حبذاَ شیعتُناَ ما أَقْرَبهم منْ عرشِْ اللَّ

ۀِ و امیْالق موی هِمَإِلی اللَّه ْنعنَ صسَأح     هِملَـیع تـلَّملَس ـکظَمِ ذَل عل مهوهلَا ز َلو اللَّه
ۀُ قُبلًا   المْلاَئکَ

روز قیامت اهل ولایت ما از قبورشان خارج مى شـوند در  : فرمود ﷒ على
حالى که چهره هایى درخشان دارند و چشمانشان از فروغ ایمان روشن اسـت ،  
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آن مى ترسند امان داده شود و آنها دیگر نمى ترسـند،   و به آنان از آنچه مردم از
بخدا قسم احساس نمى کنـد فـردى    ،و مردم اندوهگینند و آنها اندوهگین نیستند

از شما هنگامى که براى اقامه نماز بر مى خیزد عـده اى از ملائـک او را در بـر    
تمام شود، مى گیرند، و بر او درود مى فرستند، و برایش دعا مى کنند تا نمازش 

 اهـل و مـا   ﷐براى هر چیزى اصلى است و اصل بنى آدم محمد ! آگاه باشید
بیت و شیعیان ما هستند، خوشا به حال شیعیان ما، چقدر به عرش خدا نزدیکنـد  
و روز قیامت خداوند چه معامله نیکوئى با آنان مى کند، قسم بخدا اگـر بزرگـى   

مى شد ملائـک در مقابـل آنـان بـه آنهـا درود مـى       این کار موجب تکبر آنها ن
  .فرستادند

  
ـه  عنْ ـه و ملاَئکتََـه و     ﷒خَالِ ولْد هاشمٍ قَالَ سمعت أبَا عبد اللَّ یقُـولُ إِنَّ اللَّ

ۀِ و یصلُّونَ علَیهِم إِلَى یومِ لشِّیعرُونَ لْتغَفسینَ یِالنَّبی احوـى     أَرف أَنْـتُم ۀِ قَـالَ وامیْالق
تاج و ةِ اللَّهادبعاده لَکُم اللَّه بحی  

خدا و ملائکه اش و ارواح پیامبران براى شیعه طلب : فرمود ﷒صادق  امام
شـما در  : آمرزش مى کنند و تا روز قیامت بر آنان درود مى فرسـتند، و فرمـود  

  .که خداوند براى شما دوست دارد هستید بندگى خدا و اجتهادى
  
و     ـه ۀَ بذَِنْبٍ دونَ الْکبَِیرةَِ و إِنِّى لأََرجو أَنْ لَـا یلقَْـى اللَّ الشِّیع ذُ اللَّهؤاَخقَالَ لاَ ی

  أحَد منْکُم بِکَبیِرةٍَ
خداوند متعال شیعه را به گناهى که کمتر از کبیره باشد بازخواسـت  : فرمود و
ند، و همانا من امیدوارم که خداوند هیچ یک از شما را در گنـاه کبیـره اى   نمى ک
  .نبیند
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و  رَکُمَداً غیَانِ أحإِیم قَالَ و اللَّه ما أَطاَع رسولَ اللَّه غَیرُکُم و لَا نَسب اللَّه إِلَى الْ

ا مم کُلُّه رُ لَکُملَامِ الخَْیإِس زَّةُ الْ أَع ـرَ    أَنتُْمَأج لَـه رَ إِلَّا کتََـببۀٍ فَصیلبِب تَلَاهاب دبع نْکُم
ـۀِ فَـإِنِّى سـمعت أَبِـى یقُـولُ شـیعتنَُا         فأَلْ یلالْب نْـدو أَلَّا تفُتَْنوُا عجإِنِّى لأََر و شَهیِد

تُم أَهلُ توَفیقِ اللَّه بعِصمته و أَهلُ دعـوةِ  المْعصومونَ أَنتُْم أَهلُ تَحیۀِ اللَّه بِسلَامٍ و أَنْ
زْنٌ أَنتُْم أَهلُ الجْنَّۀِ و الْجنَّۀُ لَکُم  طَاعتهاللَّه إِلَى  لَا ح و فَلَا خو و کُمَلیع ابسلَا ح

َخی أَنتُْم نْکُمع هبِرضَِائ نِ اللَّهلُ الرِّضَا عأَه ـا     أَنتُْمم ـتُمأَیإِنْ ر ـبرُِوا وـۀِ فَاص رِیْرُ الب
أْتى ی اللَّه بأَِمرِه فتََرَونَ تَصدیقَ ما کُنتُْم توُعدونَ أَنتُْم أَهلُ غیَبِ اللَّه  یتَکرَْهونَ حتَّ

و إِلَى الْجنَّۀِ تَصیرُونَ فى لیَلکُم  للْجنَّۀِ خُلقتُْم  دنیْاکُم لَکُم جنَّۀٌ و موقفُکُم لَکُم جنَّۀٌ
ۀً و أَنتُْم واصـلٌ طیبهـا بِطیـبِ     لوُقینَو نهَارِکُم سادةُ المْخْ بَاةً طییح اکُمیَأح إِنَّ اللَّه

نفَْث الشَّیطَانِ و کلُُّ مـنْ  المْوت أَلْسنتَُکُم تنَْطقُ بنِوُرِ اللَّه و أَلسْنۀَُ منْ سواکُم تنَْطقُ بِ
   ـکُم خَص ـه خَالفََکُم خَاصۀُ إبِلیس ما عبد اللَّه شیَء أَشَد علَى إِبلیس منْکُم إِنَّ اللَّ

 ـ ى بِهِـم أَلَـا   بتِفَْضیله لعلْمِ اللَّه فیکُم قبَلَ أَنْ یخْلُقَ آدم و إذِاَ حشرَ النَّاس فَالنَّار أَولَ
ْنیَِ الویۀِ ع عبنِ الأَْریأَع کُم أصَحاب الْ ک إلَِّا أَنَّ  جهإِنَّ ذَل یِ القَْلْبِ أَلَا و الخَْلْقُ کَ و عینَ

کُمارصأَب فتََح و مهارصى أَبمأَع ُلَّ ثنََاؤهج اللَّه  
را ننمود و  ﷐رسول خدا به خدا قسم غیر شما کسى اطاعت : مى فرماید و

هیچ کس غیر از شما حق ایمان به خدا را ادا نکرد، شما عزیزان اسلامید، و تمام 
خیر از آن شماست ، هیچ بنده اى از بین شما در مقابل گرفتاریش صبر نمى کند 

منظور مى شود، و من امیـدوارم کـه هنگـام     ایشمگر اینکه ثواب هزار شهید بر
شـیعیان مـا از گنـاه    : ان گول نخورید، زیرا من از پدرم شنیدم که مى فرمودامتح

مبراّ هستند خداوند به شما درود مى فرستد، و شما به واسـطه عصـمت خـدایى    
موفق هستید، و شما مبلغین به اطاعت خدایید، حسابى براى شما نیست و ترس 
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اى شماسـت ، شـما   و اندوهى برایتان نخواهد بود، شما اهل بهشتید و بهشت بـر 
راضى به رضاى خدایید به واسطه رضاى خدا از شما، شما بهتـرین مخلوقاتیـد،   
بردبار باشید اگر چه گرفتار چیزهاى ناپسند شدید، تا اینکه فرمان خدا بیایـد و  
بیابید آنچه را که او به شما وعده داده است شما ایمان بـه غیـب خـدا داریـد، و     

شما سپرى برایتان ، براى بهشت آفریـده شـده   بهشت براى شماست ، و موقعیت 
اید و مسیر شما به طـرف بهشـت مـى باشـد، شـما در شـب و روزتـان آقـاى         
مخلوقات هستید، خداوند متعال به شما زندگى پاکیزه اى عطا فرموده و شما این 

  .پاك زیستى را به پاك مردن متصل مى سازید
زبانهاى غیر شما با تلقـین  شما به وسیله نور خدا سخن مى گوید، و  زبانهاى

شیطان است ، هر کس مخالف شما باشد از یاران ویژه شـیطان اسـت ، عبـادت    
هیچ کس به قدر عبادت شما موجب ناراحتى شیطان نمى شود، خداوند برتـرى  

در شـما ایـن    دمویژه خود را به شما داده است ، زیرا خداوند قبل از آفریـدن آ 
) یعنـى مخـالفین  (و روز رسـتاخیز مـردم    ویژگیهاى اخلاقى را سـراغ داشـت ،  

باشید، دو چشـم   مى سزاوارتر به آتش مى باشند، بدانید شما داراى چهار چشم
  .در صورت ، و دو چشم در قلب 

مردم نیز چنین هستند، لکـن خداونـد چشـمان آنهـا را بسـته و      ! باشید آگاه
  .چشمان شما را باز نموده 

  
زِید قاَلَ س عنْ نِ یابرِِ بفَرٍجعا جأَب ـزُ     ﷒أَلْت ةٌ تتَنََجـدع ـه هلْ للنَّاسِ علَى اللَّ

ملَه غفْوُرم تنََا فإَِنَّهیعقَالَ لَا إِلَّا ش مَرةَِ لهْغفْبِالم  
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آیا خداوند به مردم وعـده  : پرسیدم  ﷒از امام صادق : بن یزید گوید جابر
نه ، مگر شیعیان ما، همانا خداوند فقط آنها را : ؟ فرمود آمرزش حتمى داده است

  .آمرزیده است 
  

أَلْت أَبا عبد اللَّه عنْ انَ قَالَ سرْونِ مب دمحلَّ ﷒مج زَّ و ع لِ اللَّهَنْ قوـلْ    عه
ـذینَ  یستوَىِ الَّذینَ یعلمَونَ و الَّذینَ لا یعلمَونَ إِنَّما  أَلبْابِ قَالَ نَحنُ الَّ رُ أُولوُا الْ یتذََکَّ

نَا ا ودع و لَمَىنعابِ لَّذْتنَُا أُولوُ الأَْلبیعش و لَمعلَا ی  
در مورد قـول خـداى متعـال     ﷒از امام صادق : بن مروان مى گوید محمد
را فقط صاحبان خـرد مـى   آیا دانشمندان با غیر دانشمندان برابرند، این (پرسیدم 
ما آن کسانى هستیم که علم داریم و دشمنان ما کسانى هستند کـه  : فرمود) فهمند

  .لندغیر عالمند، و شیعیان ما صاحبان خرد و عق
  

ذه الاْیـۀَ  ﷒عبد اللَّه بنِ سلیَمانَ قَالَ قاَلَ أَبو جعفَرٍ عنْ تَلَا ه و     کُمجـاء لقََـد
قَـالَ  ر یمحر ؤُف ینَ رنْؤم ْبِالم کُمَلیع رِیصح م سولٌ منْ أنَفُْسکُم عزِیزٌ علیَه ما عنتُّ

زِیزٌ علیَنَا ما عنتنَْا ع  حنَا رِیصَلیع رِیصقَالَ ح کُمَلیقاَلَ   ع یمحر ؤُف ینَ رنْؤم ْبِالم
  شیعتنَُا
نقل مى کند که امام در حالى که این آیه  ﷒ن از امام باقر اللهّ بن سلیما عبد

  :را مى خواند
رسولى از جنس شما براى هدایت خلق آمد که از فرط محبت و نوع پرورى (

فقر و پریشانى و جهل و فلاکت شما بر او سخت مى آیـد، و بـر آسـایش شـما     
یعنـى آنچـه مـا را     :فرمـود ) بسیار حریص و به مؤمنان رؤ وف و مهربان اسـت 
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یعنـى بـر   : پریشان کند بر ما سخت است و بر آسایش شما شوق دارنـد فرمـود  
  .به شیعیان ما: آسایش ما، به مؤمنین مهربان و با گذشت هستند، فرمود

  
رَأْ طسم تقَْرَأُ القُْرآْنَ قُلْت نعَم قَالَ اقْ ﷒ثوُیرٍ قَالَ قَالَ لى علی بنُ الْحسینِ عنْ

طسـم تلْـک آیـات    . سورةَ موسى و فرْعونَ قَالَ فقََرَأْت بِسمِ اللهّ الرَّحمنِ الرَّحیمِ
ک منْ نَ. الْکتابِ المْبیِنِ َلیإِنتَْلوُا ع ب   لغَْـتـى إذِاَ ب و نُرِیـد أَنْ    موسى و فرْعونَ حتَّ

ـۀً و نجَعلَهـم الْـوارِثینَ فقََـالَ     نمَنَّ علَى الَّذینَ استُضعْفُ مأَئ ملَهعَنج ضِ وأَر ی الْ وا ف
داً باِلْحقِّ بشیراً و نذَیر محثَ معى بالَّذ و ک بسح َکَانکاًم  تیْلَ البا أَه إِنَّ الأَْبراَر منَّ

ۀِ موسى و شیعته و إِ زِلۀَِ فرْعونَ و أَشیْاعهو شیعتَهم بمِنزِْلَ   نَّ عدونَا و شیعتهَم بمِنْ
آیا قرآن مى خوانى ؟ عرض کـردم  : به من فرمود ﷒امام سجاد : گوید ثویر

  :بلى ، فرمود: 
بنـام خداونـد   (خوانـدم  : سوره موسى و فرعون را، ثویر گوید) طسم( بخوان

تابى است که روشـن کننـده حـق از باطـل     بخشنده مهربان ، طسم ، این آیات ک
تا زمانى که به این قسمت آیـه  ) است ، بر تو مى خوانیم قصه موسى و فرعون را

منّت گذاریم و  مینو اراده ما بر این تعلق گرفت که بر مستضعفین روى ز(رسید 
توقف کن ، قسـم بـه خـدایى کـه     : ، سپس فرمود)آنها را امام و وارث قرار دهیم

را به حق بشارت دهنده و ترساننده قرار داده ؛ همانا پاکـان ، از مـا    ﷐محمد 
اهل بیت و شیعیان آنها هستند، و دشمنان ما و پیروانشان مانند دشمنان موسى و 

  .مى باشند نشپیروا
  

خَلقَنََا منْ أَعلَى علِّیینَ  قَالَ إِنَّ اللَّه ﷒أَبِى خَالد القْمَاط عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ
      ـنْ ثَـمَفم ـکونِ ذَلـنْ دم مَانهـدَخَلَقَ أب ثُ خَلقََناَ وینْ حناَ متیعش خَلَقَ قُلوُب و



233 
 

نَا منْ یحمومٍ اصارت قُلوُبهم تَحنُّ إِلَینَ ودخَلَقَ ع إِنَّ اللَّه و  تیعش خَلَقَ قلُوُب و هِم
هِمَنُّ إِلیَتح مهقُلوُب تارص نْ ثَمَفم مثُ خلَقََهینْ حم  

خداونـد مـا را از اعلـى علیـین آفریـده ، و دلهـاى       : فرمود ﷒صادق  امام
شیعیان ما را از آنچه ما آفریده شدیم آفرید، و بدنهاى آنها را درجه اى پایین تر 

و . ى آنها به سوى مـا معطـوف و مشـتاق گردیـده     از آن خلق نمود، سپس دلها
و دلهاى پیروان دشمنان ما را از  رید،خداوند دشمنان ما را از دود آتش دوزخ آف

آنچه خلق شده بودند آفرید، آنگاه دلهاى آنها به سـوى دشـمنان مـا معطـوف و     
  .مشتاق گشت 

  
ــنْ ــ  ع  ــی قَ زاَع ــقِ الْخُ مْــنِ الح ــرِو ب مــنِ ع ــورِ ب نْصــرِ م ــى أمَی ــی علَ ْالَ أُغم
حینَ ضَرَبه ابنُ ملْجمٍ لعَنهَ اللَّه فأََفَاقَ و هو یقوُلُ طوُبى لَهم و طوُبى  ﷒المْؤْمنینَ

قَالَ قُلْت اکُمنْ طوُبأَفْضَلُ م ماهطوُب و لَکُم       مـاهینَ طوُبنْـؤمْیـرَ المـا أَمی قْتـدص
ـذینَ طوُبـاهم     بِ ؤُلَـاء الَّ ـنْ هم و ک تانَا بِطَاعطوُب و کعم ادِاناَ بِالْجهطوُب و ک تؤْی رُ

أْتوُنَ منْ بعـدکُم یطیقُـونَ   ﷒أَفْضَلُ منْ طوُبانَا قاَلَ ینَ یالَّذ یتیعش کئ مـا لَـا    أُولَ
  ا تَحملوُنَتُطیقوُنَ و یحملوُنَ ما لَ

بـه   ﷒زمانى کـه امیـر المـؤمنین    : بن عمرو بن حمق خزاعى گوید منصور
ضربه خـورد بیهـوش شـد، زمـانى کـه      ) لعنۀ اللهّ علیه(وسیله شمشیر ابن ملجم 

خوشا بحالشان و خوشا بحال شما، و نیکبختى آنهـا را از  : بهوش آمد مى فرمود
نیکبختـى  ! مؤمنـان   امیـر ست مى گـویى اى  را: نیکبختى شما بهتر است ، گفتم 

آنان به دیدن تو و نیکبختى ما به جهاد با تو و اطاعت از توسـت ، چـه کسـانى    
  :فرمود ﷒هستند آنها که نیکبختیشان بهتر از نیکبختى ماست ؟ امام 
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شیعیان من هستند که بعد از شما خواهند آمد، قدرت دارند بر آنچه شـما   آنها
  .رت ندارید و تحمل مى کنند آنچه را که شما نمى توانید تحمل کنیدبر آن قد

  
و قَد صلَّى العْصـرَ و   ﷒عبد اللَّه بنِ سناَنٍ قاَلَ دخَلْت علَى أَبِى عبد اللَّه عنْ

لاَطینِ   اللَّه هو جالس مستقَْبلَِ القْبلۀَِ فى المْسجِد فقَُلْت یا ابنَ رسولِ الس ض عإِنَّ ب
سالِ یوأَم أمْننَُا علَى الْ ایناَهعدَفقََـالَ   تو هِمَا إِلییهَأَ فَنؤُد کُمسُخم کُمَإِلی َفعدی سَلی و

إنِِّ ۀِ ثَلاَثَ مرَّات لوَ أَنَّ ابنَ ملْجمٍ قَاتلَ أَبِى فَ ذه القْبلَ ه بر و    ـه أَنَّ ـتَّرُ لتَسی ـهى أطَْلُب
لَى أَمى عَننَانۀٍَقتََلَ أَبِى ائتْم هَا إِلیُتهی َأد   لَ

رسیدم در حالى کـه ایشـان    ﷒خدمت امام صادق : اللهّ بن سنان گوید عبد
اى فرزنـد  : نماز عصر را خوانده و در مسجد رو به قبلـه نشسـته بودنـد، گفـتم     

عضى از پادشاهان ما را امین بر اموالشان مى دانند بنا بر ایـن آن را  ب! رسول خدا
هم به شما پرداخت نمـى کننـد، آیـا     رانزد ما به امانت مى گذارند، و خمس آن 

  امانت آنها را به خودشان برگردانیم ؟
کـه    قسم به پروردگار این قبله ، اگر ابن ملجم قاتل پـدرم  : مرتبه فرمود سه

بـه مـن اعتمـاد کنـد و       شم و او پنهان شود، چون پدرم را کشته در تعقیب او با
  .امانتى نزدم گذارد آن را به او بر خواهم گرداند

  
یدخلُُ الْجنَّۀَ مـنْ أُمتـى    ﷐قاَلَ قاَلَ رسولُ اللَّه ﷒جابرٍِ عنْ أَبِى جعفَرٍ عنْ

ی رضِوْانُ اللَّه علَیه منْ هم یا رسولَ اللَّه قَالَ هـم  سبعونَ أَلفْاً بغِیَرِ  لابٍ فقََالَ عسح
مهامِإم أنَْت و ک   شیعتُ
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از امت من هفتاد هزار : فرمود ﷐نقل مى کند که رسول خدا  ﷒باقر  امام
اى رسول خدا آنهـا  : فرمود ﷒نفر بدون حساب وارد بهشت خواهند شد، على 

  چه کسانند؟
  .آنها شیعیان تو هستند و تو امام آنهایى : فرمود

  
أَبِى عبد اللَّه عنْ آبائه قَالَ إِنَّ اللَّه فوَض إِلَى المْـؤمْنِ الْـأُمور کلَُّهـا و لَـم      عنْ

زَّةُ و   تَسمع إِلَى اللَّه جلَّ ثنََاؤُه و هو یقوُلُیفوَض إِلیَه أَنْ یکوُنَ ذَلیلًا أَ ما  ْالع ّلهل و
زِیزاً لَا ذَلیلًا کوُنُ عنُ یؤْم ْینَ المنؤْم ْلمل و هولرَسلِ   لبنَ الْجزُّ منَ أَعؤْمْقاَلَ إِنَّ الم ثُم

اولِِ وعْبِالم ْنهتقََلُّ مسلُ یبالْج و ءی ؤْمنُ لَا یستقَلَُّ منْ دینه بشَِ ْالم  
خداونـد تمـام امـور مـؤمن را بـه      : از قول پدرانش فرمـود  ﷒صادق  امام

خودش واگذار نموده ولى ذلّت را به او تفـویض نکـرد، مگـر نشـنیده اى قـول      
  :خداوند متعال را که مى فرماید

؟ مؤمن عزیز است نه ذلیـل  )ستعزّت فقط از آن خدا و رسولش و مؤمنین ا(
مؤمن از کوه هم عزیزتر است ، زیرا کوه به وسیله کلنگ کم مـى  : فرمود سپس .

  .شود، ولى دین مؤمن به هیچ چیز کم نمى شود
حامِ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ  ـ ﷒زید الشَّ نْب الَّ ذکُْرُ الذَّ َنَ لیؤْم ْالم دبْى قَالَ إِنَّ العذ

م رُ اللَّهْتغَفسَفی یرِهْذک ذْکرُُه إِلَّا لتَ ا یَأَکثَْرَ فم ۀً أَقلََّ أَو ذُ أَربعینَ سنَ نهْ فیَغفَْرُ قَد عملهَ منْ
َله  

بنده مؤمن بیاد مى آورد گناهى را که چهل سال قبل : فرمود ﷒صادق  امام
آن را فقط به خاطر یاد آورى و طلب آمـرزش    کمتر یا بیشتر  مرتکب آن شده 

  .در ذهنش تداعى مى کند، گناهش هم آمرزیده مى شود
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قَـالوُا قَـالَ رسـولُ     ﷒أَبِى الْحسنِ الأْحَمسی عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ آبائـه  عنْ
ا ﷐اللَّهَتع و ك ارَتب لَ إِنَّ اللَّهأَه داهَتعا یَکم لاَءْاعِ البْنَ بأَِنوؤْم ْالم هدبع داهَتعَلَى لی

ظمَتى و  فالبْیت سیدهم بِطُرَ ع ى ولاَلج ى وزَّت ع لَّ وج زَّ و ع قوُلُ اللَّهامِ قَالَ یالطَّع
هیطُى أَنْ أعیلى ومَى إِنِّى لأَحائهـى       ب نیْا شَـیئاً یشْـغَلهُ عـنْ ذکْـرىِ حتَّ ارِ الدى دف
ع دعاءه و صوتهَ و إِنِّ مى فأََسنوعدىی  ع مى فأََسنوعدتَّى لَا یح َته ینرَ أُمى الْکَافطأُع لَ

َنِّى لهغْضاً مب َتهوص  
رسول خـدا  : ل مى کند که فرموده انداز پدران بزرگوارش نق ﷒صادق  امام
  :مى فرماید ﷐

متعال بنده مؤمنش را به گرفتاریهاى گوناگون گرفتار مى کند، همـان   خداوند
خداوند عـزّ و  : طور که اهل خانه بزرگشان را بسوى غذا دعوت مى کنند، فرمود

دنیا از بنده مـؤمنم  قسم به عزّت و جلال و بزرگى و شأ نم ، در : جل مى فرماید
گیرم ، تا اینکه مرا بخواند و  ىچیزى را که باعث فراموشى او از من شود از او م

من صدا و دعایش را بشنوم ، اما آرزوهاى کافر را بر مـى آورم تـا اینکـه مـرا     
  .نخواند که صدایش را بشنوم ، به خاطر خشمى که از او دارم 

  
ـه    ﷒جعفَرٍ عنْ آبائهأَبِى الْجارود عنْ أَبِى  عنْ إِنَّ  ﷐قَالوُا قَـالَ رسـولُ اللَّ

نوُب و ابتُلی بهِا ابتُلی بِالفْقَْرِ إِنْ کَانَ فى ذَلک کفََّارةٌ لذُنوُبِـه    المْؤْمنَ إذِاَ قاَرف الذُّ فَ
ـا ابتُلـی بِـالْخوَف مـنَ       کَا إِنْو إِلَّا ابتُلی باِلمْرضَِ فَ ـارةٌ لذُنوُبِـه و إِلَّ نَ فى ذَلک کفََّ

  ـهخُرُوجِ نفَْس نْدع هلَیقَ عُإِلَّا ضی و ِذُنوُبه ةٌ لکفََّار کی ذَلفإَِنْ کَانَ ف هطلُْبلْطَانِ ی الس
هَلیع یهعدنْ ذَنْبٍ یم َا لهم و لقْاَهتَّى یقَ   حنَـافْالم رَ وإِنَّ الْکاَف نَّۀِ وإِلَى الْج ِرُ بهأْم َفی

نُ علیَهمِا خُرُوج أنَفُْسهمِا حتَّى یلقْیَانِ اللَّه حینَ یلقْیَانه و مـا لهَمـا عنْـده مـنْ      وهَلی
هَلیا عهانیعدۀٍ ی أمْرُ بِهمِا إِ  حسنَ َارِالنَّ لَىفی  
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رسول خدا : از پدران بزرگوارش روایت مى کند که فرموده اند ﷒باقر  امام
بنده مؤمن هر گاه به گناه نزدیک مى شـود و بـدان مبـتلا مـى     : مى فرمود ﷐

گردد گرفتار فقر مى گردد، اگر این گرفتارى کفّـاره گناهـانش محسـوب شـود     
مى شود، اگر این هم براى کفّاره گناهانش باشد  رىاخوب است و الّا گرفتار بیم

خوب است ، و الّا مبتلاى به ترس از سلطانى مى شود که او را احضـار نمـوده ،   
اگر این هم براى کفاّره گناهانش باشد خوب است ، و الّـا هنگـام مـرگ بـر او     

ه سخت گرفته مى شود تا اینکه خدا را ملاقات کند در حالى که گناهـانى نمانـد  
باشد که خداوند به آن مؤ اخذه اش نماید، آنگاه است که فرمان بهشت رفـتن او  

  .را صادر مى کند
بر کافر و منافق هنگام جان دادن آسان گرفته مى شود، تا پاداشى از کار  لکن

نیکوئى براى آنان باقى نماند که بر خدا ادعائى نداشته باشند، آنگاه خداونـد بـر   
  .به دوزخ روند آنان فرمان مى دهد که

  
شِ منَـابِرَ مـنْ    ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ إِنَّ فى یمینِ العْرْ

 ـ  ـرُ بمع َقَالَ فقََالَ له اءدلَا شُه و اءوا بأَِنبِْیسَنْ نوُرٍ لیم مهوهجالٌ وِا رجهلَینُ نوُرٍ ع
سا ری ؤُلَاءنْ هَولَالْخَطَّابِ فم   ـه اللَّه قاَلَ هم الَّذینَ توَاصوا فى اللَّه و توَاخوَا فى اللَّ

ی اللَّه فَدخلََ علی بنُ أَبِى طاَلبٍ وا فابَتح و ى اللَّهلوُا فاصَتو ۀُ  ﷐و یعش مفقََالَ ه
  و أَشَار إِلَى علی هذاَ

در طـرف راسـت   : فرمـود  ﷐روایت کند که پیامبر اکـرم   ﷒صادق  امام
عرش منبرهایى از نور وجود دارد و بر آنها مردانى نشسته اند که صـورتهایى از  

  .نور دارند، آنها پیامبران و شهدا نیستند
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! اى رسول خدا: گفت  ﷐خطاب به رسول خدا عمر بن ال: فرمود ﷒ امام
آنان کسانى مى باشند کـه یـک دیگـر را در راه خـدا     : پس آنان کیستند؟ فرمود

همگامى نموده اند، و با هم در راه خدا برادرى کرده اند، و بخاطر خدا بـه یـک   
ابـى طالـب   را دوست داشته اند، آنگاه على بن  دیگردیگر کمک نموده اند، و هم

آنها شیعه این شخص هسـتند، و بـه سـوى    : فرمود ﷐داخل شد، پیامبر  ﷒
  .اشاره فرمود ﷒على 
  

زةََ الثُّمالی عنْ علی بنِ الْحسینِ رِضوْانُ اللَّه علیَهمِا قَـالَ إذِاَ جمـع    عنْ مأَبِى ح
أَو ع النَّاس فیَقوُلُ أَیـنَ المْتَحـابونَ فـى    اللَّه الْ مسثُ ییبِح نَادى مرِینَ نَادالاْخ ینَ ول

ع قوُمَقاَلَ فی ـابٍ قَـالَ        نُقٌاللَّهسـرِ حَـۀِ بغِی منَ النَّاسِ فیَقَالُ لَهم اذْهبـوا إِلَـى الْجنَّ
ۀُ فیَقوُلُ ونَ إِلَى أَینَ فیَقوُلوُنَ إِلَى الْجنَّۀِ بغِیَرِ حسابٍ فیَقوُلُـونَ أيَ  فتََستقَبِْلُهم المْلاَئکَ

زْبٍ أَنتُْم منَ النَّاسِ فیَقوُلوُنَ نَ نُحح      ءشَـی ي المْتَحابونَ فى اللَّه قَـالَ فیَقوُلُـونَ فَـأَ
 و ى اللَّهف بقَالوُا کنَُّا نُح الُکُممأَع ـرُ     کَانَتَأج معقوُلُـونَ فَـنَقَـالَ فی ى اللَّهف ض غُنب

  العْاملینَ
چون خداى متعال همه مردم را در روز قیامـت گـرد   : فرمود ﷒سجاد  امام

کجایند : ندا در دهد و مى گوید  بطورى که همه مردم بشنوند  آورد، منادى حق 
شتند؟ جماعتى از مردم بر مى کسانى که فقط به خاطر خدا همدیگر را دوست دا

خیزند، به آنها گفته مى شود بدون حساب داخل بهشت شوید، فرشتگان با آنهـا  
  :روبرو مى شوند و مى گویند

بدون حسـاب بسـوى بهشـت مـى رویـم ،      : مى روید؟ جواب مى دهند کجا
  :ملائک مى پرسند
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اى ما کسانى هستیم کـه فقـط بـر   : چه صنفى از مردم هستید؟ مى گویند شما
اعمال شما چه بوده است ؟ پاسخ : خدا به همدیگر مهر مى ورزیدیم ، مى پرسند

براى خدا دوستى مى کردیم ، و بـراى خـدا دشـمنى مـى ورزیـدیم ،      : مى دهند
  .چه خوبست پاداش اهل عمل : ملائک مى گویند
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  کرامت مؤمن در نزد خدا: فصل ششم 
  لالسادس فى کرامۀ المؤمن على االله عزو ج الفصل
ؤْمنَ مـنْکُم یـوم القْیامـۀِ لَیمـرُّ بِـه       ﷒میسرٍ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ ْقَالَ إِنَّ الم

 رُوفعْالم ک َإِلی َنعَأص ى کنُْت إنِِّ ثنْى فَ ا فُلَانُ أَغقوُلُ یَإِلَى النَّارِ فی ِرَ بهُأم قَد لُ والرَّج
نیْا فى دارِ  قوُلُالدَفی َبیِلهى س ک فَیخَلِّ أمْرُ اللَّه بهِ المْلَ َفی َبیِلهخلَِّ س ک   للمْلَ
جهنم رود بـا    روز قیامت مردى که باید بسوى آتش : فرمود ﷒صادق  امام

فلانى کمکم کـن ، مـن در دنیـا کـار     : مؤمنى از شما روبرو مى شود و مى گوید
راهـش را بـاز کنیـد،    : انجام دادم ، بنده مؤمن به ملـک مـى گویـد    نیکى برایت

  .داخل بهشت شود تاخداوند ملک را فرمان دهد که راهش را باز کنند 
  

ۀِ لیَست لهَ  ﷒محمد بنِ حمراَنَ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ امیْالق موی دبِؤْتَى بعقَالَ ی
ۀٌ فَ ۀٌ فیَقوُلُ مـا لـی حسـنۀٌَ غیَـرَ أَنَّ فُلَانـاً      حسنَ ک حسنَ رْ هلْ لَ یقَالُ لهَ اذْکرُْ و تذََکَّ

فَسأَلنَى ماء لیتوَضَّأَ بهِ فیَصلِّی فأََعطیَتهُ فیَدعى بِـذَلک العْبـد    ىعبدك المْؤْمنَ مرَّ بِ
ی مَقوُلُ نعَنِ فیؤْمْى     المـدبلُـوا عخَأد لَـک غفََـرْت قَد لَّ ثنََاؤُهج قوُلُ الرَّبفَی با ر

  جنَّتى
بنده اى را که هیچ عمل صالحى نـدارد روز قیامـت   : فرمود ﷒صادق  امام

من : آیا کار خوبى دارى ؟ مى گوید! بنگر و بیاد آور: حاضر کنند و به او بگویند
ندارم جز آنکه وقتى فلان بنده مؤمن تو بر من گـذر مـى    هیچ عمل شایسته اى

  .بخواند من به او آب دادم  زکرد و از من آب خواست تا وضو بگیرد و نما
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پروردگـارا راسـت   : از مؤمن در این باره پرسیده مى شود، او مى گوید سپس
من تو را آمرزیـدم ، بنـده مـرا داخـل     : خداوند جلّ ثناؤ ه مى فرماید! مى گوید

  .هشتم کنیدب
  

ح وجـوه    ﷒المْفَضَّلِ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنِ ۀِ تَصـفَّ امیْالق مونِ یؤْمْلمقاَلُ لقَالَ ی
    هـدِکَـذاَ فَخُـذْ بی کذَاَ و ک ۀً أَو فعَلَ بِ ک أُکْلَ مْأَطع ۀً أَو شَرْب قَاكنْ کَانَ سَالنَّاسِ فم

ْلهخنَّۀَ قَالَ فإَِ فأََدالْجنَ  نَّهۀُ إِلَى أَی ثیرٌ فتَقَوُلُ المْلَائکَ لیَمرُّ علَى الصراَط و معه بشَرٌ کَ
    و وهـازَأج یا ولی اللَّه إِلَى أَینَ یا عبد اللَّه فَیقوُلُ اللَّه جلَّ ثنََاؤُه أجَیِـزُوا لعبـدى فَ

یما سناً إِنَّمؤْمنُ مؤْم ْالم َانهجیِزُ أَمَفی لَى اللَّهنُ عؤْمی أنََّه ل  
روز قیامت به مؤمن گفته مى شود؛ در صورتهاى این : فرمود ﷒صادق  امام

مردم خوب تأ مل کن ، هر کس از اینها که آبى به تو نوشانده یا غذایى خورانده 
را بگیر و او را به بهشت ببـر، فـرد مـؤمن از    ، یا کارى برایت انجام داده دستش 

  .هستند  همراهش  ىصراط مى گذرد در حالى که افراد زیاد
  به کجا اى بندگان خدا؟! به کجا اى دوستان خدا؟: مى پرسند ملائک
به بنده من اجازه دهید، آنها هم اجازه مى دهنـد، و  : متعال مى فرماید خداوند

اند این است که او نزد خدا امـان مـى دهـد و     علّت اینکه مؤمن را مؤمن نامیده
  .امانش را خدا مى پذیرد

  
ی قاَلَ قاَلَ لى أَبو جعفَرٍ عنْ فعالْج زِید نِ یابرِِ بج﷒    ـه ؤمْنَ لیَفَـوض اللَّ ْإِنَّ الم

قَالَ قَالَ قوَلهُ لَهـم    کتَابِ اللَّه أَینَإِلیَه یوم القْیامۀِ فَیصنعَ ما شَاء قُلْت حدثنْى فى 
ۀٌ إِلیَه دیناما یشاؤُنَ فیها و لَ ضَ َفوم ۀُ اللَّه زِید فمَشیئَ ـا لَـا        مم ـه زِیـد مـنَ اللَّ ْالم و

ۀٍ اجى حلنََا ف ودِنْ بعَتعلَا تَس ابِرٌ وقَالَ ج ى ثُمصحـتَطْ    یَلَـا تس و   ْـأَلهَلَـا تس و همع
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ۀً أَما إِنَّه لیَخَلَّد فى النَّارِ  رُّشَرْبمکذَاَ  فَی ک ؤمْنُ فیَقوُلُ یا مؤْمنُ أَ لسَت فعَلْت بِ ْالم ِبه
ناً لؤْم نُ مؤْمْالم یما سإِنَّم نَ النَّارِ وم ذُهْتَنقسفَی ْنهى متَحسَکذَاَ فی لَـى   ونُ عـؤْمی أَنَّه

َانهأَم جیِزُ اللَّهَفی اللَّه  
خداوند در روز قیامت مؤمن را به حال خود رهـا مـى   : فرمود ﷒باقر  امام

بفرمایید در کجاى کتاب خدا چنـین  : کند تا هر چه مى خواهد انجام دهد، گفتم 
ر چـه بخواهنـد و نـزد    براى آنهاست ه ـ: (در آنجا که مى فرماید: آمده ؟ فرمود

و افزون نعمت بـى شـمار او    خدا، پس خواسته )ماست افزونتر از نعمات بهشتى
  .به او واگذار مى شود

از دشمن ما طلب کمک مکن ، و از او تقاضـاى غـذا   ! اى جابر: فرمود سپس
یا آب ننما، زیرا او در آتش جاودانه خواهد بود، و هنگامى که مؤمنى از کنارش 

اى مؤمن آیا برایت فلان کار را انجام ندادم ؟ مؤمن از او حیـا  : گویدبگذرد مى   
مؤمن به مـؤمن ایـن    امگذارىمى کند و او را از آتش نجات مى دهد، و علّت ن

  .است که او نزد خدا امان مى دهد و خدا هم امانش را مى پذیرد
ۀِ أَمرَ اللَّه منَادیـاً   قَالَ ﷒محمد بنِ مسلمٍ عنْ أَبِى جعفَرٍ عنْ امیْالق موإذِاَ کَانَ ی

یناَدى بینَ یدیه أَینَ الفْقَُراَء فیَقوُم عنُقٌ منَ النَّاسِ کثَیـرٌ فیَقُـولُ عبـادى فیَقوُلُـونَ     
ک یا ربنَا فَ یَقوُلُلبی ی و لَکنْ إِنَّما أَفقَْرْتُکُم لمثلِْ هـذاَ   إِنِّى لَم أُفقْرکُْم لهوانٍ بِکُم علَ

حوا وجوه النَّاسِ ى   الیْومِ تَصفَّ فمَنْ صنعَ إِلیَکُم معرُوفاً لَم یصنعَه إِلَّا فی فَکاَفئوُه عنِّ
  بِالجْنَّۀِ
که پیش  روز قیامت خداوند جارچى را فرمان مى دهد: فرمود ﷒باقر  امام

فقراء کجایند؟ عده بسیارى از مردم بر مى خیزند، خداوند مى : رویش فریاد بزند
من شما را بـه  : بلى پروردگار ما، مى فرماید: مى گویند! اى بندگان من : فرماید

به خاطر چنین روزى شما را فقیر نمودم ،  لکهخاطر تحقیر نیازمند نگردانیدم ، ب
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هر کس فقط به خاطر مـن کـار نیکـى    ! اه کنیدحال به صورتهاى مردم خوب نگ
  .براى شما انجام داده از طرف من او را به بهشت ببرید

  
ؤْمنُ زعیم أَهلِ بیته شَاهد علیَهِم ولَایتَهم ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ ْقَالَ الم  
مـى باشـد و نیـز بـر      مؤمن رئیس خانواده اش: مى فرماید ﷒صادق  امام

  .اعمال و کردار آنها گواه است 
  

ـه    ﷒أَبِى بصیرٍ عنْ أَبِى جعفرٍَ عنْ سـباب المْـؤْمنِ    ﷐قاَلَ قَـالَ رسـولُ اللَّ
ۀُ ماله کحَرْ ْرمح و ۀُ اللَّه یصعم همَأَکلُْ لح کفُْرٌ و ُتاَلهق وقٌ وفُسهمۀِ د م  

دشـنام دادن بـه مـؤمن    : مى فرمایـد  ﷐رسول خدا : فرمود ﷒باقر  امام
بواسـطه  (نافرمانى خداست ، و جنگیدن با او کفر است ، و خـوردن گوشـت او   

  .گناه است ، و احترام مال مؤمن همانند احترام خون اوست ) غیبت
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  مؤمن برمؤمن در بیان حقوق واجب: فصل هفتم 
  السابع فى ذکر ما یجب من حق المؤمن على المؤمن الفصل
زةََ عنْ أَبیِه عنْ علی بنِ الْحسینِ عنْ أَبیِه عـنْ جـده عـنْ     عنْ منِ أَبِى حب یلع

ولِ اللَّهسرىَ ﷐رۀِ أَع امیْالق موی شَرُ النَّاسحقاَلَ ی    ـا کَـانوُا وم وعَأج ا کَانوُا وم
ا مَنْ کَانَ کسَا کَانوُا فمم َطشناًأَعؤْم  نَّۀِ وللَِ الْجنْ حم اللَّه اهَا کسْنی ارِ الدى دباً فَثو

نَّۀِ وارِ الْجمنْ ثم اللَّه همْا أَطعْنی ارِ الدى دناً فؤْمم مْنْ کَانَ أَطعناً  مؤْم قَى منْ کَانَ سم
إٍ سقَاه ال َنْ ظمۀً ما شَرْبْنی ارِ الدى دفختْوُمِ لَّهْیقِ المنَ الرَّحم  

روز قیامت مردم محشور مى شوند در حالى که : مى فرماید ﷐خدا  رسول
نیا بودنـد، هـر   عریانتر از دنیا و گرسنه تر و تشنه تر از زمانى مى باشند که در د

کس از آنان در دنیا به مؤمنى لباسى پوشانده خداونـد او را از لباسـهاى بهشـتى    
دنیا غذا داده خداوند از نعمتهاى بهشتى نصیبش  دربپوشاند، و هر کس مؤمنى را 

کند، و هر کسى در دنیا مؤمنى را سیراب نموده خداوند به او از شرابهاى بهشـتى  
  .بنوشاند

  
قَالَ قاَلَ یا سدیرُ تعُتقُ کلَُّ یومٍ  ﷒نِ سدیرٍ عنْ أَبیِه عنْ أبَِى جعفَرٍحنَانِ ب عنْ

ۀٍ قُلْت لَا فقَاَلَ سـبحانَ اللَّهِـأَ مـا     نَسمۀً قُلْت لَا قَالَ فَکلَُّ شَهرٍ قُلْت لاَ فقََالَ کُلَّ سنَ
أْخذُُ بیِد أَخیک فى اللَّ کفَ هتَ ک أَفْضَـلُ مـنْ      تُدخلهَ بیتَ لَـذَل اللَّه َۀً فوعُشب همْفتَُطع

ۀٍ منْ ولْد إِسماعیلَ َقبتْقِ رع  
: اى سدیر آیا هر روز بنده اى را آزاد مى کنى ؟ گفـتم  : فرمود ﷒باقر  امام

: نـه ، فرمـود  : فـتم  در هـر سـال ؟ گ  : نه ، فرمود: در هر ماه ؟ گفتم : نه ، فرمود
سبحان اللهّ ، آیا دست برادر دینیت را به خاطر خدا نگرفتـه اى و بـه خانـه ات    
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اى ؟ بخدا قسم این کـار از آزاد کـردن بنـده     نمودهنبرده اى و او را از غذا سیر ن
  .ثوابش بیشتر است  ﷒اى از نسل فرزندان اسماعیل 

  
ـا مـنْ       ﷒جعفَرٍ أَبِى المْقْدامِ عنْ أَبِى عنْ قاَلَ یا أَبا المْقْـدامِ لَـأَنْ أُطعْـم رجلً

أُفُقُ قَـالَ مائَـۀُ    شیعتى شبُعۀً أحَب إِلیَ منْ أَنْ أطُعْم أُفقُاً منَ النَّاسِ قَالَ قلُْت کَمِ الْ
ف   أَلْ

دى از شیعیانم براى من بهتـر  اى ابو مقدام سیر کردن مر: فرمود ﷒باقر  امام
صد : افق چه مقدار است ؟ فرمود: از سیر کردن افقى از مردم دیگر است ، گفتم 

  .هزار
  

ظْرةًَ لیخیفَـه   ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ظرََ إِلَى مؤْمنٍ نَ منْ نَ
  ه یوم لَا ظلَّ إِلَّا ظلُّهبهِا أَخَافهَ اللَّ

کسـى کـه بـه    : نقل مى کند کـه فرمـود   ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام
مؤمنى نگاه ترسناك نماید، خداوند در آن روزى که بجز سایه او سایه اى نیست 

  .او را مى ترساند) قیامت(
  
و رِیضاً مم ادنْ عضاً مقَالَ أَی َلسنْ جم ۀِ و مالِ الرَّحى رِمف ینَ خَاضملسْنَ الم

ـى یـدخلَُ إِلَـى     ک حتَّ ف ملَ زِله شَیعه سبعونَ أَلْ غَ إِلَى منْ إِلیَه غمَرَتهْ الرَّحمۀُ فإَذِاَ بلَ
زِله کُلُّهم یقوُلوُنَ أَ ک الْجنَّۀُ لاَمنْ   طبت و طَابت لَ

هر کس بیمارى از مسـلمین را عیـادت کنـد در    : مى فرماید ﷒صادق  امام
دریاى رحمت خدا فرو مى رود، و کسى که نزد آن بیمار بنشیند رحمت خداوند 
او را فرا مى گیرد، و هر گاه به منزلش برگردد هفتاد هزار ملـک او را همراهـى   
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پاك شدى و بهشت براى : ویندگکنند؛ تا داخل خانه اش شود، و تمامى آنان مى 
  .تو گوارا شد

  
ؤْمنُ حاجۀً منْ  ﷒صفوْانَ الجْمالِ قاَلَ قاَلَ أَبو عبد اللَّه عنْ ْالم أَخوُه َأَله نْ سم

 رِهغَی نْدنْ عم أَو هنْدنْ عا مهَلیع رقْدی وه ۀٍ و عنْ سم هَنعَفم ه ـه یـوم   ضَرِّ حشَرهَ اللَّ
ۀِ مقْرُونۀًَ  امیْالقهدابِ الْخَلْقِ یسنْ حم فْرغَُ اللَّهتَّى یح هُنقإِلَى ع  

اگر مؤمنى نیاز ضروریش را به برادر مؤمنش عرضه : فرمود ﷒صادق  امام
واسـطه و  کند و او با توان بر آوردنش از بر آوردن حاجتش امتناع کند، حال بى 

یا با واسطه ؛ خداوند او را دست به گردن بسته در قیامت محشور مى کند، تا از 
  .حساب مخلوقات فارغ شود

  
ک النَّوفَلی قَالَ دخَلْت علَى أَبِى عبد اللَّه عنْ لالْم دبى  ﷒ع غْ موالی عنِّ لَقَالَ أب

لَام و أَخبِْرْهم أَ الس   ادر ـرٍ أَوسیم ـرٍ أَوَنُ خممدعاً مبا خَلاَ سنَّۀَ مْالج منُ لَهْنِّى أَضم
م نٍ أَوؤْملَى متَکبِْرٌعۀٍ س اجنْ حناً مْؤم م َنعنْ مم نٍ أَوؤْملَى منٌ    عـؤْمم نْ أَتَاهم أَو

ۀٍ فَلَم یقْضها لهَ أَو منْ خَطَ اجى حفهجزَو ی نٌ فَلَمؤْم م هإِلَی لَا   ب اللَّه لَا و قاَلَ قُلْت
نْ وحد ال مم دَأح ی فأَُخَلِّى بینهَ و بینَ مـالى فقََـالَ     بِکمَاله کَائناً منْ کاَنَ لَّهیردِ علَ

 ک ْقَلب نَ اللَّهَتحام یقٌ قَددص إِنَّک قْتدانِصالإِْیم یمِ وللتَّسل  
بـه  : رسیدم ، ایشان فرمـود  ﷒خدمت امام صادق : الملک نوفلى گوید عبد

دوستانم سلام برسان و به آنها خبر بده که من بجـز بـراى هفـت گـروه از آنـان      
  :بهشت را بر ایشان ضمانت مى کنم 

سخن مـؤمنى را  که دائم الخمر است ، کسى که قمار باز است ، کسى که  کسى
رد کند، کسى که بر مؤمنى تکبر کند، کسى که مؤمنى را از حاجتش منـع نمایـد،   
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یا مؤمنى نزدش آمده و حاجتى دارد و او حاجتش را روا نسازد، یا مـؤمنى بـه   
  .نیاورد رخواستگارى در خانه اش آمده و او دخترش را به تزویجش د

وجود داشته و نزد من آمده  قسم بخدا، هر بنده موحد کاملى که: کردم  عرض
راسـت گفتـى ، تـو راسـتگویى ،     : مالم را در اختیارش قرار داده ام ، امام فرمود

  .خداوند دلت را براى بندگى و ایمان امتحان نموده است 
  

ذَ ولاَیتنََا أَهلَ الْبیت ثُـم أَ  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ دخَـلَ علَـى   قَالَ أَیما رجلٍ اتَّخَ
النَّار لَى اللَّهع هابَکَانَ ثو و رىِ ءنَّا بم ورُوفاً فَهعم هَإِلی ع   نَاصبیِ سرُوراً و اصطنََ

هر کس ولایت ما اهل بیت را اختیـار کنـد، سـپس    : فرمود ﷒صادق  امام
ز مـا دورى جسـته و   دشمنم را شاد نماید و کار نیکى براى او انجـام دهـد، او ا  

  .پاداش او نزد خدا آتش است 
  

أَبِى عبد اللَّه عنْ ل ابِناَ قَالَ قُلْتحَضِ أصعلْطَانِ أَ  ﷒ب لَ السمنَ علَّوَتوانُناَ یْإِخو
اللَّه دبو عفقََالَ أَب مو لَهعلَا  ﷒فتََد قُلْت ونَکُمَنفْعلْ یه    ـه فقََالَ ابرَأْ مـنهْم بـرئَِ اللَّ

منْهم  
برادران مـا کارهـاى   : پرسیدم  ﷒از امام صادق : از اصحاب مى گوید یکى

آیا براى شما نفعى : حکومتى انجام مى دهند آیا براى آنها دعا کنیم ؟ امام فرمود
  .نه : دارند؟ گفتم 

  .نها بیزار است من از آنها بیزارم ، خدا هم از آ: فرمود
  

ـلْطاَنِ     عنْ ـلِ السمةُ عـار علی بنِ زید عنْ أَبِى الْحسنِ صاحبِ العْسکَرِ قاَلَ کفََّ
إِخوْانِ جِ الْ ائوح قَضَاء  



248 
 

کفّاره کار کردن براى پادشاه بر آوردن حاجتهاى : مى فرماید ﷒صادق  امام
  .برادران ایمانى است 

  
قَد کُنْت فرََضْت علیَکُم الْخمُـس   ﷒مفَضَّلِ بنِ عمرَ قَالَ قَالَ أبَو عبد اللَّه عنْ

کُمانْبِرَّ إِخو َکاَنهم لْتعج فقََد کُمالوَى أمف  
خمس را در اموال شما واجب نمودم ، اینک به جاى : فرمود ﷒صادق  امام

  .برادرانتان را قرار دادم  آن نیکى به
  

کیَـف   ﷒أحَمد بنِ جعفَرٍ الدهقَانِ قَالَ قَالَ رجلٌ لأَبِى الْحسنِ العْسـکَريِ  عنْ
هد لۀًَ فزََونٌ لَیؤْمم ِبه ضاَف إِنَّه َۀٌ فقََالَ له قَرْی ۀٍ و قَرْی ۀُ آلاَف عبأَر َله ف جلَّۀً منْ  أَبو دلَ

ۀُتمَرٍ کَانَ فیها أَ عبرةٌَ رَتم رةٍَ وَتم ۀً  آلَاف رةٍَ قَرْیَبِکُلِّ تم اللَّه طَاهفأََع  
چگونه : کرد  عرض  ﷒مردى به امام عسکرى : بن جعفر دهقان گوید احمد

را مهمـان  او یک شب مؤ منى : ابو دلف چهار هزار و یک قریه دارد؟ امام فرمود
کرد و به عنوان توشه راه کیسه اى از خرما به او داد که در آن چهار هزار و یک 

  .قریه به او عطا فرمود یکخرما بود، خداوند هم به پاداش هر خرما 
  

لإِسحاقَ تُـدخلُ إِخوْتَـک إِلَـى     ﷒الفَْضلِْ بنِ سنَانٍ قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه عنِ
ک و یطئَوُنَ فراَشکَ قَالَ نعَـم قَـالَ أَمـا     ونَ شَراَبشْرَبی و ک امَأْکُلوُنَ طعَفی کزِل منْ

ک إِلَّا  تینْ بونَ مُخْرجا یم مإِنَّهو   ـکَلیالفَْضْـلُ ع مى       لَهدـیـا ساقُ یـحقَـالَ إِس
امَأکُْلوُنَ طع ی ى وتیخُلوُنَ بدى یفتَْرِشوُنَ فَرْشی ى و    ـملَه ى ونزِْلنْ مونَ مُخْرجی و

ماقَهزأْکُلوُنَ أَری مإِنَّه مَقاَلَ نع َلیذُ  الفَْضلُْ ع کو یخْرجُونَ بِ ک نوُبِ الیذُنوُبِ ع و  



249 
 

 ـ: به اسحاق فرمود ﷒صادق  امام رده اى آیا برادران دینیت را به خانه ات ب
تا از غذاى تو بخورند، و از آشامیدنت بیاشامند، و در رختخواب بخوابند؟ گفت 

بدان آنها از خانه ات خارج نمى شوند مگر اینکه باعـث زیـادى   : بلى ، فرمود: 
  .نعمت بر تو خواهند شد

و ! و غذایم را مى خورنـد ! آنها به خانه ام مى آیند! آقاى من : گفت  اسحاق
و از منزلم خارج مى شوند باز هم بـراى مـن   ! تراحت مى کنندروى فرشهایم اس

بلى ، آنها روزى خود را مى خورنـد و هنگـام   : فرمود! زیادى نعمت مى آورند؟
  .رندخارج شدن گناهان تو و خانواده ات را هم با خود مى ب

  
ذَّاء عنْ أَبِى جعفَرٍ عنْ ْةَ الحدیبأَبِى ع﷒ نِ   قَالَ قَالَ یـؤْمْلمنِ لـؤْمْلَى المقُّ عح
ۀُ یحص   النَّ
  .باشد  بر مؤمن است که خیر خواه برادر مؤمنش : فرمود ﷒باقر  امام

  
قَـالَ قَـالَ مـنْ مشَـى مـع أَخیـه        ﷒إِبراَهیم بنِ عثمْانَ عنْ أبَِى عبد اللَّه عنْ

ۀٍ فَ اجى حنِ فؤْمْالمَولهسر و خَانَ اللَّه فقََد هحنَاصی لَم  
هر مؤمنى که دنبال حاجت برادر دینى خود بـرود و  : فرمود ﷒صادق  امام

  .براى او خیر اندیشى نکند؛ به خدا و رسولش خیانت نموده است 
  

ـه  عنْ خَصـلَتاَنِ إذِاَ لَـم تَکوُنَـا فـى      ﷒یونسُ بنِ ظبَیانَ قاَلَ قاَلَ أَبو عبد اللَّ
لوَات و المْواساةُ لإِخوْانه فَرِیضَـۀً   لَى الصۀُ ع ظَ الرَّجلِ فَاعزُب ثُم اعزُب منهْ المْحافَ

نَ اللَّهم  
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اگر دو خصلت در مردى نبود هر قدر مى توانى از او : فرمود ﷒صادق  امام
از آن دو مواظبت بر نمازهاى واجب است و دیگـر همـدردى   دورى کن ، یکى 

  .کردن با برادران دینى که از طرف خدا واجب شده است 
  

ْنهنْ  ﷒عع یالزةََ الثُّم منْ أَبِى حع هلَیتُرْ عاً فاَسشُح یکنْ أَخم تأَیقَالَ إذِاَ ر
أَخیه أُف خَرجَ مـنْ ولاَیتـه و إذِاَ قَـالَ أنَْـت     قَالَ إذِاَ  ﷒أَبِى جعفَرٍ نُ لؤْمْقَالَ الم

لَا یقبْلُ اللَّه منْ أحَد عملًا فـى تثَْرِیـبٍ علَـى مـؤْمنٍ      نَّهعدوى فقََد کفَرََ أحَدهما لأَ
ۀً و لَا یقْبلُ منْ مؤْمنٍ عملًا یحضْ  نَصی وه و     لَـو و ـوءنٍ سـؤْملَـى مع ِی قَلْبهرُ فم

ظَرُوا إِلَى ما وصلَ ما بینَ ا ف الغْطَاء عنِ النَّاسِ فنََ ُکشللَّه     تنِ خَضَـعْـؤمْنَ المـیب و
مُتهطَاع ملَه لَانَت و مهورأُم ملَه لَت هَتس و مهینَ رِقَابنْؤم ْلمل  

هر گاه از برادران دینى ات بخلى دیدى آن را پنهـان  : فرمود ﷒دق صا امام
هر گاه مـؤمن نسـبت بـه بـرادر دینـى اش اظهـار       : فرمود ﷒امام باقر   . کن 

و هر گاه به او بگویـد تـو دشـمن منـى     . انزجار نماید از دوستى او خارج شده 
سى را کـه بعنـوان خیـر اندیشـى     عمل ک وندیکى از آن دو کافر شده ، زیرا خدا

مؤمنى را توبیخ نموده باشد نمى پذیرد، و از مؤمن هم عملى را قبول نمى کند در 
و اگر حجابهـا از جلـوى   . حالى که در دلش نسبت به مؤمن دیگر گمان بد باشد

چشم مردم برداشته شود و ببینند آنچه را موجب اتصال بین خدا و مـؤمن شـده   
ؤمنین خاضع و فروتن مى شود، و کارهـاى مـؤمنین بـراى    براى م انگردنهاى آن

  .آنان آسان مى گردد، و براى آنها اطاعت از مؤمنین سهل مى شود
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ۀَ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ یجـا       ﷒أَبِى خَدمنَهیب ـا و ما مـنْ عبـدینِ مسـلمینِ إِلَّ
ـه ذَلـک السـرَّ   حجاب منَ اللَّه فإَِنْ قاَلَ أَ ک اللَّ فَـإِنْ    حدهما هجراً فى صاحبهِ هتَ

َکفَرََ أح ِبهاحنْ صا ممهدَرئَِ أحابمهلًا دَا قومه ى أَشَدنعی  
بین هر دو بنده مسلمان حجـابى از طـرف خداونـد    : فرمود ﷒صادق  امام

ن دو سخن زشتى به دیگرى بگوید، خداوند آن قرار داده شده ؛ که اگر یکى از آ
حجاب را پاره مى کند، و اگر یکى از آن دو از دیگرى بیزارى جوید یکى از آن 

  .بود دترآن کس که لحنش شدی: دو کافر خواهد شد، یعنى 
  

سـت علَـى   محمد بنِ سلیَمانَ عنْ إِسحاقَ بنِ عمارٍ قَالَ لمَا کثَُرَ مـالى أجَلَ  عنْ
نۀَِ فَـدخَلْت علَـى    الس ک ی تلْ کَّۀَ فإِلَى م تَۀِ فخََرجالشِّیع نِّى فقَُراَءع ُرداباً یوابِى بب

اللَّه دبأَبِى ع﷒  تلَّمفَسهَلیع       لْـتعج لَـه راً فقَُلْـتـزَوـبٍ مقَاط هجِبو َلیع َفَرد
 اكدینَفنْؤم ْلمل َرك َى غیقَالَ الَّذ كنْدى عالى حرَ ل َى غیا الَّذم   اكدف لْتعج قُلْت

أَعلَم أَنَّهم علَى دینِ اللَّه و لَکنِّ ى لَ خَشیت الشُّهرةََ علَى نفَْسـى قَـالَ یـا     ىو اللَّه إِنِّ
أَنزَْلَ اللَّه بینهَمـا مائَـۀَ رحمـۀٍ      مؤْمنیَنَ إذِاَ التْقَیَا فتََصافَحاإِسحاقُ أَ ما علمت أَنَّ الْ

ع و تسعونَ منْها لأَشَدهما حباً لصاحبهِ فإَِذاَ اعتنَقََا غَ ساتمرَتْهۀُ م مالرَّح  
خانه ام چون مال و ثروتم زیاد شد کسى را جلوى در : بن عمار گوید اسحاق

گذاشتم تا فقیران شیعه را از خانه من دور کند، سپس در همان سال به مکه رفتم 
رسیدم و عرض سلام داشتم ، حضرت بـا صـورت    ﷒و به حضور امام صادق 

بر افروخته در حالى که روى از من برگردانده بود جواب سلام را دادند، عـرض  
: گونى حالم نـزد شـما شـد؟ فرمـود    چه چیزى موجب دگر! فدایت شوم : کردم 

! فـدایت شـوم   : آنچه که حال تو را براى مؤمنین دگرگون ساخته ، عرض کردم 
  .بخدا قسم من مى دانم آنها متدین هستند و لکن ترسیدم از اینکه مشهور شوم 
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آیا مى دانى هر گاه مؤمنین یک دیگر را ملاقات کننـد و  ! اى اسحاق : فرمود
ایند خداوند بین آن دو صد رحمت فرو مى فرستد، نـود و  با همدیگر مصافحه نم

نه آن براى کسى که دوستیش شدیدتر نسبت به دیگرى است ، و هر گاه معانقـه  
  .کنند رحمت الهى آن دو را فرا مى گیرد

  
و إِنَّ أُنَاساً إِنِّى رجلٌ مشْهور  ﷒إِسحاقَ بنِ عمارٍ قَالَ قُلْت لأَبِى عبد اللَّه عنْ

   أَخَـاف ى وـأْتوُنأَنْ ی مهَنعأَ فأََم بِهِم رْتَاشتْه قَد نِّى وَغشْوی أْتوُنِّى و ابنَِا یحنْ أَصم
اقُ لَا تَمحا إِسفقََالَ یمهَـى   نعلَ لعجأَنْ ی ِبه تدهفَج کعسلَنْ ی کفإَِنَّ ذَل ک خُلْطتََ

ۀً خْصر َلیى عَأب   فى خُلْطتَهِم فَ
من مردى مشـهورم  : عرض کردم  ﷒به امام صادق : بن عمار گوید اسحاق

و عده اى از یارانمان نزد من مى آیند و مرا در بر مى گیرند و این امر بین آنهـا  
  مشهور شده ، آیا آنها را از آمدن منع کنم و بترسم ؟

را با آنها دریغ مدار، زیرا این کار در حد تـوان   دوستیت! اى اسحاق : فرمود
  .تو نیست 
به من رخصت دهد تا با آنان  ﷒من تلاش کردم که امام : مى گوید اسحاق

  .معاشرت ننمایم سودى نیافت ، و ایشان اجازه نفرمود
  

زِید قاَلَ سمعت أَبا عبد اللَّه عنْ نِ یرَ بمع﷒ ی  ـتَرِیحسی ءَشی ءی قوُلُ لکلُِّ شَ
هْرُ إِلَى شَکلالطَّی تَرِیحسا یَکم یهإِلَى أَخ ترَِیحسنَ یؤْم ْإِنَّ الم و هَإِلی  

براى هر چیـزى وسـیله آسایشـى هسـت ، وسـیله      : فرمود ﷒صادق  امام
به هم نـوعش انـس   استراحت مؤمن برادر مؤمنش است همان طور که پرنده اى 

  .مى گیرد
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ثمْانَ قَالَ کنُْت عنْد أَبِى عبد اللَّه عنْ نِ عب ادمـنْ    ﷒حـلٌ مجر هلَیخلََ عإِذْ د

 ْنهقِّى مح تتقَْضَیى إِنِّی اسشْکوُنفُلَانٌ قَالَ ی شْکوُكی اللَّه دبو عأَب َابنَِا فقََالَ لهحأَص
اللَّه دبو عأَ ﷒فقََالَ أَب إِذاَ استقَْضَیت حقَّک لَم تُسئْ أَ رأَیت ما ذَکَرَ اللَّه عـزَّ   نَّککَ

ـه مـا    و جلَّ فى القْرُآْنِ یخافوُنَ سوء الحْسابِ أَ خَافوُا أَنْ یجور اللَّه علیَهِم لَا و اللَّ
ک إِ اخَافوُا ذَل اه مفَس قْضَاءتاسا خَافوُا النَّمـنْ   للَّهتقَْضَى منِ اسم مَابِ نعسْالح وءس
اءأَس فقََد یهأَخ  

بودم که مردى از یاران ما داخـل   ﷒نزد امام صادق : بن عثمان گوید حماد
از مـن  : گفـت   !فلانـى از تـو شـکایت دارد   : به او فرمود ﷒شد، امام صادق 

گویـا  : فرمـود  ﷒شکایت مى کند چون حقم را از او طلب نمودم ، امام صادق 
نمـى کنـى ؟ آیـا قـول       طلب کنـى نـاراحتش    اوتو فکر کردى اگر حقت را از 

آیـا مـى ترسـند    ) از بدى حساب مـى ترسـند  (خداوند را در قرآن ندیده اى ؟ 
ین نمى ترسند بلکه از طلب حسـاب مـى   خداوند به آنها ستم کند؟ نه بخدا، از ا

ترسند، فلذا خداوند آن را بدى حساب نام نهـاد، بلـى ؛ هـر کـس از بـرادرش      
  .است  هحساب بکشد بد کرد

  
  قَالَ لَا تغَْششُِ النَّاس فتَبَقَى بغِیَرِ صدیقٍ ﷒أبَِى بصیرٍ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ
با مردم نیرنگ بازى مکن ، زیرا که بدون دوست مى : فرمود ﷒صادق  امام
  .مانى 
  

ف بنِ عمیرةََ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ یلَـا     ﷒س نَ وْـؤمْالم غُـشنُ لاَ یْؤم ْقَالَ الم
هغتَْابلَا ی و هبْکذلَا ی و ُخذُْلهلَا ی و ُخوُنهلاَ ی و همظْل إِذاَ قَـالَ   ی فإَِنَّه أُف َقوُلُ لهلَا ی و
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ۀٌ فإَِذاَ اتَّهمه انمْاثَ الإِْیمانُ فى قَلبْهِ لهَ أُف لَم تَکُنْ لَایا ومنَهیب      لْـحْـاثُ المْنمـا یَکم
ؤْمنیَنِ أَشبْعهما کَانَ أَفْضلََ منْ رقَ م مْنْ أَطعم و اءْى المۀٍف ب  

مؤمن برادر مؤمنش را فریب نمى دهد و بـه او ظلـم   : فرمود ﷒صادق  امام
نمى کند و به او خیانت نمى نماید، و او را خوار نمى گرداند، تکذیبش نمى کنـد  
و غیبت او را نمى نماید، و اظهار انزجار از او نمى کند، زیرا اگر کلمه اى بگوید 

محبت و دوستى از بین آن دو رخت مى بندد، و هـر  که نشانه انزجار از او باشد 
گاه به او تهمتى بزند ایمان از قلبش مى رود همان طور کـه نمـک در میـان آب    
ذوب مى شود، و هر کس دو مؤمن را غذا دهد بطورى کـه سـیر شـوند از آزاد    

  .کردن بنده اى در راه خدا ثوابش بیشتر است 
  

قَالَ ما منْ مؤْمنٍ یخذْلُُ أَخَـاه و هـو    ﷒أَبِى عبد اللَّه إِبراَهیم الثُّمالی عنْ عنْ
نْیا و الاْخرةَِ و إِنْ نَصـرَه کَـانَ أَفْضَـلَ مـنْ      ى الدف اللَّه َذَله یقْدر علَى نُصرَته إِلَّا خَ

 هکَافتاع رٍ وَامِ شهیىصراَمِ فالْح جِدسْالم  
هر مؤمنى که برادر مؤمنش را خوار سازد در حـالى  : فرمود ﷒صادق  امام

که قادر بر یارى اوست خداوند او را در دنیا و آخرت خـوار کنـد، و اگـر او را    
یارى کند ثوابش از یک ماه روزه گرفتن و اعتکاف در مسجد الحرام بیشتر است 

.  
  
و  و ع ْشبنُ لَا یؤْمقَالَ الْم   ـى وْکسلَـا ی و أُ أَخوُه ْظم ی ى ورْولاَ ی و أخَوُه وعجی

رىَ أَخوُهعمِ  یلسْلَى الممِ علسْقَّ المح ظَم ا أَعم  
مؤمن هیچ گاه سیر نمى باشد در حالتى که بـرادرش  : فرمود ﷒صادق  امام

تشنه است ، و پوشـیده   گرسنه است ، و سیراب نمى باشد در حالتى که برادرش
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نمى باشد در حالى که برادرش برهنه است ، چقدر بزرگ است حق مسلمان بـر  
  !مسلمان 

  
و  ـکنفَْسل با تُحمِ ملسْلمل بَإذِاَ        قَالَ أح و ـکْنفَسل ـهـا تَکرَْهم لَـه اکْـرَه و

أَعطه و لَا ک فَ ک و کُـنْ لَـه ظَهیِـراً     احتَجت فَسلهْ و إذِاَ سأَلَ تمَلَّه خیَراً و لاَ یملَّه لَ
ک ظهَیِرٌ و إذِاَ غَ إنَِّه لَ زُره و أَکْرمِه و أجَِلَّه فإَِنَّه  ابفَ ظهْ فى غَیبته و إذِاَ شَهِد فَ فَاحفَ

اللَّه دمرٌ فَاحَخی هابَإِنْ أص و ْنهم أَنْت و ک ـلْ لَـه و    منْ حَتم و هضُدفَاع ی تُلإِنِ اب و
ک فقََد انقَْطعَ ما بینهَما منَ الوْلاَیـۀِ فَـإِنْ أَهنْتَـه     فأَعنهْ و إذِاَ قَالَ الرَّجلُ لأَخیه أُ لَ

اءْى المف لْحْاثُ المْنما یَکم ک إِیمانُ فى قَلبِْ   انمْاثَ الْ
براى برادر مسـلمانت دوسـت بـدار آنچـه را بـراى      : فرمود ﷒دق صا امام

خودت دوست مى دارى ، و آنچه را براى خودت خوشایند نمى دانـى بـراى او   
هم ندان ، و هر گاه نیازمند شدى از او بخواه ، و هر گاه از تو خواستار شد به او 

هـم بایـد از هـیچ کـار      ، و او نبده ، از هیچ کار خیرى در باره او کوتاهى مک ـ
خیرى براى تو کوتاهى نکند، پشتیبان او باش که او کوتاهى مکن ، و او هم باید 
از هیچ کار خیرى براى تو کوتاهى نکند، پشتیبان او باش که او پشتیبان توست ، 
چون غایب شود غیبت او را نگهدارى کن ، و چون حاضر شد به زیارت او برو، 

مند شمار، زیرا او از توست و تو از اویى ، و اگـر بـه او   و ارج اراو را گرامى بد
خیرى رسید خدا را سپاس گزار، و اگر گرفتار شد زیر بازویش را بگیر، و به او 
کمک کن ، و اگر مردى به برادرش اف بگوید دوستى معنوى میـان آنهـا بریـده    

مـک  ن چنانچـه خواهد شد، و اگر به او اهانت کردى ایمان در دلت آب مى شود 
  .در آب 
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ی  ﷒زرارةَ عنْ أبَِى جعفَرٍ عنْ اخونَ الْکفُْرِ أَنْ یم دبْکوُنُ العا یم قَالَ إِنَّ أَقْرَب
اته لیعنِّفهَ یوماً ما   الرَّجلَ علَى الدینِ فَیحفَظَ علیَه عثَراَته و یحصی علیَه زلَّ

چیزى که بنده به کفر دارد؛ اینست که با شخصى عقـد بـرادرى در    نزدیکترین
دین بسته باشد و لغزشهایش را بخاطر بسپارد و خطاهـایش را شـماره کنـد تـا     

  .روزى به وسیله آنها او را سرزنش نماید
  

ا و ﷒أَبِى بصیرٍ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ ؤمْنیَنِ إِلَّ نْ ما منَ  قاَلَ مم ابجا حمنَهیب
إِنْ قَـالَ لَبسِـت ثَـوبِى فقََـد کفََـرَ       ک الْحجاب فَ ذَل اللَّه ک اللَّه فإَذِاَ قَالَ لهَ هجراً هتَ

ْانم هما فإَِنِ اتَّهمهدَاثَأح اءْى المف لْحْاثُ المْنما یَکم ِى قَلبْهانُ فالإِْیم  
احدى از دو نفر مؤمن نمى باشند؛ مگر اینکـه  : فرمودالسلام  عليهصادق  امام

بین آن دو حجابى از طرف خداوند وجود دارد، پس هر گـاه یکـى از آنهـا بـه     
دیگرى سخن ناخوشایندى گفت خداوند آن حجاب را از بین مى برد، و اگر بـه  

گر به او کافر شده ، و ا واو بگوید تو دیگر برادر ایمانى من نیستى ، یکى از آن د
  .تهمت بزند ایمان در دلش آب مى شود همان طور که نمک در آب 

  
ک   ﷒الفَْضلِْ بنِ سنَانٍ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنِ بـاحفإَِنْ أَنْکرََ ص ک ْظرُْ قَلب قاَلَ انْ

  فإَِنَّ أحَدکمُا قَد أحَدثَ شیَئاً
لت بنگر، اگر حس کردى که به رفیقت بـدبینى ،  به د: فرمود ﷒صادق  امام

  .بدان که یکى از شماها کار بدى کرده است 
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ۀَ بنِ منْصورٍ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ ذَیفَ ـرٍ      ﷒حـى أَمف یـکأَخ خلُْ لقَالَ لَا تَـد
َله هتَنفْعنْ مم ظَم أَع ک َلیع ُته سناَنٍ یعنى إِنَّ الرَّجلَ یکوُنُ علَیه دینٌ  قَالَ ابنُ  مضَرَّ

ؤَ ک مالٌ قَلیلٌ فتَُ   عنهْ فَیذْهب مالکُ و لاَ تَکوُنُ قَضیَت دینهَ دىکثَیرٌ و لَ
به خاطر برادر دینیت کارى را انجام نده که ضرر آن : فرمود ﷒صادق  امام

  .آن به برادرت باشدبر خودت بزرگتر از نفع 
یعنى اینکه به گردن کسى قرضى بسیار باشد، و تو مال کمـى  : سنان گوید ابن

دارى و بخواهى به وسیله مالت قرض او را ادا نمایى ، در این صورت مالت مى 
  .رود و دین او هم ادا نمى شود

  
ؤمْنِ أَنْ یستوَحش قَ ﷒کُلیَبِ بنِ معاوِیۀَ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ ْلمى لغْنبالَ لَا ی

هینى دزِیزٌ ف نَ عْؤم ْإِنَّ الم   إِلَى أَخیه الْمؤْمنِ فمَنْ دونهَ فَ
براى مؤمن سـزاوار نیسـت کـه بـه خـاطر تـرس و       : فرمود ﷒صادق  امام

شود، زیـرا    نوس مأ   که از او در مقام پایین تر است   وحشت با برادر مؤمنش 
  .مؤمن در دینش عزیز است 

  
ۀَ فیمـا بینَـک و    ﷒خَالد بنِ نَجیِحٍ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ ْشمْبِ الحذْه قَالَ لَا تُ

رُوءْالم قاَءۀِ ب ْشمالْح قاَءب و اءیْالح ابۀِ ذَه ْشمالْح ابفإَِنَّ ذَه یکنَ أَخیةِب  
پرده شرم و حیا را از میان خود و برادرت بر مـدار،  : فرمود ﷒صادق  امام

زیرا رفتن پرده حیا برابر است با رفتن حیاء و باقى ماندنش برابر با باقى مانـدن  
  .مردانگى است 
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کَالاً علَـى   الْحسنِ بنِ عبد اللَّه عنِ العْبد الصالحِ قَالَ لَا تُضَیع حقَّ عنِ أَخیک اتِّ
أخٍَ منْ ضیَعت حقَّه و لَا یکُـونَنَّ أَخُـوك أَقْـوى علَـى      ما بینکَ و بینهَ فإَِنَّه لیَس بِ

هَلتلَى صع ک   قَطیعتک منْ
حق برادرت را به اعتماد رابطـه اى کـه بـین تـو و او     : فرمود ﷒کاظم  امام

بین مبر، زیرا او برادر کسى که حقش را از بین برد نیست ، و مبادا کـه   هست از
  .برادرت به بریدن از تو نیرومندتر از تو در پیوستن تو به او باشد

  
و لَـا یعـینُ     قاَلَ إذِاَ ضَاقَ أحَدکُم فلَْیعلم أَخَاه ﷒حرِیزٍ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ
  سهعلَى نفَْ
هر گاه زندگى بر یکى از شما سخت شد پس بـرادر  : فرمود ﷒صادق  امام

  .ایمانیش را از وضعش آگاه سازد، و بر خودش سخت نگیرد
  

یقوُلُ إِنَّ اللَّه لَـم یسـأَلِ    ﷒أَبِى عمارةَ بنِ الطَّیارِ قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه عنْ
إِنَّمـا هـو    النَّ ۀٍ منهْ إِلَى ذَلک و ما کاَنَ للَّه حـقٌّ فَ اجنْ حقَرْضاً م یهِمدى أَیا فم اس

ؤمْنینَلولیه و إِنَّما جعلَ  ْفَـى     المو ـه ۀً فَـإِنَّ اللَّ جرد عاً وَرْتفم لَّماً وضٍ س عبل مَضهعب
  اً لمنْ شَکرََلمنْ وفَى لهَ زائد

خداوند نیازى بـه مـردم نـدارد تـا از آنـان قـرض       : فرمود ﷒صادق  امام
مـؤ منـین را     بخواهد، و هر حقى که خدا دارد از آن ولى اوست ، خداوند بعض 

براى بعض دیگر نردبان و پله و وسیله بالا رفتن قرار داده ، خداوند بـه عهـدش   
  .بجاى آورد افزوده است  متوفا کرد و شکر نعوفا کرده و بر نعمت کسى که 
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جاد قَالَ قاَلَ لى أَبو عبد اللَّه عنْ الس ادنِ زِیب دمحـلِ     ﷒مـنْ أَهم ـرِفَنْ تعم
ؤْم ْا إِلَى الممهْنعص ف َرةََ فقََالَ کیشَج الِ ویرَ النباك النَّبشب ـرَ  الْکوُفۀَِ قُلْتَنِ فإَِنَّ خی

ک منَ النَّفقَۀَِ قُلْت مائتََا درهمٍ فقَاَلَ  عم ءَشی ي المْسلمینَ منْ أَعانَهم و نفَعَ ثُم قَالَ أَ
زاَدنیها ثَلاَثینَ درهماً و دینَارینِ   أَرِنیها فأََریتهُ فَ

چـه کسـى از اهـل کوفـه را مـى      : فرمـود به محمد بن زیاد  ﷒صادق  امام
بـا مـؤمنین چگونـه انـد؟ بهتـرین      : بشیر نبال و شجره ، فرمود: شناسى ؟ گفتم 

: فرمود مسلمانان کسى است که به مسلمان کمک کند و به آنها نفع رساند، سپس
نشـانم بـده ، آن را   : ، فرمود مدویست دره: چه مقدار پول نزد تو هست ؟ گفتم 

  .م ، ایشان سه درهم و دو دینار بر آن افزودندنشان حضرت داد
  

قَالَ إذِاَ کَانَ القْوَم ثَلاَثۀًَ منَ الْمؤْمنینَ فَلَـا یتَناَجیـا مـنهْم     ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ
یهؤْذی و ُزُنهحا یمم ک ا فإَِنَّ ذَلِبِهماحونَ صاثنَْانِ د  

هر گاه سه نفر از مؤمنین با هم در جایى گرد آینـد،  : فرمود ﷒صادق  امام
دو نفر آنان سرگوشى با هم صحبت نکنند به طورى که رفیق سوم نشـنود، زیـرا   

  .این کار مایه اندوه و آزار اوست 
  

  رسولُ اللَّه المْؤْمنُ حراَم کُلُّه عرضْهُ و مالهُ و دمه قَالَ
همه چیز مؤمن محترم اسـت ، آبـرویش ، مـالش و    : فرمود ﷐خدا  رسول
  .خونش 

  
المْؤْمنُ مرآْةُ أَخیـه یمـیطُ عنْـه     ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ
  الأْذَىَ
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: نقل مـى کنـد کـه فرمـود    وآله  عليه االله صلىاز رسول خدا  ﷒صادق  امام
  .مؤمن آینه برادر مؤمنش است و ناراحتیهایش را از او دور مى کند
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  در بیان نهى اذیت مؤمن و جستجوى لغزشهایش: فصل هشتم 
  الثامن فى أذى المؤمن و تتبع عثراته الفصل
ۀِ  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ امیْالق موى  قَالَ إذِاَ کاَنَ یـائیلأَو ل وددنَ الصأَی نَادى مناَد

  ـموا لَهبنَص ینَ ونؤْما الْمینَ آذَوالَّذ ؤُلَاء قوُلُ هَفی ملَح هِموهجلَى وع سَلی مَقو قوُمَفی
  فى دینهِم ثُم یؤْمرُ بهِِم إِلَى جهنَّم فوُهمو عادوهم و عنَّ

کجایند آنان که : چون روز قیامت شود منادى ندا کند: فرمود ﷒ادق ص امام
راه دوستانم را مى بستند؟ در این هنگام گروهى که صورت آنان گوشـت نـدارد   

  :برخیزند، گفته شود
دل گرفتند، و بـا آنـان   ه کسانى که مؤمنین را آزردند، و کینه آنان را ب اینهایند

با درشتى در دینشان سرزنش کردند، سپس فرمـان داده  دشمنى کردند، و آنها را 
  .مى شود که آنان را به دوزخ برند

  
لَا تَطلُْبوا عثَراَت المْؤْمنینَ فَـإِنَّ   ﷐قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

ثرَاَت أَخیه تتََبع ال ع عَنْ تتَبم  فـوى جف َلو و هَفَضح َثْرَتهع اللَّه عَنْ تتَبم و َثْرَتهع لَّه
هتیب  

لغزشهاى مؤمنین : نقل مى کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام
را جسـتجو کنـد، خداونـد      را جستجو نکنید، زیرا هر کس لغزشـهاى بـرادرش   

دنبال کند، و هر که را خداوند لغزشهایش را دنبال کنـد رسـوایش    لغزشهایش را
  .باشد  سازد، گرچه در درون خانه اش 
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ـه عورتَـه یـوم     ﷒أَبو عبد اللَّه قَالَ ؤمْنِ عورةً سترََ اللَّ ْالم یهلَى أَختَرَ عنْ سم
ۀِ امیْالق  
ر کس عیب برادر مـؤمنی را بپوشـاند خداونـد در    ه: فرمود ﷒صادق  امام

  .روز قیامت عیبش را بپوشند
  
و هرْکَبتَّى یح تمی ذَنْبٍ لَم ؤْمناً بِ رَ مینْ عقَالَ م  

هر که مؤمنى را به گناهى سرزنش کند؛ نمیرد تـا آن  : فرمود ﷒صادق  امام
  .را مرتکب شود

  
  قَالَ اللَّه تبَارك و تعَالَى ویلٌ لمنْ أَهانَ ولیـاً وآله  عليه االله صلىرسولُ اللَّه قَالَ

زَنی  ظُنُّ منْ حاربنى أَنْ یسبقِنَى أَو یعجِ ی ى ونبارح اً فقََدیلانَ ونْ أَهرُ   مأَنَا الثَّائ و
نیْا و الاْخرَ ى الدى فائیلأَوةِل  

واى بر کسى کـه دوسـت   : خداوند متعال مى فرماید: فرمود ﷐دا خ رسول
مؤمنى را اهانت کند، هر کس به مؤمنى اهانت کند با من جنگ نمـوده اسـت ، و   
گمان مى کند کسى که با من بجنگد از من پیشى مى گیـرد یـا مـرا نـاتوان مـى      

  .ى باشم م اولیائمدر حالى که من انتقام گیرنده براى ! سازد
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  بیان دیندارى: فصل نهم 
  التاسع فى الدین الفصل

ـه     ﷒کتَابِ المْحاسنِ و هو کتَاب التَّبصرةَِ عنْ علی منْ ثنَـى رسـولُ اللَّ عقَالَ ب
إِلَى اللَّه هوعتَّى تَدداً حَلْ أحلاَ تقُاَت یلا عنِ فقَاَلَ یمْلَـى     إِلَى الیع ـه لأََنْ یهـدي اللَّ

ک رجلًا خیَرٌ مما طَ یدیتَلع تغَرَب أَو سالشَّم هَلیع  
اى : مرا به سوى یمن فرسـتادند و فرمـود   ﷐رسول خدا : فرمود ﷒ على

نـد  با هیچ کس جنگ نکن و مردم را بسوى خدا بخوان ، زیرا اگـر خداو ! على 
مردى را بوسیله تو هدایت کند بهتر از هر چیزى است که خورشید به آن تابیـده  

  .باشد یا غروب کرده باشد
  

ۀِ فیَکتُْب اللَّه بِهـا إِیمانـاً فـى     ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ مبِالْکَل تَکَلَّمَلی دبْقَالَ إِنَّ الع
 مَرُ لهْغفَیعاًقَلْبِ آخَرَ فیمج  

چه بسا بنده اى کلمه اى بگوید و خداوند به واسـطه  : فرمود ﷒صادق  امام
  .آن کلمه ایمان را در قلب بنده دیگر قرار دهد، خداوند همه آنها را بیامرزد

  
ْنهالَى  ﷒عَتع و كارَتب لِ اللَّهَى قوقَالَ ف  ما م ئاتیس ّالله قاهَا فوکَرُوا قَالَ أَم

قَاها وونَ مرنْ أَ تَدلَک و قتََلوُه و هَلیطوُا عسب لقََد  هینى دف نوُهْفتأَنْ ی قاَهو  
خدا او را از بدیهاى : (در مورد قول خداوند تبارك و تعالى  ﷒صادق  امام

چیره شـدند و  ) آل فرعون مؤمن(آنها بر او : فرمود) آنچه نیرنگ زدند نگهداشت
او را کشتند، ولى مى دانید خداوند او را از چه چیز نگاه داشـت ؟ او را از فتنـه   

  .در دینش حفظ کرد
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ۀُ الدینِ و صحۀُ البْدنِ خیَـرٌ مـنَ المْـالِ    ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ لاَمـالُ    قَالَ سْالم و

نْی ۀِ الد ۀٌزِینۀٌَ منْ زِینَ   ا حسنَ
سلامتى دین و صحت بدن بهتر از مـال اسـت ، و مـال    : فرمود ﷒باقر  امام

  .زینتى از زینتهاى خوب دنیاست 
  

ـعرِ   ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ هـو أَشْـبه     ذُکرَ لهَ قوَلُ راهبٍ أَنَّه قَالَ فى لبـاسِ الشَّ
صْلِ الماسِ أَهبینِبِلبِ الدائصنْ مم ظَم ۀٍ أَع یبصم َأي ۀِ فقََالَ و یب  

گفته راهبى بر ایشـان نقـل گردیـد کـه در     : نقل شده که  ﷒امام صادق  از
آن لباس به لباس مصیبت دیدگان شبیه تر اسـت ،  : ین گفته بودمنمورد لباس مؤ

  !مصیبتهاى دین  و چه مصیبتى بزرگتر از: فرمود ﷒امام 
  

ۀَ عنْ أَهلک قُلْـت   ﷒عمرَ بنِ مفَضَّلٍ قَالَ قَالَ لى أَبو عبد اللَّه عنْ بَیلَ الغْیتُط
      ةِ وـارج نیْا و التِّ ـى طَلَـبِ الـدف قُلْـت یمقَالَ ف ِفَارس و ازوالأَْه نَ قُلْتقَالَ أَی مَنع

زقِ قَ ظُرْ إِذاَ طَلبَالرِّ ـک بِـه مـنْ     تالَ فَانْ ى اختَْصفَاذْکُرِ الَّذ ک منْها شیَئاً فنََرْوىِ عنْ
ک مما  ْنفَس ُخورىَ أَنْ تَسَأح ک إِنَّ ذَل دینه و منْ بهِ علَیک مما صرَفهَ عنْ غیَركِ فَ

ک منَ الدنْیا   فَاتَ
: دوریت از خانواده ات به طول مى انجامیـد؟ گفـتم   : فرمود ﷒صادق  امام

بـراى چـه ؟ گفـتم    : اهواز و فارس ، فرمود: مى روى ؟ گفتم  کجا :بلى ، فرمود
پس در نظر داشته باش هر : فرمود(براى بدست آوردن دنیا و تجارت و روزى ، 

آن کس را کـه  گاه چیزى از مال دنیا را طلب نمودى ولى به تو نرسید، بیاد آور 
خود را مخصوص تو گردانید، و به آن بر تو منّت نهاد، و از غیر ) ولایت ما(دین 
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تو دریغ داشت پس سزاوارتر این است که نفست به خاطر این خوبیهـا آرامـش   
  .یابد، و براى امور دنیا که از دستت رفته آرامشش را سلب نکنى 

  
ـه فـى الـدینِ    قَالَ ثَلَاثٌ بِهِنَّ ﷒علی عنْ و التَّقْـدیرُ فـى     یکمْلُ المْسلم التَّفقَُّ

ۀِ و الصبرُ علَى النَّوائبِ   المْعیشَ
بینش در دین ، توانایى : مسلمان به سه چیز کامل مى گردد: فرمود ﷒ على

  .در زندگى ، شکیبائى بر سختیها
  

نیْا و    ﷐قاَلَ رسولُ اللَّهقاَلَ  ﷒الصادقِ عنِ الـد ینِ شَـرَفلِ الدۀُ أَه الَسجم
  الاخْرةَِ
همنشینى با اهـل  : نقل مى کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام

  .دین شرافت دنیا و آخرت است 
  

ظرَ إِلیَهِم ذُکرَ اللَّه بِهِمقَالَ خیارکُ ﷒علی عنْ   م الَّذینَ إِذاَ نُ
بهترین شما کسانى هستند که چون به آنها بنگرند بیـاد  : مى فرماید ﷒ على

  .خدا افتند
  

لَ بِاخْتلَـاسِ الحْـدیث   ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ مـنْ  فیَنْسـیه    قَالَ إِنَّ الشَّیطاَنَ وکَّ
     ـه إذِاَ أَراد أحَدکُم أَنْ یحدثَ بِالحْـدیث فنَسَـیه فَلیْـدع اللَّ أَعوانه یقاَلُ لهَ خلَاس فَ

ك و تعَالَى و لیْصلِّ  ارلَىتَبع   یثُ إِنْ شَـاءدالْح یهأْتیس إنَِّه النَّبیِ و لْیلعْنِ الْخلَاس فَ
ك و تعَالَى اللَّه و إِ ارَتب کرُْ اللَّهکَانَ ذ ذْکُرْهی ـنَ     نْ لَمضـاً موع ِلَى النَّبیلَاةُ ع الص و
یثدالْح  
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شیطان موکل شده به ربـودن حـدیث ، آن را از   : مى فرماید ﷒صادق  امام
هر گـاه   رباینده حدیث گفته مى شود، اینک) خلّاس(ذهن یارانش مى برد، به او 

یکى از شماها مى خواهد حدیثى را براى دیگرى نقل کند ولـى آن را فرامـوش   
درود بفرسـتد، و خلّـاس را    یامبرکرده ، خداوند تبارك و تعالى را بخواند و بر پ

لعن نماید تا ان شاء اللهّ آن حدیث بیـادش آیـد، و اگـر یـادش نیامـد آن ذکـر       
  .به جاى آن حدیث محسوب مى گردد ﷐خداوند تعالى و درود بر نبى 
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باب سوم در کارهاى نیک و خصلتهاى شریف و مانند آنها ودر آن 

  بیست و شش فصل است

الثالث فى محاسن الا فعـال و شـرف الخصـال و مـا یشـبههما سـتۀ و        الباب
  عشرون فصلا

  در توبه: فصل اول 
  الاول فى التوبۀ الفصل

ـه کـانَ     ﷒نْ أبَِى عبد اللَّهکتَابِ المْحاسنِ ع منْ إنَِّ ك و تعَـالَى فَ ارتَب هلَى قوف
  للأَْوابیِنَ غفَوُراً قَالَ هم التَّوابونَ المْتعَبدونَ

او بازگشـت کننـدگان را مـى    (در مورد قول خداوند متعال  ﷒صادق  امام
  .به کنندگان و عبادت کنندگانندآنان بسیار تو: مى فرماید) بخشد
  

منْ تَاب تاَب اللَّه علیَه و أَمرَ جوارحِه أَنْ تَستُرَ علیَه و  ﷒أَمیرُ الْمؤْمنینَ قَالَ
هَلیع هُتَکتْب ا کَانَتۀُ م ظَ أَرضِ أَنْ تَکتُْم علیَه و أُنْسیت الْحفَ   بقِاَع الْ

هر کس توبه کند خداوند تعالى توبه وى بپـذیرد، و  : فرمود ﷒مؤمنان  امیر
اعضاء پیکرش را مأ مور کند که گناهانش را بپوشانند، و سرزمینهایى را کـه در  
آن گناه کرده مأ مور گرداند که آن را کتمان کنند، و از یـاد فرشـتگان مـراقبش    

  .نوشته اند مى برد آنچه از او
  

ـه جـلَّ و علَـا     ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒ى عبد اللَّه عنْ آبائهأَبِ عنْ إِنَّ اللَّ
ۀِ عبده إذِاَ تَاب کمَا یفْرَح أحَدکُم بِضاَلَّته إِذاَ وجدها بَبتِو فْرَحی  
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خداوند جـلّ و عـلا از   : نقل فرمود ﷐از قول رسول خدا  ﷒صادق  امام
توبه بنده اش چون توبه نماید شاد شود، چنانچه یکـى از شـما بـه پیـدا شـدن      

  .گمشده خود شاد گردد
  

ْنهالٍ ﷒عصبیِنَ ثلََاثَ خطَى التَّائَلَّ أعج زَّ وع ۀً    قَالَ إِنَّ اللَّه لوَ أَعطَى خَصـلَ
ا جنْهم       ـبحی ـلَّ إِنَّ اللّـهج ـزَّ وع لُـهَـا قوِا بهوَضِ لَنجالأَْر و اتاوملِ السأَه یعم

ش و  نَالتَّوابیِنَ و یحب المْتَطهَرِی به و قوَلهُ الَّذینَ یحملوُنَ العْرْ فمَنْ أحَبه اللَّه لَم یعذِّ
ظیم و قوَلهُ عزَّ و جلَّ و الَّذینَ لا یدعونَ مـع  منْ حولهَ إِلَى قَ ْالع زَالفْو وه ک ذل هلو

  غفَوُراً رحیماً لهّاللهّ إِلهاً آخَرَ إِلَى قوَله و کانَ ال
خداى عزّ و جل به توبه کننـدگان سـه خصـلت    : مى فرماید ﷒صادق  امام

آنها را به تمامى اهل آسمانها و زمین داده مى شـد همگـى    داده ؛ که اگر یکى از
  :به وسیله آن نجات مى یافتند

خداوند توبه کنندگان را دوست دارد و پاکیزگان را دوسـت  : (در فرموده اش 
دیگـر قـول خـداى    . پس هر که را خدا دوست داشته باشد عذابش نکنـد ) دارد

تا آنجـا  ) سانى که در گرد آنندآن کسانى که حامل عرشند و ک: (متعال که فرمود
و : (که مى فرماید داوندقول خ  ). و اینست آن رستگارى بزرگ: (که مى فرماید

و خداونـد  : (تـا جـایى کـه مـى فرمایـد     ) آنان که نخوانند با خدا معبود دیگرى
  ).آمرزنده و مهربان است

  
ْنهع﷒ ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر﷐    ثُـم تَـهبَتو نۀٍَ قَبلَِ اللَّهِبس هتولَ مَقب نْ تاَبم

ث ۀً لَکثَیرٌ منْ تَاب قبَلَ موته بشَِهرٍ قبَلَِ اللَّه توَبتهَ ثُم قَالَ إِنَّ الشَّهرَ لَکَ یـرٌ  قَالَ إِنَّ سنَ
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لَ مَقب نْ تاَبمهتو بَتو ۀٍ قبَلَِ اللَّهعمبِج هتولَ مَقب نْ تَابیرٌ مَۀً لَکث عمقَالَ إِنَّ ج ثُم َته
بَتو ایِنَ قبَِلَ اللَّهعلَ أَنْ یَقب نْ تَابیرٌ مَماً لَکثوقاَلَ إِنَّ ی ثُم َتهبَتو مٍ قبَِلَ اللَّهوِبیَته  

هر که یک سـال  : مى کند که فرمودنقل  ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام
یک سال زیاد : قبل از مرگش توبه کند خداوند توبه اش را بپذیرد، سپس فرمود

است هر که یک ماه قبل از مرگش توبه کنـد خـدا توبـه اش را بپـذیرد، سـپس      
یک ماه زیاد است ، هر که یک هفته قبل از مرگش توبه نماید خدا توبـه  : فرمود

یک هفته زیـاد اسـت ، هـر کـه یـک روز قبـل از       : موداش را بپذیرد، سپس فر
یک روز زیاد اسـت ،  : فرمود  مرگش توبه نماید خدا توبه اش را بپذیرد، سپس 
  .را بپذیرد  هر که پیش از دیدار مرگ توبه کند خدا توبه اش 

  
أَشاَر بِیـده إِلَـى حلقْـه     و  قَالَ منْ تَاب إذِاَ بلغََت نفَْسه إِلَى هذه ﷒البْاقرِ عنِ

زَّ ع لَّ وج هَلیع اللَّه تَاب  
هر کس توبه کند قبل از اینکـه جـانش بـه اینجـا     : مى فرماید ﷒باقر  امام
خداوند عـزّ و جـل     و با دست مبارکشان به سوى حلقشان اشاره فرمود  برسد

  .توبه او را بپذیرد
  

ْنهقَالَ ﷒ع هاتیحتغََرْغرََ لى ی ۀِ حتَّ بنَ التَّویب و دبْنَ العیالُ بحلَا ی  
بین بنده و توبه چیزى مانع نمى شود تا زمانى کـه  : مى فرماید ﷒باقر  امام

  .جانش به حلقومش برسد
  

ف ذاَك قَالَ إِنَّ العْبد لیَذْنب ا ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ َفَکی قَالَ قُلْت َغفَْرُ لهفَی نْب لذَّ
َغفَْرَ لهتَّى یح ْنهراً مْتغَفسم هَلیماً عزاَلُ نَاد قَالَ لَا ی  
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بنده گناهى را انجام مـى دهـد و خداونـد او را    : مى فرماید ﷒صادق  امام
: کـن اسـت ؟ فرمـود   چگونه چنین چیزى مم: پرسیدم : بیامرزد، راوى مى گوید

دائما بر گناهش پشیمان است و از آن طلب آمرزش مى کند تا وقتـى آمرزیـده   
  .شود
  

ا خَصـلتَیَنِ  ﷒البْاقرِ عنِ وا لَـه     قَالَ لَا و اللَّه ما أَراد اللَّه منَ النَّاسِ إِلَّ أَنْ یقـرُّ
زِیدهم و باِلذُّنوُبِ فَ َیمِ فیبِالنَّعما لَهرَهْغفی  

به خدا سوگند، خداوند از مـردم جـز دو خصـلت    : مى فرماید ﷒باقر  امام
  :نخواسته است 

به نعمتهاى او تا نعمت را بر ایشان بیافزاید، و اعتراف به گناهـان تـا    اعتراف
  .آنها را بر ایشان بیامرزد

  
ْنهنَ الذَّنْبِ ﷒عو مْنجا یقَالَ م ِنْ أَقَرَّ بهإِلَّا م  
از گناه نجات نیابد بجز آن کس که بـدان اعتـراف   : مى فرماید ﷒باقر  امام
  .نماید
  

ْنهۀً عبَمِ توقَالَ کفََى بِالنَّد  
  .پشیمانى براى توبه کافى است : مى فرماید ﷒باقر  امام

  
ظینَ قَالَ منْ اعْۀِ الو ـه   ﷐قَالَ رسولُ اللَّه کتَابِ روضَ زَّ و جلَّ أَنَا اللَّ ع قَالَ اللَّه

جعلْـت قُلُـوب     لَا إِلهَ إِلَّا أَنَا خَلقَْت المْلوُك و قُلوُبهم بیِدى فأََیما قوَمٍ أَطَـاعونى  
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ۀً  محر هِمَلیع لوُكْالمو وصمٍ عَا قومۀً أَلَا لَا أَی نى جعلْت قُلوُب الْملوُك علَیهِم سخْطَ
کُمَلیع بقُِلوُبهِِم ف طأَع ی   تَشغَْلوُا أَنفُْسکُم بِسب المْلوُك توُبوا إِلَ

من خدائى هسـتم کـه   : خداوند عزّ و جل فرمود: مى فرماید ﷐خدا  رسول
، حکّام را آفریدم در حالى که دلهاى آنها در دسـت  هیچ معبودى جز من نیست 

من است ، هر گروهى که مرا اطاعت کنند دلهاى آن حکام را رحمـت بـر آنـان    
کننـد دلهـاى حکـام را بـر آنـان       انىقرار خواهم داد، و هر گروهى که مرا نافرم

خودتان را به دشمنان دادن بـه پادشـاهان   ! آگاه باشید. غضبناك قرار خواهم داد
رگرم نکنید، به سوى من توبه کنید تا دلهاى آنها را نسبت به شما مهربان سازم س
.  

  
بٍ ﷐قَالَ وتَائ نْ شاَبم إِلَى اللَّه بَأح ءَنْ شیا مم  

هیچ چیز نزد خداوند محبوبتر از جوان توبـه کننـده   : فرمود ﷐خدا  رسول
  .نیست 

  
نْ وم اللَّه دبو عتَابٍ قَالَ أَبک﷒     ـیمقْالم و لَـه نْ لَا ذَنْـبَنْبِ کم التَّائب منَ الذَّ

زئِِ تَهسرُ کاَلْمْتغَفسی وه نْبِ و   علَى الذَّ
توبه کننده از گناه همانند کسى اسـت کـه گنـاه    : مى فرماید ﷒صادق  امام

ر گناه بماند در حالى که طلب آمرزش مى کند همچـون مسـخره   ندارد، و آنکه د
  .چى است 

  
و       لَـم تَـاب ـوفَـإِنْ ه اتـاعس عبس اللَّه َله َإِلَّا أج بذْن نٍ یْؤم م دبنْ عا مقَالَ م

ءی ۀً  یکتَْب علیَه شَ   و إِنْ لَم یتُب کَتَب اللَّه علَیه سیئَ
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هر بنده مؤمنى که گناهى کند خداوند هفت ساعت به : فرمود ﷒ادق ص امام
او مهلت دهد، اگر توبه کرد چیزى در نامه عمل او نوشته نخواهد شد و اگر توبه 

  .نکرد یک گناه بر او نوشته شود
  
و یه و ُیفتَهحص تعفغفَْارِ رتاسنَ الم دبْثرََ الع   تَتَلأَْلأَُ قَالَ إذِاَ أَکْ

بـالا رود    هر گاه بنده بسیار استغفار کند نامه عملش : فرمود ﷒صادق  امام
  .در حالى که مى درخشد

  
غفْاَرِ وتاسال علَا کبَیِرةََ م راَرِ وِالإْص ع یرةََ مغقَالَ لَا ص  

نـد، و بـا اسـتغفار    با اصرار بر گناه صغیره اى نمى ما: فرمود ﷒صادق  امام
یعنى گناه کوچک با اصرار بر آن ، کبیره خواهد شد، و کبیره (کبیره اى نمى ماند 

  ).با استغفار آمرزیده خواهد شد
  
فَرٍ وعو جإذِاَ  ﷒قَالَ أَب لًا فَ أَو هَلیتَرَ عا س ما منْ عبد یعملُ عملاً لَا یرْضاَه اللَّه إِلَّ
طَ اللَّه ملَکاً فى صورةِ آدمیثَنَّ بثَ أَه ـاسِ إِنَّ فُلَانـاً      ى ستَرَ علیَه فإَِذاَ ثَلَّ یقُـولُ للنَّ

ذاَ و   کذَاَ یعملُ کَ
هر بنده مؤمنى عملى را که مورد رضـاى خـدا نیسـت    : فرمود ﷒باقر  امام

اند، و اگـر مرتبـه دوم انجـام    انجام دهد خداوند نخستین بار گناهش را مى پوش
دهد باز هم خداوند بر او مى پوشاند، و هر گاه مرتبه سوم مرتکب شد، خداونـد  

فلانـى  : مردم اعلام کنـد کـه    بهملکى را به صورت آدمى به زمین مى فرستد تا 
  .فلان کار و فلان عمل را انجام داد
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و َوحاً أحۀً نَص بَتو دبْالع ا  قَالَ إذِاَ تَابْنی ى الـدف هَلیتُرَ عسلَّ أَنْ یج زَّ و ع اللَّه ب
    نوُبِ و ف یستُرُ علیَه قَالَ ینسْى ملَکَیه ما کتَبَا علیَـه مـنَ الـذُّ َکی و رةَِ فقَُلْتالاْخ و

ِارحوى إِلَى جوحیى إِلَـى بِ  هوحی و هذُنوُب هَلیى عُـى    أَنِ اکتْمُضِ أَنِ اکتْمقَـاعِ الْـأَر
نوُبِ فَیلقَْى اللَّه حینَ یلقَْاه و لیَس علیَه شیَء منَ  علیَه ما کَانَ یعملُ علَیک منَ الذُّ

نوُبِ   الذُّ
چون بنده توبه اى مانند توبـه نصـوح نمایـد، خداونـد     : فرمود ﷒باقر  امام

پرسـیدم ؛  : او را در دنیا و آخرت بپوشـاند، راوى گویـد  دوست دارد که گناهان 
هر چه از گناهان که دو فرشته مأ مـور در  : چگونه بر او پرده پوشى کند؟ فرمود

نامه عملش نوشته اند از یادشان ببرد، و به اعضاء و جوارح او وحى مى کند کـه  
هاى زمین وحـى   گناهانى را که به وسیله آنها انجام داده پنهان کنند، و به قطعه: 

کند گناهانى را که روى آنها انجـام داده پنهـان دارنـد، در ایـن هنگـام خـدا را       
  .ملاقات مى کند در حالى که اثرى از آن گناهان وجود ندارد

  
نْب الَّذى لاَ یعاد علَیه أَبداً ﷒سئلَ صوحِ قَالَ هو الذَّ ۀِ النَّ بنِ التَّوع  
توبـه از  : فرمـود  ﷒در مورد توبه نصوح پرسیده شد، امام  ﷒ر امام باق از

  .گناهى است که هرگز به سوى آن باز نگردد
  
إِرشَاد عنْ أبَِى عبد اللَّه منْ ۀِ اغتْراَر و طوُلُ التَّسـوِیف   ﷒کتَابِ الْ بیرُ التَّوتأَْخ

نْبِ أَمنٌ لمکرِْ اللَّهحیرةٌَ و الاعتلَا ۀٌ و الإْصِراَر علَى الذَّ فَـلا یـأْمنُ     لُ علَى اللَّه هلَکَ
َإِلَّا القْو ّکْرَ اللهمرُونَ مالخْاس  

است ، ادامه   به تأ خیر انداختن توبه فریفتن خویش : فرمود ﷒صادق  امام
بر خدا نابودیست ، و اصرار بر گناه به تأ خیر سرگردانیست ، و عذرتراشى در برا
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خیال آسودگى از مؤ اخذه خداست ، و از مکر خدا بجز افـراد زیانکـار آسـوده    
  .نباشند
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  در عبادت و بندگى خداوند: فصل دوم 
  الثانى فى العبادة الفصل
أَلْت أَبا عبد اللَّه عنْ حد العْبادةِ الَّ عنْ یرٍ قَالَ سصابِـداً  أَبِى با کَانَ عَلهَنْ فعى مت

ۀِ اع   فقََالَ حسنُ النِّیۀِ بِالطَّ
پرسیدم در باره انـدازه عبـادتى کـه اگـر      ﷒از امام صادق : بصیر گفت  ابو

نیکویى نیـت در اطاعـت   : کسى انجامش دهد به او اطلاق عابد مى شود، فرمود
  .وبندگى خدا

  
ْنهـى   قَالَ قَا ﷒عى فتـادبِوا بعمَینَ تنَعیقدالص يادبا عالَى یَتع و ك ارَتب لَ اللَّه

کُم بهِا تتَنَعَمونَ فى الْجنَّۀِ نیْا فإَِنَّ الد  
اى بنـدگان  : خداوند تبارك و تعالى مى فرمایـد : مى فرماید ﷒صادق  امام

عبادتم برخوردار باشید، شما در بهشت از آن  در دنیا از نعمت! راست کردار من 
  .برخوردار خواهید بود

  
ْنهع هائنْ آبع﷒ ولُ اللَّهستَکُـنْ أَتقَْـى       ﷐قاَلَ قاَلَ ر ـه ضِ اللَّ ـلْ بفَِـراَئماع
  النَّاسِ
نقـل مـى کنـد کـه      ﷐از پدران بزرگوارش از رسول خدا  ﷒صادق  امام
  .به واجبات خدا عمل کن تا از پرهیزگارترین مردم باشى : فرمود
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ْنهع ولُ اللَّهسـا     ﷐قَالَ قَالَ رهبَأح ـا وانقََهَةَ فعـادبْقَ العشنْ عأَفْضلَُ النَّاسِ م
ها فهَو لَا یبالى علَى ما أصَبح منَ الدنْیا علَى یسـرٍ  بقَِلبْهِ و باشَرَها بِجسده و تفََرَّغَ لَ

  أَم علَى عسرٍ
بهتـرین مـردم   : نقل مى کند کـه فرمـود   ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام

کشـد، و آن را از دل    کسى است که به عبادت عشق بورزد و آن را در آغـوش  
اشد، و با جوارح خود انجامش دهد، و خـود را بـراى آن فـارغ    دوست داشته ب

زندگانى دنیایش به سختى گذرد یـا بـه    هالبال سازد، چنین شخصى باك ندارد ک
  .آسانى 

  
قاَلَ منْ عملَ بمِا افتَْرضَ اللَّه علیَـه فهَـو مـنْ خیَـرِ      ﷒علی بنِ الْحسینِ عنْ
  النَّاسِ
هر کس به واجبات خدا عمل نماید از بهتـرین  : فرمود ﷒زین العابدین  امام

  .مردمان است 
  

ۀٌ ﷐رسولُ اللَّه قَالَ ابتَجسةٌ موعد اللَّه نْدع َۀً فَله   منْ أَدى فَرِیضَ
ام دهد نزد خداوند هر کس واجبى را درست انج: مى فرماید ﷐خدا  رسول

  .حق دعاى مستجابى را دارد
  

ب إِلیَ عبدى بأِحَـب   ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ با تَحالَى مَتع و كارَتب قَالَ قَالَ اللَّه
هَلیع ا افتْرََضْتمم  

بـا چیـزى   بنـده مـن   : خداوند تبارك و تعالى فرمود: فرمود ﷒صادق  امام
  .محبوبتر از انجام آنچه بر او واجب گردانیده ام به دوستى من نگراید
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ْنهـاسِ   ﷒ع ۀِ یقوُم عنُقٌ مـنَ النَّ امیْالق موـۀِ      قَالَ إِذاَ کَانَ ی فیَـأْتوُنَ بـاب الجْنَّ

أَهلُ الصبرِ فیَقَالُ لَهم علَـى مـا صـبرْتُم    فیَضْرِبونهَ فیَقاَلُ لهَم منْ أَنْتُم فیَقوُلوُنَ نَحنُ 
ۀِ اللَّه لَى طَاعبرُِ عقوُلوُنَ کنَُّا نَصَـلَّ     فیج ـزَّ وع قوُلُ اللَّهفَی ى اللَّهاصعنْ مبرُِ عنَص و

ى الصـابِرُونَ أجَـرَهم بغِیَـرِ    إِنَّما یوفَّ  صدقوُا أَدخلوُهم الْجنَّۀَ و هو قوَلهُ عزَّ و جلَّ
  حسابٍ
چون روز قیامت شود گروهى از مردم برخیزند و بـه  : فرمود ﷒صادق  امام

شـما کیسـتید؟ مـى    : سوى بهشت آیند و در آن را بکوبند، به آنها گفته مى شود
بر چـه چیـز صـبر نمودیـد؟ مـى      : ما اهل صبریم ، به آنها گفته مى شود: گویند
نمودیم ، خداى عـزّ و جـل    بربر اطاعت خدا، و دورى از نافرمانى او ص: ندگوی

راست مى گویند، آنها را داخل بهشت نماییـد، و همـان اسـت قـول     : مى فرماید
  ).همانا صابران اجر خود را بدون حساب به دست آورند: (خداى عزّ و جل 

  
ْنهع﷒ ایع نْ قَدلَ مملوُا عمنَقَالَ اع  
از مـرگ    گویا پس (عمل کنید بمانند کسانى که : مى فرماید ﷒صادق  امام

  .به چشم مى بینند) را
  

ۀً    قَالَ منْ أَراد أَنْ یعملَ بِشیَء منَ الْخیَرِ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ فَلْیدم علیَه سـنَ
  نْ شَاء فَلیْتْركُثُم إِنْ شَاء فَلیْدم و إِ

هر کس بخواهد کار خیرى را انجام دهد باید تا : مى فرماید ﷒صادق  امام
یک سال آن را ادامه دهد، سپس اگر خواست باز ادامه دهد و اگـر خواسـت آن   

  .را ترك نماید
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ْنهفَرِیضۀًَ فتَفُاَرِ ﷒ع ک ْلَى نفَسع ض اإِیاك أَنْ تفَرِْ ی عشَرَ هلَالً   قهَا اثنَْ
مبادا عملى را بر خود واجب گردانى و تا دوازده ماه : فرمود ﷒صادق  امام

  .از آن دست بردارى 
  

  زهد و ترك دنیا: فصل سوم 
  الثالث فى الزهد الفصل

ؤْمنینَ منْ  ْیرُ المنِ قَالَ قَالَ أَماسحْتَابِ المک﷒ لَـى   إِنَّ مانِ الأَْخْلَـاقِ عونْ أَع
نیْا ى الدف ده   الدینِ الزُّ

از جمله یارى کنندگان اخلاق در امور دیـن ، زهـد   : فرمود ﷒مؤمنان  امیر
  .در دنیاست 

  
الْ ﷒قَالَ و ۀٍ ومعشُکْرُ کلُِّ ن لِ ورُ الأَْما قَصْنی ى الدف دضاً الزُّهنْ کُـلِّ  أَیع عرو

ک َلیع اللَّه م   ما حرَّ
زهد در دنیا عبارت از کوتاه نمودن آرزوها و شـکر  : فرمود ﷒مؤمنان  امیر

  .تمامى نعمتها و پرهیز نمودن از تمام محرّمات الهى است 
  

هد عشَ ﷒علی بنُ الْحسینِ سئلَ هد قَالَ الزُّ رةَُ أَشیْاء فَـأَعلَى درجـات   عنِ الزُّ
عِ و أَعلَى درجات الوْرعِ أَدنَى درجـات الیْقـینِ و أَعلَـى     رْالو اتجرنَى دَأد ده الزُّ

ـه  ضَادرجات الیْقینِ أدَنَى درجات الرِّ ۀٍ منْ کتَابِ اللَّ ى آیف ده لا لکَـی   أَلَا و إِنَّ الزُّ
وا بِما آتاکُمَلا تفَْرح و لى ما فاتَکُما عوأْس   تَ
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: زهـد ده قسـم اسـت    : در مورد زهـد پرسـیدند، فرمـود    ﷒امام سجاد  از
بالاترین درجه زهد پایین ترین درجه پارسائى است و بالاترین درجه پارسـائى  

ین درجه رضاست پایین ترین درجه یقین است ، و بالاترین درجه یقین پایین تر
تا بر آنچه از دست . (، و تمام زهد در یک آیه از کتاب خداوند جمع شده است 

  ).شما رفته افسوس نخورید و به آنچه به شما رسیده شاد نشوید
  

ۀِ المْـالِ  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ا بإِِضَاعنْیى الدف دالزُّه سَـرِی    قاَلَ لیلَـا بتَِح مِ و
اللَّه دى یا فبِم ک ك أَوثَقَ منْ دى یا فِا أَنْ لَا تَکوُنَ بمنْیى الدف ده   الْحلَالِ بلِ الزُّ

زهد در دنیا به از بین رفتن مال و حرام نمودن حلال : فرمود ﷒صادق  امام
مطمئن  نیست ، بلکه زهد در دنیا به این است که به آنچه در دست خودت هست

  .تر از آنچه در دست خداست نباشى 
  

ؤْمنینَ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ْیرُ المابِ   ﷒قاَلَ قاَلَ أَمى ثَـوبِ فۀَ الرَّاغ لاَمإِنَّ ع
نیْا أَما إِنَّ زهد الزَّاهد فى هذه ا رةَِ الدهاجِلِ زى عف هدهرةَِ زْـا  الاخم هنقُْصا لاَ یْنی لد

 هزِید ا لَا یْنی رةَِ الدهاجِلِ زلَى عرِیصِ عالْح ص قَسم اللَّه لهَ فیها و إِنْ زهد و إِنَّ حرْ
ظَّه فى الاْخرةَ ح رِمنْ حونُ مْغبْفَالم ص   فیها و إِنْ حرَ

علامت مشـتاق  : نقل مى کند که فرمود ﷒از امیر المؤمنین  ﷒صادق  امام
به ثواب آخرت بى رغبتى نسبت به زرق و برق دنیـا اسـت ، آگـاه باشـید، بـى      
رغبتى زاهد نسبت به دنیا از آنچه خداوند برایش از دنیا مقـرر فرمـوده کـاهش    
ندهد، اگر چه زهد کند، همانا از شخص آزمند بـر خرّمـى دنیـاى نقـد بـرایش      

ورد اگر چه حرص زند، پس مغبون کسى است که از بهره آخرت خود فزونى نیا
  .محروم ماند
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ۀَ فى قَلبْهِ و أَنْطَقَ  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ْکمالْح اللَّه تا أَثْبْنی ى الدف دهنْ زقَالَ م

د ا وهاءا دْنی الد وبیع رَه صب و َانهسا لِارِ  بهماً إِلَـى دالا سْنی نَ الدم هَأَخْرج ا وهاءو
لَامِ الس  
کسى که نسبت به دنیا زاهد و بى رغبـت باشـد،   : مى فرماید ﷒صادق  امام

خداوند حکمت را در قلبش جاى دهد، و زبانش را به آن گویا سازد، و او را به 
او را از دنیا سـالم بـه سـوى بهشـت      عیبهاى دنیا و درد و دوایش بینا گرداند، و

  .بیرون برد
  

ْنهراً ﷒عَخی دبِالَى بعَتع و كارَتب اللَّه ادى   قَالَ إِذاَ أَرف هفقََّه ا وْنی ى الدف هدهز
ْنی رَ الدخَی یأُوت ذاَ فقََده ی نْ أُوتم و هوبیع رَه صب ینِ ورةَِالدالاْخ ا و  

هر گاه خداوند خیر بنده اى را بخواهـد او را نسـبت   : فرمود ﷒صادق  امام
بینا سـازد،    به دنیا بى رغبت ، و نسبت به دین ژرف نگر مى کند، و به عیبهایش 

  .و به هر کس این خصلتها داده شد؛ به حق خیر دنیا و آخرت داده شده است 
  
طْلُ وی قَالَ لَم  ا طَلَـبم دض وه ا وْنی ى الدف دنَ الزُّهابٍ أَفْضَلَ مِقَّ ببْالح دَأح ب

قَالَ منَ الرَّغْبۀِ فیها و قَالَ أَلَا منْ صـبارٍ    أَعداء الْحقِّ قُلْت جعلْت فداك منْ ما ذاَ
أَی یا هکَرِیمٍ فإَِنَّملُ أَلَا  اموا قَلاَئدتَّى تزَْهانِ حالإِْیم مَوا طعأَنْ تجَِد کُمَلیع راَمح إنَِّه

  فى الدنْیا
هیچ کس حق را در راهى بهتر از زهد در دنیا نیافتـه  : فرمود ﷒صادق  امام

  .است و آن ضد خواسته دشمنان حق است 
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به خـاطر  : فرمودقربانت گردم ، چرا چنین است ؟ : عرض کردم : گوید راوى
آیا شخص پر صبر و گرامى وجود ندارد؟ همانا که : رغبت آنان به دنیا، و فرمود

دنیا چند روز کمى است ، آگاه باشید که حرامست بـر شـما کـه مـزه ایمـان را      
  .بچشید مگر اینکه در دنیا پارسائى پیشه کنید

  
آخرَته و منْ آثَرَ آخرَتهَ آتَـاه  قَالَ منِ اجتَهد  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ لدنْیاه أضََرَّ بِ

هبر قَاءبِل دعس و َقهِرز اللَّه  
کنـد بـه     هر کس بـراى دنیـایش تـلاش    : نقل شد فرمود ﷒امام صادق  از

آخرتش ضرر زده ، و کسى که آخرتش را مقدم دارد خداوند روزیش را بدهـد،  
  .پروردگارش سعادتمند شد و به ملاقات

  
هد للنَّبیِ منْ نْیا لُـبس الْخشَـنِ و أَکْـلَ       ﷐کتَابِ الزُّ ـى الـدف ده قَالَ لیَس الزُّ

أَملِ نیْا قَصرُ الْ ى الدف دنَّ الزُّهلَک بِ وشالْج  
شیدن لباسهاى خشن و خوردن غذاهاى زهد در دنیا به پو: فرمود ﷐ پیامبر

  .نامطلوب نیست ، و لکن زهد در دنیا به کوتاهى آرزوهاست 
  

ـه  عنْ نَـک    ﷒لعلـی  ﷐أَبِى أَیوب الأَْنْصاريِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ یز ـه إِنَّ اللَّ
َبِشی ادبْنِ العزَی ی ۀٍ لَم زِینَ نیْا  بِ ى الـدف ده غَ عنْده منهْا الزُّ ء أحَب إِلَى اللَّه منْها و لَا أَبلَ

    اءـیمس ـلَ لَـکعج ئاً وَشی ْنکا لَا تَناَلُ مْنی لَ الدعج و ک ذَل طاَكأَع قَد إِنَّ اللَّه و
  تعُرَف بِها
خداوند تـو را بـه زینتـى آراسـته کـه      : فرمود ﷒به على  ﷐خدا  رسول

بندگان را به خیرى که محبوبتر و رساتر از آن نزد خـدا باشـد نیاراسـته ، و آن    
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زهد در دنیاست که خداوند آن را به تو بخشیده ، و دنیا را به صورتى قـرار داده  
و براى تـو  ) یعنى دنیا از تو بهره اى نخواهد برد(رسد  نمىکه از تو چیزى به او 

  .چهره اى قرار داده که به آن شناخته خواهى شد
  
ظینَ قَالَ رجلٌ للنَّبیِ منْ اعْۀِ الو یا رسولَ اللَّه علِّمنى شَـیئاً إذِاَ   ﷐کتَابِ روضَ

النَّاس ینبَأح و اءمنَ السم اللَّه ینبَأح ُلْتهَضِ أَنَا فعنَ الأَْرـا     میمف غَـبار َفقَاَلَ له
زَّ و جلَّ ع اللَّه نْدع اس   یحبک اللَّه و ازهد فیما عنْد النَّاسِ یحبک النَّ

مرا کارى بیاموز کـه وقتـى   ! اى رسول خدا: عرض کرد ﷐به پیغمبر  مردى
به : مان و مردم در زمین مرا دوست بدارند، فرمودآن را انجام دادم خداوند از آس

آنچه نزد خداست چشم بدار تا خدا دوستت بدارد، و از آنچه نـزد مـردم اسـت    
  .چشم بپوش تا مردم دوستت بدارند

  
  

ۀَ حسابِ ﷒الصادقُ سئلَ ه و عنِ الزُّهد فى الدنْیا قَالَ الَّذى یتْركُ حلاَلَها مخَافَ
ِذاَبهۀَ ع ك حراَمها مخَافَ   یترُْ

آنـى کـه   : در مورد زهد در دنیا پرسیدند، حضرت فرمود ﷒امام صادق  از
  .حلالش را از ترس حسابش ، و حرامش را از ترس عذابش ترك کنند

  
ؤْمنینَ قَالَ ْیرُ المنَّۀٌ ﷒أَمج عرْالو ةٌ وثَرْو ده هـد    الزُّ هد إِخفَْـاء الزُّ و أَفْضَلُ الزُّ

    ـرَ بِـهَـنْ ظفـۀَ م ینُأم هد یخْلقُ الأَْبدانَ و یجدد الاْمالَ و یقَرِّب المْنیۀَ و یباعد الْ  الزُّ
ع   تعَب و لَا کَرَم کَالتَّقوْى و لَـا تجـارةَ کَالعْمـلِ     اتهَنَصب و منْ فَ رلَـا و حِ وـال الص

   ـه هد فى الْحراَمِ الزُّهد کُلُّه بینَ کَلمتیَنِ قَـالَ اللَّ ۀِ و لاَ زهد کَالزُّ هالشُّب نْدع قوُفْکَالو
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و لا تفَْرحَوا بمِـا آتـاکُم فمَـنْ لَـم یـأسْ علَـى        اتَکُمتعَالَى لکیَلا تأَْسوا على ما ف
أمَلِ و المْا هادةُ قَصرُ الْ اس الزَّ ضى و لَم یفْرَح بِالاْتى فقََد أَخذََ الزُّهد بِطرََفَیه أَیها النَّ

ارِمِ فإَِنْ عحْالم نْدع عرْالو مِ والنِّع نْدکرُْ ع ک عنْکُم فَلَـا یغْلـبِ الْحـراَم     زَبالشُّ ذَل
جٍ مسفرةٍَ ظَـاهرةٍَ و  صبرَکُم و لَا تَنْ جِبح کُمَإِلی اللَّه ذَر أَع فقََد مِ شُکرَْکُمالنِّع نْدا عوس

ذْرِ واضحۀٍ ْةِ العِارزکتُُبٍ ب  
زهد ثروت است ، و پرهیزگارى و خویشـتن دارى  : فرمود ﷒مؤمنان  امیر

است ، زهـد بـدنها را ضـعیف و    از گناه سپر، و بهترین زهدها پنهان نمودن زهد 
لاغر مى نماید و آرزوها را محدود مى کند، و مرگ را نزدیک مى نماید، و امید 
را دور مى سازد، هر کس به آن دست یابد بهره مند شـده و هـر کـس آن را از    
دست دهد به سختى افتد، هیچ بزرگوارى مانند تقوا نیست ، و هیچ تجارتى مثل 

هیچ پرهیزگارى و خویشتن دارى همانند ایستادگى در عمل صالح نمى باشد، و 
مقابل امور مشتبه نیست ، و هیچ پارسائى همانند پارسائى در مقابل حرام نیست 

تا بر آنچـه از  : (قرار گرفته ، خداوند متعال مى فرماید لمه، تمامى زهد بین دو ک
مانى دست شما رفته اندوهگین نشوید و به آنچه به شـما داده شـده اسـت شـاد    

هر کس بر گذشته اش ناراحت نشود و به آینده اش شادمان نگردد   ، پس )نکنید
  .دو طرف زهد را درك نموده است 

پارسا بودن بـه کوتـاهى آرزو و شـکر نعمـت ، و پرهیزگـارى و      ! مردم  اى
خویشتن دارى از محرمات است ، و چنانچه این صفات از کف رفـت حـرام بـر    

زارى را هنگام دریافت نعمت فراموش نکنید، زیرا صبر شما غالب نشود و شکرگ
خداوند با فرستادن حجتهـاى آشـکار و ظـاهر و کتابهـاى آسـمانیش راه عـذر       

  .آوردن را بر شما بسته است 
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 ـ   ﷐النَّبیِ قَالَ نیْا فَـاقتَْرِبوا منْ ى الـدف ده ـه  إذِاَ رأَیتُم الرَّجلَ قَد أُعطی الزُّ إِنَّ ه فَ
ۀَ ْکمى الْحْلقی  

هر گاه مردى را دیدید که زهد و پارسائى در دنیا به : فرمود ﷐اکرم  پیغمبر
  .او عطا شد به او نزدیک شوید، زیرا او حکمت را ابلاغ مى کند

  
نیْا قَالَ قَد حد ا ﷒للصادقِ قیلَ ى الدف دا الزُّهفقََالَم ِتَابهى کف ک ذَل لا   للَّهَکیل

وا بِما آتاکُمَلا تفَْرح و لى ما فاتَکُما عوأْس   تَ
خداوند براى آن : در مورد زهد در دنیا سؤ ال شد؟ فرمود ﷒امام صادق  از

تا بر آنچه از دسـت شـما رفتـه اسـت     : (در کتابش حدى مقرر داشته و فرموده 
  ).نشوید و به آنچه به شما داده شده است شادى نکنید اندوهگین

  
ؤْمنینَ قَالَ ْیرُ المأَم﷒      ـه ما هْنی الـد ـنْ کاَنَـتم ونٌ وغْبم وَفه اهمولَ یتَدنِ اعم

رُومحَفم هیموشَرَّ ی هنْ کَانَ غَدم ا وهراَقف نْدع ُرَتهسح تـا     اشتَْدِـالِ بمبی نْ لَمم و
إذِاَ س هرَتنْ آخم ِويزتمل    ـهـنْ نفَْسم ْالنَّقص داهَتعی نْ لَمم و ک اله وفَه اهنْید َله

ةٌ وْلورةٌَ حا خَضْنی إِنَّ الد َرٌ لهَخی توْى نقَصٍْ فَالمنْ کَانَ فم ى ووْاله هَلیع ا  غَلَبلَه
نْیا لَا ینَافسـونَ فـى    فُسهمأَهلٌ و إِنَّ الاْخرةََ لهَا أَهلٌ ظَلفََت أَنْ لِ الدفاَخَرةَِ أَهنْ مع

ؤْسها یا شیَخُ منْ خَـاف البْیـات قَـلَّ     بزنَوُنَ ل حلَا ی ا وهتونَ بغَِضاَرَفرْحلاَ ی ا وْنی الد
ی و الأَْیام فى عمرِ العْبد فاَخْنوَمه ما أَ الی ک و عـد کَلَامـک یقـلَّ     زُنْسرعَ اللَّ لسانَ

ک و ائت آت إِلَى النَّاسِ مـا   ْنفَسا تَرضَْى للنَّاسِ مل ضخُ ارَا شیرٍ یإِلَّا بخَِی ک کَلاَم
لَ عأَقْب ثُم ک َؤْتَى إِلی أَنْ ی بنَ إِتُحا تَرَوأَ م ا النَّاسهقَالَ أَی و ِابهحـلِ   لَىلَى أَصأَه

 ودعم و دائنَ عیب ى وَتَلورِیعٍ ینَ صیَالٍ شتََّى فبوَلَى أحونَ عبِحصی ونَ وسما یْنی الد
ى وجسآخَرَ م ى وْرجآخَرَ لاَ ی و ودجی هآخرََ بِنفَْس و   ـهطْلُبی توالْم ا وْنی بِ الدطَال
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ـه خَلَـقَ خَلقْـاً     یسو غَافلٍ و لَ بمِغفْوُلٍ عنهْ و علَى أَثرَِ المْاضى یصیرُ البْاقى إِنَّ اللَّ
زَهدهم فیها و فى حطَامها فَرَغبوا فى ظَراً لهَم فَ نیْا نَ الد هِمَلیقَ ع َى  ضیلَامِ الَّذارِ السد

هَإِلی ماهعد  رُوا عبص ـا   لَىواشتَْاقوُا إِلَى م و کْرُوهْلَى المرُوا عبص ۀِ و ضیقِ الْمعیشَ
مۀُ أَع مخَات کَانَت و نَ اللَّهانٍ مْرضِو غَاءتاب مهذَلوُا أَنفُْس ب ۀِ و نَ الْکَراَمم اللَّه نْدع هِمال

و علموا أَنَّ المْوت سبیِلُ منْ مضَى و منْ بقـی   الشَّهادةَ فَلقَوُا اللَّه و هو عنهْم راضٍ
    و لَـى القُْـوترُوا عـبص نَ وَوا الْخشلبَِس ضَّۀِ وْالف بِ وه زَودوا لاخرَتهِم غیَرَ الذَّ و تَ

ک الْمصابیِح و أَهلُ النَّعیمِ فـى  قَدموا الفَْضْلَ  َأُولئ ى اللَّهغَضوُا فأَب و ى اللَّهوا فبَأح و
لاَم الس رةَِ وْالاخ  

هر که دو روزش یکسان باشد مغبون گشته ، و هر : فرمود ﷒امیر مؤمنان   
شدید شود، و   که قصدش از تلاش ؛ دنیا باشد هنگام جدا شدن از آن حسرتش 

هر که فردایش زیانبارتر از امروزش باشد بى بهره مانده است ، و کسى که بـاك  
سـالم باشـد بـه      ندارد که براى آخرتش چه اندوخته است ، اگر دنیایش برایش 

نابودى رسیده ، و شخصى که به کاستى نفسش اهمیت ندهد هـواى نفـس بـر او    
واقع شود مرگ برایش   خویش  چیره گردد، و هر کس در سراشیبى سقوط نفس

  .بهتر است ، دنیا سبز و شیرین است و براى او علاقمندانى است 
آخرت نیز دوستدارانى است که خود را از فخر فروشى علاقمندان دنیـا   براى

جدا ساخته اند، در دنیا با دیگران رقابـت نمـى کننـد و بـه نعمـت و عـیش آن       
  .آن غمگین نمى شوند خوشحال نمى شوند و از شدائد و سختیهاى

کسى که از هجوم شبانه دشمنان مى ترسد خوابش کـم مـى شـود،    ! شیخ  اى
زبانـت را نگاهـدار و   ! چقدر شبها و روزهاى عمر بندگان به سرعت مى گـذرد 

  .کلامت را بشمار، در این صورت فقط سخنان خیر خواهى گفت 
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آنچـه را   هر چه را براى خود مى پسـندى بـراى مـردم بپسـند، و    ! شیخ  اى
  .دوست دارى که مردم به تو روا بدارند به آنها روا بدار

مگر به اهل دنیا نمى نگریـد،  ! اى مردم : رو به اصحابش کرد و فرمود سپس
که با چه حالات مختلفى و دگرگونیهایى صبح را به شام مى برند و روز و شـب  

  را سپرى مى کنند؟
بیمار است ، و آن دیگر به  زمین خورده ، دست و پا مى زند، و دیگرى یکى

عیادت او مى رود، و آن یکى در حال جان دادن است ، و امیدى ندارد، و بر تن 
کس دیگر کفن شده بر روى تابوت است ، و یکى طالب دنیاست در حـالى کـه   

نشـده   فلـت و یکى غافل است در حالى که از او غ. مرگ در جستجوى اوست 
  .گذشتگان در حرکتنداست ، و باز ماندگان هم به دنبال 

مخلوقاتى را آفرید که دنیا در نظرشان تنگ جلوه کرد، آنها را بر دنیا  خداوند
فـرا    و اموال آن زاهد گردانید، آنان نیز بسوى خانه امنى که خدا آنها را بسویش 

خوانده بود رغبت پیدا کردند، و بر تنگـى و فشـار زنـدگى صـبر کردنـد، و بـا       
و به کرامتى که نزد خداست اشتیاق ورزیدند، و بـراى   ناملایمات سازش کردند،

دستیابى به خشنودى پروردگار جان باختند، و پایان اعمال آنان شهادت بـود، و  
خدا را در حالى که از ایشان خرسند بود ملاقات کردند، و دانستند که مـرگ راه  

قـره  گذشتگان و آیندگان است ، لذا براى آن سراى خود چیزى غیـر از طـلا و ن  
درشت پوشیدند و بر کم غذایى صبر کردند، و فضـیلت را   لباستوشه گرفتند، و 

مقدم داشتند، و براى خدا دوستى کردند و یا دشـمنى ورزیدنـد، اینـان در دنیـا     
  .چراغهایند و در آخرت غرق در نعمتها مى باشند، و السلام 
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و اللَّه دبنْ أَبِى عرِ الْکتُُبِ عائنْ سالسلام  عليهم  ـه لَـا   ﷐قَالَ قَالَ رسـولُ اللَّ
نیْا نْ أَکلََ الدم ی البتَّى لَا یانِ حةَ الإِْیملاَولُ حالرَّج جِدی  

کسى شیرینى ایمـان را  : مى فرماید ﷐از قول رسول خدا  ﷒صادق  امام
  .کش نباشد که چه کسى دنیا را خورددر دلش نمى یابد مگر اینکه با

  
ا ﷐قَالَ وْنی ى الدوا فدزْه ى تَ إِیمانِ حتَّ   حراَم علَى قُلوُبِکُم أَنْ تعَرِف حلَاوةَ الْ

یافتن شیرینى ایمان بر دلهاى شما حرام اسـت مگـر   : فرمود ﷐اکرم  پیامبر
  .سائى پیشه کنیداینکه در دنیا پار

  
ـرةَِ إضِْـراَراً      ﷐قَالَ وـى طلََـبِ الاْخف رةَِ وا إِضرْاَراً باِلاْخنْیى طلََبِ الدإِنَّ ف

نیْا فإَِنَّها أحَقُّ بِالإْضِْراَرِ بِالد  
 دنیاطلبى براى آخرت زیانبار است و آخرت جوئى بـراى :  ﷐خدا  رسول

  .دنیا زیانبار است ، شما به دنیا زیان بزنید که به زیان دیدن سزاوارتر است 
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  در بیم و امید: فصل چهارم 
  الرابع فى الخوف و الرجاء الفصل

ـه و لَـا    ﷒کتَابِ المْحاسنِ عنْ أَبِى عبد اللَّه منْ ؤْمنُ لَا یخَاف غیَرَ اللَّ ْقاَلَ الم
  علیَه إِلَّا الْحقَّیقوُلُ 
مؤمن نمى ترسد مگر از خدا، و در مورد خدا غیر از : فرمود ﷒صادق  امام

  .حق چیزى نمى گوید
  

ی ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ لو  ﷒قَالَ قَالَ عْا تَرجمل ک کُنْ لما لَا تَرجْو أَرجى منْ
ى بوسإِنَّ م أَهله نَاراً ﷐نَ عمراَنَفَ ل ِقْتبَسی َخَرج       ـاً وِنَبی ـعجر و ـه فَکَلَّمـه اللَّ

أَسلَ مع سلیَمانَ و خَرجَ سحرةَُ فرعْونَ یطْلبُونَ العْـزَّ   متخَرجَت ملکۀَُ سبإٍ کَافرةًَ فَ
ؤْم وا معَنَ فرَجورْعفینَلن  

نسـبت بـه آنچـه امیـد     : نقل مى کند کـه   ﷒از قول على  ﷒صادق  امام
ندارى امیدوارتر از آنچه به آن امید دارى باش ، زیرا موسى بن عمـران از شـهر   
خارج شد تا براى امتش از خدا طلب آتش کند، خداوند با او سخن گفت و بـه  

ا نیز کافر از شـهر خـارج شـد ولـى نـزد      عنوان رسالت مراجعت کرد، ملکه سب
سلیمان مسلمان شد، و جادوگران فرعون برایش طلب عـزّت مـى کردنـد ولـى     

  .خودشان با ایمان بازگشتند
  

ـه سـخَت      ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ قَالَ منْ عرَف اللَّه خَاف اللَّه و مـنْ خَـاف اللَّ
نیْا نِ الدع هْنفَس  
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هر که خدا را شناخت ، از او بترسـید، و هـر کـه از    : فرمود ﷒صادق  ماما
  .خدا بترسید دلش از دنیا متنفّر گردد

  
و ْنهع﷒      ـه قَالَ منْ خَاف اللَّه أَخَاف اللَّه منهْ کُلَّ شیَء و مـنْ لَـم یخَـف اللَّ

ءَنْ کلُِّ شیم اللَّه َأَخَافه  
هر که از خـدا بترسـد، خداونـد همـه چیـز را از او      : فرمود ﷒صادق  امام

  .بترساند، و هر که از خدا نترسد، خدا او را از همه چیز بترساند
  

ْنهع﷒  إِنْ کنُْـت و راَكی إِنَّه إِنْ لَم ترََه فَ أَنَّک تَراَه فَ ف اللَّه کَ  قَالَ یا إِسحاقُ خَ
تَرىَ أَنَّه لَا یراَك فقََد کفََرْت و إِنْ کنُْت تعَلَم أَنَّه یراَك ثُم استتََرْت عنِ المْخْلُـوقینَ  

َرزب ى واصعْبِالمت ک َرِینَ إِلینِ النَّاظوأَه دى حف َلتْهعج ا فقََدِبه َله  
چنان از خدا بتـرس  ! اى اسحاق : ر فرمودبه اسحاق بن عما ﷒صادق  امام

که گویا او را مى بینى ، و اگر تو او را نبینى ، او تو را مـى بینـد، و اگـر معتقـد     
باشى که تو را نمى بیند کافرشده اى ، و اگر بدانى تو را مى بیند ولى تـو دور از  
چشم مردم و در پنهان نافرمـانى او بـرایش آشـکار نمـایى او را پسـت تـرین       

  .ینندگان خود دانسته اى ب
  

ْنهع﷒   ک زاَلوُنَ کَـذَل و فَلَا یْقوُلوُنَ نَرجی ى واصعْلوُنَ بِالممعی مَقو َله قَالَ قُلْت
ی انی الأَْمونَ فحَتَرجی مَقو ؤُلَاءفقَاَلَ ه توْالم مهیأْتتَّى یوا بِراَجِ  حسَوا لیذَب ینَ منْ کَ

ْنهم رَبه ءَنْ شیم نْ خَافم و هَئاً طَلبَا شیجر  
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مردمى هسـتند کـه   : عرض کردم  ﷒به امام صادق : از اصحاب گوید یکى
امیـدواریم ، و همـواره چنیننـد تـا     ) به لطف خـدا (گناه مى کنند و مى گویند ما 
  :مرگشان فرا مى رسد، فرمود

که در آرزوها مى لولند، اینها دروغ مى گوینـد و امیـدوار    مردمى هستند اینها
نیستند، هر کس به چیزى امیدوار باشد آن را طلب مى کند، و هر کس از چیزى 

  .بترسد از آن بگریزد
  

ْنهع﷒ اللَّه نْ خَافنْ إِلَّا مقَالَ لَا تأَْم  
  .کسى که از خدا بترسددر امان مباش مگر از : فرمود ﷒صادق  امام

  
ی عنْ علی بنِ الحْسینِ عنْ الزةََ الثُّم مإِلَى  ﷒أَبِى ح تیَتَّى انْتهح تَقَالَ خَرج

أْت علیَه فإَذِاَ رجلٌ علَیه ثوَبانِ أَبیضاَنِ کَ ط فَاتَّ ائذاَ الْح ه  هِى ثُمجو اهى تُجظرُُ ف  ینْ
سنَ الْحب یلا عنِقَالَ یی   ـرِّ ولْبرٌ لاضقُ حا فاَلرِّزْنی لَى الدزِیناً ع یباً حَکئ اكى أَرا لم

زَنُ و إِنَّه کمَا تقَوُلُ َذاَ أحلَى ها عم قٌ      الفْاَجِرِ قُلْتـادص ـدعَـرةَِ فولَى الاْخَقَالَ فع
ذاَ أحَزَنُ و إنَِّه کمَا تقَُـولُ قَـالَ    قُلْت  اهرٌ أَو قَالَ قَادریحکُم فیه ملک قَ لَى ها عم

ک ثُم قَـالَ   نَ النَّاسِ فَضَحم یها فم رِ ویب ۀِ ابنِ الزُّ ک قُلْت ما نَخاَف منْ فتنَْ زنُْ ا حَفم
لَا قَـالَ هـلْ رأَیـت     تاف اللَّه فَلَم ینْجهِ قُلْیا علی بنَ الْحسینِ هلْ رأَیت أحَداً خَ

    ـهطعی فلََـم ـه لَ علَى اللَّه فَلَم یکفْه قُلْت لاَ قاَلَ هلْ رأَیت أحَداً سأَلَ اللَّ أحَداً توَکَّ
  قُلْت لَا
رسیدم و بر روزى بیرون شدم تا به این دیوار : فرمود ﷒زین العابدین  امام

آن تکیه کردم ، ناگاه مردى که دو جامه سفید بر تن داشت پیدا شـد و در رویـم   
چه شده کـه تـو را انـدوهگین و    ! اى على بن الحسین : نگریست ، سپس گفت 
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محزون مى بینم ؟ آیا اندوهت براى دنیاست ؟ که روزى خـدا بـراى نیکوکـار و    
  .بدکردار آماده است 

: هگین نیستم ، زیرا چنان است که تو مى گویى ، گفـت  براى دنیا اندو:  گفتم
نسبت   قادر  پس براى آخرت است ؟ که وعده اى است درست و سلطانى قاهر

براى آن هم اندوه ندارم ، زیرا چنان است که مـى  : گفتم : به آن حکم مى فرماید
دم زبیر و وضعى که مر ابناز فتنه : اندوهت براى چیست ؟ گفتم : گویى ، پرسید

  .دارند مى ترسم 
آیا دیده اى کسـى را کـه از خـدا    ! اى على بن الحسین : خندید و گفت  بعد

آیا کسى را دیـده اى کـه بـر    : نه ، گفت : بترسد و خدا او را نجات ندهد؟ گفتم 
آیـا دیـده اى کسـى    : گفت . نه : خدا توکل کند و خدا کارگزاریش نکند؟ گفتم 

  .نه : د؟ گفتم چیزى از خدا بخواهد و به او نده
  

و الَّذى نفَسْى بیِده اللَّه أَرحم بعِباده منَ الوْالـدةِ المْشْـفقۀَِ علَـى     ﷐النَّبیِ قَالَ
  ولَدها

قسم به آنکه جانم در دست اوست ؛ خداوند نسـبت  : فرمود ﷐خدا  رسول
  .مهربانتر است   بان نسبت به فرزندش به بندگانش از مادر مهر

  
ؤمْناً حتَّى یکوُنَ خَائفاً راجیِاً ﷒الصادقُ قَالَ م دبْکوُنُ العلَا ی  
بنده اى مؤمن نیست مگر اینکه در بین ترس و امیـد  : فرمود ﷒صادق  امام
  .باشد
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ظینَ قَالَ ر منْ اعْۀِ الو ـه کتَابِ روضَ تـى و      ﷐سولُ اللَّ زَّ ع ـالَى وَتع ـه قَـالَ اللَّ
نیْا       ـى الـدـی فنَننِ فَـإذِاَ أَمنَـیَأم َله عمَلَا أج نِ وفَیَى خودبلَى عع عمَى لاَ أجلَالج

َإذِاَ خَافن ۀِ و امیْالق موی ُىأَخفَتْه  ُنتْها آمْنی ى الدۀِف امیْالق موی  
به عزّت و جلالم : خداوند تبارك و تعالى فرمود: فرمود که  ﷐خدا  رسول

قسم ؛ نه دو ترس را یک جا به بنده ام خواهم داد و نه دو آرامش خاطر را، اگر 
در دنیا از من آسوده خاطر باشد در روز قیامت او را خواهم ترسـاند، و اگـر در   

  .خواهم ساخت   آسوده خاطرش  یامتمن بترسد به روز قدنیا از 
  

ف اللَّه خوَفـاً لَـا    ﷒الصادقُ قَالَ ج اللَّه رجاء لَا یجرِّئکُ علَى معصیته و خَ ار
هتمحنْ رم ک ؤْیِس ی  

امید تو را بر به خدا آن گونه امیدوار باش که آن : مى فرماید ﷒صادق  امام
معصیت او جرأ ت ندهد، و طورى از خدا بترس که آن ترس تو را از رحمت او 

  .مأ یوس نگرداند
  

زاَلُ بِخیَرٍ ما کَـانَ لَـک واعـظٌ مـنْ      ﷒زینُ العْابِدینَ قَالَ یا ابنَ آدم إنَِّک لَا تَ
منْ هۀُ مباسحْالم ا کَانَتم و ک ْنفَس  زْنُ لَـکالْح اراً وعش ک ک و ما کاَنَ الْخوَف لَ

بم و تیم إِنَّک منَ آدا ابثاَراً یوثٌداباً عوج دأَع   و مسئوُلٌ فَ
مـادامى کـه تـو در درونـت     ! اى فرزنـد آدم  : فرمود ﷒زین العابدین  امام

زیرینت ترس   ، و مادامى که لباس واعظى دارى و در اندیشه حساب خویشتنى 
  .و لباس روئینت پرهیز از گناه است ، در خیر و خوبى بسر مى برى 

تو مى میرى و سپس زنده مى شوى و در پیشگاه خدا مـورد  ! فرزند آدم  اى
  .سؤ ال واقع مى شوى ، پاسخى آماده کن 
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قَالَ و﷐ داوکَانَ د﷒ هودعـرضٍَ   ینْ مم ِا بهم و رِیضم ظُنُّونَ أَنَّه ی و النَّاس

ْنهم اءیالْح و اللَّه فَإِلَّا خو  
مـى آمدنـد و    ﷒مردم به عیـادت حضـرت داود   : فرمود ﷐خدا  رسول

و  نبود و فقط ترس از خـدا   گمان مى کردند که او مریض است ، ولى او مریض 
  .شرم از او داشت 

  
قَالَ و﷐  ع انص ا اللَّهرىِ مدضَى لاَ یم لٍ قَدَنَ أجینِ بَخَافتَینَ مینُ بؤْم ْالم دبْالع

نْ نفَْسم دبْالع دزَو ه لنفَْسـه و  فیه و بینَ أجَلٍ قَد بقی لاَ یدرىِ ما اللَّه قَاضٍ فیه فَلیْتَ
خلا اهنْینْ دمهنْ  رَتا مْنی الد دعلَا ب تَبٍ وَتعسنْ مم توْالم دعا بم هدى بِیْى نفَسالَّذ َفو

نَّۀَ أَوِ النَّارارٍ إِلَّا الْجد  
ى کـه  بین فرصـت : بنده مؤمن بین دو ترس قرار دارد: فرمود ﷐خدا  رسول

گذشته و نمى داند خدا در این فرصت با او چه کرده ، و بین فرصـتى کـه بـاقى    
مانده و نمى داند خداوند در این فرصت چه حکمى بر او جارى مى کنـد، بنـده   

توشه بر گیرد، قسم به   آخرتش  راىباید از خودش براى خودش و از دنیایش ب
نیست و بعد از دنیا خانـه   آنکه جانم به دست اوست ؛ بعد از مرگ به جز سختى

  .اى جز بهشت و جهنم نیست 
  

زعَ إِلَى أَربعٍ ﷒الصادقُ قَالَ ف لَا یفْ عٍ کَی بنْ أَرم ِزع عجبِت لمنْ   عجبِت لمنْ فَ
هلَإِلَى قو َزع ف لَا یفْ َکی یلُ فَـإِنِّى   خَافکْالو معن و ّناَ اللهبسقُـولُ     حی ـه سـمعت اللَّ

ف لَا  ۀٍفَانقَْلَبوا بنِعم  بعِقبهِا َکی نِ اغتَْممل تِجبع و وءس مهسسمی فَضْلٍ لَم و ّنَ اللهم
هلَإِلَى قو َزع إِنِّى سمعت  لا إِله إِلاّ أَنْت سبحانکَ إِنِّى کنُْت منَ الظّالمینَ  یفْ ـه   فَ اللَّ
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و نَ الغَْمم ناهینَج ا وِبهقِقوُلُ بعینَ ینؤْم ْنُنجِْى الم ک ذل ف   کَ َکی ِرَ بهکنْ ممل تجِبع و
هلَإِلَى قو َزع ـه       لَا یفْ ى سـمعت اللَّ أُفوَض أمَرىِ إِلَى اللهّ إِنَّ اللهّ بصیرٌ بِالعْبـاد فَـإِنِّ

ف لَا  جبِتو ع  فوَقاه اللهّ سیئات ما مکَرُوا  لُ بعِقبهِایقوُ َا کیَزِینَته ا وْنی الد ادنْ أَرمل
زعَ إِلَى قوَله ما شاء اللهّ لا قوُةَ إِلاّ بِاللهّ فإَِنِّى سمعت اللَّه عزَّ و جلَّ یقوُلُ بعِقبِها   یفْ

ک مالًا و ولَداً إِنْ ترََنِ خیَراً منْ جنَّتـک و عسـى    ؤْتینِفعَسى ربى أَنْ ی. أَنَا أَقلََّ منْ
  موجِبۀٌ
در شگفتم از کسى که از چهار چیز مى هراسد؛ چـرا  : فرمود ﷒صادق  امام

 به چهار چیز پناهنده نمى شود؟ در شگفتم از آنکه مى ترسد چرا پناه نمـى بـرد  
) خداوند ما را بس است و چه وکیـل خـوبى اسـت   (به فرموده خداى عز و جل 

به واسطه نعمت و فضلى : (ایدزیرا شنیدم که خداى عزّ و جل به دنبال آن مى افز
  ).که از طرف خداوند شامل حالشان گردید بازگشتند و هیچ بدى به آنان نرسید

برد به فرموده خـداى   در شگفتم از کسى که اندوهناك است ؛ چرا پناه نمى و
  :عزّ و جل 

زیـرا  ) معبودى جز تو نیست ، تو منزّهى راستى که من از سـتمکاران هسـتم  (
و از اندوه نجـاتش دادیـم و   : (شنیدم که خداى عزّ و جل به دنبال آن مى فرماید

  ).مؤمنین را این چنین مى رهانیم
فرموده خداى  در شگفتم از کسى که در باره اش حیله اى بکار رفته چرا به و

کار خود را به خدا وامى گذارم زیرا کـه خداونـد بـه حـال     (تعالى پناه نمى برد 
او را از بدیهایى که در بـاره او  : (زیرا شنیدم خداوند مى فرماید) بندگان بیناست

  ).به حیله انجام داده بودند نگه داشت
نمـى   در شگفتم از کسى که خواستار دنیا و آرایش آن است چـرا پناهنـده   و

آنچه خدا خواست همان شود و نیرویـى  (شود به فرمایش خداى تبارك و تعالى 
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اگـر  : (، زیرا شنیدم خداوند به دنبال آن مـى فرمایـد  )جز به یارى خداوند نیست
مرا از حیث مال و فرزند کمتر از خود مى بینى ، امید است که پروردگارم بهتر از 

  ).باغ تو به من عطا فرماید
  .ر آیه به معناى اثبات و تحقّق است د» عسى« کلمه

  
و اللَّه دبأبَِى ع یلَ لتاَبٍ قنْ کـا      ﷒میهـانَ فقََـالَ کَـانَ فۀِ لقُْمیصى وا کَانَ فم

ۀً لوَ جئِتْهَ ببِِـرِّ ال  ف اللَّه خیفَ ثَّقَلَـینِ  الأَْعاجیِب و کاَنَ أَعجب ما فیها أَنْ قَالَ لابنه خَ
جر اللَّه جار و ک ب    لوَ جئِتْهَ بذُِنوُبِ الثَّقَلیَنِ لَرحَمک اءلعَذَّ

در : وصیت لقمان به پسرش چه بـود؟ فرمـود  : سؤ ال شد ﷒امام صادق  از
آن وصیت مطالب شگفت انگیزى بود، و شگفت انگیزتر از همه اینکه به پسرش 

ان بترس که اگر نیکى جن و انس را بیاورى تـو را عـذاب   از خداوند چن: گفت 
را بیاورى به تو ترحم    انسکند، و به خدا چنان امیدوار باش که اگر گناه جن و 

  .کند
  
ثُم اللَّه دبو عقاَلَ أَب﷒    ـى قَلْبِـهف نٍ إِلَّا وؤْمم دبنْ عم سلَی قوُلُ إنَِّهکَانَ أَبِى ی

ذاَ لَم یـزِد    ورانِ نوُر رجاء و نوُر خوَف لوَ وزِنَ هذاَ لَم یزِد علَى هذاَنُ زِنَ هو َلو و
ذاَ لَى هع  
هیچ بنـده  : از قول پدر بزرگوارش نقل مى کند که مى فرمود ﷒صادق  امام

 ـ : مؤمنى نیست جز آنکه در دلش دو نور است  د، اگـر ایـن   نور ترس و نـور امی
  .وزن شود از آن افزون نباشد، و اگر آن وزن شود از این افزون نباشد

  
و ولُ اللَّهسینِ قَالَ رحِ الدنَاص دیتَابِ السنْ کم﷐ خاَفۀَُ اللَّهۀِ م ْکمالْح ْأسر  
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  .خداست سر منشأ حکمت ترس از : مى فرماید ﷐خدا  رسول
  

یا أَبا کَاهلٍ لَنْ یغْضب رب العْـزَّةِ علَـى    ﷐أَبو کَاهلٍ قَالَ لى رسولُ اللَّه قَالَ
ۀً بده ْنهم لَا تأَْکلُُ النَّار ۀٌ و   منْ کَانَ فى قَلبْهِ مخاَفَ

پروردگـار  ! اى ابو کاهـل  : رمودبه من ف ﷐رسول خدا : کاهل مى گوید ابو
هرگز بر کسى که در قلبش ترس باشد غضب نکنـد، و آتـش بـر آن صـدمه اى     

  .نزند
  

اءج ولِ اللَّهسإِلَى ر ارِثنُ الْحب بیِبـلٌ       ﷐حجـى ر ـه إنِِّ فقَاَلَ یـا رسـولَ اللَّ
نوُبِ قَالَ فتَُب إِلَى اللَّ ه یا حبیِب قَالَ یا رسولَ اللَّه إِنِّى أَتوُب ثُم أَعود معراَض للذُّ
ـه أَکثَْـرُ مـنْ     اقَالَ فَکُلَّما أَذْنبَت فتَُب قَالَ إِذً یا رسولَ اللَّه تَکثُْرُ ذُنوُبِى قاَلَ عفوْ اللَّ
ارِثنَ الْحب بیِبا حی ِذُنوُبک  

! اى رسول خـدا : آمده ، عرضه داشت  ﷐بن حارث نزد رسول خدا  حبیب
توبه کن به سوى خـدا اى  : من مردى هستم که همیشه در معرض گناهم ، فرمود

من توبه مى کنم سپس دوباره آن را تکـرار مـى   ! اى رسول خدا: حبیب ، گفت 
در ایـن  ! اى رسـول خـدا  : هر چه گناه کردى باز توبه کن ، گفـت  : کنم ، فرمود

گذشت خداونـد  ! اى حبیب بن حارث : گناهانم فراوان مى شود، فرمود صورت
  .از گناهان تو بیشتر است 

  
ـى    وـالَى فَتع و ك ارتَب رىَ اللَّهَظَا فی فا حم انِ إِلَى اللَّهَرْفعنِ یَظی افنْ حا مقَالَ م

ۀِ خیَراً و فى آخرِها خیَراً إِلَّا حیفَ لِ الص أَو      غفََـرْت ـى قَـد قَالَ للمْلَائکۀَِ اشْـهدوا أنَِّ
نَ طَرَفیَِ الصیا بى مدبعۀِل   حیفَ



297 
 

هنگامى که دو ملک ثبت کننده آنچه را ثبـت نمـوده   : فرمود ﷐خدا  رسول
اند به سوى پروردگار ببرند، خداى تبارك و تعالى در اول نامه آنهـا خیـر و در   

شاهد باشید که من بنده ام را به واسـطه  : ر ببیند، به ملائک مى فرمایدآغوش خی
  . مهر دو طرف نامه اعمالش آمرزید

  
ج   ﷒علی بنِ الْحسینِ عنْ ۀٍ خاَف ربه حتَّى تنَفَْـرِ قَالَ إِنَّ داود إذِاَ أَتَى بِخَطیئَ

ذْ ی ا ثُمهناکنْ أَمم ُلهفاَصمهَإِلی ع نوُبِ فتََرجِْ ۀَ رحمته و عائدته علَى أَهلِ الذُّ عکرُُ س  
خطـایى انجـام مـى داد از     ﷒هـر گـاه داود   : فرمود ﷒بن الحسین  على

پروردگارش مى ترسید، به حدى که مفصلهایش جابجا مى شد و از هم باز مـى  
و کمـک نمـودن او را     حمـت پروردگـارش   شد، سپس بیاد مى آورد گسترش ر

  .نسبت به اهل گناه ، لذا به حالت اول بازمى گشت 
  
و ْنهکُـونَ     ﷒عأَنْ ی شْـتحَتوـا اسَغْرِبِ لمْالم شْرقِِ وْنَ المینْ بم اتم َقَالَ لو

ی کنَ القُْرآْنِ مالإذِاَ کَانَ قَرَأَ م ى وعا القْرُآْنُ ممم وتمأَنْ ی کَادی ا وهینِ کرََّرمِ الدو
فَنَ الْخوم هَلیخَلَ عد  

اگر همه مردمـى کـه بـین    : نقل شده که فرمود ﷒نیز از على بن الحسین  و
مشرق و مغرب هستند؛ بمیرند من از تنهایى هراس نکنم مادامى که قرآن با مـن  

يـنِ (ن بود که هر گاه از قرآن باشد، و شیوه آن حضرت چنی را  )ما�ـِكِ يـَوْمِ ا��
  .نزدیک بود از ترس قالب تهى کند کهمى خواند؛ آنقدر آن را تکرار مى کرد 
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  در محبت و شوق: فصل پنجم 
  الخامس فى المحبۀ و الشوق الفصل

زِیـاد ویحـک هـلِ    فى حدیث لهَ قَا ﷒کتَابِ المْحاسنِ عنْ أبَِى جعفَرٍ منْ لَ ل
م الدینُ إِلَّا الْحب أَ لَا تَرىَ قوَلَ اللَّه عزَّ و جلَّ إِنْ کنُتُْم تُحبونَ اللهّ فَاتَّبعِونى یحببِکُ

ذُنوُب رْ لَکُمْغفی و ّاللهکُم بح دمحملَّ لج زَّ وع لَ اللَّهَلَا تَرىَ قو الإِْیمانَ أَ و کُمإِلَی ب
هِمرَ إِلَینْ هاجونَ مبحقاَلَ ی و ى قُلوُبِکُمف َنه یز و     ـوه ـبْالح و بالْح وینُ هفَالد

  الدینُ
آیـا دیـن   ! واى بر تـو : در ضمن حدیث طولانى به زیاد فرمود ﷒باقر  امام

اگر خـدا  (خداى عزّ و جل را ندیده اى ؟  غیر از دوست داشتن است ؟ آیا کلام
را دوست مى دارید از من پیروى کنید، تا خدا شما را دوسـت بـدارد و گناهـان    

ایمـان  (نشـنیده اى   ﷐محمد  ه، آیا سخن خداى عزّ و جل را ب)شما را ببخشد
: دو فرمـو ) را براى شما محبـوب قـرار داد و آن را در دلهـاى شـما زینـت داد     

، دین همان دوست داشـتن  )دوست مى دارند کسى را که بسوى آنها هجرت کند(
  .است و دوست داشتن همان دین است 

  
ْنهع﷒  بحفإَِنْ کاَنَ ی ک ظُرْ إِلَى قَلبِْ قَالَ إذِاَ أَردت أَنْ تعَلَم أَنَّ فیک خیَراً فَانْ

 ضغبی و ۀِ اللَّه لَ طَاعأَه   ض غـبإِنْ کَـانَ ی و کبحی اللَّه رٌ وَخی یکَفف هتیصعلَ مأَه
بحی و ۀِ اللَّه لَ طَاعأَه    ـعم ـرْءْالم و ک أَهلَ معصیته فَلیَس فیک خیَرٌ و اللَّه یبغضُ

بَنْ أحم  
در تو خیرى هسـت ، بـه دلـت     هر گاه خواستى بدانى: فرمود ﷒باقر  امام

نگاه کن ، اگر اهل طاعت خدا را دوست و اهل معصیت خدا را دشمن بدارد؛ در 
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تو خیر هست و خدا نیز تو را دوست دارد، و اگر اهل طاعت خـدا را دشـمن و   
دشـمنت بـدارد، و    خدااهل معصیت خدا را دوست بدارد در تو خیرى نیست و 

  .هر کسى همراه دوست خود است 
  
نْع اللَّه دبةَ    ﷒أَبِى علَـاوح ـدجو و اءیمِا بسْنی نَ الدنُ مؤْم ْى الم قاَلَ إِذاَ تحَلَّ

طَ القْوَم حلَـاوةُ   طَ و إنَِّما خَالَ خوُل قَد ا کأََنَّهْنی لِ الدأَه نْدلَّ کَانَ عج زَّ و ع اللَّه بح
  بغِیَرِه تغَلوُام یشْحب اللَّه فَلَ

هر گاه مؤمن از دنیا کنار کشد رفعت یابد و شـیرینى  : فرمود ﷒صادق  امام
دوستى خدا را بچشید، گویا نزد اهل دنیا دیوانه باشد، در صـورتى کـه شـیرینى    

  .محبت خدا به آنها آمیخته شده که به چیز دیگر غیر از او مشغول نشوند
ْنهع﷒ ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر﷐  و ثَقُ فقََالوُا اللَّهانِ أَوإِیم لأصَحابهِ أيَ عرىَ الْ

کَاةُ و قاَلَ بعضُهم الصیام و قَـالَ   لاَةُ و قَالَ بعضهُم الزَّ الص مضُهعقَالَ ب و لَمأَع ُولهسر
جالْح مُضهعب ْالع رةَُوم  ولُ اللَّهسفقََالَ ر ادالجِْه مضُهعقَالَ ب فَضْـلٌ   ﷐و ا قُلتُْمکُلَّم

   ی الأَنْ تُـو و ـه ض فى اللَّ و لیَس بهِ و لَکنْ أَوثَقُ عرىَ الإِْیمانِ الحْب فى اللَّه و البْغْ
  هبرَأَ منْ أَعداء اللَّأَولیاء اللَّه و تَ

: به اصحابش فرمـود  ﷐رسول خدا : نقل شده که  ﷒نیز از امام صادق  و
خدا و رسولش داناترنـد،  : کدامیک از دستگیره هاى ایمان محکمتر است ؟ گفتند

  :و بعضى گفتند
حـج و  : خـى گفتنـد  روزه ، و بر: زکات ، و بعضى گفتند: و برخى گفتند نماز،

  .عمره ، و بعضى گفتند جهاد
براى هر یک از اینها که گفتید فضیلتى اسـت ، ولـى   : فرمود ﷐خدا  رسول

جواب سؤ ال من نیست ، لکن محکمترین دستگیره هاى ایمان دوستى براى خدا 
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و دشمنى براى خداست ، و اینکه دوستان خدا را دوسـت بـدارى و از دشـمنان    
  .دا دورى کنى خ

  
المْتَحابونَ فى اللَّه یـوم القْیامـۀِ علَـى     ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒البْاقرِ عنِ

وجوههم أَشَـد    أَرضٍ زبرجْدةٍ خَضْراَء فى ظلِّ عرْشه عنْ یمینه و کلتَْا یدیه یمینٌ
    بٍ و زِلتَهِم کُـلُّ ملَـک مقَـرَّ لجِْ و أضَوْأُ منَ الشَّمسِ الطَّالعۀِ یغْبِطُهم بمِنْ بیاضاً منَ الثَّ

ى اللَّهونَ فابتَحْالم ؤُلَاءقَالُ هَفی ؤُلَاء نْ هم قوُلُ النَّاسلٍ یرْسم ِنبَی  
دوستى کنندگان براى خـدا در  : فرمود ﷐از قول رسول خدا  ﷒باقر  امام

روز قیامت روى زمین زبرجدین و سبز رنگ زیر سایه عرش خدا، سمت راست 
او خواهند بود، در حالى که هر دو دست او راست است ، چهره آنان سـفیدتر از  

است ، هر فرشـته مقـرّب و هـر پیغمبـر      خشانبرف و نورانى تر از خورشید در
  .ى به مقام آنان حسرت مى خوردمرسل

  .دوستى کنندگان براى خدایند: اینها کیانند؟ به آنها گفته مى شود: گویند مردم
هما حبـاً    ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ا أَشَـدمطُّ إِلَّا کَانَ أَفْضَلُه قاَلَ ما التْقََى مؤْمنَانِ قَ
یهأَخل  
هرگز دو مؤمن با هـم روبـرو نشـوند، مگـر اینکـه      : فرمود ﷒صادق  امام

  .برترین آنها مهربانترین آن دو به دیگرى است 
  
و ْنهع﷒   ـیطعی و ى اللَّهف ض غبی و ى اللَّهف بحانِ أَنْ یإِیم منْ أَوثَقِ عرىَ الْ

ى اللَّهف َنعمی و ى اللَّهف  
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از محکمترین دستگیره هاى ایمان دوسـت  : نقل شده که  ﷒ امام صادق از
داشتن براى خدا و دشمنى کردن براى خدا و بخشش ؛ و امتنـاع او از بخشـش   

  .فقط براى خداست 
  

أمَرُ قَالَ رب خنَِّقنْى خنَاقَ ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ ک فوَ قَالَ لمَا اشتَْد علَى أَبِى ذَر الْ
کبحأَنَّ قَلبِْى ی لَمَتع إِنَّک ک ت زَّ ع  

چون که کار بر ابوذر سخت گشت گفت : نقل شده که فرمود ﷒امام باقر  از
اندوه تو مرا خفه کرد، به عزتت قسم تو مى دانـى کـه قلـبم تـو را     ! پروردگارا: 

  .دوست دارد
  

ـارِ     الَ حب الأَْبراَرِ للأَْبراَرِ ثَـواب للْـأَبراَرِ  قَ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ الفُْج ـبح و
أبَراَرِ زینٌ للأَْبراَرِ ۀٌ للأَْبراَرِ و بغضْ الفُْجارِ للْ ـارِ     للأَْبراَرِ فَضیلَ لفُْجراَرِ لالْـأَب ض و بغْ

زيْ علَى  ارِخالفُْج  
دوستى نیکان به نیکان ثواب است ، و : نقل شد که فرمود ﷒امام صادق  از

دوستى بدان به نیکان فضیلت براى نیکان است ، و دشـمنى بـدکاران بـا نیکـان     
براى نیکان زینت است ، و دشمنى نیکان با بدکاران براى بدکاران رسوایى است 

ـاه و إِنْ  قاَلَ لوَ أَنَّ رجلًا أَ ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ إِی هبلَى حع اللَّه هلأََثَاب لَّهلًا لجر بح
 ـه ض رجلاً للَّه لأََثَابه اللَّ ا أَبغَ  کَانَ المْحبوب فى علْمِ اللَّه منْ أَهلِ النَّارِ و لوَ أَنَّ رجلً

لَى بعهلْ غْضى عف ض اه و إِنْ کَانَ المْبغَ نَّۀِإِیلِ الْجنْ أَهم مِ اللَّه  
اگر مردى براى خـدا مـردى را دوسـت    : نقل شد که فرمود ﷒امام باقر  از

بدارد، خدا براى دوستیش او را ثواب دهد، اگر چه آن کس را که دوست داشـته  
در علم خدا اهل دوزخ باشد، و اگر مردى براى خدا مردى را دشمن بدارد، خدا 
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یش به او ثواب دهد، اگر چه آن کس را که دشمن داشته در علم خدا براى دشمن
  .از اهل بهشت باشد

  
ف   قَالَ لهَ رجلٌ إِنَّ الرَّجلَ منْ عرضِْ النَّاسِ یلقَْانى  ﷒أَبِى الْحسنِ عنْ لحَفی

ف باِللَّه إِنَّه صادقٌ  لَأح ف  بِاللَّه إِنَّه یحبنى فَ لفَـاح هبحفإَِنْ کَانَ ی کنْ قَلْبتَحفقََالَ ام
  و إِلَّا فَلَا
مردى از عامه مـردم بـه   : عرض کرد ﷒به حضرت موسى بن جعفر  مردى

من مى رسد و قسم به خدا مى خورد که مرا دوست مى دارد، آیا مى تـوانم بـه   
را آزمـایش کـن اگـر او را    قلبـت  : خدا قسم بخورم که او راستگوست ؟ فرمود

  .دوست مى دارى قسم بخور و الاّ نه 
  

ـه یـودنى      ﷒رجلٌ أبَا عبد اللَّه سأَلَ عنِ الرَّجلِ یقوُلُ أَودك فَکَیـف أَعلَـم أَنَّ
كدوی فإَِنَّه ه دَتو إِنْ کنُْت ک فَ ْنْ قَلبتَحفقََالَ ام  

تـو را  : در مورد شخصى سؤ ال کرد که مـى گویـد   ﷒م صادق از اما مردى
  دوست مى دارم ، من چگونه بدانم که او مرا دوست مى دارد؟

دلت را آزمایش کن ، اگر تـو نیـز او را دوسـت دارى او هـم تـو را      : فرمود
  .دوست دارد

  
ع حبه ف ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ   ى غَیرِ موضعه فقََد تعَرَّض للقَْطیعۀِقاَلَ منْ وضَ
هر کس بـى جـا دوسـتى کنـد خـود را در معـرض       : فرمود ﷒صادق  امام

  .جدایى قرار داده 
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ۀِ و الْخوَلِ و لَناَ أَنْ ﷐البْاقرُ قَالَ مح نَدعو بمِـا   إِنَّا لنَُحب أَنْ نتَمَتَّع بِالأَْهلِ و اللُّ
اللَّه هبحی ا لَمم بکُنْ لَناَ أَنْ نُحی لَم رُ اللَّهَزلََ أم زلِْ أَمرُ اللَّه فإَِذاَ نَ   لَم ینْ

ما علاقمندیم که از همسـر و خویشـاوندان و عطایـاى    : فرمود ﷒باقر  امام
ظیفه ماست کـه دعـا کنـیم بـه     الهى از قبیل بندگان و کنیزکان بهره مند شویم ، و

آنچه حکم خدا در باره آن نازل نشده ، و هر گاه حکم خدا نازل شـد مـا نمـى    
  .دارد مىتوانیم دوست بداریم آنچه را که خدا دوست ن

  
قِ وادنِ الصینَ عظ اعْۀِ الو قَالَ إِنَّ النَّاس یعبدونَ اللَّه علَـى   ﷒منْ کتَابِ روضَ

    و ـعالطَّم ـوه و ـاءَرصةُ الْحادبع ک ۀً فى ثوَابهِ فتَلْ ْغبر َونهدبعۀٌ ی ۀِ أَوجه فَطبَقَ ثَلَاثَ
فَرَقاً م َونهدبعنَأُخْرىَ ی  َاً لهبح هدبنِ اعلَک ۀُ وبه ک عبادةُ العْبیِد و هی الرَّ النَّارِ فتَلْ

ج زَّ و ع   ـذئمونْ فَـزعٍَ یم مه لَّ وج زَّ و ع هلَقونُ لأَم ک عبادةُ الْکراَمِ و هو الْ لَّ فتَلْ
    ـرْ لَکُـمْغفی و اللّـه کُمِببحى یونِفَاتَّبع ّونَ اللهبتُح لَّ إِنْ کنُْتُمج زَّ و ع هلَقول نوُنَ وآم

َنْ أحَفم کُمینَذُنوُبننَ الاْمکاَنَ م لَّ وج زَّ و ع اللَّه هبَأح اللَّه ب  
مردم خداى عزّ و جل را بر سه وجـه  : نقل شد که فرمود ﷒امام صادق  از

  :عبادت مى کنند
  او را به خاطر چشم داشت به پاداشش مـى پرسـتند، ایـن پرسـتش      گروهى

و گروهى چون از آتش مى هراسند او را آزمندان است ، و از روى طمع است ، 
مى پرستند، این عبادت بندگان و از روى هراس است ، ولى من از روى مهـرى  

از روى  وکه به او دارم او را مى پرسـتم ، و ایـن پرسـتش جـوانمردان اسـت ،      
اینان از هول و هـراس  : (آرامش خاطر است ، چون خداى عزّ و جل مى فرماید

بگـو اى پیغمبـر اگـر    : (و باز مى فرماید) آسوده خاطرند در چنین روز هولناکى
دوستدار خدایید از من پیروى کنید تا خدا دوستدار شما باشد و گناهان شـما را  
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او را دوست بدارد، و هر کس که  یشهر آنکه خدا را دوست بدارد خدا) بیامرزد
  .خدا دوستش بدارد از آسوده خاطران است 

  
ۀِ و لوَ أَنَّ رجلًا أحَب حجـراً   ﷐رسولُ اللَّه قَالَ امیْالق مونَا یعنَا کاَنَ مبَنْ أحم

هعم اللَّه شَرَهلَح  
هر کس ما را دوست بدارد؛ در روز قیامت همراه ما : فرمود ﷐خدا  رسول

  .با همانش محشور گرداندخواهد بود، و اگر مردى سنگى را دوست بدارد خدا 
  

ـه و   ﷒الصادقُ قَالَ ض فى اللَّ غبی و ى اللَّهف بحانِ أَنْ یرىَ الإِْیمثَقِ عنْ أَوم
زَّ و جلَّ ع ى اللَّهف َنعمی و ى اللَّهف ی طعی  

یـن اسـت کـه    از محکمترین دستگیره هـاى ایمـان ا  : فرمود ﷒صادق  امام
دوست داشتنش براى خدا و دشمنى داشتنش براى خدا و بخشیدنش براى خـدا  

  .و نبخشیدنش هم براى خداى عزّ و جل باشد
  

إِیمانِ منْ کَانَ اللَّه و رسولهُ أحَب  ﷐النَّبیِ قَالَ ثَلَاثٌ منْ کُنَّ فیه وجد طعَم الْ
ـارِ    إِلیَه مما  سواهما و منْ کَانَ یحب المْرْء لاَ یحبه إِلَّا للَّه و منْ کَانَ یلقَْـى فـى النَّ

  یرجْعِ إِلَى الْکفُْرِ بعد أَنْ أَنقْذََه اللَّه منهْ نْأحَب إِلَیه منْ أَ
 ـ: فرمود ﷐ پیغمبر : م ایمـان را چشـیده   اگر در کسى سه خصلت باشد طع

کسى که خدا و رسولش در نظر او محبوبتر از غیر این دو باشد، و کسى که مردم 
را فقط براى خدا دوست مى دارد، و کسى که افتادن در دوزخ برایش محبوبتر از 

  .کافر گردد وبارهآنست که بعد از نجات از آتش جهنم د
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قَالَ و﷐ ى نفَْسالَّذ ـى   و ؤمْنوُا و لَا تؤُْمنُـوا حتَّ ى تُ ى بیِده لَا تَدخلُوُا الْجنَّۀَ حتَّ
نَکُمیب لَام أَفْشوُا الس تُمبابتَح وهُلتْمَإذِاَ فع ءَلَى شیع کُم   تَحابوا أَ و لاَ أدَلُّ

دست اوست ، داخل قسم به آنکه جانم در : مى فرماید ﷐نیز رسول خدا  و
بهشت نمى شوید تا اینکه ایمان آورید، و ایمان نمى آورید مگـر اینکـه بـا هـم     
 محبت کنید، آیا شما را راهنمایى کنم به چیزى که اگر آن را انجام دهید دوست

  .یک دیگر سلام کنید بهدار یک دیگر شوید؟ با صداى بلند 
  
و لْمْرُوا العْأظَه ـلَ  قَالَ إذِاَ النَّاسمْوا الععَضی اغَضُـوا      وَتب ـنِ ووا بِالأَْلْسـابتَح و

ک ذَل نْدع ّالله مَنهَامِ لعحأَر أصَمهم و أَعمى أَبصارهم  بِالقُْلوُبِ و تقَاَطعَوا فى الْ   فَ
ا ضـایع  زمانى که مردم علم را فرا گیرنـد و عمـل ر  : فرمود ﷐خدا  رسول

گردانند، و زبانى با هم دوست و در قلب دشمن باشند، و قطع رحم کنند، خداوند 
در این هنگام آنان را مورد نفرین قرار مـى دهـد، و آنهـا را گنـگ و بینـائى و      

  .بصیرت آنان را کور گرداند
  
و ف بِبَأح اللَّه دبا عمٍ یوی ذاَت ِابهحضِ أَص عبضاً لـى    قَالَ أَیف ـضغأَب و ـه ى اللَّ

ک و لاَ یجِد رجـلٌ  ا بذَِل ۀُ اللَّه إِلَّ لاَیلَا تنُاَلُ و إِنَّه  اللَّه و والِ فى اللَّه و عاد فى اللَّه فَ
 انِ وإِیم ذَلک و قَـد صـارت موا   إِنْطعَم الْ خَـاةُ  کثَُرَ صلَاتهُ و صیامه حتَّى یکوُنَ کَ

ونَ و علیَها یتبَاغَضُـونَ و ذَلـک لَـا     ادَتوا یهَلیا عْنی ى الدا فذاَ أَکثَْرُه ه کُمموالنَّاسِ ی
 َئاً فقََالَ لهَشی نَ اللَّهم مْنهى عْغنیو       و ـه ـى قَـد والیَـت فـى اللَّ ف لى أَنْ أَعلَم أَنِّ َکی

ـى أُعادیـه   عادیت فی ا ى أُوالیه و منْ عدو اللَّه حتَّ ی اللَّه حتَّ لنْ وَلَّ فمج زَّ و ع للَّه
بلَى قاَلَ هذاَ ولی اللَّه فوَالـه و   قَالَفأََشاَر لهَ رسولُ اللَّه إِلَى علی فقََالَ أَ تَرىَ هذاَ فَ
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ذاَ عدو اللَّ ه ودعكلْدو و لُ أَبیِکقَات أَنَّه َلو ذاَ و ه یلالِ وو و هادَفع ه   ودع ادع و
كلَدو و وكَأب أَنَّه َلو ذاَ و ه  

اى بنده خدا، براى خدا : به یکى از یاران خود فرمود ﷐رسول خدا  روزى
کن ، و براى خدا دوست بدار، و در راه دوستى کن ، و براى رضاى خدا دشمنى 

خدا ستیز کن ، به حقیقت کسى به ولایت خدا نمى رسد؛ جـز بـه آن طریـق ، و    
نشـود، گرچـه نمـاز و روزه اش     چنینهیچ کس مزه ایمان را نخواهد چشید تا 

بسیار باشد، و مسلما برادرى نمودن مردم امـروز بیشـتر در بـاره دنیاسـت ، بـر      
ر اظهار دوستى مى کنند، و بر همان اساس به یـک دیگـر   اساس آن به یک دیگ

خشم و کینه مى ورزند، و این کار از پروردگار بى نیازشان نمى سـازد، در ایـن   
برایم میسر خواهد شد کـه بفهمـم بـه    ! اى پیامبر خدا: ردهنگام آن مرد عرض ک

و جـل  یقین و اطمینان در راه خدا دوستى و دشمنى کرده ام ؟ و ولى خداى عزّ 
کیست ؛ تا دوستدار و فرمانبردار او باشم ؟ و دشمن خدا چه کسى است ؛ تا بـا  

  او کینه و دشمنى ورزم ؟
آیـا  : اشاره مى نمود؛ به آن مرد فرمـود  ﷒خدا در حالى که به على  رسول

او دوسـتدار  : بلـى ، فرمـود  : این مرد را مى بینى و مى شناسـى ؟ عـرض کـرد   
او باش ، و دشمن این مرد دشمن خداست ، با دشـمن او  خداست پس دوستدار 

دشمنى نما، و با دوستدارش پیوستگى و دوسـتى کـن ، گرچـه او قاتـل پـدر و      
  .فرزند تو باشد، و با دشمن این مرد دشمنى کن ؛ اگر چه او پدر و اولاد تو باشد

ظَّ ﷐رسولُ اللَّه قَالَ ع و اللَّه رَفنْ عـنَ الْکَلَـامِ  مم فاَه ع و بطنَْـه مـنَ     مه منَ
ؤُ ه ولَ اللَّهسا ری ناَ أَنْتاتهأُم نَا وائآب لاَء الطَّعامِ و عنَّى نفَسْه بِالصیامِ و القْیامِ قاَلوُا بِ

وتُهم فکْراً و تَکَلَّموا فَکَـانَ کَلَـامهم   إِنَّ أَولیاء اللَّه سکتَوُا فَکاَنَ سکُ الَأَولیاء اللَّه قَ
ظَرُهم عبرةًَ ظَرُوا فَکاَنَ نَ ۀً و مشوَا فَکَانَ مشیْهم   ذکْراً و نَ ْکمح مُنَطقَوُا فَکاَنَ نُطقْه و
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تى کتُبت علیَهِم لَم تسَتَ ابینَ النَّاسِ برَکۀًَ و لوَ لَ قرَّ أَرواحهم فی أجَسادهم الاجْالُ الَّ
ذاَبِ و شوَقاً إِلَى الثَّوابِ ْنَ العفاً مَخو  

هر که خدا را شناخت و بزرگ داشت ، زبانش را از : فرمود ﷐خدا  رسول
سخن بیهوده نگاه دارد، و شکمش را از پرخورى باز دارد، و نفـس خـود را بـا    

! اى رسـول خـدا  : کردنـد   ده دارى ریاضت دهد، عـرض  روزه گرفتن و شب زن
اولیاء خـدا خاموشـى   : فرمود خدایند؟پدران و مادران ما به فدایت ؛ اینها اولیاء 

گزیدند اما خاموشى آنها اندیشه بود، و سخن گفتند و سخن گفتنشان ذکـر خـدا   
د، بود، و نگریستند و نگاهشان عبرت بود، و سخن گفتند و سخنانشان حکمت بو

در میان مردم راه رفتند و راه رفتنشان برکت بود، اگر نبود که اجل و مرگشان از 
قبل معین شده بود؛ از ترس عذاب و شوق ثـواب روح آنهـا در پیکرشـان آرام    

  .نمى گرفت 
  
و   عْـى المـرَفوُا فأَص ۀٍ قَدلَ قرَْیأىَ أَهالَى إِذاَ رَتع و كارَتب قَالَ إِنَّ اللَّه  ـى واص

ست أَسماؤُه یا أَهلَ معصـیتى   تقََد و ُلَالهلَّ جج ماهینَ ناَدنؤْمْنَ الما ثَلَاثُ نفََرٍ میهف
المْتَحـابینَ لجلَـالى العْـامرِینَ بِصـلاَتهِم أَرضـى و       مـؤمْنینَ لوَ لَا منْ فیکُم مـنَ الْ 

أَنزَْلْت بِکُم عذاَبِى ثُم لَا أُبالىو الْ  مساجِدى  أَسحارِ خوَفاً منِّى لَ   مستغَفْرِینَ باِلْ
خداوند تبارك و تعالى هر گاه اهل آبادى را ببیند که : فرمود ﷐خدا  رسول

در گناهان زیاده روى کردند و در بین آنها سه نفر از مـؤمنین هسـت ، خداونـد    
اى کسانى که معصـیت مـرا مـى    : ه و تقدست اسماؤه آنها را مى خواندجلّ جلال

که دوستدار جلالت من هستند، و بـا نمـاز    مؤمنینىاگر نبودند در بین شما ! کنید
خواندنشان زمین و مساجدم را آباد نمى کردند، و سحرها از ترس طلب مغفرت 

  .آن باکى نداشتم نمى کردند، به حقیقت عذابم را بر شما مى فرستادم ، و از 
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ـه عـزَّ و جـلَّ لموسـى هـلْ       منْ ید نَاصحِ الدینِ أَبِى البْرَکَات قَالَ اللَّ تَابِ السک

ک کثَیراً قاَلَ  قْت و ذَکَرْتُ دتَص و تمص و ک طُّ قاَلَ إِلهَِى صلَّیت لَ عملْت لى عملًا قَ
َتع و كارَتب لَاللَّه ا الصکَـاةُ    اةُالَى أَم ک برْهانٌ و الصوم جنَّۀٌ و الصدقۀَُ ظـلٌّ و الزَّ فَلَ

 وى هلِ الَّذمْلَى العى علَّنى دوسى قَالَ مل لْتملٍ عمع َفأَي ورى قُصل ك نوُر و ذکرُْ
ک قَالَ یا موسى هلْ والَیت لى ولیاً قَ لى عدواً قطَُّ فعَلم موسى  ادیتأَو هلْ ع  طُّلَ

ى اللَّهف ض أَعمالِ الْحب فى اللَّه و الْبغْ   أَنَّ أَفْضَلَ الْ
آیا هرگز براى من عملى انجـام داده  : فرمود ﷒عزّ و جل به موسى  خداوند

گرفتم و صدقه دادم و بسیار  برایت نماز خواندم و روزه! خدایا: اى ؟ عرض کرد
اما نماز روشنگر راه تو بود، و روزه : ذکر تو گفتم ، خداى تبارك و تعالى فرمود

زکات نور، و ذکر گفتن تو هم قصـرهایى   وسپرى از آتش ، و صدقه سایه اى ، 
: برایت بود، پس چه کارى را براى من انجام دادى ؟ موسـى گفـت   ) در بهشت(

آیا هرگـز بـراى   ! اى موسى : کارى که براى توست ، فرمود مرا راهنمایى کن بر
من با کسى دوستى کرده اى ؟ یا هرگز براى من بـا کسـى دشـمنى نمـوده اى ؟     

  .کارها دوستى در راه خدا و دشمنى در راه خداست  ترینموسى فهمید که به
  

ؤْمنینَ قَالَ ْیرُ المال ﷒أَم تببَإِنْ أح ا ضَرَّكم     و ـه ـک اللَّ بَأح و َـولهسر و ـه لَّ
اللَّه اء بَأح ض غبی اللَّه اءیلنْ أَوم دَأح سَلی فإَِنَّه ک و لَا أحَد مـنْ    رسولهُ منْ أَبغَضَ

َنفْعَفی کبحی رِهَغیک ولُ اللَّهسقاَلَ قاَلَ ر ثُم هبح﷐    ـه لَا یستوَحش منْ کَـانَ اللَّ
أْنسَ بِا ه و لَا یفْتقَرُ منْ کَانَ بِاللَّه غنََاؤُه فمَنِ استَ للَّه أَنیسه و لَا یذلُّ منْ کَانَ اللَّه أَعزَّ

زَّآنسَه اللَّه بغَِیرِ أَنیسٍ و منِ  ه اللَّه بغَِیرِ اعتَ ی  باِللَّه أَعزَّ ْتغَنسنْ یم یرةٍَ وشلَا ع و ددع
اهْنیرِ دَبغِی اللَّه أَغنَْاه بِاللَّه  
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اگر خدا و رسـولش را دوسـت بـدارى ، و خـدا و     : فرمود ﷒مؤمنان  امیر
رسولش تو را دوست بدارند، دشمنت به تو زیانى نمى رساند زیرا هـیچ یـک از   

تان خدا دشمن باشد، و دوستى کسى جز خدا نمى دوستان خدا نیست که با دوس
  .تواند برایت سودمند باشد

  کسى که خدا انیس و همدم او باشد، تـرس  : رسول خدا فرمود: فرمود سپس
و وحشتى ندارد، و کسى که خدا عزیزش نموده ، ذلیل نمى شود، و کسى را کـه  

 ـ    رد فقـط  خدا بى نیازش ساخته ، محتاج نمى شود، هر کس بـه خـدا انـس بگی
 ـ   دونخداوند همدمش خواهد شد، و هر کس از خدا طلب عزّت کند؛ خداونـد ب

یاور و قبیله او را عزت دهد، و هر کس از خدا طلب بى نیازى کند، خداونـد او  
  .را از غیر دنیایش بى نیاز سازد



310 
 

  

  در بى نیازى و فقر: فصل ششم 
  السادس فى الغنى و الفقر الفصل

ؤمْنینَکتَابِ المْحاس منْ ْیرُ المَـى   ﷒نِ قَالَ أم ما أبُالى علَى ما اعتَلقََت یدى غنً
  أَو فقَْراً
برایم اهمیت ندارد آنچه را که به دستانم مى چسـبد  : فرمود ﷒مؤمنان  امیر

  .بى نیازى باشد یا فقر
زقْ محمداً و آلَ محمد العْفَـاف و الْکفََـاف و ارزقْ   اللَّهم ار ﷐رسولُ اللَّه قَالَ

لَدْالو الِ وْکثَْرةََ الم دمحآلَ م داً ومحم ض   منْ أبَغَ
به محمد و آل محمـد پاکـدامنى و کفـاف در    ! خدایا: فرمود ﷐خدا  رسول

آل محمد بسیارى مال و فرزند روزى کن روزى عطا فرما، و به دشمنان محمد و 
.  

  
سار لهَ فى غنَمَه فقََـالَ قَـد کثَُـرَت الغَْـنَم و      ﷖قَالَ أَتَى أَبا ذَر  ﷒البْاقرِ عنِ

َإِلی بَکفََى أح ا وْنها قَلَّ مَا فمهثرَْت رُنى بِکَ ثرَُ منْها  ولَدت فما فقَاَلَ بشرنى تبُشِّ مما کَ
  و أَلْهى
مردى نزد اباذر آمد و او را در مورد گوسفندانش مـژده  : فرمود ﷒باقر  امام

بحقیقت گوسفندان زیاد شده اند و تولید مثل کرده انـد، و لکـن   : داد، اباذر گفت 
کفایت زیاد شدن آنها براى من مژده نیست ، آنچه از گوسفندانم کم باشد و ما را 

  .که زیاد باشد و ما را از یاد خدا غافل کند تکند؛ نزد من محبوبتر از آنس
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قاَلَ أظَهِْرِ الیْأسْ منَ النَّاسِ فإَِنَّ ذَلـک هـو الغْنَـى و     ﷒علی بنِ الْحسینِ عنْ
اضفقَْرٌ ح ک فإَِنَّ ذَل هِمَجِ إِلیائوالْح لْ طَلَبرٌأَقْل  

از مردم اظهار نومیدى و بى نیازى کن زیرا این : فرمود ﷒بن الحسین  على
کار خود بى نیازى واقعى است ، و در خواست حاجت را از مردم کم کـن زیـرا   

  .این عمل خود فقر حاضر است 
  

اسِ قَالَ شَرَف المْؤْمنِ قیام اللَّیلِ و ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ ه استغنَْاؤُه عنِ النَّ   عزُّ
بـه بـى     شرافت مؤمن به شب زنده دارى ، و عزّتش : فرمود ﷒صادق  امام

  .نیازى او از مردم است 
  

ـا    ﷒علی بنِ الْحسینِ عنْ مـعِ ععِ الطَّم ع فى قَطْ َتماج قَد رَ کُلَّهَالْخی تأَیر فقََد
ف إِلَى اللَّه ورِهیعِ أُممی جف رَهَأم در و ءی ج النَّاس فى شَ ى أَیدى النَّاسِ و منْ لَم یرْ

  شیَء استَجاب اللَّه لهَ فى کُلِّ
تمام خیر و نیکى را در بریـدن طمـع از دسـت    : فرمود ﷒بن الحسین  على

به مـردم نداشـته باشـد، و امـرش را در هـر       مردم دیدم ، و هر کس هیچ امیدى
  .کارى به خدا واگذارد، خداوند در هر چیزى دعایش را مستجاب کند

  
یقُـولُ لیجتمَـع فـى قلَْبِـک      ﷒قَالَ کَانَ أمَیرُ المْـؤْمنینَ  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

تاسال إِلَى النَّاسِ و قاَرْافتـنِ     السح و ـکـینِ کَلَامـی لف كقَارْکوُنُ افتَفی مْنهع غنْاَء
زِّكع قاَءب و هِمإِلَی کرْضۀِ عزاَه ك و یکوُنُ استغنَْاؤكُ عنهْم فى نَ   بِشرِْ

باید احتیـاج بـه   : نقل کرد که مى فرمود ﷒از امیر مؤمنان  ﷒صادق  امام
و بى نیازى از ایشان با هم در دلت جمع شود، و احتیاج بـه آنهـا در نـرم     مردم
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زبانى و خوشروئیت باشد، و بى نیازیت از آنها در حفظ آبرو و نگهدارى عزّتـت  
  .توأ م باشد

  
ۀً یا علی إِنَّ اللَّ ﷐قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ه جعلَ الفْقَرَْ أمَانَ

و منْ أَفشَْاه إِلَى منْ یقْـدر    عنْد خَلقْه فمَنْ ستَرَه أَعطَاه اللَّه مثْلَ أجَرِ الصائمِ القَْائمِ
تاجح لَى قَضَاءعه لاَ ر و ف یِبس َا قتََلهم ا إِنَّهأَم َقَتَله لْ فقََدْفعی فَلَم  نْ قَتَلَـهلَک حٍ وم

هْا أَنْکَرَ قَلبِبم  
! اى علـى  : نقل کـرده کـه فرمـود    ﷐از قول رسول خدا  ﷒صادق  امام

آن را پنهـان کنـد     خداوند فقر را نزد مخلوقاتش به امانت گـذارده ، هـر کـس    
رماید، و هر کـس آن  خداوند او را مانند پاداش روزه دار و شب زنده دار عطا ف

را بر آورد فاش سـازد و او حـاجتش را بـر     شرا نزد کسى که مى تواند حاجت
نیاورد در واقع او را کشته است ، البته او را با شمشیر و نیزه نکشـته ، بلکـه بـا    

  .انکار قلبى او را کشته است 
  

ْنها ﷒عیخلََ أَغْنا دم لَا فقَُراَؤکُُم َنَّۀَقَالَ لوْالج ؤُکُم  
اگر فقیران شـما نبودنـد، ثروتمنـدان    : نقل شده که فرمود ﷒امام صادق  از

  .شما داخل بهشت نمى شدند
  

ْنهع﷒ هَیشتعى میقاً فض ادداناً ازإِیم دبْالع اددا ازقَالَ کُلَّم  
ن بنـده زیـاد شـود، تنگـى معیشـتش      هر اندازه ایما: فرمود ﷒صادق  امام

  .افزایش مى یابد
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ْنهاراً ﷒عبْإِلَّا اخت ْنهع ِويلاَ ز اراً وبتا إِلَّا اعْنی نَ الدم دبع یطا أُعقَالَ م  
چیزى از دنیا به بنده اى عطا نشد مگر براى عبـرت  : فرمود ﷒صادق  امام

  .ز او بر کنار نگردید مگر براى آزمودن گرفتن ، و چیزى ا
  

إِنَّ الدینَار و الدرهم أَهلَکَا منْ  ﷐قَالَ قاَلَ رسولُ اللَّه ﷒أَمیرِ المْؤْمنینَ عنْ
کَاکُملها ممه و لَکُمَکَانَ قب  

درهم و دینار کسـانى را  : فرمود ﷐به نقل از رسول خدا  ﷒مؤمنان  امیر
که قبل از شما بوده اند به هلاکت رسانده انـد، و همـان دو هـلاك کننـده شـما      

  .خواهند بود
  

ـه عـزَّ و جـل إِنَّ مـنْ عبـادي       ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒البْاقرِ عنِ قَالَ اللَّ
ۀِ المْؤْ ـع الس و ناَءْإلَِّا بِالغ هِمینرُ دأَم ملَه لُحصاداً لاَ یبینَ عننِ      مـدْـى البۀِ فـحالص و

   يـادبـنْ عإِنَّ م و هِمینرُ دأَم هِمَلیع لُحصنِ فَیدۀِ الْبحص ۀِ و عالس نَى وْبِالغ ملوُهفأََب
ـقْمِ فـى أبَـدانهِم       عباداً لاَ یصلُح أمَرُ دینهِم إِلَّا بِالفَْاقَـۀِ المْؤْمنینَ لَ الس ـکَنۀَِ وسْالم و

ۀِ و السقْمِ فیَصلُح علیَهِم أَمرُ دینهِم و أَناَ أَعلَم بمِا یصـلُ  ۀِ و المْسکنََ ح فأََبلوُهم بِالفَْاقَ
ؤْمنینَعلیَه أَمرُ دی ْالم يادبنِ ع  

خداوند عزّ و جـل  : نقل مى کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒باقر  امام
برخى از بندگان مؤمنم کسانى باشند که امر دینشان جز بـا ثروتمنـدى و   : فرمود

وسعت در زندگى و تندرستى اصلاح نشود، از این جهـت آنهـا را بـا ثـروت و     
عت در زندگى و تندرستى مى آزمایم ، تا امر دینشان اصلاح شود، و برخـى  وس

از بندگان مؤمنم کسانى اند که امر دینشان جز با فقر و تهیدستى و ناخوشـى در  
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بدنهایشان اصلاح نشود، آنها را با فقر و تهیدستى و بیمارى مى آزمـایم تـا امـر    
  . مؤمنم را اصلاح کند داناتردینشان اصلاح شود، من به آنچه امر دین بندگان م

  
قَالَ إِنَّ العْبد لَیکوُنُ لهَ عنْد اللَّه عـزَّ و جـلَّ الدرجـۀُ لَـا      ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

هلْدى وف ابصی أَو هالى مف ابصی أَو هدسِتلََى بجبَفی هلمِا بعلغُُهبـ  ی  رَ  فإَِنْ هـبص و
اها إِی اللَّه ظفََرَه  

بـه آن    بنده نزد خدا درجه اى دارد کـه بـا عملـش    : فرمود ﷒صادق  امام
نرسد، بنا بر این خداوند بدنش را بیمار مى گردانـد، یـا در مـال یـا فرزنـدانش      
مصیبتى وارد مى آورد، چنانچه صبر نماید خداوند او را بـر آن مصـیبت پیـروز    

  .دگردان
  

ْنهع﷒ هَإِلی هلْدو بَأح ض َداً قببع بَلَّ إذِاَ أحج زَّ وع قَالَ إِنَّ اللَّه  
خداوند عزّ و جل هر گاه بنده اى را دوسـت بـدارد   : فرمود ﷒صادق  امام

  .محبوبترین فرزندان او را مى گیرد
  

نْ ر عنْ مع یددنِ حب یلعمرْینُ مى ابیسقَالَ قَالَ ع هَا  ﷐فعیهف ۀٍ قَام ْى خُطبف
  ـوعْالج ـیامِإد و یکُمف تحبَیلَ أصراَئى إِسنى بف       ضالْـأَر ـا تنُبِْـتى مـامَطع و

ی القْمَرُ  رَ وللوْحوشِ و الأَْنعْامِ و سراَجِ اب و وِسادي الْحجـرُ لَـیس لـى    فراَشی التُّ
یء و أَنَا  زَنُ و لیَس لى شَ رَأةٌَ تَحلَا ام و وتمی لَدلَا و و ف بیت یخْرُب و لَا مالٌ یتْلَ

مآد لْدأَغنَْى و  
در میان : عیسى بن مریم ضمن خطبه اى در میان بنى اسرائیل فرمود حضرت

گونه است که خورش من گرسنگى است ، و خـوراکى مـن    شما زندگى من این
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علفهایى است که در بیابان براى حیوانات وحشى روییده مى شـود، و روشـنایى   
 ابـان مهتاب در تاریکى شب چراغم مى باشد، و خاك زمین بسترم ، و سـنگ بی 

بالشم ، نه خانه اى دارم که ویران گردد، و نه اندوخته اى که تلـف شـود، و نـه    
دى که بمیرد، و نه همسرى که اندوهگین شود، هیچ چیز ندارم ، و در عـین  فرزن

  .حال من بى نیازترین افراد بشر هستم 
  

ـوا     ﷒أَبو الْحسنِ موسى قَالَ خُص ـاءِالأَْنْبی ـاعْأَتب و اءِالأَْنبْی لاَدأَو و اءِإِنَّ الأَْنبْی
لْطَانِ و الفْقَرِْبثَِلَاث خصالٍ السقْمِ  الس فَخو انِ ودَأب   فى الْ

پیـامبران و فرزنـدان پیـامبران و پیـروان     : فرمـود  ﷒موسى بن جعفر  امام
بیمـارى در بـدنها، تـرس از    : پیامبران به سه خصلت مخـتص گردانیـده شـدند   

  .پادشاهان و فقر
  

ضاَ قَالَ سلماً فَسلَّم علیَه خلَاف سلاَمه علَى الغْنَـی لقَـی   منْ لقَی فقَیراً م ﷒الرِّ
ۀِ و هو علیَه غَضْبانُ امیْالق موی اللَّه  

هر کس فقیر مسلمانى را دید و به او سلامى کـرد  : فرمود ﷒رضا  حضرت
ر حـالتى  که با سلام کردن به ثروتمندان فـرق مـى کـرد؛ روز قیامـت خـدا را د     

  .ملاقات کند که بر او خشمگین است 
  

الفْقَْرُ یخْرسِ الفَْطنَ عنْ حجته و المْقلُّ غرَِیب فى بلْدته  ﷒أَمیرُ الْمؤْمنینَ قَالَ
باِلْکفََاف ع َقن ابِ وسلْحلَ لمع و ادعْنْ ذَکرََ الممى لى الْ  طوُبنَى فْالغ   طَـنٌ وـۀِ وغُرْب

ۀٌ طَنِ غرُْبْى الوالفْقَرُْ ف      و َانهحـبس ـه ۀُ مالٌ لَا ینفَْد الفْقَْرُ المْـوت الْـأَکبْرُ إِنَّ اللَّ القْنََاع
أَغنْیاء أَقوْات الفْقَُراَء فمَا جاء فقَیرٌ إِلَّا بمِا منَـع غَ  نـی مـا   تعَالَى فَرضَ فى أَموالِ الْ
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ع الأَْغنْیاء للفْقَُ طَلبَاً لما عنْد اللَّه عـزَّ و جـلَّ و أحَسـنُ منْـه تیـه        راَءأحَسنَ توَاضُ
لَى اللَّهکَالًا ع أَغنْیاء اتِّ   الفْقُرَاَء علَى الْ

ل مـى  لا  فقر زبان شخص زیرك را از بیان دلـیلش  : فرمود ﷒مؤمنان  امیر
کند، و کسى که تنگدست است در شهر خود غریب است ، خوشا بحال کسى که 
بیاد معاد باشد، و براى حساب کار کند، و به کفاف در زنـدگى قـانع باشـد، بـى     

، قناعـت مـالى    اسـت نیازى در غربت وطن است ، و تنگدستى در وطن غربت 
و تعالى در امـوال  است که از بین نرود، فقر مرگ بزرگ است ، خداوند سبحانه 

ثروتمندان غذاهاى فقرا را قـرار داده ، فقیـرى گرسـنه نمـى مانـد مگـر اینکـه        
ثروتمندى او را از آن محروم گرداند، چقدر زیباست فروتنى ثروتمندان در مقابل 

خداى عزّ و جل است ، و بهتر از آن تکبر کردن  دفقرا براى خواستن ثوابى که نز
  .ر حالى که متّکى به خدا باشندفقیران بر ثروتمندان است د

  
رَه لفقَرِْه و قلَّۀِ ذاَت یده شَـهرَه   ﷐النَّبیِ قَالَ ۀً أَو حقَّ ؤمْنَ م ناً أَوؤْمذلََّ م منِ استَ

هفْضَحی ۀِ ثُم امیْالق موی اللَّه  
ا زن ؛ مؤمنى را به دلیل نیازمندى و فقرش هر کس مرد ی: فرمود ﷐ پیامبر

پست و کوچک شمارد، خداوند در روز قیامت او را بـه زشـتى مشـهور سـازد،     
  .سپس رسوایش سازد

  
ینِ واکسْرةَِ الممى زى فْشُرناح یناً وکسى مْتنأَم یناً وکسى مِینَأح مقَالَ اللَّه  
مرا فقیر زنده بدار و فقیر بمیران ، و مرا ! خدایا: فرمود ﷐نیز رسول خدا  و

  .در ردیف فقیران محشور گردان 
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و ِلٌ إِلَى النَّبیجر اءیلَ جق﷐   إِنْ کنُْـت ِفقَاَلَ النَّبی ى اللَّهف کبُأح فقََالَ إِنِّى لَ
لفْقَرِْ جِلْبل دى فأََعن بتُحاهنتَْهلِ إِلَى مینَ السى منبحنْ یإِلَى م ع   اباً فإَِنَّ الفْقَْرَ أَسرَ

مـن تـو را بخـاطر خـدا دوسـت دارم ،      : آمد و گفت  ﷐نزد پیامبر  مردى
  :فرمود ﷐پیامبر 
سـبت بـه   مرا دوست دارى پوستین فقر را آماده کن ، زیرا سـرعت فقـر ن   اگر

  .کسى که مرا دوست دارد از سرعت سیل به پایان راهش بیشتر است 
  
قَالَ و﷐    رـدَأج ـه إِنَّ ظُرُوا إِلَى منْ فوَقَکُم فَ ظرُُوا إِلَى منْ أَسفَلَ منْکُم و لاَ تنَْ انْ

ۀَ اللَّه معوا ن أَنْ لاَ ترَُد  
بنگرید به کسى که پایین دست شماسـت ، نـه   : فرمود ﷐نیز پیامبر اکرم  و

کسى که بالا دست شماست ، زیرا این کار به انکار نکردن نعمت خدا مناسب تر 
  .است 
  
و  هجیِعی ف َکی و ولَ اللَّهسا رقَالوُا ی هجیِعا یْنی ارِ الدى دداً فبع اللَّه بَقَالَ إذِاَ أح
قَالَ فَطْنهب ِلأَُ بهماماً یَطع جِدلَا ی اللَّه ی لیرِ وَرِ الْکثَالْخی یصِ وخ عِ الطَّعامِ الرَّ ضوى م  
  هر گاه خداوند بنده اى را دوست بدارد گرسـنه اش  : در جاى دیگر فرمود و

در : چگونه گرسنه اش مى گرداند؟ فرمـود ! اى رسول خدا: مى گذارد، پرسیدند
ى که غذاى فراوان و خیر بسیار باشد؛ ولى خدا غذایى نمى یابد تا به وسیله جای

  .آن شکمش را سیر کند
  
ـرةَِ    ونَـى الاْخا غْنی رةَِ ففَقَرُْ الـدى الاْخفقَْرٌ ف ا ونْی ى الدقَالَ الفْقَرُْ فقَْراَنِ فقَْرٌ ف   و

ک الْ ذَل رةَِ وا فقَْرُ الاْخنْینَى الدغلَاكه  
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فقر دنیوى و فقر اخـروى ؛ فقـر   : فقر دو قسم است : فرمود ﷐خدا  رسول
دنیوى بى نیازى اخروى ، و بى نیازى دنیوى فقر اخروى اسـت و ایـن هلاکـت    

  .است 
  
فإَِنَّ و ِابهیداً بِخُلقَْانِ ثَرَنَّ أح   ربک و ربه واحد قَالَ لقُمْانُ لابنه یا بنیَ لَا تحُقِّ

هرگـز کسـى را بـه دلیـل کهنـه بـودن       ! اى پسرکم : به فرزندش گفت  لقمان
  .لباسهایش کوچک مشمر، زیرا پروردگار تو و او یکى است 

  
جِ العْنْکَبوت فى البْیت یورِثُ الفْقَْرَ و البْو ﷒أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ َنس ك لُ فـى  ترَْ

ۀِ یورِثُ الفْقَرَْ نَابلَى الْجالأَْکلُْ ع ورِثُ الفْقَْرَ وامِ یمـورِثُ      الْحی رْفَـاء ـلُ باِلطَّ و التَّخَلُّ
شُّطُ مالتَّم ینُ  نْالفْقَْرَ ومْالی ورِثُ الفْقَْرَ وی تیْى البۀِ ف امُالقْم ك قیامٍ یورِثُ الفْقَْرَ و تَرْ

ناَء یورِثُ الفْقَرَْالْ ـوم      فاَجِرةَُ توُرِثُ الفْقَرَْ و الزِّ صِ یـورِثُ الفْقَْـرَ و النَّ و إظِهْار الْحرْ
بینَ العْشَاءینِ یورِثُ الفْقَْرَ و النَّوم قبَلَ طُلوُعِ الشَّمسِ یورِثُ الفْقَرَْ و اعتیاد الْکذَبِ 

 ورِثُ الفْقَْرَ وـلِ     یرِ بِاللَّیلِ الـذَّاکـائ الس در توُرِثُ الفْقَْـرَ و اعِ إِلَى الغْنََاءمتاسکثَْرةَُ ال
ۀِو تَركْ التَّقْدیرِ فى المْع  یورِثُ الفْقَْرَ ۀُ الرَّحمِ تُـورِثُ الفْقَْـرَ    یشَ یعقَط ورِثُ الفْقَرَْ وی
یلقَالَ ع یـرَ        أَ لَا ﷒ثُمـا أَملَـى یقِ قَـالوُا بـى الـرِّزف زِید ا یِبم ک ذَل دعب ئُکُم َأُنب

لاَتیَنِ یزِید فى الرِّزقِ و ال نَ الصیب ع مْینَ قَالَ الجنؤْمْالمیبقـى    تَّعف زِیـد اةِ یالغَْد دعب
زِید فى الرِّزقِ  ۀُ الرَّحمِ تَ زقِ و صلَ خِ  الرِّ زقِ و مواساةُ الْـأَ زِید فى الرِّ ی ناَءْالف حکَس و

زِید فى الرِّزقِ و الا قِ یى طَلَبِ الرِّزف کوُرْالب قِ وى الرِّزف زِید ی ى اللَّهفغفَْارتس  زِید ی
زِید فى الرِّزقِ و قوَلُ ۀِ ی أمَانَ الْحقِّ یزِید فى الرِّزقِ و إجِابـۀُ   فی الرِّزقِ و استعمالُ الْ

صِ   زِید فی الرِّزقِ و تَركْ الْحـرْ ی ى الْخَلاَءالْکَلَامِ ف ْتَرك قِ وى الرِّزف زِید المْؤَذِّنِ تَ
زِ یینِ الْکَا یدمْالی ناَبتاج قِ وى الرِّزف زِید مِ یْنعشُکْرُ الْم قِ وى الرِّزـى   فف زِیـد ۀِ ی بذ
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طُ منَ الْخوانِ یزِید فـى   زِید فى الرِّزقِ و أَکْلُ ما یسقُ امِ یلَ الطَّعَقب ضوُءْالو قِ وز الرِّ
ح اللَّ بنْ سم قِ وز زَّ و جلَّ عنهْ سبعینَ نوَع ـ هالرِّ ع اللَّه َفعرَّةً دینَ ممٍ ثَلَاثوى کُلِّ یاً ف

  منَ البْلَاء أَیسرُها الفْقَْرُ
پاك نکردن تار عنکبوت از خانه موجب تهیدسـتى  : فرمود ﷒مؤمنان  امیر

است ، و بول کردن در حمام موجب تهیدستى اسـت ، و در حـال جنابـت غـذا     
خوردن تهیدستى آورد، و با چوب گز خلال کـردن تهیدسـتى آورد، و ایسـتاده    

تهیدستى است  موجبستى آورد، و بیرون نبردن خاکروبه از منزل شانه زدن تهید
ــا تهیدســتى آورد، و حــرص ورزیــدن  ، و ســوگند دروغ تهیدســتى آورد، و زن
تهیدستى آورد، و به خواب رفتن بین نماز مغرب و عشاء تهیدسـتى آورد، و بـه   
خواب رفتن قبل از طلوع آفتاب باعث فقر شود، عادت به دروغگویى تهیدسـتى  

ورد، زیاد گوش دادن به غناء تهیدستى آورد، رد کردن فقیرى که در شـب ذکـر   آ
خدا مى گوید موجب تنگدستى شود، و عقل معیشتى نداشتن تهیدسـتى آورد، و  

  .از فامیل بریدن تهیدستى آورد
آیا آگاه کنم شما را به آنچه رزق را فراوان مى کند؟ : فرمود ﷒على  سپس

میان دو نماز جمع کردن روزى را زیاد کند، : یر مؤمنان ، فرمودبلى اى ام: گفتند
و خواندن تعقیب بعد از نماز صبح و عشاء روزى را فراوان کند، و رفـت و آمـد   

آستانه خانه روزى را زیاد مى کنـد،   رفتنخویشاوندى روزى را زیاد گرداند، و 
کـردن در طلـب   و با برادر دینى همراهى کردن روزى را زیاد مى کند، و عجلـه  

رزق روزى را زیاد مى کند، از خداوند آمرزش خواستن روزى را زیاد مى کند، 
امانتدارى روزى را زیاد مى کند، سخن به حق گفتن روزى را زیاد مى کنـد، بـه   

گفتن روزى را زیاد مـى کنـد، سـخن نگفـتن در مسـتراح       جوابصداى مؤ ذن 
اد مى کند، سپاسـگزارى از  روزى را زیاد مى کند، حرص نورزیدن روزى را زی
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صاحب نعمت روزى را زیاد مى کند، دورى جستن از قسم دروغ روزى را زیاد 
مى کند، وضو گرفتن قبل از غذا روزى را زیاد مى کند، خوردن آنچـه از سـفره   

در روز سـى مرتبـه خـدا را      مى افتد روزى را زیاد مى کند، و هر کـس   ونبیر
اد نوع بلا را از او برگرداند، که آسـانترین آن  تسبیح گوید؛ خداى عزّ و جل هفت

  .تهیدستى است 
  
و ِنَى النَّفسِْ ﷐قَالَ النَّبینَى غْا الغرضَِ إِنَّمْنَى کثَْرةَُ العْالغ سَلی  

توانگرى به زیادى مال نیست ، بلکه توانگرى به بى : فرمود ﷐خدا  رسول
  .وح است نیازى ر

  
و    ـؤْتی ا لَـمْنی ى الدکَانَ ف ۀِ أَنَّه امیْالق موی دیرٍ إِلَّا وَلَا فق و یغَن دَنْ أحا مقَالَ م

  إِلَّا قوُتاً
هر بى نیاز و فقیرى در روز قیامـت آرزو دارد  : نیز فرمود ﷐رسول خدا  و

  .ه رفع نیازش به او داده مى شدکه کاش در دنیا فقط به انداز
  
ۀِ قَالَ أَمیرُ المْؤْمنینَ منْ جِ الْبلاَغَ َنه﷒  ع تَتاَب َانهحبس کبر تأَیإذِاَ ر منَ آدا ابی

هذَر فاَح همعن ک َلیع  
ت هـر گـاه دیـدى کـه پروردگـار     ! اى فرزنـد آدم  : فرمود ﷒مؤمنان  امیر

  .نعمتهایش را بر تو پى در پى مى فرستد، از آن بترس 
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  در قناعت: فصل هفتم 
  السابع فى القناعۀ الفصل

ـه   ﷒کتَابِ المْحاسنِ عنْ أَبِى جعفَرٍ منْ مـنْ أَراد أَنْ   ﷐قاَلَ قَالَ رسـولُ اللَّ
  ما فى أَیدى اللَّه أَوثَقَ منهْ فى أَیدي غیَرِهیکوُنَ أَغنَْى النَّاسِ فَلْیکُنْ بِ

هر کس مى خواهد : نقل مى کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒باقر  امام
بى نیازترین مردم باشد؛ باید به آنچه در دست خداست اعتمادش بیشتر از آنچـه  

  .در دست مردم است بوده باشد
  

ْنهـنْ أَغنَْـى     ﷒عتَکُـنْ م ک زَّ و جلَّ یا ابنَ آدم ارض بمِا آتیَتُ ع قَالَ قَالَ اللَّه
  النَّاسِ
به آنچـه  ! اى فرزند آدم : خداوند عزّ و جل مى فرماید: فرمود ﷒باقر  امام

  .به تو عطا شده راضى باش تا از بى نیازترین مردم باشى 
  

  قَالَ منْ قنَع بمِا قَسم اللَّه لهَ فَهو منْ أَغنَْى النَّاسِ ﷒ی بنِ الحْسینِعل عنْ
هر کس به آنچه خداوند قسمتش قرار داده راضـى و  : فرمود ﷒سجاد  امام

  .قانع باشد از بى نیازترین مردم است 
  

  نَى الغْنَى القْنََاعۀُأَغْ ﷒أَبو عبد اللَّه قَالَ
  .بهترین بى نیازى قناعت است : فرمود ﷒صادق  امام
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و   و ك ظُرْ إِلَى ما عنْد غیَـرِ ک و لاَ تنَْ ظهُ اقْنعَ بمِا قسَم اللَّه لَ علٍ یَرجضاً لقَالَ أَی
 ع َنْ قنم إِنَّه ـک مـنْ   لَا تتَمَنَّ ما لَست نَائلهَ فَ ظَّ ذْ ح ع و منْ لَم یقنْعَ لَم یشبْع و خُ شبَِ

ک رَتآخ  
بـه آنچـه خداونـد قسـمتت     : مردى را موعظه کرده ؛ فرمود ﷒صادق  امام

گردانیده قانع باش ، چشمانت به آنچه در دست دیگرى است نباشد، و آنچـه را  
اشد سیر شود، و هر کـس قـانع   به آن نمى رسى آرزو نکن ، زیرا هر کس قانع ب

  .نباشد سیر نشود، بهره ات را از آخرتت بگیر
  
و یلرةٍَ ﷐قَالَ کَانَ عسِبح اتم َظه َغی ف   یقوُلُ منْ تمَنَّى غنَى نفَسْه و لَم یشْ

 ـ  : همیشه مى فرمود ﷒على : فرمود ﷒صادق  امام ى نیـازى  هـر کـس ب
  .نفسش را بخواهد ولى شعله خشمش را فرو ننشاند در حسرت مرده است 

  
ک ﷒أَبو جعفَرٍ قَالَ ك إِلَى ما هو فوَقَ ثیراً ما قَالَ اللَّه   إِیاك أَنْ تُطمْح بصرَ فَکَ

هِنَبیلَّ لج زَّ و ع  لا أَو و مُوالهَأم کجِبُفَلا تعمهإِلى مـا    لاد ک َنیینَّ عدَقَالَ لا تم و
ک شیَء فَاذْکُرْ عـیش    زهرةََ الْحیاةِ الدنْیا هممتَّعنا بهِ أزَواجاً منْ َنْ ذلم ک إِنْ دخَلَ فَ

ولِ اللَّهسالتَّ ﷐ر اهْلوح یرَ والشَّع زُه ُا کَانَ خبفإَِنَّمهدجإذِاَ و ف عالس هقوُدو رَ وم  
مبادا به بالا دست خود چشم بدوزى ، زیرا خداوند عزّ : فرمود ﷒باقر  امام

از مالهـا و فرزندانشـان خوشـت نیایـد و در     (و جل بسیار به پیامبرش فرمـوده  
  :و فرمود) شگفت نشوى

یاسـت و بـه گروهـى از    دیدگان خود را به آن چیزهائى که رونق زندگى دن(
، و اگر در باره این موضـوع شـکى و تردیـدى    )ایشان بهره داده ایم نگران مساز
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یافتى زندگى رسول خدا را یاد کن ، که خوراکش نان جو و حلـوایش خرمـا و   
  .آتش گیره اش شاخ درخت خرما بود؛ اگر پیدا مى کرد

  
نیْا بمِا یجزِیه کاَنَ أَیسرُ ما فیها یکفْیـه  منْ رضی  ﷒أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ نَ الدم

یهْکفی ءَا شییهکُنْ فی لَم زِیه جا یِا بمنْینَ الدم ْرضی نْ لَمم و  
هر که از دنیا به مقدارى که او را کفایت کند راضـى  : فرمود ﷒مؤمنان  امیر

او را کفایت مى کند، و هر که به اندازه اى کـه او را بـس   شود؛ کمترین چیز دنیا 
  .باشد راضى نشود؛ چیزى از دنیا کفایتش نخواهد کرد

  
ع و تنَُازِعه نفَسْه إِلَى  ﷒رجلٌ إلَِى أَبِى عبد اللَّه شَکَا أَنَّه یطْلُب فیَصیب فَلاَ یقنَْ

ثرَُ منهْ و قاَ لَ علِّمنى شیَئاً أَنتْفَع بهِ فقََالَ أَبو عبد اللَّه إِنْ کَـانَ مـا یکفْیـک    ما هو أکَْ
یکْغنا لاَ ییها ففَکلُُّ م یکْغنلَا ی یکْکفا یإِنْ کَانَ م و یکْغنا ییها فنَى مَأد   یغنْیک فَ

وزى مى کند و به دسـت  شکایت کرد که طلب ر ﷒به امام صادق  شخصى
مى آورد؛ ولى قانع نمى شود، و نفسش با او براى روزى بیشتر نزاع مى کنـد، و  

اگـر  : فرمـود  ﷒به من چیزى بیاموز که از آن بهره مند شوم ، امام : عرض کرد
بى نیازت کند، و اگر اندازه کفایت بى  دنیااندازه کفایت بى نیازت کند، کمتر چیز 

  .د هر چه در دنیا هست بى نیازت نکندنیازت نکن
  

أَلنََا أَعطَیناَه و منِ استغَنَْى  ﷐قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ نْ سم
اللَّه أَغنَْاه  
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هر که از ما چیـزى  : ودنقل کرده که فرم ﷐از پیامبر اکرم  ﷒صادق  امام
بخواهد به او عطا کنیم ، و هر که بى نیازى جوید و درخواست نکنـد خـدا او را   

  .بى نیاز گرداند
  

ْنهع﷒ ولُ اللَّهسلَـى      ﷐قَالَ قَالَ رع ـا أَتَـاكنْهم ا کَانَ لَـکَلٌ فموا دْنی الد
ک و ما کَانَ منْ فَضع        ـا فَاتَـه مم ـاهجر ـنِ انقَْطَـعم و ـکت ُبقِو ـهَفعتَد لَم ک َلیا عه

 َقهزا رِبم عَنْ قنم و هْنفَس تتَراَحاساللَّه نَاهیع ت   تعَالَى قَرَّ
ش دنیا در گـرد : نقل کرده که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒امام صادق  باز

است ، بهره اى که در دنیا دارى به تو خواهد رسید هـر چنـد سسـت و نـاتوان     
باشى ، و زیانى که از دنیا نصیب تو باشد دامنگیـرت خواهـد شـد و هـر چنـد      

کنى ، و هر کـس از آنچـه از دسـتش     لوگیرىنیرومند هم باشى نتوانى از آن ج
قـانع باشـد    رفته نومید شد آسایش روحى پیدا کند، و هر کس بـه روزى خـدا  

  .چشمانش روشن گردد
  

ک منْ عرَف قَدره ﷒أَبِى بصیرٍ قاَلَ قَالَ أَبو عبد اللَّه عنْ و مـا یبکـى     ما هلَ
القْوُت إِنَّما یبکوُنَ علَى الفُْضوُلِ ثُم قَالَ فَکَم عسى أَنْ یکفْـی    النَّاس علَى الفوت 

انَالإِْنْس  
هر که قدر خود را شناسد هلاك نگردد، مردم بـر از  : فرمود ﷒صادق  امام

دست دادن گریه نمى کنند، بلکه بر بدست آوردن زیادى دنیـا گریـه مـى کننـد،     
  چقدر ممکن است انسان را کفایت مى کند؟: سپس فرمود
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یء یکفْـى   ﷐لَّهقاَلَ قَالَ رسولُ ال ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ مثْلهَ ثُم قاَلَ و أيَ شَ
هدِى بیمأَو انَ ثُمالإِْنْس  

مثل روایت قبل را نقل کند که در ادامـه   ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام
  .ره کردندو چه چیز انسان را کفایت مى کند؟ سپس به دستشان اشا: فرموده اند

ْنهفَرٍ ﷒ععا جَلاً أَتَى أبجقَالَ إِنَّ ر﷒ َجِـرُ إِلَـى     فقََالَ له ک اللَّه إِنَّا نتََّ لَحَأص
لجِْ قَـالَ أَ لَـا      ا علَـى الـثَّ ۀٍ لَا نسَتَطیع أَنْ نُصلِّی إِلَّ أْتى منْها علَى أَمکنَ هذه الْجبِالِ فنََ

نعثْلَ فُلاَنٍ یىتَکوُنُ م هنْدلًا عجضٍ لَـا    رى أَرةَ فارج ونِ و لاَ یطْلُب التِّ رضَْى بِالدی
لجِْ   یستَطیع أَنْ یصلِّی إِلَّا علَى الثَّ

خدا شما : آمد و عرض کرد ﷒مردى نزد امام باقر : فرمود ﷒صادق  امام
هدارد، ما در این کوهها تجارت مى کنیم ، به مکانهایى مى رویم که را سلامت نگ

آیا نمى خواهى مثـل فلانـى   : نمى توانیم نماز بخوانیم مگر بر روى برف ، فرمود
که به کمترین راضى اسـت ، و بـه دنبـال      بود شانیعنى مردى که نزد ای  باشى 

  ند نمى رود؟تجارتى که نتواند بر زمین آن غیر از روى برف نماز بخوا
  
ظینَ قَالَ رسولُ اللَّه منْ اعْضۀَِ الووتَابِ رک﷐ نفَْدالٌ لَا یۀُ م القَْناَع  

  .قناعت مالى است که پایان نمى پذیرد: فرمود ﷐خدا  رسول
  
فْنَى وزٌ لَا ی   قَالَ القْنََاعۀُ کنَْ
  .قناعت گنجى است که نابود نمى شود: فرمود ﷐نیز رسول خدا  و
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اللَّهم أَغنْنَـا عـنْ    ﷐قَالَ قاَلَ رجلٌ عنْد النَّبیِ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ آبائه عنْ
ولُ اللَّهسفقََالَ ر ک ْیعِ خَلقمراَرِ  لاَ تقَوُلَنَّ ﷐جنْ شناَ عأَغْن منْ قلُِ اللَّهلَک کذَاَ وه

نَ لَا یؤْم ْفإَِنَّ الم ک ْىخَلقْتغَننِ سْؤم ْالم یهنْ أَخع  
مردى نزد : نقل مى کند که فرمود ﷕از پدران بزرگوارش  ﷒صادق  امام
خدایا ما را از همه خلقت بى نیاز گردان ، : کرد آمد و این گونه دعا ﷐پیامبر 

خلقت  اشرارخدایا ما را از : این چنین مگو، و لکن بگو: فرمود ﷐رسول خدا 
  .بى نیاز گردان ، زیرا مؤمن از برادر مؤمنش بى نیاز نشود

  
ذَّاء قَالَ قُلْت لأَبِى عبد اللَّه عنْ ْةَ الحدیبـلَ      ﷒أَبِى ععجـى أَنْ لَـا یل ـه ادع اللَّ

   ـکذَل ـکَلیع ـه ـا أَنْ یجعـلَ     رزِقى علَى أَیدى العْباد فقَاَلَ أَبو عبد اللَّه أَبى اللَّ إِلَّ
م مضَهعب ادبْاقَ العزنْأَر  ک ضٍ و لَکنْ أدَعو اللَّه أَنْ یجعلَ رزِقَ عـارِ  بیى خدلَى أَیع

إِنَّه منَ الشَّقَاوةِ   خَلقْه فإَِنَّه منَ السعادةِ و لَا یجعلهَ علَى أَیدى شراَرِ خَلقْه فَ
دعا کنید که خداونـد  : عرض کردم  ﷒به امام صادق : عبیده حذاّء گوید ابو

خدا جز ایـن را بـراى تـو    : فرمود ﷒روزى مرا به دست بندگان نسپارد، امام 
نخواهد که بندگان را به دست یک دیگر روزى دهـد، ولـى دعـا مـى کـنم کـه       

دهد؛ که این خود سعادتى است  قرارخداوند روزى تو را به دست بندگان نیکش 
  .، و آن را بر دست اشرار خلقش قرار ندهد، زیرا آن از بدبختى و شقاوت است 
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  و عالم و تعلیم و تعلم و عمل به علم در علم: فصل هشتم 
  الثامن فى العلم و العالم و تعلیمه و تعلمه و استعماله الفصل

ی منْ لنْ عنِ عاسحْتَابِ المى  ﷒کف هراً فقََّهَخی دبِبع ادالَى إذِاَ أَرَتع قَالَ إِنَّ اللَّه
  الدینِ

ه خداوند خیر بنده اى را بخواهـد او را دانشـمند در   هر گا: فرمود ﷒ على
  .دین کند
فَضْلُ العْلْمِ أحَب إِلیَ منْ فَضْـلِ   ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

ع رْالو کُمینأَفْضلَُ د ةِ وادبْالع  
فضـیلت دانـش نـزد    : نقل کرد که فرمود ﷐سول خدا از ر ﷒صادق  امام

من از فضیلت عبادت محبوبتر است ، و بهترین دین شما پرهیزگارى و ترك گناه 
  .است 
  

ـماوات   ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ الس لَکوُتى مف یعد لَّهل م منْ تعَلَّم و عملَ و علَّ
ظ عمَقَالَ نع لَّهل م م للَّه و عملَ للَّه و علَّ   یماً فقَیلَ لهَ تعَلَّ

هر که براى خدا علم را بیاموزد و بدان عمـل کنـد و   : فرمود ﷒صادق  امام
: به دیگران بیاموزد در مقامهـاى بلنـد آسـمانها او را بـزرگ خواننـد، و گوینـد      

  .رد براى خدا، و تعلیم داد براى خداآموخت براى خدا، و عمل ک
  
ـى       ونعقَـالَ ی لمَـاءْالع هبـادـنْ عم ّخْشَى اللهلَّ إِنَّما یج زَّ و ع لِ اللَّهَى قوقَالَ ف

  بِالعْلمَاء منْ صدقَ قوَلهَ فعلهُ و منْ لَم یصدقْ قوَلهَ فعلهُ فَلیَس بعِالمٍ
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همانا فقط از میـان بنـدگان علمـا    : (در ذیل این آیه شریفه  ﷒ق صاد امام
مراد از علما کسـانى هسـتند کـه گفتـار و     : فرمود) هستند که از خدا مى ترسند

  .عملشان یکى باشد، و کسى که گفتارش عملش را تصدیق نکند عالم نمى باشد
  

ْنهولِ  ﷒عسلٌ إِلَى رجر اءقَالَ جقَـالَ    ﷐اللَّه لْـمْا العم ولَ اللَّهسا رفقََالَ ی
الإِْنْصاف قَالَ ثُم مه قَالَ الاستماع لهَ قَالَ ثُم مه قاَلَ الحْفْظُ لهَ قَالَ ثُم مه یا رسـولَ  

  لَّه قَالَ ثُم نشَْرُهاللَّه قَالَ العْملُ بهِ قَالَ ثُم مه یا رسولَ ال
: رسید و عرض کـرد  ﷐مردى خدمت رسول خدا : فرمود ﷒صادق  امام

پـس از آن  : انصاف داشتن ، عرض کـرد : دانش چیست ؟ فرمود! اى رسول خدا
بـه ذهـن   : سـپس چیسـت ؟ فرمـود   : گوش دادن ، عرض کرد: چیست ؟ فرمود

  چیست ؟   سپس: سپردن آن ، عرض کرد
: سـپس چیسـت ؟ فرمـود   : عمل کردن به آنچه فرا گرفته ، عرض کرد: فرمود

  .سپس پخش کردن آن علم در بین مردم 
  

و إِیاك أَنْ تَکُـونَ    قَالَ قاَلَ رسولُ اللَّه اغْد عالماً أَو متعَلِّماً ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ
  لَاهیاً متَلذَِّذاً

روز آور در حالى ه شب را ب: فرمود ﷐به نقل از رسول خدا  ﷒ر باق امام
که دانشمند یا دانش پژوه باشى ، و بپرهیز از اینکه وقت گذران و خوش گـذران  

  .باشى 
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ى بِیده لَحـدیثٌ  قَالَ سارِعوا فى طَلَبِ العْلْمِ فوَ الَّذى نفَسْ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ
  ـبٍ ونْ ذَهم لَتما حم ا وْنی نَ الدرٌ مقٍ خَیادنْ صم راَمٍ تأَْخذُُهح لَالٍ وى حف داحو

  فضَّۀٍ
در یادگیرى دانش شتاب کنید، قسم به آنکه جانم در : فرمود ﷒صادق  امام

راسـتگویى یـاد     ز شخص دست اوست ؛ یک سخن در مورد حلال و حرام که ا
  .بگیرى از دنیا و آنچه طلا و نقره در آن است بهتر است 

  
ْنهع﷒  رَفنْ عَلٍ فممِۀَ إِلَّا بع ۀٍ و لَا یقْبلُ المْعرِفَ قَالَ لَا یقبْلُ اللَّه عملًا إِلَّا بمِعرِفَ

ۀُ علَى العْملِ و منْ  ضٍ  لَم یعملْ فَلاَ معرِفۀََ لهَدلَّتهْ المْعرِفَ عنْ بم ُضهعانَ بإِنَّ الإِْیم  
خداوند عملى را جـز بـا شـناخت نپـذیرد، و هـیچ      : فرمود ﷒صادق  امام

شناختى را جز با عمل نپذیرد، کسى که شناخت دارد آن شناخت او را بر عمـل  
د، به حقیقـت برخـى از ایمـان    راهنمایى کند، و کسى که عمل نکند شناخت ندار

  .برخى دیگرش را بوجود آورد
  

ـه    ﷐رسولُ اللَّه قَالَ ۀٍ أَلَـا و إِنَّ اللَّ ملسم مٍ ولسلَى کُلِّ مۀٌ ع طَلَب العْلْمِ فَرِیضَ
  یحب بغَاةَ العْلْمِ

بـر هـر مـرد و زن مسـلمان      آموختن علم و دانـش : فرمود ﷐خدا  رسول
  .واجب است ، بدانید که خداوند دانشجویان را دوست دارد

  
أَوجعتهُ ﷒أَبو جعفَرٍ قَالَ ۀِ لَا یتفَقََّه فى دینه لَ ابِ الشِّیعنْ شَبم بِشاَب یتأُت َلو  
نزد من مى آوردند کـه   هاگر جوانى از جوانان شیعه را ب: فرمود ﷒باقر  امام

  .علم دین نیاموخته بود حتما او را تنبیه مى کردم 
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قاَلَ إِنَّ العْالم الْکَاتم علمْه یبعثُ أَنتَْنَ أَهلِ القْیامۀِ رِیحاً تَلعْنهُ کُلُّ  ﷒علی عنْ

غاَرضِ الصأَر   دابۀٍ حتَّى دواب الْ
دانشمندى که علمش را پنهان کند بر انگیخته خواهـد شـد   : فرمود ﷒ على

در حالى که از بدبوترین اهل قیامت است ، هر جنبنـده اى او را لعـن مـى کنـد     
  .حتّى جنبنده هاى کوچک روى زمین 

  
العْـالمِ أَنْ لَـا تُکثْـرَ     یقوُلُ إِنَّ منْ حقِّ ﷒قَالَ کَانَ علی ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

 یعـاً ومج هِملَیع م ذَ بثِوَبهِ و إِذاَ دخَلْت علیَه و عنْده قوَم فَسلِّ أخُْ  علیَه السؤاَلَ و لَا تَ
 ۀِ ویباِلتَّح هخُصسلاج َخَلفْه سلَلاَ تج و هیدنَ یینَ  بیِزْ بع ْلَا تغَم ـرْ   ولَـا تُش و ک ی

ک و لاَ تُکثْرْ منَ القْوَلِ قاَلَ فُلاَنٌ و قَالَ فُلَانٌ خلَافاً لقوَله و لَـا تَضْـجرْ بِطُـولِ     یدِبی
ثلَُ النَّخْلۀَِ مِ مالْثلَُ الع ا مفإَِنَّم هتبحص    ـالْالع و ءا شَـیْنهم ک َلیطُ ع ظرُ متَى یسقُ م تنَتَْ

ظَم أجَراً منَ الصائمِ القَْائمِ ـى        أَعف ـمثُل مـالْالع ـاتإِذاَ م و ـه الغَْازىِ فى سبیِلِ اللَّ
امیْمِ القوإِلَى ی ءَا شیه دسۀٌ لاَ ی ْلَامِ ثُلمۀِالإَْس  

حقوق عالم آن از جمله : نقل مى کند که فرمود ﷒از على  ﷒صادق  امام
است که از او زیاد سؤ ال نکنى ، و جامه اش را نگیرى ، و هر گـاه بـر او وارد   
شدى و گروهى نزدش بودند؛ به همـه سـلام کـن و او را نـزد آنهـا بـه تحیـت        

منشین ، چشمک مـزن ، و بـا    شمخصوص گردان ، مقابلش بنشین و پشت سر
بر خلاف نظر شـما چنـین    دست اشاره مکن ، پر گویى مکن ؛ که فلانى و فلانى

گفته اند، و از زیادى مجالست با او دلتنگ مشو، زیرا مثـل عـالم مثـل درخـت     
خرماست ، باید در انتظار بمانى تا چیزى از آن بر تو فرو ریزد، و پـاداش عـالم   
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مجاهد در راه خدا بیشتر است ، و هر گاه عالم از دنیا  اراز روزه دار شب زنده د
  .ایجاد شود که هیچ چیز آن را جبران نکند تا روز قیامت  رود در اسلام شکافى

  
منْ عملَ علَى غیَرِ علْمٍ کَانَ مـا   ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

حلصا یمأَکثَْرَ م دفْسی  
کسى که ندانسته عملى را : که فرمود از رسول خدا نقل کرده ﷒صادق  امام

  .انجام دهد، خراب کردنش از درست کردنش بهتر است 
  
و اللَّه دبأَبِى عل ارٍ قاَلَ قُلْتمنِ عاقَ بحنْ إِسیماً  ﷒عظ َتع هسلجنْ مم نْ قَامم

  لرجَلٍ قَالَ مکْرُوه إِلَّا لرجَلٍ فى الدینِ
آیـا کسـى بـراى    : عـرض کـردم    ﷒به امام صادق : بن عمار گوید اقاسح

مکروه است ، مگر بـراى  : احترام جلوى پاى کسى از جاى بر مى خیزد؟ فرمود
  .عالم در دین 

  
ص منْ ﷒أَمیرِ المْؤْمنینَ عنْ ع أحَرَ مَلَى أَنْ تسمٍ فَکُنْ عالإِلَى ع تلَسإذِاَ ج ک

م حسنَ القْوَلِ م حسنَ الاستماعِ کَما تعَلَّ ع علَى أحَـد    علَى أَنْ تقَوُلَ و تعَلَّ و لَا تقَْطَ
َیثهدح  
هر گاه نزد عالمى نشستى بـر شـنیدن   : نقل شد که فرمود ﷒امیر مؤمنان  از

ا همـان طـور کـه    حریص تر باش تا بر حرف زدن ، و یاد بگیر خوب شـنیدن ر 
  .خوب گفتن را یاد مى گیرى ، و گفتار و سخن هیچ کس را قطع مکن 
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قَالَ العْاملُ علَى غیَرِ بصیرةٍَ کاَلسائرِ علَى غیَرِ طرَِیقٍ و لَا  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ
ۀُ السیرِ إِلَّا بعداً رْعس هزِید   تَ

عمل کننده بدون بصیرت ماننـد کسـى   : نقل شد که فرمود ﷒امام صادق  از
  .است که بیراهه مى رود، هر چند شتاب کند از هدف دورتر گردد

  
ـه    ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ آبائه عنْ سـائلوُا العْلمَـاء و    ﷐قَالَ قَـالَ رسـولُ اللَّ

اءَکمْوا الحبخَاط وا الفْقَُراَءسالج و  
سـخن ، و بـا فقـرا     از علما بپرسید، بـا حکمـا هـم   : فرمود ﷐خدا  رسول

  .همنشین شوید
  

ـا و فیهـا     ﷒أَبِى حمزةََ الثُّمالی عنْ أبَِى عبد اللَّه عنْ قَالَ لَنْ تبَقَى الْـأَرض إِلَّ
  حقَّ منَ البْاطلِعالم یعرِف الْ

همیشه در زمین عالمى است که حق را از باطل جدا : فرمود ﷒صادق  امام
  .کند

  
ـه  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ غرَِیبتَـانِ غریبـۀ زائـدة کَلمـۀُ      ﷐قَالَ قاَلَ رسولُ اللَّ

لوُهْفَاقب یهفنْ سکْمٍ ماحکیم حرُوهْیمٍ فاَغفکنْ حم َفهۀُ سفیه س مکَل ا و  
یـک  : دو سخن غریب اسـت  : فرمود ﷐نقل از پیامبر ه ب ﷒صادق  امام

غریب سخن حکیمانه از بى خرد شنیدن است ، آن را بپذیرید، و گفتار ناپسند از 
  .حکیم شنیدن ، از آن بگذرید

  
ۀَ و لوَ منَ المْشْرِکینَ ﷐مؤْمنینَأَمیرُ الْ قَالَ ْکمالْح ُخذ  
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  .حکمت را بیاموزید، گرچه از مشرکان باشد: فرمود ﷒مؤمنان  امیر
ینَ ونؤْم ْیرُ المینَ قاَلَ أَمظ اعْۀِ الو قَصم ظهَرىِ رجلَـانِ مـنَ    ﷒منْ کتاَبِ روضَ

کا لُ القَْلْبِ ناَساهلٌ ججر قٌ وانِ فاَساللِّس یمللٌ عجا رْنی نْ   لدع هانسبِل دصذاَ یه
 هلهنْ جع ُکهنْسذاَ یه و هقسینَ    فاَتَّقوُافـدبَتعْـنَ الملَ ماهالْج و اءَلمْنَ العقَ مالفْاَس

ۀُ کُلِّ ک فتنَْ َأُولئ ولَ اللَّهسر تعمفتْوُنٍ فإَِنِّى سلَى  ﷐مى عتأُم لَاكه ی لا عقوُلُ یی
  یدي کلُِّ منَافقٍ علیمِ اللِّسانِ

یکـى مـرد   : از مردم دنیا دو نفر پشت مرا شکسـتند : فرمود ﷒مؤمنان  امیر
عابد، این یکى به کمک زبان بـر کارهـاى   سخنور بدکردار، و دیگرى مرد نادان 

زشت خود پرده مى کشد، و آن دیگرى با عبادتش نادانى خود را پنهان مى کند، 
از دانشمندان گنهکار و عبادت کنندگان نادان بپرهیزیـد، زیـرا کـه اینـان باعـث      

 ـ: شنیدم که مى فرمـود  ﷐فریب فریفتگان مى باشند، از رسول خدا  ! ى اى عل
  .هلاك امت من به دست سخنوران منافق و دورو است 

  
ْنهع﷒    بِـه اددـا از قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه منْ طَلَب العْلْم للَّه لَم یصب منهْ باباً إِلَّ

ـذى    فى نفَْسه ذُلا و فى النَّاسِ توَاضعُاً و للَّه خوَفاً و فی الدینِ  اجتهـاداً و ذَلـک الَّ
ظْـوةِ عنْـد    علَّمهینتْفَع بِالعْلْمِ فَلیْتَ الْح النَّاسِ و نْدۀِ ع زِلَ نیْا و المْنْ لدل لْمْالع نْ طَلَبم و

ۀً و علَى النَّاسِ َظم ع هى نفَْسف ادداباً إِلَّا ازب ْنهم بصی لْطَانِ لَم الس   ـه ۀً و بِاللَّ استطاَلَ
ک عنِ الْحجۀِ  اءاغتْراَراً و منَ الدینِ جفَ سملْی و ف ذَلک الَّذى لَا ینتْفَع بِالعْلْمِ فَلیْکُ فَ

ۀِ امیْالق موزيِْ ی الْخ ۀِ وامالنَّد و هلَى نفَْسع  
هر که براى رضاى خدا طلب علم : ه فرمودمروى است ک ﷐رسول خدا  از

نماید به بابى از علم نمى رسد مگر اینکه فروتنى او زیادتر مى شود، و تواضع او 
در میان مردم بسیار گردد، و ترسش براى خدا بیشتر شود، و جدیت و کوشـش  
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است که از علم خود نفع برد و دیگـران   لمىاو در راه دین بیشتر گردد، چنین عا
  .ره مند سازدرا به
هر که براى طلب دنیا، و منزلت نزد مردم ، و براى دستیابى و راه یافتن نزد  و

پادشاه طلب علم نماید، هر بابى از علم را که فرا مى گیرد تکبرش بیشتر گـردد،  
و پستى و خوارى او نزد مرد بیشتر شود، و نسبت به خدا مغرور گردد، و به دین 

کرد، در این صورت او حجتى  خواهدخود استفاده نجفا کند، چنین کسى از علم 
  .براى خود ندارد، و پشیمانى و حسرت و ذلّت در روز قیامت نصیبش گردد

  
ک ﷒أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ ْنُ نفَسَثم بالأَْد و لْمْذاَ الع نُ إِنَّ هْؤم ا مى   یف تَهِدفَاج

زِ ا یَا فمِهملُّمَى  تعتَـدلْمِ تَهْإِنَّ بِالع زِید فى ثمَنک و قَدركِ فَ ی ک ید منْ علْمک و أدَبِ
بِالأَْد و ک ببِإِلَى ر   و تَـهلَایو دبْالع جِبَتوسۀِ ی مدبِ الْخَأد ک و بِ بۀَ ر مدنُ خستُح

وتنَْج َۀَ کی یحص ذاَبِ قُرْبه فَاقبْلِ النَّ ْنَ العم  
این علم و ادب قیمت جان توسـت ، در  ! اى مؤمن : فرمود ﷒مؤمنان  امیر

آموختن آن بکوش ، هر قدر به علم و ادبت افزوده گردد قیمت و منزلتت زیادتر 
شود، زیرا به وسیله علم به سوى پروردگارت هدایت مى شـوى ، و بـه وسـیله    

خدمت همـراه ادب بنـده    لهى کنى ، و به وسیادب به پروردگارت بهتر خدمت م
سزاوار دوستى و قرب با خدا مى شود، نصیحت پذیر باش تـا از عـذاب دوزخ   

  .نجات یابى 
  

ۀٌ علَى کُـلِّ   ﷐رسولُ اللَّه قَالَ اطْلبُوا العْلْم و لوَ بِالصینِ فإَِنَّ طَلَب العْلْمِ فَرِیضَ
  مسلمٍ
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دنبال آموختن علم بروید گرچه تا چین باشد، زیـرا  : فرمود ﷐خدا  رسول
  .آموختن علم بر هر مسلمانى واجب است 

  
اءج ِلٌ إِلَى النَّبیجضَـرَ        ﷐رح ةٌ ونَـازج ضَـرَتإذِاَ ح ـه فقََالَ یـا رسـولَ اللَّ

بَا أحممٍ أَیالع سلجةٍ  مجنَِاز ف ک أَنْ أَشْهد فقََالَ رسولُ اللَّه إِنْ کاَن حضوُرِ أَلْ َإِلی
ینْ قم رِیضٍ وم ف ۀٍ و منْ صیامِ أَلْـف یـومٍ   امِو منْ عیادةِ أَلْ ف لیَلَ و مـنْ أَلْـف     أَلْ

ف ۀِ درهمٍ یتَصدقُ بِها علَى المْساکینِ و منْ أَلْ زْوةٍ   حجۀٍ سوى الفَْرِیضَ ف غَ و منْ أَلْ
ک و بنِفَْسک و أَ الِبم بِیلِ اللَّهى سا فزُوه تقَعَ هذه الْمشَاهد منْ  ینَسوى الوْاجِبِ تغَْ

و خیَرُ الـدنْیا و الاْخـرةَِ     مِمشْهد عالمٍ أَ ما علمت أَنَّ اللَّه یطَاع بِالعْلْمِ و یعبد باِلعْلْ
ع الجْهلِ رةَِ مالاْخ ا ونْی شَرُّ الد لْمِ وْالع عم  

هر گاه تشـییع  ! اى رسول خدا: رسید و عرض کرد ﷐خدمت پیامبر  مردى
جنازه اى با مجلس عالمى همزمان شود؛ کدامیک را دوست دارید حاضر شوید؟ 

گر به دنبال جنازه کسى باشد کـه او را تشـییع و تـدفین کنـد، حضـور      ا: فرمود
مجلس عالم از تشییع هزار جنازه و از عیادت هزار مریض و از عبـادت کـردن   
هزار شب و از هزار روز روزه گرفتن و از هزار درهم صدقه دادن به فقیران و از 

مال و جانت  هزار حج غیر واجب و از هزار جنگ غیر واجب که در راه خدا به
بروى با فضیلت تر است ، و کجا درك ایـن حضـورها مسـاوى اسـت بـا درك      

  حضور عالمى ؟
نمى دانى که خداوند به وسیله علم اطاعت کرده مى شود، و به وسیله علم  آیا

پرستیده مى شود، و خیر دنیا و آخرت همراه علم است ، و شـر دنیـا و آخـرت    
  همراه جهل است ؟
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أَ لاَ أحُدثُکُم عنْ أَقوْامٍ لَیسوا بأَِنبْیِاء و لَـا شُـهداء یغْـبِطهُم     ﷐لَّهرسولُ ال قَالَ
 ـ  ی ـمنْ هیلَ منْ نوُرٍ قناَبِرَ ملَى مع نَ اللَّهم هِمنَازِلِبم اءدالشُّه و اءۀِ الأَْنبِْیامیْالق موا ی

 ولَ اللَّهسقَالَر إِلَى اللَّه اللَّه ادبونَ عببحینَ یالَّذ مقُلنَْا   ه هادبإِلَى ع ونَ اللَّهببحی و
بحا یِبم مرُونَهْأم قَالَ ی إِلَى اللَّه اللَّه ادبونَ عببحی ف َفَکی هادبإِلَى ع وا اللَّهب بذاَ حه 

إذِاَ أَطَاعوهم أحَبهم اللَّه  عما یکْرهَ اللَّه هونَهماللَّه و ینْ   فَ
آیا آگاه کنم شما را از گروهى که نه از انبیا هستند و نه از : خدا فرمود رسول

شهدا، ولى انبیا و شهدا در روز قیامت به مقام و منزلت آنان غبطه مى خورنـد، و  
  ند؟آنها بر منبرهایى از نور نشسته ا

آنان کسانى هستند که بندگان : آنان کیانند؟ فرمود! اى رسول خدا: ال شد سؤ
خدا را نزد خدا محبوب مى کنند و خدا را نزد بندگانش محبـوب مـى گرداننـد،    

ایجاد محبت خدا در دلها معلوم است ، ولى چگونه بندگان را نزد : عرض کردیم 
  خدا محبوب مى گرداند؟

ى دهد به آنچه خدا دوست مى دارد، و بـاز مـى دارد   آنها را فرمان م: فرمود
آنان را از آنچه خدا دوست نمى دارد، و هر گاه آنها را اطاعـت کردنـد خداونـد    

  .دوستشان دارد
  

اللَّه منْ تعَلَّم باباً منَ العْلْمِ لیعلِّمه النَّاس ابتغَاء وجه اللَّه أَعطاَه  ﷒الصادقُ قَالَ
  أجَرَ سبعینَ نبَیِاً

کسى که بابى از علم را بیاموزد تا براى رضاى خـدا  : فرمود ﷒صادق  امام
  .آن را به مردم بیاموزاند خداوند ثواب هفتاد پیامبر را به او عطا کند
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و ی لَم أَو ِلَ بهملْمِ عْنَ العاباً مب لَّمَنْ تعضاً مقَالَ أَی لِّیصنْ أَنْ یلْ کَانَ أَفْضلََ ممع
عاً َۀٍ تَطو ْکعر ف   أَلْ

چه به آن عمل کنـد    هر کس بابى از علم را بیاموزد: فرمود ﷒صادق  امام
  .بهتر است از اینکه هزار رکعت نماز مستحبى بخواند  یا نکند

  
ۀً و اسـتَدر بِـه   قرَُّاء القُْرآْنِ ثَلَا ﷒الْباقرُ قَالَ بِضاَع ذَه ۀٌ رجلٌ قَرَأَ القْرُآْنَ فاَتَّخَ ثَ

 هوددح عَضی و َرُوفهظَ حفلٌ قَرَأَ القُْرآْنَ فَحجر لَى النَّاسِ وع ِتَطَالَ بهاس و لوُكْالم
بهِ و أَسهرَ بِـه لیَلَـه و أظَمْـأَ بِـه     و رجلٌ قرََأَ القُْرآْنَ فوَضعَ دواء القُْرآْنِ علَى داء قَلْ

زَّ و جـلَّ   ع اللَّه ع ک یدفَ َأُولئ نهَاره و قَام بهِ فى مساجِده و تَجافَى بهِ عنْ فراَشه فبَِ
ک یدیلُ اللَّه منَ َبأُِولئ و لَاءْالب اءدلُ اللَّ  الأَْع ک ینزَِّ َبأُِولئ و اللَّه و اءمنَ السثَ مَالغْی ه

أحَمرِ زُّ منَ الْکبرِیت الْ ةِ القُْرآْنِ أَعراَءى قف ؤُلَاءلَه  
مردى قرآن مى خوانـد و  : قاریان قرآن سه گروهند: فرمود ﷒باقر  حضرت

آن را سرمایه کسب خود قرار مـى دهـد، و بـه وسـیله آن از پادشـاهان طلـب       
تمرى مى کند، و به مردم بزرگى مى فروشد، و دیگر مردى که قرآن را بخواند مس

گرداند، و مـردى کـه    عو حروف آن را حفظ کند ولى احکام و حدود آن را ضای
قرآن خواند و داروى قرآن را بر دل دردمندش نهد و با آن شب زنده دارى کند، 

در مساجد بدان قیـام   و روزش را به تشنگى بسر برد، و در هنگام نمازهایش و
کند، و از بستر خواب خود به احترام آن دورى کند، خداوند به وسیله آنان بلا را 

خداى عزّ و جل شر دشمنان را باز دارد، و بـه برکـت    نانبگرداند، و به برکت ای
آنان خداوند از آسمان باران فرستد، بخدا سوگند اینان در میان قرآن خوانـان از  

  .ب ترندکبریت احمر کمیا
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زَّ و جلَّ النَّاس فى صـعید   ﷒أَبو عبد اللَّه قَالَ ع اللَّه ع مۀِ ج امیْالق موإذِاَ کَانَ ی
   ـاءَلمْالع ادـدم ـعم اءدالشُّه اءمنُ دازِینُ فتَوُزوْالم تعضو و داحو     ادـدم حْـرجَفی

ع اءَلمْالعالشُّه اءملَى داءد  
در روز قیامت خداوند عزّ و جـل مـردم را در یـک    : فرمود ﷒صادق  امام

مکان جمع مى کند و میزانهاى اعمال را بر پا مى دارد، در این هنگـام خونهـاى   
شهدا با مداد علما سنجیده مى شود، مداد علما بر خونهاى شهدا برترى پیدا مـى  

  .کند
  

ۀٍ بعِالمٍ نَاطقٍ مسـتعَملٍ لَـه   ﷒یرُ المْؤْمنینَأَم قَالَ عبا بأَِرْنی الد امولَـا     ق ـیَبغِن و
اهْنیبِد َرَتهآخ بیِعیرٍ لَا یَبفِق و ینِ اللَّهلِ دلَى أَهع هْخَلُ بفَِضلبـرُ     ی َتَکبلٍ لَـا یاهبِج و

و بـاع الفْقَیـرُ آخرَتَـه      فإَِذاَ کتََم العْالم علمْه و بخلَ الغْنَـی بفَِضْـله   لْمِععنْ طَلَبِ الْ
بِدنیْاه و استَکبْرَ الْجاهلُ عنْ طَلَبِ العْلْمِ رجعت الـدنْیا إِلَـى ورائهـا قَهقَـرىَ و لَـا      

 اجِدسْکثَْرةَُ الم کُم نَّ ف العْیش فى  وتغَُرَّ َینَ کینؤْم ْیرَ الما أَمیلَ یۀٍ ق أجَساد قوَمٍ مختَْلفَ
 رْءْلملَ لاطْى البف مفوُهخَال رِ واه مانِ فقََالَ خَالطوُهم بِالبْرَّانیۀِ یعنى فى الظَّ ک الزَّ ذَل

  مع ذَلک الفَْرجَ منَ اللَّه تعَالَى ظرُواتَما اکتَْسب و هو مع منْ أحَب و انْ
  :است   استوارى دنیا به وسیله چهار کس : فرمود ﷒مؤمنان  امیر

بـه    به وسیله دانشمند گویا که دانش خود را در عمل خود بکار مى بنـدد،    
کـه  بـه فقیـرى     ثروتمندى که از ما زاد ثروتش بر اهل دین خدا دریغ نـورزد،  

آخرتش را به دنیایش نفروشد، و به نادانى که از یادگیرى علـم و دانـش تکبـر    
  .نکند

عالمى دانش خود را پنهان کند، و ثروتمند به مالش بخـل ورزد، و فقیـر    اگر
آخرتش را به دنیایش بفروشد، و نادان از دانش طلبى تکبر نماید؛ دنیا بصـورت  
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د شدن مساجد و مردمى کـه در آنهـا   بنا بر این زیا. عقب گرد به عقب باز گردد
در چنـین  ! امیر مؤمنان  ىا: رفت و آمد مى کنند شما را فریب ندهد، سؤ ال شد

  روزگارى چگونه باید زندگى کرد؟
در ظاهر با آنان آمیزش داشته باشید، و در بـاطن بـا آنـان مخالفـت     : فرمود

دوسـت باشـد   ورزید، که هر کس نتیجه کردار خود را خواهد دید، و با هر کس 
  .محشور خواهد شد، و با این حال به انتظار گشایش از جانب خداوند باشید

  
ـاسِ قیمـۀً    ﷐النَّبیِ قَالَ أَعلَم النَّاسِ منْ جمع علْم النَّاسِ إِلَى علمْه و أَکثَْرُ النَّ

ۀً أَقَ یمأَقلَُّ النَّاسِ ق لْماً وع مأَکثَْرُه     و بِـه ـمهلَمَقِّ أعـاسِ بِـالْح لُّهم علمْاً و أَولَى النَّ
  منْ جهالِ النَّاسِ أحَکَم النَّاسِ منْ فَرَّ

مردم را با دانش   داناترین مردم کسى است که دانش : فرمود ﷐اکرم  پیامبر
ست ، و کم قیمت ترین خود جمع کند، و پر قیمت ترین مردم دانشمند ترین آنها

مردم کم دانش ترین آنهاست ، و سزاوارترین مردم به حق داناترین آنها به آنست 
  .که از مردم جاهل فرار کند ست، و حاکم ترین مردم کسى ا

  
ۀٌ قَد أطََـافوُا بِرجَـلٍ   ﷒الْکَاظمِ عنِ اعمإذِاَ ج  قاَلَ دخلََ رسولُ اللَّه المْسجِد فَ

      ـرَبِ وْـابِ العـاسِ بأَِنْس ۀُ قَـالوُا أَعلَـم النَّ لَّامْا العم ۀٌ قَالَ و لَّامذاَ قاَلوُا ع ا هفقََالَ م
ِۀِ فقَاَلَ النَّبیربَِیْارِ العْأَشع  ذاَك علْم لَـا یضُـرُّ مـنْ    ﷐وقَائعها و أَیامِ الْجاهلیۀِ و باِلْ

هملنْ عم َنفْعلاَ ی و َهِلهج  
وارد مسجد شد، ناگهان جمـاعتى را   ﷐رسول خدا : فرمود ﷒کاظم  امام

علاّمه اى اسـت ،  : چه خبر است ؟ گفتند: دید که گرد مردى را گرفته اند، فرمود
عرب و حوادث ایشان داناترین مردم به دودمان : علّامه یعنى چه ؟ گفتند: فرمود



340 
 

اینها علمى است : فرمود ﷐و به روزگار جاهلیت و اشعار عرب است ، پیامبر 
  .که زیانى به نادانش نرساند، و سودى به عالمش نبخشد

  
ی عنْ للَى عع لَ النَّاسْرْفوُعاً قاَلَ أَقبم ی الزةََ الثُّم میـرَ     افقََالوُ ﷒أَبِى حـا أَمی

  ـاس ئُکُم بِالفْقَیه حقَّ الفْقَیه منْ لَم یرَخِّصِ النَّ ئنْاَ بِالفْقَیه قَالَ نعَم أُنبِْ فـى  المْؤْمنینَ أَنبِْ
کْرِ اللَّهنْ مم منْهؤْمی لَم و هتمحنْ رم مْطه القُْـرآْنَ  و لَم یـدعِ    معاصى اللَّه و لَم یقنَِّ

ۀً إِلَى غیَرِه أَلَا لاَ خیَرَ فى قراَءةٍ لَا تَدبرَ فیها أَلَا لَا خَیرَ فى عبادةٍ لاَ فقهْ فیها  ْغبأَلَا ر
یهف ع رلاَ و ک ى نُسرَ فَلَا خی  

!  اى امیـر مؤمنـان  : آمدند و گفتند ﷒مردم نزد على : حمزه ثمالى گوید ابو
بلى ، فقیه حقیقى را به شما مى شناسـانم ، فقیـه   : فقیه را به ما بشناسان ، فرمود

واقعى کسى است که به مردم آزادى در گناه ندهد، و آنها را از رحمت خـدا مـأ   
براى رغبت بسـوى چیـزى قـرآن را     رداند،یوس نسازد، و از مکر خدا ایمن نگ

آن نیست خیرى نیست ، بدانید دانش  ترك نکند، بدانید که در قرائتى که تدبر در
  .بى اندیشه سودى ندارد، بدانید عبادتى که همراه پرهیزگارى نباشد نفعى ندارد

  
  قَالَ توَاضعَوا لمنْ تتَعَلَّمونَ منهْ و توَاضعَوا لمنْ تعُلِّمونَ ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ
ر مقابل کسى که از او دانش مـى آموزیـد فروتنـى    د: فرمود ﷒صادق  امام

  .کنید، و در مقابل کسى که به او دانش مى آموزید فروتنى کنید
  

ـا   ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒البْاقرِ عنِ العْالم و المْتعَلِّم شَرِیکاَنِ فى الأْجَرِ إِلَّ
کأَنَّ للعْالمِ أَ ى ذَلوا سیمرَ فَلاَ خی راً وَمِ أج   جرَینِ و للمْتعَلِّ
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دانش آموز و معلّـم در  : نقل کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒باقر  امام
پاداش شریکند، بدانید که براى تعلیم دهنده و دانشمند دو پاداش و براى دانـش  

  .خیرى در غیر این نیست آموز یک پاداش است ، و 
  

ـابِ    قَالَ إِنَّ طیَرَ السماء و دواب البْحرِ و حیتاَنهَ ﷒البْاقرِ عنِ لَیستغَفْرُونَ لطُلَّ
ۀِ امیْمِ القولْمِ إِلَى یْالع  

 ـ : فرمود ﷒باقر  امام راى پرندگان آسمان و جنبندگان دریا و ماهیهـایش ، ب
  .دانشجویان تا روز قیامت طلب مغفرت مى کنند

  
ینَ خَطَبنؤْمْیرُ المـوا أَنَّ    ﷒أَمَلماع ـاس ۀٍ فیها أَیها النَّ ْۀِ بِخُطب علَى منبْرِ الْکوُفَ

یکُم منْ طَلَبِ المْالِ کمَالَ الدینِ طَلَب العْلْمِ و العْملُ بهِ و أَنَّ طَلَب العْلْمِ أَوجب علَ
ب ومْقسالَ مْإِنَّ المنَکُمی  ِبه ى لَکُمفیس و َنهضَم و نَکُمیلٌ بادع همقَس قَد ونٌ لَکُمْضمم

 ـ  َلماع و وهُفَـاطْلب مْنهم ِبِطَلَبه رْتُمأُم قَد هلأَه نْدع نْکُمزُونٌ ع وا أَنَّ کثَْـرةََ  و العْلْم مخْ
للقَْلْبِ و أَنَّ کثَْرةََ العْلْمِ و العْملَ بهِ مصلَحۀٌ فى الدینِ  ساةٌالمْالِ مفْسدةٌ فى الدینِ مقْ

اسِ و النَّفَ قاَت سبب للْجنَّۀِ و المْالَ یبخلُ النَّاس و یبخَلوُنَ بهِ عنْ أَنفُْسهِم و عنِ النَّ
زْکوُ علَى إِنْ ی لْمْالع الَ وْالم ُتَنقْصهـوا     فَاقَلماع و ـهاتور و هَظت ثُّه إلَِى حفَ ب ُإِنفْاَقه و

  ئاَت ـی لساةٌ لحمم نَاتسلْحۀٌ لبْکسم َتهطَاع و ِانُ بهدینٌ ید هاعب ۀَ العْالمِ و اتِّ بحأَنَّ ص
و و هِماتیى حۀٌ ف ْرِفع ینَ ونْؤم ْلمیرةٌَ لذَخ       ـدعب مـنْهوثَـۀِ عدُیـلُ الأْحمج و هِمـاتمم

  رُ وه الـد یقا باقوُنَ مب لْمْالع و اءَلمْالع و ِبهاحالِ صزَو زُولُ کَ الَ یْإِنَّ الم أَلَا و هِمتوم
و ماکح لْمْالع هلَیع کوُمحالَ مْالم   

! اى مردم : بر منبر کوفه خطبه اى خواندند که در آن فرمود ﷒مؤمنان  امیر
کمال دین به تحصیل دانش و عمل کردن به آن است ، تحصیل دانش ! آگاه باشید
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براى شما از تهیه مال واجبتر است ، مـال بـین شـما تقسـیم و تضـمین شـده ،       
فرموده ، و بـه عهـد خـود وفـا      تن را بین شما تقسیم کرده و ضماندادگرى ؛ آ

خواهد نمود، ولى دانش را براى شما در سینه اهلش اندوخته و دسـتور داده کـه   
به دنبالش بروید، اینک آن را بجویید و بدانید که ثروت زیاد باعث تباهى دین و 

اصلاح دیـن   قساوت قلب است ، و زیادى علم به شرط عمل کردن به آن باعث
و رسیدن به بهشت است ، مال انسـان را بخیـل مـى کنـد، و بـه آن نسـبت بـه        
خودشان و مردم بخیل مى شوند، مال با مصرف کاهش پذیرد، و حال اینکه علم 
با بذل و انفاق فزون گردد، انفاق علم به نشر آن در بـین حافظـان و راویـان آن    

دینى است که خدا بـر آن پـاداش    است ، و بدانید که همنشینى و پیروى دانشمند
اطاعت عالم نیکیها را بیافزاید، بدیها را محو سازد، و بـراى مؤمنـان پـس     هد،د

اندازى باشد، و در زندگى و مرگ باعث سربلندى ، و نیکنامى پس از مرگشـان  
باشد، بدان که مال از بین مى رود مثل از بین رفـتن صـاحبش ، و دانشـمندان و    

  .نى که روزگار باقى است ، و دانش حاکم است و مال محکوم علم باقیند تا زما
  
ثُم   نُ بِـهؤْمی و ُرِفهعَفی ُلهقعی هعمنْ سکاَنَ م َنٍ لوَکاَلُ بِلَا ثملٌ یۀٍ کَیى خُطْبقاَلَ ف

ِبه حفْلَفی هجنْهم جنْهی و هِتَّبعَفی  
کلامى که بدون قیمت وزن شود اگر : طبه اى فرمودضمن خ ﷒مؤمنان  امیر

کسى آن را بشنود آن را مى فهمد و مى شناسد، و به آن ایمان مى آورد، و از آن 
  .پیروى مى کند، و دنبال رو آن مى شود و به وسیله آن به رستگارى مى رسد

  
  ةً و زکَاةُ العْلْمِ أَنْ تعُلِّمه أَهلهَقَالَ إِنَّ لکُلِّ شیَء زکَا ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ
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آمـوختن    براى هر چیزى زکاتى است ، زکات دانش : فرمود ﷒صادق  امام
  .به اهلش مى باشد

  
قَالَ منْ عملَ بمِا علم کفُـی مـا لَـا     ﷒حفصِْ بنِ غیاث عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ
لَمعی  

هر که به دانسته هایش عمل کند، از آنچه نمـى دانـد   : فرمود ﷒صادق  امام
  .او را کفایت است 

  
ؤمْنینَ عنْ ْیرُ المَقَالَ قاَلَ أم اللَّه دبـلُ   ﷒أَبِى عالرَّج وفَه َلهَقو ُلهعقْ فدصنْ یم

َقْ قودصی نْ لَمم و التَّامهخُ نفَْسبوا یفإَِنَّم ُلهعف َله  
کسى کـه گفتـار و عملـش    : فرمود ﷒از قول امیر مؤمنان  ﷒صادق  امام

یکسان نباشـد فقـط     یکى باشد او مردى کامل است ، و کسى که قول و عملش 
  .خود را ملامت کند

  
قَالَ العْلْم مقْرُونٌ إِلَى العْملِ فمَـنْ   ﷒اللَّه إِسماعیلَ بنِ جابرٍِ عنْ أَبِى عبد عنْ

ْنهلَ عتَحإِلَّا ار و هابَنْ أجَلِ فممْبِالع ف تهی لْمْالع و مللَ عمنْ عم لَ ومع ملع  
علم با عمل همدوش است ، هر که بداند عمـل مـى   : فرمود ﷒صادق  امام

ند و هر که عمل کند مى داند، علم عمل را صدا مى زند، اگـر پاسـخش گویـد    ک
  .بماند و گر نه کوچ کند

  
خَطَب       کُـم ـاس اعملُـوا إذِاَ علمـتُم لعَلَّ أَمیرُ المْؤْمنینَ علَى المْنبْرِ فقََالَ أَیهـا النَّ

الْجاهلِ الْحائرِ الَّذى لاَ یستفَیقُ عنْ جهله بـلْ قَـد   تَهتَدونَ إِنَّ العْالم العْاملَ بغِیَرِه کَ
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أَنَّ الْح تأَیۀَرلَى  جا عنْهم هلمنْ عخِ ملنْسْمِ المالْذاَ الع لَى هع موَرةََ أدسالْح و ظَم أَع
لاَ تَرْتَابوا فتََشُکُّوا و   ئرٌ بائرٌ ضاَلُّ مثبْورهذاَ الْجاهلِ المْتَحیرِ فى جهله و کلاَهما حا

ـنَ     لَا تَشُکُّوا فتََکفْرُُوا وإِنَّ م ـرُوا وْـقِّ فتََخسى الْحنوُا فاهفتَُد کُمأَنفُْسوا لص لاَ تُرخَِّ
وا هوا و إِنَّ منَ الفْقهْ أَنْ لاَ تغَتْرَُّ أَنْصحکُم لنفَْسه أَطوْعکُم لرَبـه و   و إِنَّ  الْحقِّ أَنْ تفَقََّ

کُم لنفَْسه أَعصاکُم لرَ ـه     بهأَغَشَّ و منْ یطعِ اللَّه یأْمنْ بهِ و یستبَشرْ و مـنْ یعـصِ اللَّ
منْدی و بخی  

 ـ ! اى مـردم  : بر منبر سخنرانى فرمود ﷒مؤمنان  امیر ا شـدید بـه   چـون دان
علمتان عمل کنید؛ شاید هدایت شوید، عالمى که بر خـلاف علمـش عمـل کنـد     
چون جاهل سرگردانى است که از نادانى به هوش نیاید، بلکه خـواهى دیـد کـه    

شده بیشتر است  داحجت بر او تمامتر و حسرت این عالمى که از علم خویش ج
و خوابند، هر دو بـى  از حسرت جاهل سرگردان در جهالت ، و هر دو سرگردان 

هدف و گم گشته و در خسرانند، تردید و دودلى به خود راه ندهید تا بـه شـک   
افتید، و شک نکنید تا کافر شوید، و به خود اجازه ندهید تـا در راه حـق گـول    

حق این است که دین را بفهمد، و از  جملهبخورید، سپس زیانکار شوید، زیرا از 
خیرخواه ترین شما نسبت به خـود مطیـع تـرین    فهمیدن است که مغرور نشوید، 

شما نسبت به خداست ، و خائن ترین شما با خود نافرمانترین شماست از خـدا،  
کسى که اطاعت خدا کند ایمن گردد و مژده یابد، و آنکه نافرمانى خدا کند نومید 

  .شود یمانگردد و پش
  

ْنهع﷒ ْوا العُلَا تَطْلب َى کَلَامٍ لهـۀِ  فقوُبْى العتوَىِ فسلَا ی ا فإَِنَّهْنی الد ِوا بهُتَطْلبل لْم
اللَّه نْدونَ  عَلمعینَ لا یالَّذ ونَ وَلمعینَ یالَّذ  
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علم را فرا نگیرید تا بـا آن  : ضمن سخنانى طولانى فرمود ﷒المؤمنان  امیر
کسانى که مى دانند و (خدا مساوى نیستند طلب دنیا کنید، زیرا از نظر عقاب نزد 

  ).کسانى که نمى دانند
  

ْنهع﷒     مـالع ِرعـذاَ وفَه لَـمأَع ُولهسر و اللَّه لَمعا لَا یى مقوُلُ فنْ کاَنَ یقَالَ م
اللَّه دبنْ أَبِى عرِ ﷒عۀٌ فَاع ف   قَالَ طَلَبۀُ العْلْمِ ثَلَاثَ فوُهم بأَِعیانهِم و صـفَاتهِم صـنْ

ۀِ و الْختَلِْ اءیطْلبُه للْجهلِ و الْمرَ ف یطْلبُه للاستطاَلَ ف یطْلبُـه للفْقْـه و      و صنْ و صـنْ
أَنْدیۀِ الرِّجالِ بتَِـذاَکُرِ  العْقْلِ فَصاحب الْجهلِ و المْراَء مؤْذ ممارٍ متعَرِّض للمْقاَلِ فى 

ۀِ الْحلْمِ قَد تَسرْبلَ ـه خیَشُـومه و    العْلْمِ و صفَ باِلْخُشوُعِ و تَخَلَّى منَ الوْرعِ فَدقَّ اللَّ
لَى میلُ عتَطسلَقٍ یم و بالْختَْلِ ذُو خ طَالۀَِ وتاسال باحص و هزُوم یح ْنهم َقَطع  ـهثْل

َونهد ونْ ه مم اءیْأَغن لحلَاوتهِم هاضم و لدینه حـاطم   فَهو  منْ أَشبْاهه و یتوَاضعَ للْ
فأََعمى اللَّه علَى هذاَ بصرَه و قَطعَ منْ آثاَرِ العْلمَاء أَثَرَه و صاحب الفْقهْ و العْقلِْ ذُو 

نْکآَبى حلَ فاللَّی قَام و هرنُْسی بنَى فانْح رٍ قَدهس زَنٍ وح ۀٍ وهسخشَْـى    دی ـلُ ومعی
  ـهانْثَقِ إِخونْ أَوشاً محَتوسم هانملِ زأَه وجِلًا داعیاً مشفْقاً مقبِْلًا علَى شأَْنه عارِفاً بِ

ذاَ أَر نْ هم اللَّه فَشَدَانهَۀِ أم امیْالق موی طَاهأَع و َکَانه  
خـدا و  : هر که در مورد چیزى که نمى داند، بگوید: فرمود ﷒المؤمنین  امیر

: فرمـود  ﷒امـام صـادق   . رسـولش داناترنـد؛ ایـن عـالمى پرهیزگـار اسـت       
  :اسیددانشجویان سه دسته اند؛ آنان را با نشانه ها و صفاتشان بشن

اى دانش را براى حربه نادانى و جدال مى جوینـد، و دسـته اى بـراى     دسته
برترى جستن و فریفتن آن را مـى آموزنـد، و دسـته اى بـراى خودورزیـدن و      
فهمیدن یاد گیرند، یار نادانى و سـتیزه ، مـردم آزار و سـتیزه گـر اسـت ، و در      

کند و حلـم را مـى    مجالس مردان به سخنگوئى متوسل مى شود، از علم یاد مى
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ستاید، به فروتنى تظاهر مى کند ولى از پرهیزگارى تهى است ، خـدا بینـیش را   
  .کوبیده و کمرش را جدا کرده 

یار برترى جستن و فریفتن ، نیرنگ باز و چاپلوس اسـت ، و بـر همگنـان     و
خود گردن فرازى کند، و براى ثروتمندان پسـت تـر از خـود کـوچکى نمایـد،      

ان را بخورد و دین خود را بشکند، بنا بر این خدا چشمش را کـور  شیرینیهاى آن
  .گردانیده و اثرش را از میان آثار علماء قطع نمود

یار فهم و خرد افسرده و غمگین و شب زنـده دار اسـت ، تحـت الحنـک      و
خویش انداخته و در تاریکى شب بپا ایستاده است ، ترسان و خواهان و هراسان 

غول و مردم زمانش را خوب مى شناسد، و از مطمئن ترین عمل کند، به خود مش
محکـم   ابرادرانش دهشتناك است ، از این جهت خداوند پایه هـاى وجـودش ر  

  .خواهد کرد و روز قیامت او را امان خواهد داد
  

ۀَ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ یجـ ﷒أَبِى خَد  َنفْعمیثَ لدالْح ادنْ أَرقاَلَ م   ا لَـمْنی ۀِ الـد
نیْا و    یکُنْ لهَ فى الاخْرةَِ منْ نَصیبٍ و منْ أَراد بهِ خیَرَ الاخْرةَِ رَ الـدَخی اللَّه طاَهأَع

  الاخْرةَِ
هر که حدیث را براى سود دنیا بخواهـد بـراى او در   : فرمود ﷒صادق  امام

ه آن را براى خیر آخرت جوید خداوند خیر آخرت بهره اى نخواهد بود، و هر ک
  .دنیا و آخرت را به او عطا فرماید

  
ذاَ العْلْمِ مالًا أَو هدایا فَلاَ ینفْعَـه   ﷒علی بنِ الْحسینِ عنْ لَى هنْ أَخذََ عقوُلُ می
  أَبداً
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یـا هدیـه اى بگیـرد    هر کس در قبال این علم پـول  : فرمود ﷒سجاد  امام
  .هرگز آن علم به او نفعى نرساند

  
همِوه علَى دینکُم فإَِنَّ  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ قاَلَ إِذاَ رأَیتُم العْالم محباً للدنْیا فَاتَّ

اوإِلَى د ى اللَّهحقاَلَ أَو و بَا أحوطُ محی ءَشی بحکلَُّ م  نَـکیب ى ونیلْ بعلاَ تَج د
نیْاعالماً مفتْوُناً بِ الد        يـادبطرَِیـقِ ع ـاع فَیصدك عنْ طَرِیـقِ محبتـى فأَُولئَـک قُطَّ

نْ قُلوُبهِِمى ماتناَجةَ ملَاوح ِزع   المْرِیدینَ إِنَّ أدَنَى ما أَنَا صانع بِهِم أَنْ أَنْ
اگر دیدید عالم دنیا را دوست دارد نسبت به دینتـان  : فرمود ﷒ادق ص امام

خدا بـه  : متهمش گردانید، زیرا دوست هر چیزى اسیر محبت آن است ، و فرمود
میان من و خودت عالم فریفته به دنیا را واسطه قرار : وحى فرمود که  ﷒داود 

زیرا که آنان راهزنـان بنـدگان پوینـده مـن     مده ، که راه دوستى مرا به تو ببندد، 
هستند و کمترین کارى که من با آنان مى نمایم این است که شیرینى مناجـاتم را  

  .از دلشان برکنم 
  

ْنهع﷒     رِیـدالقُْـرآْنَ ی ـهَلیرٍ فقََرَأَ عائامٍ جلَى إِمخلََ عنْ دقوُلُ مکاَنَ ی اهإِنَّ أَب
ع ک بذَِل  ع َـتمسْنَ المُلع و نَاتَشرَْ لعع رْفنَ القَْارئُِ بِکُلِّ حُا لعْنی رضَِ الدنْ عرضَاً م

  بِکلُِّ حرْف لعَنۀًَ
هر کس بر حاکم ظـالمى  : پدر بزرگوارش مى فرمود: فرمود ﷒صادق  امام

ز اموال دنیـا برسـد،   وارد شود و بر او قرآن قرائت کند تا به این واسطه به مالى ا
به تعداد هر حرف که مى خواند ده مرتبه مورد لعن قـرار مـى گیـرد، و بـه هـر      

  .شنونده اى در قبال هر حرفى یک لعن مى شود
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ْنهع﷒ یهَفق تونْ مم یسلإِلَى إِب بَینَ أحنؤْم ْنَ المم وتمی دَا أحقَالَ م  
مرگ هیچ کس از مؤمنین نـزد شـیطان محبـوبتر از    : فرمود ﷒صادق  امام

  .مرگ عالم نیست 
  

ـه     ﷒ابنِ القَْداحِ عنْ أَبِى عبد اللَّه عـنْ أبَِیـه   عنِ    ﷐قَـالَ قَـالَ رسـولُ اللَّ
نْیا علَى ما أحَـلَّ  منْهومانِ لَا یشبْعانِ طَالب المْالِ و طَالب العْلْمِ  لَى الدرَ عنِ اقتَْصم

ا مَلهنْ تنََاوم و ملس َله نْاللَّه َلکا هلِّهرِ حَـنْ أَخَـذَ      غیم و رجِْـعی و توُبإِلَّا أَنْ ی
 ـ  ظُّ ح ا فَهِـیْنی الد ِبه ادنْ أَرم ا وَا نجلَ بِهمع و هلنْ أَهع لْمْلَـانِ   العجر ـاءَلمْالع و ه

ك لعلْ ذاَ نَاجٍ و عالم تاَرِ َفه هْلمِذٌ بعلٌ آخجرهنَ  مو ک و إِنَّ أَهلَ النَّارِ لَیتأَذََّ الذاَ هفَه
لٌ دجرةًَ رسح ۀً و امالنَّاسِ نَد إِنَّ أَشَد و هْلمعل ِمِ التَّاركالْنْ رِیحِ العداً إِلَـى  مبا عع

أدَخَلَ ی     هاللَّه تبَارك و تعَالَى فاَستَجاب لهَ فأََطاَع اللَّه فَ اعخَـلَ الـدأَد ـۀَ و اللَّه الْجنَّ
َلِ أمطوُلُ الأَْم ى ووالْه اعا اثْناَنِ اتِّبما هإِنَّم اهوه هاعاتِّب و هلمع ك بـاع  النَّار بِترَْ ا اتِّ

  الهْوى فیَصد عنِ الْحقِّ و طوُلُ الأَْملِ ینْسى الاخْرةََ
دو : نقل کنـد کـه فرمـود    ﷐از قول پدرش از رسول خدا  ﷒صادق  امام

طالب مال و طالب علم ، کسى که از دنیا به آنچه خـدا  : آزمند هرگز سیر نشوند
اکتفا کند سالم ماند، و کسى کـه دنیـا را از راه غیـر حلالـش     برایش حلال کرده 

بدست آورد هلاك گردد، مگر اینکه توبه کند و بازگشت نماید، و کسى که علـم  
را از اهلش آموخته و به آن عمل نماید نجات یابـد، و کسـى کـه منظـورش از     

  .طلب علم مال دنیا باشد بهره اش همانست 
: علماء بر دو قسمند: نقل فرمود ﷐از قول رسول خدا  ﷒امیر المؤمنان   

عالمى که به علم خود عمل نموده او رستگار است ، و دانشمندى که علمـش را  
کنار گذاشته و این هلاك شونده است ، و دوزخیان از بوى گند عالم بى عمل در 
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که بنده اى را به سوى و با حسرت ترین مردم کسى است  یناذیتند، و پشیمان تر
خدا خوانده و او اجابت نموده و اطاعت خدا کرده و خدا به بهشتش برده است ، 
و خود دعوت کننده را به سبب عمل نکـردن و پیـروى از هـوس بـه دوزخ در     

  .آورده 
پیروى از هواى نفس و آرزوى دراز؛ : از دو چیز در مورد شما مى ترسم  من

ق جلوگیرى مى کند، و درازى آرزو آخـرت را از  اما پیروى از هواى نفس از ح
  .یاد مى برد

  
ک الفْاَجِرَ فَیضلَّک ﷒أَبو عبد اللَّه قَالَ لَاحس ط ُلَا تع  
سلاحت را به شخص بدکار مده ، زیرا تـو را گمـراه   : فرمود ﷒صادق  امام
  .سازد
  

أبَِى جع عنْ ل ابرٍِ قَالَ قُلْتقوُلوُنَ ﷒فَرٍجینَ ییالْکوُف اءإِنَّ فقَُه   موإذِاَ کاَنَ ی إِنَّه
   لَـکمـا حى مدبا علَّ یج زَّ وع قوُلُ اللَّهَنْ نَارٍ فیامٍ مجمٍ بِللْجم دبِبع ۀِ جِى ء امیْالق

ک فیَقوُلُ یا ماًعلَى أَنْ کَتمَت علْ ك فیَقوُلُ أَناَ کنُْت أحَـقَّ أَنْ   علَّمتُ ادبع فْتخ بر
کذََب و اللَّه فقَُهاء الْکُـوفیینَ أَمـا و    ﷒تَخَافنَى فیَؤْمرُ بهِ إِلَى النَّارِ فقَاَلَ أَبو جعفَرٍ

ک حقاًّ ما أَثْنَى اللَّ کَانَ ذَل َلو اللَّهنِ  هؤْم لَى مع    کَـتَم قَـد تَـابِ وى الْکنَ فورْعآلِ ف
ۀٍ و هو خَازِنُ فرْعونَ ۀِ سنَ   إِیمانهَ ستَّمائَ

زمانى کـه  : فقیهان کوفه مى گویند: عرض کردم  ﷒به امام باقر : گوید جابر
روز قیامت شود بنده اى را در حالى که لجامى از آتش به دهان دارد مى آورند، 

چه چیز تو را واداشت که دانشـى را  ! اى بنده من : وند عزّ و جل مى فرمایدخدا
  به تو آموختم کتمان نمودى ؟
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مـن  : از بندگانت ترسیدم ، خداونـد مـى فرمایـد   ! پروردگارا: مى کند عرض
  سزاوارتر بودم که از من بترسى ، سـپس فرمـان مـى دهـد کـه او را در آتـش       

  .اندازند
بخدا قسم فقیهان کوفه دروغ گفته اند، بخدا قسـم اگـر   : فرمود ﷒باقر  امام

ستایش نمـى    این مطلب حقیقت داشت ، خداوند مؤمن آل فرعون را در کتابش 
نمود در حالى که ششصد سـال ایمـانش را پنهـان داشـت ، زیـرا او خزانـه دار       

  .فرعون بود
  

النَّاسِ علَى العْالمِ أَهلهُ الَّذینَ هم أَهلُ دینـه   قاَلَ إِنَّ أَشَد ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ
  دونَ النَّاسِ

که سخت ترین مردم بر عالم ، آن کسانى هستند کـه  : فرمود ﷒صادق  امام
  .با او هم عقیده هستند نه سایر مردم 

  
  التاسع فى الحث على الکتابۀ و التکاتب و ما یلیق به الفصل

  )در تشویق بر نوشتن و نامه نگارى: هم فصل ن(
فقََالَ ما یمنعَکُم مـنَ الْکتَابـۀِ    ﷒أَبِى بصیرٍ قَالَ دخَلْت علَى أَبِى عبد اللَّه عنْ

 ـ  ـرةَِ سصْلِ البنْ أَهطٌ م هى رنْدنْ عم َخَرج وا إِنَّهُتَّى تَکتْبظوُا ح کُم لَنْ تَحفَ أَلوُنى إِنَّ
  عنْ أَشیْاء فَکتَبَوها

چه چیز شـما  : وارد شدم ، حضرت فرمود ﷒بر امام صادق : بصیر گوید ابو
را از نوشتن باز داشته ؟ شما هرگز بدون نوشتن چیزى را حفظ نخواهیـد کـرد،   

  .گروهى از اهل بصره از من سؤ الهایى پرسیدند سپس آن را نوشتند و رفتند
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ْنها ﷒عهونَ إِلَیتاَجَتح فوفَس ظوُا بِکتُُبِکُم َتفقَالَ اح  
نوشته هاى خود را نگهدارید، زیرا در آینده نزدیـک  : فرمود ﷒صادق  امام

  .به آن نیازمند خواهید شد
  

فاَترَ کَراَرِیس و قاَلَ لکاَتبٍ کَتبَه أَنْ یص ﷒جابرٍِ عنْ أَبِى جعفَرٍ عنْ الد هذ ه َنع
ۀً جردم ی لع نَا کتُُبدجقَالَ و  

این نوشته ها را به صـورت صـفحه صـفحه    : به کاتبش فرمود ﷒باقر  امام
  .را مرتّب یافتیم  ﷒ما نامه هاى على : جمع کند، و فرمود

  
ک ا ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ُرِثْ کتُبفأََو تفإَِنْ م ک انْى إِخوف کْلمثَّ عب و کتُْب

ونَ إِلَّا بِکتُُبهِِمسأْن ا یرجٍْ مانُ هملَى النَّاسِ زى عأْتی إنَِّه   بنیک فَ
بنویس و علمت را در میان برادرانت منتشر ساز، اگر : فرمود ﷒صادق  امام

آنها را به پسرانت میراث ده ، زیـرا بـراى مـردم زمـان فتنـه و       مرگت فرا رسید
  .نگیرند  آشوب مى رسد که در آن هنگام جز به کتابهایشان انس 

  
ْنهۀِ ﷒ع تَابلَى الْکلُ عک   قَالَ القَْلْب یتَّ
  .دل بر نوشته تکیه مى کند: فرمود ﷒صادق  امام

  
ْنهقَالَ ﷒ع اءحفُص مَیثنََا فإَِنَّا قودوا حرِبأَع  
حدیث ما را درست بخوانید، زیرا ما مردمـى فصـیح   : فرمود ﷒صادق  امام
  .هستیم 
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ْنهع﷒ رضَرِ التَّزاَوى الْحانِ فْنَ الإِْخویلُ باصقَالَ التَّو  کَاتُب   و فى السفَرِ التَّ
پیوند میان برادران دینى در حضور، دیدار و در سـفر  : فرمود ﷒ صادق امام

  .به نامه نوشتن است 
  

أَلْت أَبا عبد اللَّه عنِ مِ قَالَ سنِ أَبِى القْاَسیصِ بْـلِ    ﷒العلَـى أَهیمِ علنِ التَّسع
و فى آخرهِ سلام علَـى    منِ اتَّبع الْهدى  الْکتَابِ فى الْکتاَبِ قَالَ تُکْتَب سلَام على

  عالمَینَو الحْمد للهّ رب الْ. المْرْسلینَ
در باره سلام کردن بر اهـل کتـاب    ﷒از امام صادق : بن قاسم گوید عیص

سلام بر کسى که پیرو هدایت : این طور نوشته مى شود: در نامه پرسیدم ، فرمود
سلام بر مرسلین ، و حمد و ستایش مخصوص : ، و در آخرتش نوشته شود است

  .پروردگار جهانیان است 
  

ی و   ﷒ذَرِیحٍ قَالَ سأَلْت أَبا عبد اللَّه عنْ ـراَنص عنِ التَّسلیمِ علَى الیْهودي و النَّ
ک ذَل تاَبِ فَکَرِهى الْکف هِمَلیع د   الرَّ

در باره سلام کردن بـر یهـودى و نصـرانى و     ﷒از امام صادق : گوید ذریح
  .جواب سلام در نامه به آنان پرسیدم ، حضرت اظهار ناخشنودى کردند

  
لَـا تَـدع کتاَبـۀَ بِسـمِ اللّـه الـرَّحمنِ        ﷒جمیلِ بنِ دراجٍ قَالَ أَبو عبد اللَّه عنْ
رٌ  یمِالرَّحعش هدعإِنْ کَانَ ب تاَبِ وى الْکف  

را ) بسـم اللّـه الـرحمن الـرحیم    (در نامـه ؛ نوشـتن   : فرمود ﷒صادق  امام
  .وامگذار، گرچه پس از آن شعرى باشد
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ـه   عنْ  ـ  ﷒هارونَ مولَى آلِ أَبِى جعدةَ قَالَ قَالَ أَبو عبـد اللَّ ِبس اکْتُـب  مِ اللّـه

ع السینَ  الرَّحمنِ الرَّحیمِ   منْ أجَود کتَابتک و لاَ تمَد البْاء حتَّى تَرْفَ
را بـا بهتـرین خـط خـود     ) بسم اللهّ الرحمن الرحیم: (فرمود ﷒صادق  امام

  .بنویس ، و باء را نکش تا سین کشیده شود
  

ريِ قَ عنِ نِ السنِ بسیمِالْحمنِ الرَّحالرَّح ّمِ اللهبِس فُلاَنٍ  الَ لَا تَکتُْبل   س و لاَ بأْ
  أَنْ تَکتُْب لفُلَانٍ علَى ظَهرِ الْکتاَبِ

بـراى فلانـى ، و   ) بسم اللهّ الرحمن الـرحیم (ننویس : فرمود ﷒صادق  امام
  .اشکالى ندارد که پشت نامه بنویسى براى فلانى 

  
أسْ بِابتداء الرَّجلِ باِسـمِ صـاحبهِ    ﷒نِ حکیمٍ قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّهاب عنِ لَا ب

هملَ اسَۀِ قب حیفَ ى الصف  
اسم رفیقش   مانعى ندارد که شخصى در نامه اش : فرمود ﷒صادق  حضرت

  .را قبل از نام خود بنویسد
  

إذِاَ کتََب أحَدکُم فى  ﷒قاَلَ قَالَ أَمیرُ المْؤْمنینَ ﷒اللَّه عنْ آبائه أَبِى عبد عنْ
ۀَ الْکُرْسی و آخرَ بنى إِسراَئیلَ فإَِنَّه أَنْجح للْحاجۀِ قْرَأْ آیْۀٍ فَلیاجح  

نقل کرده که  ﷒یر المؤمنین از قول پدران بزرگوارش از ام ﷒صادق  امام
هر گاه یکى از شمایان براى حاجتى نامه اى نوشت ، باید آیۀ الکرسى و : فرمود

  .زودتر بر آورده شود  آخر سوره بنى اسرائیل را بخواند، زیرا حاجتش 
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ۀٍ لهَ فَکتُ عنْ اجى حتَابٍ فبِک اللَّه دبو عرَ أَبراَزِمٍ قَالَ أَمم   و ـهَلیع ِـرضع ثُم ب
ظُـرُوا إِلَـى    ذاَ و لیَس فیه استثنَْاء انْ ه متأَنْ ی تُموجر ف َفقََالَ کی ثنَْاءتاس یهکُنْ فی لَم

کوُنُ فعٍ ی ضوکلُِّ میه یهتثَنْوُا ففَاس ثنَْاءتاس  
ى امر فرمـود تـا نامـه اى نوشـته     در مورد کار ﷒امام صادق : گوید مرازم

) ان شاء اللهّ(شود، آن نامه نوشته شد و به حضرت عرضه داشت ، و در آن نامه 
  :ننوشته بودند، حضرت فرمود

در آن ) ان شـاء اللّـه  (امید دارید که این کار به پایان برسد، با اینکـه   چگونه
  .دارد بنویسید) ان شاء اللهّ(نیست ؟ بنگرید هر جا نیاز به 

  
به فقَاَلَ  ﷒محمد بنِ سنَانٍ قَالَ کتََب أَبو عبد اللَّه عنْ کتَاباً فأََراد عقیب أَنْ یتَرِّ

اللَّه دبو عأَب َله﷒       ـه لاَ تتَُرِّبه فَلعَنَ اللَّه أَولَ منْ تَرَّب فقَُلْـت یـا ابـنَ رسـولِ اللَّ
ۀُ اللَّه بِرْنى عنْ أَولِأَخْ أمُويِ علیَه لعَنَ   منْ تَرَّب فقََالَ فُلَانٌ الْ

نامه اى نوشت ، نامه رسان خواسـت   ﷒امام صادق : بن سنان گوید محمد
آن را مهر و موم نکـن ، خـدا   : فرمود ﷒که آن را مهر و موم کند، امام صادق 

بـه مـن   ! اى پسر رسول خـدا : کسى را که مهر و موم کرد، گفتم  لعنت کند اولین
  بفرمایید اولین کس چه کسى بود؟

  .فلان شخص اموى بود که لعنت خدا بر او باد: فرمود
  

ۀً ﷒علی بنِ عطیۀَ أنََّه رأىَ کتُبُاً لأَبِى الْحسنِ عنْ ب   مترََّ
دید که مهـر گلـى    ﷒موسى بن جعفر  بن عطیه نامه هایى از حضرت على

  .روى آن زده شده بود
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قَـالَ رد جـوابِ الْکتَـابِ واجِـب      ﷒عبد اللَّه بنِ سنَانٍ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ
لَامِ الس دوبِ رجَکو  

  .م واجب است جواب نامه دادن همانند جواب سلا: فرمود ﷒صادق  امام
  

فقََـالَ یمحـوه     عنِ الاسمِ منْ أَسماء اللَّه یمحوه الرَّجلُ   ﷒أَبو عبد اللَّه سئلَ
جِدا یرِ مْبأَِطه  

سؤ ال شـد از یکـى از نامهـاى خداونـد کـه انسـان        ﷒حضرت صادق  از
ن را بـا پـاکترین چیـزى کـه بـه آن      آ: بخواهد آن را پاك کند، حضرت فرمـود 

  .دسترسى دارد پاك کند
  

ْنهع﷒ ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر﷐   ونَ وا تَجِـدرِ مْبأَِطه کْرَهذ و اللَّه تاَبوا کحام
  الأَْقْلَامِنهَى رسولُ اللَّه أَنْ یحرقََ کتَاب اللَّه و نهَى أَنْ یمحى بِ

کلمات قرآن و : نقل کردند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  حضرت
نام خدا را با پاکترین چیزى که به دستتان برسد پاك کنید، و از سوزاندن و محو 

  .قرآن با قلم نهى فرمود
  
اذْکُـرُوا   ﷒قَالَ قَالَ أمَیـرُ المْـؤْمنینَ   ﷒إِسناَد الْحدیث عنْ أبَِى عبد اللَّه فى

  رِإِنَّ الْـوز إِسنَاده فإَِنْ کاَنَ حقّاً کنُتُْم شُرَکاَؤُه فى الاْخرةَِ و إِنْ کَانَ باطلًا فَ الحْدیثَ بِ
ِبهاحلَى صع  

حـدیث را بـا   : رمـود نقل کـرده کـه ف   ﷒از حضرت على  ﷒صادق  امام
اسنادش بیان کنید، اگر آن نسبت حق باشد در آخرت شریک آن خواهید بود، و 

  .اگر باطل باشد گناه آن بر گردن نسبت دهنده خواهد بود
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  در گفتار و کردار نیک: فصل دهم 
  العاشر فى قول الخیر و فعله الفصل
قوُلوُا الْخیَرَ تعُرَفُـوا بِـه و اعملُـوا     ﷒منینَأَبِى عبد اللَّه قاَلَ قَالَ أَمیرُ المْؤْ عنْ

هلنْ أَهرَ تَکوُنوُا مَالْخی  
سخن خیر گوییـد  : نقل کرده که فرمود ﷒از امیر المؤمنین  ﷒صادق  امام

  .تا بدان معروف شوید، و کار خیر کنید تا اهل خیر شوید
  

إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ یقُـولُ لَـیس    ﷐قَالَ قاَلَ رسولُ اللَّه ﷒للَّهأَبِى عبد ا عنْ
  لْـتعى جل همه و اهونْ کَانَ هَفم همه و اهولُ ه َنْ أَتقَبلَک لُ وَیمِ أَتقَبکْکلَُّ کَلَامِ الح

بع رَهصب و هعمةً سادو م   ذکْراً لى و إِنْ لَم یتَکَلَّ
از قول خداوند عزّ و جل نقل کـرده کـه    ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام
چنین نیست که هر کلام حکیمى را بپذیرم ، ولى توجه و اراده اش را مى : فرمود

ا و دیـده هـاى او را   پذیرم ، هر کس توجه و اراده اش براى من بود، شـنیده ه ـ 
  .عبادت براى خودم قرار مى دهم ، گرچه سخنى نگفته باشد

  
إِنَّ فیما نَاجانى ربى أَنَّه قَالَ یا محمد منْ آذىَ لى ولیاً فقََد  ﷐رسولُ اللَّه قَالَ

بارى حنبارنْ حم ۀِ و بارحْى بِالمل دصأَرُته  
: با مـن فرمـود    پروردگارم در یکى از مناجاتهایش : فرمود ﷐خدا  رسول
هر کس یکى از دوستان مرا اذیت کند به حقیقت به جنگ با من کمین ! اى محمد

  .کرده است ، و هر که با من بجنگد با او خواهم جنگید
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قَالَ قَالَ موسـى بـنُ    ﷒ه علی بنِ الْحسینِأَبِى عبد اللَّه عنْ أَبیِه عنْ جد عنْ
ـک   ﷐عمراَنَ ا ظلُّ ک یوم لَا ظلَّ إِلَّ رْشلِّ عى ظف ملُّهظ ک الَّذینَ تُ یا رب منْ أَهلُ

أَوحى اللَّه إِلَیه الطَّاهرةَُ ۀُ أَیدیهِم الَّذینَ یذْکُرُونَ ذاَ الجْلَـالِ إذِاَ  قُلوُبهم و الْبرِ قَالَ فَ یئَ
ی الصبیِ الصغیرُ بِاللَّبنِ و الَّذینَ یأْوونَ  َکْتفا یَى کمتکتْفَوُنَ بِطَاعینَ یالَّذ مه ذَکَرُوا و

ـذینَ  أَوکاَرِهـا إِلَى مساجِدى کمَا تأَْوىِ النُّسور إِلَـى   یغْضَـبونَ لمحـارمِى إذِاَ    و الَّ
رِدرِ إِذاَ حثْلَ النَّمم ت   استُحلَّ

: فرمـود  ﷕به نقل از پدرش از جدش على بـن الحسـین    ﷒صادق  امام
اولیاى تو چه کسانى هسـتند کـه   ! پروردگارا: عرض کرد ﷒موسى بن عمران 

روزى که هیچ سایه اى جز سایه ات نیسـت ؟   عرشت بر آنان سایه افکنده است
آنان کسانیند که قلبهائى پـاك و دسـتانى تهـى دارنـد،     : خداوند به او وحى کرد

کسانیند که هر گاه متذکر شوند ذکر خدا گویند، و آنها کسانیند که به بندگى مـن  
دلخوشند همان طور که بچه کوچک به شیر مادر دل بسته است ، و کسانیند کـه  

اجد من پناه مى آورند همان طور که بازهاى شکارى به لانه هایشان پنـاه  به مس
و کسانیند که هر گاه حرام من حلال شود غضبناك شوند، مانند پلنگى  ،مى برند

  .که خشمناك شود
  

ــاقرِ فــى ْــنِ الب ع ــرِه َغی و ــی بِ ــیۀِ النَّ صــولِ  ﷒و ســلٌ إِلَــى رجــالَ أَتَــى ر قَ
اللَّه﷐   ـه إِنَّ اسِ فَ أسِْ مما فى أَیدي النَّ ْباِلی ک َلیفقَاَلَ ع ولَ اللَّهسا رى ینلِّمفقََالَ ع

ولَ اللَّهسا رى ینِرُ قَالَ زداضنَى الْحْالغ   ـکفإَِنْ ی َتهباقرْ عبرٍ فتََدَأم قَالَ إذِاَ هممت بِ
راً وَخی هعاً فَدَغی ک إِنْ ی و هِشْداً فَاتَّبعر  
اى : رسید و عرض کرد ﷐مردى خدمت رسول خدا : فرمود ﷒باقر  امام

از آنچه در دست مردم مى بینى ناامید باش ، زیرا : مرا بیاموز، فرمود! رسول خدا
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بیـافزاى بـر مـن ،    ! خـدا  اى رسـول : این کار بى نیازى فعلى است ، عرض کرد
به آینده آن بیاندیش ، اگر خیر و هـدایت بـود    دىهر گاه قصد کارى کر: فرمود

  .آن را انجام بده ، و اگر گمراهى و ضلالت بود آن را رها کن 
  

ۀِ فقََالَ أَیهـا ا  ﷒عمرِو بنِ شمرٍ قاَلَ خَطَب أَمیرُ المْؤْمنینَ عنْ ـاس  فى الْکوُفَ لنَّ
ك ولَـداً  قوُب فیکُم فقَاَلوُا الرَّجلُ یموت و لَم یترُْ قُـوب حـقَّ       ما الرَّ فقََـالَ بـلِ الرَّ

قوُبِ رجلٌ مات و لَم یقَدم منْ ولْده أحَداً یحتَسبه عنْد اللَّه و إِنْ کَانوُا کثَیراً منْ  الرَّ
ما الصعلوُك فیکُم فقَاَلوُا الرَّجلُ الَّذى لَا مالَ لهَ قَالَ بلِ الصعلوُك مـنْ   بعده ثُم قاَلَ

ۀُ فـیکُم    انَلَم یقَدم منْ ماله شیَئاً عنْد اللَّه و إِنْ کَ ـرَع ا الصقاَلَ م ثُم هدعنْ بیراً مَکث
دید القْوَيِ الَّ ۀِ رجـلٌ وکَـزَ   قَالوُا الشَّ رَع قَّ الصۀُ ح َرع لِ الصفقََالَ ب هْنبج َوضعى لَا یذ

یطَانُ فى قَلبْهِ فَاشتَْد غَضبَه و ظهَرَ دمه ثُم ذَکَرَ ا   فَصرعَ بِحلمْه غَضبَه للَّهالشَّ
بـى وارث در  !  اى مـردم : در کوفه ضمن خطبه اى فرمود ﷒المؤمنین  امیر

  بین شما کیست ؟
بى وارث حقیقى کسى : آنکه بمیرد و فرزندى به یادگار نگذارد، فرمود: گفتند

است که بمیرد و فرزندى پیش نفرستاده باشد که مصیبتش را بـه حسـاب خـدا    
در بین شما بینوا کیسـت ؟  : گذارد، هر چند فرزندانش زیاد باشند، سپس پرسید

مـالى پـیش نفرسـتاده     کهبینواى واقعى آن است : ، فرمودآنکه مالى ندارد: گفتند
باشد که به حساب خدا گذارد، گرچـه ثـروت کلانـى از خـود بگـذارد، سـپس       

پهلوانى که هیچ کس : بنظر شما در بین شما قهرمان کشتى کیست ؟ گفتند: فرمود
قهرمان واقعى آن است که شیطان به قلبش مشت : نتواند به خاکش افکند، فرمود

آید، آنگاه خدا را یاد کرده ، با    جوشبد تا سخت خشمگین شود و خونش ببکو
  .نیروى حلم ، غضبش را به خاك افکند
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یـا رسـولَ     قَالَ لمَا حضرََت النَّبیِ الوْفَاةُ نزََلَ جبرئَیلُ فقََالَ ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ

ک فى الرُّجوعِ فى ال نیْا قَالَ لَا قَد بلَّغْت رِسالاتى اللَّه هلْ لَ قَالَ لَا   د هَلیا عهادفأََع
 ـ  اس إِنَّه لَـا نبَِ أَعلَى ثُم قَالَ النَّبیِ و المْسلمونَ حولهَ مجتَمعونَ أَیها النَّ فیع الْ ی بلِ الرَّ

نِ ادَى فمت ک فَدعواه و بِدعتهُ فى النَّارِ فاَقْتُلوُه و مـنِ  بعدى و لَا سنَّۀَ بعد سنَّ ى ذَلع
ى النَّارِ أَیف فإَِنَّه هعااتَّبلَـا    ه ـقِّ وْبِ الحاحصقَّ لوا الْحیَأح و اصصْوا القیَأح النَّاس

قوُا أَسلموا و سلِّموا تَسلمَوا ي عزِیزٌکتََب اللهّ لَ  تفََرَّ   أَغْلبنَّ أَنَا و رسلى إِنَّ اللهّ قوَِ
که فرا رسـید، جبرئیـل نـازل     ﷐هنگام وفات پیامبر : فرمود ﷒باقر  امام

نه ، مـن  : آیا مى خواهى به دنیا باز گردى ؟ فرمود! اى رسول خدا: شد و گفت 
نـه ، فقـط   : وم تکرار کرد، حضرت فرمـود رسالاتم را انجام دادم ، جبرئیل بار د

اى : در حالى که مردم اطـرافش جمـع بودنـد فرمـود     سپسخدا را مى خواهم ، 
بعد از من نه پیامبرى خواهد آمد و نه دینى ، هر کس ایـن را ادعـا کنـد    ! مردم 

ادعا و بدعتش در آتش است ، او را بکشید، و هر کس از او پیروى کند جـایش  
قصاص را زنده بدارید، و حق را بـراى صـاحبش زنـده    ! مردم  جهنم است ، اى

خداوند مقـرر  (و متفرق نشوید، اسلام آورید و تسلیم شوید تا سالم بمانید،  نیدک
  ).داشته که من و پیامبرانم پیروز گردیم ، بى گمان خداوند نیرومند و پیروز است

  
ـد علَـیکُم بِـالوْرعِ و       ﷒هأَبِى بصیرٍ قَالَ قَالَ لى أَبو عبد اللَّ عنْ محـا مـا أَبی

ۀِ لمـنْ صـحبکُم و طُـولِ     ابحنِ الصسح ۀِ و أمَانَ الاجتهاد و صدقِ الْحدیث و أَداء الْ
أَ ک منْ سنَنِ الْ إِنَّ ذَل جود فَ ینَالسل و قوُلُ الأَْوی ُتهعمقاَلَ س ونَوابالتَّو مونَ هاب  

همواره پارسا باشـید، و در  ! اى ابا محمد: به ابو بصیر فرمود ﷒صادق  امام
عبادت بکوشید، و راستگوئى ، و رد امانت به صاحبش ، و سجده هاى طـولانى  
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را پیشه خود سازید، زیرا اینها از روشهاى پسندیده پیشینیان اسـت ، ابـو بصـیر    
بازگشت کنندگان مکرر بسوى خدا همان توبـه  : دم که امام مى فرمودشنی: گفت 

  .کنندگانند
  

ى ثُم قُلْـت یـا ابـنَ     ﷒عبد اللَّه بنِ زِیاد قاَلَ سلَّمنَا علَى أَبِى عبد اللَّه عنْ بمِنً
ذاَ  یقُ هنَا نُطونَ لَستَازجم مَإِنَّا قو ولِ اللَّهسر   رلَـا نقَْـد و ناَهدا أَرکُلَّم ک المْجلس منْ

أَوصنَا قَالَ أَمانَـۀِ و حسـنِ      علیَه فَ أُوصیکُم بتِقَوْى اللَّه و صـدقِ الْحـدیث و أَداء الْ
 ـ   ـلُّوا فـامِ صامِ الطَّعْإطِع لَامِ والس إِفْشَاء و کُمباحنْ صمۀِ ل ابحالص  و مهـاجِدسى م

زَهم فإَِنَّ أَبِى حدثنَى أَنَّ شـیعتنَاَ أَهـلَ البْیـت کَـانوُا      نَائوا جِاتَّبع و مرضَْاهوا مودع
نٌ کَـانَ مـنْهم و إِنْ کَـانَ     ؤذَِّ إِنْ کاَنَ م و منْهکَانَ م یهَإِنْ کَانَ فق منْهنْ کَانوُا مم اریخ

اإِمإِنْ کَانَ ص و مْنهیمٍ کَانَ متلُ یإِنْ کاَنَ کَاف و منْهکاَنَ م امبح   و مْـنهۀٍ کَانَ م أَمانَ
ضُـونَا    اسِ و لَـا تُبغِّ ک فَکوُنوُا حببونَا إِلَى النَّ فَکذََل منْهۀٍ کَانَ میعدو باحإِنْ کَانَ ص

هِمَإِلی  
سـلام کـردیم ، سـپس     ﷒در منى بر امـام صـادق   : گویداللهّ بن زیاد  عبد

ما گروهى عبورکننـده ایـم ، هـر چـه خواسـتیم      ! اى پسر رسول خدا: پرسیدم 
نتوانستیم با شما همنشین شویم ، و موفق به این کار نشدیم ، ما را وصیتى کـن ،  

و خوشـرفتارى   و اداء امانت ، تار،شما را به پرهیز الهى ، و راستى در گف: فرمود
مـى کـنم ، در     با رفیقان ، و بلند سلام کردن ، و غذا دادن بـه فقیـران سـفارش    

مسجدهایشان نماز بخوانید، مریضهاى آنان را عیادت کنیـد، جنـازه هایشـان را    
شیعیان ما اهل بیـت بهتـرین کسـان در بـین     : تشییع کنید، پدرم به من مى فرمود

بود از شیعیان بود، و اگر مؤ ذّنى بود از بین بودند، اگر فقیهى  نموجودین خودشا
آنان بود، و اگر امام و رهبرى بود از بین آنان بود، و اگر سرپرستى کننده یتیمـى  
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بود از بین آنان بود، و اگر امانتدارى بود از آنان بود، و اگر ودیعه گذارى بـود از  
ید، نه اینکه مـا را  مردم محبوب گردان زدآنان بود، اینک این چنین باشید، ما را ن

  .نزد آنان مبغوض نمایید
  

ـه تَبـارك و تعَـالَى مـا      ﷐قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنِ قَالَ اللَّ
إِنَّه و هَلیع ُا افْترََضتْهمم َإِلی بَأح ءی ی عبدى بشَِ ب إِلَ بلَـۀِ    تَحاف ب إِلَـی بِالنَّ بتَحلَی

َفإَِذاَ أح هبُتَّى أححُتهبب    َـانهسل و رُ بِـهصبى یالَّذ َرهصب و ِبه عمسى یالَّذ هعمس کنُْت
یء أَنَا تی أَعطیَتهُ بهِا و ما تَردَدت فى شَ فَاعلهُ کَترََددى فـى   الَّذى ینْطقُ بهِ و یده الَّ

َتهاءسم أَناَ أَکرَْه و توْالم کْرَهنِ یؤْمالْم توم  
نقل کرده که خداوند تبارك و تعالى  ﷐از قول رسول خدا  ﷒صادق  امام
تى بنده من با چیزى محبوبتر از انجام آنچه بر او واجب کرده ام بـه دوس ـ : فرمود

من گرایش پیدا نکند، ولى او به وسیله خواندن نمازهاى مستحبى به دوستى من 
بدارم ، من هر گاه او را دوست داشته باشـم گـوش او    وستمى گراید تا او را د

مى شوم که با آن مى شنود، و چشم او مى شوم که با آن مى بیند، زبـان او مـى   
ه با آن مى بخشـد، و مـردد   شوم که با آن سخن مى گوید، و دست او مى شوم ک

نمى شوم در چیزى که انجام دهنده اش مى باشم مانند ترددم در مـرگ مـؤمن ،   
  .از مرگ بدش مى آید و من از ناراحتى او ناخشنودم  او

  
 ـ  قَالَ إِنَّ اللَّه تبَارك و تعَالَى یحب المْداعب فـى الْجماعـۀِ   ﷒البْاقرِ عنِ ا فَلَ

لاَةِ رِ بِالصاه رةَِ السبْلِّى بِالعتَحْکْرةَِ المْبِالف دحَتوْلمفَثَ لر  
خداى تبارك و تعـالى کسـى را کـه در بـین جماعـت      : فرمود ﷒باقر  امام

شوخى و خوشمزگى کند بدون ناسزاگویى دوستش دارد، کسـى کـه در حالـت    
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ش را به زیور عبرت آراسته ، و کسى کـه  تنهایى در حال تفکر است ، آنکه خود
  .شب زنده دار به نماز است 

  
ـۀَ  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ع منْ أَتَى بوِاحدةٍ منْهنَّ دخَلَ الْجنَّ بـقَى     قَالَ أَرـنْ سم

ۀً أَو أَ ارِیةً عا جِلْدَکس ۀً أَو عائکبَِداً ج عأَشْب ۀً أَوامیرُهأَس ۀً و العْانى الْ یانۀً ع قَبتَقَ رع  
چهار چیز است که اگر کسى یکـى از آنهـا را انجـام    : فرمود ﷒صادق  امام

کسى که تشنه اى را سیراب کند، یا دل گرسنه اى را سیر : دهد وارد بهشت شود
  .کند، یا بدن عریانى را بپوشاند، یا بنده اسیرى را آزاد کند

  
منْ أحَسنَ وضوُءه و أحَسـنَ صـلَاتهَ و أَدى    ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒هعنْ

ِذَنبْهتغَفَْرَ لاس و َانهسنَ لجس و هَغَضب ف ۀَ لأَهلِ بیـت    زکَاةَ ماله و کَ یحص و أدَى النَّ
ۀٌ لهَ قَد استَکمْلَ حقَائرسولِ اللَّه فقََ ح   الإِْیمانِ و أَبواب الْجنَّۀِ مفتََّ

هر کس وضـوى کامـل   : نقل فرمود که  ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام
بگیرد و خوب نماز بخواند و زکات مالش را بپردازد و خشمش را فرو خـورد و  

هش توبه کند، و وظیفه خیر خواهى اهل بیت رسـول  زبانش را نگهدارد و از گنا
دهد، حقایق ایمان را کامل نموده است ، و درهاى بهشـت بـه    انجامرا  ﷐اللهّ 

  .رویش باز است 
  

ْنهیقوُنَ ﷒عطا لَا یم ادبْالع کَلِّفنْ أَنْ یم أَکْرَم ـزُّ    قَالَ اللَّهأَع ـه مـنْ أَنْ   و اللَّ
رِیدا لَا یم هلْطاَنى سکوُنَ فی  
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خداوند بزرگوارتر از آن است که مـردم را بـه آنچـه    : فرمود ﷒صادق  امام
توانائیش را ندارند تکلیف کند، و خداوند نیرومندتر از آن اسـت کـه در حـوزه    

  .فرمانروائى او چیزى باشد که آن را اراده نکرده باشد
  

ـۀُ      ﷐بِى عبد اللَّه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهأَ عنْ ین و ـهلمـنْ عـرٌ مَنِ خیؤْم ْۀُ المین
هتیلَى نلُ عمعلٍ یامکُلُّ ع و هلمنْ عالفْاَجِرِ شَرٌّ م  

نیت مؤمن از عملش : مودنقل کند که فر ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام
بهتر است ، و نیت فاجر از عملش بدتر است ، و هر کس طبق نیتش پاداش مـى  

  .گیرد
  

أَلنَْا أَبا عبد اللَّه عنْ قَالا س ُونسی ارٍ ومنِ عاقَ بحإِس﷒    ـزَّ وع ـه عنْ قوَلِ اللَّ
ذُوا ما آتَیناکُم بقِوُةٍ أَ  جلَّ أَبدانِ أَم قوُةٌ فى القُْلوُبِ قَالَ فیهِما جمیعاً خُ   قوُةٌ فى الْ

پرسیدیم در مورد قول  ﷒از امام صادق : بن عمار و یونس گفته اند اسحاق
آیـا مـراد قـوت در    ) آنچه را به شما دادیم بـا تـوان بگیریـد   (خداى عزّ و جل 

  .در هر دوى آنهاست : بدنهاست یا قوت در دلها؟ فرمود
  

ۀِ ﷒البْاقرُ قَالَ امیْالق موی هِمات یلَى نع شَرُ النَّاسحی  
مردم در روز قیامت بر طبـق نیتهایشـان محشـور مـى     : فرمود ﷒باقر  امام
  .شوند
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  در خصلتهاى عددى و آنچه در این مورد است: فصل یازدهم 
  فى الخصال المعدودة و ما یلیق بهاالحادى عشر  الفصل
ؤْمنینَ قَالَ ْیرُ المأَم﷒ ک ف لسانَ ک و   ثَلَاثٌ منْجیِات تَکُ َیئتلَى خَطى عکتَب و

ک ک بیتُ عسو  
زبانت را نگهـدارى ،  : سه چیز نجات دهنده است : فرمود ﷒المؤمنین  امیر

  .، خانه بزرگى داشته باشى بر خطایت گریه کنى 
  

قَالَ ثَلاَثٌ درجات و ثَلاَثٌ کفََّارات و ثَلَاثٌ موبقَِات و ثَلاَثٌ  ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ
 و امین النَّاس لَاةُ و الص امِ والطَّع امْإطِع لاَمِ و الس إِفشَْاء أَما منْجیِات فأََما الدرجات فَ

ـلوَات و     فى السبراَت وضوُءالْکفََّارات فإَِسباغُ الْ ارِ إِلَـى الصالنَّه لِ وی و المْشیْ باِللَّ
      و ـعتَّبى مـوه و طَـاعم فشَُـح وبقَِـاتْلَاثُ الم ۀُ علَى الْجماعات و أَما الثَّ ظَ المْحافَ

لاَثُ المْنجِْإِعجاب الْمرْء بِنَ فخَوَف اللَّه عـزَّ و جـلَّ فـى السـرِّ و      یاتفسْه و أَما الثَّ
ۀِ و القَْصد فى الغْنَى و الفْقَْرِ یلَانْالع  َخطالس ى الرِّضَا ولِ فدْۀُ الع مکَل و  

و سه چیز موجب  سه چیز درجه انسان را بالا مى برد،: فرمود ﷒باقر  امام
  .کفاّره گناه ، و سه چیز کشنده است ، و سه چیز نجات بخش 

بلند سـلام کـردن ، و غـذا دادن ، و در دل شـب کـه مـردم در       : درجات  اما
در هواى سرد وضوى کامل گـرفتن ،  : خوابند نماز خواندن است ، و اما کفّاره ها

نمـاز جماعـت مواظبـت    و براى اداى نمازهاى شبانه روزى گام برداشتن ، و بر 
بخلـى کـه در وجـود انسـانى حـاکم و      : نمودن ، و اما آن سه که کشنده اسـت  

فرمانروا باشد، و هواى نفسى که از آن پیـروى شـود، و خـود پسـندى ، و امـا      
در پنهـان و آشـکار از خداونـد ترسـیدن ، و در حـال      : چیزهاى نجات بخش 
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ال رضا و خشم سخن به عدالت ثروتمندى و تهیدستى میانه روى کردن ، و در ح
  .گفتن 
  

ظْلمهـم ظلََمـوك     ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ۀٌ إِنْ لَـم تَ ثَلَاثَ
ک مخَاد و ک ۀُ و زوجتُ   السفلَ

سه نفرند که اگر تـو بـه   : فرماید که نقل  ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام
  .نادان ، زنت ، خادمت : آنها ظلم نکنى به تو ظلم کنند

  
ْنهع﷒   و یهـفنْ سم یملح یعٍ وضنْ وم ۀٍ شَرِیف ۀٌ لاَ ینتَْصفوُنَ منْ ثَلاَثَ قَالَ ثَلاَثَ

  برٌّ منْ فَاجِرٍ
: بسـتاند   نمى تواند حق خود را از سه کس سه کس : فرمود ﷒صادق  امام

  .شریف از پست ، بردبار از احمق ، نیکوکار از بدکار
  

ْنهع﷒      نْـدـى عنِییعلَـنْ ی ـه قَالَ یقوُلُ اللَّه تعَالَى مهما أَعیانى فیه ابنُ آدم فإَِنَّ
  حلِّه و منعْه منْ حقِّه و وضعْه فى غیَرِ حقِّه واحدةٍ منْ ثَلاَث أَخذْ مالٍ منْ غَیرِ

اگر در هر زمان فرزند آدم : خداوند متعال مى فرماید: فرمود ﷒صادق  امام
بـه دسـت آوردن   : مرا در چیزى عاجز کند در سه وقت نمى تواند مرا عاجز کند

، مصـرف آن در غیـر    مال از راه غیر مشروع ، حـق مـال را پرداخـت نکـردن    
  .موردش 

  
ـه     ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒الصادقِ عنِ أَربع منْ کُنَّ فیه کاَنَ فـى نُـورِ اللَّ

م ْتهابَنْ إذِاَ أصم و ولُ اللَّهسأَنِّى ر و إِلَّا اللَّه َةُ أَنْ لَا إِلهادظَمِ شَه ۀٌ قَالَالأَْع یبإِنّـا    ص
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ِراجع هَإِناّ إِلی و ّلهنْ إذِاَ  ونَلم ینَ وَالعْالم بر ّلهل دمراً قاَلَ الْحَخی ابَنْ إِذاَ أصم و
هَإِلی أَتوُب و رُ اللَّهْتغَفۀً قَالَ أَس   أَصاب خَطیئَ

چهـار  : نقل کند که فرمـود وآله  عليه االله صلىاز رسول خدا  ﷒صادق  امام
کـه نگهدارنـده     هر کس : خصلت در هر که باشد در نور بزرگ خداوندى است 

اش در مقابل گناه ؛ شهادت به یگانگى خدا و رسالت من باشـد، هـر کـس کـه     
باشـد، کسـى کـه هنگـام      )راجِعُـونَ  هِ إِناّ ِ�� وَ إِناّ إَِ�ـْ(گفتارش هنگام مصیبت 

باشد، کسـى کـه هنگـام گنـاه     » الحمد للهّ رب العالمین« ش رسیدن نعمت گفتار
  .باشد» استغفر اللهّ و اتوب الیه«ذکرش 

  
ْنهع﷒  ۀً أَومتَقَ نَسأَع فَاناً أَوَنْ أَقاَلَ لهۀِ م امیْالق موی هِمَإِلی ظرُُ اللَّه ۀٌ ینْ عبقَالَ أَر

ج صرُ ح زَباً أَو ع جوةًزور  
خداوند چهار کس را در روز رسـتاخیز مـورد نظـر    : فرمود ﷒صادق  امام

  :قرار مى دهد
که به فریاد ستمدیده اى برسد، یا بنده اى را آزاد کند، یا بى زنى را زن  کسى

  .بدهد، یا براى اولین بار به حج برود
  

ْنها ﷒عِنُ الْجوسح نُ الْخُلُقِ وسـى    حف زِیـد ۀِ ی بـح لَّۀُ الصق الأْذََى و ف رِ و کَ
زقِ   الرِّ
خوش اخلاقى ، و خوشرفتارى کردن با همسـایه ، و  : فرمود ﷒صادق  امام

  .اذیت نکردن مردم ، و کم سخن گفتن روزى را زیاد مى کند
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ْنهع﷒ ْنَّ المْنهخْلوُ مۀٌ لَا ی عبنَّقَالَ أَرنْهةٌ مداحو نُ أَوؤْم   ی ه و هدسحنٌ یؤْمم
ُنهفْتطَانٌ یشَی و هداهجی ودع و قفْوُ أَثَرَهقٌ یناَفم نَّ ورُهسأَی  

: مؤمن از چهار چیز یا یکى از آنها در امـان نیسـت   : فرمود ﷒صادق  امام
هاى شن آسانترین آنهاست ، منافقى که پى گیر لغزمؤمنى که بر او حسد برد، و ای

  .کند  او باشد، دشمنى که به جنگ او بر خیزد، شیطانى که گمراهش 
  

الصـحۀُ و    قَالَ خمَس منْ لَم تَکُنْ لهَ لَـم یهنَـأْ بِـالعیشِ    ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ
ۀُ القْنََاع نَى وْالغ نُ وقُ الأَْمافوْالم یسالأَْن و  

کسى که در او پنج خصلت نباشد از زندگى گـوارائى  : فرمود ﷒صادق  امام
  .سلامت بدن ، ایمنى ، بى نیازى ، قناعت ، رفیق و همدم موافق : بهره نمى جوید

  
خصالٍ إِنْ أدَرکتْمُوهـا فتَعَـوذُوا    خمَس ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒البْاقرِ عنِ

ـاعونُ  طُّ حتَّى یعلنوُا بِها إِلَّا ظَهرَ فیهِم الطَّ ۀُ فى قوَمٍ قَ ظهْرِ الفْاَحشَ  بِاللَّه منَ النَّارِ لَم تَ
صوا المْکیْـالَ و المْیـزاَنَ   فى أَسلَافهِم الَّذینَ مضوَا و لَم ینقُْ کُنْو الأَْوجاع الَّتى لَم تَ

ع القَْ نکَاةَ إِلَّا م لْطَانِ و لَم یمنعَوا الزَّ رِ السوج ۀِ و ئوُنَ ْةِ المدش ینَ ونذُوا بِالسطْـرُ  إِلَّا أُخ
مائهْلَا الب َفَلو اءمنَ السم و اللَّه دهنقُْضوُا عی لَم طَرُوا ومی ـلَّطَ    لَمـا س عهد رسوله إِلَّ

ا جعلَ  زلََ اللَّه إِلَّ ض ما فى أَیدیهِم و لَم یحکمُوا بغِیَرِ ما أَنْ عذُوا ب هم فأََخَ ودع هِمَلیع
مَنهیب مهأْسب  

لت بر خوردید اگر به پنج خص: فرمود ﷐رسول خدا : فرمود ﷒باقر  امام
هرگز در مردمى زناکارى علنى پدید نیامد مگر آنکـه  : از آتش به خدا پناه ببرید

طاعون و دردهاى گوناگونى که در گذشتگانشان سابقه نداشت در بین آنها پدید 
کم نکردند جز اینکه به قحطى و سختى مخارج زنـدگى   ترازوآمد، و از پیمانه و 
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دادن زکات منع نکردند مگر اینکه آمدن بـاران   و ستم سلطان گرفتار شدند، و از
از آسمان بر آنها ممنوع گردد، و اگر به جهت چهار پایان نبود هیچ باران بر آنان 

را بـر   منانشـان نبارد، و پیمان خدا و رسولش را نشکستند جز اینکه خداوند دش
و جـل   ایشان چیره کند و برخى از اموالشان را بگیرند، و به غیر آنچه خداى عزّ

نازل کرده حکم نکنند جز آنکه دچار کشمکش و ستیزه در میان خود گردنـد و  
  .خداوند آنان را به خودشان واگذارد

  
ؤمْنینَ عنْ ْیرِ المأَم﷒      ـرَبْـتَّۀٍ العـتَّۀً بِسس ـذِّبعالَى یَتع و كارَتب قاَلَ إِنَّ اللَّه

اقه الد ۀِ وبِیصْبِالعدسبِالْح اءَالفْقُه رِ ووبِالْج راَءأُم ۀَ بِالْکبرِ و الْ ۀِ و   نَ جار باِلْخیانَ و التُّ
ستَاقِأَهلَ ال   بِالْجهلِ رُّ
خداى تبارك و تعالى شش طایفه را براى داشـتن  : فرمود ﷒المؤمنین  امیر

نژادى ، کد خدایان را بـه  عرب را به تعصب : شش خصلت عذاب خواهد فرمود
تکبر و سرفرازى ، فرمانروایان را به ستم کردن ، فقیهان را به حسادت ورزیدن ، 

  . ادانىبازرگانان را به خیانت ، روستائیان را به ن
  

ۀُ  قَالَ ستَّۀُ أَشیْاء لیَس للعْباد فیها صنعْ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ و الْجهلُ و  المْعرِفَ
ظۀَُ ضَا و الغَْضَب و النَّوم و الیْقَ   الرِّ

: شش چیز است که از اختیار بنـدگان بیـرون اسـت    : فرمود ﷒صادق  امام
  .شناخت حق ، نادانى ، خوشنودى ، خشم ، خواب و بیدارى 

  
لٍ لَا أدَعهنَّ علَى کلُِّ حـالٍ أَنْ  سلمْانُ الفْاَرِسی أَوصانى خَلیلى بِسبعِ خصا قَالَ

  مْـنهم ُنوَأد و الفْقَُراَء بُأَنْ أح ى وقَفو ونْ هظُرَ إِلَى م ظرَُ إِلَى منْ هو دونى و لَا أَنْ أَنْ
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 قَّ وْأَنْ أَقوُلَ الح بِرَ إِنْودم إِنْ کَانَت ى ومحلَ رَأَنْ أص راًّ وـأَلَ  کَانَ مأَنْ لَا أَس ةً و
إِنَّها منْ کنُوُزِ الْجنَّۀِ ئاً و أَنْ أَقوُلَ لاَ حولَ و لَا قوُةَ إِلَّا بِاللَّه فَ َشی النَّاس  

مرا به هفت خصلت سفارش نمود که ) پیامبر(رفیقم : گوید ﷖فارسى  سلمان
ر دسـتم بنگـرم ، و بـه بـالا     اینکه به زی: در هیچ حالى آنها را ترك نخواهم کرد

دستم ننگرم ، و اینکه فقیران را دوست بدارم و به آنها نزدیـک شـوم ، و اینکـه    
صله رحم نمایم گرچه آنها بـه مـن    وحق را بگویم اگر چه تلخ و ناگوار باشد، 

پشت کرده باشند، و اینکه از مردم چیزى درخواست نکنم ، و اینکه همیشه ذکـر  
را بگویم ، زیرا این وصیتها از گنجهاى بهشتى اسـت  » لاّ باللهّلا حول و لا قوة ا«

ۀٌ لَا تقُْبـلُ مـنْهم صـلَاةٌ العْبـد      ﷐قَالَ قاَلَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ یانَثم
ا سهجوز زةَُ و النَّاش و لاَهوإِلَى م ِرجْعتَّى یح     ك اخطٌ علَیهـا و مـانع الزَّکَـاةِ و تَـارِ

دْۀُ الم ارِیالْج و ضوُءْۀُالو ى بغِیَرِ خمارٍ رِکَ و إِمام قَـومٍ یصـلِّى بِهِـم و هـم لَـه        تُصلِّ
نِّینُ قَالَ الرَّجلُ الَّ نِّینُ قَالوُا یا رسولَ اللَّه و ما الزِّ طَ و   کَارِهونَ و الزِّ الغَْـائ ع افـدى یذ

ۀٌ لَا  یانَثم ؤُلاَء َکرْاَنُ فه الس لَ ووْلُالبْتقُب ملَاتُهص مْنهم  
هشت طایفه اند که خداونـد  : نقل فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام

اى خود باز گردد، زنـى  بنده فرارى تا زمانى که نزد آق: نماز آنان را نمى پذیرند
که به شوهر خود تمکین نکند و شوهر از او ناراضـى باشـد، کسـى کـه زکـات      

دختر بالغى که بدون روپوش نماز بخواند، امـام   کند،نپردازد، آنکه وضو را ترك 
اى : جماعتى که مأ مومینش خوشنود به امانت او نباشند، و زنین ، عرض کردنـد 

کسى که محصور به بول و غـایط باشـد و از    :زنین چیست ؟ فرمود! رسول خدا
انجام آن خوددارى نماید، و دیگر هم مسـت ، کـه از ایـن هشـت طایفـه نمـاز       

  .پذیرفته نمى شود
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ف البْرْنی قَالَ ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ صیـلُ    یرَئبذاَ جه
زِید فى یخبِْرُ ع خصالٍ تُخبَلُ الشَّیطَانَ و تقُوَى الظَّهرَ و تَ ست هذه کُمرَتَى تمى أَنَّ فن

مى السف زِید یطَانِ و تهَضم  عِالمْباضعَۀِ و تَ و البْصرِ و تقَُرِّب منَ اللَّه و تُباعد منَ الشَّ
ذْهب بِ ۀَالطَّعام و تَ کْه   الداء و تُطیَب النَّ

تعریف مى کردند » برنى«در حالى که از  ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام
  :نقل فرمود
دسـت  : به من خبر داد که در این خرماى شما نه خصلت وجود دارد جبرئیل

ت را زیاد مـى  شیطان را قطع مى کند، کمر را محکم مى گرداند، قدرت بر مجامع
نماید، قوت شنوایى و بینایى را زیاد مى کند، انسان را به خدا نزدیک مى کند، و 
از شیطان دور مى گرداند، و قضا را هضم مى کنـد، و درد را از بـین مـى بـرد،     

  .تنفس بینى را خوش بو مى نماید
  

ۀُ فى عشَرةٍَ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ الرُّکوُبِ قَالَ النُّزْه شیِْ وْى المـاسِ    فمتارال و
     و ـناَءسـرْأةَِ الْحْالنَّظَـرِ إِلَـى الم رْبِ و أکَْلِ و الشُّ فى المْاء و النَّظَرِ إِلَى الْخُضْرةَِ و الْ

ْرِ الحَغی امِ ومى الْحف یْطمنِ بِالْخیدْلِ الیغَس و اكوالس اعِ وـامِ الجِْم ثَـۀِ    مادحم و
  الرِّجالِ
در راه رفـتن ،  : نشاط و پاکیزگى در ده چیـز اسـت   : فرمود ﷒صادق  امام

سوارى ، فرو رفتن در آب ، نگاه کردن به سبزه ، خـوردن و آشـامیدن ، بـه زن    
زیبا نگاه کردن ، نزدیکى کردن با زن ، مسواك زدن ، شستن دو دست با خطمى 

  .غیر حمام ، با شخصیتها هم صحبت شدن  در حمام و
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قَالَ أَربـع مـنْ کُـنَّ فیـه کمَـلَ إِسـلَامه و        ﷒البْاقرِ عنْ علی بنِ الحْسینِ عنِ
هلَى نفَْسلُ ععجا یِبم لَّهفَى لنْ واضٍ مر ْنهع وه و هبر یَلق و هذُنوُب تصحلنَّاسِ  مل

ـاسِ و حسـنَ     ع النَّاسِ و استَحیا منْ کلُِّ قَبیِحٍ عنْد اللَّه و عنْـد النَّ م ُانهسقَ لدص و
هلأَه عم ُخُلقُه  

چهار چیز است : نقل کردند که فرمود ﷒از على بن الحسین  ﷒باقر  امام
کامل و گناهانش پاك گردد، و پروردگـارش را  که هر کس داشته باشد اسلامش 

کسى که به عهدش بـا مـردم وفـا    : در حالى ملاقات کند که از او خوشنود است 
هر چه نزد خدا و مردم زشت است شرم  زنماید، و زبانش با مردم راست باشد، ا
  .کند، و با خانواده اش خوشرفتار باشد

  
ـونَ     ﷐سولُ اللَّهقاَلَ قاَلَ ر ﷒الصادقِ عنِ بحـعٍ یبـى أَرقُّ فالْح ی تأُم زَم یلْ

  التَّائب و یعینوُنَ المْحسنَ و یستغَفْرُونَ للمْذْنبِ و یدعونَ للمْلإَِ
چهار مورد امت مرا در : مى فرماید ﷐از قول رسول خدا  ﷒صادق  امام

توبه کار را دوست بدارند، بر نـاتوان دلسـوزى کننـد،    : حقى ثابت و لازم است 
  .مددکار نیکوکاران باشند، براى گنه کار دعا کنند

  
ؤْمنَ بعد وفَاته ولَد یستغَفْرُ  ﷒أَبِى کَهمسٍ قَالَ قَالَ الصادقُ عنْ ْقُ المْتَّۀٌ تَلحس
 و َلهرُهفحی یبقَل و هغْرِسی ْغَرس و ُخَلِّفهی ف حصذُ   م ۀٌ یجرِیها و سنَّۀٌ یؤْخَ و صدقَ

هدعنْ با مِبه  
: شش چیز بعد از وفات مؤمن بـه او فایـده دهـد   : فرمود ﷒امام صادق  از

درختـى کـه    فرزندى که برایش طلب آمرزش کند، قرآنى که به جـاى گـذارده ،  
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کاشته ، چاه آبى که حفر نموده ، صدقه جاریه اى که داده ، سنّت حسـنه اى کـه   
  .بعد از او به آن عمل شود
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  در عمل به سنت و معنى قرآن و ملحقات آن: فصل دوازدهم 
  الثانى عشر فى الا خذ بالسنۀ و معنى القرآن و ما یلیق بهما الفصل

یقوُلُ منْ  ﷒راَزِمِ بنِ حکیمٍ قاَلَ سمعت أَبا عبد اللَّهکتَابِ المْحاسنِ عنْ م منْ
ف سنَّۀَ محمد فقََد کفََرَ   خَالَ

مخالفت کنـد کـافر    ﷐هر کس با سنت محمد : مى فرمود ﷒صادق  امام
  .گشته 
  

  أَفْضلََ الأَْعمالِ عنْد اللَّه ما عملَ باِلسنَّۀِ و إِنْ قلََّ إِنَّ ﷒زینِ العْابِدینَ عنْ
بهترین عملها نزد خداوند آن است که بـه سـنّت   : فرموده اند ﷒سجاد  امام

  .عمل شود گرچه کم باشد
  

سک بسِنَّتى فى اختْلَاف أُمتى منْ تمَ ﷐قاَلَ قاَلَ رسولُ اللَّه ﷒الصادقِ عنِ
ۀِ شَهیِد   کَانَ لهَ أجَرُ مائَ

هـر کـس در حـل    : نقل کرده که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام
  .اختلاف امت من تمسک به سنت من کند پاداش صد شهید را دارد

  
اءی جنؤْم ْیرِ الملٌ إِلَى أَمجـۀِ   ﷒نَراعمالْج ۀِ و عالبِْد نَّۀِ ونِ السى عفقََالَ أَخبِْرْن

ؤمْنینَ ْیرُ المَۀِ فقََالَ أم ۀُ ما أحُدثَ مـنْ   ﷒و الفْرْقَ عالْبِد و ولُ اللَّهسنَّ را سنَّۀُ مالس
ۀُ أَ اعمْالج و هدعلُبإِنْ ه قِّ وْیراً الحَإِنْ کاَنوُا کث لِ واطلُ الْبۀُ أَه   کَانوُا قَلیلًا و الفْرْقَ

آمد و عرض کرد معنى سنّت ، و بدعت ، و  ﷒خدمت امیر المؤمنین  مردى
سنّت راه و روشى است که : فرمود ﷒جماعت و تفرقه چیست ؟ امیر المؤمنین 
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فرموده ، و بدعت روشى است که بعد از آن حضرت پیدا شـده   مقرر ﷐پیامبر 
به حق معتقدند اگر چه اندك باشند، و تفرقه پیروان باطلند  ه، و جماعت آنانند ک
  .اگر چه بسیار باشند

  
ف سنَّۀً فقََد کفََرَ ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ   قَالَ منْ خَالَ
  .هر که سنتى را مخالفت کند به یقین کافر گشته : فرمود ﷒صادق  امام

  
ْنهینَ ﷒عنْؤم ْیرُ المَقَالَ أم﷒  ى ودا هِذُ به أخَْ تاَنِ سنَّۀٌ فى فَرِیضۀٍَ الْ السنَّۀُ سنَّ

ذُ بهِا فَضیلۀٌَ و تَ أخَْ ۀٌ و سنَّۀٌ فى غیَرِ فَرِیضۀٍَ الْ   رکُْها غیَرُ خَطیئۀٍَتَرْکُها ضَلاَلَ
سنتى است در واجب که عمل : سنت دو گونه است : فرمود ﷒مؤمنان  امیر

به آن هدایت و ترکش گمراهى است ، و سنتى است در غیر واجب که عمـل بـه   
  .آن فضیلت و ترك آن گناه نیست 

  
  نْ تعَدى السنَّۀَ رد إِلَى السنَّۀِفى حدیث لهَ قَالَ کلُُّ م ﷒أبَِى جعفَرٍ عنْ
  .هر که از سنت تجاوز کند به آن بازگشت داده مى شود: فرمود ﷒باقر  امام

  
قَالَ ما منْ أحَد إِلَّا و لهَ شرَّةٌ و فتَْرةٌَ منْ کاَنَت فَترَْتهُ إِلَـى سـنَّۀٍ    ﷒البْاقرِ عنِ
اه ىفقََدَغو ۀٍ فقََد عإِلَى بِد ُفتَْرَته نْ کَانَتم ى وتَد  
هیچ فردى نیسـت مگـر اینکـه در او نشـاط شـدید و      : فرمود ﷒باقر  امام

ضعف و سستى است ؛ پس هر که سستى او به سوى سنت باشد هدایت شده ، و 
  .آنکه سستى او به سوى بدعت باشد گمراه گردیده 
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ـنَّۀِ      ﷒بد اللَّهأَبِى ع عنْ الس و ـه فَکُـلُّ    قَالَ کُلُّ شیَء مـرْدود إِلَـى کتَـابِ اللَّ
خْرُفز وَفه اللَّه تَابقُ کافولَا ی یثدح  

هر چیزى به سوى کتاب خدا و سنت برگردانده مـى  : فرمود ﷒صادق  امام
  .نبود باطل است شود، هر حدیثى که موافق کتاب خدا 

  
ب منْ لَدنْ موضعه إِلَى حنْجرَته ما لَم یصـبِ   ﷒البْاقرِ عنِ قَالَ إِنَّ القَْلْب یتقََلَّ

ۀَ الاْی هذقرََأَ ه و هِابعَأص ضَم قَّ قرََّ ثُمالْح ابقَّ فإَِذاَ أَصْالح  هأَنْ ی ّالله ِردنْ یَفم هید
 هردص َشْرحلامِیلإِْسرجَاً لقاً حَضی هردلْ صعجی لَّهضأَنْ ی ِردنْ یم و  

قلب از جاى خودش حرکت مـى کنـد و تـا بـه حـق      : فرمود ﷒باقر  امام
حضـرت    نرسیده به حنجره مى رسد، هر گاه به حق رسید آرام مى گیرد، سپس 

هر که را خداوند اراده کنـد  : (رده و این آیه را تلاوت فرمودانگشتانش را جمع ک
هر کـه را اراده کنـد کـه     وکه هدایتش کند سینه اش را براى اسلام وسعت دهد، 

  ).گمراهش سازد سینه اش را تنگ و سخت مى کند
  

ْنهنَّۀُ ﷒عالس تقُاَس ف کَی و نَّۀَ لاَ تقُاَسقَالَ إِنَّ الس   و  امـیى الصتقَْض ض ائالْح
لَاةَ ى الصلَا تقَْض و  

شـود در    سنت قیاس نمى شود، چگونه سـنت قیـاس   : فرمود ﷒باقر  امام
  .حالى که زن حائض روزه اش را قضا مى کند و نمازش را قضا نمى کند

  
ی عنْ لنْ عع هائنْ آبع اللَّه دبلَـى   قَ ﷒أَبِى عع یقَـۀً وققٍّ حلَى کلُِّ حالَ إِنَّ ع

فَاتْرُکوُه ولِ اللَّهسۀَ ر ف سنَ   کلُِّ صوابٍ نوُراً فمَا وافَقَ کتَاب اللَّه فَخذُُوه و ما خاَلَ
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بـراى  : نقل کند که فرمـود  ﷒از پدران بزرگوارش از على  ﷒صادق  امام
قتى است ، و بر سر هر امر درستى نـورى موجـود اسـت ، بـه     هر امر حقّى حقی

آنچه موافق قـرآن اسـت عمـل کنیـد و آنچـه را مخـالف سـنت رسـول خـدا          
  .است ترکش نمائید ﷐
  
قاَلَ و ْنهع اس ذب فأَحَجم النَّ ثَ عنْ رسولِ اللَّه و لَم یکْ درَأً حام اللَّه محقَالَ ر 

یقوُلُ إذِاَ أَتَـاکُم الْحـدیثُ متَجاوِبـاً     ﷐إِنِّى سمعت رسولَ اللَّه ﷒أَمیرُ المْؤْمنینَ
 ُضهعب ذِّب  فَلیَس منِّى و لَم أَقُلهْ و إِنْ قیلَ قَد قَالهَ و إذِاَ أَتَـاکُم  بعضاًمتفََاوِتاً فمَا یکَ

  ـاً ویى حآننْ رَتاً کمیى مآننْ رم و ُأَناَ قُلْته نِّى وم وضاً فَهعب ُضهعقُ بدصیثُ یدْالح
شهَیِداً ی داً وشَاه َله ى فَکنُْتنارنْ زممۀِ و امیْالق  

 ﷐خداوند رحمت کند کسى را که از رسول خـدا  : فرمود ﷒صادق  امام

  .حدیث نقل کند و آن را تکذیب نکند، که مردم از او کناره بگیرند
هـر گـاه   : شنیدم که مى فرمود ﷐از رسول خدا : فرمود ﷒امیر مؤمنان   

حدیثى براى شما خوانده شد که بسیار کمیاب و مختلف در عبارت بود، به اندازه 
از مـن  ]یعنـى متنـاقض باشـد   [ آن بخش دیگر را تکذیب کند، اى که بخشى از 

  .، گرچه گفته شود او گفته  منیست ، و من آن را نگفته ا
هر گاه حدیثى نزد شما آوردند که بعض آن بعـض دیگـر را تصـدیق مـى      و

نمود، آن حدیث از من است و من آن را گفته ام ، و هر کس هـم مـرا در زمـان    
که مرا در زمان حیاتم دیده ، و هر که مرا زیارت کنـد   مرگم ببیند، مثل این است

  .من شاهد او هستم و روز قیامت برایش شهادت مى دهم 
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ْنهفَـاجِرٍ    ﷒ع ـرٍّ أَونْ بۀٍ م اینْ رِوم ک د بنِ مسلمٍ یا محمد ما جاءتْ محمقَالَ ل
م ا وِذْ به ۀٍ منْ برٍّ أَو فَاجِرٍتوُافقُ القْرُآْنَ فخَُ اینْ رِوم ک ف القُْرآْنَ فَلَـا    ا جاءتْ تُخاَل

أْخذُْ بِها   تَ
هر روایتى که نـزد تـو   ! اى محمد: به محمد بن مسلم فرمود ﷒صادق  امام

آوردند چه از شخص درستکار باشد و چه بدکار اگر با قرآن موافق بـود بـه آن   
را که نزد تو آوردند که چه از شخص درسـتکار باشـد چـه     عمل کن ، و روایتى

  .بدکار اگر مخالف قرآن بود به آن عمل نکن 
ۀِ لبَیِـد فمَـنْ زعـم أَنَّ     ﷒البْاقرُ قَالَ ایى رِویرِ المص فْى تفَسرٍ طوَِیلٍ فَى خبف

ک ثُم أَمسک فقََ ف واحدةٌکتَاب اللَّه مبهم فقََد هلَ أَل ـام ثَلَـاثوُنَ و المْـیم      الَ الْ و اللَّ
ۀٌ فقََالَ یا لَبیِد إذِاَ دخَلْـت   تأَربعونَ و الصاد تسعونَ فقَُلْ ذه إحِدى و ستُّونَ و مائَ ه

ملْطاَنَهماً سَقو اللَّه لَبۀٍ س ینَ و مائَ ۀَ إحِدى و ستِّ   سنَ
: در روایت لبید فرمود) المص(ضمن حدیثى طولانى در تفسیر  ﷒باقر  امام

کمى صبر کـرد    هر که گمان کند که کتاب خداوند ابهام دارد هلاك شده ، سپس 
پرسیدم . الف یک است ، لام سى است ، و میم چهل است ، و صاد نود: و فرمود

هر گاه داخل سال صـد و   !لبیداى : این عدد صد و شصت و یک است ، فرمود: 
  .شصت و یک شدى خداوند سلطنت قومى را مى گیرد

  
  قَالَ إِنَّ للقُْرآْنِ حدوداً کَحدود الدارِ ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ
  .قرآن همانند حدود خانه حدود دارد: فرمود ﷒صادق  امام

  
ْنهع﷒ دعسل مَقَالَ قو  ک رَأَتطْنِ املَى بع َتهدجنْ وِعاً بمانص ا کُنْتةَ مادبنِ عب

ِالنَّبی َقَالَ فَخَرج ف ی بِالس َتهَقبضَارِباً ر اللَّه و ـذاَ    ﷐قَالَ کنُْتـنْ هم دعا سفقََالَ ی
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یبِالس هضاَرِب ى کنُْتالَّذفأَُخبِْ  ف   دـعـا سی ی ی بِخبَرِهم و ما قاَلَ سعد قَالَ النَّبِ رَ النَّبِ
ۀُ عبالأَْر ودنَ الشُّهفأََی   ى ونیأيِْ عر ع م ولَ اللَّهسا رلَّ فقََالَ یج زَّ و ع ینَ قاَلَ اللَّهالَّذ

ک و علْمِ اللَّه بأَِنَّه قَـد فعَلَـه    النَّبیِ لَعلْمِ اللَّه فیه أَنَّه فعَلهَ فقََا نیأيِْ عر دعب دعا سی
ـه حـداً   و   إِنَّ اللَّه جعلَ لکلُِّ شیَء حداً و جعلَ علَى منْ تعَدى حداً منْ حدود اللَّ

سْلَى المتوُراً عسم اءدۀِ الشُّه عبونَ الأَْرا دلَ معینَجمل  
اگر کسى را : جمعى از صحابه به سعد بن عباده گفتند: فرمود ﷒صادق  امام

به خدا قسم گـردنش را بـا شمشـیر    : روى شکم زنت ببینى چه مى کنى ؟ گفت 
  :قطع مى کنم ، امام فرمود

است این چه کسى ! اى سعد: به آنها رسید و فرمود ﷐این هنگام پیامبر  در
که مى خواهى با شمشیر او را بکشى ؟ پیامبر را از جریان و آنچه سعد گفته بود 

چهار شاهد که خداونـد عـزّ و جـل    ! اى سعد: فرمود ﷐با خبر کردند، پیامبر 
جلوى چشم من این کار را انجـام داده ،  ! اى رسول خدا: گفت  ایند؟فرموده کج

حتى بعد از دیدن تو و ! اى سعد: فرمود ﷐پیامبر  و خدا هم به آن آگاه است ،
علم خدا به اینکه او انجام داده ، خداوند براى هر چیزى حدى قرار داده و براى 

کنـد حـدى قـرار داده ، و آنچـه دور از      اوزکسى که حدى از حدود خدا را تج
  .دچشم چهار شاهد انجام بگیرد، نباید بین مسلمین پخش گرد

  
زِیزِ قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه عنْ ْالع دبنِ عب یلع﷒  لَامِ وإِس أصَلِ الْ أَ لاَ أُخْبرُِکُم بِ

لَاةُ الص ُلهَلَى قاَلَ أصب قَالَ قُلْت هنَامةِ سورذ و هفَرْع    هـنَامةُ سورذ کاَةُ و و فرَْعه الزَّ
ۀَ  یلِهاد فى سبِالْجِ ك بأَِبوابِ الْخیَرِ الصوم جنَّۀٌ و الصدقۀَُ تَحطُّ الْخَطیئَ اللَّه أَ لاَ أُخبْرُِ

عِ     و قیام الرَّجلِ فى جوف اللَّیلِ ینَاجِى ربه ثُم تَلَا تتََجافى جنُـوبهم عـنِ المْضـاجِ
  مما رزقْناهم ینفْقوُنَ و طمَعاً و یدعونَ ربهم خوَفاً
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آیا مى خواهى که اصل و فرع و احکام عالیه اسـلام  : فرمود ﷒صادق  امام
زکـات و    اصـلش نمـاز و فـرعش    : بلـى ، فرمـود  : را به شما خبر دهم ؟ گفتم 

ر بالاترین کنگره اش جهاد در راه خداست ، آیا نمى خواهى تو را به درهاى خی
را مى زداید، و شب زنده  اهخبر دهم ؟ روزه سپر آتش دوزخ است ، و صدقه گن

دارى مرد در دل شب در حالى که مشغول مناجات با پروردگـارش مـى باشـد،    
پهلوهایشـان از بسـتر خـواب دورى گزینـد،     : (سپس این آیه را تلاوت فرمـود 

آنها روزى کرده پروردگارشان را در حال ترس و طمع مى خوانند، و از آنچه به 
  ).ایم انفاق مى کنند

  
ضِ ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ الفَْراَئ دعب اءْأَفْضَلُ الأَْشی ادقَالَ الْجِه  
  .جهاد بهترین عبادات بعد از واجبات است : فرمود ﷒صادق  امام

  
ْنهع﷒ ولُ اللَّهسلَا  ﷐قَالَ قَالَ ر و ف یلِّ السظ تتَح و ف ی ى السف رُ کُلُّهَالْخی

ف و السیوف مقَالید الْجنَّۀِ و النَّارِ یإِلَّا الس النَّاس یمقی  
تمام خیر در شمشـیر  : نقل کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام

شمشیر است ، و مردم به راه راست جلب نگردند مگر با شمشـیر، و  و زیر سایه 
  .شمشیرها کلیدهاى بهشت و دوزخند
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  در دورى کردن از محرمات و مشابه به آنها: فصل سیزدهم 
  الثالث عشر فى اجتناب المحارم و ما یشبهها الفصل
ؤْم ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ْیرُ المَینَقَالَ قَالَ أمـالَ    ﷒ننْ أَکَـلَ مى مل یلِبو سَلی

  مؤْمنٍ حراَماً
کسى که مال مـؤمنى را بـه   : فرمود ﷒بنقل از امیر مؤمنان  ﷒صادق  امام

  .صورت حرام بخورد دوست من نیست 
  

ْنهأَنْ ﷒ع کحلُ أَنْ لاَ یالرَّج ف طقَالَ لوَ حلَ ائْبِالح َفه   ک حتَّى یح اللَّه تَلَاهلاَب
ط ائْبِالح َأَنفْه  

اگر مرد قسم بخورد که بینى اش را با دیوار نخاراند، : فرمود ﷒صادق  امام
  .خداوند او را مبتلا مى کند به اینکه بینى اش را با دیوار بخاراند

  
ْنهلِ اللَّ ﷒عَى قوأَنَّ  ف ـملنْ عنَّتانِ قَالَ مج هبر قامم نْ خافمل لَّ وج زَّ و ع ه

زُه عنْ ذَلـک القْبَِـیحِ مـنَ     جحشرٍَّ فَی رٍ أَوَنْ خیم ُلهْفعی و ُقوُلها یم ع مسی و راَهی اللَّه
ذَلک الَّذى خاف مقام ربه و نَ   هى النَّفسْ عنِ الْهوىالأَْعمالِ فَ

و براى کسـى کـه از مقـام    : (در باره قول خداى عزّ و جل  ﷒صادق  امام
کسى که بداند، و همین دانستن او را : ، فرمود)پروردگارش بترسد دو بهشت است

ترسیده و ضـمیر    از کارهاى زشت باز دارد، کسى است که از مقام پروردگارش 
  .داشته است  خویش از هوس باز
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ۀِ غیَرَ ثَلَاث عینٌ سهِرَت فى سـبیِلِ   ﷒البْاقرِ عنِ امیْالق موۀٌ ی یاکنٍ بیقَالَ کلُُّ ع
ارِمِ اللَّهحنْ مع ت ۀِ اللَّه و عینٌ غُضَّ ْنْ خَشیم کَتنٌ بیع و اللَّه  

: ى روز قیامت گریانسـت ، بجـز سـه چشـم     هر چشم: فرمود ﷒باقر  امام
چشمى که در راه خدا شب را بیدار باشد، و چشمى که از ترس خدا گریان شود، 

  .و چشمى که از محرمات خدا بسته شود
  

ْنهأَکثَْرُ ﷒ع ْنهم رُ اللَّهْغفا یم إِلَّا بذَِنْبٍ و دبْالع یبصا یقَالَ م  
مصیبتى به بنده نمى رسد مگر بـه سـبب گنـاه ،    : فرمودالسلام  عليهباقر  امام

  .ولى آمرزش خداوند نسبت به او بیشتر است 
  

ـه    ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ آبائه عنْ علی عنْ إِنَّ العْبـد   ﷐قَالَ قَـالَ رسـولُ اللَّ
ظُرُ إِلَى إِخوْانه و أزَواجهِ فى الْجنَّۀِلیَحبس علَى ذَنْبٍ منْ ذُنوُ ۀَ عامٍ و إِنَّه لَینْ   بهِ مائَ

ــام ــادق  ام ــى   ﷒ص ــوارش از عل ــدران بزرگ ــدا   ﷒از پ ــول خ از رس
  :نقل کند که فرمود ﷐

بـه   حبس مى شود، و او) روز قیامت(بنده براى یک گناهش صد سال  گاهى
  .حسرت با برادران و همسرانش در بهشت نگاه مى کند

  
ْنهـلَّ     ﷒عج ـزَّ وع ـه ک قَـولُ اللَّ ذَل قَ والرِّز دبْالع رِمحی إِنّـا    قَالَ إِنَّ الذَّنْب

  بلوَناهم کَما بلوَنا أصَحاب الجْنَّۀِ
یدن روزى بـه بنـده مـى شـود، و ایـن      گناه مانع رس: فرمود ﷒صادق  امام

ما آنان را به سختى آزمـودیم چنـان   : (اشاره به قول خداوند عزّ و جل است که 
  ).که باغداران را آزمودیم
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ْنهمِ ﷒علسْلَى المقَ عظُرُ الرِّز ا تَحقَالَ إِنَّ الخَْطَای  
زى بـه انسـان مسـلمان مـى     گناهان مانع رسیدن رو: فرمود ﷒صادق  امام
  .شوند
  

أْنِ اللَّه قَضَاؤُها إِلَى  ﷒البْاقرِ عنِ ۀَفیَکوُنُ منْ شَ اجالْح ألَُ اللَّه سی دبْقَالَ إِنَّ الع
ک لَا تنُْجِ زْ لهَ حاجتَـه  أجَلٍ قَرِیبٍ أَو وقْت بطى ء فیَذْنب العْبد ذَنْباً فَیقوُلُ اللَّه للمْلَ

اهإِی هِرماح نِّى اوانَ مرْمالْح بجَتواس ى وخَطسل رَّضَتع قَد فإَِنَّه  
بنده از خدا حاجتى مى خواهد که اقتضـا دارد زود  : فرمود ﷒باقر  حضرت

یا دیر بر آورده شود، سپس آن بنده گناهى را مرتکب مى شود و خداى تبـارك  
حاجتش را روا مکن و او را از آن محروم دار، : عالى به فرشته اى مى فرمایدو ت

  .من گشت  حرومیتزیرا او در معرض خشم من در آمد و سزاوار م
  

الْکبَـائرُ مـنِ     سأَلهَ عنِ الْکبَائرِ کَم هی و ما هـی فَکتََـب   ﷒أَبِى الْحسنِ عنْ
دعا وم تنََبناً اجْؤم إِذاَ کَانَ م هئَاتیس ْنهرَ ع ع المْوجبِـات     اللَّه علَیه النَّار کفََّ ـب الس و

 راَمِ وقوُقُقتَْلُ النَّفسِْ الْحع       قَـذْف ـرةَِ والْهِج ـدعب ـرُّبالتَّع ـا وب الوْالدینِ و أَکْلُ الرِّ
ۀِ و أَکلُْ مالِ الْ فالمْحصنَ نَ الزَّحم راَرْالف یمِ وتی  

در مورد گنـاه کبیـره پرسـیدند کـه چنـد تـا و        ﷒امام موسى بن جعفر  از
کبائر آن است که بنده از آنچه خدا بر آن وعده دوزخ : چیست ؟ حضرت نوشت 

داده دورى کند، و اگر مؤمن باشد گناهانش بر او پوشیده شود، و هفـت گنـاهى   
، ربـاخوارى ،   لـدین کشتن نفس محترمه ، عقـوق وا : زخ مى شودکه موجب دو
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مهاجرت از محیط اسلامى ، متهم ساختن زنان پارسا به زنا، خوردن مال یتـیم ،  
  .فرار از جهاد

  
نوُبِ فإَِنَّها الَّتى لاَ تغُفَْـرُ  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ راَت منَ الذُّ قَـالَ    قَالَ اتَّقوُا المْحقَّ

نوُبِ قَالَ الرَّجلُ یذْنب فیَقوُلُ طوُبى لى لوَ لَم یکُنْ لـى   راَت منَ الذُّ قُلْت و ما المْحقَّ
ک رُ ذَلَغی  
از محقرات بپرهیزید که آمرزیده نشوند، عرض کردم : فرمود ﷒صادق  امام

خوشـا بـه   : کند و بگویـد  این است که مرد گناه: گناهان محقر چیست ؟ فرمود: 
  .حال من اگر غیر از این گناه نداشته باشم 

  
ۀً و هم  ﷐النَّوفَلی بإِِسناَده أَنَّ رسولَ اللَّه عنِ اججوا دبنَص قَد مٍ وَلَى قورَّ عم

اللَّه مَنهَلع ؤُلَاء نْ ها فقََالَ مونَهرْمی  
از کنار گروهى مى گذشتند که مرغى را قـرار داده بودنـد و    ﷐خدا  رسول

  اینها کیستند خدا لعنتشان کند؟: به آن سنگ مى زدند، فرمود
  

زئِِ ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ َتهسْرٌ کَالمْتغَفسم ْنهم وه نْبِ و   قاَلَ المْقیم علَى الذَّ
بخواهـد    آنکه در گناه بماند و از گنـاهش آمـرزش   : فرمود ﷒صادق  امام

  .مانند مسخره چى است 
  
و ْنهغفَْارِ ﷒عتاسال علاَ کبَِیرةََ م راَرِ وِإص   قَالَ لاَ صغیرةََ مع الْ

کبیره با اصرار بر گناه ، صغیره نباشد، و بـا اسـتغفار،  : فرمود ﷒صادق  امام
  .نباشد
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مـرَّ بقَِـومٍ یبکُـونَ     ﷐قاَلَ إِنَّ عیسى ابنَ مرْیم ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ أَبیِه عنْ
غفْرَْ لَکُما یوهعقاَلَ د نْ ذُنوُبِهِمیلَ مق ؤُلاَء ى هکبا یقَالَ م  

حضرت عیسـى بـن   : گوارش نقل کند که فرموداز پدران بزر ﷒صادق  امام
چه چیز اینها را : از کنار جمعى مى گذشت که گریه مى کردند، فرمود ﷕مریم 

گریـه را رهـا کنیـد،    : از گناهانشان اسـت ، فرمـود  : به گریه انداخته ؟ گفته شد
  .آمرزیده مى شوید

  
ـى        قَالَ کاَنَ غُلاَم ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ ـه کثَیـراً حتَّ منَ الیْهـود یـأْتى رسـولَ اللَّ

ۀٍ و ربما کتََب لهَ الْکتَاب إِلَـى قَـومٍ فَافتْقََـده أَیامـاً      اجى حف َلهسا أَرمبر و تَخفََّهاس
فى نَـاسٍ   ﷐فأََتاَه النَّبیِ  نیْافى آخرِ یومٍ منْ أَیامِ الد تهُفَسألََ عنهْ فقََالَ قاَئلٌ تَرکَْ

ۀً لَا یکاَد یکَلِّم أحَداً إِلَّا أجَابه فقََالَ یا فُلَانُ ففَتََح عینهَ  ﷐منْ أَصحابهِ و کاَنَ برَکَ
دمِ فقََالَ اشْها القْاَسا أَبی ک یَأَنْ لَ فقََالَ لب  ظَرَ الغُْلَـام ى رسولُ اللَّه فنََ ا إِلهَ إِلَّا اللَّه و أنَِّ

لِ      الْـأَو ـهلَثْـلَ قو م قَـالَ لَـه ۀَ و یالثَّان ولُ اللَّهسر اهنَاد ئاً ثُمَشی َقُلْ لهی فَلَم إِلَى أَبیِه 
ۀَ فَالتْفََت الغْلَُام إِلَى شیَ لهَفَالتْفََت الغُْلَام إِلَى أَبیِه فَلَم یقُلْ  الثَ ئاً ثُم نَاداه رسولُ اللَّه الثَّ

  و ـه ـا اللَّ  أَبیِه فقََالَ أَبوه إِنْ شئْت فقَُلْ و إِنْ شئْت فلََا فقََالَ الغْلَُام أَشْهد أَنْ لَا إِلهَ إِلَّ
أصَـحابهِ   ر قاَلَأَنَّک رسولُ اللَّه و مات مکَانهَ فَ قَـالَ ل نَّا ثُمع ج أَبیِه اخْرُ ل ولُ اللَّهس

غَسلوُه و کفَِّنوُه و ائتْوُنى بهِ أصُلِّى علیَه ثُم خَرجَ و هو یقوُلُ الْحمد للَّه الَّذى أَنجْى 
ۀً منَ النَّارِ منَس موْالی ِبی  

مـى آمـد تـا     ﷐جوانى یهودى زیاد نزد رسول خدا : فرمود ﷒باقر  امام
او را تند و تیز یافت ، گاهى او را بـراى کـارى مـى     ﷐حدى که رسول خدا 

فرستاد، و گاهى به همراه نامه اى به سوى قومى مـى فرسـتاد، تـا اینکـه چنـد      
در یکـى از  : عـرض کـرد   از او سراغ گرفت ، کسى به ایشـان  ندید،روزى او را 
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بـه همـراه عـده اى از     ﷐آخرین روزهاى عمرش او را ملاقات کردم ، پیامبر 
یارانش به دیدن او رفت ، پیامبر برکتى بود که هرگز با کسى صحبت نمـى کـرد   

، جـوان چشـمانش را    ناى جـوا : مگر اینکه جوابش را مى داد، سـپس فرمـود  
بگو شهادت مى دهم بـه وحـدانیت   : ى ابا القاسم ، فرمودلبیک ا: گشود، و گفت 

خدا و اینکه من محمد رسول خدایم ، جوان نگاهى بـه پـدرش کـرد و چیـزى     
او را صـدا زد و آنچـه را در    ﷐براى مرتبه دوم رسـول خـدا     نگفت ، سپس 

ت ، بـراى  بود فرمود، جوان متوجه پدرش شد و چیزى نگف همرتبه اول به او گفت
: مرتبه سوم پیامبر او را صدا زد، جوان به طرف پدرش متوجه شد، پدرش گفت 

أ شهد أ ن لا الـه الّـا   «: اگر مى خواهى بگو و اگر نمى خواهى نگو، غلام گفت 
: به پدرش فرمـود  ﷐و در همان جا مرد، رسول خدا » اللهّ و أ نک رسول اللهّ
او را غسل دهید و کفن کنید و با مـن  : به یارانش فرمود شما بیرون بروید، سپس

سپاس : بیایید تا بر او نماز بخوانیم ، سپس در حالى که خارج مى شد مى فرمود
  .خداوندى را که به وسیله من بنده اى را امروز از آتش جهنم رهایى بخشید

  
قاَلَ اللَّه تبَارك و  ﷐قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ أبَِیه عنْ آبائه عنْ

ـى        تى و جلَالى لَا أُخْرجِ عبداً مـنَ الـدنْیا و أَنَـا أُرِیـد أَنْ أَرحمـه حتَّ زَّ ع الَى وَتع
مۀٍ ع بِضیقٍ فى رزِقه و إِما بِخوَف  إِما بِسقْمٍ فى جسده أَو لهَاأَستوَفی منهْ کلَُّ خَطیئَ

  ج زَّتى و جلَالى لَا أُخْـرِ ع و توْالم نْدع هَلیع تدۀٌ شَدیقب هَلیع تیقإِنْ ب فى دنیْاه فَ
ب ۀً عملَ هعبداً منَ الدنْیا و أنََا أُرِید أَنْ أُعذِّ ى أُوفِّیه حسنَ ۀٍ فى رزِقـه و  حتَّ عِا بسا إِمه

نْـت علیَـه بِهـا      وـۀٌ ه یقب هَلیع تیقفإَِنْ ب اهْنیى دنٍ فا بأَِمإِم و هدسی جۀٍ فحا بِصإِم
توْالم  
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 نقل کنند ﷐از پدرش از پدران بزرگوارش از رسول خدا  ﷒صادق  امام
  :که فرمود
به عزّت و جلالم سوگند، بنده اى که مـورد رحمـت   : عزّ و جلّ فرمود خداى

من قرار گیرد از دنیا بیرون نبرم تا اینکه هر گناهى که کرده به وسیله عملش بـه  
او عوضش را بدهم ، یا به وسیله بیمارى در تنش ، یا به تنگى در روزیش ، یـا  

بماند مرگ را بر او سـخت   ىم گناهى باقبا ترس و هراس در دنیایش ، و اگر ه
قسم به عزّت و جلالم ، بنده اى را که مى خـواهم عـذاب کـنم از دنیـا      و .کنم 

بیرون نبرم تا عوض هر کار نیکى را که انجام داده به او بدهم ، یا به گشایش در 
روزیش ، یا به سلامت در تنش ، یا به آسودگى خاطر در دنیایش ، و اگـر بـاز   

  .هى باقى ماند مرگ را بر او آسان نمایم هم گنا
  

قَالَ إِنَّ اللَّه تبَارك و تعَالَى إذِاَ کَانَ منْ أَمرِه أَنْ یکْرِم عبـداً   ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ
ۀِ اجْبِالح تَلَاهاب ِبه ک لْ ذَلْفعی إِنْ لَم ک بِـه    و لهَ ذَنْب ابتَلَاه بِالسقْمِ فَ لْ ذَلْفعی فإَِنْ لَم

هَلیع دشَد   لَـه داً وبهیِنَ عأَنْ ی رِهَنْ أمإِذاَ کَانَ م نْبِ قَالَ و ک الذَّ بذَِل هیکَافیل توْالم
ک بهِ وسع لهَ فى رزِقه فإَِ لْ ذَلْفعی فإَِنْ لَم َنهدب ح حۀٌ ص نْ هو لَـم یفعْـلْ   عنْده حسنَ

هَلینَ عوه ِبه ک ۀِ ذَل ک الْحسنَ   المْوت لیکَافیه بِتلْ
چون خداى عزّ و جل خواهد که بنده اى را کـه داراى  : فرمود ﷒باقر  امام

گناهى است اکرام کند او را به بیمارى مبتلا مى کند، و اگر این کـار را نکنـد بـه    
مبتلایش مى کند، و اگر این کار را نکند مرگ را بر او سـخت گردانـد   نیازمندى 

  .تا بدان واسطه گناهش را جبران کند
و چون بخواهد بنده اى را که حسنه اى در نـزدش دارد خـوار سـازد    : فرمود

تنش را سالم کند، و اگر این کار را نکند روزیش را گشایش دهد، و اگـر آن را  
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مرگ را بر او آسان کند تا بدان سبب در عـوض آن   هم در باره اش انجام ندهد
  .حسنه او را پاداش دهد

  
ـه   ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ منْ هم بِحسنۀٍَ فعَملَها کتََب اللَّ

ْلهمعی لَم ا وبِه منْ هم شْراً وا عِبه َةًلهداحو َله اللَّه ا کتََب      لَـم ۀٍ و و منْ هـم بسِـیئَ
  یعملْها لَم یکْتَب علیَه شیَء و إِنْ عملَها کُتب علیَه واحدةٌ

هر کـه آهنـگ کـار    : نقل کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام
ر را انجام دهد خداوند براى او ده حسنه مى نویسد، و هر کس نیکى کند و آن کا

آهنگ کار نیکى کند و آن را انجام ندهد خداوند برایش یک حسنه منظور کنـد،  
و هر که آهنگ کار بد کند و آن را انجام ندهد بر او نوشـته نشـود، و اگـر آن را    

  .انجام داد یک گناه بر او نوشته شود
  

ضاَ عنِ ۀِ      ﷒الرِّ ـیئَ بِالس یعـذْالم ۀً و ۀِ یعدلُ سـبعینَ حسـنَ رُ بِالحْسنَ قاَلَ المْتسَتِّ
َله غفْوُرۀِ م یئَ رُ بِالس   مخذُْولٌ و المْتَستِّ

پنهـان کننـده کـار نیـک هفتـاد حسـنه دارد، و       : فرمـود  ﷒رضـا   حضرت
  .ست ، و پنهان کننده کار بد آمرزیده است آشکارکننده کار بد بى پناه و ناتوان ا

  
ک دخَـلَ    ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒الصادقِ عنِ ضَـاح وه ذَنبْاً و نْ أَذْنَبم
النَّار  

م کسى که گناهى انجا: نقل کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام
  .دهد و خندان باشد داخل دوزخ شود
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  قَالَ ما منْ عبادةٍ أَفْضلََ عنْد اللَّه منْ عفَّۀِ الْبطْنِ و الفَْرجِْ ﷒البْاقرِ عنِ
هیچ عبادتى نزد خـدا بهتـر از حفـظ شـکم و عـورت      : فرمود ﷒باقر  امام
  .نیست 

  
  قَالَ إِنَّ أَفْضلََ الاجتهاد عفَّۀُ البْطْنِ و الفَْرجِْالسلام  عليهزینِ العْابِدینَ عنْ
  .بهترین جهاد حفظ شکم و عورت است : فرمود ﷒زین العابدین  امام

  
أَبِى جعفَرٍ قَالَ لٌ لجامِ ﷒رییلُ الصلِ قَلمْالع یفَلٌ ضعجـو   إِنِّى رجى أَر  و لَکنِّ

ـۀِ       أَنْ لاَ آکلَُ إِلَّا حلَالًا و لاَ أَنْکَح إِلَّا حلَالاً قاَلَ فقََـالَ أيَ الاجتهـاد أَفْضَـلُ مـنْ عفَّ
جِ   البْطْنِ و الفْرَْ

من عملم ضعیف و روزه ام اندك اسـت ،  : عرض کرد ﷒به امام باقر  مردى
چـه  : ل ازدواج نکـنم ، فرمـود  ولى امیدوارم جز حلال نخورم ، و جـز بـا حـلا   

  کوششى از عفت شکم و عورت برتر است ؟
  

ـا بطْنُـه و     ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ـه إِلَّ ِهمی ا لَمم نَ اللَّهم دبْکوُنُ العا یم دعقَالَ أَب
هْفَرج  

دارد این است کـه  دورترین حالى که بنده از خداوند : فرمود ﷒صادق  امام
  .اندوهى جز براى شکم و فرج نداشته باشد

  
ۀَ عنِ الصادقِ أَوِ الْباقرِ عنْ ظّاً  ﷒أَبِى جمیلَ ح یبصی وه إِلَّا و دَنْ أحا مقاَلَ م

ۀُ و زِنَى الیْدینِ اللَّمـس صـدقَ    منَ الزِّنَاء فزَِنَى العْینیَنِ النَّظَرُ و زنَِى الفَْمِ القبل القْبُلَ
ذَّ ک أَم کَ ذَل ج   بالفْرَْ
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هیچ کسى از زنا مصون نیست و هر : فرمود ﷒یا امام باقر  ﷒صادق  امام
کس بهره اى از آن دارد؛ زیرا زناى دو چشم به دیدن است ، و زنـاى دهـان بـه    

چه این را فرج تصـدیق کنـد و چـه     بوسیدن ، و زناى دو دست به لمس کردن ،
  .تکذیب نماید

  
ک بِالْجِد لَا تخُْـرجِنَّ نفَسْـک مـنْ     ﷒الْکَاظمِ عنِ َلیع ی ضِ ولْده یا بنَ عبقَالَ ل

ح دبعلَّ لَا یج زَّ وع إِنَّ اللَّه   قَّ عبادتهحد التَّقْصیرِ فى عبادةِ اللَّه و طَاعته فَ
کوشا بـاش ، مبـادا   ! اى پسرکم : به یکى از فرزندانش فرمود ﷒کاظم  امام

خودت را در عبادت و طاعت خداوند بى تقصیر بدانى ، زیـرا خـدا چنـان کـه     
  .شایسته اوست ستایش نشود

  
ک  ﷒جابِرٍ قَالَ قَالَ البْاقرُ عنْ َابِرُ لاَ أَخرْجا جیرِیالتَّقْص نَ النَّقصِْ وم اللَّه  
  .خدا تو را از کاستى و کوتاهى بیرون نبرد! اى جابر: فرمود ﷒باقر  امام
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  در حقوق پدر و مادر و نیکى به آنها: فصل چهاردهم 
  الرابع عشر فى حقوق الوالدین و برهما الفصل

ظَـم حقّـاً     ﷐قَالَ سئلَ رسولُ اللَّه ﷒کتَابِ المْحاسنِ عنِ البْاقرِ منْ ـنْ أَعم
اهداللِ قَالَ ولَى الرَّجع  

چه کسى بیشتر از همه : سؤ ال شد ﷐از رسول خدا : فرمود ﷒باقر  امام
  .پدر و مادرش : بر مردم حق دارد؟ فرمود

  
ْنهانِقَ ﷒عیا حمه و هیدالِاً بوارکوُنُ بلَ یرْ    الَ إِنَّ الرَّجْـتغَفسی لَم اتاَ وإذِاَ م فَ

لَهما کتُب عاقّاً لهَما و إِنَّ الرَّجلَ یکوُنُ عاقّاً لَهما فى حیاتهمِـا فَـإِذاَ ماتَـا و أَکثَْـرَ     
ملَه غفَْارتاساال  بُاًفَکتارب  

اگر مرد نسبت به پـدر و مـادرش در زمـان حیاتشـان     : فرمود ﷒باقر  امام
نیکى کند، و هنگامى که مردند بر ایشان طلب آمرزش نکـرد، در نامـه عملـش    
عاق والدین نوشته شود، و اگر مردى که در زمان حیاتشان عاق والدین بوده ، و 

جـزء نیکوکـاران     کرد در نامه عملـش   هنگامى که مردند بر ایشان استغفار زیاد
  .محسوب شود

ما حقُّ الوْالـد علَـى الوْلَـد قَـالَ لَـا       ﷐قَالَ سئلَ رسولُ اللَّه ﷒الْکَاظمِ عنِ
  سب لهَیسمیه بِاسمه و لَا یمشى بینَ یدیه و لَا یجلس قبَلهَ و لَا یستَ

حق پدر بر فرزنـدش  : سؤ ال شد ﷐از رسول خدا : فرمود ﷒کاظم  امام
  :چیست ؟ فرمود

را به نامش نخواند، و جلـویش راه نـرود، و قبـل از او ننشـیند، و باعـث       او
  .دشنام به او نشود
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ع الرَّجلَ م ﷒الصادقِ عنِ ینِ و میتیَنِ یصـلِّی  قَالَ لَا یمنَ یح هیدالرَّ وبأَنْ ی نْکُم

   لَـه ـا ومَله ع عنْهما و یتَصدقَ عنْهما و یحج عنْهما و یصوم عنْهما فیَکوُنَ الَّذى صنَ
زِید َفی ک ثلُْ ذَلمیراً هَراً کثخَی هَلتص و ه   اللَّه ببِِرِّ

نباید چیزى مانع نیکى کردن فردى از شما به پـدر و  : فرمود ﷒صادق  امام
مادرش شود؛ زنده باشند یا مرده ، از جانب آنها نماز بخواند و صدقه دهد و حج 
گزارد، و روزه بگیرد، تا آنچه کرده ثوابش از آنها باشـد، و ماننـد آن هـم بـراى     

  .صله او خیر و فراوانى برایش زیاد کند و خود او، تا خداوند به وسیله احسان
  

ْنهع﷒ ِبی ـه أَوصـنى فقََـالَ لَـا       ﷐قَالَ إِنَّ رجلًا أَتَى النَّ فقََالَ یا رسـولَ اللَّ
ـا و قَلبْـک مطْ    بت إِلَّ قْت بِالنَّارِ و عـذِّ مـئنٌّ بِالإِْیمـانِ و   تُشْركِ بِاللَّه شیَئاً و إِنْ حرِّ

  ـکلنْ أَهم ُأَنْ تَخْرج راَكَإِنْ أم نِ وَتییم نِ کَانَا أَوییا حمه أطَعْمهما و برَّ ک فَ یدالو
ک منَ الإِْیمانِ لْ فإَِنَّ ذَلْفاَفع کالم و  

اى رسـول  : آمد و عرض کرد ﷐مردى نزد پیامبر : فرمود ﷒صادق  امام
هیچ چیزى را با خدا شریک مـدان ، گرچـه بـا    : مرا سفارشى کن ، فرمود! خدا

آتش سوزانده شوى و شکنجه شوى ، همواره دلت به ایمان محکم باشد، و پـدر  
کن ، زنده باشند یا مرده ، و اگر دستور دادند  کىو مادرت را فرمانبر و با آنها نی

  .الت را کنار گذارى این کار را بکن که از ایمان است که خاندان و م
  

أَبِى الْحسنِ الرِّضَا عنْ ل قَالَ قُلْت نِ خَلَّادرِ بمعنِ إذِاَ کاَنَا لَـا   ﷒میدالْلوو لعأَد
 إِنْ کَانَـا ح ا ومنْهقْ عدتَص ا وملَه ع قَّ فقََالَ ادرِفَانِ الْحعـقَّ     یرِفَـانِ الْحعنِ لَـا یـی ی

ۀِ لَا باِلعْقوُقِ مى باِلرَّحَثنعب قَالَ إِنَّ اللَّه ولَ اللَّهسإِنَّ ر   فَدارِهما فَ
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براى پدر و مـادرم کـه   : عرض کردم  ﷒به امام رضا : بن خلّاد گوید معمر
 ـ  : مذهب حق را نشناسند دعا کنم ؟ فرمود ن و از جانـب آنهـا   بر ایشـان دعـا ک

صدقه بده ، و اگر زنده باشند و مذهب حق را نشناسند باز هم با آنها مدارا کن ، 
خداوند مرا به رحمت مبعوث گردانـده نـه بـه بـى     : مودفر ﷐زیرا رسول خدا 

  .مهرى و نافرمانى 
  

عنْ برِِّ الوْالدینِ وآله  عليه االله صلىالصادقِ قاَلَ جاء رجلٌ فَسأَلَ رسولَ اللَّه عنِ
    أَ بِالْـأُمـدب و ـاكأَب رَراب اكأَب رَراب اكأَب رَراب کأُم رَراب کأُم رَراب کأُم رَرفقََالَ اب

ن حضـرت در  آمـد و از آ  ﷐مردى خدمت پیامبر : فرمود ﷒صادق  امام  قبَلَ الأَْبِ
با مـادرت خوشـرفتارى   : باره خوشرفتارى با پدر و مادر پرسید، حضرت فرمود

کن ، با مادرت خوشرفتارى کـن ، بـا مـادرت خوشـرفتارى کـن ، بـا پـدرت        
 ـ پـدرت خوشـرفتارى کـن ، و     اخوشرفتارى کن ، با پدرت خوشرفتارى کن ، ب

  .مادر را قبل از پدر ذکر فرموده 
  

یا رسولَ اللَّه مـنْ أ   ﷐یمٍ عنْ أبَِیه عنْ جده قَالَ قُلْت للنَّبیِمهنَّى بنِ حک عنْ
برر أَبرُّ قاَلَ أُمک قُلْت ثُم منْ قَالَ ثُم أُمک قُلْت ثُم منْ قَالَ ثُم أُمک قُلْت ثُم مـنْ  

أَقْرَب بأَقْرَقَالَ ثُم أَباك ثُم الْ   فاَلْ
اى : پرسـیدم   ﷐از پیـامبر  : بن حکیم از پدرانش نقل کند کـه گویـد   مهنى

: به که ؟ فرمود  سپس : به مادرت ، گفتم : به که احسان کنم ؟ فرمود! رسول خدا
سپس چه : سپس مادرت ، گفتم : سپس به چه کسى ؟ فرمود: به مادرت ، گفتم 

  .که نزدیکتر باشد ر، بعد از او ه پدرت: کسى ؟ فرمود
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ۀَ بنِ وهبٍ عنْ زکَرِیا بـنِ إِبـراَهیم قَـالَ کُنْـت نَصـراَنیاً فأََسـلمَت و        عنْ اوِیعم
اللَّه دبلَى أَبِى عع خَلْتفَد تججـ  ﷒ح  صـراَنیۀِ و إِنِّ ى کُنْت علَى النَّ ى قُلْت لهَ إنِِّ

أَیر ءَشی َأي فقَاَلَ و تلَمأَسـلَّ   تج ـزَّ وع لَ اللَّهَقو لاَمِ قُلْتى الإِْسف     مـا کنُْـت
      فقََـالَ لقََـد ـنْ نشَـاءم ى بِـهدنوُراً نَه لنْاهعنْ جلک لاَ الإِْیمانُ و و تابا الْکرىِ متَد

مقاَلَ اللَّه ثُم اللَّه اكده ا بی ئْتا شملْ عثَلاَثاً س هداهَنی    ـى وأُم إِنَّ أَبِـى و فقَُلْت
ۀُ البْصرِ فأََکوُنُ معهم و آکلُُ فى بیتهِم فقََـالَ   صراَنیۀِ و أمُى مکفْوُفَ أَهلَ بیتى علَى النَّ

زِیرِ فقَُلْت لَا و لَا أْکُلوُنَ لَحم الْخنْ إذِاَ    ی ـا وه ـک فبَرَّ ُظرُْ أم یمسونهَ فقََالَ لَا بأسْ و انْ
     ـک أْنها و لَـا تُخبِْـرَنَّ أحَـداً أَنَّ ماتَت فَلَا تَکلْها إِلَى غیَركِ کُنْ أَنْت الَّذى تقَوُم بشَِ

 ُتهقَالَ فأََتَی اللَّه نىً إِنْ شاَءى بِمنْائت ى وَتنَأَتیعم کأََنَّه َلهوح النَّاس نىً وِبمم صـبیانٍ   لِّ
أمُى و کُنْـت أُطعْمهـا و أَفْلـی     ل ۀَ أَلْطفَْت أَلهُ و هذاَ یسأَلهُ فَلمَا قَدمت الْکوُفَ سذاَ یه

ا تَصم کنُْت ی نعَ بِى هذاَ و أَنْت علَى دینـى  ثوَبها و قنَاعها و أَخْدمها قَالَت لى یا بنَ
رْتاجنذُْ هم ک فَدخَلْت فى الْحنیفیۀِ فقَُلْت لَها رجلٌ مـنْ ولْـد     فمَا الَّذى أَرى منْ

 ِنُ نَبیاب نَّهلَک لاَ و فقَُلْت ِنبَی ولُ هذاَ الرَّج ه ذاَ فقَاَلَت ِى بهرَننَا أَمِنبَی   نَـیـا بی فقََالَت
ُنهاب نَّهلَک و ِنَا نَبیِنَبی دعکوُنُ بی سَلی ها أُمی فقَُلْت اءِأنَْبی ذه وصایا الْ ا   إِنَّ هی فقََالَت
إِسـلَامِ  ک خیَرُ دینٍ فَاعرضِهْ علیَ فعَرضَتْهُ علیَها فَدخَلَت فى الْ و علَّمتُهـا   بنیَ دینُ

ت الظُّ لاَةَ فَصلَّ رَالصرةََ هالاْخ شَاءْالع و غْرِبْالم رَ وصْالع ى   وف ِارضا علَه َرضع ثُم
کیننْ دى مَتنلَّما عم ی أَعدتهُ علیَهـا فَـأَقَرَّت بِـه و      اللَّیلِ فقََالَت یا بنیَ أَعد علَ فَ

مملسْکَانَ الم تحبَا أصَفَلم ا  ونَاتَتـلوُه ینَ غَسالَّذ      ـا وهَلیع تـلَّیص ـا وُنتْه و کفََّ
زَلْت فى قَبرِها   نَ

من نصرانى بودم و مسـلمان شـدم و حـج گـزاردم ،     : بن ابراهیم گوید زکریا
انى بـودم و  مـن نصـر  : رسـیدم و عـرض کـردم     ﷒سپس خدمت امام صادق 

نمـى  (قول خداى عزّ و جـل  : از اسلام چه دیدى ؟ گفتم : مسلمان شدم ، فرمود
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هـر کـه را    کـه دانستى کتاب و ایمان چیست ولى ما آن را نـورى قـرار دادیـم    
محققّا خدا تو را هدایت فرموده است ، آنگاه : ، فرمود)بخواهیم بدان هدایت کنیم

پسر جان هر چه خواهى بپرس ، عـرض  خدایا هدایتش فرما، : سه مرتبه فرمود
پدر و مادر و خانواده من نصرانى هستند و مادرم نابیناست ، من بـا آنهـا   : کردم 

آنها گوشت خوك مى خورند؟ عرض : فرمود ؟باشم و در ظرف آنها غذا بخورم 
مانعى ندارد، مواظب مادرت باش : نه ، با آن تماس هم نمى گیرند، فرمود: کردم 

فتارى کن ، و چون بمیرد او را به دیگـرى وامگـذار، خـودت بـه     و با او خوشر
کارش اقدام کن ، و به کسى نگو که نزد من آمده اى ، تا در منى پیش من آیى ، 

  . اللهّان شاء 
من در منى خدمتش رفتم در حالى که مـردم گـردش را گرفتـه    : گوید زکریا

ى آن از او سـؤ ال مـى   بودند، و او مانند معلم کودکان بود که گاهى ایـن و گـاه  
کرد، سپس چون به کوفه رفتم نسبت به مادرم مهربانى کردم ، و خودم به او غذا 

بـودم ،     دمتگزارشمى دادم ، و جامه و سرش را از کثافت پاك مى کردم و خ ـ
تو زمانى که دین مرا داشتى با من چنین رفتارى ! پسر جان : مادرم به من گفت 

است که از تو مى بینم ، از زمانى که از دین مـا رفتـه   نمى کردى ، این چه رفتار 
مردى از فرزندان پیغمبر ما بـه  : اى و به دین حنفیه گرویده اى ؟ به مادرم گفتم 

نه بلکه پسـر  : آن مرد پیغمبر است ؟ گفتم : ، مادرم گفت  همن چنین دستور داد
، زیـرا  پسـر جـان ایـن مـرد پیغمبـر اسـت       : یکى از پیغمبرانست ، مادرم گفت 

بعد از پیغمبر مـا  ! مادر: دستورى که به تو داده از سفارشات پیغمبرانست ، گفتم 
دین اسـت ،   ندین تو بهتری: پیغمبرى نباشد و او پسر پیغمبر است ، مادرم گفت 

آن را بر من عرضه کن ، من به او عرضه داشتم و او مسلمان شد، و من هم نماز 
ر و عصر و مغرب و عشا را خوانـد، سـپس در   را به او آموختم ، او هم نماز ظه
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آنچه به مـن آمـوختى   ! پسر جان : شب ؛ بیمارى بر او عارض شد، به من گفت 
مادرم اقرار کرد و از دنیـا رفـت ، چـون     ،دوباره بیاموز، من آنها را تکرار کردم 

صبح شد مسلمانها غسلش دادند و کفنش کردند و خودم بر او نماز خواندم و در 
  .ذاشتم گورش گ

  
قَالَ مرَّ إِسماعیلُ فقَاَلَ کُنْت أحُبه فقََد ازددت لهَ حبـاً إِنَّ   ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

ولَ اللَّهسـ      ﷐ر  ـطَ لَهسب ـا وِـرَّ بهـا سهَظَـرَ إِلی ۀِ فلََما نَ ضَاع ا أَتتَهْ أُخْت لهَ منَ الرَّ
َلیا عهلَسَفأَج َفَتهلْحامه   و تبفَـذَه تقَام ا ثُمِههجى وف ک ضْحی ا وثُهدحلَ یْأَقب ثُم

 ع أُختْه ما لَم تَصنَ ع بهِا فقَیلَ یا رسولَ اللَّه صنعَت بِ ع بهِ ما صنَ جاء أَخوُها فَلَم یصنَ
جر وه و ِبهأَب ا کَانَتأَنَّه رَّلٌ فقََالَ ل ْنها مهیوأَب   بِ

خبر دادم که پسرم اسماعیل نسـبت   ﷒به امام صادق : بن حیان گوید عمار
من هم او را دوست داشتم و اکنون دوستیم به او : به من خوشرفتار است ، فرمود

نزد آن حضرت آمد، چـون او را   ﷐افزون گشت ، خواهر رضاعى رسول خدا 
دید شادمان گشت و روپوش خود را براى او گسـترد، و او را روى آن نشـانید،   
سپس به او رو کرد و با او به گفتگو پرداخت و تبسم مى فرمود، تـا زمـانى کـه    

آمد، حضرت رفتارى که نسبت به خـواهرش    برخاست و برفت ، آنگاه برادرش 
بـا  ! اى رسـول خـدا  : فرمود، به حضـرت عـرض شـد   داشت نسبت به او عمل ن
: که نسبت به او نکردى ، با آنکه او مرد است ؟ فرمـود  ىخواهرش رفتارى کرد

  .زیرا آن خواهر نسبت به پدر و مادرش خوشرفتارتر بود
  

أبَـوي عمـراَ و إِنَّ    رجلٌ فقََـالَ إِنَّ  ﷐قَالَ أَتَى رسولَ اللَّه ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ
   و ی ـبِ لصضَـغُ لما یَا کمَغُ له غَ بِها الْکبرُ حتَّى صرْت أمَضَ أَبِى مضَى و بقیت أمُى فبَلَ
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غَ  مـنْ أَمرِهـا   أُوسدها کمَا یوسد للصبیِ و علَّقتُْها فى مکتَْلٍ أحُرِّکُها فیه لتنََام ثُم بلَ
یء هو و أُرِید منهْـا الْحاجـۀَ فَلَـا     ۀَ فَلَا أَدرىِ أيَ شَ اجنِّى الْحم ترُِید إِلَى أَنْ کاَنَت

ک سأَلْ ذَل تأَیا رَفَلم وه ءَشی َرىِ أيتَدیاً      تثَـد لَـیع نبِْـتـلَّ أَنْ یج زَّ و ع اللَّه
ج یجرىِ فیه ا ف عنْ صدرِه فإَذِاَ ثَدي ثُم عصرَه فَخرََ للَّبنُ حتَّى أُرضعها قاَلَ ثُم کَشَ

ثُـم   ﷐رسولُ اللَّه فبَکَىمنهْ اللَّبنُ ثُم قَالَ هو ذاَ أَرضعَتهُا کمَا کَانَت ترُْضعنى قَالَ 
راً سَخی تبنْ قَالَ أُصزَفْرةٍَ م أَلْت ربک و أَنْت تنَوْىِ قُرْبتهَ قَالَ فَکاَفَیتهُا قَالَ لَا و لَا بِ

  زفَراَتها
: رسـید و عـرض کـرد    ﷐مردى خدمت رسول خدا : فرمود ﷒باقر  امام

ه و مادرم باقى پدر و مادرم پیر شده بودند و عمر زیادى کردند، پدرم از دنیا رفت
مانده است ، به حدى پیر شده که غذا را برایش مى جوم همان طـور کـه بـراى    
طفل مى جوند، و برایش بالش مى گذارم همان طور که براى طفل بالش گذاشته 
مى شود، او را در گهواره اى قرار مى دهم و حرکتش مى دهم تا بخوابد، سـپس  

واهد ولى نمى داند آن چیز چیست کارش به حدى رسیده که از من چیزى مى خ
، و من از او چیزى مى خواهم و او نمى داند آن چیز چیست ، چون این حال را 

خداى عزّ و جل خواستم تا بر سینه ام پستانى برویانـد، و در آن شـیر    زدیدم ، ا
سپس روى سینه ام پسـتانى ظـاهر شـد،    : جارى شود تا او را شیر دهم ، گفت 

این گونه او را شـیر مـى   : از آن شیر خارج شد، بعد گفت سپس آن را فشرد و 
گریـه کـرد و    ﷐دهم همان طور که مرا شیر داد، در این هنگام رسـول خـدا   

تو به خیر رسیدى ، از پروردگارت چیزى خواسـتى در حـالى کـه نیـت     : فرمود
به یک فریـادى   نه ، و نه: آیا جبرانش نمودم ؟ فرمود: قربتش را کردى ، پرسید

  .که در هنگام زایمان کشیده است 
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وا آباءکُم یبرَّکُم أَبناَؤُکُم و غَضُّوا عنِ النِّساء یغَـض   ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ قَالَ برُّ
کُمائسنْ نع  

ا نیکـى  به پدرانتان نیکى کنید تا فرزندانتان بـه شـم  : فرمود ﷒صادق  امام
  .کنند، چشم خود را از زنان بپوشید تا از زنانتان چشم پوشیده شود

  
ْنهع﷒    الفَْـاجِرِ و ـرِّ وْۀُ إِلَى الب قَالَ ثَلاَثۀٌَ لَا بد منْ أدَائهِنَّ علَى کُلِّ حالٍ الأَْمانَ

ْبِرُّ الو الفْاَجِرِ و رِّ وْلبل دهْبِالع فَاءْنِالوفاَجِرَی نِ کاَنَا أَوی   الدینِ برَّ
سه چیز است که در هـر حـال ناچـار از انجـام آن     : فرمود ﷒صادق  امام
رد امانت به نیکوکار و بدکار، وفاء به عهد نسبت بـه نیکوکـار و بـدکار،    : هستید

  .خوشرفتارى با پدر و مادر چه نیکوکار باشند و چه بدکار
  

فى کَلَامٍ لهَ إِیاکُم و عقوُقَ الوْالدینِ  ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒فَرٍأَبِى جع عنْ
ف عامٍ و لَا یجِدها عاقٌّ و لاَ قَاطع رحـمٍ و لَـا    فإَِنَّ رِیح الْجنَّۀِ توُجد منْ مسیرةَِ أَلْ

ارلَا ج انٍ وخٌ ز َینَ شیَالمْالع بر لَّهل اءرِیبا الْکإِنَّم لاَءخُی هارِإز  
از آزردن پـدر و مـادر   : نقل کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒باقر  امام

بپرهیزید، زیرا بوى بهشت از مسافت هزار سال شنیده شود؛ ولى عاق والـدین و  
و پیرمرد زناکار، و آنکه جامـه اش را از روى تکبـر و    قطع کننده خویشاوندى ،
آن را حس نکنند، و جز این نیست که بزرگـى از آن   دبزرگ منشى بر زمین کش
  .پروردگار جهانیان است 

  
قُ وادنْ ﷒قَالَ الصى علنََه ْنهنَ موئاً أَه َشی اللَّه ملع َلو و قوُقِ أُفْنَى العَأده  
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بـه  » اف«کمترین آزردن پـدر و مـادر گفـتن کلمـه     : فرمود ﷒صادق  امام
آنهاست ، و اگر خداوند چیزى را آسانتر و خوارتر از آن مى دانست از آن نهـى  

  .مى فرمود
ظینَ قاَلَ رسولُ اللَّه منْ اعْۀِ الو عانَ والدیه علَى رحم اللَّه امرَأً أَ ﷐کتَابِ روضَ

   ـمحر ه بِرِّه رحم اللَّه امرَأً أَعانَ ولْده علَى بِرِّه رحم اللَّه جاراً أَعانَ جاره علَى بِـرِّ
انَ ریقاً أَعفر اللَّهَیقهف   ـمحر ه ه رحم اللَّه خَلیطاً أعَانَ خَلیطهَ علَى بِـرِّ ـه   علَى بِرِّ اللَّ

ه   رجلًا أَعانَ سلْطَانهَ علَى بِرِّ
خداوند رحمت کند شخصى را که پدر و مـادرش را  : فرمود ﷐خدا  رسول

در انجام کار نیک یارى مى کند، خدا رحمت کند شخصى را که فرزنـدش را در  
ه اش در انجام کار نیک یارى دهد، خدا رحمت کند همسایه اى را که به همسـای 

را که رفیقش را در انجام کـار   ىانجام کار نیک کمک کند، خدا رحمت کند رفیق
نیک کمک کند، خدا رحمت کند همراهى را که به همراهش در انجام کـار نیـک   
کمک کند، خدا رحمت کند مردى را که پادشاهش را در انجام کار نیـک کمـک   

  .کند
  
قُ وادقَالَ الص﷒ بَنْ أحم توالْم کَراَتس ْنهع اللَّه خفَِّفأَنْ ی   هتکُنْ بقَِراَبْفَلی

    هـبصی لَـم و تـوْالم کَراَتس هَلیع نَ اللَّهوه ک إذِاَ کاَنَ کذََل وصولًا و بوِالدیه باراً فَ
  اًفى حیاته فقَْرٌ أَبد

هر کس دوست دارد که خداوند سـختیهاى مـرگ را   : فرمود ﷒صادق  امام
بر او آسان نماید صله رحم را نسبت به اقوامش بیشتر نماید، و به پدر و مادرش 
نیکوکار باشد، هر گاه چنین بود خداوند سختیهاى مرگ را بر او آسان گرداند، و 

  .در طول زندگانیش فقر را به او نرساند
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رُ واقْبِـى قَـالَ     ﷒قَالَ الب ـیکی قَالَ أُوص نصأَو با رراَنَ یمنُ عى بوسقَالَ م

   ـکبأُِم ـیکی قَالَ أُوص نصأَو با ربیِ ثَلَاثاً قَالَ ی یکى قَالَ أُوصنصأَو بفقََالَ ر
قَالَ ی ک بأُِم یکى قاَلَ أُوصنصأَو با رى قاَ اقَالَ ینصأَو بر   أبَِیـک لَ أُوصـیک بِ

ک إِنَّ للأُْم ثُلثُیَِ البِْرِّ و للأَْبِ الثُّلُثَ لِ ذَلَأج قَالَ ل  
مـرا نصـیحت   ! پروردگارا: موسى بن عمران عرض کرد: فرمود ﷒باقر  امام

  :کن ، فرمود
! پروردگـارا : مى کنم تو را به توجه داشتن نسبت به من ، عرض کرد سفارش

: کرد  سفارش مى کنم تو را به خودم ، عرض : صیحت کن ، سه مرتبه فرمودمرا ن
سفارشت مى کنم در باره مـادرت ، عـرض   : مرا نصیحت کن ، فرمود! پروردگارا

را در باره مـادرت   وسفارش مى کنم ت: مرا نصیحت کن ، فرمود! پروردگارا: کرد
کـنم تـو را در    سـفارش مـى  : مرا نصیحت کن ، فرمود! پروردگارا: ، عرض کرد

براى همین است که براى مادر دو ثلث نیکى و بـراى پـدر   : مورد پدرت ، فرمود
  .یک ثلث است 

  
و ولُ اللَّهسقَالَ ر﷐     ط ـه مـع سـخَ رضَِاء اللَّه مع رضَِاء الوْالدینِ و سخطَُ اللَّ

  الوْالدینِ
رضایت و خوشنودى خداوند با خوشـنودى پـدر و   : فرمود ﷐خدا  رسول

  .مادر است و خشم خداوند به همراه خشم و غضب پدر و مادر است 
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ظْـرةٍَ      ﷐قَالَ و ۀٍ إِلَّا کَـانَ لَـه بِکُـلِّ نَ محظَرَ ر ظُرُ إِلَى والدیه نَ ما منْ ولَد بار ینْ
ـه أَکبْـرُ و   حجۀٌ مبرُورةٌ قَ ظَرَ کلَُّ یومٍ مائۀََ مرَّةٍ قَالَ نعَم اللَّ الوُا یا رسولَ اللَّه و إِنْ نَ

بْأَطی  
هر فرزند نیکوکارى که به پدر و مـادرش بـه نگـاه    : فرمود ﷐خدا  رسول

د، منظـور گـرد    رحمت نظر کند در برابر هر نگاه کردن یک حج مقبول بـرایش  
بلـى ،  : اگر چه در هر روز صد مرتبه نگاه کند؟ فرمود! اى رسول خدا: پرسیدند

  . ستخداوند بزرگتر از اینها و پاکیزه تر ا
  
و رِهمى عف اللَّه ادز هیدالِرَّ بونْ بقَالَ م  

 هر که به پدر و مادرش نیکى کند خداوند به عمرش: فرمود ﷐خدا  رسول
  .برکت دهد

  
و دالْةُ الووعد رِ وافسْةُ الموعد ظْلوُمِ و ْةُ الموعد اتابتَجسم اتوعقَالَ ثَلَاثُ د  

دعـاى مظلـوم ، دعـاى    : سه دعا به اجابت مى رسد: فرمود ﷐خدا  رسول
  .مسافر، دعاى پدر

  
و هلَدول دالْالو اءعه قَالَ دتأُمل ی   کَدعاء النَّبِ

دعاى پدر براى فرزندش مانند دعاى پیـامبر بـراى   : فرمود ﷐خدا  رسول
  .امتش مى باشد

  
و باِلوْالـدینِ إحِسـاناً مـا هـذاَ       عنْ قوَلِ اللَّه عزَّ و جلَّ ﷒أَبو عبد اللَّه سئلَ

الَ أَنْ تُحسنَ صحبتَهما و أَنْ لَا تُکَلِّفهَما أَنْ یسأَلَاك شیَئاً مما یحتاَجـانِ  الإْحِسانُ قَ
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أَ لیَس اللَّه یقوُلُ لَنْ تنَالوُا البِْرَّ حتّى تُنفْقوُا مما تُحبونَ ثُـم   نیینِإِلیَه و إِنْ کَاناَ مستغَْ
إِما یبلغَُنَّ عنْدك الْکبرَ أحَـدهما    لَّه و أَما قوَلُ اللَّه تبَارك و تعَالَى قَالَ أَبو عبد ال

و لا تنَْهرْهما قَالَ إِنْ أضَْجراَك فَلاَ تقَلُْ لَهمـا أُف و لَـا    فأَو کلاهما فَلا تقَُلْ لهَما أُ
اكا إِنْ ضَرَبمرْهْقَالَ  تَنه ا غفََـرَ   ومَفقَُلْ له اكلًا کرَِیماً قاَلَ فإَِنْ ضرََبَما قوقلُْ لَه و

ک قوَلٌ کرَِیم قَالَ و اخْ  اللَّه لَکمُا ک منْ فذََلض ۀِ قَالَ لَا  ف منَ الرَّحالذُّلِّ م ناحما جَله
ک منَ النَّظَرِ إِلیَهمِا إِلَّا برِحَمۀٍ َنییأْ ع ک فوَقَ أصَـواتهمِا و   تمَلَ ع صوتَ و رِقَّۀٍ و لَا ترَْفَ
م قُدامهما لَا تقََد ا وِیهمدقَ أَیَفو ک یدلَا ی  

و بـه پـدر و   : (سؤ ال شد در مورد قول خداى عزّ و جل  ﷒امام صادق  از
آنهـا نیکـو   ایـن اسـت کـه بـا     : این احسان چیست ؟ فرمـود ) مادر احسان کنید

معاشرت کنى ، و آنها را مجبور نکنى چیزى را که احتیاج دارند از تو بخواهنـد،  
  :اگر چه بى نیاز باشند، مگر خداوند نمى فرماید

  ).هرگز به نیکى نمى رسید مگر از آنچه دوست دارید انفاق کنید(
یکى از اگر : (و اما قول خداى تبارك و تعالى : فرمود ﷒امام صادق  سپس

ایشان یا هر دوى آنها نزد تو به پیرى رسیدند به آنها اف مگو و بـا آنهـا تنـدى    
، یعنى اگر تو را دلتنگ کردند به آنها اف نگو، و اگر تـو را زدنـد بـه آنهـا     )مکن

، یعنى اگر تـو را  )شریف و بزرگوار بگو خنىو به آنها س: (تندى مکن ، و فرمود
بـال و پـر   : (این است سخن شریف تو، و فرمودخدا شما را بیامرزد، : زدند بگو

  :، فرمود)فروتنى و مهربانى را براى آنان فروکش
را به آنها خیره مکن ، بلکه با مهربانى و دلسوزى بـه آنهـا بنگـر، و     دیدگانت

صدایت را از صداى آنها بلندتر مکن ، و دستت را بالاى دست آنها مگیـر و بـر   
  .آنها پیشى مگیر
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ْنهع﷒      ی ـوفی ـا ومَونهید ـیقْضا أَنْ یمهلَـدلَى ونِ عیدالْقِّ الونْ حقَالَ إِنَّ م
ک کَـانَ بـاراً و إِنْ کَـانَ عاقّـاً لَهمـا فـى        لَ ذَلَإذِاَ فع نذُُورهما و لَا یستَسب لهَما فَ

مَونهیضِ د کاَنَ عاقاًّ و إِنْ   لَم یوف نذُُورهما و استسَب لَهما و احیاتهمِا و إِنْ لَم یقْ
  کَانَ باراً فى حیاتهمِا

از حقوق پدر و مادر بـر فرزندشـان ایـن اسـت کـه      : فرمود ﷒صادق  امام
دادن به آنهـا    قرضهاى آنها را ادا کند و نذرهاى آنها را وفا کند، و موجب فحش 

ر چنین کرد نیکوکار است ، گرچه در دوران زندگیشان او را عاق کـرده  نشود، اگ
نذرهایشان را وفا نکند و موجب فحش  وباشند، و اگر قرضهاى آنها را ادا نکند، 

  .براى آنها شود عاق است ، گرچه در طول حیاتشان نیکوکار بوده 
  

متى و الغَْائب و منْ فی أَصـلَابِ الرِّجـالِ و   أُوصى الشَّاهد منْ أُ ﷐النَّبیِ قَالَ
ک سنتََینِ فإَِنَّ ى ذَلف مهدَافَرَ أحإِنْ س نِ ویدالْۀِ ببِِرِّ الو امیْمِ القوإِلَى ی اءامِ النِّسحأَر 

ک منْ أَمرِ الدینِ ذَل  
  

نم امت حاضر و غائبم را و آنهایى را که در سفارش مى ک: فرمود ﷐ پیامبر
پشت مردان و زنان هستند تا روز قیامت ؛ که به پدر و مادر خـود نیکـى کننـد،    
اگر چه به فاصله دو سال راه بروند تا به آنان برسند، زیرا ایـن کـار جـزء دیـن     

  .است 
ـه      فقََـالَ  ﷐النَّبیِ قاَلَ جاء أَعراَبیِ إِلَى ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ یـا رسـولَ اللَّ

ی یده و أَقبْلَ رسولُ اللَّه علَى  ف الأَْعراَبِ بایعِنى علَى الإِْسلاَمِ فقَاَلَ أَنْ تقَتْلَُ أبَاك فَکَ
ادَفع مثُهدحمِ یَالقْو  هابَلِ فأَجَبِالقْو ِراَبیالأَْع   ی رسولُ اللَّه بمِثْلِ الأَْولِ فَکَـف الْـأَعراَبِ

الَ یده فأََقبْلَ رسولُ اللَّه علَى القْوَمِ یحدثُهم ثُم عاد الأَْعراَبیِ فقََالَ أَنْ تقَتْلَُ أَباك فقََ
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ذْ منْ دونِ اللهّ و لا رسوله و لَـا  نعَم فبَایعه ثُم قاَلَ لهَ رسولُ اللَّه الاْنَ حینَ لَ تَتَّخ م
نْیا معرُوفاً ى الدما فهبنْ صاحلَک نِ ویدالْقوُقِ الوِرُ بعۀً إِنِّى لَا آم یجلینَ ونؤْمْالم  

: رسید و عرض کرد ﷐اعرابى خدمت رسول خدا : فرمود ﷒صادق  امام
تا پدرت را بکشـى ؟ اعرابـى   : با من بر اسلام بیعت کن ، فرمود! رسول خدااى 

رو به طرف قوم بـر گردانـد تـا بـا آنهـا       ﷐دستش را کنار کشید، رسول خدا 
  .گفتگو کند
مثل جواب اول را  ﷐بازگشت و حرفش را تکرار کرد، رسول خدا  اعرابى

به طرف قوم رفت تـا   ﷐دستش را کشید، سپس رسول خدا  به او داد، اعرابى
تا پدرت را بکشى ؟ : با آنها به گفتگو بپردازد، باز اعرابى برگشت ، پیامبر فرمود

غیـر از  (الان آن هنگامى است کـه  : با او بیعت کرد و فرمود پیامبربلى ، : گفت 
من فرمان به نافرمانى پـدر  ) اند خدا و رسول او و مؤمنان محرم اسرارى نگرفته

  .و مادر نمى دهم و لکن در دنیا با آنها خوشرفتار باش 
  

قَالَ حضَرَ رسولُ اللَّه شَاباً عنْد وفاَته فقَاَلَ لهَ قلُْ لَـا إِلَـه    ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ
ـه      إِلَّا اللَّه فاَعتقُلَ لسانهُ مراَراً فقََالَ أنََـا أُم ـمَنع قَالَـت ذاَ أُمهلْ له هأْسر نْدرَأةٍَ عامل

اخۀٌفقََالَ فَس أَنْت علیَه قاَلَت نعَم ما کَلَّمتهُ منذُْ ست حججٍ قاَلَ ارضیَ عنهْ فقََالَت  طَ
ی اللَّه عنهْ یا رسولَ اللَّه بِرضَِاك عنهْ فَ ضر     ـه ـا اللَّ قَالَ لهَ رسولُ اللَّه قُلْ لَـا إِلَـه إِلَّ

ۀَ  اع ى السنیلو یحِ قَد ظَرِ منتْنَ الرِّ فقََالهَا فقََالَ ما ترَىَ قاَلَ أَرى رجلًا أَسود قبَیِح المْنْ
ظمَى  ذَ بِکَ نِ الْکثَیرِ اقبْلْ منِّى الیْسـیرَ و  فقََالَ قُلْ یا منْ یقْبلُ الیْسیرَ و یعفوُ ع  فأََخَ

ـا    ف عنِّى الْکثَیرَ إِنَّک أَنْت الغْفَوُر الرَّحیم فقََالهَا فقََالَ لهَ ما تَرىَ فقََـالَ أَرى رجلً اع
دوى الأَْسأَر ى ونیلو یحِ قَد ض حسنَ الثِّیابِ حسنَ الوْجه طَیب الرِّ یى  أَب قَد نأَىَ عنِّ
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یأَب قَد ولینى قَالَ فطفى ثُم طفََا  ضقَالَ أَعد فأََعاد فقََالَ لَست أَرى الأَْسود و أَرى الْ
ذاَ الْحالِ لَى هع  

هنگام فوت جوانى حاضـر شـد و    ﷐رسول خدا : فرمود ﷒صادق  امام
، زبانش را چندین بار حرکت داد، پیامبر به زنى کـه  »له الّا اللهّلا ا« بگو : فرمود

بلـى ، مـن مـادر    : آیا این جوان مادرى دارد؟ گفت : بالاى سر جوان بود فرمود
  آیا تو بر او خشمگین هستى ؟: اویم ، فرمود

از او راضى شو، : بلى ، شش سال است که با او حرف نزده ام ، فرمود:  گفت
اى تو از او راضى شود اى رسول خـدا، سـپس رسـول خـدا     خدا به رض: گفت 
چـه  : ، جوان این کلمه گفت ، فرمـود »لا اله الّا اللهّ« بگو : به جوان فرمود ﷐

صورت و بدبو را مى بینم که مرا در  شتمردى سیاه روى و ز: مى بینى ؟ گفت 
  .این ساعت احاطه کرده و گلویم را مى فشارد

اى کسى که عمل کم را مى پذیرى و از گناهـان بسـیار در مـى    «و بگ: فرمود
گذرى ، عمل کمم را بپذیر و گناهان بسـیارم را در گـذر، تـو حقّـا آمرزنـده و      

مردى : چه مى بینى ؟ گفت : ، جوان این جملات را گفت ، به او فرمود»مهربانى
بیـنم   ، و مى تهسفید، خوش لباس ، خوش صورت ، خوش بو که مرا در بر گرف

تکرار کن ، جوان تکـرار کـرد، سـپس    : که مرد سیاه از من دور مى شود، فرمود
دیگر مرد سیاه را نمى بینم و مرد سفید را مى بینم که مرا در بـر گرفتـه ،   : گفت 

  .سپس در همین حال جان داد
  

ْنهع﷒ ی هیداللُ إِلَى وظُرَ الرَّج   حد النَّظرََ إِلیَهمِاو منَ العْقوُقِ أَنْ ینْ
از جمله آزردن پدر و مادر این است که کسى به پدر : فرمود ﷒صادق  امام

  .و مادرش تند نگاه کند
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ْنهلَاةٌ ﷒عص َلْ لهْتقُب لَم َانِ لهما ظَالمه و تاقظَرَ م ظَرَ إِلَى والدیه نَ   قَالَ منْ نَ
هر کس به پدر و مادر خود نگـاه دشـمنانه کنـد، در    : فرمود ﷒ق صاد امام

  .صورتى هم که آن دو به او ستم کرده باشند، نمازش پذیرفته نشود
  

ْنهنْ  ﷒عا مهرِیح دجَنَّۀِ فوۀِ الْج ینْ أَغْطم طَاءغ ف ۀِ کُشامیْالق موقَالَ إِذاَ کَانَ ی
 ـاقُّ  کَانَتْقَالَ الع منْ هم و قُلْت داحو ف ۀِ عامٍ إِلَّا صنْ لهَ روح منْ مسیرةَِ خمَسمائَ
هیدالول  
چون روز قیامت شود، پرده اى از پرده هاى بهشـت  : فرمود ﷒صادق  امام

یک  را کنار زنند، هر جاندارى بوى آن را از مسافت پانصد سال حس کند، مگر
  .کسانى که عاق والدین شده اند: آنها کیانند؟ فرمود: گروه ، عرض کردم 

  
ـه وجهـه    ﷒عبد اللَّه بنِ مسکَانَ قاَلَسمعت أَبا جعفَرٍ عنْ م اللَّ یقوُلُ إِنَّ أَبِى کَرَّ

ظَرَ إِلَى رجلٍ و معه ابنهُ و الابنُ متَّک علَى  قَالَ فمَا کَلَّمـه علـی بـنُ      ذراعِ الأَْبِنَ
نیْا تَّىمقتْاً لهَ ح ﷒الْحسینِ قَ الدفاَر  
به مردى نگاه کرد   پدرم که خدا رویش را مکرّم بدارد: فرمود ﷒باقر  امام

پـدرم  : دکه پسرش همراه او بود، و آن پسر به شانه پدرش تکیه کرده بود، فرمـو 
  .به خاطر بدى آن کارش سخن نگفت تا از دنیا رفت   با آن پسر



406 
 

  

  در صله رحم: فصل پانزدهم 
  الخامس عشر فى صلۀ الرحم الفصل 

أُوصى الشَّاهد مـنْ   ﷐قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒کتَابِ المْحاسنِ عنِ البْاقرِ منْ
ى وتـۀِ أَنْ   أُمامیْمِ القوإِلَى ی اءامِ النِّسحأَر الِ ولَابِ الرِّجَى أصنْ فم و منْهم بالغْاَئ

ۀٍ ک منَ الدینِ  یصلَ الرَّحم و إِنْ کَانَت منهْ علَى مسیرةَِ سنَ فإَِنَّ ذَل  
سفارش مى کـنم امـت   : قل کند که فرمودن ﷐از رسول خدا  ﷒باقر  امام

حاضر و غایبم را و آنهایى را که در پشت مردان و رحم زنانند تا روز قیامـت ؛  
به اینکه صله رحم کنند، اگر چه به فاصله یک سال راه باشد، زیـرا صـله رحـم    

  .جزء دین است 
ۀَ فَ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ إنَِّها تمُیت الرِّجالَ قُلْت و مـا الْحالقَـۀُ   قَالَ اتَّقوُا الْحالقَ

  قَالَ قَطیعۀُ الرَّحمِ
از حالقه بپرهیزید، زیـرا کـه مـردان را مـى میرانـد،      : فرمود ﷒صادق  امام

  :عرض کردم 
  .قطع رحم است : چیست ؟ فرمود حالقه

  
نیْا  ما منْ ذَنْ ﷐رسولُ اللَّه قَالَ ى الـدۀَ ف قوُبْالع ِبهاحصل لَ اللَّهجعأَنْ ی ردَبٍ أج

ۀِ الرَّحمِ یعقَط غیِْ وْنَ البرةَِ مْى الاخف َخَره ا ادم عم  
هیچ گناهى سزاوارتر براى صاحبش در جلو افتـادن  : فرمود ﷐خدا  رسول

ذخیـره شـده ؛ از ظلـم و قطـع       آخرت برایش عقوبت دنیوى به علاوه آنچه در 
  .رحم نیست 
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ى   ﷒قَالَ وَـلنصنْ وم با رقوُلُ یی مۀِ الرَّح امیْالق موارِحِ یونَ الْجقٍ ملُ ناَط أَو
نیْا ی الدى فنَنْ قَطعم و َنهیب و َنکیا بم موْلِ الیا فَصنْیى الدف  و ک فَاقْطعَِ الیْوم ما بینَ

َنهیب  
نخستین سخنگوى اعضاء بدن در روز قیامـت رحـم   : فرمود ﷒صادق  امام

هر که در دنیا مرا پیوست ؛ امروز میان خـودت و  ! پروردگارا: است که مى گوید
  .او پیوند ده ، و هر که در دنیا مرا برید امروز خود را از او ببر

  
رُقَ واقْى  ﷒الَ البْلوْالب َفعتَد الَ ومزَکِّى الأَْع أَرحامِ تُ ۀُ الْ و تُنمْى الْـأَموالَ    صلَ

أجَلِ   و تُیسرُ الْحساب و تنُْسئُ فى الْ
صله ارحام اعمال را پاك کند و بلا را بگرداند، و اموال : فرمود ﷒باقر  امام
  .ى دهد، و حساب را آسان کند، و اجل را به تأ خیر اندازدرا فزون

  
و ْنهع﷒    ثُـم ـابسنَانِ الْحوهمِ یۀُ الرَّح قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه بِرُّ الوْالدینِ و صلَ

  تَلَا و الَّذینَ یصلوُنَ ما أَمرَ اللهّ بهِ أَنْ یوصلَ
نیکى به پدر و مادر و صله رحـم حسـاب را آسـان    : فرمود ﷐خدا  رسول

و کسانى که وصل مى کنند آنچـه را خـدا   : (کند، سپس این آیه را تلاوت فرمود
  ).امر به وصل آن کرده

  
ـه    قاَلَ منْ زوج للَّه و وصلَ الرَّحم ﷒علی بنِ الْحسینِ عنْ بتَِـاجِ   توَجـه اللَّ

ۀِ امیْالق موی ک   المْلْ
هر که براى خدا تزویج کند و صله رحـم کنـد،   : فرمود ﷒بن الحسین  على

  .خداوند روز قیامت تاج پادشاهى بر سرش نهد
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همِا فـى العْمـرِ و   قَالَ صلۀَُ الرَّحمِ و بِرُّ الوْالدینِ یمد اللَّه بِ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

ۀِ زِید فى المْعیشَ ی  
خداوند به وسیله صله رحم و نیکى به پـدر و مـادر   : فرمود ﷒صادق  امام

  .عمر را طولانى کند، و رزق و روزى را بیافزاید
  

ۀٍ منْ ماء و أَفْ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ بِشرَْب َلو و کمحلْ رص   ـلُ بِـها توُصضلَُ م
ف الأْذََى عنهْا   الأَْرحام کَ

صله رحم کن اگر چه به یک آشامیدن آب باشـد، و  : فرمود ﷒صادق  امام
  .بهترین صله رحم آزار نرسانیدن به اوست 

  
و ینْسأَ لهَ فى أجَله فَلیْصلْ  منْ أحَب أَنْ یوسع لهَ فى رزِقه ﷐رسولُ اللَّه قَالَ
همحر  

هر که دوست دارد که رزقش فزون گردد و اجلـش  : فرمود ﷐خدا  رسول
  .به تأ خیر افتد باید صله رحم کند

  
ۀَ مولَاةِ أَبِى عبد اللَّه قاَلَت کُنْت عنْد أبَِى عبد اللَّه عنْ مالس﷒    ْضَـرَتهـینَ حح

   نِ وـیسـنِ الْحب یلنِ عب یلنَ عنَ بسْطوُا الحا أَفاَقَ قَالَ أَعَفَلم هلَیع ی ْفَاةُ فأَُغمْالو
ینَ دعبس َأَفْطس ذاَ یناَراًهو الْ ذاَ و فُلَاناً کَ لَ فقَُلْت أَ تعُطى رجلاً حم  و أَعطوُا فُلَاناً کَ

 لَ اللَّهَقو تعما سلَى قَالَ أَ مب ینَ القُْرآْنَ قُلْتا تقَْرَءأَ م ک حیباِلشَّفْرةَِ فقَاَلَ و ک َلیع
زَّ ع لَّ ورَ  جلوُنَ ما أَمصینَ یالَّذ خـافوُنَ     وی و ـمهبنَ رخْشَـوی لَ ووصأَنْ ی ِبه ّالله

  سوء الْحسابِ
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هنگام وفات حضرت در کنار ایشان بـودم  : گوید ﷒کنیز امام صادق  سالمه
بـه  : آمدند فرمـود   که حالت بى هوشى بر ایشان عارض شد، زمانى که به هوش 

هفتـاد دینـار     اسـت    ملقب به افطـس    حسن بن على بن على بن الحسین که 
 ـ دار،بدهید، و فلانى را فلان مقدار و فلانى را فلان مق آیـا بـه کسـى کـه     : تم گف

واى بر تو؛ آیا قرآن : خواست با چاقو بر شما حمله کند هم عطا مى کنید؟ فرمود
و : (آیا شنیده اى قـول خـداى عـزّ و جـل را    : بلى ، فرمود: خوانده اى ؟ گفتم 

کـرده و از پروردگارشـان     کسانى که پیوند مى دهند آنچه را خدا امر به وصلش 
  ).مى ترسندحساب  ىمى ترسند و از بد

  
ْنهنِّى ﷒عتغَنْوُا عسلَ أَنْ یستعفوا یى قَبتۀَ قَراَب ى لأَُبادر صلَ   قَالَ إنِِّ
من به صله ارحامم مبادرت مى کنم قبل از اینکـه از  : فرمود ﷒صادق  امام

  .من فاصله بگیرند
  

ْنهکاَرِمِ  ﷒عنْ مۀٌ م ک و تَصلَ منْ قَالَ ثَلاَثَ َنْ ظَلم مع ُفوَرةَِ أَنْ تعالاْخ ا وْنی الد
ک َلیهلَِ عإذِاَ ج لُمَتح و ک َقَطع  

: سه چیـز از صـفات خـوب دنیـا و آخـرت اسـت       : فرمود ﷒صادق  امام
گذشتن از کسى که به تو ستم کرده ، و پیوستن به آنکه از تو بریده ، و خویشتن 

  .ى زمانى که با تو نادانى کنددار
  

زَّ و جلَّ قَالَ أنََا الرَّحمنُ شَـققَْت الـرَّحم    قَالَ ع نِ اللَّهیلَ عرَئبنْ جع ولُ اللَّهسر
ُتهَا قَطعهَنْ قَطعم و ُلْتهصا وَلهصنْ وَى فممنِ اسم  
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: از قول خداى عزّ و جل نقل کند که فرمود ﷒از جبرئیل  ﷐خدا  رسول
صله رحم کنـد مـن بـا او      من رحمانم و رحم از اسم من گرفته شده ، هر کس 

  .پیوند مى خورم ، و هر که آن را قطع کند من از او مى برم 
  
و هَنعم هَنعَفم هنْ فَضْلم ُأَلهسی همنُ عاب لٍ أَتَاهجا رمقَالَ أَی    مـوی هنْ فَضْـلم اللَّه

ۀِ امیْالق  
هر مردى که پسر عمویش نـزد او آیـد و از زیـادى    : فرمود ﷐خدا  رسول

مالش درخواست کند و او را منع کند، خداوند از نعمـاتش در روز قیامـت او را   
  .محروم سازد

  
لَامِ و بِالس َلو و کُمامحلوُا أَرقَالَ ص  

  .صله رحم کنید گرچه با سلام باشد: فرمود ﷐خدا  رسول
  
مِ والرَّح ع قَاط یهِممٍ فَلَى قوۀُ ع مزلُِ الرَّح   قَالَ لَا تنَْ

بر قومى که در بینشان قطع کننده رحم باشد رحمـت  : فرمود ﷐خدا  رسول
  .نازل نمى شود

  
ـادقِ  عـنِ  ــولِ       السـلام  عليـهالصسإِلَـى ر ـاءمٍ جْـنْ خَـثعـا م قَـالَ إِنَّ رجلً

ـا ذاَ قَـالَ    ﷐اللَّهم قاَلَ ثُم انُ باِللَّهلَامِ قَالَ الإِْیما أَفْضَلُ الإِْسم ولَ اللَّهسا رفقََالَ ی
عْرُ بِالمأَم ۀُ الرَّحمِ قَالَ ثُم ما ذاَ قاَلَ الْ ی عنِ المْنْکَرِ قَالَ فقََالَ الرَّجـلُ   رُوفصلَ النَّه و

ركْ بِاللَّه قَالَ ثُم مـا ذاَ قَـالَ قَطیعـۀُ     زَّ و جلَّ قاَلَ الشِّ ع إِلَى اللَّه ض أيَ الأَْعمالِ أَبغَ
  معرُوفالْ الرَّحمِ قَالَ ثُم ما ذاَ قَالَ الأَْمرُ باِلمْنْکرَِ و النَّهی عنِ
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: فرمود ﷐مردى از قبیله خثعم خدمت رسول خدا : فرمود ﷒صادق  امام
  :رسید و عرض کرد

ایمان بـه خـدا،   : چه چیز بالاترین مرتبه اسلام است ؟ فرمود! رسول خدا اى
: سپس چه چیـز؟ فرمـود  : صله رحم ، گفت : پس از آن چه چیز؟ فرمود: گفت 

  .به معروف و نهى از منکرامر 
کدام عمل نزد خـداى عـزّ و   : سپس مرد عرض کرد: فرمود ﷒صادق  امام

قطع : بعد از آن چه ؟ فرمود: شرك به خدا، گفت : جل مبغوض تر است ؟ فرمود
  .امر به منکر و نهى از معروف : پس از آن چه چیز؟ فرمود: رحم ، گفت 
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  ىدر یتیم نواز: فصل شانزدهم 
  السادس عشر فى ذکر الا یتام الفصل
زِله یتیم فأََشْـبعه   ﷐أَنسَِ بنِ مالک قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه عنْ أَلاَ منْ کاَنَ فى منْ

ُلهمع ْنهلُ مْقبی هضْرِبی لَم و هْؤذ ی لَم و اهکَس أَو  
یتیمـى    هر که در خانه اش ! آگاه باشید: فرمودوآله  عليه االله صلىخدا  رسول

مـورد    باشد، و او را سیر کند و بپوشاند و اذیتش نکنـد، و او را نزنـد، عملـش    
  .قبول واقع مى شود

  
و ولُ اللَّهسقَالَ ر﷐   یـتغَْنسـى ی فقََـد    منْ ضَم یتیماً بینَ أبَوینِ مسلمینِ حتَّ

  وجبت لهَ الْجنَّۀُ البْتَّۀَ
هر که طفل یتیمى را به پدر و مادر مسلمانى بسپارد : فرمود ﷐خدا  رسول

  .تا بى نیاز شود، حتما بهشت بر او لازم است 
  
کَ ونْ أَبلَّ مج زَّ و ع ضِ قَالَ اللَّهأَر ى عبدى هذاَ الیْتیم قَالَ إذِاَ بکَى الیْتیم فى الْ

أَرضِ ۀُ  الَّذى غیَبت أَبویه أَو أَباه فى الْ سبحانکَ لا علْم لَنا إِلاّ مـا    فتَقَوُلُ الْملَائکَ
زَّ و جلَّ أُشهِْدکُم ملاَئکَتى أَنَّ منْ أَسکتَهَ بِرضَِـاه فأََنَـا    هعلَّمتنَا فیَقوُلُ اللَّ نٌ  عضَـام

  لرضَِاه منَ الْجنَّۀِ قیلَ یا رسولَ اللَّه و ما یرْضیه قَالَ یمسح رأْسه أَو یطعْمه تمَرةًَ
هر گاه یتیم در روى زمین گریه کند، خـداى عـزّ و   : فرمود ﷐خدا  رسول

  :جل مى فرماید
ا پـدرش را از دسـت داده گریانـده    کسى این بنده مرا که پدر و مادرش ی چه

پاك و منزّه هستى ، چیزى نمى دانیم مگر آنچه تو بـه مـا   : است ؟ ملائکه گویند
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شما را شاهد مى گیرم کـه  ! اى ملائکه : آموختى ، خداوند عزّ و جل مى فرماید
ضـامن او خـواهم    بهشتهر که او را به رضایتش ساکت کند من به رضایتش از 

  .بود
بر سرش دست : چه چیز او را راضى کند؟ فرمود! رسول خدا اى: ال شد سؤ

  .بکشد، یا یک خرما به او بدهد
  
و     ـیمتی یـهف ـتیشَرُّ ب و هنُ إِلَیسحی یمتی یهف تیینَ بملسْى المف تیرُ بَقَالَ خی

هَإِلی اءسی ا  ییمِ فتلُ الْیکَاف قَالَ أَناَ و ثُمهعبِیرُ بإِصشی وه نَّۀِ ولْج  
بهترین خانه مسلمانان خانه اى است کـه در آن بـه   : فرمود ﷐خدا  رسول

یتیمى احسان شود، و بدترین خانه مسلمانان خانه اى است که بـه یتیمـى بـدى    
که با  من و سرپرست یتیم با هم در بهشت هستیم ، در حالى: شود، سپس فرمود

  .انگشتش اشاره مى فرمود
  
و ِلاً شَکاَ إِلَى النَّبیجأَنَّ ر ِوير﷐  ک ْینَ قَلبلأَنْ ی تدفقَاَلَ إذِاَ أَر ِةَ قَلْبهاوقَس

أطَعْمِ المْسکینَ و امسح رأسْ الیْتیمِ   فَ
از سنگدلى خود شـکایت مـى کـرد،     ﷐شده مردى نزد رسول خدا  روایت

هر گاه خواستى که دلت نرم شود مسکینى را غذا بـده ،  : فرمود ﷐رسول خدا 
  .یا بر سر یتیمى دستى بکش 

  
و اللَّه یماً أَذَلَّهتنْ أذَلََّ یقَالَ م  

  .د خوارش گرداندهر که یتیمى را خوار کند خداون: فرمود ﷐خدا  رسول
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و      و ـیمتالْی نْـکنِ مَةَ قَلبِْى قَـالَ فَـأدوقَس ک َأَشْکوُ إِلی ولَ اللَّهسا رلٌ یجقَالَ ر
کتاجلَى حع رتقَْد و ک ْنْ قَلبلی کانولَى خع هسلَأج و هأْسر حسام  

من از دست سنگدلیم شـکایت دارم ،  : دعرض کر ﷐به رسول خدا  مردى
به یتیم نزدیک شو و بر سرش دست بکش ، و او را کنار سفره ات بنشان : فرمود

  .، دلت نرم شود و بر حاجتت قادر شوى 
  

أَرملۀََ و کُنْ للیْتـیمِ کَالْـأَبِ الـرَّحی    ﷐رسولُ اللَّه قَالَ عِ الیْتیم و الْ مِ و کُـنْ  أَشبِْ
نیْا قَصراً فى الْجنَّۀِ کلُُّ قَصـرٍ   ی الد ف تطَ کُلَّ نفَسٍَ تنَفََّس ُتع طوُفْجِ الع و ۀِ کاَلزَّ للأَْرملَ

نیْا و ما فیها نَ الدرٌ مَخی  
یتیم و زن بى سرپرست را سیر کـن ، و بـراى یتـیم    : فرمود ﷐خدا  رسول
رى مهربان باش ، و براى زن بى سرپرست مانند شوهرى بـا عطوفـت ،   مانند پد

در مقابل هر انسانى که در دنیا به او خوبى کرده اى قصرى در بهشت به تـو داده  
  .آن است بهتر است  درشود، که از هر قصرى از دنیا و آنچه 
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  در احترام به پیران: فصل هفدهم 
  السابع عشر فى إ کرام الشیوخ الفصل

ینَ نْعنْؤم ْیرِ المأَم﷒ ولُ اللَّهسقاَلَ قَالَ ر﷐    ـزَّ وع ـه إِنَّ منْ حقِّ إجِلاَلِ اللَّ
ط و حاملُ القُْرآْنِ غیَرَ الْجـافى و لَـا    ْقسْذُو الم مِ ولسْۀِ المبثَلَاثۀٍَ ذُو الشَّی لَّ إِکْراَمج

  فیهالغَْالى 
از حق بزرگداشت : نقل کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒المؤمنین  امیر

مسلمان پیر، شخص عادل : خداوند عزّ و جل احترام گذاشتن به سه طایفه است 
  .، و مفسر قرآن که در آن کم نگوید و در آن غلو نکند

  
و خاً لَشی شَاب ا أَکْرَمقَالَ منِّهس  هِکْرمنْ یم نِّهرِ سبک نْدع َله اللَّه ضَإِلَّا قی  

هیچ جوانى به پیر مردى احترام نگذاشت مگر اینکه : فرمود ﷐خدا  رسول
  .خداوند هنگام پیرى کسى را برایش مقدر کند که به او احترام گذارد

  
ى  وتَحسَلی خَ الْکبَیِرَقَالَ إِنَّ اللَّه الشَّی ب   أَنْ یعذِّ

  .خداوند حیا مى کند که پیر مرد را عذاب کند: فرمود ﷐خدا  رسول
  

لیَس منَّا منْ لَم یـرحْم صـغیرنََا و لَـم     ﷐ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه عنِ
رْ کبَیِرَنَا   یوقِّ

از ما نیست کسى که به کوچک ما رحم نکنـد و بـه   : فرمود ﷐خدا  لرسو
  .بزرگ ما احترام نگذارد
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خَ فإَِنَّ تبَجیِلَ المْشَایخِِ منْ إجِلَالِ اللَّه عزَّ و جلَّ و منْ لَم  ﷐قَالَ بجلوُا المْشَایِ
  ایبجلْهم فَلیَس منَّ

به بزرگان احترام بگذارید؛ زیرا احترام گـذاردن بـه   : فرمود ﷐خدا  رسول
بزرگان موجب بزرگداشت خداوند است ، و هر که به بزرگان احترام نگـذارد از  

  .مانیست 
  
لُکُ     وقَـالَ أَطْـو ـه م أَعمـاراً إذِاَ  قَالَ أَ لَا أُنبَئُکُم بِخیارِکُم قَالوُا بلَى یا رسـولَ اللَّ

  سددوا
بلـى اى  : آیا آگاه کنم شما را به بهترینتـان ؟ گفتنـد  : فرمود ﷐خدا  رسول

  .بهترین شما پیرترین شما در راه راست است : رسول خدا، فرمود
  

 ـ  ﷒الصادقِ عنْ آبائه عنِ م   قَالَ جاء رجلاَنِ إِلَى النَّبِـی شَ یخٌ و شَـاب فَـتَکَلَّ
بیِ الْکبَیِرُ الْکبَیِرُ   الشَّاب قبَلَ الشَّیخِ فقََالَ النَّ

دو نفر بـه حضـور پیـامبر    : از پدران بزرگوارش نقل کند که  ﷒صادق  امام
رسیدند که یکى پیرمردى بود و دیگرى جـوانى ، جـوان قبـل از پیرمـرد      ﷐

  .بزرگ بزرگ : فرمود ﷐ه سخن کرد، پیامبر شروع ب
  

أَسود ﷒الصادقِ عنِ ضِ و القَْلْبِ الْ یرِ الأَْبالشَّع باحا صقاَلَ ی   و النَّار ک امأَم
 کُنْت اً وِبیص لَ کنُْتمَأَنْ تع ا ذاَ ترُِیدَفم توْالم ک ک ملَ ا و کنُْت شَاباً و خَلفَْ جاهلً

ک   کنُْت فَاسقاً و کنُْت شیَخاً و کنُْت مراَئیاً فأََینَ أَنْت و أَینَ عملُ
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اى سفید موى سیاه قلب ، پیش رویت آتش و پشت : فرمود ﷒صادق  امام
 سرت قابض الارواح است ، مى خواهى چه کنى ؟ کودك بودى و نادان ، جـوان 

  بودى و فاسق ، پیرمرد بودى و ریاکننده ، کجائى و عملت کجاست ؟
  

ْنهع﷒ ولُ اللَّهسنْ  ﷐قَالَ قَالَ رم اللَّه َنهآم رَه منْ عرَف فَضلَْ کبَِیرٍ لسنِّه فوَقَّ
ۀِ امیْمِ القوزعَِ ی   فَ

هر که مقام پیر مردى را بـه جهـت گذشـت سـن او     : فرمود ﷐خدا  رسول
  .بداند و او را احترام کند، خداوند خاطر او را از هراس روز قیامت آسوده سازد

  
نُـونٌ      وجمِ مالقَْـو ـضعفقََـالَ ب ِابهـحَى أصف وه لٌ وجر ولِ اللَّهرَّ بِرَسفقََـالَ    م
ِالنَّبی﷐ لْ هـرِ    بَـى غیا فمهابا شَـبلَیَۀٌ أبأَم أَو دبنوُنُ عجْا المإنَِّم ابصلٌ مجذاَ ر

ۀِ اللَّه طاَع  
مـى گذشـت ، در حـالى کـه ایشـان میـان        ﷐از کنار رسول خـدا   مردى

ــت     ــت گف ــى از جمعی ــد، یک ــان بودن ــامبر   : یارانش ــت ، پی ــه اس ــن دیوان ای
بلکه او مردى سالم است ، دیوانه مرد و زنى است کـه  : فرمودوآله  عليه االله صلى

  .جوانى خود را در غیر اطاعت خدا صرف کرده اند
ـه مـنَ الْـأَدواء      ﷐الصادقِ عنِ النَّبیِ عنِ ۀً آمنَـه اللَّ غَ المْرْء أَربعینَ سنَ قَالَ إِذاَ بلَ

ۀِ منَ الْ لَاثَ ـه علیَـه حسـابه    الثَّ غَ الْخمَسینَ خفََّف اللَّ صِ فإَذِاَ بلَ ذاَمِ و الْبرَ الْج نوُنِ وج
غَ الستِّ إذِاَ بلَ إذِاَ  ینَفَ غَ السبعینَ أحَبه اللَّه و أَهلُ السماء فَ إذِاَ بلَ ۀَ إِلیَه فَ إِناَب رزقهَ اللَّه الْ

انغَ الثَّم ینَ أمَرَ اللَّه عزَّ و جلَّ بإِِثْبات حسناَته و إِلقْاَء سیئَاته فَـإذِاَ بلَـغَ التِّسـعینَ    بلَ
رَ و کتُب أَسیرَ اللَّه فی الأَْرضِ اللَّهغفََرَ  م منْ ذَنبْهِ و ما تأََخَّ ا تقََدم َلَّ لهج زَّ و ع  
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چون مـرد بـه چهـل    : نقل کند که فرمود ﷐ز پیامبر اکرم ا ﷒صادق  امام
از دیوانگى و جذام و پیسـى ،  : سالگى رسد خداوند او را از سه مرض حفظ کند

چون به پنجاه سالگى رسد خداوند حسابش را سبک گیرد، و چون بـه شصـت   
بـه هفتـاد   کردن را روزى کنـد، هـر گـاه     هسالگى رسد خداوند به او توفیق توب

بدارند، و هر گـاه بـه هشـتاد رسـید       سالگى رسید خدا و اهل آسمان دوستش 
خداوند فرمان به نوشتن حسناتش و حذف بدیهایش دهد، و هر گاه به نود سال 

را ببخشاید، و جزء اسـیران خـدا در     رسید خداوند گناهان گذشته و آینده اش 
  .زمین بحساب آید

  
  

ـبعینَ و یسـتَحى مـنْ    وآله  عليه االله صلىرسولُ اللَّه قَالَ الس نَاءأَب کْرِمَلی إِنَّ اللَّه
مهب ذِّ عینَ أَنْ یانالثَّم نَاءأَب  

خداوند هفتاد ساله ها را احتـرام کنـد، و از هشـتاد    : فرمود ﷐خدا  رسول
  .ساله ها حیا دارد که آنها را عذاب کند

  
قَالَ ال وهتى أُمف ِکاَلنَّبی هلى أَهخُ فی   شَّ

پیر در بین خانواده اش همچون پیغمبر در بین امتش : فرمود ﷐خدا  رسول
  .مى باشد

  
و ینَ عیطَانُ بلَ الشَّی َقب ه ۀً و لَم یغْلب خَیرُه شَرَّ غَ الرَّجلُ أَربعینَ سنَ   نیَهقَالَ إذِاَ بلَ

حفْللاَ ی هجذاَ و قَالَ ه و  
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چون مرد به چهل سالگى رسد و خیـرش از شـرش   : فرمود ﷐خدا  رسول
این چهره اى اسـت کـه   : بیشتر نباشد؛ شیطان بین دو چشمش را ببوسد، و گوید

  .رستگار نگردد
  
و ِالأَْ ﷐قَالَ النَّبی زاونْ جزْ إِلَى النَّارِمهتَجفَلْی ه   ربعینَ و لَم یغْلب خَیرُه شرََّ

ش   : فرمود ﷐خدا  رسول هر که از چهل سالگى گذشت و خیـرش از شـرّ
  .بیشتر نبود؛ باید آماده دوزخ شود

  
رُ واقۀً ﷒قَالَ الْب غَ الرَّجلُ أَربعینَ سنَ ـماء قَـد دنَـا       إِذاَ بلَ ـنَ السم نَـادى منَاد

الزَّاد دأَع   الرَّحیلُ فَ
هنگامى که مرد به چهل سالگى رسد منادى از آسـمان  : فرمود ﷒باقر  امام
  .کوچ نزدیک است توشه برگیر: ندا کند

  
ظِّمـوا کبـارکُم و صـلوُا    قَالَ یا عب ﷒عبد اللَّه بنِ أَبانٍ عنِ الرِّضَا عنْ ع اللَّه د

منْهالأْذَىَ ع ف   أَرحامکُم فَلیَس تَصلوُنَهم بِشیَء أَفْضلََ منْ کَ
پیرانتان را بـزرگ شـمارید، و صـله    ! اى بنده خدا: فرمود ﷒رضا  حضرت

  .ت رحم کنید، هیچ صله رحمى بهتر از اذیت نکردن خویشاوندان نیس
  

طُّ و لاَ بدره  ﷒قَالَ ما مشَى الْحسینُ بینَ یديِ الْحسنِ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ قَ
َیماً لهظ َا تععَتمقٍ إذِاَ اجنْطِبم  

راه  ﷒هرگز جلوتر از امام حسن  ﷒امام حسین : فرمود ﷒صادق  امام
  .نرفت ، و در سخن گفتن در بین جمع از او پیشى نگرفت ، به جهت احترام به او
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و ِنِ النَّبیأَنْ لَـا      ﷐ع ـه ۀً حـقٌّ علَـى اللَّ قَالَ منْ عاش فى الإِْسلاَمِ ستِّینَ سنَ

إِسلَامِ سبعینَ به بِالنَّارِ و منْ عاش فى الْ ۀً آمنهَ اللَّه منَ الفَْـزعَِ الْـأَکبْرِ و مـنْ     یعذِّ سنَ
إِسلَامِ ثمَانینَ  ۀًعاش فى الْ ع عنهْ القَْلَم و لَا یحاسب معه سنَ فر  

هر که شصت سال مسلمان باشد خدا او را به آتش عذاب : فرمود ﷐ پیامبر
مسلمان باشد او را از عذاب دردناك حفظ کنـد، و   نمى کند، و هر که هفتاد سال

هر که هشتاد سال مسلمان زندگى کند قلم محاسبه از او برداشته شود و حسـاب  
  .و کتاب نشود

  
ۀِ فیَدفعَ إِلَیه کتاَبه ﷒الصادقِ عنِ امیْالق موخِ یؤْتَى باِلشَّی ى   قَالَ یلا یمم ُرهظَاه

ـارِ      ا ک علیَه فیَقُـولُ یـا رب أَ تَـأْمرُنى إِلَـى النَّ طوُلُ ذَلَاوئَِ فیسرىَ إِلَّا ملَا ی لنَّاس
بک و قَد کُنْت تُصلِّى فى دارِ  فیَقوُلُ الْجبار جلَّ ذِّ ى أَنْ أُعتَحخُ إِنِّى أَسَا شیی ُلاَلهج
دبِوا بعبا اذْهْنی نَّۀِالدى إِلَى الْج  

پیرمرد را روز قیامت بیاورند و نامـه عملـش را بـه    : فرمود ﷒صادق  امام
دستش دهند، به طورى که پشت نامه به سوى مردم باشد، جز بدى و گناه نبیند، 

آیـا دسـتور مـى    ! پروردگارا: و ببیند که این نامه بس طولانى است ؛ عرض کند
من شرم ! اى پیر: مى فرماید لهخداوند جبار جلّ جلادهى که داخل آتش روم ؟ 

دارم که تو را عذاب کنم در حالى که تو در دنیا همواره برایم نماز مى خواندى ، 
  .بنده مرا به بهشت ببرید
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و ْنهع﷒      ه لَـغَ أَشُـدب ۀً فقََـد غَ العْبد ثَلَاثاً و ثَلَاثینَ سـنَ و إذِاَ بلَـغَ  قَالَ و إِذاَ بلَ
     ـانِ وـى النُّقْصف ـوَـینَ فهعبأَر ى ودِى إحنَ فَإِذاَ طع و اهنتَْهغَ م ۀً فقََد بلَ أَربعینَ سنَ

َبِ الْخماحصى لغْنبینَیعِ س   أَنْ یکوُنَ کمَنْ کَانَ فى النَّزْ
سالگى رسـید بـه کمـال    چون بنده اى به سى و سه : فرمود ﷒صادق  امام

نیرو رسیده ، و چون به چهل سال رسید به آخرین حد نیرو رسیده ، و چون قدم 
به چهل سالگى نهاد احساس کمبود کند، و پنجاه ساله را شایسته است که ماننـد  

  .کسى باشد که در حال جان کندن است 
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  در باره جوانان: فصل هجدهم 
  الثامن عشر فى ذکر الشبان الفصل

نْع ولُ اللَّهسـنْ    ﷐أَنسٍَ قاَلَ قَالَ رـلَّ مج زَّ و ع إِلَى اللَّه بَأح ءَنْ شیا مم
  شَاب تاَئبٍ
هیچ چیز نزد خداوند عزّ و جـل محبـوبتر از جـوان    : فرمود ﷐خدا  رسول

  .توبه کننده نیست 
  
و  ابِکُمَرُ شبَقَالَ خیابِکُمَبشِب هنْ تشََبم کُمولشرَُّ کُه و کُمولبِکُه هَنْ تَشبم  

بهترین جوانان شما کسانیند که خود را همانند پیران : فرمود ﷐خدا  رسول
  .کنند، و بدترین پیران شما آنانند که خود را شبیه به جوانان کنند

  
نْ وی نْ شاَبا مقَالَ م   ـه ک إِلَّا أَعطَـاه اللَّ لَى ذَلع وتمتَّى یح ةِ اللَّهادبى عشأَُ ف

ۀٍ و تسعینَ صدیقاً عسرَ تَأج  
هر جوانى که مشغول عبـادت خـدا شـود و از دنیـا     : فرمود ﷐خدا  رسول

  .برود خداوند ثواب نود و نه صدیق را به او عطا کند
  

زَّ و  ﷐عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ابنِ عنِ ع إِلَى اللَّه بَأح ءی نْیا شَ ى الدا فم
ض إِلَى اللَّه منْ شیَخٍ زانٍ نیْا شیَء أَبغَ ى الدا فم بٍ وتاَئ نْ شَابلَّ مج  

دنیا نزد خداوند عزّ و جـل محبـوبتر از   هیچ چیز در : فرمود ﷐خدا  رسول
جوان توبه کننده نیست ، و هیچ چیز در دنیا نـزد خداونـد مبغوضـتر از پیرمـرد     

  .زناکار نمى باشد
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و   ا أَفنَْـاهیمف رِهمنْ ععٍ ع بنْ أَرأَلَ عستَّى یۀِ ح امیْالق موی دبْا العمزُولُ قَد قَالَ لَا تَ

َنْ شبع وِلَ بهمع ف َکی هْلمنْ عع و لاَها أَبیمف ِا   ابهیمف و هبَنَ اکْتسنْ أَیم هالنْ مع و
َأَنفْقَه  

در روز رستاخیز هیچ بنده اى قدم از قدم بر ندارد تا : فرمود ﷐خدا  رسول
انده ، از جوانیش که از عمرش که در چه کارى گذر: از چهار چیز بازپرسى شود

در چه راهى صرف کرده ، و از دانشش کـه چگونـه بـه آن عمـل نمـوده ، و از      
  .و در چه راهى خرج نموده  ،ثروتش که از چه راهى به دست آورده 

  
و   و ک ْـقملَ سَقب ک ک و صحتَ رَملَ هَقب ک ابسٍ شَبَلَ خمَساً قبَخم مقاَلَ اغتَْن

کفَراَغکَ قَ لَ شغُْلب  ِلَ فقَْركقَب نَاكغ و ک تولَ مَقب َاتکیح و  
جوانیـت  : پنج چیز را قبل از پنج چیز غنیمت شـمار : فرمود ﷐خدا  رسول

را قبل از پیرى ، سلامتت را قبل از بیمارى ، آسـودگیت را قبـل از گرفتـارى ،    
  .ت را قبل از فقر و نیازمندى زندگانیت را قبل از مرگ ، بى نیازی

  
نَّۀَ وخلََ الْجد هالنْ مذَلَ مب و هالمى جف ف َالًا فعم الاً ومج اللَّه نْ آتاَهقَالَ م  

هر کـه را خـدا زیبـایى و مـال عطـا فرمـود، و در       : فرمود ﷐خدا  رسول
  .ل بهشت شودزیبائیش عفیف و در مالش بخشنده بود؛ داخ

فلمـا مـات رسـول االله      یلبس و مهناه  ﷐کان شاب على عهد رسول االله و
و رسول االله حى لقرت عینه قال   قصر و تشمر للعبادة فقالوا یا فلان لو فعلت هذا

  ما کانَ اللّـه و کان لى أ مانان فمضى أ حدهما و بقى الا خر قال االله عز و جل و
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ب بهم و هـم     مضىهم و أَنْت فیهِم فقد لیعذِّ هذا و قال االله تعالى و ما کانَ اللّـه معـذِّ
  یستغَفْرُونَ و لا أزال أجتهد

جوانى بود خدمت حضـرت مـى کـرد، پـس از وفـات       ﷐زمان پیامبر  در
فلانى ؛ اگر این کـار را در زمـان    :همت بر عبادت نمود، به او گفتند ﷐پیامبر 

براى من دو فرصت : مى کردى شادمان مى شد، گفت  ﷐زندگانى رسول خدا 
خداونـد  : (بود، یکى تمام شد و دیگرى باقى مانده ، خداوند عزّ و جـل فرمـود  

) وجـود پیـامبر  (، این امـر  )عذاب نمى کند آنها را در حالى که تو در بین آنهایى
و خداوند عذاب کننده آنها نیست در حالى که : (شت ، و خداوند تعالى فرمودگذ

  .مى کنم ) غفاردر است(و من دائما تلاش ) آنها طلب آمرزش مى کنند
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  در راستگویى و چشم پوشى از عیبهاى مردم و منع از غیبت: فصل نوزدهم 
  عن الغیبۀ التاسع عشر فى الصدق و الاشتغال عن عیوب الناس و النهى الفصل

قاَلَ إِنَّ اللَّه تبَارك و تعَالَى لَم یبعـثْ   ﷒کتَابِ المْحاسنِ عنْ أَبِى عبد اللَّه منْ
طُّ إِلَّا بِصدقِ الحْدیث و أدَاء الأَْمانۀَِ إِلَى البْرِّ و الفَْاجِرِ   نبَیِاً قَ

اى تبـارك و تعـالى هرگـز پیغمبـرى را مبعـوث      خد: فرمود ﷒صادق  امام
  .نفرمود؛ جز با راستگویى و اداء امانت به نیکوکار و بدکار

  
ْنهع﷒ ُلهمکَا عز ُانهسقَ لدنْ صقَالَ م  
  .هر که زبانش راست باشد کردارش پاك است : فرمود ﷒صادق  امام

  
ۀِ  و ؤاَب ۀٌ فیها صلْ منْ قَطعَک و أَعط منْ قَالَ وجِد فى ذُ ف رسولِ اللَّه صحیفَ یس

ک ْلَى نفَسع َلو قَّ وقلُِ الْح و ک َرمح  
نوشـته اى پیـدا    ﷐در غلاف شمشیر رسول خـدا  : فرمود ﷒صادق  امام

قطع رابطه نمـوده ، و عطـا    پیوند کن با کسى که با تو: شده که در آن نوشته بود
  .کن به کسى که تو را محروم ساخته ، و حق را بگو گرچه بر ضررت باشد

  
ْنهع﷒   ینَ وقـاد نَ الصلَّ مج عزَّ و اللَّه نْدع کْتَبتَّى یقُ حدصَلی دبْقَالَ إِنَّ الع

ى یکتَْب عنْد اللَّه منَ الْ کَاذبیِنَ و إِذاَ صدقَ قَالَ اللَّه صـدقَ و بـرَّ و إذِاَ   یکذْب حتَّ
ذَب و فَ   جرَکذََب قاَلَ اللَّه کَ

بنده راست مى گوید، تا آنجا که نزد خداونـد عـزّ و   : فرمود ﷒صادق  امام
جل از راستگویان محسوب مى گردد، و دروغ مى گوید، تا آنجا که نزد خداوند 
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: گویان محسوب مى شود، و چون بنده راست گویـد، خداونـد بفرمایـد   از دروغ
دروغ : بفرمایـد  خداونـد راست گفت و خوب کارى کرد، و هر گاه دروغ گوید، 

  .گفت و بد کارى کرد
  
و یلـۀِ    ﷒قَالَ ع  و مـا یـزاَلُ    الصدقُ یهدى إِلَى الْبرِِّ و البِْرُّ یـدعو إِلَـى الجْنَّ

    ـه أحَدکُم یصدقُ حتَّى لَا یبقَى فى قَلبْهِ موضع إِبرةٍَ منْ کذَبٍ حتَّى یکُـونَ عنْـد اللَّ
  صادقاً
راستگویى به سوى نیکى هدایت مى کند، و نیکى به سـوى  : فرمود ﷒ على

سـر  بهشت دعوت مى کند، و مادامى که هر یک از شما راست گوید در قلـبش  
  .سوزنى از اثر دروغ باقى نماند، تا اینکه نزد خداوند از راستگویان باشد

  
بِ  وَلَى الْکذضُرُّ عثُ ییقَ حدالص دبْرَ العؤْثانِ أَنْ یۀِ الإِْیم قَالَ أَیضاً إِنَّ منْ حقیقَ

َلهمع هقَالِبم رْءو الْمدعلَا ی و َنفْعثُ ییح  
از حقیقت ایمان است که بنده راستى گزیند، تا آنجا کـه از  : فرمود ﷒ على

  .دروغ نافع نیز بگریزد، و سخنش از مرز دانشش تجاوز نکند
  
و     ینَ وقـاد الص ـعم ـه ۀٍ أَیها النَّاس أَلَا فَاصدقوُا إِنَّ اللَّ ۀٍ طوَِیلَ ْى خُطبضاً فقَالَ أَی

بَوا الْکذبانۀٍ أَلَـا إِنَّ   ج کَراَم اةٍ ونْجلَى شفََا مقَ عادانِ أَلَا إِنَّ الصإِیم فإَِنَّه مجانب للْ
ۀٍ االْکَاذب علَى شفََ   ردى و هلَکَ

مواظب باشید که راست ! اى مردم : ضمن خطبه اى طولانى فرمود ﷒ على
، و از دروغ کناره گیریـد، زیـرا کـه     بگویید، زیرا خداوند یاور راستگویان است
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که راستگو بر لبه رسـتگارى و شـرافت   ! دروغ ایمان را درو مى کند، آگاه باشید
  .است ، و دروغگو بر لبه پرتگاه و هلاکت است 

  
نوُبه و قاَلَ أَربع منْ کُنَّ فیه کمَلَ إِسلَامه و محصت ذُ ﷒علی بنِ الْحسینِ عنْ

   ـعم هـانسقُ لدص اسِ و لقَی ربه و هو عنهْ راضٍ وفاَء للَّه بمِا یجعلُ علَى نفَسْه للنَّ
م اءیحتاسال نْالنَّاسِ و هلأَه عم هُنُ خُلقسح النَّاسِ و نْدع و اللَّه نْدکُلِّ قبَیِحٍ ع  

چهار چیز است که در هر کس باشد اسـلامش  : فرمود ﷒بن الحسین  على
کامل و گناهانش پاك گردد، و پروردگارش را در حالى که از او خوشنود اسـت  

وفا کردن به عهد و پیمانى که با مردم دارد، و راست بودن زبانش با : ملاقات کند
خـانواده خـود   کردن ، و با  رممردم ، و از هر چه نزد خدا و مردم زشت است ش

  .خوشرفتار بودن 
  

قاَلَ کوُنوُا دعاةً للنَّاسِ إِلَى الْخیَـرِ بغِیَـرِ أَلْسـنتَکُم لیـرَوا      ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ
ع رْالو قَ ودالص و ادهتاجال نْکُمم  

بـه سـوى خیـر و    مردم را به وسیله غیر زبان خـود  : فرمود ﷒صادق  امام
نیکوکارى دعوت کنید، تا مردم کوشش در عبادت و راسـتگویى و پرهیزگـارى   

  .شما را ببینند
  

  قَالَ یا ربیِع إِنَّ الرَّجلَ لیَصدقُ حتَّى یکتَْب عنْد اللَّه صدیقاً ﷒البْاقرِ عنِ
به درجـه اى کـه نـزد    : ى گویدمرد راست م! اى ربیع : فرمود ﷒باقر  امام

  .خداوند جزء صدیقان قرار داده مى شود
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ـه   ﷒الرِّضَا عنِ قَالَ إِنَّا أَهلُ بیت نرَىَ ما وعدنَا علیَنَا دیناً کمَا صنعَ رسولُ اللَّ
  ص

وعـده   ﷐ما خاندانى هستیم که همچون رسول خدا : فرمود ﷒رضا  امام
  .هایى را که داده ایم مثل دینى به گردنمان مى دانیم 

  
و ِینَ قَالَ النَّبیظ اعْۀِ الو ـى غَـداً و أَوجـبکُم     ﷐منْ کتَابِ روضَ إِنَّ أَقرَْبکُم منِّ

ۀً أَصدقُکُم لساناً و آداکُم للأَْمانۀَِ  شفََاع َلینَ النَّاسِعم کُمأَقْرَب خُلقُاً و نُکُمسَأح و  
در روز قیامت نزدیکترین شـما بـه مـن و مسـتحق     : فرمود ﷐اکرم  پیامبر

ترین شما به شفاعتم ؛ کسى است که راستگوترین زبان را داشته باشد، و اداکننده 
زدیکترین شـخص  ترین شخص در امانت باشد، و خوش اخلاق ترین کس ، و ن

  .به مردم باشد
  

یء أحَقَّ بِطوُلِ الحْبسِ منَ اللِّسانِ ﷒أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ   ما شَ
هیچ چیزى چون زبان سزاوارتر براى حبس طولانى : فرمود ﷒مؤمنان  امیر
  .نیست 

  
ـم    لاَ یزاَلُ العْبد الْ ﷒الصادقُ قَالَ ؤمْنُ یکْتَب محسناً ما دام سـاکتاً فَـإذِاَ تَکَلَّ م

  کتُب محسناً أَو مسیئاً
بنده مؤمن تا زمـانى کـه خـاموش باشـد، نیکوکـار      : فرمود ﷒صادق  امام

  .محسوب مى گردد، و چون سخن گوید نیکوکار یا بدکار نوشته خواهد شد
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ك  ﷒ینِعلی بنُ الْحس قَالَ زاَمه عنِ الْخنََى و تعَوِیده الْخیَرَ و ترَْ حقُّ اللِّسانِ إِلْ
یهِملِ فَنُ القْوسح البِْرُّ باِلنَّاسِ و ا وةَ لَهدى لَا فَائت   الفُْضوُلِ الَّ

شت حق زبان وادار کردنش به پرهیز از فحش و بازگ: فرمود ﷒سجاد  امام
آن به خیر است ، و ترك کردن سخنان اضافى که فایده اى نـدارد، و نیکـى بـه    

  .مردم ، و سخن خوب در میانشان گفتن 
  

ثتُْم فَلَا تَکْـذبوا و   ﷐النَّبیِ قَالَ دنَّۀَ إذِاَ حالْج لْ لَکُم َالٍ أَتقَبصخ تى سلوُا لتقََب
تُمدعفَلَـا تخَوُنُـوا    إذِاَ و نْـتُمُإذِاَ اؤْتم فوُا وظُـوا      فَلَا تُخْل ـوا أَبصـارکُم و احفَ و غُضُّ

کفُُّوا أَی و کُمفُرُوجکُمید نتََکُمأَلْس و  
شش منش را براى من عهده دار شوید تا من بهشت : فرمود ﷐خدا  رسول

ن سخنى نقل کنید دروغ نگوییـد، و چـون وعـده    چو: را برایتان عهده دار شوم 
دهید تخلف نکنید، و چون بر چیزى امـین شـدید خیانـت بـه امانـت نکنیـد، و       

آلوده نکنید، و دست و زبـان   راچشمان خود را از نامحرم بپوشید، و دامن خود 
  .خود را نگاه دارید

  
قوُلُـوا للنّـاسِ حسـناً و      ونوُا علیَناَ شیَناًکوُنوُا لَناَ زیناً و لَا تَکُ ﷒الصادقُ قَالَ

ظوُا أَلسْنتََکُم و کفُُّوا عنِ الفُْضوُلِ و قبُحِ القْوَلِ   احفَ
براى ما زینت باشید، نه باعث زشتى و کراهـت ، بـا   : فرمود ﷒صادق  امام

ه گـویى و زشـت   مردم سخن نیک بگوئید، و زبانتان را نگـاه داریـد، و از زیـاد   
  .گویى خود را نگهدارید
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زلٌْ و لَا أَنْ یعد أحَـدکُم   ﷒أَمیرُ الْمؤْمنینَ قَالَ لَا ه و بِ جِدذ لَا یصلُح منَ الْکَ
 ـ   صبِیۀً ثُم لَا یفی لهَ و الْکذَب یهدى إِلَى الفْجُورِ ارِ و مـا  و الفُْجور یهدى إِلَـى النَّ

زاَلُ أحَدکُم یکذْب حتَّ قَى  ىیبتَّى لَا یح بْکذی کُمدَزاَلُ أحا یم رَ وفَج و قَالَ کذََبی
  فیَسمى عنْد اللَّه کذََّاباً  فى قَلبْهِ موضع إِبرةٍَ صدقٌ

جد و چـه شـوخى روا   دروغ گفتن چه به صورت : فرمود ﷒المؤمنین  امیر
نیست ، و صحیح نیست که انسان فرزندش را وعده اى دهد و به آن عمل نکند، 
و دروغگویى انسان را به کارهاى زشت مى کشاند، و کارهاى زشـت انسـان را   

: گفته مى شـود  وید،بسوى دوزخ مى برد، و همیشه اگر یکى از شماها دروغ بگ
دروغ بگویید به اندازه یک سر سوزن دروغ گفت و بد کارى کرد، و همواره اگر 

راست در قلب شما نمـى مانـد، و چنـین شخصـى نـزد خـدا از جملـه بسـیار         
  .دروغگویان ثبت شود

  
  ما حقُّ اللَّه علَى العْباد قَالَ أَنْ لَا یقوُلوُا ما لَا یعلمَونَ ﷒البْاقرُ سئلَ
آنچـه را  : حق خدا بر بندگان چیسـت ؟ فرمـود   :سؤ ال شد ﷒امام باقر  از

  .نمى دانند نگویند
  

ا قَالَ نعَم قیلَ و  ﷐النَّبیِ سئلَ یکوُنُ المْؤْمنُ جباناً قَالَ نعَم قیلَ و یکوُنُ بخیلً
ذَّاباً قَالَ لَا   یکوُنُ کَ

بخیـل  : بلى ، گفته شـد : ترسو است ؟ فرمود مؤمن: سؤ ال شد ﷐پیامبر  از
  :است ؟ فرمود

  .نه : بسیار دروغگو است ؟ فرمود: ، گفته شد بلى
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ا ونَج تمنْ صقَالَ م  
  .هر که سکوت کند نجات یابد: فرمود ﷐خدا  رسول

  
لِ وَباِلقْو قِ أَونْطْلٌ باِلم   قَالَ البْلَاء موکَّ

  .بلاء وابسته به زبان گشودن یا سخن است : فرمود ﷐ا خد رسول
  
و َتهروع تَرَ اللَّهس َانهسل ف   قَالَ إِنَّ أَکثَْرَ خَطَایا ابنِ آدم فى لسانه و منْ کَ

 ـ: فرمود ﷐خدا  رسول ه بیشتر اشتباهات آدمیزاد در زبانش است ، و هر ک
  .زبانش را نگهدارد خدا زشتیهایش را پنهان دارد

  
و      ـنِ اغتَْـابم ـداً وـۀِ أَب ع بینَهما فى الْجنَّ مجی لَم یها فِناً بمؤْمم نِ اغتَْابقَالَ م

ـا  ۀُ بینهَما و کَانَ المْغتَْاب فى النَّ مصْالع تَانقَْطع یهف سَا لیِناً بمؤْمم   ـا ویهـداً فرِ خاَل
  بئِسْ المْصیرُ
هر که غیبـت مـؤمنى را بـه آنچـه در اوسـت کنـد؛       : فرمود ﷐خدا  رسول

خداوند بین آن دو در بهشت جمع نکند، و هر که غیبت کند مؤمنى را به آنچه در 
انى او نیست رشته ارتباط بین آن دو از بین برود، و غیبت کننده در دوزخ جـاود 

  .خواهد بود و چه عاقبت بدى است 
  

ؤْمنینَ قَالَ ْیرُ المأَم﷒      ـومأْکُـلُ لُحی ـوه لَـالٍ ونْ حم دلو أَنَّه معنْ زم کذََب
  النَّاسِ بِالغْیبۀِ اجتَنبِ الغْیبۀَ فإَِنَّها إِدام کلَابِ النَّارِ
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دروغ گفته هر که گمان کند که حلال زاده اسـت ؛  : ودفرم ﷒المؤمنین  امیر
در حالى که گوشتهاى مردم را به وسیله غیبت مى خـورد، از غیبـت دورى کـن    

  .زیرا غیبت خورش سگهاى جهنم است 
  

ـه علَیـه   ﷒الصادقُ قَالَ ۀِ أَنْ تقَوُلَ فى أَخیک ما ستَرَه اللَّ یبْنَ الغإِنَّ   م ـنَ  وم
یهف سَا لیم یکى أَختاَنِ أَنْ تقَوُلَ فهْالب  

بخشى از غیبت این است کـه عیبـى را کـه خداونـد     : فرمود ﷒صادق  امام
براى برادر مؤمنت پوشانده است ظاهر کنى ، و بخشى از بهتـان ایـن اسـت کـه     

  .آنچه را در برادر مؤمنت نیست بگویى 
  

یطْـرىِ    بئِسْ العْبد عبد یکُـونُ ذاَ وجهـینِ و ذاَ لسـانیَنِ   السلام  عليهالبْاقرُ قَالَ
َخذََله یتُلإِنِ اب و هدسح یطباً إِنْ أُعغاَئ ُأْکُلهی داً وشَاه أَخَاه  

چه بد بنده اى است بنده اى کـه داراى دو چهـره و دو   : فرمود ﷒باقر  امام
شد، در حضور برادرش او را ستایش کند، و در پشت سـر از او بـدگویى   زبان با

  .کند، اگر دارا شود بر او رشک برد، و اگر گرفتار شود دست از یاریش بردارد
  

ی النَّاس بوِجه و غاَبهم بوِجه جـاء یـوم القْیامـۀِ و لَـه      ﷒الصادقُ قَالَ َنْ لقم
  منْ نَارٍ لسانَانِ

هر که با مردم بـا چهـره اى برخـورد کنـد و در     : فرمود ﷒صادق  حضرت
پشت سر با چهره اى دیگر از آنان عیب جویى نماید؛ روز رستاخیز در حالى که 

  .دو زبان آتشین دارد به محشر آید
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أَ و بُا لاَ تحم ِابهحَضِ أص عبل مرْینُ مى ابیسقاَلَ ع دَبأِح ْلهْفَلاَ تفَع ک نْ یفعْلَ بِ
أَیسرَ   و إِنْ لَطَم أحَد خَدك الأَْیمنَ فأََعطه الْ

آنچه را دوسـت نـدارى در   : به یکى از اصحابش فرمود ﷒بن مریم  عیسى
باره ات انجام داده شود به احدى انجام نده ، و اگر کسى گونه راسـتت را سـیلى   

  .نه چپت را برایش آماده کن زد گو
انُ وینُ تُدا تَدَکم ا فإَِنَّکیهف ع أَخیک حفرْةًَ فَتقََ رْ لفلاَ تَح و فَتغُتَْب قَالَ لَا تغَتَْب  

غیبت نکن تا غیبت شوى ، و براى برادرت چـاه  : فرمود ﷒عیسى  حضرت
  .با تو همان شود مکن که خودت در آن افتى ، زیرا تو هر طور کنى

  
السید نَاصحِ الدینِ أَبِى البْرَکَات عنْ عبد اللَّه بنِ خوزاد خُرَّزاد قَالَ قُلْت یا  عنِ

ـه المْـؤْمنُ       ک قَالَ قُلْـت یـا رسـولَ اللَّ کوُنُ ذَلی رقُِ قَالَ قَدسنُ یؤْمْالم ولَ اللَّهسر
ؤْمنوُنَ  یکذْب قَالَ لَا ینَ لا یالَّذ بذ   إِنَّما یفْترَىِ الْکَ

مؤمن دزدى مـى  : عرض کردم  ﷐به رسول خدا : اللهّ بن خوزاد گوید عبد
  :کند؟ فرمود
نـه ،  : مؤمن دروغ مى گوید؟ فرمود! اى رسول خدا: چنین باشد، گفتم  گاهى

  ).یمان ندارندهمانا افتراى دروغین را کسانى مى بندند که ا(
  

ک بهِ القُْلوُب ﷒قَالَ ضْحَفی بذ   ویلٌ لهَ ویلٌ لهَ  ویلٌ للَّذى یحدثُ فیَکْ
واى بر کسى که در نقلش دروغ مى گوید تا دلها بـه  : فرمود ﷐خدا  رسول

  .او واى بر او واى بر]یعنى دلهایى را خوشحال نماید[آن بخندد 
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  در نگهدارى زبان: فصل بیستم 

  العشرون فى حفظ اللسان الفصل
ۀٌ تتََصـدقُ    ﷐کتَابِ الْمحاسنِ قاَلَ رسولُ اللَّه منْ ک لسانکَ فإَِنَّها صـدقَ سأَم

إِیمانِ ک ثُم قَالَ و لَا یعرِف عبد حقیقۀََ الْ لَى نفَْسا عِبه َانهسزُنَ ل ى یخْ   حتَّ
زبانت را نگهدار، زیرا نگهدارى زبان صدقه اى است : فرمود ﷐خدا  رسول

هیچ بنده اى حقیقت ایمان را نشناسـد تـا   : که به خودت مى دهى ، سپس فرمود
  .زبانش را نگهدارد

  
ؤمْنینَ عنْ ْیرِ المأَم﷒ َانهسظَ لفنْ حم َتهروع ترََ اللَّهس  
هر که زبانش را نگهـدارد خداونـد زشـتیهایش را    : فرمود ﷒المؤمنین  امیر
  .بپوشاند

  
قَالَ کَانَ أَبو ذَر یقوُلُ فى خُطبْته یـا مبتغَـی العْلْـمِ إِنَّ هـذاَ      ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ

ک کمَـا تَخْـتم علَـى ذَهبِـک و      اللِّسانَ مفتَْاح خَیرٍ  ـانسلَى لع مشَرٍّ فَاخْت فتَْاحم و
ک رِقو  
این زبـان  ! اى دانش جو: ابوذر در خطبه اش مى گفت : فرمود ﷒باقر  امام

کلید خیر و کلید شرّ است ، پس همان طور که بر طلا و نقره اى مهر مى زنـى ؛  
  .بر زبانت هم مهر بزن 

  
ؤمْنینَ عنْ ْیرِ المنْ أَمع اللَّه دبأَبِى ع﷒ ولُ اللَّهسـى    ﷐قاَلَ قَالَ رإِنْ کَـانَ ف

ؤْم ففَى اللِّسانِ یء شُ   شَ



435 
 

  .اگر در چیزى نحسى باشد در زبانست : فرمود ﷐خدا  رسول
  
ضَّۀٌا ﷐قَالَ وف الْکَلَام و بذَه کوُت لس  

  .سکوت طلا و صحبت کردن نقره است : فرمود ﷐خدا  رسول
  

ـه     ﷒الرِّضَا عنِ ـۀَ و إِنَّ بحْالم ـبْکسۀِ ی ْکمابِ الْحونْ أَبم ابب تمقَالَ إِنَّ الص
  دلیلٌ علَى کُلِّ خیَرٍ

خاموشى یکى از درهاى حکمت است که محبت مـى  : فرمود ﷒رضا  امام
  .آورد، و راهنماى هر امر خیرى است 

  
ْنهع تمبِالص کُملَیع و قَالَ اتَّقوُا اللَّه  

  .از خدا بپرهیزید و سکوت اختیار کنید: فرمود ﷒رضا  حضرت
  

ْنهنْ  عم تمنَ الصسَا أحقَالَ مقَطَاتس َله ذاَر هْالم و ی رِ عغَی  
چه نیکوست سکوتى که همراه با عجز نباشد، و بـراى  : فرمود ﷒رضا  امام

  .شخص پر حرف لغزشهائى است 
  

  إِنَّ شیعتنََا الخُْرسْ ﷒البْاقرِ عنِ
  .ندبه حقیقت شیعیان ما کم گو هست: فرمود ﷒باقر  امام

  
  رحم اللَّه عبداً قَالَ خَیراً فغَنَم أَو سکَت عنْ سوء فسَلم ﷐رسولُ اللَّه قَالَ
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خدا رحمت کند بنده اى را که زبان به خیر گشاید و : فرمود ﷐خدا  رسول
  .سود برد، یا از سخن ناهنجار لب فرو بندد و سالم ماند

  
اجعلِ الْکَلَام کَلمتیَنِ   عنْ أَبِى ذَر أَنَّه کَانَ یقوُلُ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ آبائه عنْ

ع لاَ تُردِها ۀُ لاَ تَضُرُّ و لَا تنَفَْ ۀَ شَرٍّ تَسکُت عنْها و الثَّالثَ مکَل ا وُرٍ تقَوُلهَۀَ خی مکَل  
: از پدران بزرگوارش از ابوذر نقل فرموده اند که مـى گفـت    ﷒صادق  امام

کلمه خیرى که مى گویى ، و کلمـه شـرىّ کـه در    : کلام را بر دو قسمت قرار ده 
برابر آن ساکت مى شوى ، و سوم کلامى که نه ضرر دارد و نه نفعى آن را اظهار 

  .کن 
  
و اللَّه دبو عتَابٍ قَالَ أَبنْ کم﷒ ُانهسکلََّ ل اللَّه رَفنْ عم  

  .هر که خدا را شناخت زبانش به لکنت افتد: فرمود ﷒صادق  امام
  
رٍ وَنْ خیإِلَّا م هقَلَّ کلََام هلمنْ عم هأَنَّ کَلَام ملنْ عقَالَ م  

است ، جـز    دارش هر که بداند که سخنش از کر: فرمود ﷒صادق  حضرت
  .به خیر سخن نگوید

  
و هِمَنتأَلْس دائصى النَّارِ إِلَّا حف مرِهناَخلَى مع النَّاس کُبلْ یه قَالَ و  

آیا مردم را به جز دروشده هاى زبانشـان بـه رو در   : فرمود ﷒صادق  امام
  آتش اندازد؟
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ینَ ونؤْمْیرُ المقَالَ أَم﷒   و ـکوُت الس الٍ النَّظَرِ وصخ ى ثَلاَثف رُ کُلُّهَالْخی ع مج
ظَرٍ لَیس فیه اعتبار فَهو سهو و کلُُّ سکوُت لیَس فیه فکْرةٌَ فهَو غفَْلَـۀٌ   الْکَلَامِ فَکلُُّ نَ

ذ یهف سَکلُُّ کَلَامٍ لی کرٌْو ْلغَو وَفه  
نگاه کردن ، : تمامى خیر در سه خصلت جمع شده : فرمود ﷒المؤمنین  امیر

و خاموشى ، و سخن گفتن ؛ هر نگاهى که عبرت انگیز نباشد خطاسـت ، و هـر   
خاموشى که بى اندیشه باشد غفلت است ، و هر سخنى که خدا را به یاد نیـاورد  

  .بیهوده است 
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  م و ملحقات آندر اصلاح میان مرد: فصل بیست و یکم 
  الحادى و العشرون فى الا صلاح بین الناس و ما یشبهه الفصل
ـاسِ إِذاَ تفََاسـدوا و      ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ۀٌ یحبها اللَّه الإْصِـلَاح بـینَ النَّ صدقَ

  التَّقْرِیب بینَهم إِذاَ تبَاعدوا
صدقه اى را که خدا دوست دارد؛ اصلاح میان مـردم  : فرمود ﷒صادق  امام

است هنگامى که اختلاف و فساد یابند، و نزدیک ساختن آنان بـه یـک دیگـر،    
  .زمانى که از هم دور شوند

  
ْنهع    رْبِـهـى حف دلٍ کَائجۀٍ ر ذباً فى ثَلَاثَ ئوُلٌ عنهْ یوماً ما إِلَّا کَ سبٍ مذ قَالَ کلُُّ کَ

 وفَهْنهع ضوُعوم      رِیـدـذاَ یه لقَْى بِـها یرِ مَذاَ بغِیلقَْى هنِ یَنَ اثْنییب لَحلٍ أَصجر و
لْح ما بینَهما الص      ک بِـذَل رِیـدی ـهَلیع مَله متأَنْ ی رِیدلَا ی ئاً وَشی َلهأَه دعلٍ وجر و

  دفعْها
هر دروغى روزى مورد باز خواست شود به جـز در  : فرمود ﷒صادق  امام

  :سه مورد
مردى که میـان دو  . که در نبرد خود نیرنگ زند که گناهى بر او نیست  مردى

کس را سازش دهد و اصلاح کند، با آن طورى برخورد کند که با دیگرى نکرده 
واده خـود  مـردى کـه بـه خـان    . ، و قصدش از این عمل اصلاح بین آن دو باشد

این باشـد     قصدشچیزى را وعده دهد و قصد انجام دادن آن را نداشته باشد، و 
  .که آنها را راضى نگهدارد

  



439 
 

و دفعَت بهِ عنْ دیـنِ    قَالَ الْکذَب کُلُّه إِثْم إِلَّا ما نفَعَت بهِ مؤْمناً ﷒البْاقرِ عنِ
  المْسلمِ
تمام اقسام دروغ گناه است ، مگر آنچه به مـؤمنى نفـع   : فرمود ﷒باقر  امام

  .دهد؛ و به وسیله آن از دین مسلمان دفاع شود
  

  إِذاَ أَتَاکُم کَرِیم قوَمٍ فأََکْرِموه   ﷐النَّبیِ قَالَ
  .را گرامى بداریدهر گاه بزرگوار قومى بر شما رسید او : فرمود ﷐ پیامبر

  
قاَلَ لمَا قَدم عدي بنُ حاتمٍ علَى النَّبیِ أَدخَلهَ النَّبیِ بیتهَ فَلَم یکُنْ  ﷒علی عنْ

  فى بیته غیَرُ خَصفۀٍَ و وِسادةٍ منْ أَدمٍ فَطرَحَهما رسولُ اللَّه لعدي بنِ حاتمٍ
  الجلۀ من الخوص تعمل للتمر و الا دم جمع الا دیم فۀالخص
وارد شد؛ آن حضـرت   ﷐چون عدى بن حاتم بر پیغمبر : فرمود ﷒ على

او را به خانه خود برد، و در خانه جز تکه حصیر و بالشى از چرم چیزى نبـود،  
  .ى بن حاتم پهن کردآنها را براى عد: فرمود ﷐رسول خدا 

  
ا حمـار  ﷒الرِّضَا عنِ ۀَ إِلَّ ى الْکرَاَمأْب ینَ لَا ینْؤم ْیرُ المـا      قَالَ قَالَ أَمم یـلَ لَـهق

ک فى الطِّیبِ یعرضَ علیَه و التَّوسعۀِ فی المْجلسِ مـنْ أَباهمـا    فقََالَ ذَل ک نَى ذَلعم
َا قاَلَکَانَ کم  
از گرامیداشـت  : نقل فرماید کـه فرمـود   ﷒از امیر المؤمنین  ﷒رضا  امام

به این معنا که : معناى آن چیست ؟ فرمود: سرباز نمى زند مگر الاغ ، سؤ ال شد
بوى خوشى را بر شخص عرضه نمایند و او از استشمام آن خوددارى نمایـد، و  



440 
 

د و او ننشیند، هـر کـه از ایـن دو خـوددارى کنـد      در مجلس برایش جا باز کنن
  .آنچنان باشد که حضرت فرموده اند

  
ۀٌ لَا یجهلُ حقَّهم إِلَّا منَـافقٌ معـرُوف النِّفَـاقِ ذُو     ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ قاَلَ ثَلَاثَ

ۀِ فى الإِْسلَامِ و حاملُ القُْرآْنِ و الإِْما بی   م العْادلُالشَّ
سه کس هستند که حق آنها را نادیده نمى گیـرد بـه   : فرمود ﷒صادق  امام

کسى که مویش را در اسلام سـفید کـرده ،   : جز منافقى که به نفاق معروف است 
  .آنکه قرآن را در بر دارد، پیشواى عادل 
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  در مدارا کردن و عادت نیکو: فصل بیست و دوم 
  العشرون فى ذکر المداراة و حسن الملکۀالثانى و  الفصل
ــنْ م  ــه ــد اللَّ بــى ع ــنْ أَبِ ــنِ ع اسحْــابِ الم ــى  ﷒کتَ ــاء جبرئَیــلُ إِلَ ــالَ ج قَ
ِى   ﷐النَّبیْارِ خَلقد ک لَام و یقوُلُ لَ الس ک د ربک یقْرئُِ محا مفقََالَ ی  

اى : آمـد و عـرض کـرد    ﷐جبرئیل نـزد پیغمبـر   : فرمود ﷒صادق  امام
  .با مخلوقم مدارا کن : پروردگارت سلام مى رساند و مى گوید! محمد
  
ۀِ و سالَ   قَالَ أَمرَنى ربى بمِداراةِ النَّاسِ کمَا أَمرنَى بتِبَلیغِ الرِّ

پروردگارم مرا به سازگارى با مـردم امـر فرمـوده ،    : فرمود ﷐خدا  رسول
  .همچنان که به تبلیغ رسالتم امر فرمود

  
بیِ ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ فَکَـانَ فیمـا     فقَاَلَ أَوصـنى   ﷐قَالَ إِنَّ أَعراَبیِاً أَتَى النَّ

ب إِلَى ا بتَح َأَنْ قَالَ له اهصأَووكبحلنَّاسِ ی  
به من سفارشى کن : آمد و گفت  ﷐عربى نزد پیامبر : فرمود ﷒باقر  امام

با مردم دوستى کن تا مردم دوستت : ، از جمله سفارشات به او این بود که فرمود
  .بدارند
  

ف یده عنِ النَّاسِ ﷒الصادقِ عنِ ف عـنهْم یـداً واحـدةً و     قَالَ منْ کَ فإَِنَّما یکُ
  یکفُُّونَ عنهْ أَیدیاً کثَیرةًَ

هر که از آزار مردم دست بردارد فقط یک دسـت از  : فرمود ﷒صادق  امام
  .آنها بازداشته ، ولى در مقابل دستهاى بسیارى از آزار او خوددارى کنند
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ْنهع ا نزََلَتَۀُ قَالَ لم الاْی هذنـاراً      ه ـیکُملأَه و ـکُمنوُا قُـوا أَنفُْسینَ آما الَّذهیا أَی  

زْت عنْ نفَْسـی کُلِّفْـت أَهلـى     جقاَلَ أَناَ ع ى وکبینَ یملسْنَ الملٌ مجر َلسقَالَ ج
ک أَنْ تأَْمرَهم بمِا تَ بسح ولُ اللَّهسر َفقََالَ له ْنهى عْا تنَهمع ماهْتنَه و ک ْنفَس ِرُ بهأْم

ک ْنفَس  
اى کسانى کـه ایمـان   : (هنگامى که این آیه نازل شد: فرمود ﷒صادق  امام

، مردى از مسلمانان نشسـته  )آورده اید خود و خانواده تان را از آتش حفظ کنید
دم عاجز و ناتوانم ، خـانواده ام  من از خو: و شروع به گریه کردن نمود، و گفت 
براى تو کـافى اسـت کـه    : به او فرمود ﷐هم بر من تکلیف شده ، رسول خدا 

آنها را امر کنى به آنچه خودت به آن عمل مى کنى ، و باز دارى از آنچه خودت 
  .را از آن باز مى دارى 

  
ْنهینَ عنؤْمیرُ الْمقَالَ کاَنَ أَم﷒    ـاسِ و ک الافتْقَار إِلَـى النَّ یقوُلُ لیجتَمع فى قَلبِْ

الاستغنْاَء عنهْم فیَکوُنَ افتْقَارك إِلیَهِم فى لینِ کَلَامـک و حسـنِ بِشْـركِ و یکُـونَ     
زِّك ع قَاءب و ک ْرضۀِ ع ى نزَاَهف منْهع ُغنَْاؤكتاس  

باید در دلـت احتیـاج بـه    : فرمود ﷒امیر مؤمنان : از قول  ﷒ صادق امام
مردم و بى نیازى از آنها پیدا شود؛ احتیاج به آنها در نرم زبـانى و خوشـروئیت   

  .باشد، و بى نیازیت از ایشان در حفظ آبرو و نگهدارى عزّتت باشد
  

ی ُبِ کس نِ فَاتَّزَریْردرض ب و ذَرا أَبمهدَأح ها غُلاَمکَس لۀٍَ وَى بِشمتَدار ا ومهدَأح
ى  ثُم خرَجَا إِلَى القْوَمِ فقََالوُا لهَ یا أَبا ذَر لوَ لبَِستَهما جمیعاً کَانَ أجَملَ قَالَ أجَلْ لَکنِّ

  مما تأَْکُلوُنَ و أَلْبسِوهم مما تَلبْسونَ یقوُلُ أَطعْموهم ﷐للَّهسمعت رسولَ ا
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دو پارچه گران قیمت براى لباس خرید، یکى را به صورت پیراهن  ﷖ذر  ابو
پوشید، و پارچه دیگرى را غیر از آن دو پارچه به صورت عبا پوشید، و یکى از 

طـرف قـوم    آن پارچه هاى گران قیمت را به غلامش داد، سـپس همـراه او بـه   
خود مى پوشیدى زیباتر بود، گفت  ااگر هر دو ر! اى ابوذر: رفتند، به ابوذر گفتند

آنها را غذا دهیـد از آنچـه   : شنیدم که مى فرمود ﷐بلى ، لکن از رسول خدا : 
  .خود مى خورید، و بپوشانید به آنچه خود مى پوشید

  
و ى ررْلَامِ الوتَابِ إِعنْ کنِ  مـیسـنِ الْحب یلنْ عع ِوي﷒     لوُکَـهمـا معد ـه أَنَّ

ۀِ فقََالَ لهَ یا بنیَ أَ ما سمعت صـوتى قَـالَ بلَـى     تیَنِ فَلَم یجبِه ثُم أجَابه فى الثَّالثَ مرَّ
ک قاَلَ الْ ک لَم تجُِبنى قَالَ أمَنتُْ أمْننُىقَالَ فمَا بالُ ى یلوُکملَ معى جالَّذ لَّهل دمح  

روایت شده که ایشان خادمش را دو مرتبـه صـدا زد و او    ﷒امام سجاد  از
آیا ! پسرکم : جواب نداد، سپس در مرتبه سوم جوابش داد، حضرت به او فرمود

  صداى مرا نشنیدى ؟
خود را در امان شـما  : گفت  پس چرا جوابم را ندادى ؟: بلى ، فرمود:  گفت

  :دیدم ، فرمود
  .خدایى را که خادم مرا در امان من قرار داد ستایش

  
ا     وهـدـنْ یرِیقُ مطَ الْـإِب ۀٌ لعلی بنِ الحْسینِ تَسکُب علیَه الْماء فسَقَ ارِیج کاَنَت

ارِیالْج ا فقََالَتهإلَِی هأْسر َفرََفع هقوُلُفَشَجالَى یَتع ظَ فقَاَلَ   ۀُ إِنَّ اللَّهَینَ الغْیمالْکاظ و
ظى قَ غَی تَظم قَالَـت و اللّـه یحـب      و العْافینَ عنِ النّاسِ قَالَ عفوَت عنْـک  الَتکَ

اللَّه هجورَّةٌ لح أنَْت   المْحسنینَ قَالَ اذْهبِى فَ
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کنیزى داشت که روى دستش آب مى ریخت ، ظـرف آب از   ﷒سجاد  امام
دستش افتاد، و دست امام مجروح شد، سرش را به طرف او بلند کرد، کنیز گفت 

خشـمم را خـوردم ،   : ، فرمود)و فروخورندگان خشم: (خداى تعالى مى فرماید: 
و خـدا نیکوکـاران   : ( فتاز تو گذشتم ، گ: ، فرمود)و گذرندگان از مردم: (گفت 

  .برو؛ تو در راه خدا آزادى : فرمود) را دوست دارد
  

أَ علیَه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ۀٍ فأََبطَ اجى حف َغُلاَماً له ی لثَ ععقَالَ ب   هاءا ج َفَلم
ؤمْنینَ ما أَرى إِلَّ ْیرُ المَأم َلَ فقَاَلَ لهْأَقب ى ثُمعفَس عقَالَ اس    ـکلَیع أَشْـفقَْت قَـد ا و

  فَاذْهب فأََنْت حرٌّ
خادمى داشت کـه او را بـه دنبـال کـارى      ﷒على : فرمود ﷒صادق  امام

سریعتر، او هـم تنـدتر   : فرستاد، او اندکى تأ خیر کرد، زمانى که آمد، امام فرمود
هیچ نمى بیـنم  : فرمود ﷒کارش را کرد، سپس نزد حضرت آمد، امیر المؤمنین 

  .کنم ، برو تو آزادى  ىمگر اینکه به تو مهربان
  

ـلَاةِ و مـا ملَکَـت      ﷐رسولُ اللَّه کاَنَ ـى بِالصوصزَلْ یی فَلَم توْالم ضَرَهإذِْ ح
ُانهسرَ لتَّى انْکَسح انُکُممأَی  

هنگامى که رحلتشان نزدیک شد دائما سفارش  ﷐رسول خدا : گفت  انس
به نماز و مساعدت با غلامان مى فرمود، تا زمانى که زبـان مبـارکش خـاموش    

  .شد
  
و ولِ اللَّهرَسلٌ لجقَالَ ر﷐     نْـهع تـممِ فَصنِ الخَْـادفوُ عَتع کَم ولَ اللَّهسا ری

ولُ اللَّهسرَّةً رینَ معبمٍ سوقَالَ کلَُّ ی ثُم  
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چـه  ! اى رسـول خـدا  : عرض کرد ﷐مردى به رسول خدا : عمر گوید ابن
از جـواب سـاکت شـد، سـپس      ﷐مقدار خادمت را مى بخشى ؟ رسول خدا 

  .روزى هفتاد مرتبه : فرمود
  
إِ و َلوُکهمم نْ ضرََبقَالَ م      مـوی نْـهم ُاقْـتص اطـونْ ثَلَاثَـۀِ أَسثرََ م لَّا فى حد أکَْ

ۀِ امیْالق  
مگـر در    هر کس غلامش بیشتر از سه تازیانه بزنـد : فرمود ﷐خدا  رسول
روز قیامت قصاص شود اجراء حد ،.  

  
لَ و نٌ ولَا خاَئ و نَّۀَ خَبخلُُ الْجدقَالَ لَا یهلوُکممئٌ لیا س  

فریبکار و خیانتکار و کسى که با خادمش بد رفتـار  : فرمود ﷐خدا  رسول
  .باشد داخل بهشت نشود

  
زَّ و ْالع بْکسی لوُكمْانُ إِلَى المسِقَالَ الإْح  

  .نیکى به بندگان کسب عزّت مى کند: فرمود ﷐خدا  رسول
  
و     تُـکعجأَو قَالَ سلمْانُ رِضوْانُ اللَّه علیَه لخَادمه لوَ لَا القْصاص یـوم القْیامـۀِ لَ
  ضَرْباً

اگر روز قیامت قصاص نبود، شدیدا تو را مـى  : به خادمش گفت  ﷖ سلمان
  .زدم و به درد مى آوردم 
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  ىدر مدارا کردن و خوشروئ: فصل بیست و سوم 
  الثالث و العشرون فى الرفق و حسن البشر الفصل

فْقِ  منْ ظَّهم منَ الرِّ ح یطأُع تیلِ با أَهمقَالَ أَی اللَّه دبنْ أَبِى عنِ عاسحْتَابِ المک
فْقُ فى تقَْدیرِ المْعیشۀَِ خَیرٌ  منَ السعۀِ فى المْالِ فقََد وسع اللَّه علیَهِم فى الرِّزقِ و الرِّ

فْقُ لَا ی فْقَ عجزُِو الرِّ فیقَ یحب الرِّ   عنهْ شیَء و التَّبذیرُ لَا یبقَى معه شیَء إِنَّ الرَّ
هر خانواده اى که از نعمت مدارا بهره منـد شـود، در   : فرمود ﷒صادق  امام

اده اسـت ، مـدارا نمـودن در مخـارج     حقیقت خداوند گشایشى در روزى آنان د
زندگى از ثروتمند بودن کارگشاتر است ، مدارا موجـب درمانـدگى نشـود ولـى     

مدارا اسـت ، مـدارا    اهلتبذیر و ولخرجى چیزى باقى نمى گذارد، خداوندى که 
  .را دوست دارد

  
فْـق و قَـالَ رسـولُ     قَالَ إِنَّ لکُلِّ شیَء قفُْلًا و قفُْـلُ الْ  ﷒البْاقرِ عنِ إِیمـانِ الرِّ

شِ ﷐اللَّهیْالع ف صفْقُ ن   الرِّ
براى هر چیزى قفلى است و قفل ایمـان مـدارا کـردن    : فرمود ﷒باقر  امام
  .است 
  
نْ شَ وع َزع یء إِلَّا زانهَ و لَا نَ ع علَى شَ فْقَ لَم یوضَ   یء إِلَّا شاَنهَقَالَ إِنَّ الرِّ

  .مدارا و نرمى نیمى از زندگى است : فرمود ﷐خدا  رسول
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و       َـا شَـانه ع علَى شیَء إِلَّا زانهَ و لَا نَـزعَ عـنْ شَـیء إِلَّ فْقَ لَم یوضَ   قَالَ إِنَّ الرِّ
اشد آن را زینت مى دهد، و از مدارا در کنار هر چیزى ب: فرمود ﷐رسول خدا 

  .هر چیز برداشته شود زشتش سازد
  

أَوجب اللَّه لهَ الْجنَّۀَ   قَالَ ثَلاَثٌ منْ أَتَى اللَّه بوِاحدةٍ منْهنَّ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ
إِقتَْارِ و البْشِْرُ بِجمیعِ العْالَمِ و الْ   إنِْصاف منْ نفَسْهالإِْنفَْاقُ منَ الْ

سه چیز است که هر که یکى از آنهـا را بـراى خـدا    : فرمود ﷒صادق  امام
انفـاق در حـال تنگدسـتى ،    : انجام دهد خداوند بهشت را بر او واجـب گردانـد  

  .خوشرویى با همه مردم ، انصاف و عدالت داشتن نسبت به خود
  

ـۀِ  قَالَ ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ بحْلمۀٌ ل بکْسم هجْطَلاَقۀَُ الو نُ وسْـۀٌ    الْبشِْرُ الحقُرْب و
نَ اللَّهم دعب و قْتْلمۀٌ لبْکسالبِْشْرِ م وءس و هجْالو وسبع لَّ وج زَّ و ع نَ اللَّهم  

وجب نزدیکـى  خوشرویى و چهره باز محبت آورد و م: فرمود ﷒باقر  امام
به خدا مى شود، و ترشرویى و بدخلقى موجب جلب دشـمنى و دورى از خـدا   

  .مى شود
  

أَموالکُم فاَلقْوَهم بِطلََاقَـۀِ الوْجـه و    ﷐رسولُ اللَّه قَالَ کُم لَنْ تَسعوا النَّاس بِ إِنَّ
  حسنِ البِْشْرِ
شما نمى توانید مردم را با مال خود به طرف خویش : فرمود ﷐خدا  رسول

  .جلب کنید، با چهره باز و خوشرویى آنها را به طرف خود بکشید
  
قٍ ولٍ طَلهکُلَّ س اللَّه محقَالَ ر  
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  .خدا رحمت کند هر خوشروى خوش اخلاق را: فرمود ﷐خدا  رسول
  

ۀٌ ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ ؤْمنِ حسنَ ْالم هجى ونِ فْؤم ْالم مسَقَالَ تب  
لبخنـد زدن مـؤمن بـه صـورت مـؤمن از کارهـاى       : فرمود ﷒صادق  امام

  .نیکوست 
  

  ونَخیارکُم أحَسنُکُم أَخْلَاقاً الَّذینَ یأْلفوُنَ و یؤْلفَُ ﷐رسولُ اللَّه قَالَ
بهترین شما خوش اخلاق ترین شماست آنان که بـا  : فرمود ﷐خدا  رسول

  .مردم انس گیرند و مردم نیز با آنان مأ نوس گردند
  
و ِاردْالب اءْآنُ إِلَى الم کُنُ الظَّمسا یَکم یهکُنُ إِلَى أَخسنَ یؤْم ْقَالَ إِنَّ الم  

مؤمن از مؤمن آرامش مى گیرد، همـان  : فرمودوآله  عليه االله صلىخدا  رسول
  .طور که تشنه به وسیله آب خنک آرامش مى یابد

  
ینَ ونْؤم ْیرُ المقَالَ أَم﷒ ۀِ اللَّه لَى طَاعع َأْلفَوُنهی و النَّاس ف   طوُبى لمنْ یأْلَ

مردم بـا    با مردم و انس خوشا به حال آنکه انسش : فرمود ﷒مؤمنان  امیر
  .وى به خاطر خدا باشد

  
ؤْم ﷐النَّبیِ قَالَ فْقُ یمنٌ و الْخرُقُْ شُ   الرِّ

مدارا کـردن میمنـت آورد و پـرده درى و خشـونت     : فرمود ﷐خدا  رسول
  .شوم است 
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فْقِ ما لَا قَالَ إِنَّ اللَّه تعَ ﷒الصادقِ عنِ فْقَ و یعطى علَى الرِّ الَى رفیقٌ یحب الرِّ
ف   یعطى علَى العْنْ

خداى تعالى مداراکننده است و ملایمـت را دوسـت   : فرمود ﷒صادق  امام
  .دارد، و پاداشى را که در مقابل ملایمت مى دهد در مقابل خشونت نمى دهد
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  رهاى نیکدر کا: فصل بیست و چهارم 
  الرابع و العشرون فى محاسن الا فعال الفصل
یقوُلُ رحم اللَّه عبداً حببنَا  ﷒علی بنِ أبَِى حمزةََ قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه عنْ

کَلَامناَ لَکَـانوُا أَعـزَّ و مـا     إِلَى النَّاسِ و لَا یبغضنَُا إِلیَهِم و ایم اللَّه لوَ یرَونَ محاسنَ
یء استَطاَع أحَد أَنْ قَ علَیهِم بشَِ   یتعَلَّ

خدا رحمت کند بنده اى را که مـا را محبـوب مـردم    : فرمود ﷒صادق  امام
قرار دهد، و ما را مبغوض آنان نگرداند، به خدا قسم اگر مردم سخنان خوب مـا  

کنند عزیزتر خواهند شد، و کسى قادر نخواهد بـود چیـزى   را براى دیگران نقل 
  .به آنان نسبت دهد

  
ینَ ونؤْم ْیرُ المقاَلَ أَم﷒    کَـارِمِ وْا إِلَـى الموهقوُد نِ واسحْباِلم لوُا أخَْلَاقَکُم ذَلِّ

کُملَى أَنفُْسإِیثَارِ ع ـا مـنْ     عودوها الْحلْم و اصبِرُوا علَى الْ فیما تَحمدونَ عنْـه قَلیلً
و اقُّوا النَّاسلَا تُد یرٍ وَناًکثورِ   زنَ الْـأُمم ی ننِ الدبِالتَّغَافلُِ ع کُماروا أَقْدظِّم ع نٍ وزِبو

کُماهِبج َۀِ له ـا    و أَمسکوُا رمقَ الضَّعیف بِالمْعونَ مع زْتُم جفَلَـا    إِنْ ع کُمنْـدع ـاهجر
إِنَّه منْ أَدنَى   عائبکُم تَکوُنوُا بحاثینَ عما غاَب عنْکُم فیَکثُْرَ و تَحفَّظوُا منَ الْکذَبِ فَ

 ـ  ى عـاموا باِلتَّعم نَاءةِ و تَکَرَّ نَ الدم ضَرْب شِ ونَ الفُْحم ع َنو وه راً ونِ الأَْخْلَاقِ قَد
اءقْصتاسنِ السِ عامبِالتَّع مُضهعى بور و اءقْصتاسال  

اخلاقتان را با نیکیها رام کنید، و بـه سـوى خوبیهـا    : فرمود ﷒مؤمنان  امیر
بکشید، و خود را به بردبارى عادت دهید، و بر صفت ایثار و از خود گذشـتگى  

مقابل عمل بسیار شما مورد ستایش قـرار  در مواردى که حتى به مقدار کمى در 
بـا چشـم پوشـى و بـى ارزش      کنید،گیرید، صبور باشید، بر مردم خرده گیرى ن
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بحساب آوردن امور ناچیز؛ بزرگى و بزرگوارى خود را حفـظ کنیـد، آنجـا کـه     
جانى در خطر است ، و ناتوانى چشم امید به شـما دوختـه اگـر خـود توانـایى      

قام و آبروى خود از دیگران استمداد کنید و نیمه جانش را ندارید با استفاده از م
کاوش چنـدان نکنیـد   ) اسرار مردم(در آنچه از دیدگانتان غایب است . نگهدارید

از دروغ خود دارى کنید که . که در این هنگام مردم از شما عیب خواهند گرفت 
، بـا  از همه خویها پست تر است ، دروغ نوعى زشتى و قسمى از رذالـت اسـت   

بزرگوارى از خرده گیرى در محاسبه و پى گیرى از مطالب بى ارزش صرف نظر 
  .اییدنم

  .با تغافل از پى جویى مطالب بى ارزش صرف نظر کنید: روایت شده  و
  

قَالَ أحَبِب أخََاك المْسلم و أحَبِبِ لهَ ما تُحـب لنفَْسـک و    ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ
أَلکَ فأََعطه و لاَ تمَلَّه خیَـراً و  اکرَْ إِنْ س و ْلهفَس تتَجإِنِ اح و کنفَْسل ا تَکْرَهم َله ه

    إِنْ شَـهِد و ـهتبَـى غیف ْظه ک کُنْ لهَ ظَهراً فإَِنَّه ظَهرٌ لکَ و إِنْ غَاب فاَحفَ لَا یملُّه لَ
 و ْلهَأج و هزُر ک و أَنْت منهْفَ و إِنْ کاَنَ علیَـک عاتبـاً فَلَـا تفُاَرِقْـه       أَکْرِمه فإَِنَّه منْ

ـه و إِنِ ابتُلـی      صـابه حتَّى تَسلَّ سخیمتهَ و ما فـى نفَْسـه و إِنْ أَ   خیَـرٌ فاَحمـد اللَّ
َلْ لهحَتم و هضُدفَاع  

برادر مسلمانت را دوست بدار، و آنچه براى خـود مـى   : فرمود ﷒باقر  امام
پسندى براى او بپسند، و آنچه را براى خود نمى پسندى براى بـرادرت مپسـند،   
اگر نیازمند شدى از او بخواه ، اگر از تو چیزى خواست به او بده ، در کار خیـر  

 ـ ) با تأ خیرت ناراحتش نکن(او را در انتظار قرار نده  و را در انتظـار  و او هـم ت
همواره پشتیبان او باش که او نیز پشتیبان توست ، چون غایـب شـد   . قرار ندهد

در غیابش او را حفظ کن ، و اگر برگشت به دیـدن او بـرو، او را   ) به سفر رفت(
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تجلیل و احترام کن ، زیرا که او از توست و تو از اویى ، اگر سرزنشت نمـود از  
ى او را از درون جانش بر طرف سازى ، و اگـر او  مکن تا اینکه ناراحت ورىاو د

به خیرى رسید خدا را سپاس بگو، و اگر بلایى به او رسید کمکش کـن و بـراى   
  .او محلت بگیر

  
ی عنْ لنْ عع هائنْ آبع اللَّه دبأَبِى ع﷒     ـه أَنْسـک   ﷐قَـالَ قَـالَ رسـولُ اللَّ
  سکاً أَنْصحهم حباً و أَسلمَهم قَلْباً لجمیعِ المْسلمینَالنَّاسِ نُ
: نقل کند که فرمـود  ﷐از پدران بزرگوارش از رسول خدا  ﷒صادق  امام

  .عابدترین مردم کسى است که نسبت به همه مردم خیرخواه تر و پاکدلتر باشد
  

ۀٍ خَرجَت منْ أَخیک سـوءاً و أَنْـت تجَِـد لَهـا      ﷒علی عنْ منَّ بِکَل ظُنَّ قَالَ لَا تَ
  محملاً
هیچ گاه به سخنى که از دهان برادرت بیرون مى آید گمان : فرمود ﷒ على

  .بد مبر، در حالى که مى توانى توجیه خوبى برایش پیدا کنى 
  

ؤمْنِ صلَاتهُ و قیامه بِاللَّیلِ و قوُلوُا للنّاسِ حسناً ﷒البْاقرِ عنِ ْالم قَالَ کَرَم  
مى باشد، و   شرافت مؤمن به نماز و شب زنده داریش : فرمود ﷒باقر  امام

  .شما به مردم سخن نیکو بگوئید
  

ْنهرَنَّ  عْضملَا ی و ى اللَّهْبتِقَو کُمَلیقَالَ ع  ـه إِنَّ أحَدکُم لأَخیه أمَراً لاَ یحبه لنفَسْه فَ
ک سبباً للنِّفَـاقِ فـى    ذَل لَ اللَّهعإِلَّا ج هنفَْسل هبحراً لَا یأَم یهأَخرُ لْضمی دبنْ عم سَلی

ِقَلبْه  
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از شما آنچه را براى پرهیزگارى پیشه کنید، و هیچ یک : فرمود ﷒باقر  امام
خود دوست نمى دارد براى برادر مسلمانش در دل نپروراند، زیرا هر بنده اى در 
درون جانش براى برادر مسلمانش آنچـه را کـه خـود نمـى پسـندد بپرورانـد،       

  .دهد رارخداوند نیز آن را سبب نفاق در دل برادرش ق
  

اءج ِإِلَى النَّبی ی أَخذََ بمِقوْد راحلَته فقََـالَ   ﷐أَعراَبِ زَواته فَ و هو یرِید بعض غَ
    ـکإِلَی ـاس یا رسولَ اللَّه علِّمنى شیَئاً أَدخلُْ بهِ الجْنَّۀَ فقَاَلَ ما أحَببت أَنْ یأْتیـه النَّ

أْته إِلیَهِم و ما کرَِهت أَنْ یأْتیه النَّ ۀِفَ ک فَلَا تأَْته إِلیَهِم خلَِّ سبیِلَ الرَّاحلَ َإِلی اس  
رسید در حالى که آن حضرت قصد داشت به یکى  ﷐خدمت پیغمبر  عربى

! اى رسـول خـدا  : از غزوات برود، آن مرد افسار مرکب ایشان را گرفت و گفت 
هر گونـه دوسـت دارى   : ودبه من عملى بیاموز تا موجب بهشت رفتنم شود، فرم

مردم با تو رفتار کنند با آنان رفتار کن ، و هر چه را براى خودت ناخوش دارى 
  .براى مردم مپسند، اینک راه مرکب را باز کن 

  
ا یـدعوکُم  فقَاَلَ م  بقِوَمٍ یرْفعَونَ حجراً ﷐قاَلَ مرَّ النَّبیِ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

قَالوُا ب اکُمْأَقو و کُمبأَِشَد اناَ فقَاَلَ أَ لَا أُخبِْرُکُمْأَقو نَا وأَشَد رِفَنعذاَ فقََالوُا ل لَـى  إِلَى ه
ی لَم یدخلهْ رضَِاه فى باطلٍ و إذِاَ غَضب لَم یخْرجِـه غَضَـبه    ذاَقَالَ هو الَّذى إِ ضر

  حقٍّ و إذِاَ قَدر لَم یتعَاطَ ما لیَس لهَ منْ
بـر گروهـى از مـردم گذشـت کـه       ﷐پیامبر خدا : فرمود ﷒صادق  امام

ایـن چـه   : سنگى را بلند مى کردند، حضرت از آنان پرسید) جهت زور آزمایى(
آیا نمى : شناسیم ، فرمودبدین وسیله نیرومندترینمان را مى : کارى است ؟ گفتند

آرى : را به شما معرفى کنم ؟ عرض کردند رینتانخواهید زورمندترین و برومندت



454 
 

تواناترین و قوى ترین انسان کسى اسـت کـه وقتـى خوشـنود اسـت ،      : ، فرمود
خرسندیش او را به گناه و باطلى نکشاند، و چون خشمگین شد، خشـمش او را  

شد به هر چـه مبـاح و سـزاوار نباشـد دسـت       از حق باز ندارد، و چون توانمند
  .نیالاید
  

کتََب ا اللَّهمهمحانَ رْلمإِلَى س و ذَرأَب    ك إنَِّک لَنْ تنََالَ ما تُرِید إِلَّا بتَِـرْ أمَا بعد فَ
َا تَکْرهلَى مرِ عبرُ إِلَّا بِالصا تأَْمغَ م ك فَلیْ  ما تشَْتهَِى و لَنْ تبَلُ ظرَُ ک ذکْراً و نَ کُنْ قوَلُ

ص راً وبعک ـى    متُ زاً منْ أَتبْع نفَْسه هواهـا و تمَنَّ جزَ النَّاسِ عجأَنَّ أَع لَماع راً و تفََکُّ
لَ لمع و لَّهل هانَ نفَْسنْ دساً مَالنَّاسِ کی سْأَنَّ أَکی و ی انالأَْم لَى اللَّهعتوْالم دعا بم  

تو به تمام آنچه که در نظر دارى نخـواهى  : ذر غفارى براى سلمان نوشت ابو
رسید مگر اینکه از تمایلات خود دست بردارى ، و به خواسته هایت نرسى مگر 
با صبر و شکیبایى در مقابل زشتیها، اینک باید سـخن تـو ذکـر خـدا باشـد، و      

کسـانى هسـتند    رادو بدان ضعیف ترین اف نگاهت عبرت انگیز، و سکوتت تفکر،
که از هواى نفس پیروى کنند، و از خدا طلب آرزوهاى بـزرگ کننـد، و زیـرك    
ترین مردم کسى است که خود را براى خدا خاضع کنـد، و کارهـایش را بـراى    

  .آخرت انجام دهد
  

ۀَ ماء أَو نَارٍ وجبت لَـه  منْ رد عنْ قوَمٍ منَ المْ ﷐رسولُ اللَّه قَالَ یادینَ عملس
  الْجنَّۀُ

هر کس مسلمانان را از سیلى یا آتشى نجـات دهـد   : فرمود ﷐خدا  رسول
  .بهشت جایگاه اوست 
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 ـ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ سالْم لاَمِ والإِْس قَاءب اللَّه ادینَقَالَ إِذاَ أَرمـالَ     لْـلَ المعج
عنْد منْ یؤَدى الْحقَّ منهْ و یصنعَ فیه الْخیَرَ و إذِاَ أَراد فَنَـاء الإِْسـلَامِ و المْسـلمینَ    

 نْدالَ عْلَ المعنْجم رُوفعْالم یهف َنعصلَا ی و ْنهقَّ مى الْحَؤد لَا ی  
چون اراده خداوند به بقـاء اسـلام و مسـلمین تعلـق     : فرمود ﷒صادق  امام

گیرد، مال را نزد کسانى قرار مى دهد که حق آن را ادا مى کننـد و آن را در راه  
خیر مصرف مى نمایند، و چون اراده اش بر تضعیف اسلام و مسلمین قرار گیرد، 

آن را در راه خیـر  بجا نمى آورند و  امال را نزد کسانى قرار مى دهد که حقش ر
  .مصرف نمى کنند

  
ْنهمٍ علَا آث و ضَاررَ مَکَالنَّفسِْ غی ارقَالَ إِنَّ الْج  
پناهنده انسان مانند خود انسان اسـت ، نـه ضـررى    : فرمود ﷒صادق  امام

  .رواست و نه اذیتى 
  

أَسی ﷒أَبو عبد اللَّه سئلَ رِ فقََالَ طعَام الأَْسیرِ علَى آسرِه و إِنْ کاَنَ عنْ طعَامِ الْ
لَ ظَلَّ ی قَى وسی و مْطعى أَنْ یغنْبی فإَِنَّه نَ الغَْدم ُقَتلْه راَدی      رٍ أَوـنْ کَـافم رْفَقَ بِـهی و

رِهَغی  
: فرمـود  در مورد غذا دادن به اسـیر سـؤ ال شـد، ایشـان     ﷒امام صادق  از

غذاى اسیر به عهده اسیرکننده اوست ، و اگر بخواهد که صبحگاهان او را بکشد، 
باید غذا و آب او را بدهد، و برایش سایه بان تهیه کند، و به او مهربـانى نمایـد،   

  .چه آن اسیر کافر باشد یا غیر کافر
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ْنهةً  عْکوُنوُا إخِو و اتَّقوُا اللَّه ِابهحأَصینَ      قَالَ لـلاصوم ـه بـرَرةً متحَـابینَ فـى اللَّ
وهیَأح رنََا وذاَکَرُوا أَم   متَراَحمینَ تزَاَوروا و تَلَاقوَا و تَ

پرهیزگار باشید و بـا هـم بـرادرى    : به اصحاب خود فرمود ﷒صادق  امام
اشته باشید، و به نیکو باشید، در راه خدا با یک دیگر دوستى کنید، و پیوستگى د

) ولایـت (یک دیگر مهر ورزید، به دیدار و ملاقات یک دیگر روید، و در مـورد  
  .ما سخن بگویید، و آن را زنده نگهدارید

  
ْنهـا   ع قَالَ لیَس منَّا غیَرُ المْتوَاصلینَ فینَا لیَس منَّا غیَرُ المْتَراَحمینَ فیناَ لیَس منَّ
ْرُ المَیناَغیینَ فلاذَتبْرُ المَنَّا غیم سَینَا لیزاَوِرِینَ ف   تَ
بـا  (از ما نیست کسى کـه بـه خـاطر مـا پیوسـتگى      : فرمود ﷒صادق  امام
نداشته باشد، از ما نیست هر که به خـاطر مـا مهـرورزى نکنـد، از مـا      ) دیگران

ز مـا نیسـت آنکـه بـه     نرود، ا) برادرانش(نیست کسى که به خاطر ما به ملاقات 
  .خاطر ما بذل و بخشش نکند
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  در انفاق کردن: فصل بیست و پنجم 
  الخامس و العشرون فى الا نفاق الفصل
لَم نبُعثْ لجمـعِ المْـالِ و لَکـنْ     ﷐قاَلَ قاَلَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

  قهبعثنََا لإِنفَْا
خداوند مـا را بـراى   : نقل کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام

  .جمع کردن مال مبعوث نفرمود، بلکه براى انفاق آن مبعوث کرد
  

ْنهبِ ع یتُلاب ۀِ اللَّه ى طَاعقْ فْنفی نْ لَمم أَنَّه لَماع و ف أَنْ ینفْقَ فى قَالَ أَنفْقْ بِالخَْلَ
ۀِ  اجى حف یشمبأَِنْ ی یتُلاب اللَّه یلۀِ و اجى حشِ فمی نْ لَمأَنَّ م لَماع و ۀِ اللَّه یصعم

اللَّه ودع  
یقـین  ) بعدا به تو مى رسد(انفاق کن و به پاداشى که : فرمود ﷒صادق  امام

در راه طاعت خدا انفاق نکند، مبتلى به انفـاق کـردن   داشته باش ، و بدان هر که 
در راه معصیت خدا شود، و هر که به دنبال بر آوردن احتیاج دوست خـدا نـرود   

  .دشمن خدا رود حاجتناگزیر مى شود که به دنبال بر آوردن 
  

ْنهرٍ فقََـا  عَنْ تمکُرٌّ م هنْدع لَى بِلاَلٍ وع ولُ اللَّهسرَّ رأَنْ    قَالَ م نْـتـا بِلَـالُ أَملَ ی
شِ إِقتَْاراً ف منْ ذي العْرْ م أَنفْقْ یا بِلَالُ و لَا تخََ   تُصبِح بِها فى ناَرِ جهنَّ

از کنار بلال عبور کردند در حـالى   ﷐رسول خدا : فرمود ﷒صادق  امام
اطمینان دارى که بـه وسـیله ایـن    ! لال اى ب: که نزد او مقدارى خرما بود، فرمود

  خرما به جهنم نمى روى ؟
  .کن اى بلال و از خداوند به خاطر فقر وحشت نداشته باش  انفاق
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و قَالَ الاْخَـرُ    قَالَ إِنَّ منْ صلَاحِ الدینِ و صلاَحِ أَهلِ الدینِ ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ

امِ و صلاَحِ أَهلِ الإِْسلَامِ أَنْ تَصیرَ الأَْموالُ إِلَى منْ یـؤَدى فیهـا   إِنَّ منْ صلَاحِ الإِْسلَ
عْا المیهف عطَنصی قوُقَ والْحیرَ  رُوفینِ أَنْ تَصلِ الدأَه ادفَس ینِ والد ادَنْ فسإِنَّ م و

ؤدَى فیها الحْقَّ نْ لَا یالُ إِلَى موقاَلَ   الأَْم إِلَّا أَنَّه َثْله م ْنهع رُوفعْا المیهف عطَنصلاَ ی و
  و إِنَّ منْ فنَاَء الإِْسلَامِ و فَناَء الْمسلمین نَمنْ بقَاء الإِْسلَامِ و بقَاء المْسلمی

مصـلحت  : به عبارت دیگـر   مصلحت دین و اهل دین : فرمود ﷒باقر  امام
این است که اموال در دست افرادى قرار گیرد که حقوق آن را   اسلام و مسلمین 

ادا کنند، و با آن کارهاى نیک انجام دهد، و از مفسده دین و اهل دیـن ایـن کـه    
نمى پردازد و آن را در راه نیـک   ااموال در دست کسى قرار گیرد که حقوق آن ر

  .مصرف نمى کند
  

اهـا مـا     ﷒لَّهأَبِى عبد ال عنْ إِی هُـلبسی ۀً لَم معن دبلَى عع مْإذِاَ أَنع قَالَ إِنَّ اللَّه
ک ذَل نْدع َله رَ اللَّه َتغَی ۀِ اللَّهنْ طَاعرَ ع َإذِاَ تغَی رَ عنْ طَاعۀِ اللَّه فَ َتغَیى ی   استقََام حتَّ

خداوند هر گاه بر بنده اى نعمت دهد، مادامى کـه در  : ودفرم ﷒صادق  امام
طاعت خدا استوار باشد، آن را از او نمـى گیـرد، مگـر اینکـه از طاعـت خـدا       
رویگردان شود، پس هر گاه از طاعت خدا رویگرداند، خداوند نیز نعمـت را بـر   

  .مى گرداند
  

رأىَ فى نفَْسه و ولَده أَو ماله و أَهله غیَـراً   قَالَ أَیما رجلٍ منْکُم ﷒البْاقرِ عنِ
ک و علَى  ﷒فَلیْستعَنْ ربه و یستغَفْرْه ثُم قاَلَ البْاقرُ لَ ذَلَفع وإِذاَ ه َنُ لهْأَناَ أضَم و

  و یرجْعِ لهَ ما أحَب هاللَّه أَنْ یعینَ
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هر مردى از شما در خود یا فرزندان یا مال و فـامیلش  : فرمود ﷒قر با امام
مشاهده کرد، باید از خدا یارى بخواهـد  ) در نعمتهایى که به او داده شده(تغییرى 

من او را ضمانت مى کنم که اگر ایـن  : سپس فرمود. و از او طلب آمرزش نماید
  .بخواهد به او برسد کار را بکند؛ خداوند به او کمک کند و هر چه
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  در ناامیدى و بى نیازى از مردم: فصل بیست و ششم 
  السادس و العشرون فى الیأ س و الاستغناء عن الناس الفصل
قاَلَ اشْتَدت حالُ رجلٍ منْ أصَـحابِ النَّبِـی فقَاَلَـت لَـه      ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

تَأَتی َلو ُرَأَتهام ولَ اللَّهسـنْ      ﷐رقَـالَ م النَّبِـی آهـا ر َفَلم ی فَسأَلتْهَ فَجاء إِلَى النَّبِ
أَلنََا أَعطیَناَه و منِ استغَْ إِلَـى       نَىس ـعَـرىِ فَرجـى غَینعـا یلُ مفقََالَ الرَّج اللَّه أَغنَْاه

ـه قَـالَ    امرَأَته فأََعلمَها فقَاَلَ ا رآه رسـولُ اللَّ َفَلم فأََتَاه هملأَع ت إِنَّ رسولَ اللَّه بشَرٌ فَ
أَلنََا أَعطیَناَه و منِ استغَنَْى أَغنْاَ نْ سمه      ثَلاَثـاً ثُـم ـا ذَکَرْتُـهلُ ملَ الرَّجَتَّى فعح اللَّه

لاً ثُموعم ارَتعلُ فَاسالرَّج بذَه     ـهاعَفب بِـه ـاءج طبَاً ثُمح ع أَتَى الْجبلَ فَصعده فقََطَ
   ـکـنْ ذَلبأَِکثَْرَ م اءفَج هدعفَص نَ الغَْدم بذَه ثُم فأََکَلوُه ع َیقٍ فَرجقنْ دم دم ف صِبن

عتَّى اشتَْرىَ مح ع مجی لُ ومعزَلْ یی فَلَم هاعَفب   نِ وکْـرَیى اشْـتَرىَ ب ولًا ثُم جمع حتَّ
ِالنَّبی اءرَ فَجستَّى أَیأَثرْىَ ح غُلَاماً ثُم﷐    ع ـمس ـفَکی و ُأَلهسی اءج ف کَی هَلمأَع فَ

ک منْ سأَلنََا أَعطیَ ﷐النَّبیِ فقََالَ   نَاه و منِ استغَنَْى أَغنَْاه اللَّهقَد قُلْت لَ
بسیار  ﷐زندگانى یکى از اصحاب حضرت رسول : فرمود ﷒صادق  امام

اى کـاش نـزد رسـول خـدا مـى رفتـى و از او       : سخت شـد، همسـرش گفـت    
ن آمـد، و چـو   ﷐درخواست کمک مى نمودى ، آن مرد خدمت رسـول خـدا   

طلب کند ما به او عطا مى کنیم ، و هر که بى  اهر که از م: پیامبر او را دید فرمود
  :مرد با خود گفت . نیازى جوید خدایش بى نیاز کند

غیر از من نیست ، به سوى همسرش آمد و جریان را برایش گفت  مقصودش
  :، زن گفت 
د نزد رسول خدا هم بشر است ، باید وضع خود را به او مى گفتى ، مر رسول

هر که از ما طلـب نمایـد بـه او    : آمد و چون حضرت او را دید فرمود ﷐خدا 
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عطا کنیم و هر که بى نیازى بجوید خداوند بى نیازش کند، تا سه مرتبه آن مـرد  
  .این کار را تکرار کرد

رفت و کلنگى را عاریه گرفت و به بالاى کوه رفـت و بـا آن مقـدارى     سپس
آرد فروخت ، و آن را ) نیم چارك(جمع کرد، و آن را آورده و به نصف مد  هیزم

به خانه برد و بخوردند، فردا هم رفت و از آن کوه بالا رفته و بیشتر از آن هیـزم  
تا خودش کلنگى خرید،  ختآورد و فروخت ، و همواره کار مى کرد و مى اندو
سپس ادامه داد تا ثروتمند و  باز هم اندوخت تا اینکه دو شتر و یک غلام خرید،

رسید و گـزارش داد کـه چگونـه بـراى      ﷐بى نیاز شد، سپس خدمت پیغمبر 
  :فرمود ﷐طلب حاجت آمد و از پیغمبر چه شنید، پیامبر 

که گفتم هر که از ما طلب کند ما عطایش کنیم ، و هر که بى نیازى جوید  من
  .کندخدایش بى نیاز 

  
رَ مما فاَتهَ أَراح بدنهَ ﷒البْاقرِ عنِ سَنْ تیقَالَ م  
هر که نسبت به از دست رفته اش بـه آسـانى گذشـت    : فرمود ﷒باقر  امام

  .بدنش آرام گیرد
  

وحِ الْیأسْ عنِ النَّ ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ   اسِقَالَ أَروح الرَّ
  .بهترین راحتى ها ناامیدى از مردم است : فرمود ﷒صادق  امام

  
ْنهع﷒ اءیلْحۀٌ ل بذْهم زَّةِ و ْلعل لَابتجِ إِلَى النَّاسِ اس ائوالْح قَالَ طَلَب   س و الیْأْ

و هینى دنِ فْؤم ْلمزٌّ ل ى النَّاسِ عدى أَیا فمرُ ماضالفْقَرُْ الْح وه عالطَّم  
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حاجت خواستن از مردم موجب سلب عزّت و رفتن : فرمود ﷒صادق  امام
حیا گردد، و نومیدى از آنچه در دست مردم است موجب عزّت مؤمن در دینش 

  .است ، و طمع همان فقر موجود است 
  

  الْحوائجِ إِلَى النَّاسِ هو الفْقَْرُ الْحاضرُ قَالَ طَلَب ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ
  .حاجت خواستن از مردم همان فقر موجود است : فرمود ﷒صادق  امام

  
أسْ مما فى أَیدى النَّاسِ فَـإِنَّ ذَلـک هـو الغْنَـى و      ﷒البْاقرِ عنِ ْقَالَ أظَْهرِِ الی

الطَّم و اكرُإِیاضالفْقَْرُ الْح إِنَّه   ع فَ
از آنچه در دست مردم است قطع امید کن ، زیـرا ایـن   : فرمود ﷒باقر  امام

قطع امید کردن ؛ خود بى نیازى است ، و از طمع بپرهیز، زیرا که او فقـر حاضـر   
  .است 
  

جِ و   قَالَ اتَّقوُا اللَّه و قوُا أنَفُْس ﷒الصادقِ عنِ ائـونْ طَلَـبِ الْحع غنَْاءتبِالاس کُم
اعلمَوا أَنَّ منْ خَضعَ لصاحبِ سلْطَانٍ جائرٍ أَو لمنْ یخَالفهُ فى دینه طَلبَـاً لمـا فـى    

غلََب علَـى شَـیء مـنْ     و مقَّتهَ علیَه و وکَلهَ إِلیَه فإَِنْ هو هیدیه منْ دنیْاه أخَْملهَ اللَّ
 ْنهم هَنفْعی ءَلَى شیع ؤجِْرْه ی لَم و ْنهۀَ م زعَ اللَّه الْبرَکَ فى دنیْاه فَصار إِلیَه منهْ شیَء نَ

  حج و لَا عتْقٍ و لَا بِرٍّ
حاجتهـا   پرهیزگار باشید و خود را بى نیاز از طلـب : فرمود ﷒صادق  امام

نگاهدارید، و بدانید که هر کس براى سلطانى ستمگر یا براى کسى که در دین با 
او مخالف است براى طلب کردن آنچه دارد فروتنى نماید، خداونـد او را گمنـام   

واگذارد، و اگـر بـر مقـدارى از     دشکند و مورد غضبش قرار دهد و او را به خو
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او برسـد، خداونـد برکـت را از او     دنیاى سلطان غالب شود، و چیزى از آن بـه 
سلب کند، و به او پاداشى در مقابل آنچه بـراى حـج و آزاد کـردن بنـده و کـار      

  .نیکش انفاق نموده ندهد
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  باب چهارم در آداب معاشرت با مردم و در آن دوازده فصل است

 الرابع فى آداب المعاشرة مع الناس و ما یتصل بها اثنا عشر فصلا الباب

  

  در انتخاب دوست:  فصل اول
  الاول فى اتخاذ الا خوان الفصل
  قَالَ لاَ تغَشُ النَّاس فتََبقَى بغَِیرِ صدیقٍ ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ
به مردم غلّ و غش و دو رنگى نکن کـه بـى رفیـق    : فرمود ﷒صادق  امام

  .خواهى ماند
  
نُ أَخوُ وؤْمْقَالَ الم ْنهلَـا   ع و هغتَْابلَا ی و غُشُّهلَا ی و ُخذُْلهلَا ی و همظْل نِ لاَ یْؤم ْالم

هب   یخوُنهُ و لاَ یکذَِّ
مؤمن برادر مؤمن است ، به او ستم نمى کنـد و او را  : فرمود ﷒صادق  امام

کند و بـه او  خوار نمى گرداند، و به او غش و دو رنگى نمى کند، و از او غیبت ن
  .خیانت نورزد، و به او دروغ نمى گوید

  
ؤمْنِ فمَنْ دونَـه فَـإِنَّ المْـؤْمنَ     قَالَ ْالم یهإِلَى أَخ شحَتوسنِ أَنْ یؤْم ْلمى لغْنبلَا ی

هینى دزِیزٌ ف ع  
براى مؤمن سزاوار نیست که از ترس و وحشـت بـا   : فرمود ﷒صادق  امام

و یا با دیگرى مأ نوس شـود،  ) گرچه در مقام از او پائین تر باشد(ر مؤمنش براد
  .مؤمن در دینش عزیز است 
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ۀِ       و شْـمالْح ـابفَـإِنَّ ذَه یـکنَ أَخـیب و ک ۀَ فیما بینَ ْشمبِ الْحذْه عنهْ قَالَ لَا تُ

رُوءْالم قَاءۀِ بشْمالْح قَاءب و اءیالْح ابةِذَه  
پرده شرم و حیاى میان خود و بـرادر دینیـت را بـر    : فرمود ﷒صادق  امام

  .مدار، زیرا رفتن آبرو و اعتبار رفتن حیاء، و بقاء اعتبار به بقاء مردانگى است 
  

  علَى نفَْسه قَالَ إذِاَ ضَاقَ أحَدکُم فَلیْعلم أَخَاه و لاَ یعنْ ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ
هر گاه زندگى بر یکى از شما تنگ و سخت شد باید : فرمود ﷒صادق  امام

  .برادران خود را خبر کند و به خود متّکى و مغرور نباشد
  
و     ف ف بِدینـه اسـتَخَ ظَّم حقَّ إِخوْانه و منِ اسـتخََ ع ینَ اللَّهد م ظَّ نْ عقَالَ م ْنهع
  خوْانهبإِِ

هر که دین خدا را بزرگ شمارد حقوق برادران دینى : فرمود ﷒صادق  امام
خود را بزرگ مى شمارد، و هر که دین خود را سبک شمارد برادران دینى خود 

  .را هم سبک شمرده 
  
نْ وم هَنعَنْ ضرٍُّ فمۀً م اجنُ حْؤم ْالم أَخوُه َأَله نْ سقَالَ م ْنهع     رقْـدی ـوه ۀٍ و ـعس

رِهَغی نْدنْ عم أَو هنْدنْ عا مهَلیى   ع ۀً یده إِلَى عنقُه حتَّ ۀِ مغْلوُلَ امیْالق موی اللَّه شَرَهح
م فْرغَُ اللَّهابِ الْخَلْقِ نْیسح  

دستى تقاضایى هر کس از برادر مؤمنش به علّت تنگ: فرمود ﷒صادق  امام
کند، و او بتواند حاجتش را به هر نحوى روا نماید ولى بر نیاورد، خداوند متعال 
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روز قیامت دست او را در گردنش به زنجیر بندد، تا هنگامى که از حساب مردم 
  .فارغ شود

  
ْنهع    فقََـد هـحناَصی ۀٍ فَلَماجى حنِ فؤْمْالم یهأَخ عشَى منْ مقَالَ م   و ـه خَـانَ اللَّ
َولهسر  
خـود همـراه   ) دینـى (هر که دنبال حاجتى با بـرادر  : فرمود ﷒صادق  امام

خیانـت    شود، ولى خیر خواه او نباشد، مانند کسى است که به خـدا و رسـولش   
  .کرده 
  

صی ﷒البْاقرِ عنِ ؤْمنِ النَّ ْلمنِ لؤْملَى الْمقُّ عحـانَ    قَالَ یْثمـنِ عب ـاد منْ حۀُ ع ح
اللَّه دبأَبِى ع نْدع قَالَ کنُْت﷒   ـدبو عأَب َابنَِا فقََالَ لهحَنْ أصلٌ مجر هلَیخلََ عإِذْ د

ک قاَلَ یشْکوُنى أَنِّى استقَْصیت حقِّى منهْ فقََالَ أَ بـو عبـد   اللَّه ما لأَخیک یشْکوُ منْ
زَّ فى القُْـرآْنِ   ع لَّ وج ا ذکََرَ اللَّهم تأَیئْ أَ رتُس لَم قَّکح تیتقَْصإِذاَ اس أَنَّک اللَّه کَ
یخافوُنَ سوء الْحسابِ أَ خَافوُا أَنْ یجور اللَّه جلَّ ثنََاؤُه علیَهِم لَا و اللَّه مـا خَـافوُا   

ک و إِنَّ ذَل یهنْ أَخى متقَْصنِ اسم مَابِ نعسْالح وءس اللَّه اهمفَس اءقْصتاسا خَافوُا الم
اءأَس فقََد  
  .سزاوار است که مؤمن خیر خواه مؤمن باشد: فرمود ﷒باقر  امام

مـا  بـودم کـه مـردى از یـاران      ﷒نزد امام صادق : حماد بن عثمان گوید  
چرا برادر مؤمنـت از تـو شـکایت دارد؟    : فرمود ﷒خدمت ایشان رسید، امام 

: از اینکه حقّم را از او طلب نمـودم شـکایت دارد، حضـرت فرمـود    : عرض کرد
آیـا کـلام   ! مرتکب نشده اى  ایىگویا تو هنگامى که حقّت را طلب مى کنى خط

؟ آیـا آنـان از   )ساب مى ترسـند آنها از بدى ح(خداوند را در قرآن ندیده اى که 
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ظلم خدا بر خود مى ترسند؟ نه بخدا قسم ؛ آنها از ایـن نمـى ترسـند، بلکـه از     
بلـى ؛  . حساب کشى خدا مى ترسند، لذا خداوند نام آن را بدى حساب گذارده 

  .اش حسابرسى کند به او بدى نموده  ىهر که از برادر دین
  

د بنِ ما عنْ محنِ مفرَِ بعجاللَّه دبإِلَى أَبِى ع هَفعر ک ابنَِا    ﷒لـحَـضِ أصعنْ بع
   ـدبـو عفقََالَ أَب مو لَهعلْطاَنِ أَ فنََد لَ السمنَ علَّوَتواننُاَ یْإِخو اللَّه دبأَبِى عل قَالَ قُلْت

ونَکُمَنفْعلْ یه اللَّه رَءلَا فقَاَلَ اب قُلْتمْنهم رئَِ اللَّهب منْهوا م  
برادران ما بـراى سـلطان کـار    : عرض کردم  ﷒به امام صادق : گوید راوى

آیا سودى بـراى شـما دارنـد؟    : مى کنند آیا بر ایشان دعا کنیم ؟ حضرت فرمود
  .از آنها بیزارى بجویید که خداوند هم از آنها بیزارى جسته : نه ، فرمود: گفتم 
  
نْع اللَّه دبو عنَانٍ قَالَ قَالَ أَبنِ سب دمحم﷒  ُته أَخیک فى أَمرٍ مضرََّ خلُْ للَا تَد

ظَم منْ منفْعَته لهَ قال ابن سنان یعنى أ ن الرجل یکون علیه دین کثیـر و   أَع ک َلیع
  دینهلک مال قلیل فتؤ دى عنه فیذهب مالک و لا تکون قضیت 

با برادرت در کارى که ضررش بر تو بیشـتر از نفـع   : فرمود ﷒صادق  امام
  .اوست براى خود همکارى نکن 

  منظور امام این است که شخص قرض : سنان در توجیه این حدیث گوید ابن
زیادى دارد و تو اندك مالى دارى ، مى خواهى دیـن او را اداء کنـى ، مالـت از    

  .قرض را ادا ننمودى  بین مى رود ولى
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ْنهع﷒  ۀً أَوشَرْب قَاكنْ سَاسِ فم ح وجوه النَّ ۀِ تَصفَّ امیْالق مونِ یؤْم ْلمقَالُ لقَالَ ی
  فأََد هـدِأَخَـذَ بی أدَخلهْ الجْنَّۀَ فَ ک کذَاَ و کذَاَ خذُْ بیِده فَ ۀً أَو فعَلَ بِ خَلَـه  أَطعْمک أَکْلَ

  الْجنَّۀَ
خوب بـه چهـره   : روز قیامت به مؤمن گفته مى شود: فرمود ﷒صادق  امام

هاى مردم نگاه کن ، هر که تو را آبى نوشانیده ، یا به تو غـذائى خورانـده ، یـا    
کارى برایت انجام داده ، دستش را بگیر و به بهشت ببر، او دستش را گرفته و به 

  .بهشت برد
  
نْ وع   ـه أَخیه المْؤْمنِ دفَـع اللَّ ا لعنْ دم و اللَّه کْرِما یناً فَکأََنَّمؤْم م نْ أکَْرَمقَالَ م ه

  عنهْ البْلَاء و در علیَه الرِّزقُ
هر که مؤمنى را اکرام کند گویا خدا را اکرام نمـوده ،  : فرمود ﷒صادق  امام

ادر مؤمنش دعا کند، خداوند بلا را از او دفع و روزیش را زیـاد  و هر که براى بر
  .گرداند
  
ینَ ونْؤم ْیرِ المنْ أَمـرةَِ   ﷒علاْخةٌ لدع ا وْنی لدةٌ لدع مانِ فإَِنَّهْبِالإِْخو کُمَلیقاَلَ ع

ع إِلَى قوَلِ أَهلِ النَّارِ منْ  أَ لَا تَسیمٍ فمَا لنَا ممیقٍ حدلا ص ینَ وعشاف  
شما به برادران خود توجه کنید که آنها براى دنیا و آخـرت  : فرمود ﷒ على

شما سودمند خواهند بود، مگر نشنیده اید که خداوند در قرآن از قول اهل دوزخ 
  ).در این روز سخت نه شفیعى داریم و نه دوستى که حمایتمان کند: (مى فرماید

  
و     ثْـه عبی قَـامِ لَـمْالم کْنِ و قَالَ لوَ أَنَّ رجلًا قَام اللَّیلَ و صام النَّهار و ذبُِح بینَ الرُّ

غَ إِنْ جنَّۀً فجَنَّۀً و إِنْ ناَراً فَناَراً ۀِ إِلَّا مع منْ أحَب بالغاً ما بلَ امیْالق موی اللَّه  
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اگر کسى شب زنده دار باشد و روزها روزه بگیرد و در بین : فرمود ﷒ على
رکن و مقام قربانى کند، خداوند در روز قیامت او را مبعوث نمـى کنـد مگـر بـا     
کسى که دوستش دارد، به هر تعداد که باشند؛ اگر آن دوسـت بهشـتى باشـد در    

  .بهشت خواهد بود، و اگر جهنمى باشد در دوزخ 
  

ی عنِ ۀٌ فى الْجنَّۀِ ﷐النَّبِ جرد َثَ لهدُإِلَّا أح ى اللَّهأَخاً ف دبثَ عدَا أحم  
هیچ بنده اى در راه خدا با کسى برادرى ننمود، مگر : فرمود ﷐اکرم  رسول

  .اینکه درجه اى و مقامى در بهشت برایش احداث شد
  

إِخوْانِ بِالإِْنْصاف ﷒الصادقِ عنِ ۀُ الْ َطَالبم افإنِْص   قَالَ لَیس منَ الْ
انصاف نیست کـه انسـان از بـرادران خـود انصـاف      : فرمود ﷒صادق  امام
  .بخواهد

  
اءاماً فقََا جَطع َلک ع ی فَدعاه فقََالَ إِنَّ فُلَاناً صنَ انَ الفَْارِسْلملٌ إِلَى سجر ْلَ أَقْرِئه

ک قَالَ فقَُمنَـا   عنْ مم و ولُ فقََالَ أنَْتس لاَم و قلُْ لهَ أَنَا و منْ معى فَرجَع الرَّ نِّى السم
ۀَ عشَ رجلًا فأََتیَنَا البْاب فَاستأَْذَنَ فَخَرجَ رب البْیت فأََخذََ بِیـد سـلمْانَ    رَو کنَُّا ثَلَاثَ

دخَلهَ البْیت فأََمرَ رِفقْتَنََا عنْ یمینه و شماله فأَجَلسَه و حـلَّ زِر قمَیصـه و کَـانَ    فأََ
ـذى    ک سلمْانُ ففََرحِنَا بِضحکه فقَُلنَْا یا أَبا عبد اللَّه مـا الَّ فَضَح ْنهم ِرٍّ ففََرحح امأَی

مقَالَ س َککْأَضح      مـلسْالم أَخَـاه مٍ أکَْـرَمـلسـلٍ مجنْ را مقوُلُ می ولَ اللَّهسر تع
هَإِلی ظرََ اللَّه ۀٍ یرِید بهِا وجه اللَّه إِلَّا نَ دا بتَِکْرِمأَب هب ظَرَ اللَّه إِلَى عبد فَلَا یعذِّ   و ما نَ

فلانـى  : را دعوت نمـود، و گفـت    آمد و او ﷖خدمت سلمان فارسى  مردى
: سلام مرا به او برسان و بـه او بگـو  : غذایى براى شما تهیه کرده ، سلمان گفت 
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همگـى  : من و هر که با من هست بیاییم ؟ آن شخص رفت و برگشـت و گفـت   
به در آن خانه رسیدیم  یمبرخاستیم در حالى که سیزده نفر بود: بیایید، مرد گفت 

د خواست ، صاحب خانه بیرون آمد و دست سلمان را گرفته ، سلمان اجازه ورو
و وارد خانه کرد، و به دوستان ما امر کرد که طرف راست و چپ او بنشـینند، او  
سلمان را نشاند و چون هوا گرم بود دکمه پیراهنش را باز نمود و خوشحال شد، 

 ـ : ما نیز خندیدیم ، و گفتیم  همگىسلمان خنده اش گرفت ،  ! د اللّـه  اى ابـا عب
هر مسلمانى که : شنیدم که مى فرمود ﷐از رسول خدا : چرا خندیدى ؟ گفت 

برادر مسلمان خود را احترام کند، و در ایـن عمـل نیـت خـدایى داشـته باشـد،       
گیـرد هرگـز عـذاب     رخداوند به او نظر مى کند، و هر که مورد نظر خداوند قرا

  .نشود
  

ی رأسْ شَاةٍ مشوْيِأَنسٍَ قَالَ أُ عنْ ي لرجَلٍ منْ أصَحابِ النَّبِ دى   هَفقََالَ إِنَّ أخ
    ـداحإِلَـى و ـداحو ِثُ بهعبزَلْ یی فَلَم هَثَ إِلیعَقّاً فبذاَ ح إِلَى ه جوَأح َالهیع فُلَاناً و

ۀَ عبا سلوُا بِهاوتَّى تَدح تَّى رح اتیلِأَبإِلَى الأَْو تعج   هِملى أَنفُْسرُونَ عؤْث ی فَنزََلَ و
ک هم المْفْلحـونَ و فـى رِوایـۀٍ     أُولئ ۀٌ و منْ یوقَ شُح نفَْسه فَ خَصاص کانَ بِهِم َلو و

لِ إِلَى الأَْو ادع ۀُ أنَفْسٍُ ثُم عست ْلَتهاوفتََد  
سر یک گوسفند بریـان شـده اى    ﷐اصحاب پیامبر  به یکى از: گوید انس

فلان برادرم و خـانواده اش از مـن بیشـتر نیازمندنـد، سـر      : هدیه شد، او گفت 
گوسفند را نزد او بردند، او نیز به دیگرى حواله کرد، تا به هفت نفر حواله شد، و 

و بـر خـود   : (نازل شـد در اینجا این آیه . سیدسرانجام به دست همان نفر اول ر
سختى مى گیرند، گرچه به ضررشان باشد، و هر که بخل نورزد رستگار خواهـد  

  ).بود
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ؤْمنُ فنََصرَه و أَعانهَ نَصرَه اللَّه  ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ ْالم أَخوُه هنْدع یبْنِ اغتقَالَ م

ْنِ اغتم رةَِ والاْخ ا ونْی ى الدفرْهنْصی نُ فَلَمؤْمْالم هنْدع یب      ـوه و نْـهع َفعـدی لَم و
 هرَتلَى نُصع رقْدیرةَِ والاْخ ا وْنی ى الدف اللَّه َفه َخو هنوع  

هر مؤمنى که نزدش غیبت مؤمن دیگـرى کننـد و او از   : فرمود ﷒باقر  امام
اوند او را در دنیا و آخرت یارى کند، و هـر کـه غیبـت    آن مؤمن دفاع کند، خد

مؤمنى را بشنود و در حالى که قدرت دفاع دارد از او دفاع نکند، خداونـد او را  
  .در دنیا و آخرت خواهد ترسانید

  
أخَیه ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ل َرضنْ عا  ممِ فَکأََنَّملسْالم

ههجو ش خَد  
هر که متعرض بـرادر  : نقل کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام

، مثل این است که چهره اش را مخدوش )و سخن او را قطع کند(مسلمانش شود 
  .گردانیده 

  
رآْةُ ﷐قَالَ ونُ مؤْمْأذَىَ الم   أَخیه یمیطُ عنهْ الْ

مؤمن همانند آئینه اى براى بـرادر مـؤمنش اسـت ،    : فرمود ﷐خدا  رسول
  .ناراحتیها را از او بر طرف مى سازد
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  در آداب معاشرت: فصل دوم 
  الثانى فى آداب المعاشرة الفصل

ۀَ بنِ وه منْ اوِیعنْ منِ عاسحْتَابِ المک   ـه کیَـف   ﷒بٍ قاَلَ قُلْت لـأَبِى عبـد اللَّ
ع فیما بیننََا و بینَ قوَمنَا و فیما بینَناَ و بینَ خُلَطَائناَ منَ النَّاسِ فقََ الَ ینبْغى لنََا أَنْ نَضَ

ۀَ إِ ونَ الأَْمانَ َؤد و علَیهِم و تعَودونَ مرضَْاهم و تشَْهدونَ  و تقُیمونَ الشَّهادةَ لهَم لیَهِمتُ
مزَهنَائج  
رفتار ما بـا کسـانى   : عرض کردم  ﷒به امام صادق : بن وهب گوید معاویۀ

: که با ما معاشرت دارند یا با ما هم فکرند چگونه سزاوار اسـت باشـد؟ فرمـود   
دت خواستند، در شـهادت و گـواهى   امانت را به آنان برگردانید، اگر از شما شها
  .و از جنازه آنان مشایعت کنید ید،آنها شرکت نمایید، بیمارانشان را عیادت کن

  
ْنها  عأَ م کُمأَنفُْسونَ لبا تُحاسِ م قَالَ احضُرُوا مع قوَمکُم مساجِدکُم و أحَبوا للنَّ

  ف جاره حقَّه و لاَ یعرِف حقَّ جارِهیستَحى الرَّجلُ منْکُم أَنْ یعرِ
با هم فکران خود در مساجدتان حضور بهم رسانید، : فرمود ﷒صادق  امام

و آنچه را براى خود مى پسندید براى مردم بپسندید، آیا شرم نمى کند کسى کـه  
  همسایه اش حق او را بشناسد، ولى او حق همسایه اش را نشناسد؟

  
زَّ و جلَّ إِنّا نرَاك منَ المْحسنینَ فقَاَلَ کَـانَ یوسـع    ﷒هعنْ ع لِ اللَّهَى قوقَالَ ف

یفینُ الضَّععی تاَجِ وحْلمل ِتقَْرضسی یسِ وللْجل  
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 آنکه: فرمود) و ما تو را از نیکوکاران مى دانیم(در مورد آیه  ﷒صادق  امام
براى همنشین خود در مجلس جا باز کند، و به نیازمند وام دهـد، و درمانـده را   

  .یارى کند
  

ْنهى  عسقَ ینَافْالم و رَتذعلَا ی و ى ءسنَ لَا یؤْمْإِنَّ الم قَالَ إِیاکُم و ما یعتذََر منهْ فَ
رذ   ء کُلَّ یومٍ و یعتَ

بپرهیزید از عملى که باعث عذر خواهى شما شـود،  : فرمود ﷒صادق  امام
زیرا مؤمن عملى را انجام نمى دهد که بعد عذر خواهى کنـد، و منـافق هـر روز    

  .بدى مى کند و عذر مى خواهد
  

زَّ و جلَّ و قوُلوُا للنّاسِ حسـناً  ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ ع لِ اللَّهَى قوقَـالَ قوُلُـوا    ف 
باب الطَّعانَ علَـى   انَ الساللَّع ض غبی فإَِنَّ اللَّه قَالَ لَکُمونَ أَنْ یبا تُحنَ مسَلنَّاسِ أحل

ف و یحب الْحیِـی الْحلـیم العْفیـف     فَحشالمْؤْمنینَ و الفَْاحش المْتَ لْحْلَ المائالس و
فِّفَتعْالم  
بهتـرین  : ، فرمـود )و به مردم سخنان نیک گویید(در مورد آیه  ﷒باقر  امام

چیزى را که دوست دارید در مورد شما گفته شود به مردم بگویید، زیرا خداونـد  
نفرین کننده و فحش دهنده و طعن زننده بر مؤمنان و بدزبان ، و گداى حـریص  

با عفّت عفّـت پیشـه را دوسـت     بردبارو پررو را دوست ندارد، و افراد آبرومند 
  .دارد
  

ك العْلیْا علیَه فَافعْلْ ﷒البْاقرِ عنِ دأَنْ تَکوُنَ ی تَتَطعفإَِنِ اس نْ خاَلَطْتقَالَ م  
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با هر که معاشرت دارى اگر مى توانى دست عطایت را : فرمود ﷒باقر  امام
  .ى رسانى ، آن را انجام بده به سرشان بکشى ، و به آنها خیر

  
ؤْمنینَ فَلاَ یتنََاجیـانِ مـنهْم    ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ْنَ المۀً م قَالَ إِذاَ کَانَ القْوَم ثَلَاثَ

یهؤْذی و ُزُنهحا یمم ک ا فإَِنَّ ذَلِبِهماحونَ صاثنَْانِ د  
هر گاه سه نفر از مؤمنان با هم هستند، دو نفـر آنـان    :فرمود ﷒صادق  امام

  .در گوشى با هم صحبت نکنند، زیرا مایه اندوه و آزار رفیق سوم است 
  
و ْنهع﷒      بِـه ك إذِاَ   قَالَ اذْکُرْ أَخَاك إذِاَ توَارى عنْـک بمِـا تُحـب أَنْ یـذْکرَُ

ک هو العْملُتوَاریت عنهْ و دعه منْ  فإَِنَّ ذَل ْنهم ک عدأَنْ ی با تُحـلْ    کلُِّ مماع و
زيِ باِلْ جم أنََّه لَمعنْ یلَ ممانِعسِراَمِ إحِإج أْخوُذٌ باِلْ م  

برادر خود را هنگامى که غایب است طورى یاد کـن  : فرمود ﷒صادق  امام
ا یاد کند، و واگذار او را از آنچه دوسـت مـى دارى   که دوست مى دارى او تو ر

که تو را از آن واگذارد، زیرا این از عمل صالح است ، و بمانند کسى کار انجـام  
  .مى شود   نگیرشده که مى داند جزاى خیر و شر عمل او دام

  
  مالهُ و دمهالْمؤْمنُ حراَم کُلُّه عرضْهُ و  ﷐رسولُ اللَّه قَالَ

آبرویش ، و مالش : تمام شئونات مؤمن محترم است : فرمود ﷐خدا  رسول
  .، و خونش 

  
ـع    ﷐النَّبیِ عنِ َتتَب یـهأَخ ثَراَتع عَنْ تتَبینَ فإَِنَّ منؤْمْالم ثَراَتوا عقَالَ لَا تَطلُْب

ثرَْتهَ فَضَحه و لوَ فى جوف بیتهاللَّه عثْرَتَ ع اللَّه عَنْ تتَبم و ه  
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لغزشهاى مؤمنان را جسـتجو نکنیـد، زیـرا هـر کـه      : فرمود ﷐خدا  رسول
لغزشهاى برادر مؤمنش را جستجو کند، خداوند لغزشهایش را دنبال کنـد، و هـر   

د رسـوایش سـازد، گرچـه درون خانـه اش     که خداوند لغزشهایش را دنبال نمای
  .باشد
  

أَنْ أُصلح بینَ اثنْیَنِ أحَب إِلیَ منْ أَنْ أَتَصدقَ بِدینَارینِ ﷒أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ   لَ
اصلاح کردنم میان دو نفر نزد من محبوبتر است از اینکه دو : فرمود ﷒ على

  .هم دینار صدقه د
  

ؤمْناً ﷒البْاقرِ عنِ م ِبه تَا نفَعإِلَّا م إِثْم کُلُّه بذ أَو دفعَت بهِ عنْ دیـنِ    قَالَ الْکَ
  المْسلمِ
هر دروغى حرام است ، مگر دروغى که سـودى بـراى   : فرمود ﷒باقر  امام

  .مسلمان دفاع کنى  مؤمنى داشته باشد، یا بخواهى از دین و عقیده
  

ۀٌ یحبها اللَّه إصِلَاح بینَ النَّاسِ إذِاَ تفََاسدوا و تقَرِْیب  ﷒الصادقِ عنِ قَالَ صدقَ
  إذِاَ تبَاعدوا

صدقه اى که خداوند دوست دارد، اصلاح میان مردم : فرمود ﷒صادق  امام
دارند، و نزدیک نمودن آنها به یک دیگر هنگامى که است ، زمانى که با هم نزاع 

  .از هم دور شوند
  

ْنهع زاَح ْۀُ قَالَ الم ابع ا الدم و ۀٌ قُلْت ابعد یهف نٍ إِلَّا وؤْمنْ ما مقَالَ م  
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هیچ مؤمنى نیست جز اینکه در او دعابه است ، سـؤ  : فرمود ﷒صادق  امام
  .شوخى کردن : ؟ فرمود دعابه چیست: ال شد
  
ینَ ونؤْمْیرُ المقَالَ أَم﷒  ۀَ و ۀَ و یورِثُ الضَّغینَ یمخرُّ السجی إنَِّه زاَح فَ ْالم و اکُمإِی

ب الأَْصغَرُ الس وه  
از شوخى بپرهیزید که کینه آورد، و دشمنى به جاى گذارد، : فرمود ﷒ على
  .با اشخاص خود فحش کوچک است شوخى 

  
ـه یـذْهب بمِـاء الوْجـه و مهابـۀِ       ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ إِنَّ زاَح فَ ْالم و اکُمقَالَ إِی

ـى     الرَّجلِ کاَنَ أصَحاب رسولِ اللَّه یجلسونَ فیَلْهونَ و یتَحـدثوُنَ و یضْـحکوُنَ حتَّ
زلََ اللَّه عزَّ و جلَّ أَ لَم أَ أْنِنْ ـا قَـرَأَ      ی َفَلم کرِْ اللّـهـذل مهقُلوُب ع للَّذینَ آمنوُا أَنْ تَخشَْ

ولُ اللَّهسر﷐ زاَح ْالم و واللَّه یثَ ودۀَ ترََکوُا الْح الاْی هذه هِمَلیع  
از مزاح دورى کنید کـه آبـرو مـى بـرد، و شـکوه و      : دفرمو ﷒صادق  امام

جمع مى شدند و سخنان  ﷐بزرگى مردان را از بین مى برد، یاران رسول خدا 
لغو و بیهوده مى گفتند و مى خندیدند، تا اینکه این آیه شریفه را خداونـد نـازل   

د دلهایشان با یـاد خـدا   که کسانى که ایمان آورده ان یدهآیا وقت آن نرس: (فرمود
این آیه را تلاوت فرمود، سخن گفـتن   ﷐هنگامى که رسول خدا ) خاضع شود

  .و لغو و شوخى را رها کردند
  

لِ عنْ نِ الأَْوسأَبِى الْح﷒    و ک ضْـحلَـا ی ى وکبا کَانَ یکَرِینَ زى بیحقَالَ إِنَّ ی
ع یحیىکَانَ عیسى  ع عیسى أَفْضَلَ مما یصنَ ک و لَا یبکى و کَانَ الَّذى یصنَ ْضحی  
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گریه مى کرد و نمـى خندیـد، و    ﷒یحیى بن زکریا : فرمود ﷒کاظم  امام
مى خندید و مى گریست ، و آنچه را عیسى عمل مى کرد از یحیـى   ﷒عیسى 
  .بهتر بود

  
ؤْمنِ تبَسم ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ ْالم ک حقاَلَ ض  
  .خنده مؤمن تبسم است : فرمود ﷒صادق  امام

  
ى وْقتُنَلَا تم مفقَُلْ اللَّه تقَهۀٍ قاَلَ إذِاَ قَهایى رِوف  
مرا ! ر خدایابا: هر گاه با صداى بلند خندیدى بگو: روایت دیگر آمده که  در

  .مورد بغض خود قرار مده 
  

ؤمْنینَ عنْ ْیرِ المبٍ ﷒أَمجرِ عَنْ غیم ک ح   قَالَ إِنَّ منَ الْجهلِ الضِّ
  .خنده بى مورد از نادانى است : فرمود ﷒ على

  
ک تمَج الإِْیمانَ مج ﷒الصادقِ عنِ اًکثَْرةَُ الضِّح  
  .خنده بسیار ایمان را به یک سو پرتاب کند: فرمود ﷒صادق  امام

  
  قَالَ إِذاَ کَانَ الرَّجلُ حاضراً فَکَنِّه و إذِاَ کاَنَ غاَئباً فَسمه ﷒الرِّضَا عنِ
نامش را   در حضور مرد کنیه اش را بگو، و در غیابش : فرمود ﷒رضا  امام

  .ببر
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ع جوعتَـه و یـواريِ       ﷒البْاقرِ عنِ قَالَ منْ حقِّ المْؤْمنِ علَـى أَخیـه أَنْ یشْـبِ
هلْدو و هلى أَهف َخَلَّفه اتإذِاَ م   عورتهَ و یفَرِّج عنهْ کرُْبتهَ و یقْضی دینهَ فَ

ز حق مؤمن بر برادر مؤمنش این است که گرسنگى او ا: فرمود ﷒باقر  امام
را رفع کند، و زشتیهایش را بپوشاند، و از گرفتاریش نجات بخشد، و قرضش را 

  .بپردازد، و چون بمیرد نسبت به خانواده و فرزندانش از او جانشینى کند
  
قِ وادنِ الصینَ عظ اعْۀِ الو ۀُ  قاَلَ  ﷒منْ کتاَبِ روضَ عـبنِ سؤْمْلَى المنِ عؤْم ْلمل

     و ـه ج مـنْ ولاَیـۀِ اللَّ حقوُقٍ واجبِات ما فیها حقٌّ إِلَّا و علیَه واجِب إِنْ خَالفَهَ خَـرَ
ع لَّهکُنْ لی لَم و َتهطَاع َزَّتَرك ى مثْندح اكدف لْتعج قُلْت یبنَص یهلَّ فج و ی ا ه

هنفَْسل بحا یم َله بحا أَنْ یْنهقٍّ مرُ حسـقُّ    قَالَ أَیالْح و هنفَْسل کْرَها یم َله کرَْهی و
و رضَِاه یَتغبی و هتاجى حف ی شمى أَنْ یـثُ أَنْ      الثَّانـقُّ الثَّالالْح و لَـهَقو ف خَـاللَا ی

ک و الْحقُّ الرَّابعِ أَنْ تَکوُنَ عینهَ و تَصلهَ بِ انسل و ک لِرج و كدی و ک الم و ک نفَْس
و وعجی و عْأَنْ لَا تَشب سقُّ الْخَامالْح و هیصَقم و َرآْتهم و َیلهلد  رىَ وعی و سْلاَ تَلب

ظمْأُ و الْحقُّ ی ى ولَا تَرْو      یـکَأخ ل سلَـی و مخَـاد ـرَأةٌَ وام ک س أَنْ تَکوُنَ لَ ادالس
ک فیَغسْلَ ثیابه و یصنعَ طعَامه و یمهد فراَشهَ فَـإِنَّ  مثَ خَادعَأَنْ تب ملَا خَاد رَأةٌَ وام 

ک و بینهَ و الْحقُّ ما جعلَ بینَ ک کُلَّه إنَِّ ذَل    و تَـهوعد تُجیِـب و همأَنْ تبُِرَّ قَس ِابعالس
 هِوجلَا تُح و هتاجح ى قَضَاءف کندِبب َتَشخْص و هرَضى مف هودَتع و َتهنَازج دتَشْه

 ک ک بهِ وصلْت ولَایتهَ لَکنْ تبُادر إِلَى قَضَاء حوائجهِ فإَذِاَ فعَلْت  وإِلَى أَنْ یسأَلَ ذَل
زَّ و جلَّ ع ۀِ اللَّه لَایِبو ک ک و ولاَیتَ تلَایِبو  

مؤمن بر مؤمن هفت حق واجب دارد، که اگر مخالف : فرمود ﷒صادق  امام
آن عمل کند از فرمان و اطاعت خدا خارج شده ، و خداوند در این حقوق بهـره  

  :م اى ندارد، عرض کرد



479 
 

  شوم ، آن حقوق را بیان فرمایید که چیست ؟ فدایت
آسانترین آنها آنکه هر چه براى خـودت دوسـت دارى بـراى او هـم     : فرمود

دوست بدار، و هر چه براى خودت نمى پسندى براى او هم مپسند، و حـقّ دوم  
مخالفـت    حاجتش را بر آورى و رضایتش را کسب کنى ، و با گفتـارش  : اینکه 

را یارى کنى ،  وبا جان و مال و دست و پا و زبانت ا: حقّ سوم اینکه  نکنى ، و
ش : و حقّ چهارم اینکه  باشـى ، و حـقّ     چشم و راهنما و آیینه او و حافظ سرّ

تو سیر نباشى و او گرسنه ، و تو نباشى پوشیده نباشى و او برهنه ، : پنجم اینکه 
اگر تـو زن و خـادم دارى و او    :و سیراب نباشى و او تشنه ، و حقّ ششم اینکه 

زن و خادم ندارد، خادمت را براى شستن لباسش و پختن غذایش و پهن نمودن 
  .رختخوابش بفرستى ، و این روابطى است که بین شما مقرر شده است 

سوگندش را تصدیق کنى ، و دعـوتش را بپـذیرى ، و در   : حقّ هفتم اینکه  و
 ـ     ازه اش حاضـر شـوى ، و در رفـع    بیماریش بـه عیـادت او بـروى ، و بـر جن

حوائجش بکوشى ، و نگذارى کـه از تـو چیـزى بخواهـد، بلکـه در بـر آوردن       
حاجتش مبادرت ورزى ، هر گاه چنین کردى دوستى او را به دوسـتى خـود، و   

  .خود را با دوستى خدا پیوند زده اى  وستىد
  

ع ستْرَه و منْ توَلَّى أَمراً منْ أُم ﷒الصادقُ قَالَ ورِ النَّاسِ فعَدلَ و فتََح بابه و رفَ
َتهعونَ رؤْملَّ أَنْ یج زَّ و ع لَى اللَّهقّاً عورِ النَّاسِ کَانَ حى أُمظَرَ ف یـوم القْیامـۀِ و     نَ

  یدخلهَ الْجنَّۀَ
مور مردم شود، و با عدالت هر که عهده دار امرى از ا: فرمود ﷒صادق  امام

رفتار کند، و در خانه اش را به روى مردم باز نماید، و پرده خانه را کار زنـد، و  
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در امور مردم نظر نماید، بر خداوند متعال حق است که روز قیامت او را نترساند 
  .و به بهشت برد

  
ؤمْنِ علَى أَخیه سئلَ ْقِّ المنَى حا أَدقاَلَ أَنْ لَ  م هَإِلی جوَأح وا هِبم هَلیرَ عتأَْثسا ی

ْنهم  
چیسـت ؟    پایین ترین حق مؤمن بر برادرش : سؤ ال شد ﷒امام صادق  از
این است که در آنچه که برادر مؤمنش به آن محتـاج تـر اسـت خـود را     : فرمود

  .مقدم ندارد
  

ؤمْنینَ عنْ ْیرِ المنِقَا ﷒أَمسالْح هنابلَ ل﷒ لَاكومل قُم هبَؤد خلََ مینَ دح  
: وارد مـى شـد مـى فرمـود     ﷒هنگامى که معلّم فرزندش حسن  ﷒ على

  .جلوى مولایت بایست 
  

ؤمْنِ علَى أَخیه سئلَ ْقِّ المنَى حا أَدلَ  مرَ عتأَْثسقاَلَ أَنْ لَا ی هَإِلی جوَأح وا هِبم هی
ْنهم  

چیسـت ؟    کمترین حق مـؤمن بـر بـرادرش    : سؤ ال شد ﷒امام صادق  از
  آنست که نیازهاى ضرورى او را بر نیاز خود مقدم دارد: فرمود
  

ِوير ولَ اللَّهسمٍ فاَ ﷐أَنَّ رَقو دیس قاَلَ إذِاَ أَتَاکُمهدْؤد رِفوُا سع  
هر گاه بزرگ گروهى نـزد شـما آمـد، منزلـت او را     : فرمود ﷐خدا  رسول

  .بزرگ شمارید
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طُ النَّاس و یصبِرُ علَى أَذاَهم ﷐النَّبیِ عنِ خاَلى ینُ الَّذؤْمْراً   قَالَ المَأج ظَم أَع
ى لاَ ینَ الَّذمملَى أذَاَهبِرُ عصلَا ی و مُطهخاَل  

مؤمنى که با مردم معاشرت مى کنـد، و بـر اذیتهـاى    : فرمود ﷐خدا  رسول
آنان صبر مى نماید، از کسى که در اجتماعات آنها شرکت نمى کند و بر اذیتهاى 

  .آنان صبر نمى کند اجرش بیشتر است 
  
قُ وادقَالَ الص﷒ کُمانْاةِ إِخواسوِبم وا إِلَى اللَّهب   تقََرَّ

  .با همدردى با برادرانتان به خدا تقرّب جویید: فرمود ﷒صادق  امام
  
ۀِ ﷒قَالَ وبَنَ الْکعۀً م رْمح ظَم نُ أَعؤْم ْالم  

  .ر است احترام مؤمن از کعبه بالات: فرمود ﷒صادق  امام
  
و ِقَالَ النَّبی﷐    ـه إِنَّ نْ هـو فَ مم و مِ أَبیِهاس و همنِ اسع ْأَله لُ فَاسالرَّج اءإذِاَ ج

  أَوصلُ للمْودة
هنگامى که مردى نـزد شـما آمـد از نـامش و نـام      : فرمود ﷐خدا  رسول

  .ؤ ال کنید، زیرا این سؤ الات ایجاد محبت مى کندپدرش و محل زندگانیش س
  
مِ ولسْالم یهةَ أَخرونَا عَنَّ إِلیَرْفعرِ فلََا یمِ الاْخوْالی و نُ بِاللَّهؤْمنْ کَانَ یقَالَ م  

هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد، نباید اسرار : فرمود ﷐خدا  رسول
  .برادر مسلمانش را به مابگویدزندگى 
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و ولُ اللَّهسخلََ رد﷐  و ج وا أَعمهدَنِ أحَنیغُص ع ۀً و معه صاحب لهَ فقََطَ غیَضَ
 جوالْـأَع هنفَْسل سبح و یمَتقسْالم ِبهاحإِلَى ص َفعد و یمَتقسـلُ  فقََـالَ ال   الاخَْرُ مرَّج

سا رنِّى یذاَ مقُّ بِهَأح ولَأَنْت    ـوه ـا و ؤمْنٍ صاحب صاحباً إِلَّ نْ ما مقَالَ کَلّا م اللَّه
ْنهئوُلٌ ع سارٍ  منْ نَهۀً م اعس َلو ۀِ وامیْالق موی  
خه را قطـع  به همراه یک نفر وارد نیزارى شـدند، و دو شـا   ﷐خدا  رسول

نمودند، یکى از آن دو کج بود و دیگرى راست ، شاخه راست را به همراه خـود  
تو از من به این ! اى رسول خدا: دادند و شاخه کج را خود برداشت ، مرد گفت 

با رفیقش و لو یک ساعت همراه باشد  کههرگز، هر مؤمنى : سزاوارترى ، فرمود
  .روز قیامت باز خواست مى شود

  
ۀً أضَمْنْ لَـک ثَلَاثـاً   ﷒رِّضَاال عنِ فقََـالَ    قَالَ لعلی بنِ یقْطینٍ اضمْنْ لى خَصلَ

لَاثُ الَّتـى تَضْـمنُ لـى     ۀُ الَّتى أضَمْنُها لکَ و ما الثَّ قَـالَ    جعلْت فداك و ما الخَْصلَ
ک لَاثُ الَّتى أضَمْنُ لَ ۀٍ و لَا  أَنْ فقََالَ أَما الثَّ ک حرُّ الْحدید أَبداً بقِتَْلٍ و لاَ فَاقَ یبصلاَ ی

ک قَالَ فقََالَ تَضمْنُ لى أَنْ  ۀُ الَّتى أَضمْنُها لَ سجنٍ حبسٍ قَالَ فقََالَ علی و ما الْخَصلَ
نَ عَقَالَ فَضم َتهداً إِلَّا أکَْرَمأَب ی لو ک یأْتلَا یلـنِ      یسْـو الحأَب نَ لَـهضَـم ۀَ و الْخَصلَ

لَاثَ   الثَّ
اگر یک خـوى و خصـلت را بـرایم    : به على بن یقطین فرمود ﷒رضا  امام

فـدایت شـوم ، آن   : ضامن شوى ، من سه چیز را بر تـو ضـمانت کـنم ، گفـت     
ست ؟ خصلتى که من آن را قبول کنم و سه خصلتى که شما ضمانت مى کنید چی

اینکه حرارت آهن را با کشته : اما سه خصلتى را که من ضمانت مى کنم : فرمود
شدن نچشى ، و گرفتار فقر و تنگدستى نشوى ، و در زنـدان نیفتـى ، علـى بـن     

  :شرطى را که من باید انجام دهم چیست ؟ فرمود: یقطین گفت 
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ید، او قول داد نزد شما آمد او را احترام کن) اهل بیت(گاه یکى از دوستان  هر
  .هم سه تعهد خوب را ضمانت فرمود ﷒این کار را بکند و امام 

  
ـه و صـدقِ الْحـدیث     ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ عِ و    قَالَ علیَکُم بِاتِّقَـاء اللَّ رالْـو و

ک نفَسْه عنْد  الاجتهاد و الْخرُُوجِ عنْ معاصى اللَّه و اعلمَوا لمی نْ لَمنَّا مم سَلی أَنَّه
ۀَ منْ صحبه مالغَْضَبِ و لَیس منَّا منْ لَ بحنْ صسحخَالَطَـۀَ    یم و َافقَهنْ رۀَ م و مراَفقََ

ۀَ مـنْ جاملَـه و مما   لَحـۀَ مـنْ مالَحـه و    منْ خَالَطهَ و مجاورةَ منْ جاوره و مجاملَ
ۀَ منْ خَالفَهَ و علیَکُم بِاتِّقَاء اللَّه و الْ ـه      کَـف مخاَلفََ ى و اللَّ ـۀِ و الْکتْمـانِ فَـإنِِّ یالتَّق و

ادالْج ذاَ أَخذَْت ذُوا هکذَاَ و هکَ ظَرْت یمیناً و شمالًا فَلمَا رأَیت النَّاس قَد أَخَ ةَ فـى  نَ
  فَاتَّقوُا اللهّ ما استَطعَتُم و لا قوُةَ إِلاّ بِاللهّ  غمُارِ النَّاسِ

بـر شـما بـاد بـه تـرس از خـدا و راسـتگوئى ، و        : فرمـود  ﷒صادق  امام
هـر کـس بـر    ! پرهیزگارى و کوشش در عبادت ، و ترك گناهان ، و آگاه باشید

ا نیست ، و هر کـه بـا همـراه خـود حـق      غضب و خشم خود مسلط نباشد از م
رفاقت را مراعات نکند و خوب رفاقـت نکنـد، و معاشـرتش خـوب نباشـد و      
همسایه را آزار دهد و به همنشین خود ستم کند و آداب غذا خوردن را رعایـت  

  .نکند و با او مخالفت کند از ما نیست 
نید و اسرار خود باشید و از بدگویى به مردم دست بردارید، و تقیه ک پرهیزگار

را حفظ نمایید، بخدا قسم من به راست و چپ نظر کردم ، و چون مردم را دیـدم  
که هر کدام به راهى مى روند، من در بین آن گـرد و غبـار مـردم راه راسـت را     

و هیچ قدرتى جـز قـدرت    سید،برگزیدم ، اینک شما هم تا مى توانید از خدا بتر
  .خدا نیست 

  



484 
 

غْ فیها فقََد خَانَ اللَّه و رسولهَم ﷒قَالَ البی ۀً فَلَم اجح أَخاَه نْ کَلَّف  
هر کس برادر دینى خود را به کارى که در حد تـوان  : فرمود ﷒صادق  امام

  .او نیست وادار نماید، به خدا و رسولش خیانت کرده است 
  
ا وى حف ُتههبج رِقَتنْ عقَالَ مک ذَل دعب ب زَّ و جلَّ لَم یعذَّ ع ى اللَّهف یهۀِ أَخج  

هر کس در راه بر آوردن حاجت برادر مؤمنش عرق : فرمود ﷒صادق  امام
  .بریزد، بعد از آن عذاب نمى شود
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  در اذن ورود به منازل: فصل سوم 
  الثالث فى الاستئذان الفصل

ؤْمنینَ کتَابِ المْحاسنِ منْ ْیرِ المنْ أَمع﷒   ـمسْفَلی َرَتهجح کُمدَغَ أح قَالَ إذِاَ بلَ
ؤْنسه المْلَ ۀُ و تُ م تَنزِْلهُ البْرَکَ ع قَرِینهُ الشَّیطَانُ و إِذاَ دخلََ أحَدکُم بیتهَ فَلیْسلِّ   ائکۀَُیرجِْ

بگویید تـا  » بسم اللهّ«خواستید وارد اطاقتان شوید  هر گاه: فرمود ﷒ على
شیطان همراهش فرار کند، و هر گاه داخل خانه خود شدید سلام کنید، تا برکت 

  .مى گیرند  بر آن نازل شود، و فرشتگان با اهل منزل انس 
  

ک فقَُلْ بِسمِ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ م علَى  قاَلَ إذِاَ دخَلْت منزِْلَ اللَّه و باِللَّه و سلِّ
ک و إِنْ لَم یکُنْ فیه أحَد فقَلُْ لأَه    ـهتیلِ بلَى أَهع و هولسلَى رع لَامس و مِ اللَّهبِس

 ناَ ولَیع لَام الس لَىوطَ عفَرَّ الشَّی ک ذَل ینَ فإَِذاَ قُلْتحالالص اللَّه ادبعک زِل   انُ منْ منْ
بگـو، و  » بسم اللهّ و باللهّ«هر گاه وارد منزلت شدى : فرمود ﷒صادق  امام

بسم اللهّ و سلام على «: بر خانواده ات سلام کن ، و اگر کسى در خانه نبود، بگو
، هر گاه ایـن  »رسوله و على اهل بیته ، و السلام علینا و على عباد اللهّ الصالحین

  .مى کند فرارفتى شیطان از منزلت را گ
  
و  نَحتنََحی و هَلیَبِنع ضْرِبخَلَ یإذِاَ د و هللَى أَهخلََ علُ إذِاَ دالرَّج لِّمسقَالَ ی ْنهع

هکرَْهئاً یَرىَ شیتَّى لَا یح اءج قَد أَنَّه منَهْؤذ تَّى یح ک ذَل َنعصی  
هر گاه مرد وارد بر خانواده اش مى شود سـلام مـى   : فرمود ﷒صادق  امام

کند، و هر گاه داخل شد کفشش را به زمین مى کوبد و سرفه مى کند، این کار را 
  .مى کند تا آنان را به ورودش اطلاع دهد، تا چیزى نبیند که او را ناراحت نماید
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و َوتاً غییخُلوُا بلا تَد هلَى قوقَالَ فکُموتیلـى      رَ بوا عـلِّمتُس ـوا وسْأن حتّى تَستَ

یملالتَّس لِ والنَّع ْقعو یناَستاسقَالَ ال رٌ لَکُمَخی کُمها ذللأَه  
به خانه هـایى غیـر از خانـه هـاى خـود وارد      (در باره آیه  ﷒صادق  امام

، )سلام کنید، این براى شما خیر استنشوید تا استیناس نموده و بر اهل آن خانه 
استیناس ، سلام کردن و کوبیدن پا بر زمین هنگـام ورود بـه منـزل مـى     : فرمود
  .باشد
  

ْنهلَامِ ع أْ بِالسدبْفَلی کُمدَأذَْنَ أح زَّ و جـلَّ    قَالَ إذِاَ استَ ع اللَّه اءمنْ أَسم ماس إِنَّه فَ
نْ ونْ مْأذ إِنَّما أمُرْتُم باِلاستئذْاَنِ مـنْ  فَلیْستَ ظُرَ إِلَى قعَرِ البْیت فَ راء البْابِ قبَلَ أَنْ ینْ

      جِـعیـلَ ارإِنْ ق خُلْ وـدْخُـلْ فَلییـلَ ادإِنْ ق ئذْاَنُ ثَلَاثُ مرَّات فَ تاسال نِ ویْلِ العَأج
ع أَهلُ الْ مسنَّ یأُولاَه ِرجْعْفَلی ختَْارثۀَُ ی الثَّال و مهذْرح تیْلُ البأْخذُُ أَهۀُ ییالثَّان و تیب

  أذَنوُا و إِنْ شَاءوا لَم یأْذنَوُا ثُم لیْرجْعِ اءواأَهلُ البْیت إِنْ شَ
هنگامى که اذن ورود به خانـه را گرفتیـد اول سـلام    : فرمود ﷒صادق  امام
که یکى از نامهاى خداوند مى باشد، البته اجازه گـرفتن بایـد از پشـت در    کنید، 

قبل از نگاه کردن به داخل خانه باشد، شما امر به اجازه گرفتن شده اید به خاطر 
  .آنچه چشمتان مى بیند

ورود باید سه مرتبه باشد، و هر گاه اجـازه دادنـد داخـل شـوید، و اگـر       اذن
ت کنى ، اجازه اول براى شنیدن اهل خانـه اسـت ،   گفتند برگرد باید فورا مراجع

دوم براى حفظ حجاب آنها، سوم از این جهت که خواستند اذن دهند یا ندهند، و 
  .اگر اذن ندادند باید برگردد
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ـلَامِ ثَ   ﷐رسولُ اللَّه کاَنَ نَ باِلسـؤْذتَّى یح رِفنْصی مٍ لَمَقو ابلَـاثَ  إذِاَ أَتَى ب
رَّاتم  

هر گاه در منزلى مى رفتند بر نمى گشتند مگر اینکه سه بار  ﷐خدا  رسول
  .به اهل منزل سلام مى کردند

  
قاَلَ فَلْیستأَذْنِ الَّذینَ ملَکَت أَیمانُکُم و الَّذینَ لَـم یبلغُُـوا    ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ
لُمْلَى  الحلاَ ع و هلَى أُمع جلفَلَا ی لُمْغَ الح منْکُم ثَلَاثَ مرَّات کمَا أمَرَکُم اللَّه و منْ بلَ

لَا ع و هْلَىأُخت       و م ـى یسـلِّ ک إِلَّا بِـإذِْنٍ و لَـا یـأذَْنوُا حتَّ ى ذَلولَى سلَا ع و هَخَالت
لَام طَاعۀٌ منَ ال السلَّه  

غلامان شما که در منزلتان خدمت مى کنند و کسانى : فرمود ﷒صادق  امام
که هنوز به حد بلوغ نرسیده اند باید به امر خداوند سه بار اذن ورود بخواهند، و 
افراد بالغ اگر بخواهند بر مادر یا خواهر یا خاله خود و غیر آنها وارد شوند باید 

اکتفا نکنند تا اینکه سلام کنند، و سلام طاعتى اسـت   هاذن تناجازه بگیرند، و به ا
  .از خدا
  
و       لَکَـتینَ مـذ أذْنْکُم الَّ ـذینَ آمنُـوا لیسـتَ زَّ و جلَّ یا أَیها الَّ ع لِ اللَّهَى قوف ْنهع

ؤُلَـاء المْملوُکُـونَ مـنَ     أَیمانُکُم و الَّذینَ لَم یبلغُوُا الْحلُم منْکُم ثَلاثَ مراّت فَ قَـالَ ه
الَّذینَ لَم یبلغُوُا الْحلُـم یسـتأَْذنوُنَ علَـیکُم عنْـد هـذه       لصبیانِالرِّجالِ و النِّساء و ا

اتروْالع لَاث ۀُ  الثَّ َتمْالع یه و شاءْلاةِ العص دعنْ بکُ    میـابونَ ثینَ تَضَـعح ـنَ  وم م
لَـاث العْـورات بغِیَـرِ     مملوُکُکُمالظَّهیِرةَِ و منْ قبَلِ صلاةِ الفْجَرِ و یدخلُُ  ذه الثَّ ه دعب

  إذِْنٍ إِنْ شَاءوا
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اى مـؤمنین غلامـان شـما و    (در باره قول خداى عزّ و جلّ  ﷒صادق  امام
آنهـا  : فرمـود ) سـه مرتبـه اذن بگیرنـد    کسانى که به حد بلوغ نرسیده انـد بایـد  

و بچه هایى هستند که به حد بلوغ نرسیده اند، که در سه ) زن و مرد(خدمتکاران 
و گـاه  (که هنگام خـواب اسـت    عشاء،بعد از نماز : مکان از شما اذن مى گیرند

، و غلامان شـما بعـد از   )عوض کردن لباسهایتان هنگام ظهر و بعد از نماز عشاء
  .ورد اگر بخواهند بر شما وارد شوند اذن نمى خواهداین سه م

  
و أَنَـا معـه    ﷐یرِید فَاطمـۀَ  ﷐جابرِِ بنِ عبد اللَّه قَالَ خَرجَ رسولُ اللَّه عنْ

ثُم هَفعد و هَلیع هدی َضعابِ وناَ إِلَى الْبیَا انْتهَفَلم   ـۀُ ومفَاط قَالَت کُملَیع لاَم قَالَ الس
سا ری لَام الس کُمَلیولَع   خُلُ أَنَـا وَقاَلَ أد ولَ اللَّهسا رخلُْ یاد خلُُ قَالَتقَالَ أَد اللَّه

ا فاَطفقََالَ ی نَاعى قأْسلَى رع سَلی ولَ اللَّهسا ری ى فقََالَتعنْ مى فَضْـلَ    مـۀُ خُـذم
ک ففَعَلَت ثُم قَالَ ال أْسر ِى بهفقََنِّع کفَتلْحملَام ـا   سی لَام الس کُمَلیع و فقَاَلَت کُمَلیع

ک عنْ مم و ى قَالَتعنْ مم قَالَ أَناَ و ولَ اللَّهسا ری مَنع خُلُ قَالَتَقَالَ أد ولَ اللَّهسر  
َۀَ أصمفَاط هجإذِاَ و و خَلْتد و ولُ اللَّهسخلََ رابرٌِ فَدةٍ     فَرُقَالَ جـراَدطْـنُ جب ـه أَنَّ کَ

ک أَصفرََ فقََالَت یا رسولَ اللَّه مـنَ الجْـوعِ فقََـالَ     هجى وى أَرا لم ولُ اللَّهسفقََالَ ر
ع ۀَ بنِْت محمد قاَلَ جا رسولُ اللَّه اللَّهم مشبِْ مفَاط ع ۀِ أَشبِْ عالضَّی عافد ۀِ وعوبِرٌالْج  َفو

   ـدعب ـتاعا جَرَ فممَا أحههجو ادى ع مِ ینْحدر منْ قُصاصها حتَّ إِلَى الد ظَرْت اللَّه لنََ
ک الیْومِ ذَل  
از منزل خارج شد و به طرف منزل  ﷐رسول خدا : بن عبد اللهّ گوید جابر
حرکت کرد، و من در خدمت آن حضرت بودم ، هنگامى کـه بـه در    ﷓فاطمه 

السـلام  : منزل رسید دست خود را روى در گذارد و آن را تکـان داد، و فرمـود  
سـول خـدا   و علـیکم السـلام یـا رسـول اللّـه ، ر     : فرمـود  ﷓علیکم ، فاطمه 
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من و همراهم ؟ : بفرمایید اى رسول خدا، فرمود: وارد شوم ؟ فرمود: فرمود ﷐
اى فاطمه اضافه پارچـه اى  : اى رسول خدا بر سرم مقنعه نیست ، فرمود: فرمود

که در دست دارى مقنعه ات کن ، حضرت هم همین کار را کـرد، سـپس پیـامبر    
و علـیکم السـلام یـا رسـول اللّـه ، پیـامبر       : السلام علیکم ، فرمود: فرمود ﷐
  :فرمود

مـن و همـراهم ؟   : بلى اى رسول خـدا، حضـرت فرمـود   : شوم ؟ فرمود وارد
  .و آنکه با شماست : فرمود

وارد شد، منهم وارد شدم و در این هنگام چهره  ﷐رسول خدا : گوید جابر
و گویا به رنگ شـکم ملـخ اسـت ، رسـول خـدا      ! د شده فاطمه را دیدم که زر

اى رسـول خـدا، از گرسـنگى ،    : چرا صورتت زرد شده ؟ فرمـود : فرمود ﷐
اى خدایى که گرسنگان را سیر و بر طرف کننـده هلاکتـى ،   : فرمود ﷐پیامبر 

  :فاطمه دختر محمد را سیر کن ، جابر گوید
در این هنگام مشاهده کردم که خون از بـالاى پیشـانى ایشـان در    قسم  بخدا

جریان پیدا کرد، و صورت حضرت سرخ شد، و بعـد  ) زیر پوست(تمام صورت 
  .از آن دعا، هرگز گرسنه نشد

  
ـه    عنْ زةََ بنِ حمراَنَ قَالَ کنُْت أنََا و حسنٌ العْطَّار فَسلَّمنَا علَى أبَِـى عبـد اللَّ مح 

   قَـد سخُلوُنَ أَ لَـیلَا تَد ا لَکُمخُلوُا فقََالَ مقوُلَ لنََا ادظرَْنَا أَنْ ی لاَم ثُم نَ نَا السَلیع َفَرد
قَد سَأَ لی نْتلِ  أَذ ى بِالأَْوَکتْفی کُمبجا أَعراَقِ مْلَ العا أَهی نتُْکُمأَذ فقََد کُمَلیع تددر

ف وی لۀٍ کَانَ ع ایۀِ ﷒ى رِولِ الذِّملَى أَهنُ عْأذ   یستَ
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 ﷒مـن و حسـن عطّـار خـدمت حضـرت صـادق       : بن حمران گوید حمزة
رسیدیم و سلام کردیم ، حضرت سلام ما را پاسخ داد، سپس منتظـر مانـدیم تـا    

  :فرمود. اجازه ورود دهد
ا اذن ورود ندادم ؟ آیا جـواب سـلامتان را   داخل نمى شوید، مگر به شم چرا

که دادم اذن دخول نیست ؟ اى اهل عراق ، چرا تعجب مى کنید؟ بـه همـان اذن   
از اهل ذمـه هـم اجـازه ورود مـى      ﷒على : و در روایتى . اول اکتفا مى شود

  .خواست 
زَوجتیَنِقَالَ لیستأَذْنِ الرَّج ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ   لُ علَى بنِتْه و أُخْته إذِاَ کاَنتََا متَ
مرد باید از دختر و خواهرش که شوهر دارند اجـازه  : فرمود ﷒صادق  امام

  .ورود بخواهد
  

ۀِ إِلیَها فى سـحرِ یومنَـا جـاء    عنْ اجْالح ع ضوم تَرٍ طوَِیلٍ کَتبَى خبۀَ ف َلمس أُم 
ـه قُـومی فَـافتَْحى لَـه البْـاب        ﷒أَمیرُ المْؤْمنینَ فَدقَّ البْاب قَالَت قَالَ رسـولُ اللَّ

ع حساً و لَا حرَکَـۀً  مسی ى لَم ذَ بعِضَادتیَِ البْابِ حتَّ و صـرْت    ففَتََحت لهَ البْاب فأََخَ
تأَْذَنَ فَدرىِ اسدرِإِلَى خَالْخب امخلََ تَم  

روزى هنگـام صـبح امیـر المـؤمنین     : سلمه ضمن روایت طـولانى گویـد   ام
برخیز و در را باز کن : فرمود ﷐به در خانه ما آمد و در زد، رسول خدا  ﷒

 ـ (دو طرف در را گرفت  ﷒، من در را برایش باز کردم ، امام  از تا در کـاملا ب
حس و حرکتى از من نبیند، من به حجره ام رفـتم ، ایشـان    یچتا اینکه ه) نشود

  .اذن گرفته و داخل شد
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  در سلام کردن و معانقه: فصل چهارم 
  الرابع فى التسلیم و المعانقۀ الفصل

إِنَّ سلَام اللَّه لَـا   کَانَ یقوُلُ أَفْشوُا سلاَم اللَّه ﷒کتَابِ المْحاسنِ عنِ البْاقرِ منْ فَ
المینَ   یناَلُ الظَّ

با صداى بلند سلام کنید، زیـرا سـلام خداونـد بـه     : مى فرمود ﷒باقر  امام
  .ظالمان نمى رسد

  
ْنهع ولُ اللَّهسافُ ﷐قَالَ قَالَ رص لَامِ و التَّ ا بِالسَفتََلَاقو تُمَإذِاَ التْقَی قتُْم حِ و إذِاَ تفََرَّ

قوُا بِالاستغفَْارِ   فتَفََرَّ
هر گاه بهم رسـیدید  : روایت کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒باقر  امام

  .سلام کنید و با یک دیگر دست دهید، و هر گاه از هم جدا شدید استغفار کنید
  

ْنهع کُمدَأح م ـه   قَالَ إذِاَ سلَّ وا علیَ و لعَلَّ ُردی فَلَم تلَّمقوُلُ سلاَ ی هلَامِرْ بسهجفلَْی
 هَرْ بِـردهجْفَلی کُمدَأح دإِذاَ ر و مهعمسی لَم و لَّمس کوُنُ قَدی قَد      م لَـا یقُـولُ المْسـلِّ

وا علیَ ثُم قَالَ  لَمسلَّمت فَ ُردی  ـلاَم وا أَفْشوُا السبلَا تغُْض وا وقوُلُ لَا تغَْضَبی یلکَانَ ع
 و أَطیبوا الْکَلَام و صلُّوا باِللَّیلِ و النَّاس نیام تَدخُلوُا الْجنَّۀَ بِسلاَمٍ ثُم تَلاَ علی قَـولَ 

ؤْمنُاللَّه السلام ا ْنُ لممیهْالم  
هر گاه یکى از شما خواست سلام کند، با صداى بلنـد  : فرمود ﷒باقر  امام

سلام کند، و نگوید سلام کردم و جوابم را ندادند، ممکن اسـت او سـلام کنـد و    
کسى را نشنواند، و اگر پاسخ سلام مى دهید باید بلند جـواب دهیـد، تـا سـلام     

  .دکننده نگوید سلام کردم و کسى جوابم را ندا
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غضب نکنید و دیگران را هـم بـه خشـم    : مى فرمود ﷒على : فرمود سپس
نیاورید، با صداى بلند سلام کنید، و سخنان پاکیزه و مفید بر زبـان آوریـد، و در   
حالى که مردم در خوابند نماز شب بخوانید؛ تا به سلامت داخل بهشـت شـوید،   

لامُ ا�مُْ (: سپس این آیه را تلاوت فرمود ْ  ؤْمِنُ ا�س�   ).مُهَيمِْنُ ا�
  

ۀً تسـع و سـتُّونَ للمْبتَـدى و      ﷒أَمیرِ المْؤْمنینَ عنْ لَام سبعونَ حسـنَ قَالَ الس
لرَّادةٌ لداحو  

سلام کردن هفتاد حسنه دارد، شصت و نـه حسـنه   : فرمود ﷒المؤمنین  امیر
  .آنها براى جواب دهنده است براى ابتداکننده به سلام ، و یکى از 

   قاَلَ منَ التَّواضعُِ أَنْ تُسلِّم علَى منْ لقَیت ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ
یک قسم از تواضع این است که کسى را که دیدى به : فرمود ﷒صادق  امام

  .او سلام کنى 
  
لَامِ و لَ بِالسخنْ بیلُ مخْقَالَ الب  

  بخیل کسى است که در سلام کردن بخل بورزد: فرمود ﷒صادق  امام
  
و ْنهع﷒     یـتَإِذاَ لق و ـدلَـى القْاَعى عاشْالم ى واشْلَى المع بالرَّاک م قَالَ یسلِّ

و ی َإذِاَ لق لَى الأَْکثَْرِ والأَْقلَُّ ع لَّمۀً س اعمۀً جاعملَـى   جع ـداحْالو م ۀً سلَّ اعمج داح
ۀ اعمْالج  
سواره بر پیاده سلام مى کند، و پیاده بـر نشسـته ، و   : فرمود ﷒صادق  امام

هر گاه گروهى با گروه دیگر ملاقات کرد آنهائى که عده کمترى دارند بر کسانى 
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روهى ملاقات نمـود،  که تعدادشان بیشتر است سلام کنند، و هر گاه یک نفر با گ
  .همو بر جماعت سلام کند

  
و      ابـحأَص و ـیاشْأُ المـدبی ـبالرَّاک لَامِ و یرَ بِالسَونَ الْکثءدبیلُ یقَالَ القَْل ْنهع

  البْغِاَلِ یبدءونَ أصَحاب الحْمیرِ و أصَحاب الخَْیلِ یبدءونَ أصَحاب البْغَِالِ
افراد کم به افراد زیاد سلام کنند، و سواره بر پیـاده ،  : فرمود ﷒صادق  امام

  .و قاطر سواران بر الاغ سواران ، و اسب سواران بر قاطر سواران سلام کنند
  

ْنهع   مِ ولَـى القَْـوع م زَأَ عنهْم و إذِاَ سلَّ َۀِ أج اعمْنَ الجلُ مالرَّج م هـم   قَالَ إذِاَ سلَّ
مْنهم داحو رُدأَنْ ی مزَأَه َۀٌ أج اعمج  

هر گاه مردى از میان گـروه سـلام کنـد از دیگـران     : فرمود ﷒صادق  امام
کفایت کند، و هر گاه بر گروهى سلام کـرد و یکـى از آنهـا جـواب داد از بقیـه      

  .کفایت مى کند
  

ْنهع َلیع لَامنْ قاَلَ سقَالَ م     و کُملَـیع ـلاَمـنْ قَـالَ سم و نَاتسشْرُ حع ی کُم فهَِ
  فهَِـی ُرکََاتهب و ۀُ اللَّه محر و کُملَیع لاَمنْ قَالَ سم ۀً و ی عشْرُونَ حسنَ ۀُ اللَّه فهَِ محر

  ثَلَاثوُنَ
بـرایش   ، ده حسـنه »سـلام علـیکم  «هر کس بگوید : فرمود ﷒صادق  امام

بیست حسنه ، و هر که » سلام علیکم و رحمۀ اللهّ«منظور گردد، و هر که بگوید 
  .سى حسنه » سلام علیکم و رحمۀ اللهّ و برکاته«بگوید 
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ْنهع ولُ اللَّهسیـرُ       ﷐قَالَ کَانَ رکَـانَ أَم و ـهَلینَ عدْـردی و ـاءلَى النِّسع لِّمسی
ْینَالمنۀِ    ﷒ؤْمـاب م علَى النِّساء و یردْدنَ علیَه و کاَنَ یکْرَه أَنْ یسلِّم علَـى الشَّ یسلِّ

ف   منْهنَّ َقوُلُ أَتَخوی رِ أَنْوَأج ا أَطْلُب منَ الْ مأَکثَْرُ م َلیخلَُ عدَا فیُتهوى صنِجبعی  
بر زنان سـلام مـى کـرد، و پاسـخ      ﷐رسول خدا : فرمود ﷒صادق  امام

به زنها سلام مى کرد و به آنان جـواب   ﷒سلام آنان را مى داد، امیر المؤمنین 
مـى  : مى داد، ولى از سلام کردن به زنهاى جوان کراهت داشـت ، و مـى فرمـود   

ضررى بیش از اجرى که مى خواستم ایجاد کند، و  حالتىترسم صدایش در من 
  .نصیبم گردد

  
و ولُ اللَّهسلَامِ ﷐قَالَ ر بِالس مهعدوْفَلی هسلجنْ مم کُمدَأح إذِاَ قَام  

از جایش حرکـت  ) در مجلسى(هر گاه یکى از شما : فرمود ﷐خدا  رسول
  .تن سلام با اهل مجلس وداع کندنمود که خارج شود، با گف

  
و    ـلَّ أکَْـرَمج زَّ و ع فإَِنَّ اللَّه هحافصْلی و هَلیع م قَالَ إذِاَ لقَی أحَدکُم أَخَاه فَلیْسلِّ

ۀِ ۀَ فَاصنعَوا صنیع المْلَائکَ ک المْلَائکَ بذَِل  
را دید او سـلام    از شما برادر دینى اش  هر گاه یکى: فرمود ﷐خدا  رسول

کند، و با او مصافحه نماید، زیرا خداوند عزّ و جلّ بـه جهـت سـلام کـردن بـه      
  .فرشتگان احترام گزارد، شما هم از فرشتگان پیروى کنید

  
ؤمْنینَ منْ ْیرُ المَضۀَِ قاَلَ أمو م علَى أَربعـۀٍ  نَهى رسولُ اللَّه أَنْ یس ﷒کتَابِ الرَّ لَّ

کرْاَنِ فى سکْرِه و علَى منْ یعملُ التَّماثیلَ لَى السلَى   عع و ْرد و علَى منْ یلعْب بِالنَّ



495 
 

ۀَ ع عببِالأَْر بْلعنْ یبِ      شَرَمـاحلَـى صوا عـلِّمُأَنْ تس ـاکُمْۀَ أَنه سالْخاَم کُمأَنَا أزَِید و
جِالشِّ   طْرنَْ

از سلام کردن به چهار نفـر نهـى    ﷐رسول خدا : فرمود ﷒المؤمنین  امیر
فرمود؛ بر مرد مست در حالت مستى ، بر کسى که مجسمه مى سازد، بر کسى که 

نوعى قمـار کـه در   (نرد بازى مى کند، بر کسى که با چهارده مهره بازى مى کند 
من هم پنجمى را به آن اضافه مى : فرمود ﷒امام  ،)داشتهزمان جاهلیت رواج 

  .کنم ، شما را نهى مى کنم از اینکه بر شطرنج باز سلام کنید
  

صارى و لَا علَى المْجـوسِ و   ﷒البْاقرُ قَالَ لاَ تسُلِّموا علَى الْیهود و لَا علَى النَّ
جِ و   لَا علَى عبدةِ الأَْ ـطرَْنْ وثاَنِ و لاَ علَى موائد شَراَبِ الخَْمرِ و لَا علَى صـاحبِ الشِّ

ث و لَ ردْ و لاَ علَى المْخنََّ ـذى یقْـذف المْحصـنَات و لَـا علَـى        االنَّ ـاعرِ الَّ علَى الشَّ
أَنْ ی یعتَطسلَا ی لِّیصْأَنَّ الم ک ذَل لِّى وصْالم عَمِ تَطولسْنَ المم یملأَنَّ التَّسل لَام الس ُرد
ۀٌ و لَا علَى آکلِ الرِّبا و لَ د علیَه فَرِیضَ ط   او الرَّ لَـى غَـائسٍ عاللٍ ججلَى رلَـا    ع و

هقسِنِ بفلعْقِ الملَى الفَْاسلاَ ع امِ ومْى الحى فلَى الَّذع  
بر یهودى سلام نکنیـد، بـر نصـرانى ، مجوسـى ، بـت      : فرمود ﷒باقر  امام

پرست ، و کسانى که کنار سفره شراب نشسته اند، و بر شطرنج باز، و نردبـاز، و  
بر مردانى که فقط صورت مردى دارند، و بر شاعرانى که به زنان شوهردار تهمت 

، چون نمى تواند جواب سلام مى زنند، و بر کسى که در حال نماز خواندن است 
را بدهد، و چون سلام بر سلام کننده مستحب و جـوابش واجـب اسـت ، و بـر     
رباخوار، و بر کسى که در حال قضاى حاجت است ، و بر کسـى کـه در حمـام    

  .است ، و بر فاسقى که فسقش را ظاهر مى سازد، سلام نکنید
  



496 
 

ینَ ونْؤم ْیرِ المنْ أَمع ِوينْ  ﷒رتَّۀٌ مس و هِمَلیع لَّمسى أَنْ یغْنبتَّۀٌ لاَ یقاَلَ س أَنَّه
  ابـحأَص ى وارص لَام علیَهِم فَالیْهود و النَّ ى السغْنبینَ لَا یا الَّذفأََم مِ لوُطَأَخْلَاقِ قو

طْ ردْ و الشِّ جِالنَّ ط و الطُّنبْورِو أصَحاب الخَْمرِ و البْ رنَْ رْب   اتهالأُْم بونَ بِستفََکِّهْالم و
راَءالشُّع و  
شش گروه شایسته سلام نیستند، و شـش عمـل از اخـلاق    : فرمود ﷒ على

یهـودى ، نصـرانى ،   : قوم لوط است ، اما آنان که شایسته سـلام کـردن نیسـتند   
و طنبور زن ، کسانى که به وسـیله فحـش   نردباز، شطرنج باز، شراب خوار، تار 

  .و شاعران  ،دادن به مادرهاى همدیگر خوشمزگى و شادمانى مى کنند
ز  : آن کارهایى که از اخلاق قوم لوط است  اما مهره بازى ، بشکن زدن ، سـقّ

  .جویدن ، دامن کبر بر زمین ساییدن ، دکمه قبا و پیراهن باز گذاردن 
  

ك     ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ صـراَنی أَو المْشْـرِ ک الیْهـودي أَوِ النَّ َلیع لَّمقاَلَ إذِاَ س
کلَیفقَلُْ ع  

هر گاه یهودى یا نصرانى یا مشرك بر تو سلام کـرد،  : فرمود ﷒صادق  امام
  .بگو علیک 

  
لَامِ و إِذاَ سـلَّموا فقَوُلُـوا    قَالَ لَا تبَدءوا ﷒أَمیرِ المْؤْمنینَ عنْ تَابِ بِالسلَ الْکأَه
کُمَلیع  
به اهل کتاب ابتدا به سلام نکنید، و هر گاه آنها بـه  : فرمود ﷒المؤمنین  امیر

  .شما سلام کردند، بگویید علیکم 
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عاء للْیهود ﷒لأَبِى عبد اللَّه قیلَ الد ف َى کیف ک ی قَالَ بارك اللَّه لَ راَنص ي و النَّ
اكْنید  
براى یهود و نصارى چگونه دعـا کنـیم ؟   : سؤ ال شد ﷒حضرت صادق  از
  .بگویید؛ خداوند به دنیاى شما برکت دهد: فرمود
  

ـه   عنِ عـنِ التَّسـلیمِ علَـى أَهـلِ      ﷒العْیصِ بنِ القْاَسمِ قَالَ سأَلْت أَبا عبـد اللَّ
و فى آخرهِ سلام علَـى    الْکتَابِ فى الْکتاَبِ قَالَ یکْتَب سلَام على منِ اتَّبع الْهدى 

  ینَو الحْمد للهّ رب العْالَم. المْرْسلینَ
کـردن بـر   در مورد چگونگى سلام  ﷒از امام صادق : بن قاسم گوید عیص

و سلام بر کسـى کـه دنبـال    (نوشته مى شود : اهل کتاب در نامه پرسیدم ، فرمود
و سلام بر پیامبران ، و ستایش خـداى  (و در آخر نامه نوشته شود ) هدایت رفت
  ).دو جهان را

  
ی و  عنِ التَّسلیمِ علَى الیْهود ﷒ذَرِیحٍ قَالَ سأَلْت أَبا عبد اللَّه عنْ ـراَنص ي و النَّ

ک ذَل تاَبِ فَکَرِهى الْکف هِمَلیع د   الرَّ
در باره سلام کردن بـر یهـودى و نصـرانى و     ﷒از امام صادق : گوید ذریح

جـواب نامـه دادن را مکـروه     ﷒جواب دادن به آنها در نامه پرسـیدم ، امـام   
  .دانستند

  
  لَا تَدع أحَداً إِلَى طعَامک حتَّى یسلِّم ﷐النَّبیِ قَالَ

هیچ کس را به طعامت دعوت نکن مگر اینکه سـلام  : فرمود ﷐خدا  رسول
  .کند
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و ْلَ المإِنَّ الرَّج لَام اسم منْ أَسماء اللَّه تعَالَى فأََفْشوُه بینَکُم فَ رَّ قَالَ السإذِاَ م ملس

بْأَطی و مْنهرٌ مَخی ونْ هم هَلیع ُردی هَلیوا ع ُردی فَلَم هِمَلیع م   بِالقْوَمِ فسَلَّ
سلام یکى از نامهاى خداوند اسـت ، آن را در بـین   : فرمود ﷐خدا  رسول

عى سلام کند و آنها جوابش را خود رسمیت دهید، مرد سلام کننده هر گاه به جم
  .ندهند، کسى پاسخش را مى دهد که از آنها بهتر و پاکیزه تر است 

  
وا   وـابتَّى تَحنوُا حلاَ تؤُْم نوُا وتَّى تؤُْمنَّۀَ حخُلوُا الْجلَا تَد هدِى بیى نفَْسالَّذ قَالَ و

کُم علَى شیَء إذِاَ فعَلْتُ لَام منَ الفْردْوسِأَ و لَا أَدلُّ أَفْشوُا الس تُمبابَتح وهم  
سوگند به آنکه جانم در دست اوسـت ، بـه بهشـت    : فرمود ﷐خدا  رسول

نمى روید مگر اینکه ایمان آورید، و ایمان نخواهید آورد مگر اینکه همـدیگر را  
زى که اگر انجامش دهید با دوست بدارید، اینک آیا شما را راهنمایى نکنم به چی

  .بلند سلام کنید یگریک دیگر دوست خواهید شد؟ به یک د
  

یا فَضلُْ هلْ تَـدرىِ مـا تفَْسـیرُ     ﷐الفَْضلِْ بنِ عباسٍ قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه عنِ
 لَام لِ السلرَّجلُ لإذِاَ قَالَ الرَّج کُمَلیع لَام الس   ـدهلَـى عع ناَهعم ۀُ اللَّهمحر و کُمَلیع

أَنْ لَا أَغتَْاب هیثَاقم و اللَّهک      دفَـإِذاَ ر لَّتَـکز لَـا أُرِیـد و ک ک مقَالتََ َلیع یبلَا أَع و
ع ک ۀُ اللَّه و برَکَاتهُ یقوُلُ لَ محر و لَام الس کُمَلیع و هَلیع    و ـکلَیى عـذ لیَ مثْـلُ الَّ

ۀُ اللَّه و اللَّه شهَِید علَى ما یقوُلوُنَ محر  
را مى دانـى ؟  » السلام علیکم«اى فضل ؛ آیا تفسیر : فرمود ﷐خدا  رسول

بر عهد : ، یعنى » السلام علیکم و رحمۀ اللهّ«: هر گاه مردى به مرد دیگر بگوید
با خدا متعهد شدم که غیبتـت را نکـنم ، و از سـخنت عیـب نگیـرم ، و       و میثاق
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و علـیکم السـلام و   «: لغزشت را دنبال نکنم ، و هر گاه آن مرد در جواب بگوید
بر تو باد بر عهده من مثل آنکه بـر عهـده   : ، یعنى مى گوید» رحمۀ اللهّ و برکاته

در آنچـه مـى گوینـد     توست به اضافه رحمت خداوند، و خداوند هم بین آن دو
  .گواه است 

  
ف یسلِّمنَ إذِاَ دخَلْـنَ   ﷒کتَابِ اللِّباسِ سأَلَ السائلُ الصادقَ منْ َکی اءنِ النِّسع

کُمَلیع لَام قوُلُ السلُ یالرَّج و لَام الس کُمَلیرْأةَُ تقَوُلُ عْمِ قَالَ المَلَى القْوع  
وقتى زنان وارد محفلى مى شـوند، چگونـه   : پرسید ﷒ز امام صادق ا کسى

السـلام  «: ، و مرد مـى گویـد  » علیکم السلام«: زن مى گوید: سلام کنند؟ فرمود
  .» علیکم
  
ـه      منْ سِ مـنْ ر  ﷐کتَابِ السید نَاصحِ الدینِ أَبِـى البْرَکَـات قَـالَ رسـولُ اللَّ أْ

 ـکَلیع م لَامِ علَى منْ لقَیت و تَردُ علَى منْ سلَّ أَ باِلسدَاضعُِ أَنْ تبأَنْ تَرضَْـى    التَّو و
ونِ منَ المْجلسِ و لَا تُحب الْ ۀَبِالد حدۀَ م یالتَّزْک و  

ه را دیـدى بـه او   سر منشأ تواضع این است که هر ک: فرمود ﷐خدا  رسول
سلام کنى ، و هر که سلامت کرد جوابش دهى ، و در پایین مجلس بنشـینى ، و  

  .از ستایش و تمجید خوشحالى نکنى 
  
لَامِ و لَ بِالسخنْ بخَلَ النَّاسِ مَإِنَّ أب و اءع نِ الدزَ ع جنْ عزَ النَّاسِ م جقَالَ إِنَّ أَع  

عاجزترین مردم کسى است که از دعا کـردن عـاجز   : فرمود ﷐خدا  رسول
  .باشد، و بخیل ترین مردم کسى است که در سلام کردن بخل بورزد
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إِیمانَ ﷖ عمار بنُ یاسرٍ  قَالَ ع الْ منَّ جهعمنْ جثَلاَثٌ م    نَ الإِْقتَْـارِ والإِْنفَْاقُ م
و ک نْ نفَْسم افمِ الإِْنْصالْلعلَامِ ل ذلُْ السب  

هر که سه چیز را با هم جمع کنـد ایمـان را جمـع    : فرمود ﷖بن یاسر  عمار
انفاق در حال تنگدستى ، از خود گذشتگى ، و به همه مردم سلام کـردن  : نموده 

.  
  

زةََ قاَلَ سأَلْت أَبا عبد اللَّه عنْ منِ أَبِى حب یلورِ قَـالَ   ﷒علِ القُْبلَى أَهع م أُسلِّ
لَام علَى أَهلِ الدیارِ أَقوُلُ قَالَ تقَوُلُ الس ف َکی قُلْت مَنع   و ناَتْؤم ْالم ینَ ونْؤم ْنَ المم

سْالم ینَ وملسْالماتملَ ل اللَّه إِنْ شاَء إِنَّا بِکُم لنََا فَرطٌَ و قوُنَأَنتُْماح  
آیا بر اهل قبور سـلام  : پرسیدم  ﷒از امام صادق : بن ابى حمزه گوید على

  :کنم ؟ فرمود
السـلام علـى أ هـل الـدیار مـن      «بگو؛ : چه بگویم ؟ فرمود: ، پرسیدم  آرى

المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات ، أ نتم لنا فرط و إ نّا بکم إ ن شاء 
  »اللهّ لاحقون

درود بر شما اى ساکنان خانه قبر از مؤمنان مرد و زن و مسلمانان زن :  یعنى
  .و مرد، شما قبل از ماها رفته اید، و به زودى ما به شما ملحق خواهیم شد
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  در مصافحه و بوسیدن: فصل پنجم 
  الخامس فى المصافحۀ و التقبیل الفصل

م علَیـه و    ﷐کتَابِ المْحاسنِ قَالَ رسولُ اللَّه منْ إِذاَ لقَی أحَدکُم أَخَاه فَلیْسـلِّ
ۀِ ۀَ فَاصنعَوا صنیع المْلَائکَ ک المْلَائکَ بذَِل لَّ أَکْرَمج زَّ و ع فإَِنَّ اللَّه هحافصْلی  

قات نمـود بـه او   هر گاه یکى از شما برادرش را ملا: فرمود ﷐خدا  رسول
سلام کند و مصافحه نماید، زیرا خداى عزّ و جلّ به این کـار ملائکـه را گرامـى    

  .داشت ، پس شما هم مثل ملائکه انجام دهید
  

  قَالَ إِنَّ فى تَصافُحکُم مثلَْ أجُورِ المْهاجرِِینَ ﷒الصادقِ عنِ
را ) در راه خـدا (شما پاداش مهاجران  مصافحه کردن: فرمود ﷒صادق  امام
  .دارد
  

زلََ یرِید حاجـۀً ثُـم    عنْ ع أَبِى جعفَرٍ فَکَانَ إذِاَ نَ م لْتامقَالَ ز ذَّاء ْةَ الحدیبأَبِى ع
ذاَ شیَئاً ى هتَرىَ ف أَنَّک ؤْمنَ   رکب فَصافَحنى قَالَ فقَلُْت کَ ْإِنَّ الم مَقَالَ نع افَحإذِاَ ص

قَا منْ    ذَنْبٍ غیَرِالمْؤْمنَ تفََرَّ
همسفر بودم ، ایشـان هـر گـاه بـراى      ﷒با امام باقر : عبیده حذاّء گوید ابو

انجام کارى از مرکب خود پیاده مى شد؛ و سپس سوار مى شد با مـن مصـافحه   
آرى ، هر : مودگویا شما از این عمل مقصودى دارید؟ فر: مى نمود، عرض کردم 

  .هم جدا شوند زگاه دو مؤمن با هم مصافحه کنند بدون گناه ا
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و ْنهـنَ   ﷒عراً مَأج ظَم أَع افُحص قَالَ إذِاَ صافَح الرَّجلُ صاحبه فَالَّذى یلزَْم التَّ
مَنهیا بیمف اتلتَتََح نوُب ى لاَ یبقَى ذَنْبالَّذى یدع أَلاَ و إِنَّ الذُّ   ا حتَّ

هر گاه مردى با رفیقش مصافحه کند، آنکـه زودتـر   : فرمود ﷒صادق  امام
با مصافحه بین آن ! شروع به مصافحه نمود اجرش بیشتر از دیگرى است ، بدانید

  .دو؛ گناهان آنها مى ریزد به حدى که دیگر گناهى باقى نمى ماند
  

زعَ یده حتَّى یکوُنَ  ﷐قَالَ ما صافَح رسولُ اللَّه ﷒الصادقِ عنِ طُّ فنََ رجلًا قَ
ْنهم هدی ع   هو الَّذى ینزِْ

هرگز با مردى مصافحه ننمود، مگر  ﷐رسول خدا : فرمود ﷒صادق  امام
  .نمى کرد تا اول آن مرد دستش را بکشد اینکه دست خود را از دست او جدا

  
ْنهنَّۀً عسم إِنْ کَانَت رْأةََ ولُ المالرَّج حافصأَنْ ی کَرِه أَنَّه  
مصافحه مرد بـا زن را جـایز نمـى     ﷐رسول خدا : فرمود ﷒صادق  امام

  .دانست ، گرچه آن زن پیر باشد
  

ؤمْنیَنِ إِذاَ التْقَیَا و اعتنَقََا فقَاَلَ لهَ إذِاَ اعتنَقََـا    ا عبد اللَّهرجلٌ أَب سأَلَ ْرِ المَنْ أجع
ذَلک إِلَّا وجهـه و لَـا یرِیـدانِ عرضَـاً مـنْ       زَما لاَ یرِیدانِ بِ ۀُ فإَِذاَ التَْ ما الرَّحمرَتْهَغم

راَضِ الداأَعْنی مَیلَ لهق       ۀِ قاَلَـت أْنفَا فَـإذِاَ أَقبْلَـا علَـى المْسـاءلَ ا مغفْوُر لَکمُا فَاسـتَ
ـه علیَهمِـا قَـالَ        إِنَّ لهَما سـراًّ و قَـد سـرَّ اللَّ ضٍ تنََحوا عنْهما فَ عبل مُضهعۀُ ب المْلاَئکَ

اكدف لْتعج َله اقُ قلُْتحإِس  کتَْبافَلَا یمظُه   و قَد قَالَ اللَّه عـزَّ و جـلَّ    علیَهمِا لفَْ
ـى     ما یلفْظُ منْ قوَلٍ إلاِّ لَدیه رقیب عتید قَالَ فتَنَفََّس ابنُ رسولِ اللَّه ثُـم بکَـى حتَّ

َتب اقُ إِنَّ اللَّهحا إِسقَالَ ی و ُتهیحل ت كاخْضَلَّ الَ ارَتع تزَِلَ وَۀَ أَنْ تع ى إِنَّما أَمرَ المْلَائکَ
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ؤمْنیَنِ إذِاَ التْقَیَا إجِلاَلًا لَهما ْنِ الملَا   ع ا ومَظه ۀُ لَا تَکتُْب لفَْ و إِنَّه و إِنْ کَانَت المْلاَئکَ
ع ُظه إنَِّه یعرِفهُ و یحفَ   السرِّ و أَخفَْى عالم لیَهمِاتعَرِف کَلَامهما فَ

پاداش دو نفر مؤمن که به هم برسـند و بـا   : پرسید ﷒از امام صادق  مردى
هر گاه آنها با هم معانقه کنند رحمت فراگیرشان : هم معانقه کنند چیست ؟ فرمود

شود، و در صورتى که با این کار خود فقط رضاى خدا را در نظر داشته باشند، و 
خداوند شما را رحمت کرد؛ : مى شود فتهبین نباشد، به آن دو گغرض دنیوى در 

عمل خود را از سر بگیرید، و هر گاه نزدیک هم آیند تـا بـا هـم گفتگـو کننـد،      
از آنها دور شوید که گفتگـوى سـرىّ دارنـد، و    : فرشتگان به همدیگر مى گویند
  .خداوند سرّ آنها را پنهان دارد

فدایت شوم ، آیا براى آنها چیزى نوشـته   به امام عرض کردم ؛: گوید اسحاق
هر چه از زبان آنهـا بیـرون   : (نمى شود، در صورتى که خداى عزّ و جلّ فرموده 

آهى کشید و اشـکش   ﷒امام : ؟ راوى گوید)شود دو فرشته موکلّ مى نویسند
اى اسحاق ، خداوند تبـارك  : جارى شد، تا حدى که محاسنش تر شد، و فرمود

لى به ملائک امر مى کند؛ هنگامى که دو مؤمن به هم مى رسند بـه خـاطر   و تعا
احترامشان از آن دو فاصله گیرند، این بـه خـاطر بزرگداشـت آن دو اسـت ، و     
گرچه فرشتگان چیزى از آنها ثبت نمى کنند و کلامشان را نمى شـنوند، و لکـن   

  .د و حفظ مى کندپنهانى داناست ، آن را مى دان الخداوندى که به سخنان و اعم
  

ْنهع        د دـو ظْهِـرُوا التَّ ی إِنْ لَـم ا وراَرِ إذِاَ التْقََـوقُلُـوبِ الْـأَب لَافْۀَ ائت رْعقَالَ إِنَّ س
ۀِ اختْلَاط ماء السماء بمِاء الأَْنْهارِ و إِنَّ بعد ائتْلَاف قُلوُبِ الفُْجارِ إِ ْرعکَس هِمَنتذاَ بأَِلْس

ا وَـا     التْقَولَافُهتإِنْ طَـالَ اع و ف أَلسْنَتهِم کَبعد الْبهائمِ منَ التَّعـاطُ إِنْ أظَْهرُوا التَّودد بِ
داحو دذْولَى مع  



504 
 

سرعت الفت گرفتن دلهاى نیکان هنگام ملاقـات بـا   : فرمود ﷒صادق  امام
هماننـد سـرعت     هم بـه زبـان ظـاهر نکننـد    گرچه دوستى خود را   یک دیگر

مخلوط شدن آب باران با آب نهرهاست ، اما دورى انس و الفت افراد بـدکار از  
  زبان جارى کننـد  بهاگر چه محبت و دوستى خود را   یک دیگر هنگام ملاقات 

مثل دور بودن عواطف چهار پایان از یک دیگر است ، گرچه مدتى طـولانى بـا   
  .علف بخورند هم در یک چراگاه

  
ا   ومهـدَـنْ أحیرٍ عصۀِ أَبِى ب ایى رِوف﷒      و يـودهْمِ الیـلسْۀِ الم َـافحصـى مف

ك دلْ یفاَغْس هدِبی ک افَحإِنْ ص ی قَالَ منْ وراء الثَّوبِ فَ راَنص   النَّ
مسلمان بـا یهـودى و نصـرانى    در باره مصافحه  ﷒از امام : بصیر گوید ابو

  :پرسیدم ، فرمود
پارچه اى فاصله شود مانع ندارد، ولى اگر با دسـت تـو مصـافحه کـرد،      اگر

  .دستت را بشوى 
  
و طائلَى الْحع حسفاَم اءم تَجِد ۀٍ إِذاَ لَمایى رِوف  
  .اگر آب پیدا نکردى ، دستت را به دیوار بساى : در روایتى است  و
  

نیْا ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ى الدف ِرَفوُنَ بهُنوُراً تع قَالَ إِنَّ لَکُم     کُمـدَـى إِنَّ أح حتَّ
هتهبنْ جعِ النُّورِ مضوى مف َله َقب أَخاَه یَإذِاَ لق  

 ـ) مؤمنین(شما : فرمود ﷒صادق  امام ه وسـیله  نورانیتى در دنیا دارید، که ب
آن شناخته مى شوید، به حدى که اگر یکى از شما برادرش را ملاقات کند همان 

  .موضع نورانى در پیشانیش را ببوسد
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ا وَلهَأَنْ تقُب ک ۀُ ست سنینَ فَلَا ینبْغى لَ ارِیالْج لغََتقَالَ إِذاَ ب ْنهع  

ن شش سالگى رسـید، سـزاوار   هر گاه دخترى به س: فرمود ﷒صادق  امام
  .نیست که او را ببوسى 

  
یرِ وغالص لَدْالو ۀِ وجو ۀُ علَى الفَْمِ إِلَّا للزَّ   عنهْ قَالَ لیَس القْبُلَ

بوسیدن لب فقط براى زوجه و طفل کوچـک جـایز   : فرمود ﷒صادق  امام
  .است 
  
فَ و هدلٌ یجلَ ر َقَالَ قب ْنهع     بِـه ـنْ أُرِیـدم أَو نبَِـیإِلَّا ل لُحصذاَ لَا ی ا إِنَّ هقَالَ أَم
ِالنَّبی  

این عمـل جـز   : فرمود ﷒را بوسید، امام  ﷒دست حضرت صادق  مردى
  .براى پیغمبر و یا کسى که مورد نظر پیغمبر باشد جایز نیست 

  
خِ قَ ﷒أَبِى الْحسنِ عنْ ۀُ الأَْ ۀٍ فَلیَس علیَه شیَء و قبُلَ مِ ذاَ قَراَبلرَّحلَ لَنْ قبالَ م

هنَیینَ عیامِ بِإم   علَى الْخَد و قُبلۀَُ الْ
هر کس یکى از ارحام خود را ببوسـد مـانعى نـدارد،    : فرمود ﷒کاظم  امام

  .پیشانى مبارك ایشان است  بوسه گاه برادر گونه او، و بوسه گاه امام
  

إِنَّ لَکُم نوُراً تعُرَفوُنَ بهِ حتَّى إِنَّ أحَدکُم إذِاَ صافَح أَخاَه یـرىَ   ﷒الصادقُ قَالَ
هَلیع هیملتَس نْدشاَشۀًَ عب  
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اخته نورانیتى دارید که به وسیله آن شن) مؤمنین(شما : فرمود ﷒صادق  امام
مى شوید، اگر یکى از شما بخواهد با برادرش مصافحه کند هنگام سـلام کـردن   

  .نورانیتى را در چهره اش مى بیند
  

سِ یطْلُـب      ﷒الصادقُ قَالَ قْـدْالم ـتیـلِ ببى جنِ فمیلُ الرَّحخَل یمراَهنَا إِبیب
إذِاَ هو بِرجَلٍ قاَئمٍ یصلِّى طوُلهُ اثنَْا عشَرَ شبراً فقََـالَ  المْرعْى لغنََمه إِذْ سمع صوتاً  فَ

ل اللَّه دبا عی َله یمراَهنْإِبـنْ    مم ـدَأح یقلْ به یمراَهِفقَاَلَ إب اءمالس َإِلهى قاَلَ ل تُصلِّ
ف و آکُلهُ   قوَمک غیَركُ قَالَ لَا قَالَ فمَنْ أَینَ تأَْکُلُ یى الصرِ فنَ الشَّجى منَقاَلَ أج
ک قَالَ فأََومى بِ زِلُ إِلَى جبلٍ فقََالَ إِبراَهیم هـلْ لَـک أَنْ    یدهفى الشِّتَاء قَالَ فأََینَ منْ

ۀَ فقََالَ إِنَّ قُدامى ماء لاَ  ك اللَّیلَ نْدع أَبیِت ک فَ عبیِ م بذْه ع تَ ف تَصنَ قاَلَ کَی خَاضی
ک فَلعَلَّ اللَّه أَنْ یرزْقنَى  عبِى م بقَالَ فَاذْه هَلیى عشاقَالَ أَمقَـالَ فأََخَـذَ    م ک رزقَ

  م یمـراَهإِب ـهَلیشَى عم شَى وَفم اءْا إِلَى المیتَّى انتَْهیعاً حما جَضیفَم هدِبی ابِدْالع  ـهع
وی ابِدْالع َفقََالَ له ظَم امِ أَعالأَْی َأي یمراَهِفقَاَلَ إب هزِل ـاس   محتَّى انتَْهیا إِلَى منْ یدانُ النَّ

ک أَنْ تَرْفعَ یدك و أَرفعَ یدى فنََدعو اللَّه عـزَّ و جـلَّ    ضٍ قَالَ فَهلْ لَ عنْ بم مُضهعب
نْـذُ    أَنْ یةً موعـى لَـدإِنَّ ل اللَّه َى فوتوعبِد َنعا تَصم و َمِ فقََالَ لهوْالی ک نَناَ شَرَّ ذَلؤْم

        ءشَـی َـأيل ُلَـا أخُْبِـرك أَ و یمـراَهإِب فقََـالَ لَـه ءَا بِشییهف تِا أجُبینَ منس ثَلَاث
ک قَالَ بلَ زَّ و جلَّ إِذاَ أحَب عبداً احتبَس دعوتهَ احتبُِست دعوتُ ع إِنَّ اللَّه َى قَالَ له

   ـى قَلْبِـهأَلقَْى ف أَو َتهوعد َلَ له جداً عبع ض أَلهَ و یطْلُب إِلیَه و إِذاَ أَبغَ سی و هِنَاجییل
س منهْا ثُم قَالَ لهَ و ما کَانَ ؤاَبـۀٌ     الیْأْ ک قَالَ مرَّ بِى غنََم و معـه غُلَـام لَـه ذُ ت دعوتُ
 ذاَ الغْنََمنْ همل ا غُلَامی قَالَفقَُلْت    إِنْ کَـانَ لَـک ماللَّه نِ فقَُلْتمیلِ الرَّحَخل یمراَهإِبل

أَرنِیه فقَاَلَ لهَ إبِراَهیم فقََ ضِ خَلیلٌ فَ ى الأَْریـلُ      فخَل یمـراَهِأَنَـا إب لَـک ابَـتجاس د
داً جاءت الْ محم ثَ اللَّهعا بَفَلم َانقَهَنِ فعمۀُالرَّح َافحصم  



507 
 

در کوه بیت المقـدس بـراى    ﷒هنگامى که ابراهیم : فرمود ﷒صادق  امام
د، در این هنگـام مـردى   گوسفندانش در طلب چراگاهى بود، ناگهان صدایى شنی

را دید که ایستاده و نماز مى خواند، اندازه آن مـرد دوازده وجـب بـود، ابـراهیم     
بـراى خـداى   : خدا براى که نماز مى گزارى ؟ گفـت   هاى بند: به او فرمود ﷒

خیر، : آیا غیر از تو کسى از خویشانت باقى مانده است ؟ گفت : آسمانها، فرمود
میوه ها را در تابستان ذخیره مى کـنم و  : کجا مى خورى ؟ گفت  پس از: فرمود

 آیا: در این کوه ، فرمود: منزلت کجاست ؟ گفت : در زمستان مى خورم ، فرمود
روبروى ما آبى است کـه  : موافقى که امشب را با هم در منزلت بگذرانیم ؟ گفت 

آب راه مـى   من روى: تو چه مى کنى ؟ گفت : عبور از آن مشکل است ، فرمود
برویم ؛ شاید خداوند آنچه را به تو داده به مـن هـم بدهـد، عابـد     : روم ، فرمود

تا به آن لب آب رسیدند، او روى آب  فتندرا گرفت و با هم ر ﷒دست ابراهیم 
  .حرکت کرد، ابراهیم نیز با او به راه افتاد تا به منزلش رسیدند

روزى کـه  : از روزها بزرگتر است ؟ عابد گفت  کدامیک: فرمود ﷒ ابراهیم
مى خواهى دست خود را بلند کنیم و با : مردم به یک دیگر نزدیک شوند، فرمود

به دعاى من چـه  : هم دعا کنیم که خداوند ما را از شرّ آن روز حفظ کند؟ گفت 
کار دارى ؟ بخدا قسم من اکنون سه سال است که هر چه دعا مى کنم مسـتجاب  

  :فرمود ﷒دد، ابراهیم نمى گر
بلـى ، ابـراهیم   : خواهى بدانى چرا دعایت مستجاب نمـى شـود؟ گفـت     مى
  :فرمود ﷒

متعال هر گاه بنده اى را دوست بدارد دعایش را مستجاب نمى کنـد؛   خداوند
تا آن بنده با او مناجات کند، و از وى بخواهد و خواسته اش را نزد او برد، و هر 
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را   ه بنده اى را دوست ندارد، دعایش را زود اجابت کند، و خواسـته هـایش   گا
  .بدهد، یا در دلش یأ س از دعا مى افکند

جوانى با گوسفندانى از نـزد مـن   : دعایت چه بود؟ گفت : به او فرمود سپس
از ابراهیم : این گوسفندان از کیست ؟ گفت : عبور کرد، من از آن جوان پرسیدم 

  :، گفتم  خلیل الرحمن
 ﷒اگر در روى زمین دوستى دارى او را به من بنمایان ، ابراهیم ! خدایا

دعایت مستجاب شد، من ابراهیم خلیل الرحمن هستم ، بعد با او معانقـه  : فرمود
، پس از بعثت پیامبر اسلام مصافحه سنّت )این عمل در آن زمان سنّت شد(کرد، 
  .شد

  
ۀٍ ﷒ادقِزریقٍ عنِ الص عنْ ف حسنَ ۀُ المْؤْمنِ بأَِلْ افَحصقاَلَ م  
  .مصافحه مؤمن هزار حسنه دارد: فرمود ﷒صادق  امام

  
م علَى المْرْأةَِ ﷒عنْ أَبیِه عنْ علی ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ   قَالَ لَا تسُلِّ
به زن : روایت کند که فرمود ﷒از پدر بزرگوارش از على  ﷒صادق  امام

  .سلام نکن 
  

ۀَ أُختْیَ محمد بنِ أَبِى عمیـرٍ قَالتََـا دخَلنَْـا علَـى أبَِـى عبـد        عنْ سعیدةَ و أَیمنَ
قاَلَ  ﷒اللَّه ى اللَّها فرْأةَُ أَخَاهالم ودَفقَُلنَْا تع  اءرـنْ وم مَقَالَ نع هحافقُلْناَ فَتُص مَنع

 ولُ اللَّهسبٍ کَانَ رَثوِلبَس اءالنِّس عایب موی وفـنَّ       الصه و ـهُـى کمف هـدی فَکَانَت
هَلینَّ عهیدنَ أَیحسمی  
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یدیم و عـرض  رس ـ ﷒خدمت امـام صـادق   : ابن ابى عمیر گویند خواهران
مـى  : بلى ، گفتـیم  : زن مى تواند برادر دینى خود را عیادت کند؟ فرمود: کردیم 

از روى پارچه اى باشد مانعى ندارد، رسول خدا : تواند با او مصافحه کند؟ فرمود
مى کرد لباسـى پشـمین در بـر داشـت ، و دسـت       عتروزى که با زنان بی ﷐

  .رده بود، و آنها دست خود را روى آن مى کشیدندمبارکش را در آستین ک
  

قاَلَ کَانَت مبایعۀُ رسولِ اللَّه النِّساء أَنْ غمَس یده فى  ﷒أَبِى جعفَرٍ الثَّانى عنْ
ک القَْدحِ ى ذَلنَّ فهیدنَ أَیسْغمنَّ أَنْ یرَهأَم ثُم اءنْ محٍ مباِلْ  قَد انِ بِاللَّهإِیم إِقْراَرِ و الْ

صدیقِ لرَ   اللَّه ما أَخذََ علیَهِنَّ سولِو التَّ
با زنان به این شـکل بـود کـه     ﷐بیعت رسول خدا : فرمود ﷒جواد  امام

دست مبارکش را در ظرفى از آب قرار مى داد، و بعد زنان را امر مـى کـرد کـه    
را در آن ظرف فرو برند، و این چنین به خـدا ایمـان آوردنـد و بـه      دست خود

  .را تصدیق کردند اسلامرسولش اقرار نمودند، و احکام 
  
و       ـا ثُـمهَأَخْرج ثُـم ـى الإِْنَـاءف هدی سَغم نَّ ثُماهعد ولَ اللَّهسۀٍ أَنَّ ر ایى رِوف

إنَِاء أَمرَهنَّ فغَمَسنَ أَیدیهنَّ   فى الْ
زنان را صدا زد، بعد دستش را  ﷐رسول خدا : در روایتى دیگر است که  و

در ظرف آب فرو برد و خارج نمود، سپس آنان را امر کـرد تـا دستشـان را در    
  .ظرف فرو برند
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زَّ و جلَّ و لا ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ع لِ اللَّهَى قوقَـالَ    ف ـرُوفعى مف ک یعصینَ
   نْـدـتَخَلَّفْنَ علَا ی لاً وینَ ویعدلَا ی هاً وجنَ وملْطلَا ی باً ویشقْقُْنَ جأَنْ لَا ی رُوفعْالم

باً وَنَ ثودوسلَا ی رٍ وَراً قبَنْشُرْنَ شعلَا ی  
و تو را در معروفى عصـیان  : (و جلّ در مورد قول خداى عزّ ﷒صادق  امام
لباسهاى خود را پاره ) هنگام مصیبت(مراد از معروف این است که : فرمود) نکنند

نکنند، و به صورت خود خـراش وارد نکننـد، و فریـاد وا ویـلا بلنـد نکننـد، و       
پیرامون قبرى به شیون ننشینند، و لباسـهاى سـیاه نپوشـند، و موهـاى خـود را      

 .پریشان نکنند
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  در آداب نشستن: فصل ششم 
  السادس فى آداب الجلوس الفصل
ــه مــنْ قَــالَ کَــانَ رســولُ  ﷒کتَــابِ المْحاســنِ و غیَــرهِ عــنْ أَبِــى عبــد اللَّ

لۀَِ ﷐اللَّهبْالق اهتُج سلجا یأَکثْرََ م  
بیشتر اوقات بـه طـرف قبلـه مـى      ﷐رسول خدا : فرمود ﷒صادق  امام

  .نشست 
  

ْنهـینَ    ﷒عح ـهسِ إِلَیلجْنَى المَى أدف دَنزِْلًا قعخَلَ مإذِاَ د ولُ اللَّهسقَالَ کَانَ ر
نْ یقـیم سـاقیَه و   ثلََاثـاً جلُـوس القُْرْفُصـاء و هـو أَ     ﷐و کاَنَ جلوُسـه   یدخلُُ

رى ذف هدی شُدَفی هیدا بِیمتقَبِْلَهسیهاع هتَیْکبلَى رثوُ عجکَانَ ی ـا     و و کَانَ یثنْـى رجِلً
أُخْرىَ و لَم یرَ متَرَبعاً قطَُّ طُ علیَها الْ سبی ةً وداحو  

هر گـاه وارد منزلـى مـى شـد در      ﷐خدا رسول : فرمود ﷒صادق  امام
: نزدیکترین محل ورودش مى نشست ، و نحوه نشستن ایشان به سه صورت بود

نشستن روى ساق پا، به این صورت که روى ساق پایش مى نشست و دستانش 
مى نشست ، و گاهى یک پـا را   زانورا به دور زانوان حلقه مى کرد، و گاهى دو 

رد و پاى دیگر را روى آن مى انداخت ، و هرگز دیده نشد آن حضرت خم مى ک
  .چهار زانو بنشیند

  
ثمْانَ قاَلَ رأَیت أبَا عبد اللَّه عنْ نِ عب ادمح﷒   ـهتیابِ بب نْدع هتیى بف سلجی

ۀِ ۀَ القْبلَ   قبُالَ
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مقابل قبلـه    را کنار در خانه اش  ﷒حضرت صادق : بن عثمان گوید حماد
  .نشسته دیدم 

  
ف باع ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ یى الصنِ فْؤم ْالم رِیمقاَلَ ح  
  .حریم مؤمن در تابستان به اندازه دو زراع است : فرمود ﷒صادق  امام

  
ْنهع م رَف زلَْ یصلِّى اللَّه عـزَّ و جـلَّ و   قَالَ منْ رضی بِدونِ الشَّ ی سِ لَملجْنَ الم

قوُمتَّى یح هلَیع ُکتَهلاَئم  
هر کس وارد مجلسى شـد و بـدون در نظـر گـرفتن     : فرمود ﷒صادق  امام

مقام و اعتبار در جایى نشسـت ، تـا وقتـى کـه از جـایش برخیـزد خداونـد و        
  .فرستندفرشتگان بر او درود مى 

  
و ُاطهرِب جِدسْى المنِ فؤْمْالم لوُسقَالَ ج  

نشستن مؤمن در مسجد ماننـد جهـاد کـردنش مـى     : فرمود ﷒صادق  امام
  .باشد
  

ْنهبِالبِْشْـرِ إذَِ   ع لقَْـاهمِ یلسْالم یهأَخل رْءْالم دینَ وفصثَلَاثٌ ی ولُ اللَّهسا قَالَ قَالَ ر
هَإِلی اءمالأَْس بَبأِح وهعدی و هإِلَی َلسسِ إذِاَ جلجْى المف َله ع سوی و هیَلق  

سه چیـز دوسـتى   : روایت کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام
قاتش کنـد، هـر   با چهره گشاده ملا: برادر مسلمان را براى برادرش ثابت مى کند

  .گاه در مجلسى وارد شد جا برایش باز کند، او را با بهترین نامهایش صدا زند
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ْنهع﷒  ـه ـۀُ العْـرَبِ إِنَّ       ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ یانبهر ـجِدسْـى المف کَـاء الاتِّ
  ه بیتهُالمْؤْمنَ مجلسه مسجِده و صومعتُ

بـر  (تکیـه کـردن   : نقل کند کـه فرمـود   ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام
اسـت ، محـل   ) گوشه نشینى و ریاضت عـرب (در مسجد رهبانیت عرب ) دستها

  .نشستن مؤمن مسجد است ، و عبادتگاه او خانه اش 
  
کُ ﷐قَالَ ودَنَّ أحیمقلَا ییهف سلجی ثُم هسلجنْ مم أَخَاه م  

برادر خود را از جایش بلند نکنید تا خـود جـاى او   : فرمود ﷐خدا  رسول
  .بنشینید

  
و      سلجلْـی نوُا ولْـمِ فَـادْسِ العـالجى مف تُملَسج لِّمِ أَوعْإِلَى الم تُملَسقَالَ إذِاَ ج
قینَ کمَا یجلس أَهلُ الْجاهلیۀِبعضُکُ ضٍ و لاَ تَجلسوا متفَرَِّ عب ف   م خَلْ

هر گاه در حضور معلّم قرار گرفتید، یـا در مجلـس   : فرمود ﷐خدا  رسول
علم حاضر شدید نزدیک هم و پشت سر هم بنشینید، و ماننـد مردمـان جـاهلى    

  .پراکنده ننشینید
  
أْ  قَ و ـوتَبْاماً فَلییالُ قالرِّج َثَّلَ له َتمأَنْ ی بَنْ أحم ا ذَرا أَبی أبَِى ذَر ۀٍ لیصى والَ ف

  مقعْده منَ النَّارِ
هر که دوست داشـته  ! اى ابو ذر: در وصیتى به ابو ذر فرمود ﷐خدا  رسول

، جایگاهش در آتش است )و به او احترام کنند(باشد که مردم روبرویش بایستند 
.  
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و     ـرَّاتقُـولَ ثَلَـاثَ متَّى یح ْنهنَّ مَرحبسٍ فَلَا یلجى مف کُمدَأح َلسقَالَ إذِاَ ج
ی فإَِنْ کَانَ فـى خیَـرٍ فَکَـا    ک و بِحمدك لَا إِلهَ إِلَّا أنَْت اغفْرْ لى و تُب علَ نَ سبحانَ

لجإِنْ کاَنَ م و هَلیکَالطَّابعِِ عس ظعْسِ  الولجْالم ک ى ذَلا کَانَ فمةً لکَانَ کفََّار  
هر گاه وارد مجلسى شدید، تا وقتى در آنجا هسـتید  : فرمود ﷐خدا  رسول

، اگـر  »یسبحانک و بحمدك لا إ له إ لاّ أ نت اغفر لى و تب عل«سه بار بگویید 
مجلس خیر بود این ذکر مانند مهرى براى تأ یید آن ، و اگر مجلس موعظه بـود  

  .کفاّره اى است براى آنچه در آن مجلس بوده 
  
و    سلجفَلْـی ـسلجأَنْ ی َا لهدإِنْ ب قاَلَ إذِاَ انتَْهى أحَدکُم إِلَى المْجلسِ فَلیْسلِّم فَ

سْفَلی إذِاَ قاَم إِنَّ الأَْولَ لَیس أَولَى منَ الاْخرَِفَ   لِّم فَ
هر گاه یکى از شما وارد مجلسى شد سـلام کنـد، و   : فرمود ﷐خدا  رسول

اگر در وسط مجلس قصد خارج شدن داشت خارج نشود و بنشیند، و هـر گـاه   
سـلام بعـدى    برخاست و مردم نشسته بودند، سلام کند زیرا سلام اولى کفایت از

  .نمى کند
  

ثَلَاثٌ مجالسَتُهم تمُیت القُْلُـوب   ﷐قاَلَ قاَلَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ
 ـ    ـذْلُ الرَّج ذاَلِ و الْحدیثُ مع النِّساء و الْجلوُس مـع الأَْغنْیـاء النَّ أنَْ ع الْ م لوُسلُ الْج

یسَالْخس  
همنشینى با سه دسته : نقل کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام

همنشـینى بـا مردمـان فرومایـه و رذل ، گفتگـو بـا زنـان ، و        : دل را مى میراند
  .همنشینى با توانگران 
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ؤْمنینَ مرَّ ْیرُ المَأم﷒ ینِ مکَاکلَى دـا   ع َفَلم تمـدا فَههامدإِه سجِد سماك فأََمرَ بِ
    لُـوسج ـمه ثَـۀِ والثَّال دعب هلَیع ف ک ثَلَاثَ مرَّات فوَقَ لَ ذَلَتَّى فعا حهَنوب تمده

وا الضَّالَّۀَ و أَرش غُضُّواعلیَها فقَاَلَ إذِاَ أَبیتُم فَ در و رْف رِیقَالطَّ   دوا الطَّ
از کنار دکّانهاى مسجد سماك عبور کردند و امر به خراب  ﷒المؤمنین  امیر

کردن آن دکانها دادند، دکانها خراب شد بار دیگر آن را ساختند، و تا سه مرتبـه  
این کار تکرار شد، بعد از نوبت سوم در حالى که همه آنها نشسته بودند، در آنجا 

از (هر گاه از خراب کردن امتنـاع داریـد، چشـم خـود را     : فرمودتوقف کرد، و 
  .ببندید، و گم شده ها را برگردانید، و راه را نشان دهید) نامحرم

  
ۀُ الإِْخوْانِ النَّقلُْ ﷒الصادقِ عنِ ۀٌ و حیلَ لَا ینبْغى للمْـؤْمنِ    قَالَ لکُلِّ شیَء حیلَ

ۀٌأَنْ یجلس إِلَّ   ا حیثُ ینتَْهِى بهِ الْجلوُس فإَِنَّ تَخَطِّى أَعنَاقِ الرِّجالِ سخَافَ
براى هر چیز چاره اى است ، و چـاره بـرادران جـا    : فرمود ﷒صادق  امام

دادن به آنها در مجلس است ، مؤمن وقتى وارد مجلسى شد بایـد در انتهـاى آن   
  .دان عبور کند نشانه بى عقلى اوست بنشیند، و اگر از روى گردنهاى مر

  
ع لهَ فى  ﷐رسولُ اللَّه قَالَ سأَو ذَ القْوَم مجالسهم فإَِنْ دعا رجلٌ أَخَاه فَ إذِاَ أَخَ

عسوی إِنْ لَم و ا أَخوُهِبه هۀٌ أکَْرَمکَراَم ی ا هإنَِّم أْته فَ ْفَلی هسلجم  ع سظُرْ أَو لهَ أحَد فَلیْنْ
هجِدکَانٍ یم یهف سلجْفَلی  
هر گاه مردم در مجلس مسـتقر شـدند، اگـر مـردى     : فرمود ﷐خدا  رسول

براى برادرش جا باز کرد و به او تعارف کرد، باید قبول کند، و اگر جایى برایش 
  .شود و در آن بنشیندباز نشد، منتظر بماند تا جایى پیدا 
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ۀٍ و َقبتْقِ رنْ عرٌ مَسِ خیلجْى المف یهأَخل کُمدَأح ع سوقَالَ لأََنْ ی  
بهتـر از آزاد کـردن     جا دادن برادر مؤمن در مجلس : فرمود ﷐خدا  رسول

  .یک بنده است 
  
ثلََ و إِلَّا ل سلجْالم عسوى     قَالَ لَا یـذل و ـهْلمعلْـمٍ لى عـذل و نِّهسنٍّ لى سذ ل اث

هلْطَانسلْطاَنٍ لس  
بـراى  : فقط براى سه نفر در مجلـس جـا بـاز کنیـد    : فرمود ﷐خدا  رسول

پیرمرد به خاطر سنش ، براى عالم به خاطر علمـش ، بـراى حـاکم بـه خـاطر      
  .مقامش 
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  زدن در عطسه: فصل هفتم 
  السابع فى العطاس الفصل
ۀُ منَ اللَّه و التَّثَاؤُب منَ الشَّیطَانِ ﷒الرِّضَا عنِ طْسْقَالَ الع  
عطسه از طرف خداست ، و دهن دره کردن از شـیطان  : فرمود ﷒رضا  امام
  .است 
  

ۀُ تَ ﷒البْاقرُ قَالَ طْسْالع ءالشَّی معنَا ننْدإِنَّ ع قُلْت اللَّه ُرك ذکَِّ ع فى الْجسد و تُ نفَْ
یبۀِ نَص طْسْى العف ولِ اللَّهرَسل سَقوُلوُنَ لیماً یَقو     مْبیِنَ فَلَـا نَـالتَهقَالَ إِنْ کَانوُا کَاذ

د محۀُ م شفََاع  
ى بدن سودمند است و تـو  عطسه چیز خوبى است ، برا: فرمود ﷒باقر  امام

عرض کردم ، نزد ما مردمـانى هسـتند کـه    : را به یاد خدا مى اندازد، راوى گوید
: ، فرمـود )عطسه نمى زنـد (از عطسه بهره اى ندارد  ﷐رسول خدا : مى گویند

  .به آنها نرسد ﷐ مداگر دروغ بگویند شفاعت مح
  

َطسنْ علٌ عجراللَّه دبأَبِى ع د﷒    ـه لَام علَى رسـولِ اللَّ الس و لَّهل دمفقََالَ الْح
ناَ أَینَ حقُّ یت و هذاَ حقُّ رسولِ اللَّه فَ أَد قَد قُّ اللَّهذاَ ح ه اللَّه دبو عفقََالَ أَب  

  :عطسه زد، و گفت  ﷒نزد امام صادق  مردى
: فرمود ﷒، امام » للهّ و السلام على رسول اللهّ صلّى اللهّ علیه و آله الحمد«

، پـس حـق مـا     ﷐این حق خدا بود که ادا کردى ، و این هم حق رسول خدا 
  کجاست ؟
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ْنهکْ عذ اللَّه َفعر یلقَالَ ع َطسإذِاَ ع ولُ اللَّهسکَـانَ   قَالَ کَانَ ر ـلَ وَفع قَد و َرك
  إذِاَ عطسَ علی قاَلَ لهَ رسولُ اللَّه أَعلَى اللَّه کعَبک و قَد فعَلَ

 ﷒عطسه مـى زد، علـى    ﷐هر گاه رسول خدا : فرمود ﷒صادق  امام

  :مى فرمود
  »اللهّ ذکرك و قد فعل رفع«

وند نام تو را بلنـد کنـد و بـه حـق انجـام داد، و هـر گـاه علـى         خدا:  یعنى
  :عطسه مى زد، رسول خدا به او مى فرمود ﷒
  »على اللهّ کعبک و قد فعل أ«

  .خداوند مقامت را بلند کند و به حق انجام داد:  یعنى
  

ف قاَلَ کَانَ أَبو جعفَرٍ عنْ ک اللَّه   ا عطسَإذَِ ﷒سعد بنِ أَبِى خَلَ مْرحی َیلَ لهَفق
اللَّه ک مْرحانٌ قاَلَ یْإِنس هنْدع َطسإِذاَ ع و کُممْرحی و لَکُم رُ اللَّهْغفقَالَ ی  

، مـى  » یرحمـک اللّـه  «: هر گاه عطسه مى زد به او مى گفتند ﷒باقر  امام
، و هر گاه کسى نزد ایشان عطسه مى زد مى »یغفر اللهّ لکم و یرحمکم« : فرمود
  .» یرحمک اللهّ«: فرمود
  

قَالَ منْ قاَلَ إذِاَ عطسَ الْحمد للهّ رب العْالمَینَ علَى کُلِّ  ﷒أَمیرِ المْؤْمنینَ عنْ
 نِ وَأذُُنی عِ الْ جنْ وم جِدا کَانَ یم ْنهع اللَّه بالٍ أَذْهأضَْراَسِح   الْ

  :اگر کسى عطسه کند و بگوید: فرمود ﷒المؤمنین  امیر
  ، خداوند درد گوشـها و دنـدانهایش   » للهّ رب العالمین على کلّ حال الحمد«

  .را از بین خواهد برد
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ک قَالَ إِذاَ عطسَ الرَّجلُ ثَلَاثاً فَشمَتهْ ثُم اتْرکُهْ ﷒البْاقرِ عنِ ذَل دعب  
کنید، سپس   هر گاه مردى عطسه زد سه مرتبه دعایش : فرمود ﷒باقر  امام

  .بعد از آن ترکش کنید
  

فقَاَلَ  ﷒عبد الرَّحمنِ بنِ أَبِى نَجراَنَ قاَلَ عطسَ نَصراَنی عنْد أَبِى عبد اللَّه عنْ
ک اللَّهلهَ القْوَم هداك ا مْرحی اللَّه دبو عفقََالَ أَب للَّه   ی راَننَص ذاَ إِنَّه تقَوُلُ ه َفقََالوُا له

هفقََالَ لَنْ یهید همْرحى ی   اللَّه حتَّ
، »هـداك اللّـه  «: عطسه زد، حاضران گفتند ﷒مسیحى نزد امام صادق  مرد

او مسیحى اسـت و شـما ایـن    : ، گفتند» یرحمک اللهّ«: فرمود ﷒امام صادق 
  .تا خداوند رحمتش نکند او را هدایت نمى کند: گونه مى گویید؟ فرمود

  
ْنهع﷒ ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر﷐   ـوفَه ساطع َطسَثُ فع دتَحلُ یإِذاَ کَانَ الرَّج

  شَاهد حقٍّ
هر گاه مرد سخن بگوید، و کسى در بین عطسه زند، : فرمود ﷐ا خد رسول

  .این خود گواه بر صداقت اوست 
  

ـه عـزَّ و جـلَّ    ﷒معاوِیۀَ بنِ عمارٍ قاَلَ سأَلْت أبَا عبد اللَّه عنْ و   عنْ قوَلِ اللَّ
ی الْ قَالَ ه ک تونْ صم ض ع صوتهَ فى الْحرْبِ رفعْاً اغْضُ ۀُ و الرَّجلُ یرْفَ ۀُ القْبَیِح طْسع

  للَّه عیاًأيَ قبَیِحاً إِلَّا أَنْ یکوُنَ دا
در مورد قـول خـداى متعـال     ﷒از حضرت صادق : بن عمار گوید معاویۀ

، و  مـراد از آن عطسـه زشـت اسـت    : پرسـیدم ، فرمـود  ) صدایت را پایین آور(
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همچنین مردى که در جنگ صدایش را به صورتى زشت بلند کنـد، مگـر اینکـه    
  .مردم را به طرف خدا دعوت کند

  
ۀٌ للبْدنِ ﷒البْاقرِ عنِ احر ۀِ ویافْلَى العیلٌ علد وَفه رِیضْالم َطسقَالَ إِذاَ ع  
سـه زد، آن دلیـل بـر بهبـودى و     هر گـاه مریضـى عط  : فرمود ﷒باقر  امام

  .آسایش بدن است 
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 در فضیلت رفت و آمد با یکدیگر: فصل هشتم 
  الثامن فى التزاور و الهجرة الفصل

إِتْیانُ الْجمعۀِ زِیارةٌ و جمالٌ قیلَ لهَ  ﷒کتَابِ المْحاسنِ قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ منْ
زاَورواو ما الْجمالُ  ۀَ و تَ   قَالَ قَضوَا الفَْرِیضَ

آمدن روز جمعه دیـدارها و زیباییهـا را بـه همـراه     : فرمود ﷒مؤمنان  امیر
  :دارد، سؤ ال شد

بعد از خواندن نماز جمعه به زیـارت یـک   : از جمال چیست ؟ فرمود مقصود
  .دیگر مى روند

  
ثلُْ  و م رِکُمزاَو   أجَرِ الْحاجینَقَالَ أَنتُْم فى تَ

  .شما در ملاقاتهایتان اجر و مزد حجاج را دارید: فرمود ﷒مؤمنان  امیر
  

ـه     ﷒علی بنِ الْحسینِ عنْ إنِْجـازِ موعـود اللَّ طَلَباً ل ى اللَّهف أَخَاه ارنْ زقَالَ م
ف ک و هتَ ف ملَ ـۀُ    شیَعه سبعونَ أَلْ ف أَلاَ طبت و طَابت لَـک الجْنَّ ف منْ خَلْ اته ِبه

ۀُ مالرَّح ْرَتهَغم هافَحفإَِذاَ ص  
هر که برادر دینى اش را براى رضاى خـدا ملاقـات   : فرمود ﷒سجاد  امام

کند هفتاد هزار فرشته او را همراهى کنند، و ملکى از پشت سر فریاد مى زند کار 
وبى کردى ، بهشت گوارایت باد، و هر گاه با او مصـافحه کنـد غـرق رحمـت     خ

  .خداوند شود
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ـه مـا     ﷐النَّبیِ قَالَ إِنَّ ملَکاً لقَی رجلًا قَائماً علَى بابِ دارٍ فقََالَ لهَ یا عبـد اللَّ
یهى فارِ فقََالَ أخٌَ لالد هذ ى هف ک م علَیهحاجتُ فقَاَلَ بینَـک و بینَـه     ا أَردت أَنْ أُسلِّ

زَعتْ ۀٌ کرحم ماسۀٌ أَو نَ اجح هَى إِلیا لۀٌ فقََالَ ماجح هَإِلی    ـه ده فى اللَّ هَرَ أَنِّى أَتعَغی
ـى    رب العْالمَینَ و لَا بینى و بینهَ رحم ماسۀٌ أَقرَْ ب منَ الإِْسلَامِ فقََالَ لَـه المْلَـک إِنِّ

ک و هو یقْرئُِ َإِلی ولُ اللَّهسرک     لَـک ـتبجأَو فقََـد ترز ايإِی ک لاَم و یقوُلُ لَ الس
ی ف اهإِی ک بحنَ النَّارِ لم نْ غَضبَِى وم ُتکَافیع قَد نَّۀَ والْج  

فرشته اى مردى را در کنار در خانه اى ایستاده دید، : فرمود ﷐م اکر رسول
بـرادرى  : اى بنده خدا، به چه حاجت به در این خانه ایستاده اى ؟ گفت : پرسید

بـا او نسـبت   : در این خانه دارم که منتظرم بیایـد و بـه او سـلام کـنم ، گفـت      
: او کشـانده اسـت ؟ جـواب داد    را به طـرف  وخویشاوندى دارى ، یا حاجتى ت

حاجتى ندارم ، جز اینکه با او در راه خدا پیمان برادرى بسته ام ، و با او هم قوم 
مـن  : و خویشى نزدیکتر از رابطه مسـلمان بـودن نـدارم ، فرشـته بـه او گفـت       

در (تـو  : فرستاده خدا بسوى تو هستم ، او به تو سلام مى رساند و مـى فرمایـد  
من آمده اى ، و اینک بهشـت را ارزانیـت داشـتم ، و تـو را بـه      به زیارت ) واقع

  .خاطر دوستیت براى من از آتش دوزخ آسوده کردم 
  

ۀً إِلیَه فهَو زور اللَّه ﷒البْاقرِ عنِ اببص ى اللَّهف أَخاَه ارنْ زقَالَ م    هـافَحفإَِذاَ ص
ۀً فاجح ألَِ اللَّهسی الَما إِلَّا قَضَاهْنیلَا د ینٍ وى د  

هر کس برادر دینى خود را به خاطر خدا و به اشـتیاق  : فرمود ﷒باقر  امام
زیارت کند، مثل این است که خدا را ملاقات نموده ، و هر گـاه بـا او مصـافحه    

  .کند، هر حاجتى از خدا طلب کند بر آورد
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ج یوماً علَى أصَحابهِ و  ﷒عه إِلَى أَمیرِ المْؤْمنینَهشَامِ بنِ سالمٍ رفَ عنْ قاَلَ خرََ
ۀٌ اجح فقََالَ أَ لَکُم هِمَإِلی فَالتْفََت هعا مَشوَفم باکر وه     ینَ ونـؤْمْیـرَ الما أَمقَالوُا لَا ی

َأَنْ نم بنَّا نُحلَکیفقَاَلَ لَ ش ک عةٌ    مـدْفسـبِ مالرَّاک ـعى ماشْالم شْىإِنَّ م هم ارکَبوا فَ
للرَّاکبِ و مذَلَّۀٌ للمْاشى قَالَ و خَرجَ علیَهِم مرَّةً أخُْرىَ و مشوَا معه فقََـالَ لَهـم إِنَّ   

ف أَعقَابِ الرِّجالِ مفْ   وکَىقُلوُبِ النَّ سدةُخفَْقَ النِّعالِ خَلْ
  الحمق و رجل أ نوك و مشنوك أ حمق و النواکۀ الحماقۀ النوکى
به همراه اصحاب خود بیرون  ﷒روزى امیر المؤمنین : بن سالم گوید هشام

شدند، در حالى که بر مرکبى سوار بودند و اصحاب پیـاده بـا حضـرت راه مـى     
خیـر اى امیـر   : نـد کارى داشـتید؟ گفت : رفتند، حضرت متوجه آنان شد، و فرمود

پس شما هم سوار شـوید،  : ودالمؤمنین ، ما دوست داریم همراه شما باشیم ، فرم
. زیرا پیاده راه رفتن همراه سواره موجب فساد سـواره و خـوارى پیـاده اسـت     

با آنان خارج شد، و آنها با پیـامبر   ﷐مرتبه اى دیگر رسول خدا : هشام گوید
برگردید، صداى کفشها پشت سر مردان قلب احمق را فاسد : مودهمراه شدند، فر

  .کند
  

ی عنِ تى للمْتَحابینَ فی ﷐النَّبِ بحم تبجالَى وَتع ـینَ    قَالَ قاَلَ اللَّهسالَتجْالم و
یینَ فلاذَتبْالم و یف  

ه خاطر مـن بـا هـم دوسـت هسـتند، و      کسانى را که ب: متعال فرمود خداوند
کسانى که به خاطر من با همدیگر مى نشینند، و کسانى که به خاطر من بـا هـم   

  .رفت و آمد مى کنند، دوست دارم 
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ۀٌ رجلٌ حکَم فى نفَْسه بِـالحْقِّ  ﷒البْاقرِ عنِ  قَالَ إِنَّ للَّه جنَّۀً لاَ یدخُلُها إِلَّا ثَلاَثَ
ى اللَّهنَ فؤْمْالم لٌ آثَرَ أَخَاهجر لَّ وج زَّ و ع ى اللَّهنَ فؤْم ْالم أَخاَه ارلٌ زجر و  

خداوند بهشـتى دارد کـه جـز سـه نفـر کسـى واردش       : فرمود ﷒باقر  امام
کسى که در باره خودش به حق حکم کند، و مردى که بـرادرش را  : نخواهد شد
ملاقات کند، و مردى که در راه خدا برادر مؤمنش را بـر خـود مقـدم     براى خدا

  .دارد
  

  لَا هجرةََ فوَقَ ثَلَاث ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒الصادقِ عنِ
بیش از سه روز نمـى شـود   : فرمود ﷐از قول رسول خدا  ﷒صادق  امام

  .رك رابطه کردت
  

ضَا عنِ د بنُ الْحنفَیۀِ إِلَـى   ﷒قَالَ اهتَجرَ الْحسنُ و الْحسینُ ﷒الرِّ محم اءفَج
ْالح َنّاً فقََالَ لهس َفإَِنَّ له د محإِلَى أبَِى م بذْه سینُ الْحسینِ فقََالَ یا أَبا عبد اللَّه أَ لَا تَ

ا کَـانَ    یقوُلُ للَّهسمعت جدى رسولَ ا لَامِ إِلَّ بِالس هباحا صمهدَأُ أحدباجرِاَنِ یتَها مم
ـۀِ قَـالَ فمَضَـى     ابِقُ إِلَى الْجنَّۀِ و قَد کَرِهت أَنْ أَسبِقَ أَبا محمد إِلَى الْجنَّ ئُ السادْالب

أَخبْرهَ فقَاَلَ محمد إِلَ   أَبو عبد اللَّه اذْهب بِناَ إِلَیه صدقَى الْحسنِ فَ
با هم ترك رابطه کردند، محمـد   ﷔حسن و حسین : فرمود ﷒رضا  امام

چـرا نـزد ابـا    ! اى ابا عبد اللهّ : آمد و عرض کرد ﷒بن حنفیه نزد امام حسین 
از جدم رسول خـدا  : فرمود ﷒روى ، او بزرگتر است ، امام حسین  محمد نمى
هر گاه دو نفر ترك رابطه کنند، هر کـدام کـه زودتـر    : شنیدم که مى فرمود ﷐

آمد و به دیگرى سلام کرد زودتر به بهشت رود، و مـن نخواسـتم زودتـر از ابـا     
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 ـ گفـت ،   ﷒ه قضـیه را بـه امـام حسـن     محمد به بهشت روم ، محمد بن حنفی
  .ابا عبد اللهّ راست گفته ، بیا تا با هم نزد او رویم : حضرت فرمود

  
لأَبِى ذَر یا أَبا ذَر إِیاك و هجراَنَ أَخیـک فَـإِنَّ العْمـلَ لَـا      ﷐رسولُ اللَّه قَالَ

ـا فَلَـا تَهجـرْه    یتقََبلُ مع الْهجِراَ نِ یا أَبا ذَر إِیاك عنِ الهِْجراَنِ و إِنْ کنُْت لَا بد فَاعلً
ِلَى بهأَو النَّار کَانَت یهأَخاجِراً لها میهف اتنْ مَلًا فمَامٍ کمۀَ أَی   ثَلَاثَ

ز برادر دینیـت قهـر کنـى ،    مبادا ا! اى ابوذر: به ابوذر فرمود ﷐خدا  رسول
از قهر بپرهیز، و اگـر  ! زیرا اعمال با قهر و کناره گیرى پذیرفته نیست ، اى ابوذر

هم مجبور به این کار شدى جدائیت سه روز کامل طول نکشد، هر کس در ایـن  
  .خواهد بود  قهر باشد، سزاوار آتش  رشسه روز بمیرد و با براد

  
ا استوَجب أحَـدهما   ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ قَالَ لَا یفتَْرقُِ رجلَانِ علَى الهِْجراَنِ إِلَّ

ی اللَّه فـداك هـذاَ    َلنعج ب ک کلَاهما فقََالَ لهَ معتِّ قَّ ذَلَتحا اسمبر ۀَ و البْراَءةَ و اللَّعنَ
ظْلوُمِ قَالَ  ْالُ الما بَفم مالظَّال هنْ کَلَامع َله سامَتعلَا ی و هَلتإِلَى ص و أَخَاهعدلَا ی أَنَّهل

ظْلُـوم إِلَـى        سمعت أَبِى یقوُلُ إذِاَ تنََازع اثنَْانِ ْرجِْـعِ المْا الاْخَـرَ فَلیمهـدَأح رازَفع
َأي ِبهاحصقوُلَ لى ی لم حتَّى یقْطعَ الْهجِراَنَ فیما بینهَ و بینَ أَخى أَنَا الظَّا صاحبهِ حتَّ

ظْلوُمِ منَ الظَّالمِ ْلمأْخذُُ ل لٌ یدع کَمالَى حَتع و كارَتب إِنَّ اللَّه   صاحبهِ فَ
دو برادر از هم قطع رابطه نکنند، مگر اینکه یکـى از  : فرمود ﷒صادق  امام

رى و لعنت خدا شود، و چه بسـا هـر دوى آنـان مسـتحق آن     آن دو سزاوار بیزا
قربانت گردم ، این یکى ظالم است ، مظلوم چه گناهى دارد؟ : شوند، معتب گفت 

نمى کند، و حاضر به سخن گفتن  تزیرا او هم برادرش را به اصلاح دعو: فرمود
  :با او نیست ، از پدرم شنیدم که مى فرمود
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نند و یکى از آن دو غالب آمد، بایـد مظلـوم نـزد    گاه دو نفر با هم نزاع ک هر
من ظالم هستم ، تا اینکه جدایى بین خود و رفیقش را بر : رفیقش رفته و بگوید

طرف کند، زیرا خداوند تبارك و تعالى حاکمى عادل است که حـق مظلـوم را از   
  .ظالم مى گیرد

  
ْنهضَ عى الْحانِ فْنَ الإِْخویلُ باصقَالَ التَّوکَاتُب   رِ التَّزاَور و فى السفَرِ التَّ
رابطه بین برادران دینى در شهر خود، به وسیله رفت : فرمود ﷒صادق  امام

  .نامه نگارى است  و آمد کردن ، و در سفر توسط
  
و ا یَفم هزُور یل ى اللَّهف یهإِلَى أَخ ج ـى یغفَْـرَ لَـه    عنهْ قَالَ إِنَّ العْبد لَیخْرُ ع حتَّ رجِْ

نیْا و الاخْرةَ الد جائوح َتقُْضَى له و هذُنوُب  
بنده براى ملاقات برادر دینى اش حرکت مى کند، از : فرمود ﷒صادق  امام

ملاقات او بر نگردد مگر اینکه خداوند گناهانش را بخشیده ، و حوائجش را در 
  .دنیا و آخرت بر آورد
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  در رفتار با مردم و برابرى با آنان: نهم  فصل
  
ـه     ﷒کتَابِ الْمحاسنِ عنْ أَبِى عبد اللَّه منْ ادرءوا  ﷐قَـالَ قَـالَ رسـولُ اللَّ

دنْ حإِلَّا م هِمثَراَتع راَمیلوُا الْکأَق و اتهبِالشُّب وددْالح  
به وسیله شبهه هـا از  : نقل کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒دق صا امام

اجراى حدود جلوگیرى کنید، و لغزشهاى بزرگان را ببخشید، مگر لغزشهایى کـه  
  .موجب حد مى شود

  
ی سئلَ لنُ عنُ بسالْح﷒  ـلِ دفْظُ الرَّجةِ فقَاَلَ حرُوءْنِ المـى    عف ـهامیق و ینَـه

ب إِلَى النَّاسِ بح لاَمِ و لینُ الْکَلَامِ و التَّ الس إِفْشَاء و هتعنَازنُ مسح و هتعَلَاحِ ضیِإص  
مواظبت : در باره مردانگى سؤ ال شد، ایشان فرمود ﷒امام حسن مجتبى  از

گیش ، و رفع نمودن اخـتلاف بـه وسـیله    مرد از دینش ، و اداره نمودن امور زند
اخلاق خوبش ، و بلند سلام کردن ، و به نرمى سخن گفتن ، و دوستى و محبـت  

  .با مردم 
  

ۀٌ و منفعـۀ      ﷐قَالَ قاَلَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ الأَْیـدى ثَلَاثَـۀٌ سـائلَ
سمم ۀٌ و ۀٌ فَخیَرُ الأَْیدى المنفعۀ الْمنفْقۀَُمنفْقَ   کَ

دسـتها بـر سـه    : روایت کند کـه فرمـود   ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام
دست تقاضاکننده ، نفع دهنده ، و نگهدارنده ، بهترین دستها دسـت سـود   : نوعند

  .دهنده است 
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ی قاَلَ قُلْت لأَبِى  عنِ کوُن ابِى       السـحَنَ أصـیب ءـی ـى ربمـا قَسـمت الشَّ   جعفَرٍ إِنِّ
ف أُعطیهِم فقََالَ أَعطهِم علَى الهِْجرةَِ و الدینِ و الفْقهْ و الفَْضْلِ َفَکی ِبه مُلهأَص  

گاهى بین دوسـتانم چیـزى را   : عرض کردم  ﷒به امام باقر : گوید سکونى
بـه کسـانى کـه    : ى کنم تا به آنها برسانم ، چگونه به آنها بدهم ؟ فرمـود تقسیم م

  .متدین و فقیه و اهل فضل هستند بده 
  

ـاس   ﷒عبد اللَّه بنِ سنَانٍ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ قاَلَ طوُبى لعبد نوُمۀٍ عرَف النَّ
صی لَم و هندِبب مهباحـى   فَصف مـرَفَهع رِ واه احبهم فى أَعمالهِم بقَِلْبهِ فعَرَفوُه فى الظَّ

  البْاطنِ
خوشا بحال بنده ناشناخته اى که مردم را بشناسد، و : فرمود ﷒صادق  امام

در ظاهر با آنان مصاحب باشد، ولى با قلب خود همراه با کردارشان نباشد، آنهـا  
  .اهر شناخته اند، ولى او باطن آنان را شناخته است او را به ظ

  
ط أَولیـائى     ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒البْاقرِ عنِ ـنْ أَغْـبالَى إِنَّ مَتع قَالَ اللَّه

غیَبِ و کَانَ غَامضـاً فـى   عنْدى رجلاً خفَیف الْحالِ ذاَ خَطَرٍ أحَسنَ عبادةَ ربه فى الْ
رَ عبکفََافاً فَص ُقهِلَ رزعالنَّاسِ جهَلی یهاکوقَلَّ ب و ُفقََلَّ تُراَثه اتم  

خداوند متعـال مـى   : روایت کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒باقر  امام
  :فرماید

ست که قیـود و تشـریفات نـدارد، و    آورترین دوستانم نزد من مردى ا رشک
عظیم القدر است ، عبادت پروردگارش را در نهان به نیکویى انجـام دهـد، و در   
میان مردم گمنام است ، روزى خود را به اندازه قرار داده و بـر آن شکیباسـت ،   

  .باشند کمهنگامى که از دنیا برود میراثش اندك و گریه کنندگانش 
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فیَنَالُـه مـنْ     قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه إِنَّ الرَّجلَ لیَصدقُ علَى أَخیه ﷒الرِّضَا عنِ

 رِیدی یهلَى أَخع بْکذَلَ لیإِنَّ الرَّج و اللَّه نْدباً عکوُنُ کَاذَفی نَتع یهلَى أَخع هقدص
  ادقاًاللَّه ص دبهِ منفْعَتهَ فیَکوُنُ عنْ

مرد در مـورد  : نقل کند که فرمود ﷒از قول حضرت صادق  ﷒رضا  امام
برادرش سخنان راستى مى گوید، لکن این راستگویى موجب بروز ناراحتى براى 

نـزد خداونـد دروغگـو بـه     ) با اینکه راست گفته(برادرش مى شود، این شخص 
دهد و قصدش از این کـار   مىدروغ حساب آید، و گاهى مرد به برادرش نسبت 

  .نفع اوست ، این مرد نزد خداوند از راستگویان است 
  

ظَـم أجَـراً مـنْ       ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ مٍ أَعـلسـرئٍِ مۀِ ام کُرْب یسْقَالَ تنفس تنَف
ک و هو أَفْضَلُ ما تقََرَّب بهِ العْباد إِ لَاتص و ک مولَّصج زَّ و ع لَى اللَّه  

بر طرف نمودن اندوه فرد مسلمان پاداشـش از روزه  : فرمود ﷒صادق  امام
  .و نمازت بیشتر است ، و این بهترین وسیله نزدیکى به خداوند است 

  
ْنهثَلَ ع َله اللَّه نٍ کتََبؤْم ۀَ مکُرْب ف ۀً قَالَ منْ أغََاثَ لهَفَاناً أَو کَشَ محینَ رعبس اثاً و

ۀً و عجلَ لهَ واحدةً محینَ رعبس نِ واثنْتََی َخَرَ له اد  
هر کس به فریاد محزونى رسـد، یـا غـم مـؤمنى را     : فرمود ﷒صادق  امام

بزداید، خداوند برایش هفتاد و سه رحمت مـى نویسـد، هفتـاد و دو تـاى آن را     
  .و یکى را فورا به او بدهد برایش ذخیره کند،

  
ی عنِ ۀِ ﷐النَّبِ دقَ ظَمِ الص نْ أَعم یفلضَّعل ک   أَنَّه قاَلَ عونُ
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  .کمک توبه شخص ضعیف بزرگترین صدقه است : فرمود ﷐خدا  پیامبر
  

ضِأَمرَنى ربى بمِداراةِ النَّاسِ کمَا أَمرَ قَالَ الفَْراَئ اءَى بأِدن  
پروردگارم مرا به خوشرفتارى با مردم امر فرمـوده ،  : فرمود ﷐خدا  پیامبر

  .همان طور که به واجبات امرفرموده 
  

زَّ و جلَّ إِناّ نَراك منَ المْحسنینَ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ع لِ اللَّهَى قوالَ کاَنَ فقََ  ف
یفینُ الضَّععی تاَجِ وحْلمل ض ع للْجلیسِ و یستقَرِْ سوی  

ما تـو را از نیکوکـاران مـى    (در باره قول خداى عزّ و جلّ  ﷒صادق  امام
  :فرمود) بینیم

براى واردین به مجلس جا بـاز مـى کـرد، و بـراى     ) ﷐رسول خدا ( ایشان
  .وام تهیه مى فرمود، و به ضعفاء کمک مى نمود محتاج
  

کوُنی قَالَ قُلْت لأَبِى جعفرٍَ عنْ نِ السلاَنَ عجنِ عب اللَّه دبع﷒    تـمَـا قسمبر
ف أعُطیهِم فقََالَ أَعطهِم علَى الهِْجرَ َفَکی ِبه ملُهَابِى أصحَنَ أصیب ءالشَّی  ینِ والـد ةِ و

ْقهْالف الفَْضلِْ و  
گاهى چیزى را بین رفیقـانم بـه   : عرض کردم  ﷒گوید، به امام باقر  راوى

بـه برتـرى در   : عنوان صله تقسیم مى کنم ، این کار را چگونـه بکـنم ؟ فرمـود   
  .هجرت در دین ، و فضل دانش و فقه تقسیم بکن 

  
ۀِ منْ کنُوُزِ اللَّه ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ اجانُ الْحْتمقَالَ ک  
  .پنهان داشتن حاجت از گنجهاى خداوند است : فرمود ﷒صادق  امام
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ْنهع   ـهینـى دف ُفهخَالنْ یإِلَى م رٍ أَوإِلَى کَاف ه ؤمْنٍ شَکَا حاجتهَ و ضُرَّ ا ممقَالَ أَی  

أَنَّما شَ   کَا اللَّه و منْ شَکَاها إِلَى مؤْمنٍ فإَِنَّما شَکوْاه إِلَى اللَّه تبَارك و تعَالَىفَکَ
هر مؤمنى که حاجـت و مشـکلش را نـزد کـافر یـا      : فرمود ﷒صادق  امام

مخالف عقیده دینى اش ببرد، گویـا از خداونـد شـکایت نمـوده ، و هـر کـه آن       
  .برد گویا نزد خداوند برده شکایت را نزد مؤمنى ب

  
ْنهع ی ۀُ أَمانۀَُ اللَّه عنْد خَلقْه فمَـنْ کَتمَهـا علَـى     ﷐قَالَ قَالَ النَّبِ اجْالح یلا عی

ع فرَِّجأَنْ ی رنْ قَدا إِلَى منْ کشَفََهم لَّى ونْ صم ابَثو اللَّه طَاهأَع هْلْ نفَسْفعی لَم و ْنه
أَ قَلبْه إِنَّهفقََد قتََلهَ أَما  ف و لَا بِسنَانٍ و لَا سهمٍ و لَکنْ قتََلهَ بمِا أَنْکَ یبِس ْقْتلُهی لَم  

حاجت ! اى على : روایت کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام
حاجتش را مخفى بـدارد، خداونـد     لوقاتش است ، هر کس ؛ امانت خدا نزد مخ

را نزد کسى که توانایى بر آوردنش را   ثواب نمازگزارش دهد، و هر که حاجتش 
مثل این است که او را کشته است ، البتـه او   نماید،دارد ولى بر نمى آورد آشکار 

  .ر داده کشته را به شمشیر و نیزه و تیر نکشته ، بلکه به آنچه قلبش را هدف قرا
  

أمَوالکُم فسَعوهم بأَِخْلَاقکُم ﷐النَّبیِ قَالَ کُم لَنْ تسَعوا النَّاس بِ   إِنَّ
شما هرگز نمى توانید مردم را بـا اموالتـان خشـنود    : فرمود ﷐اکرم  پیامبر

  .ییدکنید، بنا بر این آنها را با اخلاقتان راضى نما
  
ـاسِ    و ـاسِ أصَـلحَهم للنَّ و   قَالَ أَفْضَلُ النَّاسِ إِیماناً أحَسنُهم خُلقُاً و أصَلَح النَّ

النَّاس ِبه َنِ انتْفَعرُ النَّاسِ مَخی  
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بهتـرین مؤمنـان خـوش اخلاقتـرین آنهاسـت ، و      : فرمـود  ﷐خـدا   پیامبر
ت که براى مردم از همه شایسته تر باشـد، و بهتـرین   شایسته ترین آنها کسى اس

  .مردم سودمندترین آنهاست 
  

ۀً الأْحَمقَ و البْخیلَ و الْجبانَ و الْکَـذَّاب   ﷒البْاقرُ قَالَ عباخِ أَرُلَا تو لاَ تقُاَرِنْ و
أحَمقُ فإَِنَّه یرِید أَنْ ینفْعَک فیَضُرُّ ـه یأْخُـذُ منْـک و لَـا      أَما الْ إنَِّ ك و أَما البْخیـلُ فَ

إنَِّه یهرُب عنکْ و عنْ والدیه جبانُیعطیک و أَما الْ ا الْکذََّاب فإَِنَّه یصـدقُ و    فَ َأم و
  لَا یصدقُ
احمق : برادرى نکن به چهار نفر نزدیک مشو و با آنها : فرمود ﷒باقر  امام

  .، بخیل ، ترسو، دروغگو
احمق ؛ به جاى اینکه تو را سود رساند ضرر مى زند، امـا بخیـل ؛ از تـو     اما

مى گیرد و چیزى به تو نمى دهد، اما ترسو؛ هم از تو فرار مى کند و هم از پـدر  
  .و مادرش ، و اما دروغگو؛ تصدیق مى کند ولى راست نمى گوید

  
ـاسِ   النَّبیِ قَالَ ضِ اللَّه تَکُنْ أَتقَْـى النَّ لْ بفَِراَئماع یلنِ عنِ بیسحـا    لِبم ضار و

ـاسِ و أحَسـنْ      ـه تَکُـنْ أَورع النَّ ف عنْ محارِمِ اللَّ قَسم اللَّه تَکُنْ أَغنَْى النَّاسِ و کُ
ؤْم تَکُنْ م ك راونْ جةَ مراوجنْ ناًمسَأح ماً ولستَکُنْ م کباحنْ صۀَ م باحصم  

به واجبات خدا عمل کن تـا بـا   : فرمود ﷒به امام حسین  ﷐اکرم  پیامبر
تقواترین مردم باشى ، و به مقدرات الهى راضى باش تا بى نیازترین مردم شـوى  

، با همسایگانت خـوش   ، از محرّمات خدا در گذر تا پرهیزگارترین مردم باشى
قرار بگیرى ، و با همنشـینت خوشـرفتارى کـن تـا      یمانرفتارى کن تا از اهل ا

  .مسلمان باشى 
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رةَِ والاْخ ا ونْیالد ینِ شَرَفلِ الدۀُ أَه الَسجقَالَ م  

همنشینى با دینداران شرافت و بزرگى دنیا و آخـرت  : فرمود ﷐خدا  پیامبر
  .ه دنبال داردب

  
ۀَ الاسترْسالِ لَـنْ   ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ْرعۀِ فإَِنَّ ص قاَلَ لاَ تثَقَنَّ بأَِخیک کلَُّ الثِّقَ
  تُستقََالَ
به برادرت اعتماد کامل نکن ، زیرا به زمین خـوردن  : فرمود ﷒صادق  امام

  .ن کردى هرگز جبران پذیر نیست از دست صاحب سرىّ که به او اطمینا
  

ـه  ﷒عللَِ الشَّراَئعِ عنِ الصادقِ عنْ ـا إِلَـى     ﷐قَالَ إِنَّ رسولَ اللَّ وعـد رجلً
 ـ َأص َفقََالَ له هَلیع سالشَّم تقَالَ فَاشتَْد یأْت ک هاهنَا حتَّى تَ حابه صخْرةٍَ قاَلَ أَناَ لَ

لْت إِلَ وتَح أَنَّک َلو ولَ اللَّهسا رجِـئْ    ىیی إِنْ لَـم نَا واهإِلَى ه ُتهدعو الظِّلِّ فقََالَ قَد
  کَانَ منهْ إِلَى المْحشرَِ

با مـردى در کنـار سـنگ بزرگـى      ﷐رسول خدا : فرمود ﷒صادق  امام
من اینجا هستم تا شما بیایى ، آفتاب به شدت بـر آن  : ، فرمودوعده گذاشته بود

اى رسول خدا، چرا به سـایه نمـى آیـى ؟    : حضرت مى تابید، یاران به او گفتند
کرده ام ، و اگر نیامد روز محشر در گرما خواهد  دهمن در اینجا با او وع: فرمود
  .ماند
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  در حقوق همسایگان: فصل دهم   
  ق الجارالعاشر فى ح الفصل

ظینَ قَالَ رسولُ اللَّه منْ اعْۀِ الو هلْ تَدرونَ ما حـقُّ الْجـارِ مـا     ﷐کتَابِ روضَ
   هـارنُ جْـأمنْ لَا یرِ ممِ الاْخوْالی و نُ بِاللَّهؤْمیلًا أَلَا لَا یارِ إِلَّا قَلقِّ الْجنْ حونَ مرتَد

َقهائوب  َتقَرَْضهإذِاَ اس لَـا   أَنْو و زَّاهشَرٌّ ع هابَإذِاَ أص و نَّأَهرٌ هَخی هابإذِاَ أَص و َقْرضِهی
ى البْنَِاءف هَلییلُ عتَطسی     لَـه ـدهْۀً فَلی هى فَاکإذِاَ اشتَْه و هْإِلَّا بإِِذن یح یحجب عنهْ الرِّ

هی قَـالَ  فإَِنْ لَم ثُم َانهیبظوُنَ ص د لهَ فَلیْدخلهْا سراًّ و لاَ یعطى صبیانهَ منْها شیَئاً یغَایِ
   ارِ وـقُّ الْجِـوح لَامِ وقُّ الإِْسقوُقٍ حۀُ ح ۀٌ فمَنهْم منْ لهَ ثَلَاثَ رسولُ اللَّه الْجیِراَنُ ثَلَاثَ

ۀِ و منْ قُّ القَْراَبقُّحقَّانِ حح َله مه    ـداحـقٌّ وح َنْ لهم مْنهم ارِ وِقُّ الْجوح لَامِ وإِس الْ
  الْکَافرُ لهَ حقُّ الجْوِارِ

آیا مى دانید حق همسایه چیست ؟ شما از حقـوق  : فرمود ﷐رسول خدا   
همسـایه اش از وى در   کسى کـه ! همسایه به جز اندکى نمى دانید، هشیار باشید

امان نباشد، ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده ، هر گاه از او وام خواست بایـد  
رسید به او تبریک گوید، و اگـر شـرىّ بـه او     وبه او بدهد، و هر گاه خیرى به ا

رسید به او تسلیت بگوید، خانه خود را بلند نسازد که مانع ورود هـوا بـه خانـه    
جازه او، هر گاه به میوه اى احتیاج پیدا کرد به او هدیه کنـد،  اش گردد، مگر با ا

 بچـه و اگر هدیه نکرد پنهانى برایش بفرستد، و به کودکان خود چیزى ندهد کـه  
  .هاى او را ناراحت کند

بعضـى از آنهـا سـه    : همسایه ها سه دسته اند: فرمود ﷐رسول خدا  سپس
ایگى ، حق خویشاوندى ، و بعضى از آنهـا دو  حق دارند؛ حق اسلام ، حق همس
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حق دارند؛ حق اسلام و حق همسایگى ، و بعضى یک حـق ؛ کـافر فقـط حـق     
  .همسایگى دارد

  
قَالَ و﷐ ِنبْهإِلَى ج ع ائج هارج و عشْبى یینَ الَّذنؤْمْنَ المم سَلی  

مـؤمن نیسـت کسـى کـه سـیر بخوابـد، و همسـایه        : فرمود ﷐خدا  رسول
  .مجاورش گرسنه باشد

  
نَّۀِ والْج رِیح هَلیع اللَّه م و مأْواه جهنَّم و بئِسْ المْصـیرُ    قَالَ منْ آذىَ جاره حرَّ

  و منْ ضیَع حقَّ جارهِ فَلیَس منَّا
ه همسایه اش را اذیت کند خداوند بوى بهشـت  هر ک: فرمود ﷐خدا  رسول

را بر او حرام گرداند، و جاى وى در جهنم است ، و بـد جایگـاهى دارد، و هـر    
  .کس حق همسایه را از بین ببرد از ما نیست 

  
و ُثهرویس أَنَّه تَّى ظنَنَْتارِ حى بِالْجینوصیلُ یرَئبزلَْ ج ی لَم قَالَ و  

جبرئیل همواره مرا به حق همسایه سفارش مى کرد، : فرمود ﷐خدا  رسول
  .تا آنجا که گمان کردم که به زودى او را در ارث شریکم کند

  
و     و طْنُـهب ـفـنْ عم ۀِ و امیْالق موی َثْرَتهع اللَّه َأَقَاله ِارهنْ جع أذَاَه ف قَالَ منْ کَ

ۀً بنَى لهَ بیتاً فى الْجنَّۀِفَرجْه کاَ ؤْمنَ ۀً ممتَقَ نَسَنْ أعم وراً وبحکاً ملنَّۀِ مى الْجنَ ف  
بگذرد، خداونـد روز    هر کس از لغزش همسایه اش : فرمود ﷐خدا  رسول

قیامت از لغزشهایش صرف نظر کند، و هر کس شکم و شرمگاهش را حفظ کند، 
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هشت چون فرشته اى زیبا خواهد بود، و هر کس بنده مـؤمنى را آزاد کنـد،   در ب
  .در بهشت خانه اى برایش ساخته شود

  
و اللَّه دبنْ أَبِى عع رِهَغی نِ واسحْتَابِ المنْ کى  ﷒مةٌ فادارِ زِیِنُ الجْوسقاَلَ ح

  الأَْعمارِ و عمارةٌ فى الدیارِ
خوب همسایگى کردن موجب زیادى عمر و آبـادى  : فرمود ﷒صادق  امام

  .خانه هاست 
  
أذَىَ و ف الأْذََى و لَکنْ حسنُ الْجوِارِ صبركُ علَى الْ   قَالَ لیَس حسنُ الْجوِارِ کَ

خوب همسایگى کـردن بـه اذیـت نکـردن همسـایه      : فرمود ﷒صادق  امام
  .بلکه خوب همسایگى کردن به صبر بر اذیت همسایه است  نیست ،

  
ْنهع هْغَشم و هْقاَلَ ظُلم ُقهائوا بم قُلْت َقهائوب هارنَ جنْ آمنُ مْؤم ْقَالَ الم  
مؤمن کسى است که همسایه اش از جـور و سـتم او   : فرمود ﷒صادق  امام

  .در امان باشد
  

ْنهالسلام  عليهع     ـادع ثُـم نْـهع َرضفَـأَع هارج ولِ اللَّهسلٌ إِلَى رجقَالَ شَکاَ ر
ی و سلمْانَ و مقْداد اذْهبوا و نَـادوا لعَنَـۀُ    لعل ولُ اللَّهسفقََالَ ر ادع ثُم ْنهع َرضفأََع

هارنْ آذىَ جلَى مۀِ ع   اللَّه و الْملاَئکَ
از همسایه اش شـکایت   ﷐مردى نزد رسول خدا : فرمود ﷒صادق  امام

کرد، حضرت از او روى گرداند، دوباره شکایتش را تکرار کرد، باز حضـرت بـه   
بـه علـى    ﷐او توجه نکرد، بار دیگر سـخنش را تکـرار کـرد، رسـول خـدا      
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بروید و اعلام کنید؛ لعنت خدا و ملائکه بر کسـى  : د فرمودو مقدا نو سلما ﷒
  .که همسایه اش را بیازارد

  
و هارى جؤْذرِ فلََا یمِ الاْخوْالی و ّنُ بِاللهؤْمنْ کانَ یقَالَ م  

هر کس به خدا و روز قیامت ایمـان دارد، همسـایه   : فرمود ﷐خدا  رسول
  .کنداش را اذیت نمى 

  
و َرَ لهُغف ْنهاضوُنَ عر مۀٌ کُلُّه   قَالَ منْ مات و لهَ جِیراَنٌ ثَلاَثَ

هر کس بمیرد و سه همسایه داشته باشد کـه همگـى   : فرمود ﷐خدا  رسول
  .از او راضى باشند، آمرزیده شود

  
قَالَ و﷐ صلَا ی وكَةِ تبزْو   حبنَا رجلٌ آذىَ جارهفى غَ

مردى که همسایه اش را رنجانده بـا  : در غزوه تبوك فرمود ﷐خدا  رسول
  .ما نیاید

  
أَعوذُ بِاللَّه منْ جارِ سوء فى دارِ  ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ
هإِقَام   ۀٍ تَراَك عینَاه و یرْعاك قَلبْه إِنْ رآك بِخیَرٍ ساءه و إِنْ رآك بِشَرٍّ سرَّ

به خدا پنـاه مـى   : روایت کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام
قبت مى بیند و با دلش مرا  برم از همسایه بد محل زندگى ، تو را با دو چشمش 

مى باشد، اگر خیرى به تو رسد ناراحتش کند، و اگر شرىّ به تو رسد خوشحال 
  .شود
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قَالَ لَا یستَجاب لمنْ یدعو علَى جارِه و قَد جعلَ اللَّه لَـه   ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ
ِنْ جولَ عوتَحی و هارد بیِعبیِلَ إِلَى أَنْ ی السارِه  

تـا از  (کسى که بر علیه همسایه اش دعـا مـى کنـد    : فرمود ﷒صادق  امام
مستجاب نشود، زیرا خداوند برایش راه قرار داده و او مـى  ) دستش راحت شود

  .تواند خانه اش را بفروشد و جایش را عوض کند
  
و ولِ اللَّهرَسقَالوُا ل﷐  ومۀُ تَص النَّهار و تقَُـوم اللَّیـلَ و تتََصـدقُ و تُـؤْذى     فُلَانَ

ی منْ أَهلِ النَّارِ ا هیهرَ فَا قَالَ لَا خیهانسا بِلهارج    ـۀَ وکتْوُبْلِّى المۀُ تُص قاَلوُا و فُلَانَ
 ضَانَ ومرَ رَشه وما لَاتَصهارى جْؤذ ی  تُ ه ولُ اللَّهسنَّۀِ فقََالَ رلِ الْجنْ أَهم  

فلان زن روزها روزه دار و شـبها مشـغول   : عرض کردند ﷐رسول خدا  به
همسـایه اش را آزار مـى     عبادت است و همیشه صدقه مى دهد، ولى با زبانش 

  .خیرى در آن عبادات نیست ، او جهنمى است : دهد، فرمود
ى خوانـد و مـاه رمضـان روزه مـى     فلان زن نماز واجبش را م: کردند عرض

  .او از بهشتیان است : گیرد، و همسایه اش را اذیت نمى کند، فرمود
  
أْخُـذَ کُـلُّ     ﷐رسولُ اللَّه أَمرَ ی قُـوا و علیاً و سلمْانَ و مقْداداً و أَبا ذَر أَنْ یتفََرَّ

ی ۀٍ و یى ناَحف منْهم داحاراًوینَ دعبنْ أَرارِ مِقَّ الجْوأَلَا إِنَّ ح ينَاد  
هـر  : و سلمان و مقداد و ابوذر امر فرمود کـه   ﷒به على  ﷐خدا  رسول

  .حق همسایه تا چهل خانه مى باشد: کدام به ناحیه اى روند و فریاد بزنند که 
  

ؤْمنٌ إِلَّا  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ لاَ م و ِۀِ نَبی امیْمِ القوکوُنُ إِلَى یلَا ی ا کَانَ وقاَلَ م
یهْؤذ ی ارج َله و  
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هیچ پیامبر و مؤمنى نبوده و تا روز قیامـت نخواهـد   : فرمود ﷒صادق  امام
  .بود، مگر اینکه همسایه اى داشته باشد که او را آزار مى دهد

  
و ع  ـهلَیلَاثُ ع ؤْمنُ منْ واحدةٍ منْ ثَلاَث و لرَُبما اجتمَعت الثَّ ْالم ا أَفْلَتقَالَ م ْنه

ؤذْیه أَو مـنْ مـرَّ    ی ارج أَو یهؤْذی هابب هَلیقُ عغْلارِ یى الدف هعکوُنُ منْ یم ض عا بإِم
إِلَى ح هى طَرِیقفائوِطَاناً  جهَشی هلَیع ثَ اللَّهعَلٍ لببلَى قُلَّۀِ جناً عؤْمأَنَّ م َلو و یهؤْذی

ؤذْیه و یجعلُ اللَّه لهَ منْ إِیمانه أُنْساً ی  دَإِلَى أح هعم شحَتوسلَا ی  
و گـاهى   مؤمن هرگز از سـه چیـز خلاصـى نـدارد،    : فرمود ﷒صادق  امام

یا کسى که با او در یک خانه است ، در را بر : ممکن است هر سه بر او گرد آیند
روى او مى بندد و آزارش مى دهد، یا همسایه اى کـه او را آزار مـى دهـد، یـا     

او را اذیت مـى کنـد، و    دکسى در میان مسیرى که براى گذران زندگیش مى رو
ند شیطانى را بر انگیزد تا او را اذیـت  اگر مؤمن بالاى قلهّ کوهى هم باشد، خداو

  .وحشت نکند  کند، و خدا از ایمانش براى او مونسى قرار دهد که از هیچ کس 
  

ؤمْنٍ منْ لَم یأْمنْ جاره بوائقهَ ﷐قَالَ قاَلَ رسولُ اللَّه ﷒البْاقرِ عنِ ِبم سلَی  
مـؤمن نیسـت کسـى کـه     : نقل فرماید که  ﷐از رسول خدا  ﷒باقر  امام

  .همسایه اش از آزار او در امان نباشد
  

قَالَ أَمرَ رسولُ اللَّه علیاً و سلمْانَ و أَبـا ذَر بِـأَنْ ینَـادوا     ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ
أَنَّه هِماتوَلَى أصـى     بأَِعمأَو ا ثَلَاثـاً ثُـمِا بهوفنََاد َقهائوب هارنْ جأْمی نْ لَممانَ للاَ إِیم

کلَُّ أَربعینَ داراً جیِراَنٌ منْ بینِ یدیه و منْ خَلفْه و عـنْ یمینـه و عـنْ     بیِده إِلَى أَنَّ
هالمش  
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و سلمان و ابوذر امـر   ﷒به على  ﷐ول خدا رس: فرمود ﷒صادق  امام
هر که همسایه اش از آزار او آسوده نباشد : فرمود که به آواز بلند فریاد زنند که 

ایمان ندارد، آنها نیز سه بار آن را گفتند، سپس با دست مبارکش اشاره کـرد کـه   
، و طـرف چـپ همسـایه بـه     خانه از روبرو و پشت سر و طرف راست  هلتا چ

  .حساب مى آید
  

لمَا ذَهب منهْ بنِیْامینُ نَادى یا رب أَ  ﷐قاَلَ إِنَّ یعقوُب ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ
و كارَتب ى اللَّهحفأََو َنیاب تبأذَْه و َنییع تبى أذَْهنمْـا   لَا تَرحمتُّهأَم َلو هَالَى إِلیَتع

ذْکرُُ الشَّاةَ الَّتى ذَبحتَهـا و شَـویتَها و    ىلأَحَییتهُما حتَّ ک و بینَهما و لَکنْ تَ أجَمع بینَ
ک صائم لَم تنُلهْ منْها شیَئاً   أَکَلْت و فُلَانٌ إِلَى جنبِْ

: هنگامى که بنیامین از نزد یعقوب رفت ، عرض کرد: فرمود ﷒صادق  امام
بار خدایا، به من رحم نمى کنى ؟ دیدگانم را که بردى ، فرزنـدم را کـه بـردى ،    

اگر آنها را میرانده بـودم بـاز هـم    : خداوند تبارك و تعالى به او وحى فرمود که 
 ـ   ر آور آن باشـند، و لکـن بـه خـاط     ارتبرایت زنده مى کردم تـا دوبـاره در کن

گوسفندى را که ذبح کردى و بریان نمودى و خوردى و فلانى در همسایگى تـو  
  .روزه دار بود و چیزى از آن را به او ندادى 

  
ک کاَنَ مناَدیه یناَدى کلَُّ غَداةٍ مـنْ   ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ذَل دعب قوُبعقَالَ إِنَّ ی

زِله علَى فَ رْسخٍ أَلاَ منْ أَراد الغَْداء فَلیْأْت إِلَى یعقوُب و إذِاَ أَمسى نَادى أَلَـا مـنْ   منْ
قوُبعإِلَى ی أْتْفَلی شَاءْالع ادأَر  
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بعد از آن امر کرد کـه هـر چاشـتگاه از     ﷒یعقوب : فرمود ﷒صادق  امام
هر کس چاشت خواهد به خانه یعقوب آید، : ه منزلش تا یک فرسخى ندا کنند ک

  .هر کس شام خواهد نزد یعقوب آید: و هر شامگاه هم جار مى زدند که 
  

ۀً    قَالَ إِنَّ منَ الفْوَاقرِ الَّتى تقَْصم الظَّهرَ جار السوء ﷒البْاقرِ عنِ إِنْ رأىَ حسـنَ
  ۀً أَفشَْاهاأَخفَْاها و إِنْ رأىَ سیئَ

یکى از بلاهاى کمر شکن که پشت انسان را مى شکند : فرمود ﷒باقر  امام
همسایه بد است ، اگر از انسان خوشرفتارى و نیکى بیند پنهان کند، و اگر بـدى  

  .بیند فاش سازد
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  در بردبارى و غلبه بر خشم و غضب: فصل یازدهم 
  لغیظ و الغضبالحادى عشر فى الحلم و کظم ا الفصل

قَالَ إِنَّ اللَّه عـزَّ و جـلَّ یحـب الْحیِـی      ﷒کتَابِ المْحاسنِ عنْ أبَِى جعفَرٍ منْ
یملالْح  
خداوند عزّ و جلّ انسان بـا حیـا و بردبـار را دوسـت     : فرمود ﷒باقر  امام
  .دارد
  

طُّ و لَـا أذََلَّ   ﷐الَ قَالَ رسولُ اللَّهقَ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ زَّ اللَّه بِجهلٍ قَ ا أَعم
طُّ   بِحلْمٍ قَ
خداونـد هـیچ   : روایت کنـد کـه فرمـود    ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام

  .نادانى را عزیز، و هیچ بردبارى را ذلیل نساخته 
  

ک النَّفسِْ ﷒المْؤْمنینَ للْحسینِأَمیرُ  قَالَ ظْم الغْیَظ و ملْ   یا بنیَ ما الْحلْم قَالَ کَ
فرزندم ، حلم چیست ؟ عـرض  : فرمود ﷒به امام حسین  ﷒مؤمنان  امیر

  .فرو بردن خشم و در اختیارداشتن نفس : کرد
  

ـبرِ و   قَ ﷒الرِّضَا عنِ الص و تـم باِلص کُمَلیع و ینَ اتَّقوُا اللَّهیُنَ القْملٍ مَرجالَ ل
  الْحلْمِ فإَِنَّه لَا یکوُنُ الرَّجلُ عابِداً حتَّى یکوُنَ حلیماً

از خدا بترسید و سکوت و صـبر و  : به مردى از اهل قم فرمود ﷒رضا  امام
کنید، زیرا مرد به مقام بندگى نخواهد رسـید مگـر اینکـه بردبـار     بردبارى پیشه 

  .باشد
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یماً ولکوُنَ حتَّى یلًا حاقکوُنُ عقَالَ لَا ی  

  .هیچ کس عاقل نیست مگر اینکه بردبار باشد: فرمود ﷒رضا  امام
  

ی بنُ الْحسینِ ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ للُ أَنْ  ﷒قَالَ کاَنَ عى الرَّجنِجبعَلی قوُلُ إنَِّهی
ِغَضَبه نْدع هْلمح َرِکهدی  

من از مردى که هنگام غضب بردبار باشد خوشـم مـى   : فرمود ﷒باقر  امام
  .آید

  
د بنِ علی عنْ محفَرٍ معرَّ ﷒أَبِى جتَجۀٍ ی رْعنْ جا مإِلَـى   قاَلَ م ـبَأح دبا عهع

ها بِحلْمٍ در رٍ أَوبا بِصه در و ِى قَلبْها فه ُردی ظَۀِ غی رْعنْ جلَّ مج زَّ وع اللَّه  
هیچ جرعه اى نزد خداى عزّ و جلّ از جرعـه خشـمى   : فرمود ﷒باقر  امام

را با شکیبائى یا بردبارى دفـع  که بنده در دلش با جوشش و هیجان بنوشد و آن 
  .کند، محبوبتر نیست 

  
خِ حماد بنِ بشیرٍ قَالَ کنُْت عنْد عبد اللَّه بنِ الحْسنِ و عنْده أَخوُه حسـنُ   عنْ أَ

اللَّه دبا عذَکرَْنَا أَب ک المْ ﷒بنُ حسنٍ فَ نْ ذَلم تُفقَم ْنهـا    فَناَلَ مأَب ـتَأَتی جلـسِ فَ
ع خَلْتلًا فَدَلی اللَّه دبعهَلی   ارـع رْتُـه بِـالمْجلسِ     و هو فى فراَشه قَد أَخَـذَ الشِّ َفَخب

اءى مى لَۀُ ضع ارِیا جنٌ فقَاَلَ یسقوُلُ حا یم و یهى کنَُّا فالَّذ   قَـام ضَّأَ وَفتَو ِفأََتَى به 
قَالَ ی نِ ثُمَتیْکعى ر رب إِنَّ فُلَاناً بِالَّذى أَتَانى عـنِ الْحسـنِ و    افى مسجِد بیته فَصلَّ

زلَْ یلـح فـى    ی قَالَ فَلَم با ری هلاَ تقُاَیِس و ذْه أخُْ ظلْمنى و قَد غفََرْت لهَ و لَا تَ ی وه



544 
 

لَى رع اءع الالد کمحر رِففقَاَلَ انْص ی فَانْصـرَفْت ثُـم زاره بعـد     لَّهبه ثُم الْتفََت إِلَ
ک ذَل  

من در مجلسـى نـزد عبـد اللّـه بـن      : گوید ﷒از اصحاب امام صادق  یکى
حسن بودم که برادرش حسن بن حسن هم آنجا بود، در این هنگام سخن از امام 

به میان آمد، حسن نسبت به آن حضرت سخن ناروایى گفـت ، مـن    ﷒صادق 
آمـدم ، و در حـالى کـه     ﷒از مجلس بیرون رفتم و شب به نزد امـام صـادق   

ایشان قصد خوابیدن داشتند و بسترشـان را پهـن کـرده بودنـد، خـدمت ایشـان       
عـرض  رسیدم ، جریان آن مجلس و آنچه را حسن گفته بود براى آن حضـرت  

برایم آب بیاور، سپس وضـو گرفـت و   : کردم ، امام کنیزى را طلب کرد و فرمود
بار خدایا، فلانى از حسـن  : بعد فرمود اند،در مسجد خانه اش دو رکعت نماز خو

به من مى گوید، و اینکه او به مـن ظلـم مـى کنـد، ولـى مـن از وى گذشـتم ،        
بر این دعا از درگاه خداوند مصرّ بود،  ﷒پروردگارا تو هم از او در گذر، امام 

 ،برو خدا تو را رحمت کنـد، مـن هـم رفـتم     : تا اینکه متوجه من شده و فرمود
  .رفت  ﷒سپس حسن بعد از این جریان به زیارت امام 

  
ـه  عنْ حامِ قَالَ أَتَى رجلٌ أبَا عبد اللَّ لاَنـاً ابـنَ عمـک    فقََـالَ إِنَّ فُ  ﷒حماد اللَّ

       ـه ۀِ إِلَّا قَالَـه فیـک فقََـالَ أَبـو عبـد اللَّ یمالشَّت ۀِ و یعقْنَ الوئاً مَشی َا تَركَفم َذَکَرك
ۀِ ایتینى بوِضوُء فتََ ارِیلْجضَّأَلنِ   وتَـیْکعلَّى رفَص هَلیو ععدى یْى نفَسف خلََ فقَُلْتد و

یا رب هو حقِّى قَد وهبتهُ و أَنْت أجَود منِّى و أَکْرَم فَهبه لى و لاَ تؤُاَخذْه بِـى   فقََالَ
عو فَجعدزَلْ ی ی قَّ فَلَمر ثُم هلَا تقَُایِس ولْت ب جَأَتع  

یکـى از  : کرد  آمد و عرض  ﷒مردى خدمت امام صادق : لحام گوید حماد
پسر عموهایت در باره شما حرف مى زد، هر حرف زشت و فحشى بـه زبـانش   
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آبى بیاور تا وضـو  : فرمود  به کنیزش  ﷒آمد در مورد شما گفت ، امام صادق 
بر علیه او دعا مى کنـد، سـپس   : بسازم ، وضو گرفت و داخل شد، با خود گفتم 

ا، من از حقم گذشـتم ، و تـو از مـن    پروردگار: دو رکعت نماز خواند، بعد فرمود
بخشنده تر و بزرگوارترى ، او را به من ببخش و مـؤ اخـذه نکـن و از گنـاهش     
درگذر، سپس گریه کرد و به دعاى خویش ادامه داد، به حـدى کـه مـن از ایـن     

  .جریان در شگفت شدم 
  

ۀٍ فَ ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ ظُلَام ـا   قَالَ ما ظُلم أحَد بِ قَدر أَنْ یکَافی بِها و لَم یفعْـلْ إِلَّ
زاًّ ا عَکَانهم اللَّه َلهدأَب  

هر کس مورد ظلم قـرار گرفـت ، و قـدرت مجـازات     : فرمود ﷒باقر  امام
  .کردن ظالم را هم داشت ، ولى انجام نداد، خداوند به جایش به او عزّت دهد

  
اللَّ و دبو عقَالَ أَبى  ﷒هزاًّ ف ع ِلَّ بهج زَّ و ع اللَّه هادظاً إِلَّا ز َغی ظَم ما منْ عبد کَ

نیْا و الاْخرةَِ و قَد قَالَ اللَّه تبَارك و تعَالَى  ـنِ     الدینَ عالعْـاف ظَ وَینَ الغْیمالْکاظ و
بحی ّالله ینَ النّاسِ ونسحْالم ک ذَل هظ کَانَ غَینَّۀَ مْالج اللَّه آتاَه و  

هیچ بنده اى خشمش را فـرو نخـورد، مگـر اینکـه     : فرمود ﷒صادق  امام
خداى عزّ و جلّ در دنیا و آخرت عزّتش را زیاد گرداند، خداوند تبارك و تعالى 

یکوکاران را و فروخورندگان خشم و درگذرندگان از مردم ، و خداوند ن: (فرمود
  .دهد تو خداوند به جاى خشمش به او بهش) دوست دارد

  
انـاً     وإِیم نـاً وأَم ـهْقَلب لأََ اللَّهم هلَى إنِفَْاذع رقْدی وه و َظه َغی ظَم قَالَ أَیضاً منْ کَ

ۀِ امیْمِ القوإِلَى ی  
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رد در حالى کـه توانـایى   هر کس خشم خود را فرو ب: فرمود ﷒صادق  امام
  .بر انتقام دارد، خداوند تا روز قیامت دلش را انباشته از آرامش و ایمان گرداند

  
ا وهَلیرَ عبنْ صمظُ لَۀُ الغْیرْعالْج تمعضاً نقَالَ أَی  

نیکو جرعه اى است خشم ، براى کسـى کـه بـر آن    : فرمود ﷒صادق  امام
  .شکیبا باشد

  
نِ نْعیسْنِ الحب یلع﷒ ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر﷐     ـه ـبلِ إِلَـى اللَّ الس بَنْ أحم

ها بِصبرٍ ُردزْنٍ یۀُ ح رْعج لْمٍ وا بِحه ُردی ظۀُ غَیرْعتَانِ جرْعج  
از محبـوبترین  : روایت کنـد کـه فرمـود    ﷐از رسول خدا  ﷒سجاد  امام

جرعه خشـمى کـه بـا خویشـتن     : دو جرعه است ) نوشیدن(راهها به سوى خدا 
  .دارى ردش کند، جرعه مصیبتى که با شکیبائى برگرداند

  
و م ف نتَْصلَا ی و ُقَالتَهقَ مدصلَى أَنْ لَا ینِ عؤْمْیثَاقُ المذَ مضاً أُخقَالَ أَیهودنْ ع  

خداوند از مؤمن پیمان گرفت که سخن او را تصدیق : فرمود ﷒صادق  امام
  .نماید، و از دشمن خود انتقام نگیرد

  
ظینَ قَالَ رجلٌ للنَّبیِ منْ اعْۀِ الو خبَرْنى عنْ مکَارِمِ الأَْخْلَاقِ قاَلَ العْفوْ  ﷐روضَ
نْ ملَـى       عع لَـو ـقِّ ولُ الْحقَـو و ـکرَمنْ حم طاَءإِع و ک َنْ قَطعۀُ م ک و صلَ َظَلم

ک ْنفَس  
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: مرا از مکارم اخلاق مطلع ساز، فرمود: عرض کرد ﷐به رسول خدا  مردى
گذشت از کسى که به تو ظلم کرده ، رابطه با کسى که با تو قطع رابطـه نمـوده ،   

  .بخشیدن به کسى که تو را محروم ساخته ، گفتن حق و لو به ضررت باشد
  

ْنهع شاَء ف َینِ کیْورِ العنَ الْحم اللَّه هجوز یهنْ کُنَّ فرُ   ثَلَاثٌ مبالص و ظَالغْی ظْم کَ
َراَمٍ فَترََکهالٍ حلَى مع لٌ أَشْرَفجر و لَّهل وفیلَى السع لَّهل  

سه صفت در هر کس باشد، خداوند حور عین را هر : فرمود ﷐خدا  رسول
طور بخواهد تزویجشان کند؛ فرو خوردن خشم ، صبر در برابر شمشـیرها بـراى   

  .خدا، و مردى که مال حرامى به دستش برسد، و آن را براى خدا ترك کند
  

ظمَهـم   قَ ﷐النَّبیِ عنِ ـاسِ أَکْ زَم النَّ َأح لنَّاسِ واةً لاردم مهقَلُ النَّاسِ أَشَدالَ أَع
ظاً َغی  

خردمندترین مردم مداراکننده ترین آنها با مردم است : فرمود ﷐خدا  رسول
  .، و استوارترین آنها بردبارترین آنهاست 

  
و ه ظاً و َغی ظَم ـه یـوم القْیامـۀِ علَـى      قَالَ منْ کَ ذَه دعـاه اللَّ ْنفلَى أَنْ یع رقْدی و

ورِ شَاءالْح َنْ أيرَ مَخیتَّى یقِ حوسِ الْخَلَائءر  
هر کس از خود بردبارى نشـان دهـد در حـالى کـه     : فرمود ﷐خدا  رسول

در روز قیامت در حضـور تمـامى اهـل    توانایى انتقام گرفتن دارد، خداوند او را 
محشر مى خواند، و او را مخیر مى کند هر کدام از حوریه ها را که مـى خواهـد   

  .انتخاب کند
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و الَّذى نفَْسى بیِده ما جمع شیَء إِلَى  ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒الصادقِ عنِ
یء أَفْضَلَ    منْ حلْمٍ إِلَى علْمٍشَ

سوگند به خـدایى  : روایت کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام
که جانم در دست قدرت اوست ، هیچ چیز با چیـز دیگـر بهتـر از بردبـارى بـا      

  .دانش جمع نشد
  

ۀٍ أَفْضَ ﷒أَبو عبد اللَّه قَالَ رْعنْ جا ما مه ُردی دبْا العهع ۀِ غیَظ یتَجرَّ رْعنْ جلَ م
  فى قَلبْهِ إِما بِحلْمٍ و إمِا بِصبرٍ

هیچ جرعه اى از جرعه خشمى کـه بنـده در دلـش    : فرمود ﷒صادق  امام
  .جولان مى دهد و با بردبارى یا شکیبائى ردش مى کند، بهتر نیست 

  
ید ا عنِ السولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر رَکَاتینِ أَبِى الْبحِ الدامِ نَاصلإِْم﷐   ـاشنْ عم

  مدارِیاً مات شَهیِداً
هر که با مدارا کردن به دیگران زنـدگى کنـد، شـهید    : فرمود ﷐خدا  رسول
  .مى میرد

  
رسولُ اللَّه بقِوَمٍ یرْفعَونَ حجراً فقََـالَ مـا هـذاَ فقََـالوُا      قَالَ مرَّ ﷒الصادقِ عنِ

نَا و أَقوْانَا فقََالَ أَ لَا أُخبِْرُکُم بأَِشَدکُم و أَقوْاکُم قَالوُا بلَى یا رسولَ أَشَد ک ذَل  نعَرِف بِ
و کُمقاَلَ أَشَد ى إذِاَ اللَّهالَّذ اکُمْإذِاَ   أَقو ـلٍ واطلَا ب ى إِثْمٍ وف رضَِاه ْلهخدی لَم یضر

طَ لَم یخرْجِه سخَطهُ منْ قوَلِ الْحقِّ و إِذاَ قَدر لَم یتعَاطَ ما لیَس بِحقٍّ خس  
از کنار گروهـى مـى گذشـت کـه      ﷐رسول خدا : فرمود ﷒صادق  امام
بـه ایـن کـار    : این چـه کـارى اسـت ؟ گفتنـد    : را بلند مى کردند، فرمود سنگى
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آیا شما را از قوى تـرین و  : قدرتمندترین و قوى ترینمان را مى شناسیم ، فرمود
قدرتمنـدترین و  : بلى اى رسول خدا، فرمود: دقدرتمندترینتان آگاه سازم ؟ گفتن

نکند، و بـه هنگـام    قوى ترین شما کسى است که به گاه خوشنودى خطا و گناه
  .خشم قول غیر حق نگوید، و هر گاه توانمند شد بخشش به غیر حق نکند

  الغَْضَب مفْتاَح کلُِّ شرٍَّ ﷒الرِّضَا عنِ
  .غضب کلید هر شرىّ است : فرمود ﷒رضا  امام

  
رِ أَ وَالْخی لِّمعا مى ییسعونَ لارِیوقَالَ قَالَ الْح    قَـالَ أَشَـد أَشَـد اءْالأَْشی َنَا أيملع

    ءـدـا بم وا قَـالوُا وَقَالَ بأَِنْ لَا تغَْضب اللَّه تَّقَى غَضَبا ییمقَالوُا ف اللَّه غَضَب اءالأَْشْی
رُالغَْضَبِ قاَلَ الْکقَرةَُ النَّاسِ بحم رُ وبج   و التَّ

اى معلم خیر، ما را بـه  : گفتند ﷒حواریون به عیسى : رمودف ﷒رضا  امام
از همه چیز سخت تـر غضـب خداونـد    : سخت ترین چیز راهنمایى کن ، فرمود

بـه اینکـه   : چگونه مى شود از غضب خداونـد دور مانـد؟ فرمـود   : گفتند. است 
از تکبـر و خـود   : فرمـود  د؟غضب از کجا شروع مـى شـو  : غضب نکنید، گفتند

  .خواهى و کوچک شمردن مردم 
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  در هدیه دادن و گرفتن: فصل دوازدهم 
  الثانى عشر فى التهادى و غیره الفصل
ۀِ الرَّجلِ لأَخیه المْسلمِ أَنْ یقبْـلَ   ﷐النَّوفَلی قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه عنِ نْ تَکْرِمم

  عنْده و لَا یتَکَلَّف لهَ شیَئاً تُحفتَهَ و یتْحفهَ بمِا
از شـرافت و بزرگـوارى مـرد نسـبت بـه بـرادر       : فرمـود  ﷐خـدا   رسول

مسلمانش این است که هدیه اش را قبول کند، و از آنچه دارد به او هدیه دهد، و 
  .خود را به خاطر او به مشقّت نیاندازد

  
تَکَ وْالم بُینَقَالَ لَا أحلِّف  

من کسانى را که خود را به زحمت اندازنـد، دوسـت   : فرمود ﷐خدا  رسول
  .ندارم 
  

ۀَ و یقُـولُ   ﷐قَالَ کَانَ رسولُ اللَّه ﷒البْاقرِ عنِ أکُْلُ الصدقَ لَا ی ۀَ ویدْأکُْلُ اله ی
دا فإَِنَّ الْهوادتَهقَادَالأْح ةِ واودْنَ العتُخَلِّى ضغََائ و مخَائلُّ السۀَ تَسی  

هدیه را مى پـذیرفت ولـى صـدقه را     ﷐رسول خدا : فرمود ﷒باقر  امام
به همدیگر هدیه دهید، زیرا هدیه دلخوریها را بر طرف : نمى خورد، و مى فرمود

  .و دشمنیهاى ته نشین شده در دل را تخلیه مى کند مى سازد، و کینه ها
  

ی ﷒الرِّضَا عنْ أَبیِه عنْ جده عنِ ـۀَ یسـتَحلیها و    ﷐قَالَ إِنَّ النَّبِ یدالْه بحی
  یستَدعیها و یکَافئُ علیَها أَهلهَا
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رسـول  : در و جد بزرگوارش نقل مى کند کـه فرمـود  از قول پ ﷒رضا  امام
هدیه را دوست مى داشت ، آن را مباح و جایز مى دانسـت ، و آن را   ﷐اکرم 

  .طلب مى نمود، و در مقابل آن معامله به مثل مى کرد
  

أَلْت أَبا عبد اللَّه عنْ قَالَ س یالْکَرْخ یمراَهۀُ    ﷒إِب عـی عنِ الرَّجلِ یکوُنُ لَـه الضَّ
ءالشَّی هَا إِلیودأَه رُوزالنَّی انُ وَرجهْـونَ     الْکبَیِرةَُ فإَذِاَ کَانَ المب لیَس هو علَـیهِم یتقََرَّ

ک إِلیَه فقََ لْ الَبذَِلقْبْلَى قَالَ فَلیب لِّینَ قُلْتصنْ مم مَله سَأَ لی    مْئهکَـافْلی و متَهیـده
 فإَِنَّ رسولَ اللَّه قَالَ لوَ أُهدي إِلیَ کُراَع لقََبلِْتهُ و کَانَ ذَلک منَ الدینِ و لوَ أَنَّ کَافراً

 ـ     یأَو منَافقاً أَهدى إِلَ ه لـى زبـد   وسقاً ما قبَِلتْهُ و کاَنَ ذَلـک مـنَ الـدینِ أبَـى اللَّ
مهامَطع ینَ وقنَافْالم ینَ وشْرِکْالم  

در باره مردى که مزرعه بزرگـى   ﷒از حضرت صادق : کرخى گوید ابراهیم
روز مهرگان و نوروز براى او هدیـه مـى آورنـد،    : داشت سؤ ال کردم ، و گفتم 

او نزدیک مى کننـد،   صاحبان هدیه را نمى شناسد و آنها بدین وسیله خود را به
باید هدیـه  : چرا هست ، فرمود:  مآیا در میان آنان نمازگزار نیست ؟ گفت: فرمود

اگـر یـک ران   : فرمـود  ﷐آنها را قبول کند و به آنها احسان کند، رسول خـدا  
گوسفند هم به من هدیه کنند مى پذیرم ، زیرا قبول هدیه جزء دیـن اسـت ، امـا    

 یـرا یا منافقى مقدارى خرما هم به من هدیه کند، قبول نخـواهم کـرد، ز  اگر کافر 
این هم از احکام دین است ، خداوند هدیه مشرکین و منافقین را براى من تجویز 

  .نفرموده است 
  

ـه  عنْ  ـ    ﷒محمد بنِ مسلمٍ قاَلَ قاَلَ أَبو عبد اللَّ ف ـلِ شُـرکََاؤُهالرَّج ـاءلَسى ج
  الهْدیۀِ
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  .همنشینان مرد در هدیه او شریک هستند: فرمود ﷒صادق  امام
  

ْنهع﷒ لَّهۀٌ لیده ۀٍ وَانعصۀُ میده کَافَاةٍ وۀُ میده وهجۀِ و   الْهدیۀُ علَى ثَلَاثَ
هدیـه ،    یـه در عـوض   هد: هدیه بر سه قسم اسـت  : فرمود ﷒صادق  امام

  .هدیه سازش و مسالمت ، هدیه براى خدا
  

کوُنی قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه عنِ الس﷐    ْـأَلهسفَلْی مـلسْالم أخََاه کُمدَأح بَإذِاَ أح
إِنَّه منَ  الحْقِّ الوْاجِبِ و صدقُ الإِْخَاء أَنْ عنِ اسمه و اسمِ أَبیِه و قبَیِلَته و عشیرَته فَ

 و ک نْ ذَلع َأَلهسإِلَّای قَاءمۀٌ ح   فإَِنَّها معرِفَ
هر گاه یکـى از شـما بـرادر مسـلمانش را دوسـت      : فرمود ﷐خدا  رسول

ا داشت ، باید از او نامش و نام پدرش و فامیل و عشیره اش را سؤ ال کند، زیـر 
این امرى لازم است ، و صداقت برادرى به ایـن اسـت کـه در بـاره اینهـا از او      

  .احمقانه خواهد بود) از همدیگر(بپرسد، در غیر این صورت شناخت آنها 
  

ک و بینَ أَخیـک و أبَـقِ منْهـا فَـإِنَّ      ﷒الْکَاظمِ عنِ ۀَ بینَ ْشمْبِ الحذْه قَالَ لَا تُ
هابذَهاءیْالح ابا ذَه  

قدر و منزلت میان خود و برادرت را حفـظ کـن و آن   : فرمود ﷒کاظم  امام
را باقى گذار، زیرا برداشتن پرده شکوه و جلال ، موجب از بین رفتن حیاء مـى  

  .شود
  

  انَ غاَئباً فَسمهقَالَ إِذاَ کَانَ الرَّجلُ حاضراً فَکَنِّه و إذِاَ کَ ﷒الرِّضَا عنِ
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در حضـور مـرد او را بـا کنیـه اش صـدا زنیـد، و در       : فرمود ﷒رضا  امام
  .غیابش نام او را ببرید

  
ـه     ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ أَبِیه عنْ آبائـه  عنْ الرَّجـلُ   ﷐قَـالَ قَـالَ رسـولُ اللَّ

أْت ی حالالصءورِ السَى باِلْخبأْتی ءولُ السالرَّج حِ والرِ الصَى بِالْخب  
مرد نیکوکار خبر نیک مى آورد، و مرد بـدکار خبـر   : فرمود ﷐خدا  رسول

  .بد مى آورد
  

ْنهۀٌ ع رٍ صدقۀٌَ هنیئَ رِ تَضَجَنْ غیم مَأص   قَالَ إِسماع الْ
شـنوانیدن سـخن بـه شـخص ناشـنوا بـدون اینکـه        : فرمود ﷒ صادق امام

  .ناراحتش کند، صدقه اى گواراست 
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  باب پنجم در مکارم اخلاق در این باب پنج فصل است

  الخامس فى مکارم الا خلاق و نظائرها سبعۀ فصول الباب
  الاول فى حسن الخلق الفصل

  در خوش اخلاقى: فصل اول 
زَّ و جلَّ ارتَضَى لَکُم  ﷒حاسنِ عنْ أَبِى عبد اللَّهکتَابِ المْ منْ ع قَالَ أَلَا إِنَّ اللَّه

أحَسنوُا صحبتهَ بِالسخَاء و حسنِ الخُْلُقِ   الإِْسلَام دیناً فَ
هان ، خداوند عزّ و جلّ اسلام را براى شما انتخـاب  : فرمود ﷒صادق  امام

  .نمائید  کرد، اینک با سخاوت و خوش خلقى به نیکوئى یاریش 
  

ْنهنِ ﷒عیسنُ الْحب یلمِ    ﷒قَالَ کَانَ عـلسْیـنِ المالِ دَۀَ بِکم یقوُلُ إِنَّ المْعرِفَ
 و رُهبص و هراَئلَّۀُ مق و یهنعا لَا ییمف الْکَلَام ُتَرْکهُنُ خُلقُهسح  

راه شـناخت مسـلمان   : مـى فرمـود   ﷒امام سجاد : فرمود ﷒صادق  امام
به سخن بیهوده نگفتنش ، به جدال نکردنش ، به صبر : دیندار به چند چیز است 

  .و شکیبائیش ، و به خوش خلقیش 
  

ْنهینِ عنَ الدنَ الْخُلُقِ مسقَالَ إِنَّ ح  
  .خوش خلقى از لوازم دین است : فرمود ﷒صادق  امام

  
ْنهع ولُ اللَّهسینـاً   ﷐قَالَ قَالَ رد ـلاَمالإِْس اختَْار إِنَّ اللَّه     َتهبـحـنوُا صسَأح فَ

إِنَّه لاَ یصلُح إِلَّا بِهمِا   بِالسخَاء و حسنِ الْخُلُقِ فَ
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خداوند اسـلام را  : روایت کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام
خلقى با آن به خوبى معاشرت   براى شما برگزید، اینک با سخاوتمندى و خوش 

  .کنید، زیرا شایسته نیست رفاقتى با دین مگر با سخاوت و حسن خلق 
  

  ب کَحسنِ الخُْلُقِقاَلَ لاَ حس ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ
هماننـد اخـلاق نیکـو    ) براى انسـان (حسب و نسبى : فرمود ﷒صادق  امام
  .نیست 

  
ج بهِ أُمتى الْجنَّۀَ تقَوْى  ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ا تَلأَکثَْرُ م

  لخُْلُقِاللَّه و حسنُ ا
بیشترین چیزى که : روایت کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام

  .خلقى است   امتم را به بهشت مى برد، تقواى الهى و خوش 
  

ی ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ نوُب  قَالَ قاَلَ إِنَّ الخُْلُقَ الْ ﷐عنِ النَّبِ حسنَ یذیب الـذُّ
  کمَا تذُیب الشَّمس الْجمد و إِنَّ الْخُلُقَ السیئَ لَیفْسد العْملَ کمَا یفسْد الْخَلُّ العْسلَ

اخلاق خوب گناهان : نقل کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام
که آفتاب اشیاء منجمد را، و اخلاق بد عمل را فاسـد  را آب مى کند، همان طور 

  .مى کند، همان طور که سرکه عسل را از بین مى برد
  

ْنهقِ عى الرِّزف زِیدنُ الْخُلُقِ یسقَالَ ح  
  .خوش اخلاقى روزى را زیاد مى کند: فرمود ﷒صادق  امام
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نَ اللَّه خَلْقَ عبد و خُلقَُـه   ﷐سولُ اللَّهقاَلَ قاَلَ ر ﷒أَبِى الْحسنِ عنْ سا حم
همنْ لَحم النَّار مْطعا أَنْ ییتَحإِلَّا اس  

خداوند خوى و بـدن  : نقل کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒کاظم  امام
اینکه از سوختن گوشتش بـه آتـش دوزخ    بنده اى را نیکو و سالم نیافرید، مگر

  .شرم خواهد داشت 
  

أُسـارى فقََـالَ یـا      ﷐قَالَ أُتی رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ۀٍ مـنَ الْ عبِبس
ـد   ﷐علی قُم فَاضْرِب أَعنَاقَ هؤُلَاء قاَلَ فهَبطَ جبرَئیلُ محا منِ فقََالَ ییْالع کَطَرْف

ذاَ قاَلَ قُلْت یا جبرئَیلُ ما بالُ هـذاَ   او لَ  اضْرِب أَعنَاقَ هؤُلَاء الستَّۀِ نُقَ هع تَضْرِب
ف قَالَ قُلْـت یـا   لأَنَّه کاَنَ حسنَ الخُْلُقِ سخیاً علَى الطَّعامِ سمح الْ  منْ بینهِم فقَاَلَ کَ

ک أَمرَ بنْ رلْ عى قاَلَ لاَ ببنْ رع أَو ک ک نىجبرَئیلُ عنْ بذَِل  
: آوردنـد، فرمـود   ﷐هفت اسیر را نزد رسول خدا : فرمود ﷒صادق  امام

رعت نـازل گشـت و   به س ـ ﷕اى على ، برخیز و گردن اینها را بزن ، جبرئیل 
: گردن این شش نفر را بزن و گردن این یکى را نـزن ، فرمـود  ! اى محمد: گفت 

او خـوش خلـق و   : این بر دیگـران چیسـت ؟ عـرض کـرد     امتیازاى جبرئیل ، 
اى جبرئیل ، این را از خود : سخاوتمند در غذاست ، و دستش باز است ، فرمود

پروردگارت ، که مرا امر کرد ایـن را  از : مى گویى یا از قول پروردگارم ؟ گفت 
  .بگویم 

  
یا بحرُ حسنُ الْخُلُقِ یسرٌ ثُم قَالَ أَ لَا  ﷒بحرٍ السقَّاء قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه عنْ

لَى قَالَ بب ۀِ قُلْت ـه  أُخبِْركُ بِحدیث ما هو فى ید أحَد منْ أَهلِ المْدینَ ینَا رسولُ اللَّ
ْى المف سالمٍ جوی ذاَتجِدس   أَخَـذَت ضِ الأَْنْصارِ و هو قاَئم فَ عبۀٌ ل ارِیج تاءإذِْ ج
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ِبی ـى   ﷐بِطَرَف ثوَبهِ فقال فقََام لَها النَّ فعَلَـت  فَلَم تقَُلْ شیَئاً و لَم یقلُْ لَها شیَئاً حتَّ
    ثُـم بِـهَـنْ ثوۀً مبده أَخذََت ی خَلفْهَ فَ ه ۀِ و ِى الرَّابعف ِبی ک ثَلَاثَ مرَّات فقَاَم النَّ ذَل

تعجینَ   رلَا تقَوُل رَّاتثَلَاثَ م ولَ اللَّهسر تسبلَ حَفع و ک فقَاَلَ النَّاس فعَلَ اللَّه بِ
 ئاً و َشی َرِیضـاً        لهإِنَّ لنََـا م قَالَـت ـهَإِلی تُـکاجح ـا کَانَـتئاً مَشی َقوُلُ لکی ولَا ه

      ـى فقََـامآنا رأَخْـذَه تدـا أَر َـا فَلمِى بهَشْتفی ِبهَنْ ثوۀً م بدخذَُ هى لالى أَهَلنسفأََر
  رَه أَنْ أَستأَْمرَه فى أَخذْها حتَّى أَخذَْتهُافَاستَحییت أَنْ آخذَُها و هو یراَنى و أکَْ

آسانى امور ) مایه(اى بحر، خوش خلقى : به بحر سقا فرمود ﷒صادق  امام
آیا داستانى را که همه اهل مدینه مى دانند برایت نقل نکـنم  : سپس فرمود. است 

 در مسجد نشسـته  ﷐یکى از روزها رسول خدا : چرا، فرمود: ؟ عرض کردم 

ایستاده و گوشـه جامـه    ﷐که ناگهان کنیز یکى از انصار کنار رسول خدا  بود
برخاسـت ولـى بـه او چیـزى       به احترامش  ﷐آن حضرت را گرفت ، پیامبر 

کـرار کـرد،   نفرمود، آن زن هم به پیامبر چیزى نگفت ، و این کار را سه مرتبـه ت 
در مرتبه چهارم حرکت کرد، آن زن که پشت سـر آن حضـرت بـود     ﷐پیامبر 

خدا تو : رشته اى از جامه ایشان را گرفت ، و سپس بازگشت ، مردم به او گفتند
را نگاه داشتى ، نه تو چیزى  ﷐را چنین و چنان کند که سه مرتبه رسول خدا 

در خانـه  : فرمود، از او چه مى خواستى ؟ گفت  توى و نه او چیزى به به او گفت
ما مریضى است ، مرا فرستاده اند تا رشته اى از لباس پیـامبر را بـراى استشـفا    
ببرم ، چون خواستم آن را بکنم مرا دید و از جا برخاست ، من شـرم کـردم آن   

 نه از خودش بخـواهم آ رشته نخ را بردارم و او مرا ببیند، و دوست هم نداشتم ک
  .آن را کندم ) در مرتبه چهارم(را بکند، تا اینکه 
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ۀِ  ﷐قَالَ و کُم لَنْ تسَعوا النَّاس بأَِموالکُم فَالقْوَهم بِطَلَاقَ لبِ إِنَّ یا بنى عبد المْطَّ
  مرُوةُ الرَّجلِ خُلقُهُ ﷐قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒الوْجه و حسنِ الْبشِْرِ عنِ البْاقرِ

اى فرزندان عبد المطلب ، شما با امـوال خـود نمـى    : فرمود ﷐خدا  رسول
توانید مردم را متوجه خود کنید، اینک با چهره باز و خوشرویى آنها را به خـود  

  .نزدیک سازید
مردانگى مرد به اخلاق : نقل کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒باقر  امام
  .اوست 

  
  قَالَ منْ سعادةِ الرَّجلِ حسنُ الخُْلُقِ ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ
  .خوشبختى مرد در خوش خلقى اوست : فرمود ﷒صادق  امام

  
ظینَ قَالَ النَّبیِکتَابِ روضۀَِ ا منْ اعْینِ ﷐لوالد ف صنُ الْخُلُقِ نسح  

  .خوش اخلاقى نصف دین است : فرمود ﷐خدا  پیامبر
  
ینَ ونْؤم ْیرُ المنُ ﷒قَالَ أَمسْنِ الْخُلُقُ الحسنَ الْحسَإِنَّ أح  

  .بهترین نیکى ها، خوش خلق بودن است : فرمود ﷒مؤمنان  امیر
  

قَالَت ولِ اللَّهرَسۀَ ل َلمس ـانِ       ﷐أُمجوـا زکُـونُ لَهـرْأةَُ یْـى المأُم و بأَِبِى أنَْت
ـرُ   ۀَ تخََی َـلمس ا أُما تَکوُنُ قاَلَ یِهمأَینَّۀَ لخُلوُنَ الْجدوتوُنَ فَیمَفی    ا خُلقُـاً ومَـنهسَأح

 ا أُمی هلأَها لمرَهَۀَخی َلمرةَِ سْالاخ ا وْنی رِ الدَبِخی بنَ الخُْلُقِ ذَهسإِنَّ ح  
پدر و مادرم فدایت ، زنى دو شوهر : عرض کرد ﷐سلمه به رسول خدا  ام

ن به کدام یـک از آن دو تعلـق   داد، که بعد از مرگ وارد بهشت مى گردند، این ز
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اى ام سلمه ، آن را که خوش اخلاقتر بـوده و بـراى خـانواده اش    : دارد؟ فرمود
اخلاقى به همـه نیکـى هـاى      بهترین بوده انتخاب مى کند، اى ام سلمه ، خوش 

  .دنیا و آخرت برترى دارد
  

ۀُ الْمودةِ و الاحتمـالُ قبَـرُ العْیـوبِ و    قَالَ البْشاَشۀَُ حبالَ ﷒أَمیرِ المْؤْمنینَ عنْ
ۀُ خَبء العْیوبِ و لَا قُرْبى کَحسنِ الخُْلُقِ َالمسْالم  

خوشرویى صیاد محبت است ، و تحمـل عیبهـا را   : فرمود ﷒المؤمنین  امیر
ش مدفون مى کند، و سازش عیبها را مخفى مى کند، و هیچ چیـز همچـون خـو   

  .خلقى موجب نزدیکى انسانها به یک دیگر نمى شود
  

   ما شیَء أَثقْلََ فى المْیزاَنِ منْ حسنِ الْخُلُقِ ﷐رسولُ اللَّه قَالَ
هیچ چیز روز قیامت در میزان اعمال سـنگین تـر از   : فرمود ﷐خدا  رسول

  .خوش خلقى نیست 
  
لَ وقَالَ ع     و ـاکُم إِی الَـۀَ وحـۀِ لَـا م إِنَّ حسنَ الْخُلُقِ فى الْجنَّ یکُم بِحسنِ الْخُلُقِ فَ

ۀَ و کَـانَ  یقُـولُ اللَّهـم أحَسـنْت     ﷐سوء الْخُلُقِ فإَِنَّ سوء الْخلُُقِ فى النَّارِ لَا محالَ
أحَسنْ خُلقُى   خَلقْى فَ

بر شما باد به خوش خلقى ، زیرا خوش خلقى حتما : فرمود ﷐ا خد رسول
در بهشت است ، و از اخلاق بد بپرهیزید، زیرا بد اخلاق حتما در دوزخ اسـت ،  

خدایا، همان گونه کـه خلقـت مـرا نیکـو     : همیشه مى فرمود ﷐و رسول خدا 
  .گرداندى اخلاق مرا هم نیکو گردان 
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حامِ عنْ أَبِى عبد اللَّه منْ قَـالَ اصـبرِْ یـا     ﷒کتَابِ صفَات الشِّیعۀِ عنْ زید الشَّ
 یهف اللَّه یعنْ أَنْ تُطثرََ م أکَْ ک فإَِنَّک لَنْ تُکَافی منْ عصى اللَّه فیک بِ ائدلَى أَعع دیز

بع ذُود ی إِنَّ اللَّهْالم هنَدؤْم  َله سَى لیالَّذ لَ الغَْرِیبمْالج کُمدَأح ذُود ا یَکم کْرَها یمع
     و ـخاَء بِالس َتهبـحـنوُا صسَفأَح هاختَْـار و لَامطفََى الإِْساص إِنَّ اللَّه دیا زی هنْ إِبِلع

  حسنِ الْخُلُقِ
در مقابل دشمنانت صـبر کـن   ! اى زید: زید شحام فرمود به ﷒صادق  امام

زیرا کسى را که نسبت به تو خدا را نافرمانى کرده ، هرگز نتوانى بهتر از اطاعـت  
خدا نسبت به او تلافى کنى ، خداوند بنده مؤمنش را از آنچه دوست نـدارد دور  

ور مـى  که جزء شتران شـما نیسـت د   امى کند، همان طور که شما شتر غریبى ر
خداوند اسلام را برگزید و آن را اختیـار نمـود، شـما بـا جـود و      ! کنید، اى زید

  .بخشش و اخلاق نیکو، اسلام را یارى کنید
  
قُ وادقَالَ الص﷒ هنفَْس ذَّبع َخُلقُه اءنْ أَسم  

  .شخص بد اخلاق نفس خویش را شکنجه مى دهد: فرمود ﷒صادق  امام
  

ؤمْنِ ﷒الصادقِ عنِ ْقِّ المح اءنْ أَدأَفْضَلَ م ءی   ما عنْد اللَّه شَ
  .هیچ چیز نزد خداوند بهتر از اداء حق مؤمن نیست : فرمود ﷒صادق  امام

  
 ـ ﷐کتَابِ زهد النَّبیِ منْ ا أَفْضلَُ مم ولُ اللَّهسلَ رئـانُ فقََـالَ    سإنِْس ا أعُطـی الْ

  حسنُ الْخُلُقِ
بهترین چیزى که به انسان داده شده چیست ؟ : سؤ ال شد ﷐رسول خدا  از
  .اخلاق نیکو: فرمود
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ـه أيَ   فقََالَ یـا ر  ﷐قاَلَ جاء رجلٌ إِلَى النَّبیِ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ سـولَ اللَّ

    ـهْـنْ خَلفم هـاءج ثُم هیدنِ یینْ بم هاءج خُلقُاً ثُم منُهسَاناً قَالَ أحلُ إِیمْالنَّاسِ أَکم
ک   فقََالَ قَد قُلْت لَ

: آمد و عـرض کـرد   ﷐مردى خدمت رسول خدا : فرمود ﷒صادق  امام
خـوش  : کـدامیک از مردمـان ایمـانش کـاملتر اسـت ؟ فرمـود      ! اى رسول خدا

و سـؤ  (اخلاقترین آنان ، سپس روبروى حضرت آمد، بعد پشت سر ایشان رفت 
  .همان که به تو گفتم : ، فرمود)ال را تکرار کرد

  
فْ ﷐قَالَ قاَلَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ قُ خَلقْاً یرىَ مـا خَلَـقَ   لوَ کاَنَ الرِّ

  حأَقْـب ءَشی ا خَلَقَ اللَّهما کاَنَ مرىَ مکَانَ الْخرُقُْ خَلقْاً ی َلو و ْنهنَ مسَئاً أحَشی اللَّه
ْغُ الع ۀَ الصائمِ القَْائمِ بدمنهْ و إِلَى اللَّه لیَبلُ جرنِ الخُْلُقِ دسبِح  

اگـر مـدارا کـردن    : روایت کند که فرمـود  ﷐از رسول خدا  ﷒باقر  امام
مخلوقى مى بود که دیده مى شد، خداوند چیزى را بهتر از آن خلق نمى کـرد، و  
اگر ناسازگارى مخلوقى بود که دیده مى شد، خداوند چیزى زشت تر از آن نمى 

به درجه روزه دار شـب زنـده دار   آفرید، بنده نزد خداوند به وسیله اخلاق نیکو 
  .برسد
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  در تواضع و فروتنى: دوم  فصل
  )الفصل الثانى فى التواضع(

ـه  ﷒کتَابِ الْمحاسنِ عنْ أَبِى جعفرٍَ منْ بمِفَـاتیحِ   ﷐قاَلَ لقََد أُتی رسولُ اللَّ
أَرضِ ثَلَاثَ مرَّات منْ زاَئنِ الْ ا أَعد لهَ یـوم القْیامـۀِ شَـیئاً     خَ مع اللَّه هنقُْصرِ أَنْ یَغی

هرَبل ع   فَاختَْار التَّواضُ
سه مرتبه کلیدهاى گنجهاى زمین را نـزد رسـول خـدا    : فرمود ﷒باقر  امام
یزى از مقـام آن  خداوند در روز قیامت چ) در عوض(آوردند، بدون اینکه  ﷐

  .تواضع در برابر پروردگارش را انتخاب کرد) از بین آنها(حضرت بکاهد، ایشان 
  

ـا    ﷐رسولُ اللَّه قَالَ زِید اللَّه بِـه إِلَّ لَا ی ُاضعراً التَّوَبِهِنَّ إلَِّا خی اللَّه زِید ۀٌ لَا ی ثَلَاثَ
زِید اللَّه بهِ إِلَّا غناً ارتفَاعاً و ذلُُّ النَّفسِْ لَا ی فُّفالتَّع زاًّ و إِلَّا ع ِبه اللَّه زِید لاَ ی  

سه چیز است که خداوند به وسیله آنها فقط خیـر را  : فرمود ﷐خدا  رسول
به تواضع مقام آدمى را بالا مى برد، با خـوار نمـودن نفـس بـه او     : زیاد مى کند
  .هد، و به وسیله عفت و پاکدامنى او را ثروتمند مى کندعزّت مى د

  
أَبِى عبد اللَّه عنْ آبائه قَـالَ إِنَّ مـنَ التَّواضُـعِ أَنْ تَرْضَـى بِـالمْجلسِ دونَ       عنْ

ك المْراَء و إِنْ کنُْت محقّاً م علَى منْ تَلقَْى و أَنْ تَترُْ و لاَ تحُـب   المْجلسِ و أَنْ تسُلِّ
  أَنْ تُحمد علَى التَّقوْى

از تواضـع اسـت کـه در    : از قول پدران بزرگـوارش فرمـود   ﷒صادق  امام
نشستن پایین مجلس راضى باشى ، و به هر که بر خوردى سلام کنى ، و جـدال  



563 
 

را ترك نمایى اگر چه حق با تو باشد، و دوست نداشته باشى که تو را به تقـوى  
  .ستایندب

  
عِ ﷒أَبِى الْحسنِ موسى عنْ الَّذى إذِاَ   سأَلهَ علی بنُ سوید المْدنی عنِ التَّواضُ

      ـهنفَْس رقَـد ـرْءْالم ـرِفعـا أَنْ ینْهم اتجرد ع فعَلهَ العْبد کاَنَ متوَاضعاً فقَاَلَ التَّواضُ
أْتی إِلَى أحَد إِلَّا مثْلَ ما یأْتوُا إِلیَـه و إِنْ   لْبٍمنزِْلَتهَا بقَِفیَنزِْلَها  أَنْ ی بحلاَ ی یمٍ ولس

ـاسِ    ۀِ و یکوُنَ کاَظم الغْیَظ عافیـاً عـنِ النَّ ۀٌ درأَها بِالْحسنَ و اللّـه یحـب     کَانَ سیئَ
  المْحسنینَ
چـه تواضـعى   : در مورد تواضع پرسید ﷒دنى از امام کاظم بن سوید م على

تواضـع  : است که اگر بنده آن را انجام دهد متواضع شناخته مـى شـود؟ فرمـود   
  :داراى درجاتى است 

از آن این است که انسان قدر خود را بشناسد، و با دلى سـالم خـود را    برخى
بکند که دوست دارد مردم نسـبت  به جایگاه خویش نشاند، و با مردم آن کار را 

به او انجام دهند، اگر بدى بیند آن را با نیکى بپوشاند، خشم خود را فرو خورد، 
  .مى دارد ستاز مردم درگذرد، و خداوند هم نیکوکاران را دو

  
ۀِ قَالَ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ یا رسولَ اللَّه أَ   قَالَ لمَا قَدم جعفَرٌ منْ أَرضِ الحْبشَ

جاشـی و هـو فـى غیَـرِ       ک قاَلَ رسولُ اللَّه بلَى قَالَ دخَلْت یوماً علَـى النَّ لَا أحُدثُ
 هاشرِ رِیَغی و ک ک و قُلْـت لَـه یـا أَیهـا      ومجلسِ المْلْ زِیه قاَلَ فَحییتهُ بتَِحیۀِ المْلْ

لْـى   المف فقََالَ إِنَّا نجَِـد هزِی و هاشرِ رِیَغی و ک ک ما لى أَراك فى غیَرِ مجلسِ المْلْ
ۀٍ فَلیْشْ معبِن هلَیع اللَّه مْنْ أَنعنَ  کُرِالإِْنْجیِلِ مم ءَشی سَلی ى الإِْنْجیِلِ أَنَّهف نجَِد و اللَّه
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ی لَّهکرِْ ل ی فى لیَلتَى هذه أَنَّ محمداً ظفَرَ بمِشْرکِى الشُّ ع لهَ و أنََّه ورد علَ عدلُ التَّواضُ
أحَببت أَنْ أَشْکرَُ اللَّه بمِا تَرىَ   أَهلِ بدرٍ فَ

از حبشـه   ﷒هنگامى کـه جعفـر بـن ابـى طالـب      : فرمود ﷒صادق  امام
اجازه مى فرمایید براى شما حدیثى نقل : گفت  ﷐به رسول خدا مراجعت کرد 

  :فرمود ﷐کنم ؟ رسول خدا 
روزى وارد بر نجاشى شدم ، آن روز در مجلس رسـمى و  : ، عرض کرد بلى

اى : لباس مخصوص حکومت نبود، من به او تحیت ملوکانه گفتم ، و به او گفتم 
مـا در انجیـل   : در لباس رسمى و حکومتى نمى بینم ؟ گفت  را شماچرا ! ملک 

مى خوانیم که هر کس خداوند به او نعمتى عطا فرمـود بایـد خداونـد را شـکر     
گزارد، و در انجیل خوانده ایم که چیزى چون تواضع با شکر براى خـدا برابـرى   

، و  تهز گشنمى کند، و من امشب گذشته ام شنیدم که محمد بر مشرکین بدر پیرو
  .اینک دوست دارم خداوند را این گونه که مى بینى شکر کنم 

  
عهد علَـى    ملکَ لَیس لهَ بِالأَْرضِ ﷐قَالَ أَتَى رسولَ اللَّه ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ

ۀٌ منْ إِستبَرقٍَ فقََالَ إِنَّ اللَّ زَّ یخیَركُالبْراَقِ و معه قَطیفَ ع لَّ وج ه     لَـکعجنَ أَنْ یـیب
ع فقَاَلَ  اعبداً رسولًا أَو ملکاً رسولً أَومى إِلیَه بیِده أَنْ یتوَاضَ ظرََ إِلَى جبرئَیلَ فَ قاَلَ فنََ

نْدا عمم ک نقُْصلَا ی أَنَّه عولُ مس ک شَیئاً قاَلَ و معه مفَـاتیح   عبداً رسولًا فقََالَ الرَّ بر
أَرضِ زاَئنِ الْ   خَ

آمد که تا آن زمـان بـه    ﷐فرشته اى نزد رسول خدا : فرمود ﷒باقر  امام
زمین نیامده بود، و در حالى که سوار بر براق بود و جامـه اى از حریـر بـه تـن     

خداوند عزّ و جل تو را مخیر ساخته بین : عرض کرد ﷐داشت به رسول خدا 
بنده و رسول باشى ، یا اینکه ملک و رسول و متواضـع باشـى ، حضـرت     هاینک
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متوجه جبرئیل شد که با دستش اشاره کرد که متواضع باش ،  ﷐پیامبر : فرمود
بـا  : ، فرشته گفت )را اختیار نمودم(عبد رسول متواضع : فرمود ﷐رسول خدا 

  .که نزد پروردگارت دارى چیزى کاسته نشود مىاین انتخاب از مقا
  .همراه این ملک کلیدهاى گنجینه هاى زمین بود: فرمود ﷒ امام

  
ى لَا یسـبِقُ یمینُـه   إِذاَ مشَ ﷒قَالَ کَانَ علی بنُ الْحسینِ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

    هِمـامَإِلَـى طع هوعفَـد هِمَلیع لَّمأْکُلوُنَ فَسینَ یذُومجْلَى المرَّ عم لقََد فقََالَ و َالهمش
 ـ    افمَضَى ثُم قَالَ إِنَّ اللَّه لَ ى یحب المْتَکبَرِینَ و کَانَ صائماً فَرجَـع إِلَـیهِم فقََـالَ إِنِّ

زلِِ فأََتوَه فأَطَعْمهم و أَعطَاهم و زاد فیه ابنُ أَبِى عمیـرٍ   صائم ثُم قَالَ ائْتوُنى فى المْنْ
مهعى متغََد أَنَّه ْنهع  

راه مى رفت ، پاى راسـتش   ﷒هر گاه امام سجاد : فرمود ﷒صادق  امام
گرفت ، روزى از کنار چند جذامى کـه غـذا مـى خوردنـد      از چپش پیشى نمى
بر آنها سلام کرد، آنهـا ایشـان را بـراى صـرف طعـام       ﷒عبور مى کرد، امام 

خداوند متکبران را دوست نمـى  : موددعوت کردند، حضرت قبول کرد، سپس فر
  :به نزد آنان رفت و فرمود  امام روزه بود  دارد

 ﷒فردا به منزل من بیایید، آنها به منزل امام : مودروزه هستم ، سپس فر من

  .رفتند و به آنان غذا خوراند و هدیه داد
  .همراه آنان غذا خورد ﷒امام : در بعض روایات است که  و
  

حـقِّ تَکُـنْ أَعقَـلَ    قاَلَ قاَلَ لقُمْانُ لابنه یا بنیَ توَاضَـع للْ  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ
  النَّاسِ فإَِنَّ الْکیَس لَدى الْحقِّ أَسیرٌ
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اى پسرکم ، در برابـر حـق   : لقمان به فرزندش گفت : فرمود ﷒صادق  امام
متواضع باش تا خردمندترین مردم باشى ، زیرا شخص با هوش و زیرك در نزد 

  .حق اسیر است 
  

ْنهزَّ إِلَّ ع قَالَ لَا علَّهل ع ۀَ إِلَّا لمنْ توَاضَ ْلَا رِفع و لَّهذَلَّلَ ل   ا لمنْ تَ
عزّت نیست مگر براى کسى که در مقابل خدا ذلیـل  : فرمود ﷒صادق  امام

  .شود، و بلندى مقام نیست مگر براى کسى که براى خدا تواضع کند
  

ْنهى عف وه نَا وبحنْ کَانَ یقَالَ م       مـوی ـه موضعٍ لَا یشینهُ فهَـو مـنْ خَـالصِ اللَّ
ى ۀِ قُلْت ما موضع لَا یشینهُ قاَلَ لَم یجعلهْ ولَد زنًِ امیْالق  

هر کس که ما را دوست بدارد و در موقعیتى باشد که : فرمود ﷒صادق  امام
موردى کـه  : خداست ، عرض کردم ننگى بر دامنش نباشد، او از بندگان مخلص 

  .زنازاده نباشد: رسوایى ندارد چیست ؟ فرمود
  
قُ وادینَ قاَلَ الصظ اعْۀِ الو ص و الاستکبْار  ﷒منْ روضَ ۀٌ أصُولُ الْکفُْرِ الْحرْ ثَلَاثَ

دسالْح و  
ص ، تکبرورزیدن ، حر: سه چیز از اصول کفر است : فرمود ﷒صادق  امام

  .حسادت 
  

ثَلَاثٌ قَاصمات الظَّهرِ رجلٌ استَکثَْرَ عملهَ و نَسی ذُنوُبه و أُعجِب  ﷒البْاقرُ قَالَ
ِبِرَأْیه  
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مـردى کـه عملـش را زیـاد     : سه چیز کمر شکن است : فرمود ﷒باقر  امام
  .و رأ ى خود را بپسندد شمارد، و گناهانش را فراموش کند،

  
و أَذلَُّ النَّاسِ   أَشقَْى النَّاسِ المْلوُك و أَمقَت النَّاسِ المْتَکبَرُ ﷐رسولُ اللَّه قَالَ

انَ النَّاسنْ أَهم  
شقاوتمندترین مردم پادشاهانند، و مبغوضترین مردم : فرمود ﷐خدا  رسول

  .برانند، و خوارترین مردم کسى است که به مردم اهانت کندمتک
  

ی النَّاس منْ  ﷒الْحسنُ بنُ الْجهمِ الرِّضَا سأَلَ طُاضعُِ قَالَ أَنْ تعالتَّو دا حفقََالَ م
اكدف لْتعج قَالَ قُلْت َثْلهم طوُكعأَنْ ی با تُحم ک ْأَنَـا  أَشتَْهِ  نفَس ف کَی لَمى أَنْ أَع

كنْدأَنَا ع ف َظُرْ کی   عنْدك قَالَ انْ
: حد تواضـع چیسـت ؟ فرمـود   : سؤ ال کرد ﷒بن جهم از امام رضا  حسن

مـى  : کردم   براى مردم بخواهى آنچه را براى خودت مى خواهى ، گوید، عرض 
  .، من نزد تو چگونه ام بنگر: خواهم بدانم نزد شما چگونه هستم ؟ فرمود

  
ـى یـوم     ﷐النَّبیِ قَالَ ـاسِ منِّ أَوحى اللَّه تعَالَى إِلَى داود یا داود إِنَّ أَقْرَب النَّ

ۀِ المْتَکبَرُونَ امیْالق مونِّى یالنَّاسِ م دعأَب ک ذَل ۀِ المْتوَاضعونَ و کَ امیْالق  
اى داود، نزدیکترین مـردم در  : خداوند به داود وحى کرد: فرمود ﷐ امبرپی

روز قیامت به من متواضعان هستند، و همچنین دورترین مردم روز قیامت از من 
  .متکبرانند
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 ـ  ﷒أَمیرُ الْمؤْمنینَ قَالَ م ـشحةَ أَودحلَا و اضعُِ وکَالتَّو بسلَا ح  ـبِ وجْنَ الع
ۀً و یکوُنُ غَداً جیِفۀًَ   عجباً للمْتَکبَرِ الَّذى کَانَ بِالأَْمسِ نُطفَْ

حسب و نسبى چون تواضع نیست ، و هـیچ تنهـایى   : فرمود ﷒مؤمنان  امیر
وحشتناکتر از خودپسندى نیست ، در شگفتم از متکبر، که دیروز نطفه اى بود، و 

  .ارى خواهد بودفردا هم مرد
  
و ِرٍ ﷐قَالَ النَّبیبنْ کلٍ مْنْ خَردۀٍ مبثقَْالُ حم ِى قَلبْهنْ کَانَ فنَّۀَ مخلُُ الْجدلَا ی  

وارد بهشت نمى شود آنکه در دلش بـه انـدازه یـک    : فرمود ﷐خدا  پیامبر
  .خردل کبر و غرور باشد

  
ۀً کَـأَنَّ علَـى     ﷒قَالَ کَانَ علی بنُ الْحسینِ ﷒بِى عبد اللَّهأَ عنْ شْـیى مشمی

َالهمش ُینهمبِقُ یسرَ لَا یالطَّی هأْسر  
به گونه اى راه مى رفـت کـه گویـا     ﷒امام سجاد : فرمود ﷒صادق  امام

  .اى بود، پاى راستش از پاى چپ سبقت نمى گرفت روى سرش پرنده 
  

ْنهع    ـه ى یفْـرغَُ اللَّ اس حتَّ ؤُهم النَّ قَالَ إِنَّ المْتَکبَرِینَ یجعلوُنَ فى صورِ الذَّر فیَطَ
  منَ الْحسابِ

متکبرین در روز قیامت به صورت اجسـامى ریـز و   : فرمود ﷒صادق  امام
یر پاى مردم قرار داده مى شوند، تـا خداونـد از حسـاب و کتـاب     کوچک در ز

  .فارغ شود
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و اللَّه دبو عَتَابٍ قَالَ أبنْ کم﷒    اكـى أَرـا لم داولَّ إِلَى دج زَّ و ع ى اللَّهحأَو
 اكى أَرا لم داوا دى قَالَ یکتَتَْنأَس ُتکْتاً قاَلَ خشَیاکى قاَلَ سنبنَص کبباً قَالَ حنَص

لًا   الَیا داود ما لى أَراك فقَیراً قَ القْیام بِحقِّک أَفقَْرَنى قَالَ یا داود ما لى أَراك متَـذَلِّ
رْ باِلفَْضْلِ مشأَب داوا دى قاَلَ یَلن ف ذَلَّ وصى لاَ یالَّذ کلَالج ظَم قَالَ ع  ـبُا تحیمنِّى ف

ز و هِمبأَِخْلَاق النَّاس ط ى خَالتَلقْاَن مویمۀِ ایِلْه امیْالق موی ا تُرِیدنِّى متَنلَْ م ک ینبِد  
چـرا سـاکت   : خداى عزّ و جلّ بـه داود وحـى کـرد   : فرمود ﷒صادق  امام

اى داود، چرا لاغر هسـتى  : دترس از تو مرا ساکت نموده ، فرمو: هستى ؟ گفت 
: اى داود، چرا فقیر هستى ؟ گفـت  : دوستى تو مرا نحیف نموده ، فرمود: ؟ گفت 

چـرا خـود را حقیـر کـرده اى ؟      د،اى داو: قیام به حق تو مرا فقیر کرده ، فرمود
اى داود، : عظمت و جلالت که به وصف نیاید مرا خـوار نمـوده ، فرمـود   : گفت 

ى دهم به هنگام ملاقـات بـا مـن بـه آنچـه دوسـت دارى       اینک تو را بشارت م
نصیبت گردد، با مردم طبق خلق و خوى آنان رفت و آمد کـن ، امـا در مسـائل    

  .قیامت به آنچه از من بخواهى مى رسى  وزدینیت از آنان جدا باش ، که ر
  

ـه     إِنَّ فى السماء ملَکیَنِ موکَّ ﷒أَبو عبد اللَّه قَالَ لیَنِ بِالعْبـاد فمَـنْ توَاضَـع للَّ
اهَضعرَ ونْ تَکَبم و اهَفعر  

در آسمان دو فرشته بر بندگان گمارده شده انـد، کـه   : فرمود ﷒صادق  امام
  .هر کس براى خدا تواضع کند بالایش برند، و هر که تکبر کند خوارش سازند

  
و اءِرُ ردبى النَّارِ قَالَ الْکف ِههجلَى وع اللَّه هَکب هاءِرد اللَّه عنْ ناَزَفم اللَّه  

بزرگ منشى لبـاس مخصـوص خداسـت ، هـر کـه      : فرمود ﷒صادق  امام
  .اندازد  نسبت به آن با خداوند منازعه نماید، خدا او را به صورتش در آتش 
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و نَّۀَ مخلُُ الْجدرٍقَالَ لَا یبنْ کۀٍ مبثقْاَلُ ح م ِى قلَْبهنْ کَانَ ف  

وارد بهشت نشود آنکه در دلش به قدر یـک مثقـال   : فرمود ﷒صادق  امام
  .کبر باشد

  
و  مرىِ للْ تَدراَنَ همنَ عى بوسا مى یوسالَى إِلَى مَتع و كارَتب ى اللَّهحقَالَ أَو

حِبو ک ى   یِى و کَلاَمى منْ بینِ خَلقْی قَالَ لَا أَعلمَه یا ربخَصصتُ قاَلَ یا موسى إنِِّ
ۀً لَم أَ لَاع لعَت إِلَى خَلقْى اطِّ فـى خَلقْـى أَشَـد توَاضُـعاً منْـک لـى فمَـنْ ثَـم          راطَّ

ى إِذاَ صوسی قَالَ فَکَانَ مکلََام یِى وحِبو ک ه    لَّى لَم ینفَْتلْخَصصتُ خَـد َضعتَّى یح
أَیسرَ بِالأَْرضِ   الأَْیمنَ بِالأَْرضِ و خَده الْ

اى : خداى تبارك و تعالى بـه موسـى وحـى فرمـود    : فرمود ﷒صادق  امام
موسى بن عمران ، آیا مى دانى چرا از بین بندگانم تو را به وحیم اختصاص دادم 

  :خن گفتم ؟ گفت و با تو س
اى موسى ، مـن نظـرم را بـه طـرف مخلوقـاتم      : خدایا نمى دانم ، فرمود بار

افکندم ، ولى در بین آنان متواضعتر از تو نسبت به خودم ندیدم ، بدین جهت تو 
بلنـد    همواره موسى بعد از نمـازش  : را به وحى و سخن گفتن برگزیدم ، فرمود
  . ذاشترا بر زمین مى گ نمى شد مگر اینکه گونه راست و چپش

  
ید الإِْمامِ ناَصحِ الدینِ أَبِى البْرَکَات قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه منْ تَابِ السک﷐    سَلی

ع للَّه رفعَه اللَّه و إِنْ ۀِ رأْسه إِنْ هو توَاضَ ْکمذٌ بِحآخ ک ـرَ   منْ عبد إِلَّا و ملَ َتَکب وه
اللَّه هَضعو  
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است که بر سر آن   هر بنده اى یک فرشته همراهش : فرمود ﷐خدا  رسول
بنده موکلّ و مراقب است ، اگر براى خدا تواضع کرد بالایش بـرد، و اگـر تکبـر    

  .کرد خوارش نماید
  
نَ ا ورئَِ مب فقََد َتهلَ بِضَاعمنْ حرِقَالَ مبلْک  

هر کس وسائلش را خود حمل نمود، به حق از تکبر : فرمود ﷐خدا  رسول
  .دور شده 
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  در عفو و بخشش: سوم  فصل
  )الفصل الثالث فى العفو(

ۀٌ منْ مکَارِمِ الدنْیا و  ﷒کتَابِ المْحاسنِ عنْ أَبِى عبد اللَّه منْ الاْخـرةَِ  قاَلَ ثَلَاثَ
ک َلیهِلَ عإِذاَ ج لُمتَح و ک َنْ قَطعلَ متَص و ک َنْ ظَلم معُفوَأَنْ تع  

از کسى که به : سه چیز از مکارم دنیا و آخرت است : فرمود ﷒صادق  امام
تو ظلم کرد درگذرى ، با کسى که با تو قطع رابطه کرد رابطه برقرار کنـى ، اگـر   

  .به تو جهالتى کرد بردبارى کنى  کسى نسبت
  

ا عـزاًّ  ﷒البْاقرِ عنِ زِید اللَّه بِهِنَّ المْرْء المْسلم إِلَّ ۀٌ لَا ی ـنْ     قَالَ ثَلَاثَ مع ـفْح الص
هَنْ قَطعۀُ م   ظَلمَه و إِعطَاء منْ حرَمه و صلَ

ست که شخص مسلمان فقط بـا آنهـا کسـب    سه چیز ا: فرمود ﷒باقر  امام
  :عزت مى کند

از ظالم ، دلجویى از محروم ، رفت و آمد با کسى که قطع رابطه نموده  گذشت
زِیـد      ﷐قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ لَـا ی فْـوْفوِْ فَـإِنَّ العْبِالع کُمَلیع
بْالعاللَّه کُم زاًّ فَتعَافوَا یعزَّ إِلَّا ع د  

عفـو کنیـد، زیـرا    : روایت کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام
عفو و گذشت موجب عزّت بنده مى شود، پس یک دیگر را عفو کنید تا خداوند 

  .عزیزتان کند
  

ۀِقَالَ النَّ ﷒البْاقرِ عنِ قوُبْلَى العۀِ ع امنَ النَّدرُ مسأَی فوِْ أَفْضلَُ وْلَى العۀُ ع امد  
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پشیمانى بر عفو و گذشت ، بهتر و ساده تر از پشیمانى : فرمود ﷒باقر  امام
  .بر عقوبت است 

  
ْنهع ولَ اللَّهسۀِ ﷐قَالَ إِنَّ ریودهْباِلی ی ـا    أُتـا مفقََالَ لَه ِلنَّبیاةَ ل ت الشَّ مى سالَّت

   ـتحکـاً أَرلإِنْ کَانَ م و ه ک علَى ما صنعَت فقََالَت قُلْت إِنْ کَانَ نبَیِاً لَم یضرَُّ حملَ
  رسولُ اللَّه عنهْا االنَّاس منهْ قَالَ فعَفَ

دیه اى را که گوشت گوسفندى را مسموم کـرده  زن یهو: فرمود ﷒باقر  امام
چرا ایـن کـار را   : بخورد، خدمت آن حضرت آوردند، فرمود ﷐بود تا پیغمبر 

با خود گفتم اگر پیغمبر باشد زیانش نرساند، و اگـر پادشـاه   : کردى ؟ زن گفت 
از او در گذشت  ﷐خاطر خواهم کرد، رسول خدا  هباشد مردم را از وى آسود

ک علَى مـا    للیْهودي الَّذى سحرَه ﷐قَالَ قاَلَ رسولُ اللَّه ﷒الرِّضَا عنِ ما حملَ
  صنعَت قَالَ علمت أَنَّه لاَ یضُرُّك و أنَْت نَبیِ قَالَ فعَفَا عنهْ رسولُ اللَّه ص

به مردى که ایشان را سحر کرده بـود   ﷐رسول خدا : فرمود ﷒رضا  امام
دانستم که اگر پیامبر باشى در تو اثـر  : چرا مرتکب آن کار شدى ؟ گفت : فرمود

  .از او گذشت کرد ﷐نمى کند، در اینجا رسول خدا 
  

أصَـابه     ﷒بعضِ أصَحابِ الرِّضَا عنْ قَالَ أَبقَ غُلَام لأَبِى الْحسنِ إِلَـى مصـرَ فَ
ۀَ لیَلًا ج بهِ فَدخلََ المْدینَ ده و خَرَ َۀِ فقَی فأََتَى بِـه منْـزلَِ أَبِـى      إِنْسانٌ منْ أَهلِ المْدینَ

و الْحأَب هَإِلی ج ۀَ القْیَد فقََـالَ    لَام یسلِّم علیَهفقََام إِلَیه الغُْ سنِالْحسنِ فَخرََ ع حرکََ مَفس
أنَْت حرٌّ ک فُلَانٌ وجدتهُ فقََالَ للغُْلاَمِ اذْهب فَ ذاَ قاَلَ غُلاَم نْ هم  

فـرار   ﷒غلامى از غلامان امـام رضـا   : گوید ﷒از یاران امام رضا  یکى
او را شـناخت و  ) کـه در آنجـا بـود   (از اهالى مدینه  کرد، و به مصر رفت ، یکى
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دستگیرش کرد، و بـه طـرف مدینـه آورد، شـب هنگـام او را وارد منـزل امـام        
هنگامى که غلام براى سلام کـردن حرکـت    ،نمود، حضرت به نزد او رفت  ﷒

این : این کیست ؟ آن مرد گفت : کرد امام صداى غل و زنجیرش را شنید، فرمود
بروتـو  : مان غلام فرارى شماست که من او را یافته ام ، حضرت به غلام فرموده

  .آزادى 
  

ک رجلٌ عنْ یمینـک ثُـم تَحـولَ إِلَـى      ﷒علی بنِ الْحسینِ عنْ َقَالَ إِنْ شتَم
ْنهلْ مْفَاقب ک َإِلی ذَر   یساركِ فَاعتَ

اگر مردى از طرف راستت به تو دشنام داد سپس بـه  : مودفر ﷒سجاد  امام
  .طرف چپ رفته و عذر خواست عذرش را بپذیر

  
اقْبلوُا العْـذْر مـنْ کُـلِّ متنََصـلٍ      ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

  م یقبْلِ العْذْر منهْ فَلاَ نَالتَهْ شفََاعتىمحقّاً کَانَ أَو مبطلًا و منْ لَ
عـذر کسـى را کـه    : نقل کند که فرمـود  ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام

معذرت خواست بپذیرید، چه به حق باشد و چه باطل ، هـر کـس عـذر چنـین     
  .کسى را نپذیرد شفاعت من به او نخواهد رسید

  
رَ  ﷐قَالَ وِأ ضر إص هَلیع لَ اللَّهعج ْنهلْ مْقبی مِ فَلَملسْالم یهإِلَى أَخ تذََرنِ اعم

  صاحبِ مکسر مکسٍْ
  تنصل فلان من دینه إ ذا تبرأ یقال

هر کس از برادر مسلمان خـود عـذر بخواهـد و او    : فرمود ﷐خدا  رسول
 .داوند او را گرفتار رفیق بدى کند که به او زیان رساندنپذیرد، خ
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  در سخاوت و بخل: چهارم  فصل
  )الفصل الرابع فى السخاوة و البخل(

ا فى أَیدى النَّاسِ أَکثَْـرُ مـنْ    ﷒کتَابِ المْحاسنِ عنِ البْاقرِ منْ مع رْءْالم خَاءس
  لِسخَاء النَّفسِْ و الْبذْ

سخاوت انسان نسبت به آنچـه در دسـت مـردم اسـت     : فرمود ﷒باقر  امام
  .بیشتر از سخاوتش نسبت به خود و مالش است 

  
ْنهع ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر﷐ اءیخالأَْس ارنَّۀُ دالْج  
بهشـت منزلگـاه   : کنـد کـه فرمـود    نقـل  ﷐از رسـول خـدا    ﷒باقر  امام

  .سخاوتمندان است 
  

  السخی الْکَرِیم الَّذى ینفْقُ مالهَ فى حقٍّ ﷒الصادقُ قَالَ
شخص سخاوتمند و بخشنده کسى است که مالش را : فرمود ﷒صادق  امام

  .در راه حق انفاق مى کند
  
أَ و خاَءضاً السلاَلِ قَالَ أَیرَ بِالْحَفإَذِاَ ظف هُراَمِ أَنْ تَطْلبنِ الْحع دبْالع ْنفَس ُخوَنْ تس

ۀِ اللَّهى طَاعف َقهْنفأَنْ ی هنفَْس تطاَب  
سخاوت آن است که نفس بنده از طلـب حـرام بـاز    : فرمود ﷒صادق  امام

بـه انفـاق در راه خـدا رام    ماند و خوددارى کند، و چون به حلال رسید نفسش 
  .باشد
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طَ یـده  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ سب و َنَ خُلقُه سح دبنْ عا مـى      قَالَ مـا کَـانَ ف إِلَّ
نْ یهدیه حتَّى یدخلهَ الْجنَّۀَ مم ۀَ و   ضمَانِ اللَّه لَا محالَ

ؤمنى خوش خلق و گشاده دسـت نبـود، جـز    هیچ م: فرمود ﷒صادق  امام
آنکه همیشه در پناه خداوند و از هدایت شدگان او باشـد، تـا اینکـه او را وارد    

  .بهشت کند
  

خٍ     ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ ـنْ شَـیم ـه نوُبِ سخی أحَب إِلَى اللَّ قَالَ شاَب مقاَرِف للذُّ
  عابِد بخیلٍ

جوان غرق در گناهان ولـى بـا سـخاوت ، نـزد     : فرمودالسلام  عليهباقر  امام
  .خداوند از پیرمرد عابد بخیل بهتر است 

  
ـذى       ﷒أَبو عبد اللَّه سئلَ عنْ حد السخاَء فقَاَلَ تُخْـرجِ مـنْ مالـک الْحـقَّ الَّ

هعضوى مف هَفتََضع ک َلیع اللَّه هبجأَو  
ایـن  : در مورد حد سخاوت سؤ ال شد، حضـرت فرمـود   ﷒امام صادق  از

است که ؛ آن حقى را که خداوند بر تو واجب کرده از مالت خـارج کنـى ، و در   
  .راهش خرج کنى 

  
ْنهع ولُ اللَّهسنَّۀِ ﷐قَالَ قَالَ رى الْجرةٌَ فشَج خَاءـ  الس  دلِّیات فـى  أغَْصانُها متَ

ک الغُْصنُ إِلَى الْجنَّۀِ ذَل ها قاَدهاننْ أَغْصنٍ مذَ بغُِص   الأَْرضِ فمَنْ أَخَ
سخاوت درختـى در  : نقل کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام

 بهشت است که شاخه هاى آن در زمین آویزان اسـت ، هـر کـس شـاخه اى از    
  .شاخه هاى آن را بگیرد، آن شاخه او را به بهشت مى کشاند
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قَالَ إِنَّ إِبراَهیم صلوَات اللَّه علیَه کَانَ أَبا أضَیْاف و کَـانَ   ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

أضَْـیاف و   إذِاَ لَم یکوُنوُا عنْده خَرجَ یطْلبُهم و أَغْلَقَ بابه و أَخذََ  المْفَاتیح یطْلُـب الْ
ـه بِـإذِْنِ     هإِنَّه رجع إِلَى دارِ فإَذِاَ هو بِرجَلٍ أَو شبه الرَّجلِ فى الدارِ فقَاَلَ یا عبـد اللَّ

ذه الدار قَالَ دخَلْتهُا بإِذِْنِ ربها یردَد ذَلک ثَلاَثَ مـرَّ  ه خَلْتنْ دم   ـرَفَقَـالَ فع ات
مَفح هلَیع اللَّه اتَلوص یمراَهإِبد      هبیِـدـنْ عم ـدبإِلَـى ع کبى رَلنسقاَلَ أَر ثُم هبر

     ـمل قَـالَ و ـوه ـک أَعلمنى منْ هو أَخْدمه حتَّى أَموت قَالَ فإَِنَّ اتَّخذََه خَلیلًا قَالَ فَ
ک قَ ألَُذَللاَ تُس طُّ و أَنَّک لَم تَسأَلْ أحَداً شَیئاً قَ لَا الَ ل ئاً فقَُلْتَطُّ شی   قَ
پدر همه مهمان نوازها بود، هر وقت که  ﷕ابراهیم : فرمود ﷒صادق  امام

مهمان نداشت از خانه بیرون مى شد و در خانه را مى بست و کلیدهایش را بـر  
و دنبال مهمان دارها مى رفت ، و در یک شب وقتى به خانه بازگشت  مى داشت

اى بنده خدا، به اجـازه چـه   : در خانه دید، فرمود را، ناگهان مرد یا شبیه مردى 
  کسى وارد این خانه شدى ؟

مطلـب را   ﷕ابراهیم   سه مرتبه تکرار کرد  به اجازه صاحب خانه :  گفت
پروردگارت مرا به طرف بنـده  : حمد نمود، مهمان گفت فهمید و پروردگارش را 

آن خلیل : اى از بندگانش که او را دوست خود مى داند فرستاده ، ابراهیم گفت 
آن خلیل خودت هستى : کنم ، گفت    دمتشرا به من بشناسان تا قبل از مرگم خ

  :به چه دلیل ؟ گفت : ، فرمود
و چیزى از تو خواسته نشـده کـه   تو هرگز از کسى چیزى نخواسته اى ،  زیرا

  .جواب رد بدهى 
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ألََ الشَّیء فیَقوُلَ لاَ سألََ رجلٌ أَبـا   ﷒الْکَاظمِ عنِ سلِ أَنْ یبِالرَّج حْا أَقبقَالَ م
 ـ     ﷒الْحسنِ فقََـالَ إِنَّ ف ادـوـنِ الْجـى عفقََالَ أَخْبرِْن افى الطَّوف وه و  ـکى کَلَام

خْلوُقْنِ المأَلُ عتَس إِنْ کنُْت ـه علَیـه و    ینَوجهینِ فَ ض اللَّ ؤدَى ما افْترََ ی ادوفإَِنَّ الْج
ـه إِنْ       ألَُ عنِ الْخَالقِ فهَو الْجواد إِنْ أَعطَـى و هـو الْجـواد إِنْ منَـع لأَنَّ َتس إِنْ کنُْت

ک ما لیَس لَأَعطاَك أَ َنعم ک َنعإِنْ م و ک   کعطَاك ما لیَس لَ
: چه زشت است از مردى چیزى بخواهند و او بگویـد : فرمود ﷒کاظم  امام

جـواد  : در حـال طـواف پرسـید    ﷒مردى از حضرت موسى بن جعفـر    . نه 
  :کیست ؟ فرمود

وق سؤ ال مى پرسى ، جـواد بـه کسـى    دو معنا دارد، اگر در باره مخل سخنت
گویند که واجبات خدا را ادا کند، و اگر در باره خـالق سـؤ ال کنـى ، او جـواد     
است چه بدهد و چه ندهد، زیرا اگر به تو چیزى دهد، آنچه را مال تو نیست بـه  

  .تو داده ، و اگر هم ندهد، آنچه که متعلق به تو نیست به تو نداده 
  

ـاسِ لیـأْکُلوُا مـنْ طعَامـه و      السلام  عليهالرِّضَا عنِ قَالَ السخی یأْکلُُ طعَـام النَّ
هامَنْ طعأْکُلوُا ملَا یَکیالنَّاسِ ل امَأْکلُُ طعیلُ لَا یخْالب  

سخاوتمند از غذاى مردم مـى خـورد تـا از غـذایش     : فرمود ﷒رضا  امام
  .نمى خورد، تا غذایش را نخورندبخورند، و بخیل غذاى مردم را 

  
لاَمِ ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ لَ بِالسخنْ بیلُ مخْقَالَ الب  
  .بخیل کسى است که در سلام کردن بخل بورزد: فرمود ﷒صادق  امام
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ضِ ما سأَلهَ ع ﷒علی عنْ عى بنِ فسالْح هنابقَالَ لی ۀُ قَـالَ    نهْ یا بنَ احما السم
  البْذْلُ فى الیْسرِ و العْسرِ

اى فرزنـدم ، سـماحت و   : پرسـید  ﷒از فرزنـدش امـام حسـن     ﷒ على
  بزرگوارى چیست ؟

  .بذل و بخشش در هنگام تنگدستى و فراخى : فرمود
  
ینَ قَا وظ اعْضۀَِ الووتَابِ رنْ کمِخْـلُ   ﷐لَ النَّبیْمٍ البلسى ملتََانِ فى خَصغنْبلَا ی

  و سوء الْخُلُقِ
بخـل و بـد   : در مسـلمان دو خصـلت روا نیسـت    : فرمـود  ﷐خدا  پیامبر
  .اخلاقى 

  
ى قَ ﷐قَالَ وانُ فإِیم ح و الْ   لْبِ عبد أَبداًلاَ یجتمَع الشُّ

  .هرگز بخل و ایمان در دل بنده اى جمع نمى شود: فرمود ﷐خدا  رسول
  

ۀٌ   ﷒لأَبِى عبد اللَّه قیلَ احـمس ۀٍ وابهبِلَا م قَارلُ قَالَ ومَأج رْءْالِ بِالمصْالخ َأي
نیْابِلَا طَلَبِ مکَافَاةٍ و تَشَاغُ ى الدتاَعٍ فرِ ملٌ بغَِی  

: کدام یک از خصلتها برازنده مرد است ؟ فرمود: پرسیدند ﷒امام صادق  از
متانت داشتن بدون اینکه مردم بترسند، بخشش بدون عوض خواستن ، مشـغول  

  .بودن به غیر مال دنیا
  

ۀٌ علَى الرُّحمـاء و  أَبواب الجْنَّۀِ  ﷐النَّبیِ قَالَ ۀُ نَازِلَ مالرَّح و لَى الفْقُرَاَءۀٌ ع ح مفتََّ
اءیخنِ الأَْساضٍ عر اللَّه  
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درهاى بهشت به روى فقرا باز است ، و رحمـت بـر   : فرمود ﷐خدا  پیامبر
راضـى  کسانى که رحم کننده باشند نازل مى گردد، و خداوند از افـراد بخشـنده   

  .است 
  

نیْا   ﷐رسولُ اللَّه قَالَ ى الـداسِ ف ظَم النَّ أَع و هالکاَةَ مى زنْ أَدخَى النَّاسِ مأَس
ـاسِ     ۀً البْخیـلُ و أَبخَـلُ النَّ احأَقلَُّ النَّاسِ ر خَطَراً و هنْدا عْنی لدلْ لعجی نْ لَمخَطَراً م

نْ بمهَلیع اللَّه َا افتَْرضِلَ بمخ  
سخى ترین مردم کسى اسـت کـه زکـات مـالش را     : فرمود ﷐خدا  رسول

بپردازد، بلند مرتبه ترین مردم در دنیا کسى است که دنیا را بـراى خـود مهـم و    
بزرگ نداند، بخیل کمترین آسایش را در بین مـردم دارد، و بخیـل تـرین مـردم     

  .ست که نسبت به واجبات خدا بخل بورزدکسى ا
  
قُ وادقَالَ الص﷒ هَلیۀٌ ع نیْا و هی مقبِْلَ خلَُ بِالدبنْ یمل تِجبع    ـا وخلَُ بِهبی أَو

ه و لَا الإِْمساك مع الْ إِقبْالِ یضرُُّ ع الْ فَلَا الإِْنفَْاقُ م ْنهبِرةٌَ عدم یههَنفْعارِ یبإِد  
در شگفتم از کسى که نسبت به دنیا بخل مـى ورزد،  : فرمود ﷒صادق  امام

در حالى که دنیا به او روى مى آورد، یا به دنیا بخل مى ورزد، در صـورتى کـه   
دنیا از وى رویگردان است ، زیرا نه انفاق ضررى به اقبال دنیا دارد، و نه امساك 

  .یا سودى داردبا پشت کردن دن
  
یناً ود لَامالإِْس لَکُم یضالَى رَتع ضاً إِنَّ اللَّهقَالَ أَی    و ـخاَء بِالس َتهبحنوُا صسَفأَح

  حسنِ الْخُلُقِ
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خداوند متعال اسلام را براى شما برگزید، اینـک بـا   : فرمود ﷒صادق  امام
  .سخاوت و خوش اخلاقى همراهیش کنید

  
ذِّراً و  ﷒أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ بلاَ تَکُنْ م حاً ومۀٌ کُنْ س نقَْصنُ مبْالج و ارخلُْ عْالب

     نْـهـانَ أَقَـلُّ مرْمیلِ فَـإِنَّ الْحالقَْل طَاءنْ إِعیِ متَحلَا تَس قَتِّراً ولَا تَکُنْ م راً وقَدکُنْ م
الفْقَْرَ الَّذى هرَب منهْ و یفوُتهُ الغْنَى الَّذى إِیاه طَلَب یعیش  ستعَجِلُبخیلِ یعجبِت للْ

       ع ـامخْـلُ جْالب ـاءیْأَغن نیْا عیش الفْقَُراَء و یحاسب فـى الاْخـرةَِ حسـاب الْ ى الدف
قَادی امزِم وه وبِ ویْئِ الع   کُلِّ سوء ىبهِ إِلَ لمساوِ

موجـب    بخل موجب عار و ننگ اسـت ، و تـرس   : فرمود ﷒مؤمنان  امیر
نقص ، بخشنده باش ولى تبذیر نکن ، به اندازه توانائیت ببخش و مال خود را از 

از آنهـم  ) فقیر(دیگران دریغ مدار، از کم دادن مال شرم نکن ، زیرا محروم کردن 
  .کمتر است 

خیل در شگفتم که به سرعت به سوى فقر مى شتابد که از آن فرار کـرده ،  ب از
و بى نیازى را از دست داد در حالى که جویاى آن بود، و در دنیا همانند فقیـران  
زندگى مى کند، ولى در آخرت همچون اغنیا محاسبه مى شود، بخل جامع تمـام  

  .کشاندبدیهاست ، و مهارى است که آدمى را به سوى هر بدى مى 
  

ِويینَ رنؤْمْیرَ المأَنَّ أَم﷒ ولَ اللَّهسبِضَـرْبِ    ﷐أَتَى ر رَ النَّبِـیَأم بأَِسیرَینِ فَ
ـد إِنَّ    محـا میلُ فقََالَ یَرئبالاْخرََ فنَزََلَ ج دقَص ا ثُممْنهم داحنُقَ وع ا فَضرََبِهمُنقع

ری و لاَم الس ک إِنَّه حسنُ الْخُلُقِ سخی قوَمه فقََـالَ الیْهـودي    قوُلُبک یقْرئُِ لَا تقَتُْلهْ فَ
مَفقََالَ نع ُخبِْركی ک بولُ رسذاَ ره ف یالس تتَح     ـعمـاً مهرد لَکْتا مم اللَّه قاَلَ و

طُّ و لاَ قَ خٍ لى قَ ـک      أَنَاو   طبَت وجهِى فى الْحرْبِأَ ـه و أَنَّ ـا اللَّ أَشْهد أَنْ لاَ إِلَـه إِلَّ
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 نَّاتإِلَى ج خاَؤُهس و هُنُ خُلقسح ه نْ جرَّ مذاَ مه ولُ اللَّهسفقََالَ ر ولُ اللَّهسر دمحم
  النَّعیمِ

آورد،  ﷐دو نفر اسیر را نزد رسول خدا  ﷒امیر مؤمنان : شده که  روایت
امر کرد گردن هر دو را بزنند، گـردن یکـى از آن دو را زد، سـپس     ﷐پیامبر 

خـدایت  ! اى محمد: خواست گردن دیگرى را بزند که جبرئیل نازل شد و گفت 
ن قـومش خـوش   این را نکشـى ، زیـرا وى در بـی   : رساند و مى گوید ىسلام م

ایـن فرسـتاده   : از زیر شمشیر گفـت  ) اسیر(اخلاق و با سخاوت است ، یهودى 
  :بلى ، گفت : پروردگارت است که به تو خبر مى دهد؟ فرمود

شریک نشدم ، و هرگز از ) دینى ام(خدا قسم هرگز در یک درهم با برادر  به
ر نیست ، و جنگ روى نگرداندم ، و من شهادت مى دهم که خدایى جز پروردگا

این از کسانى است که خـوش  : فرمود ﷐تو محمد رسول خدایى ، رسول خدا 
  .یداخلاقى و سخاوت او را به طرف بهشت کشان

  
ـاسِ    ﷐رسولُ اللَّه قَالَ السخی قَرِیب منَ اللَّه قَرِیب منَ الْجنَّۀِ قَرِیب مـنَ النَّ

عنَ النَّارِبم نَ النَّاسِ قَرِیبم یدعنَّۀِ بنَ الْجم یدعب نَ اللَّهم یدعیلُ بخْالب نَ النَّارِ وم ید  
سخاوتمند به خدا نزدیک ، به بهشت نزدیک ، و بـه  : فرمود ﷐خدا  رسول

از بهشـت دور،   مردم نزدیک است ، و از دوزخ دور است ، و بخیل از خدا دور،
  .از مردم دور، و به دوزخ نزدیک است 

  
نیْا الأَْسخیاء ﷒علی بنُ الْحسینِ قَالَ ى الدةُ النَّاسِ فادـى     سـاسِ ف و سادةُ النَّ

  الاخْرةَِ الأَْتقْیاء
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و سـخاوتمندان سـروران مـردم در دنیـا هسـتند،      : فرمـود  ﷒سـجاد   امام
  .پرهیزگاران سروران مردم در آخرتند

  
إِنَّ اللَّه یحب کُـلَّ سـخی   ﷐رسولُ اللَّه قَالَ و إِنْ أَتَـاك    یا علی کُنْ سخیاً فَ

ۀٍ فاَقْضها لهَ فإَِنْ لَم یکُنْ لهَ أَهلاً فأََنْت لهَ أَهلٌ اجى حؤٌ ف   امرُ
بـا سـخاوت بـاش ، کـه خداونـد هـر       ! اى علـى  : فرمـود  ﷐خدا  رسول

سخاوتمندى را دوست مى دارد، و اگر کسى نزد تو آمد و حـاجتى داشـت ؛ روا   
  .کن ، اگر او اهلیت نداشت ، تو که اهلیت دارى 

  
ضَا منْ رٍ یا أَبا جعفَـرٍ بلغََنـى أَنَّ   إِلَى أَبِى جعفَ ﷒کتَابِ عیونِ الأَْخبْارِ کتََب الرِّ

ا یناَلَ  ک منَ البْخْلِ بِهِم لئَلَّ ا ذَلإنَِّم یرِ وغابِ الصْنَ البم وكَأخَْرج تبکإِذاَ ر یالوْالم
أَ ک أحَد خَیراً فَ کمنْ ک سأَلُ َلیقِّى عإِلَّ  بِح ک َخْرجم و ُخَلکدکُنْ مابِ لَا ینَ الْبا م

ک أحَد إِلَّا أَعطیَتهَ و مـنْ   الْکبَیِرِ و إذِاَ رکبت فَلْیکُنْ معک ذَهب و فضَّۀٌ ثُم لَا یسأَلُ
ه فَلَا تُ ک أَنْ تَبرَّ توممنْ عم َأَلک سهطع    و ـکَیـرُ إِلیَالْکث ینَاراً وینَ دسَنْ خمأَقلََّ م

ک فَلَا تعطیهن تعُطها أَقَـلَّ مـنْ خمَسـۀٍ و عشْـرِینَ دینَـاراً و       منْ ات منْ عم ک أَلَ س
ک اللَّه فأََنفْقْ و لَا تَخْ َرْفعأَنْ ی ا أُرِیدإِنِّى إِنَّم ک َیرُ إِلیَالْکثرشِْ إِقتَْاراً شْى العنْ ذم  

شنیده ام هنگامى کـه  ! اى ابا جعفر: نوشت  ﷒به امام جواد  ﷒رضا  امام
غلامان از روى بخل ، تو را از ) و قصد بیرون رفتن دارى(سوار مرکب مى شوى 

در کوچک بیرون مى برند، که مبادا کسى از تو خیرى بیند، به حقّى که من بر تو 
قصـد   دارم از تو مى خواهم که رفت و آمدت جز از در بزرگ نباشد، و هر گـاه 

  سوار شدن و بیرون رفتن دارى ، با تو کیسه هاى درهم و دینار باشد، که کسى
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از تو نخواهد مگر اینکه به او عطا کنى ، و اگر در بسـتگانت کسـى از    چیزى
تو طلب و درخواست کمک نمود، مبادا از پنجاه دینار کمتـر بـه او ببخشـى ، و    

ادگانت زنى از تو مالى طلب کـرد،  افزون بر پنجاه را خود دانى ، و اگر از عمه ز
مبادا از بیست و پنج دینار به او کمتر ببخشى ، و افزون بر آن را خود دانى ، من 
مى خواهم که خداوند به تو برترى دهد، انفاق کن و از خدا مترس از اینکه بر تو 

  .تنگ گیرد و تهیدست شوى 
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  در حیا و شرم: پنجم  فصل
  )ما یشبهه الفصل الخامس فى الحیاء و(

الحْیاء حیـاءانِ حیـاء عقْـلٍ و حیـاء      ﷐کتَابِ الْمحاسنِ قاَلَ رسولُ اللَّه منْ
  حمقٍ فَحیاء العْقلِْ هو العْلْم و حیاء الْحمقِ هو الْجهلُ

حیاء عقل و حیاء حماقـت ،  :  حیاء بر دو قسم است: فرمود ﷐خدا  رسول
  .حیاء عقل علم است و حیاء حماقت جهل است 

  
قَالَ الْحیاء و الإِْیمانُ مقْرُوناَنِ فى قَـرْنٍ فَـإذِاَ ذَهـب     ﷒البْاقرِ أَوِ الصادقِ عنِ

هباحص هِا تبَعمهدَأح  
حیاء و ایمان در یک رشـته هـم دوش    :فرمود ﷔باقر یا امام صادق  امام

  .هم هستند، هر گاه یکى از آن دو برود دیگرى هم مى رود
  

إِیمانِ و الإِْیمانُ فى الجْنَّۀِ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ یاء مـنَ    قاَلَ الْحیاء منَ الْ و الرِّ
  الْجفَاء و الْجفَاء فى النَّارِ

حیاء از ایمان است ، و ایمان در بهشت مى باشـد، و  : فرمود ﷒صادق  امام
  .ریا از جفاست و جفا در آتش است 

  
إذِاَ  ﷖ سلمْانَ  عنْ ع منهْ الْحیاء فَ زَّ و جلَّ إذِاَ أَراد هلَاك عبد نزََ ع قَالَ إِنَّ اللَّه

زعَ منهْ الْحیاء لَم تَلقَْ زِعت منْـه الأَْم نَ إذِاَ کاَنَ خاَئفاً مخوُفاً نُ  انَـۀُ ه إِلَّا خَائفاً مخوُفاً فَ
اه ۀُ لَم تَلقْهَ إِلَّا شَیطَاناً ملعْوناً فَلعَنَّ زِعت منهْ الأَْمانَ   فإَِذاَ نُ
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را خداوند متعال هر گاه بخواهد بنده اى را هلاك کند حیاء : گوید ﷖ سلمان
از او بر مى دارد، هر گاه حیاء برداشته شد همیشه ترسان و ترساننده مى باشـد،  
و هر گاه ترسان و ترساننده شد، امانت از او برداشته شود، و چـون امانـت از او   

خواهى یافت ، در این هنگام ما نیز او را لعـن   ملعونبرداشته شد، او را شیطانى 
  .کردیم 

  
ۀَ لهَ ﷐رسولُ اللَّه قَالَ بیفَلاَ غ اءیالْح ابنْ أَلقَْى جلِْبم  

  .هر کس لباس حیا را بیفکند غیبت ندارد: فرمود ﷐خدا  رسول
  

ۀً فَلَـا تَطْ  ﷒أَبو جعفَرٍ قَالَ اجح ترُ إذِاَ طلََبسیا مزِیزِ یْالع دبنِ عرِ بسیمـا  لهُلب
هجْى الوف اءیارِ فإَِنَّ الْحا بِالنَّههُاطْلب لِ وبِاللَّی  

اى میسـر، هـر گـاه خواسـتى     : به میسر بن عبد العزیز فرمـود  ﷒باقر  امام
چیزى را از کسى طلب کنى ، آن را در شـب طلـب نکـن ، بلکـه در روز از او     

  .بخواه ، زیرا حیا در صورت است 
  

رحم اللَّه عبداً استَحیا منْ ربـه حـقَّ    ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒الصادقِ عنِ
 َذَکَرَ أَنَّ له البِْلَى و رَ وَذَکرََ القْب ى وعا وم طْنَ وْالب ى ووا حم و ْأس الحْیاء حفظَ الرَّ

  معاداً فى الاْخرةَِ
خدا رحمـت کنـد   : روایت کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام

بنده اى را که از پروردگارش شرم کند، حیاء واقعـى حفـظ سـر و پوشـاندن آن     
است ، و شکم و آنچه در آن مى ریزد، و یاد از قبر و پوسیدگى ، و به یاد داشتن 

  .هست  اینکه در آخرت معادى
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ظینَ قَالَ رسولُ اللَّه منْ اعْۀِ الو ـه حـقَّ الْحیـاء     ﷐کتَابِ روضَ استَحیوا منَ اللَّ

یب ُلهَأج ا و نَ قَالوُا و ما نفَعْلُ یا رسولَ اللَّه قاَلَ إِنْ کنُتُْم فَاعلینَ فَلَا یبیِتَنَّ أحَدکُم إِلَّ
ع فَظحلْی و هَنییْأس و ما حوى و البْطْنَ و ما وعى و لیْذْکُرِ القْبَرَ و الْبِلَـى و مـنْ    الرَّ

نیْا اةِ الدیۀَ الْح   أَراد الاْخرةََ فَلیْتْركُ زِینَ
از خداوند آن طور که شایسـته اسـت حیـاء کنیـد،     : فرمود ﷐خدا  رسول
اگر این کار را بکنیـد، هـیچ کـدامتان    : چه کنیم اى رسول خدا؟ فرمود: پرسیدند

نخوابد مگر اینکه مرگش را پیش رو بنگرد، و باید سرش را و آنچه در آنست و 
شکمش با آنچه در بر دارد نگه دارد، و به یاد گور و پوسیدن باشـد، هـر کـس    

  .آخرت خواهد باید از زینت و زیور دنیا دست کشد
  
تُـه      ﷐رسولُ اللَّه الَقَ رُوم و فَـاءْالو زِینتَُـه و ـاءیالْح هاسبل انٌ ورْیانُ عالإِْیم

ع و لکلُِّ شیَء أَساس و أَسـاس الإِْسـلَامِ حبنَـا أَهـلَ      رالد هادمع و حاللُ الصمْالع
تیْالب  

ایمان پیکرى برهنه است و لباسش حیـا، و زینـتش   : فرمود ﷐خدا  رسول
پرهیزگارى ، هر چیزى پایه   وفاى به عهد، و مردانگیش عمل صالح ، و ستونش 

  .اى دارد، و پایه اسلام دوستى ما خاندان است 
  
قُ وادى ﷒قَالَ الصْرجفَلاَ ی یهتَکُنْ ف نْ لَمداً ثَلَاثٌ مأَب رُهَخی     خْـشی نْ لَـمم

  اللَّه فى الغْیَبِ و لَم یرْعوِ عنْد الشَّیبِ و لَم یستَحیِ منَ العْیبِ
  عن القبیح رجع ارعوى
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اگر سه خصلت در هر کس نباشد امیـد بـه خیـرش    : فرمود ﷒صادق  امام
هنگام پیرى از کار زشت دست بر کسى که در نهان از خدا نترسد، و در : نیست 

  .ندارد و پشیمان نشود، و از انجام کار زشت حیا نکند
  

طُّ إِلَّا زانهَ و لَا کَانَ الفُْحـش فـى    ﷐رسولُ اللَّه قَالَ یء قَ ما کَانَ الحْیاء فى شَ
َطُّ إِلَّا شَانه یء قَ   شَ

هرگز حیا در چیزى نبود مگر اینکـه زینـتش داد، و   : فرمود ﷐خدا  رسول
  .هرگز در چیزى فحش نبود، مگر اینکه موجب ننگ آن شد

  
قَالَ و﷐ اءیلَامِ الْحخُلُقُ الإِْس ینٍ خُلقُاً وکُلِّ دإِنَّ ل  

  .سلام حیاست هر دینى اخلاقى دارد، و اخلاق ا: فرمود ﷐خدا  رسول
  
انِ ونَ الإِْیمم اءیقَالَ الْح  

  .حیا از ایمان است : فرمود ﷐خدا  رسول
  
الْکفُرُْ و اءیلَّۀُ الْحقَالَ ق  

  .کم حیایى کفر است : فرمود ﷐خدا  رسول
  
و َکم نَ اللَّهیِ متَحى قَالَ اسنصأَو َیلَ لهـنْ      قحِ مـال ـلِ الصـنَ الرَّجى مـتَحَا تس

کمَقو  
از خداونـد حیـا کـن    : مرا وصیت کن ، فرمـود : گفته شد ﷐رسول خدا  به

  .همان طور که از مردان صالح قومت حیا مى کنى 
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زاَء تسعۀٌ فى النِّساء ﷒الصادقُ قَالَ َشَرةَُ أجع اءیالِ فَـإذِاَ   الْحى الرِّجف داحو و

 ـزْءج بذَه تجزَو و إذِاَ افتْرُِعـت    حاضَت الجْارِیۀُ ذَهب جزْء منْ حیاها و إذِاَ تَ
زْ ج بذَه تلَدإِذاَ و و زْء ج بذَهء      ـبذَه ـرَتفَـإِنْ فَج ـزاَءَۀُ أج سَا خمَله یقب و

زاَءحیاؤُها  َۀُ أج سا خَملَه یقب ت   کُلُّه و إِنْ عفَّ
حیا ده جزء دارد، نه جزء آن در زنان و یک جزء آن : فرمود ﷒صادق  امام

مـى رود،    در مردان مى باشد، هر گاه دخترى حائض شود یک جزء از حیائش 
بسـتر شـود   هم) با همسرش(و هر گاه ازدواج کند جزء دیگرى مى رود، هر گاه 
دیگر آن مى رود، و پـنج   ءجزء دیگرى مى رود، هر گاه کودکى به دنیا آورد جز

جزء برایش باقى مى ماند، اگر از جاده عفاف خارج شود تمام حیائش مى رود، 
  .و اگر حفظ عفت کند آن پنج جزء برایش باقى مى ماند

  
لُ ما بقی منْ أَمثَالِ قَالَ نِ الأَْوسو الْحأَب اءِیِ      ﷒الأَْنبْی َـتحَتس ـۀٌ إِذاَ لَـممـا کَل إِلَّ

  فَاعملْ ما شئْت و قاَلَ أَما إِنَّها فى بنى أُمیۀَ
فقط یک کلمه مانـده ، و آن   ﷕از مثلهاى پیامبران : فرمود ﷒کاظم  امام
ایـن کلمـه در   : تى بکن ، و فرمـود هر زمان حیا نداشتى هر کارى خواس: اینکه 

  .مورد بنى امیه است 
  

  أحَیا منَ الْکَاعبِ العْذْراء ﷐أبَِى سعید الْخُدريِ قاَلَ کاَنَ رسولُ اللَّه عنْ
از یک دختر باکره بیشتر حیا داشت  ﷐رسول خدا : سعید خدرى گوید ابو
یِ    ﷐بیِالنَّ عنِ َـتحَتس لَى إِذاَ لَـمةِ الأَْووب ك النَّاس منْ کَلاَمِ النُّ رَا أدمقاَلَ إِنَّ م أَنَّه
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ع ما شئْت قال أ بو الطیب هذا من قول النبى لیس على الا باحۀ فإ نما معناه  فَاصنَ
  علیهالتهدید و الوعید أ ى اصنع ما شئت فسوف تجازى 

از چیزهایى که مردم از کلام اولین پیـامبران فهمیـده   : فرمود ﷐خدا  پیامبر
  .هر گاه حیا نداشتى هر کارى خواستى انجام بده : اند این است که 

معنایش این نیست کـه آزادى   ﷐این کلام پیامبر : طیب رازى مى گوید ابو
هـر چـه   : یعنى . که معنایش تهدید و امر به پرهیز است هر چه خواهى بکن ، بل

  .خواهى بکن که به زودى در قیامت مجازات خواهى شد
  

منْ کـانَ یـؤْمنُ بِاللّـه و الْیـومِ      ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ
دعا وِبم ف رِ فَلْیْالاخ  

هر کس به خدا و : روایت کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  ماما
  .روز رستاخیز ایمان دارد، باید به وعده اش عمل کند

  
محمد بنِ حکیمٍ عنْ أَبِى الْحسنِ قَالَ لوَ أَنَّ قوَماً حضرَُوا مدینَـۀً فَسـأَلوُهم    عنْ

زَلوُا علَیهِم کاَنوُا آمنینَالنُّزُولَ علَ ظنَُّوا أَنَّهم قَالوُا نعَم فنََ   یهِم فقََالوُا لَا فَ
اگـر گروهـى وارد شـهرى شـدند، و از اهـالى شـهر       : فرمود ﷒کاظم  امام

: نه ، لکن اینان گمان کردند که گفتنـد : خواستند که نزد آنان بمانند، و آنها گفتند
  .ین هنگام بر آنان فرود آمدند؛ در امان هستندبلى ، و در ا

  
ی سئلَ لنُ عنُ بیسالْح﷒   نْـدرُ عبالص ۀِ و لَى الْکرَِیهع امةِ فقََالَ الإِْقْددج عنِ النَّ

إخِوْانِ ۀِ و الذَّب عنِ الْ بالنَّائ  
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اقـدام بـر کارهـاى    : رمـود نجده چیسـت ؟ ف : سؤ ال شد ﷒امام حسین  از
  .بزرگ ، و صبر در برابر مشکلات ، و دفاع از برادران 

  
ۀُ الأَْقْراَنِ ﷒أَمیرُ المْؤْمنینَ سئلَ َاقعورْأةَِ فقََالَ منِ الْجع  
جنگ با همسـالان  : در مورد جرأ ت سؤ ال شد، فرمود ﷒امیر المؤمنین  از

.  
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  غیرت و مردانگى در: ششم  فصل
  )الفصل السادس فى الغیرة(

ك و تعَالَى لیَمقُـت   ﷒کتَابِ المْحاسنِ عنْ أَمیرِ المْؤْمنینَ منْ ارَتب قَالَ إِنَّ اللَّه
  الرَّجلَ یدخلَُ علیَه فى بیته فَلَا یقَاتلُ

ارك و تعالى دشمن مى دارد، مردى را که خداوند تب: فرمود ﷒مؤمنان  امیر
  .به خانه اش هجوم آورده اند، و او دفاع نکند

  
قَالَ إِنَّ اللَّه تبَارك و تعَـالَى غیَـور یحـب کُـلَّ غَیـورٍ و       ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

م الفْوَاحش ما ظهَرَ منْها و ما بطَنَ   لغیَرَته حرَّ
خداونـد تبـارك و تعـالى غیرتمنـد اسـت و هـر       : فرمـود  ﷒صـادق   امام

غیرتمندى را دوست مى دارد، و براى همین غیرت است کـه فـواحش را حـرام    
  .کرده ، چه ظاهر باشد و چه پنهان 

  
ْنهع و هابأَغْلَقَ ب هنزِْلنْ مم َإذِاَ خَرج وراً وَغی یمراَهقَالَ کَانَ إِب هیحفاَتأَخذََ م  
غیرتمند بود، هر گاه از منـزلش خـارج    ﷒ابراهیم : فرمود ﷒صادق  امام

  .مى شد، در را مى بست و کلیدش را بر مى داشت 
  

ْنهاللَّ ﷒ع ع دج و ْنهرُ مْأَنَا أَغی و ورَداً غیعإِنَّ س ولُ اللَّهسنْ قَالَ قاَلَ رم ف ه أنَْ
  لَا یغَار منَ المْؤْمنینَ و منَ المْسلمینَ
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سعد غیرتمند اسـت ،  : نقل کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام
و من از او غیرتمندترم ، خداوند بینى مؤمنین یا مسلمینى را کـه غیـور نیسـتند    

  .قطع کند
  

ْنهالقَْلْبِقَالَ  ع نْکوُسم وَلُ فهغَرِ الرَّجی إذِاَ لَم  
وارونه اسـت    هر گاه مرد غیرت نداشته باشد، قلبش : فرمود ﷒صادق  امام

.  
  

ْنهع نَاتؤْمالْم ینَ ونؤْمْلمل غَاری ینَ إِنَّ اللَّهنؤْم ْیرُ المنُ     قَالَ قَالَ أَمـؤْمْغَـرِ المْفَلی
  إِنَّه منْ لَا یغَار فإَِنَّه منْکوُس القَْلْبِ

خداوند براى مؤمنین : نقل کند که فرمود ﷒از امیر مؤمنان  ﷒صادق  امام
و مؤمنات غیرت به خرج مى دهد، و مؤمن هم باید غیرت داشته باشد، زیرا هر 

  .کس غیرت ندارد قلبش وارونه گشته 
  

ـى بعـد     قَالَ لَا تقُتْلَُ المْغیرةَُ بِالإِْسلاَمِ إِلَّا بِکفُْرٍ بعد إِیمـانٍ  ﷒رِالبْاق عنِ أَو زِنً
إحِصانٍ أَو قَتلِْ النَّفسِْ الْحراَمِ أَو منْ ذَب رجلٍ عنْ حرِیمه فإَِنَّ رسولَ اللَّه قَالَ منْ 

َمٍ لیَقو ارخَلَ دلًاد غَاری ِقَالَ کَانَ النَّبی َنهیففَقَئَوُا ع ع لَ   فقَتََلوُه فَدمه هدر أَوِ اطَّ
کفـر  : غیرت اسلامى از بین نرود مگر بعد از چند چیـز : فرمود ﷒باقر  امام

بعد از ایمان ، زنا بعد از پاکـدامنى ، کشـتن نفـس محترمـه ، یـا مـردى کـه از        
شـب هنگـام وارد     هر کـس  : فرمود ﷐زیرا رسول خدا  حریمش دفاع نکند،

خانه قومى شود، و آنها او را بکشند؛ خونش هدر است ، یـا از دیـوار سرکشـى    
  .پیامبر غیرت مى کرد: کند و آنها چشمش را کور کردند، فرمود
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أَو عنْ أَبِى الحْسنِ الْ ل ارٍ قَالَ قُلْتمنِ عاقَ بحإِس    ـۀُ أَوارِیـلِ تَکُـونُ الْجلرَّجلِ ل

أبَواب و یشَدد علیَهِنَّ غیَـرةًَ منْـه قَـالَ قَـالَ      الجْوارىِ أَوِ المْرْأةَُ قَالَ یقفَِّلُ علَیهِنَّ الْ
ولُ اللَّهسکَانَ إِ ﷐ریمراَهأَنَا أَغْ ﷐ب وراً وَغی غَارنْ لَا یم ف یرُ منهْ و جدع اللَّه أَنْ

ؤمْنینَ ْنَ المم  
مردى در خانه کنیـز  : عرض کردم  ﷒به امام کاظم : بن عمار گوید اسحاق

درها را به روى آنها قفل کند، و : ؟ فرمود)تکلیفش چیست(یا کنیزها و زنى دارد 
  .که داردبر آنان سخت بگیرد به خاطر غیرتى 

غیرتمند بود، و من از  ﷕ابراهیم : فرمود ﷐رسول خدا : فرمود ﷒ امام
  .او غیرتمندترم ، خداوند بینى مؤمنى را که غیور نباشد خرد کند

  
لعَ فى دارِ قَـومٍ   ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ظُـرَ إِلَـى عـوراتهِم    قاَلَ أَیما رجلٍ اطَّ لینْ

َۀَ له یفَلَا د وهَرحج أَو َنهیففَقَئَوُا ع هوفَرَم  
هر مردى که سرش را از دیوار منزلى بلنـد کنـد تـا    : فرمود ﷒صادق  امام

زنان آنها را ببیند، اگر چیزى به سوى او انداختند و چشمش کور شد یا مجروح 
  .شد، دیه ندارد

  
ئَت  ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى مرْیم الأَْنْصاريِ عنِ البْاقرِ عنْ ُظرََ ففَق منْ نَ

َۀَ له یفَلَا د ُنهیع  
) غیر مجـاز (هر کس نگاه : روایت کند که  ﷐از رسول خدا  ﷒باقر  امام
  .در این هنگام چشمش کور شود، دیه نداردکند، و 
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و     بـاحـا صفقََـالَ ی هَرَ إِلیظ إذِاَ نُ قَالَ بینمَا رسولُ اللَّه جالس و بِیده مشقْصَ فَ
ک بمِشقَْصى هذاَ قَا ک لأََفقْأََنَّ عینَ َإِلی تَّى أَقوُمى حل تَإِنْ ثب ا إِنَّکنِ أَمیْالع  لَ قُلْـت

ظُرُلأَبِى جعفَرٍ منْ أَینَ  بیِ و هو جالس فقََالَ یا أَبا مرْیم منْ خَلَلِ الْجرِید ینْ   إِلَى النَّ
در حـالى کـه چوبدسـتى بـه      ﷐روزى رسول خـدا  : فرمود ﷒باقر  امام

م متوجه شدند کسـى بـه ایشـان    نشسته بود، در این هنگا) در منزل(دستش بود 
اى بیننده ، اگر سر جایت بایستى تا من به سویت بیایم بـا  : نگاه مى کند، فرمود

 ﷒بـه امـام بـاقر    : آورد، راوى گویـد  خواهماین چوبدستیم چشمت را به در 

پیامبر در حالى که نشسته بود از کجا فهمید که به او نگاه کرده مى : عرض کردم 
اى ابا مریم ، از لابلاى شبکه هـاى دیـوارى کـه از چـوب خرمـا      : مودشود؟ فر

  .ساخته شده بود
  

یـا أَهـلَ العْـراَقِ نبُئْـت أَنَّ      ﷐قَالَ قَالَ علی ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ آبائه عنْ
رِیقِ أَ    ما تسَتحَونَنساءکُم یدافعنَ الرِّجالَ فى الطَّ

اى : نقل مى کند که فرمود ﷕از پدران بزرگوارش از على  ﷒صادق  امام
بـا مـردان   ) کوچـه و بـازار  (اهل عراق ، خبردار شده ام که زنان شما در بین راه 

  برخورد مى کنند، آیا حیا نمى کنید؟
  
ینَ ونؤْم ْیرَ المآخَرَ أَنَّ أَم یثدى حف     ـاؤُکُمسونَ نلَـا تغََـار ونَ وتَحا تَسقَالَ أَ م

  یخْرجُنَ إِلَى الأَْسواقِ یزاَحمنَ العْلوُج
آیا حیا نمـى کنیـد و   : فرمود ﷒حدیث دیگر آمده است که امیر مؤمنان  در

و در بـازار بـا اجنبـى هـا     ) از منزل بیرون مى آیند(غیرت ندارید که زنان شما 
  خورد مى کنند؟بر
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ْنهع ولِ اللَّهسلِ رَقو دعلَالِ بى الْحرةََ فلَا غَی﷐      جِـعـى أَر لاَ تُحـدثاَ شَـیئاً حتَّ
  إِلیَکمُا
در حلال غیرت نیست ، بعـد از قـول رسـول خـدا     : فرمود ﷒مؤمنان  امیر
، کارى نکنید تا نزد شـما بـر   )هنگام زفافشان ﷓و فاطمه  ﷒به على ( ﷐

  .گردم 
  

ۀَ بِجوارٍ لـى و کنُْـت أدُخلهُـنَّ البْیـت و      عنْ زةََ بنِ عمراَنَ قَالَ قَدمت المْدینَ مح
ـه فأََخبْرْتُـه    أُغْلقُ علَیهِنَّ الْباب إذِاَ خرَجَت فى حوائجِى فَدخَلْت علَى أَبیِ عبد اللَّ

ک فى أَنفُْسهِنَّ خیَـرٌ   جلُالخَْبرَ فقََالَ و یشَار الرَّ ظْلمنَ نَّ إِنْ یه علَى ما لَا یرىَ أَما إنَِّ
ظْلمهنَّ ک منْ أَنْ تَ   لَ

به همراه کنیزانى وارد مدینه شـدم ، آنـان را در خانـه    : بن عمران گوید حمزة
اى مى گذاشتم و در را به رویشان قفل مى کردم و به دنبال کار خود مى رفـتم ،  

مـرد  : کردم ، فرمود  رفتم و جریان را عرض  ﷒روزى خدمت حضرت صادق 
آنان در مورد خودشان بـه تـو    گربدان ا! در باره چیزى که ندیده غیرت مى کند

  .کنى  ظلم کنند بهتر از این است که تو به آنان ستم
  

ا مـنْ بیـنهِم    ﷐أُتی النَّبیِ ﷒أَبو جعفَرٍ قَالَ بأُِسارى فأََمرَ بقِتَْلهِم و خَلَا رجلً
هِمنینْ بنِّى مع أَطْلقَْت ف َکی اللَّه ِا نبَیلُ یفقََالَ الرَّج  یلُ عرَئبى جرَنْفقََالَ أَخب نِ اللَّه

ـدیدةُ علَـى        فیکجلَّ جلَالهُ أَنَّ  ـه و رسـولهُ الغْیَـرةَُ الشَّ خمَس خصالٍ یحبهـا اللَّ
ۀُ فَلمَا سمعها الرَّجـلُ   اعج ک و السخَاء و حسنُ الْخُلُقِ و صدقُ اللِّسانِ و الشَّ َرمح

لاَمنَ إِسسَأح و لَمأَسولِ اللَّهسر عقاَتلََ م و ه تُشْهِدتَّى اسیداً حتَالاً شَدق  
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آوردنـد، ایشـان دسـتور داد     ﷐چند اسیر نزد پیامبر : فرمود ﷒باقر  امام
اى رسول خدا، چرا مرا از بین : همه آنها را به جز یک نفر کشتند، آن مرد گفت 

  :فرمودآنان آزاد گذاشتى ؟ 
از طرف خدا به من خبر داد که در تو پنج خصلت اسـت کـه خـدا و     جبرئیل

تعصب شـدید در مـورد خـانواده ات ، سـخاوت ،     : رسولش آن را دوست دارند
خوش اخلاقى ، راستگویى ، شـجاعت ، آن مـرد چـون ایـن صـفات را شـنید       

به جهاد رفـت و   ﷐مسلمان شد، و مسلمانى نیکو شد، و به همراه رسول خدا 
  .خوب مبارزه کرد تا شهید شد
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  در مکارم اخلاق: هفتم  فصل
  )الفصل السابع فى مکارم الا خلاق(

أَ لَـا أُخبِْـرُکُم    ﷐قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒کتَابِ الْمحاسنِ عنْ أَبِى جعفرٍَ منْ
ظمَکُم حلمْـاً و   بأَِشْبهِکُم بِى خُلقُاً أَع خُلقُاً و نُکُمسَقَالَ أح ولَ اللَّهسا رلَى یقَالوُا ب

کُم بِ أَشَد و هتبقَِراَب رُّکُمنَاأَببح هینى دف هانْإِخول و     کُـمَظم و أصَبرُکُم عنِ الْحـقِّ و أکَْ
 فوْاً وع نُکُمسَأح و ظَلغْیالرِّضَال ى الغَْضَبِ وافاً فإِنْص هنْ نفَْسم کُمأَشَد  

آیا شما را از کسى کـه  : نقل کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒باقر  امام
: چـرا اى رسـول خـدا، فرمـود    : خلقش به من شبیه تر است خبر ندهم ؟ گفتند

و نیکـى کننـده ترینتـان نسـبت بـه       خوش اخلاقترین شما، و بردبارترین شـما، 
را بسـیار دوسـت بـدارد، و      دینـى اش   ادرانخویشاوندان ، و کسى که ما و بـر 

شکیباترینتان در برابر حق ، و فرو خورنده ترین شما در خشـم ، و بـا گذشـت    
  .ترین شما، و با انصاف ترین شما در هنگام خشم و خشنودى 

  
ا فَهمِاً فقَیهاً حلیماً  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ قاَلَ إِنَّا لنَُحب منْ شیعتناَ منْ کَانَ عاقلً

 یهف نْ کاَنَتکَارِمِ الأَْخْلَاقِ فَمِبم اءِأَنبْی مدارِیاً صبوراً وفیاً إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ خصَ الْ
م تَکُنْ فیه فَلیْتَضَرَّع إِلَى اللَّه جـلَّ و عـزَّ و لْیسـأَلهْ    علَى ذَلک و منْ لَ هفَلیْحمد اللَّ

اها قَالَ قُلْت جعلْت فداك و ما هنَّ ـکْرُ    إِی ۀُ و الصبرُ و الشُّ القْنََاع و عرْنَّ الوقاَلَ ه
الس و اءیالْح و لْمالْح وا خَاء ۀُ و اعالشَّج و     اءأَد و یثـدقُ الْحـدص الْبِـرُّ و ـرةَُ ولغَْی

ۀِ   الأَْمانَ
فهـم ،    ما از شیعیانمان کسانى را که عاقل ، خـوش  : فرمود ﷒صادق  امام

بردبار، مداراکننده ، صبور و با وفا باشد، دوست داریم ، خداوند متعـال اخـلاق   
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هر کس این مکارم را دارا بود باید خدا عالى انسانى را به انبیاء اختصاص داده ، 
ع و خواهش آن  هارا بر آن شاکر باشد، و هر کس آن را نداشته باشد، باید با تضرّ

قربانـت گـردم آنهـا چـه     : عرض کـردم  : را از خدا درخواست کند، راوى گوید
پرهیزگـارى ، قناعـت ، صـبر، شـکر، بردبـارى ، حیـا،       : صفاتى است ؟ فرمـود 
  .غیرت ، خوش رفتارى ، راستگویى و امانت دارى سخاوت ، شجاعت ، 

  
و  ـاءِأَنبْی بمِکَـارِمِ الأَْخْلَـاقِ    ﷐عنهْ أَیضاً قَالَ إِنَّ اللَّه تبَارك و تعَالَى خصَ الْ

ِبه ةِ اللَّهادرِ إِرَنْ خیم أَنَّه لَمعفَلْی یهف نْ کَانَتَنْ لَ  فمم إِلَـى   و تَضَـرَّعْفَلی یهتَکُنْ ف م
ها دع ا ثُماه إِی ْأَله سْلی لَّ وج زَّ وع اللَّه   کْرُ و برُ و الشُّ الص ۀُ و القْنََاع ینُ وققاَلَ الْی و

رُوءْالم ۀُ واعج ۀِالْحلْم و حسنُ الْخُلُقِ و السخَاء و الغْیَرةَُ و الشَّ   ةُ و البِْرُّ و أَداء الأَْمانَ
را بـه  ) صـلوات اللّـه علـیهم   (خداوند متعـال انبیـاء   : فرمود ﷒صادق  امام

ارزشهاى اخلاقى مخصوص گرداند، کسى که داراى این ارزشهاى اخلاقى است ، 
بداند که خداوند برایش خیر خواسته ، و هر کس آن را نـدارد، بایـد بـه درگـاه     

نام آن مکارم را بر شمرد و  ﷒ند التماس کند و از او بخواهد، سپس امام خداو
یقین و قناعت و صـبر و شـکر و خویشـتن دارى و خـوش اخلاقـى و      : فرمود

  .رفتارى و امانت دارى   سخاوت و غیرت و شجاعت و مردانگى و خوش 
  
َ َتَطعشْرٌ فإَِنِ اسع کَارِمْقَالَ إِنَّ الم ْنهتَکُـونُ  ع ا قَدفَلتَْکُنْ فإَِنَّه یکأَنْ تَکوُنَ ف ت

فى العْبد و لاَ تَکوُنُ فى سیده و تَکوُنُ فى الرَّجلِ و لَا تَکوُنُ ولَده قیـلَ و مـا هـنَّ    
أسِْ و صدقُ ْقُ البدانِ  قَالَ صاللِّس  ۀُ الرَّح ۀِ و صلَ أمَانَ ف و  و أَداء الْ ـی مِ و قرَى الضَّ

م للصاحبِ و رأْسـهنَّ  َالتَّذم ارِ وْلجل م التَّذَم عِ و نَائنِ الصأةَُ ع  إِطعْام السائلِ و المْکَافَ
اءیْالح  
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مکارم اخلاق ده عدد است ، اگر مى توانى آنها را به : فرمود ﷒صادق  امام
نیسـت ، و در    در بنده هسـت و در آقـایش   ) این مکارم(هى دست آور، زیرا گا

راستى در : آنها چیست ؟ فرمود: مرد هست ولى در فرزندش نیست ، سؤ ال شد
رحـم ، مهمـان دارى ، غـذا     ه، راستگویى ، امانت دارى ، صـل )یا جهاد(خشوع 

دادن به نیازمندان ، جبران نیکیها، مراعـات حـق همسـایه ، مراعـات رفیـق ، و      
  .الاتر از همه آنها حیاست ب

  
ْنهمٍ  عـهۀِ أَس عبلَى سع لَامإِس ع الْ علَـى البِْـرِّ و     قَالَ إِنَّ اللَّه تبَارك و تعَالَى وضَ

ـاسِ فمَـنْ   ک بینَ النَّ َذل مقَس لْمِ ثُمالْح لْمِ وْالع و فَاءْالو ضاَ و  الصدقِ و الْیقینِ و الرِّ
الس هذ ه یهلَ فعۀَج عب  مهضِ النَّاسِ الس عبل مقَس لٌ وَتمحانِ ملُ الإِْیمکَام ومِ فَههالأَْس

ۀٍ ثُم قاَلَ فَلَـا   عبى إلَِى سَتَّى انْتهمِ حهۀَ الأَْس لَاثَ همینِ و لبعضٍ الثَّ ضٍ الس عبل و داحْالو
ـهمینِ ثَلاَثَـۀَ أَسـهمٍ        مینِعلَى صاحبِ السهمِ سـه تَحملوُا  بِ السـاحلَـى صلَـا ع و

هلْدى وۀٍ ف عبى إِلَى ستَّى انتَْهح ک قَالَ کذََل ثُم مظوُه هفتََب  
خداوند تبارك و تعالى اسلام را بر هفت قسمت قرار : فرمود ﷒صادق  امام

و وفاى بـه عهـد و دانـش و    ) به مقدرات(کى و راستى و یقین و رضا بر نی: داد
که این هفت عدد   بردبارى ، سپس این صفات را بین مردم قسمت کرد، هر کس 

را دارا باشد ایمانش کامل است ، به بعض مردم یک قسمت داد و بـه بعضـى دو   
  .قسمت و به بعضى سه قسمت تا هفت قسمت 

سهم یا دو سهم دارد بیش از آن تحمیل نکنید، بر کسى که یک : فرمود سپس
  .همچنین تا آخر: زیرا توانایى بیش از سهمش را ندارد، بعد فرمود
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ْنهع  لَم ذُنوُب همإِلَى قَد هْنَ قَرنیا بإِنْ کَانَ م و هلاَملَ إِسَکم یهنْ کُنَّ فم ع بقَالَ أَر
قُ ودالص ک ذَل هصَنتْقنُ الْخُلُقِ یسح و اءیالْح ۀِ و أمَانَ   أدَاء الْ

کامـل    چهار خصلت اگر در کسـى باشـد اسـلامش    : فرمود ﷒صادق  امام
راستى و امانتدارى و حیا و : است ، اگر چه همه مدت عمرش آلوده به گناه باشد

  .خوش اخلاقى 
  

أکَْرَمکُم فى الْجاهلیۀِ أَکْرَمکُم فـى   ﷐سولُ اللَّهقَالَ قَالَ ر ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ
 مخَاهأَس خُلقُاً و مَنهسَۀِ أحیلاهى الْجنْ کَانَ فى منعا یفَرٍ إِنَّمعو جقَالَ أَب لَامِ ثُمالإِْس

زاًّ  ى و أَکفََّهم أَذً کفَاًّ و أحَسنهَم جوِاراً إِلَّا ع لَامالإِْس هزِیدنَ النَّاسِ فَلَنْ یم مهأَقرَْب و  
گرامـى تـرین شـما در    : نقل کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒باقر  امام

یعنـى  : فرمـود  ﷒جاهلیت گرامى ترینتان در اسلام است ، سـپس امـام بـاقر    
هلیت خوش اخلاق ترین و بخشـنده تـرین و خوشـرفتارترین    کسانى که در جا

نمى رسید و نزدیکترین اشـخاص بـه     هیچ کس  بهنسبت به همسایه و اذیتشان 
  .هرگز اسلام به این به جز عزّت نیفزود. مردم بوده اند

  
ـه  عنْ م    لَ رجـلٌ فَـدخَ  ﷒محمد بنِ عجلَانَ قَالَ کنُْت عنْد أَبِى عبد اللَّ فَسـلَّ

 ف َأَطْرىَ فقَاَلَ کی کَّى وز و نَ الثَّنَاءسَقَالَ فأَح ک انْنْ إِخوم نْ خَلَّفْتم ف َکی َأَلهفَس
 هِمفقَُراَئل هِمائیْةُ أَغنادیـى   قاَلَعف هِمفقَُـراَئل هِمائیْۀُ أَغن ف مواصلَ َیلۀٌَ قَالَ فَکیَقل  ذاَت

  ـمأنََّه ؤُلَاءه مزْعی ف َنَا قَالَ کینْدنْ عیمف یا هذکُْرُ أَخْلَاقاً قلََّ م أَیدیهِم فقََالَ إِنَّک لتََ
ۀٌ یعلنََا ش  
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بودم ، مردى وارد شد و  ﷒خدمت حضرت صادق : بن عجلان گوید محمد
از نزدشان آمدى چگونه بودند؟ آن برادرانت که : سلام کرد، حضرت از او پرسید

  .مرد از آنها تعریف و تمجید کرد و کارهایشان را ستود
: دلجوئى ثروتمندانشان از فقیرانشان چگونه اسـت ؟ گفـت   : پرسید ﷒ امام

دیدار و احوال پرسى ثروتمندانشـان از فقـرا چگونـه اسـت ؟     : کم است ، فرمود
کمک ثروتمندانشان از فقیران چگونه است  دستگیرى و: کم است ، فرمود: گفت 

: ما کمیـاب اسـت ، فرمـود    نشما از اخلاقى صحبت مى کنید که در بی: ؟ گفت 
  پس چگونه اینها گمان مى کنند شیعه ما هستند؟

  
ؤْمنینَ علی خَطَب بهِ الحْسنُ بنُ علی منْ ْیرِ المـا    ﷒کَلَامِ أَمهفقََـالَ أَی  ـاس النَّ

ظَمِ النَّاسِ فى عینى  نْ أَعى کَانَ منْ أخٍَ لع ا أُخبِْرُکُمإِنَّم     بِـه ظُـم ا عم ْأسکَانَ ر و
یى عا فْنی غَرُ الدى صنیى عفهن  و جِدا لَا یشتَْهِى مفَلَا ی هْطنلْطَانِ بنْ سکَانَ خَارجِاً م

رُ إِذاَ وْکثکَـانَ  لَا ی هأْیلَا ر و َقْلهع َله ف تَخسفَلَا ی ِلْطَانِ فَرجْهنْ سکاَنَ خاَرجِاً م دج
ۀِ فَلاَ یمد یده إِ ۀٍ لمنفْعَته کَانَ لَـا یتَشَـهى و لَـا     لَّاخَارجِاً منْ سلْطَانِ الْجهالَ علَى ثقَ

م کَانَ إذِاَ قَالَ القَْائلوُنَ کاَنَ لاَ یدخلُُ فى مـراَء   یتسَخَّطُ و لاَ یتبَرَّ اتاً فَ مص رِههأَکثَْرَ د
ك فى دعوى  کَـانَ لَـا یغفُْـلُ عـنْ      اضـیاً و لَا یدلى بِحجۀٍ حتَّى یرىَ قَ  و لَا یشاَرِ

یء دونَهم کاَنَ ضعَی فاً مستَضعْفاً فإَذِاَ جاء الجِْد کاَنَ لیَثاً إِخوْانه و لَا یخصُ نفَْسه بشَِ
ذاَراً کَـانَ   ترىَ اعتَّى یح هثْلى مف ذْر ْالع ع مـا   یفعْـلُ عادیاً کَانَ لَا یلوُم أحَداً فیما یقَ

 رىِ أَیـدراَنِ لاَ یو أَمدبلُ کاَنَ إذِاَ یْفعا لاَ یقوُلُ ملَا ی قوُلُ وظَـرَ إِلَـى     ی همـا أَفْضَـلُ نَ
أَقْرَبِهمِا إِلَى الْهوى فَخاَلفَهَ کَانَ لَا یشْکوُ وجعاً إِلَّا عنْد منْ یرجْو عنْـده البْـرْء و لَـا    

تَشستَ  یرُیلَـا ی خَّطُ وتَسلَا ی و م ۀَ کَانَ لَا یتَبرَّ یحص ى و لَـا   إِلَّا منْ یرجْو عنْده النَّ شَـکَّ
أَخْلَـاقِ الْکَرِیمـۀِ إِنْ       یتشََهى و لَا ینْتقَم و لَا یغفْلُُ عنِ العْدو فعَلَـیکُم بمِثْـلِ هـذه الْ
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ذُ القَْلیلِ خیَرٌ منْ تَركْ الْکثَیرِ و لَا حولَ و لَـا   لَمأَطقَتْمُوها و إِنْ  أخَْ تُطیقوُها کُلَّها فَ
  وةَ إِلَّا بِاللَّهقُ

اى : فرمود ﷒در خطبه اى از سخنان امیر المؤمنین  ﷒حسن مجتبى  امام
مردم ، به شما خبر دهم از حال یکى از بـرادرانم ، کـه در نظـرم از همـه مـردم      
بزرگتر بود، و بالاترین چیزى که او را در نظرم بزرگ کرده بود، پستى و حقارت 

بیرون بود، چیزى را که نداشـت بـه دنبـالش     شکمر نظر او بود، از تسلط دنیا د
نمى رفت ، و چون پیدا مى کرد زیاده روى نمى نمود، از تسلط شـهوت خـارج   
شده بود، از این رو سبک عقل و سبک رأ ى نبود، از سلطه نادانى رهیده بود، از 

دراز نمى کرد،  این رو دستش را جز به جانب شخص مورد اطمینان و براى سود
اشتها و ناراضى و ملول نبود، بیشتر عمرش را خاموش بود، هر گـاه دیگـران    پر

وارد گفتگو مى شدند، با آنان جدل نمى کرد، در دعوایى شرکت نمى کرد، دلیلى 
اقامه نمى کرد تا قاضى را بیابد، از برادران دینـى اش غافـل نبـود، خـود را بـر      

مـى دانسـت ، بـه     نود، خود را ضـعیف و نـاتوا  دیگران فضیلت نمى داد، لاغر ب
هنگام مبارزه و پایمردى چون شیر ژیان بـود، کسـى را بـه کـردارى کـه عـذر       

نمى کرد تا بتواند عذر بخواهد، آنچه را انجام   خواهى از آن ممکن بود سرزنش 
مى داد به زبان مى آورد، و کارى را که نمى کرد نمى گفت ، چون دو کار برایش 

است ، هر کـدام کـه بـه هـواى نفـس       بهترآمد و نمى دانست کدامیک پیش مى 
نزدیکتر بود مخالفت مى نمود، درد خود را جز به کسى کـه امیـد بهبـودى از او    
داشت اظهار نمى کرد، جز با کسى که امید خیر خواهى داشت مشورت نمى کرد، 

انتقـام  دلتنگ نمى شد و ناراضى نبود و شکایت نمى کرد و پرخـواهش نبـود، و   
مکر دشمن غافل نبود، اینک شما هم اگر مـى توانیـد ایـن     ازجویى نمى کرد، و 

گونه اخلاق شریفه را کسب کنید، و اگر تمام آن را نمى توانید به دسـت آوریـد،   
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به دست آوردن اندك بهتر از ترك بسیار است ، نیرو و توانى جز به وسیله خـدا  
  .نیست 

  
ۀُ فیما بـینَ   ﷒قِالبْاقرِ أَوِ الصاد عنِ أَخْلاَقُ الحْسنَ إِسلاَم الْ زَینُ الْ ا یمقَالَ إِنَّ م

ـا      مم ـکفَـإِنَّ ذَل تـم الس ىِ ودنِ الْهسح نِ الأَْخْلَاقِ واسحلَى موا عَاظبَالنَّاسِ فتَو
زَینُکُم عنْد النَّاسِ إذَِ ای  حظَرُوا إِلَـى م اسـنِ مـا تَنْطقُـونَ بِـه و أَلفَْـوکُم علَـى مـا        نَ

 ـد محملَّ لج زَّ و ع قَالَ اللَّه قَد و یهف کُمونَ بنِقَْصیعتَطسلـى خُلُـقٍ     ﷐یَلع ـک إنَِّ
یکُمدى أَیى فالخُْلُقُ الَّذ وه یمٍ وظ ع  

از چیزهائى کـه بـه اسـلام زینـت مـى      : فرمود ﷔باقر یا امام صادق  امام
اخلاقى و حسـن    بخشد خوش اخلاقى با مردم است ، اینک پاس دارید خوش 

سلوك و اخلاق پسندیده را، زیرا اخلاق نیک و سلوك پسندیده شما را در نـزد  
هسـتید و   نجیدهمردم زینت مى بخشد؛ هـر گـاه دیدنـد شـما داراى سـخن س ـ     

تـو  : (ان را نقض کنند، و خداى عـز و جـل بـه حـق فرمـوده      نتوانستند سخنانت
  .، و این اخلاقى است که مایه آبروى شماست )اخلاقى بزرگوارانه دارى

  
ـد بـنِ خَالـد البْرْقـی فـى حـدیث مرْفُـوعٍ إِلَـى            محاسنُ محـنْ مالأَْخْلَـاقِ ع

ِالنَّبی﷐ رَئبج اءقَالَ ج    ـکى إِلَیَـلنسأَر ـه یلُ إِلَى النَّبیِ فقَاَلَ یا رسولَ اللَّه إِنَّ اللَّ
ک قَا رسولُ اللَّه فقَُلْت و ما هی قَالَ الصبرُ و أحَسنُ منهْ  لَبهِدیۀٍ لَم یعطها أحَداً قبَلَ

منهْا قُلْت و ما هو قَالَ الرِّضَـا و أحَسـنُ منْـه    قُلْت و ما هو قَالَ القْنََاعۀُ و أحَسنُ 
ا هم و قُلْت ْنهنُ مسَأح و ده قاَلَ الإِْخْلَاص و أحَسـنُ منْـه    وقُلْت و ما هو قاَلَ الزُّ

رسولَ اللَّه إِنَّ مدرجـۀَ  قُلْت و ما هو قاَلَ الیْقینُ و أحَسنُ منهْ قُلْت و ما هو قاَلَ یا 
لُ علَى اللَّه قُلْت یا جبرَئیلُ و ما تفَْسیرُ التَّوکُّلِ علَ ک کُلِّه التَّوکُّ ىذَل اللَّه   لْمْفقََالَ الع
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ع و استعمالُ ع و لَا یعطى و لَا یمنَ الْیأسِْ مـنَ الْخَلْـقِ    بأَِنَّ المْخْلوُقَ لَا یضُرُّ و لَا ینفَْ
  و ـه ف سوى اللَّ ج و لَم یخَ ک لَم یعملْ لأحَد سوى اللَّه و لَم یرْ کذََل دبْفإَِذاَ کَانَ الع

 ـ  ـیرُ الصْا تفَسیلُ مَرئبا جی کُّلُ قَالَ قُلْتالتَّو وذاَ ه َفه ى اللَّهوس دَى أحف ع ْطمی رِ لَمب
رَّاء لَى السبرُِ عصا یَکم لَى الضَّرَّاءبِرُ عصقَالَ ی     نَـى وْـى الغبِرُ فصا یَۀِ کم و فى الفَْاقَ

ۀِ و لاَ یشْکوُ خَالقهَ عنْد المْخْلوُقِ بمِا یصیبه منَ البْلاَء  اءفى البْلَ یافْى العبِرُ فصا یَکم
َفم یـرَ  قُلْتث نیْا یقنْعَ بِالقَْلیلِ و یشْکرُُ الْکَ نَ الدم یبصا یِبم َقْنعۀِ قَالَ ی یرُ القَْناَعا تفَْس

نیْاالا خبـار   سیرُقُلْت فمَا تفَْ نَ الدم ابَأص هدیلَى سطُ ع ضاَ قَالَ الرَّاضى لَا یسخَ الرِّ
لَا ی ا وْنی لَالِ الدنْ حم     و قَـابـا عهراَمح و ـابسـا حلَالَها فإَِنَّ حهراَمإِلَى ح تَلتْف

نفَْس مْرحا یَینَ کمملسْالم یعمج مْرحینْ کثَْرةَِ الأَْکلِْ هم رَّجتَحی ـنَ    وم رَّجتَحا یَکم
ۀِ الَّتى اشتَْد نتَنُْها و یتَحرَّج منْ نیْا و زِینتَهـا  المْیتَ طَامِ الدأَنْ      ح ـار کمَـا یجتنَـب النَّ

 ـهَنیینَ عیکأََنَّ ب و َلهرَ أَمقَصأَنْ ی ا وغْشاَهـیرُ        یـا تفَْسَیـلُ فمَرئبـا جی قُلْـت لَـهَأج
یجِد و إذِاَ وجد رضـی و   الإِْخْلَاصِ قَالَ المْخْلص الَّذي لَا یسأَلُ النَّاس شیَئاً حتَّى

ودبْبِالع أَقرََّ اللَّه خْلوُقَ فقََدْألَِ الم سی نْ لَمفإَِنَّ م ى اللَّهف طَاهأَع ءَشی هنْدع یقۀِ إذِاَ بی
ـه راضٍ  ك و تعَـالَى عنْـه      و إذِاَ وجد فرََضی فَهو عنِ اللَّ ـارَتب ـه راضٍ و إذِاَ  و اللَّ

لُ لمعنُ یوقْینِ قَالَ المقیرُ الْیا تفَْسَفم قُلْت هالثِّقۀَِ بِرَب دى حف وَفه لَّهطَى لأَعلَّه   ـه أَنَّ کَ
ی لَم هابیناً إِنْ أَصقی لَمعأَنْ ی و راَهی فاَللَّه رىَ اللَّهکُنْ یی إِنْ لَم و راَهی  و ئَـهخْطیکُنْ ل

هیبصیکُنْ لی لَم َأه   و هذاَ کُلُّه أَغْصانُ التَّوکُّلِ و مدرجۀُ الزُّهد  ما أَخْطَ
! اى رسـول خـدا  : کـرد   آمـد و عـرض    ﷐نزد رسول خـدا   ﷒ جبرئیل

به احدى قبـل از تـو داده    خداوند مرا فرستاده تا هدیه اى به تو بدهم که تاکنون
  :فرمود ﷐نشده ، رسول خدا 

بهتـر از  : صبر و بهتـر از آن ، گفـتم   : ال کردم ، آن هدیه چیست ؟ گفت  سؤ
  صبر چیست ؟
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رضـا و  : بهتر از قناعت چیست ؟ گفـت  : قناعت و بهتر از آن ، گفتم :  گفت
: زهـد و بهتـر از آن ، گفـتم    :  بهتر از رضا چیست ؟ گفت: بهتر از آن ، پرسیدم 

بهتـر از اخـلاص   : و نیکوتر از آن ، پرسیدم  اخلاص:بهتر از آن چیست ؟ گفت 
پسندیده تـر از آن چیسـت ؟   : یقین و پسندیده تر از آن ، گفتم : چیست ؟ گفت 

اى رسول خدا، نردبان رسیدن به تمامى آنها توکل بر خدا مى باشد، گفتم : گفت 
 قبدانى مخلـو : آنکه ) اول: (ناى توکل بر خدا چیست ؟ گفت اى جبرئیل ، مع: 

ناامیدى : آنکه ) دوم(نه ضررى دارد، و نه سودى و نه بخششى دارد و نه منعى ، 
از خلق را شیوه خود سازى ، هر گاه بنده چنین باشد، به کسى جـز خـدا تکیـه    

مـع نمـى   نکند، و امید و ترس از غیر خدا ندارد، و بر هیچ کس غیـر از خـدا ط  
  .بندد، این است معناى توکل 

شـکیبایى نمـودن در برابـر    : اى جبرئیل ، معناى صبر چیست ؟ گفت :  گفتم
مشکلات و سختیها و تنگدستى ، همانند شکیبایى نمودن در مواقع بى نیازى ، و 
شکیبایى در برابر بلا همانند شکیبایى در هنگام سـلامت ، و هنگـام نـزول بـلا     

  .لوق نبودن شکایت خالق به مخ
خرسند بودن به آنچه از دنیا بـه دسـت   : معناى قناعت چیست ؟ گفت :  گفتم

  .مى آورد، راضى بودن به اندك ، و شکر نمودن نسبت به زیادى ها
انسان خرسند از مولایش خشمگین : پس معناى رضا چیست ؟ گفت :  گفتم

و به کردار کـم از   نمى شود چه دسترسى به دنیا پیدا کند یا دسترسى پیدا ننماید،
  .خویش خوشنود نمى گردد

  زاهد آنچه را آفریـدگارش  : معناى زهد چیست ؟ گفت ! اى جبرئیل :  گفتم
دوست دارد مى پسندد، و آنچه در نزد خالق مبغوض است پیش او هم مبغـوض  
است ، از حلال دنیا دورى مى کند و توجهى به حرام آن نـدارد، زیـرا حلالـش    
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ش عقاب ، به تمام مسلمانان مهربانى مى کند همان گونه که حساب دارد و حرام
با خود مهربان است ، از پرخورى اجتناب مـى ورزد همـان گونـه کـه از میتـه      
گندیده دورى مى جوید، از زیور و زینت دنیا فاصله مى گیرد همان طور کـه از  
آتش فراگیر دور مى شود، آرزوهایش کوتاه است ، گویا مـرگ در پـیش روى   

  .ست او
مخلص آن اسـت کـه از   : اى جبرئیل ، معناى اخلاص چیست ؟ گفت :  گفتم

مردم چیزى نخواهد تا آن را بیابد، و هنگامى که یافت راضى شـود، و هـر گـاه    
چیزى نزد او مانده باشد در راه خدا ببخشـد، زیـرا هـر کـه از مخلـوق چیـزى       

خـدا هـم    زشـد ا  نخواهد به عبودیت خدا اقرار کرده ، و هر گاه یافت و راضـى 
راضى است ، و خداى تبارك و تعالى هـم از او راضـى اسـت ، و چـون بـراى      

  .رضاى خدا بخشش کرد به حد اعتماد به پروردگار خود رسیده است 
کسى که به یقین رسیده ، عملش را براى : معناى یقین چیست ؟ گفت :  گفتم

ر او خدا را نمى بیند ولـى  خدا انجام دهد به گونه اى که گویا او را مى بیند، و اگ
باشد به   خدا شاهد بر اوست ، و به یقین بداند که هر چه از غم و شادى مقدرش 

او خواهد رسید، و آنچه مقدرش نباشد به او نمى رسد، همه اینها از شاخه هـاى  
  .توکلّ بر خدا و نردبان زهد بود

  
أَشْیاء للمْرْء سبقهُ النَّاس إِلَـى عیـبِ نفَْسـه و    قاَلَ أَنفْعَ الْ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

راوجم ا ولُهْقبنْ لَا یمۀُ ل یحص ۀِ و أَقلَُّ الأَْشیْاء غنََاء النَّ ۀً إِخفْاَء الفَْاقَ ئوُنَ م ءَشی ةُ أَشَد
أَر رِیصِ والْححنِ النَّاسِ وع ْأسْحِ الیو   الرَّ

سودمندترین چیزها براى انسان این است کـه عیـب   : فرمود ﷒ادق ص امام
خود را قبل از عیب مردم بفهمد، و سخت ترین کارها پنهان کردن فقر اسـت ، و  
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کمترین بى نیازى خیر اندیشى کسى است که قبول آن ننماید، و همسایه بودن با 
  . است ردمطماع است ، راحت ترین استراحت ناامیدى از م

  
و      ـوـنْ ه مم ـنْ خَالفََـکالِ ممتبِاح ک لْ نفَْس قَالَ لَا تَکُنْ ضَجِراً و لَا غَلقاً و ذَلِّ

َفهئَلَّا تُخاَل ل هبفَِضْل َله تا أَقرَْرم إنَِّ ک فَ َلیالفَْضلُْ ع َنْ له مم و ک و منْ لَا یعـرِف    فوَقَ
َالفَْضْلَ فه دَأحال وبجعْلم ک نیْا    بِرَأْیهِ و قَالَ لرجَلٍ أحَکم دینَ لُ الـدأَه کَمَا أحَکم

   رِفـرةَِ فَـاعنَ الاْخا مْنهع ا غَابا مِبه رِفَداً تعا شَاهْنی الد لَتعا جفإَِنَّم ماهْنیرَ دأَم
ظُرْ إِلَى الد ـا لمـنْ      انیْالاخْرةََ بهِا و لَا تَنْ إِلَّا باِعتبارٍ و قاَلَ لرجَلٍ اعلَم أَنَّه لَـا عـزَّ إِلَّ

لَّهل ع ۀَ إِلَّا لمنْ توَاضَ ْلَا رِفع و لَّهذَلَّلَ ل   تَ
دلگیر و مضطرب مباش ، و نفـس خـود را در برابـر    : فرمود ﷒صادق  امام

ر تو برترى دارند مهار کن ، زیرا اقرار تو به مخالفینت که بالا دست تو هستند و ب
برترى او براى مخالفت نکردن با اوست ، و هر کـه بـراى احـدى برتـرى قائـل      

  .نباشد او خودپسند است 
دینت را محکم و استوار کـن همـان طـور کـه اهـل دنیـا       : به مردى فرمود و

نهان آخرت  دنیایشان را محکم مى کنند، زیرا دنیا شاهدى است که به وسیله آن
دنیا آخرت را بشناس و با نظر عبرت به ) وسیله نعم(شناخته مى شود، همیشه به 

  .آن توجه کن 
عزّتى نیست مگر براى کسى که خود را بـراى خـدا ذلیـل    : به مردى فرمود و

  .کند، و علو مرتبه اى نیست مگر براى کسى که در برابر خدا تواضع نماید
  
ۀِ الْ منْ ظینَ قَالَ رسولُ اللَّهکتَابِ روضَ اعو﷐  و ض الفْرَاَئ نْ أَقَامالنَّاسِ م دبأَع

 ع رأَو و هَلیع و َا لهیمقَّ فنْ قَالَ الْحأَتقَْى النَّاسِ م و راَمْالح تنََبنِ اجالنَّاسِ م دهَأز
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نوُب و    و إِنْ ءالنَّاسِ منْ تَركَ المْراَ ك الـذُّ کاَنَ محقّاً و أَشَد النَّاسِ اجتهاداً منْ تَـرَ
مالنَّاسِ أَتقْاَه ـنْ      أَکْرَمـاسِ م ظَم النَّاسِ قَدراً منْ تَركَ ما لاَ یعنیه و أَسـعد النَّ أَع و

رِهنْ غَیم راَمخَالطََ الْک  
عابدترین مردم کسى است که واجبات را انجام دهد، : دفرمو ﷐خدا  رسول

و زاهدترین مردم کسى است که از حرام دست بکشد، و با تقواترین مردم کسـى  
است که حق را بگوید چه به نفعش باشد چه به ضررش ، و پرهیزگارترین مردم 

و قوى ترین مردم کسى است  باشد،کسى است که از جدال بپرهیزد گرچه محق 
اهان را ترك کند، و شریف ترین مردم با تقواترین آنهاست ، بـزرگ تـرین   که گن
آن است که سخن بى معنى نگویـد، و خوشـبخت   ) از جهت قدر و منزلت(مردم 

  .ترین مردم کسى است که با بزرگان محشور باشد
ـه    ﷒زینِ العْابِدینَ عنْ عثْـت بمِکَـارِمِ الأَْخْلَـاقِ و    ب ﷐قَالَ قَـالَ رسـولُ اللَّ

  محاسنها
) نشـر (مـن بـراى   : نقل کند کـه فرمـود   ﷐از رسول خدا  ﷒سجاد  امام

  .فضائل و محاسن اخلاق بر انگیخته شدم 
و هائدتنِ ابأَفْضلَُ م رُوفعْالم امتْمتقَالَ اس  

پایان دادن کارهاى خوب بهتر از شروع : فرمودوآله  عليه االله صلىخدا  رسول
  .در آن مى باشد
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باب ششم در بیان عیبهاى نفس و جهاد بانفس و صفت عقل و قلـب  

  در این باب هشت فصل است. 

السادس فى ذکر عیوب النفس و مجاهدتها و صفۀ العقل و القلـب و مـا    الباب
  یلیق بها ثمانیۀ فصول

  و مجاهده با خواهشهاى نفسانى در عیبهاى نفس: فصل اول 
  الاول فى عیوب النفس و مجاهدتها الفصل

قَالَ لرجَلٍ إِنَّک قَـد جعلْـت طبَیِـب     ﷒کتَابِ المْحاسنِ عنْ أبَِى عبد اللَّه منْ
ۀَ الصحۀِ و دللْـت علَـى    آی فْت ک الداء و عرِّ ک و بینَ لَ ْنفَس اءو الـد     ـفَظرُْ کی فَـانْ

ک ْلَى نفَسع ک امیق  
تو را طبیب خودت گردانـده انـد، و درد را   : به مردى فرمود ﷒صادق  امام

هم برایت گفته اند، و نشانه سلامتى را نیز بـه تـو آموختـه انـد، و بـه دارو هـم       
  .فظ مى کنى راهنمایى راهنمایى شده اى ، اینک بنگر که چگونه خودت را ح

  
ْنهع ُركَغی ک ک لنفَْسک فإَِنْ لَم تفَعْلْ لَم یحملْ لْ نفَْسمقَالَ اح  
خودت در فکر خود باش ، و گر نه دیگرى به فکـر  : فرمود ﷒صادق  امام

  .تو نخواهد بود
  

ْنهع عاج و ُزاَوِله ک والداً تتََّبعِـه و اجعـلْ   قَالَ لرجَلٍ اجعلْ قلَْبک قرَِیناً تُ لْ عملَ
ها ُۀٍ تَردارِیَکع ک ک عدواً تُجاهده و اجعلْ مالَ ْنفَس  
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دلت را براى گفتگو به خودت نزدیک کن ، : به مردى فرمود ﷒صادق  امام
و کارت را همچون پدرى فرض کـن کـه از او پیـروى مـى کنـى ، و نفسـت را       

ون دشمنى بدان که با آن مبارزه مى نمایى ، و مالت را چون عاریه اى بدان همچ
  .که باید آن را برگردانى 

  
ْنهـا    عَـا کمهى فَکاَکف ع اس و ک ها منْ قبَلِ أَنْ تفَُارِقَ ک عما یضُرُّ رْ نفَْسقَالَ أَقْص

ک رهی فإَِنَّ نفَْس ک َیشتعى طَلَبِ مى فعتَسک لمِۀٌ بع   نَ
نفست را از آنچه زیان مى بیند قبـل از اینکـه تـو را    : فرمود ﷒صادق  امام

ترك گوید نگه دار، و در رهایى از آن بکوش همچنانچـه در طلـب روزى مـى    
  .کوشى ، زیرا نفس تو در گرو کردار توست 

  
لِ عنْ نِ الأَْوسأَ ﷒أَبِى الْح اكـا قَالَ إِیاهوه ْالنَّفس ِـا      نْ تُتبْعاهوـى هفَـإِنَّ ف

ك هواها دواؤُها   رداها و تَرْ
از پیروى هواى نفس بپرهیز، زیرا هلاکـت در پیـروى   : فرمود ﷒کاظم  امام

  .از هواى نفس است ، و دواى آن ترك هواست 
  

  فعَ الأَْشیْاء للمْرْء سبقهُ النَّاس إِلَى عیبِ نفَسْهقاَلَ أَنْ ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ
سودمندترین چیزها براى انسان این است کـه عیـب   : فرمود ﷒صادق  امام

  .خود را قبل از عیب دیگران ببیند
  

ْنهلُّ نَ عذ ا یم قلُْت هلَّ نفَْسذنِ أَنْ یْؤم ْلمى لغْنبـا   قَالَ لَا ییمخلُُ فـدقَالَ لَا ی هْفس
ْنهم رَتذعى أَنْ یغْنبی  



612 
 

سزاوار نیست که مؤمن خودش را خوار کنـد، راوى  : فرمود ﷒صادق  امام
  :پرسید

کارى را انجام ندهد که بعـد مجبـور   : خودش را خوار مى کند؟ فرمود چگونه
  .به عذر خواهى شود

  
ْنهع قَالَ إِنَّ اللَّه هنفَْس َإِلَّا إِذْلاَله ءَنِ کلَُّ شیؤْم ْإِلَى الم ضَالَى فوَتع و كارَتب  
خداوند تبارك و تعالى همه امور مؤمن را به خودش : فرمود ﷒صادق  امام

  .واگذاشته ، جز خوار کردن خودش را
  

ْنهلَّ نفَْ عذ نِ أَنْ یؤْم ْلمى لغنْبقَالَ لَا ی   ـرَّضَتعقَـالَ ی هلُّ نفَْسذی ف َکی و َیلَ لهق هس
ذلُّها َیقُ فیطا لَا یمل  

سزاوار نیست که مؤمن خودش را خوار کند، سـؤ ال  : فرمود ﷒صادق  امام
کارهایى را که مى کند که طاقت و : چگونه خودش را خوار مى کند؟ فرمود: شد

  .یجه خوار مى شودتوانش را ندارد، در نت
  

ؤٌ عرَف قَدر نفَْسـه   ﷐قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ما هلکَ امرُ
عقْله  ثُم قَالَ أَبو عبد اللَّه و ما إِخَالُ رجلًا یرْفعَ نفَْسه فوَقَ قَدرِها إِلَّا منْ خَلَلٍ فى

 ا أَتفََرَّسم َا إخَِالُ أيمیهراً فَخی  
هر کس قدر خود را : نقل کرد که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام

  .شناخت هلاك نشود
مردى خیال نکند بـیش از مقـدار خـود برتـر     : فرمود ﷒امام صادق  سپس

  .نقصان باشداست ، مگر اینکه در عقلش 
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ب     ﷒الرِّضَا عنِ ۀً ثُـم قَـرَّ قَالَ إِنَّ رجلًا فى بنى إِسراَئیلَ عبد اللَّه أَربعینَ سـنَ

 ـه أَوحى اللَّ ک فَ نْب إِلَّا لَ  قُرْباناً فَلَم یقبْلْ منهْ فقََالَ لنفَْسه ما أُتیت إِلَّا منکْ و ما الذَّ
ۀً کعالَى إِلیَه ذمَتَ ک أَربعینَ سنَ تادبنْ عأَفْضلَُ م کنفَْس  

مردى از بنى اسرائیل چهل سال خدا را عبـادت کـرد،   : فرمود ﷒رضا  امام
هـر چـه   : گفـت    سپس یک قربانى کرد ولى مورد قبول واقع نشد، به خـودش  

: د متعال به او وحـى فرمـود  هست از خودت است و خودت گناهکارى ، خداون
  .مذمتى که از خودت کردى از عبادت چهل ساله ات بهتر بود

  
  قَالَ إِنَّ أَفْضلََ الاجتهاد عفَّۀُ البْطْنِ و الفَْرجِْ ﷒زینِ العْابِدینَ عنْ
  .حفظ شکم و شرمگاه است ) در دین(بهترین تلاش : فرمود ﷒سجاد  امام

  
و ولُ اللَّهسینَ قَالَ رظ اعْۀِ الو ـاسِ     ﷐منْ روضَ منْ مقَت نفَْسـه دونَ مقْـت النَّ

زعَِ یومِ القْیامۀِ   آمنهَ اللَّه منْ فَ
هر کس خودش را بیش از دیگـران سـرزنش کنـد،    : فرمود ﷐خدا  رسول

  .ت روز قیامت ایمن داردخداوند او را از وحش
  

بعثَ سرِیۀً فَلمَا رجعوا قَـالَ مرحْبـاً    ﷐إِنَّ رسولَ اللَّه ﷒أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ
اللَّه و ما الْجِهاد  بقِوَمٍ قَضوَا الْجهِاد الأَْصغَرَ و بقی علیَهِم الْجهِاد الأَْکبْرُ قیلَ یا رسولَ

رُ قَالَ جِهْالأَْکبالنَّفسِْ اد  
گروهى را به جهاد با کفّار فرستاد،  ﷐رسول خدا : فرمود ﷒مؤمنان  امیر

آفرین بر قومى که جهاد اصغر را انجـام دادنـد، و جهـاد    : چون بازگشتند، فرمود
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: جهاد اکبـر چیسـت ؟ فرمـود   ! اى رسول خدا: اکبرشان باقى مانده ، سؤ ال شد
  .مبارزه با نفس 

ثُم هیْنبنَ جیى بالَّت هنفَْس داهنْ جم ادقَالَ أَفْضَلُ الجِْه  
  

بهترین جهاد، جهاد با نفسى است که بین دو پهلـوى  : فرمود ﷐خدا  رسول
  .انسان است 

  
و ْلمع نْ غَلَبقَالَ مع ناَف لْمع کذَل و منْ جعلَ شَهوتهَ تَحت قَدمیه فَرَّ   ه هواه فَ

لِّهنْ ظطَانُ می   الشَّ
غالب آمد، آن علم   هر کس علمش بر هواى نفسش : فرمود ﷐خدا  رسول

  .کندسودمند است ، و هر که شهوتش را زیر پا نهاد، شیطان از سایه اش فرار 
  
و    ـدصَى فیـوا الْه لِ فأََمطوُلُ الأَْم ى ووْى الهتلَى أُمع ا أَخاَفم فْقَالَ إِنَّ أَخو

أَملِ فیَنسْى الاْخرةََ   عنِ الْحقِّ و أمَا طوُلُ الْ
بیمناکترین چیزى را که بر امتم مى ترسـم ؛ پیـروى   : فرمود ﷐خدا  رسول

واى نفس و آرزوى دراز است ، اما هواى نفس انسان را از راه حـق بـاز مـى    ه
  .دارد، و اما آرزوى دراز؛ آخرت را به فراموشى مى سپارد

  
  
و   ـدبا عأَب أَلْتقَالَ س اثینِ غفصِْ بنِ حفَرِ بعنْ جکَامِ عَیبِ الأْحذتَابِ تَهنْ کم
نِ الْجِ ﷒اللَّهانِ    عـادِفَجه ـهجـۀِ أَوعبلَى أَرع ادۀٌ فقََالَ الجِْه هاد أَ سنَّۀٌ هو أَم فرَِیضَ

نَّۀٌ لاَ یس ادجِه ۀٌ و ـا أحَـد الفَْرضَْـینِ      إِلَّا مـع فَـرضٍْ و جهِـاد سـنَّۀٌ     قاَمفَرِیضَ َأم فَ
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ـذینَ    فمَجاهدةُ الرَّجلِ نفَسْه عنْ معاصى اللَّ ظَمِ الْجهِـاد و مجاهـدةُ الَّ نْ أَعم وه و ه
وى هالَّذ ادا الْجِهأَم و ْنَ الْکفَُّارِ فَرضم لوُنَکُمفَـرضٍْ فَـإِنَّ      ی ـعـا م سنَّۀٌ لَا یقَام إِلَّ

هاد لأََتَاهم العْذاَب و هذاَ هـو  مجاهدةَ العْدو فَرضْ علَى جمیعِ الأُْمۀِ و لوَ ترََکوُا الْجِ
دْالع یأْت أَنْ ی هدحامِ ولَى الإِْمنَّۀٌ عس وه ۀِ وذاَبِ الأُْمنْ عمو  و مهداهجَۀِ فیالأُْم عم

فـى إِقَامتهـا و بلوُغهـا     فَکُلُّ سنَّۀٍ أَقاَمها الرَّجلُ و جاهد  أَما الْجِهاد الَّذى هو سنَّۀٌ
أَعمالِ لأَنَّها إحِیاء سنَّۀٍ   فَالعْملُ و السعی فیها منْ أَفْضَلِ الْ

آیـا جهـاد   : پرسـیدم   ﷒از امـام صـادق   : بن حفص بن غیاث گوید جعفر
دو جهاد واجـب ، و  : جهاد بر چهار نوع است : واجب است یا مستحب ؟ فرمود

یک جهاد مستحب که با واجب انجام مى گیرد، و یک جهاد هم مستحب است ، 
مى باشـد، کـه    ناهاناما یکى از دو جهاد واجب ؛ مبارزه مرد با نفس در برابر گ

این بزرگترین جهاد است ، و جهاد با کفّارى که به شما حمله مى کنند نیز واجب 
ى گیرد جهاد با دشمن است است ، و اما جهاد مستحبى که فقط با واجب انجام م

، زیرا جهاد با دشمن بر تمام مردم واجب است ، و اگر آن را ترك نمایند عذاب 
بر آنان فرود آید، و این عذابى است که همه امت را فرا مى گیرد، این جهـاد بـر   
امام مستحب است ، و حدش این است که دشمن به مردم حمله ور مـى شـود و   

کنند، اما جهادى که مستحب است ؛ آن هر سنتى اسـت کـه   آنها با او مبارزه مى 
مردى اقامه کند و در راه بر آوردنش تلاش نماید، و عمل و سعى و کوشـش در  

  .آن از بهترین اعمال است ، زیرا زنده کردن سنّت است  هرا
  

ۀً فَلهَ أجَرُها و  ﷐النَّبیِ قَالَ أجَرُ منْ عمـلَ بِهـا إِلَـى یـومِ     منْ سنَّ سنَّۀً حسنَ
ءَشی مورِهُنْ أجم صَنتْقرِ أَنْ ینْ غَیۀِ م امیْالق  
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هر کس سنّت خوبى را پایه گذارى کند، پاداشش را : فرمود ﷐خدا  پیامبر
از و پاداش کسى را که تا روز قیامت به آن عمل کند به او مى دهند، بدون اینکه 

  .چیزى کم شود) عمل کنندگان(آنها 
  
ظینَ قَالَ النَّبیِ منْ اعْۀِ الو ثَلَاثٌ منْ کُنَّ فیه أَو واحدةٌ منهْا کاَنَ  ﷐کتَابِ روضَ

طَى النَّاسلٌ أَعجر لُّهلَّ إِلَّا ظلَا ظ مولَّ یج زَّ و ع رشِْ اللَّهلِّ عى ظـا   فِبم هنْ نفَْسم
ؤَخِّرْ أخُْرىَ  هو سائلُهم لَها و رجلٌ ی لَم لًا وِرج مقَدی لَم    ـه ک للَّ أَنَّ ذَل لَمعى ی حتَّ

طٌ و رجلٌ لَم یعب أَخَاه المْسلم بعِیبٍ ک منْ نفَْسه   فیه رِضىً أَو سخَ ذَل یْنفتَّى یح
اسِ هإِنَّه لَا ینفْى منْها عیباً إلَِّا بدا لَفَ ا بنِفَْسه عنِ النَّ   عیب و کفََى باِلمْرْء شغُُلً

سه خصلت است که اگر همه آنها یا یکى از آنهـا در  : فرمود ﷐خدا  پیامبر
او در   بـود  که هیچ سایه اى جز سایه خدا نخواهـد   کسى باشد در روز قیامت 

  :سایه عرش خداست 
که آنچه را خود مى خواهد به مردم ببخشد، و مردى که گـامى پـس و    مردى

پیش نگذارد مگر آنکه بداند خدا به آن راضى است یا ناخشنود، و مردى کـه از  
برادر مسلمانش عیبى نگیرد مگر اینکه آن عیب را از خود بزداید، زیرا عیبـى از  

انسان را همین بس کـه   وعیبى دیگر برایش پدیدار گردد، خود نزداید مگر آنکه 
  .به خود مشغول باشد نه به مردم 

  
ۀِ اللَّه ﷒علی بنِ الحْسینِ عنْ ا بِطَاعَلهمَتعأَنْ تَس ک َلیع ک قُّ نفَْسقَالَ ح  
راه طاعـت  حق نفست بر تو این اسـت کـه آن را در   : فرمود ﷒سجاد  امام

  .خدا به کار بندى 
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نِ ویسنُ الْحب یلکاَنَ ع﷒      لَـک امـا دـرٍ مَلَا تَـزاَلُ بِخی إنَِّک منَ آدا ابقوُلُ یی
   اراً وـعش لَـک فَا کاَنَ الْخوم و کمنْ هۀُ م باسحْالم ا کَانَتم و ک نْ نفَْسظٌ ماعو

زَّ و جـلَّ و   تدثَاراً یا ابنَ آدم إِنَّک میالْحزَنُ  ع يِ اللَّهدنَ ییب قوُفوم وثٌ وعبم و
ئوُلٌ فأََعد لهَ جواباً سم  

اى فرزند آدم ، همواره در خیر و سعادت : همیشه مى فرمود ﷒سجاد  امام
اشى ، و هم و غمت محاسبه نفـس  خواهى بود مادام که از نفست واعظى داشته ب

بـه منزلـه   ) از گنـاه (به منزله لباس زیر و اندوه ) از خدا(باشد، و مادام که ترس 
مرد و دوباره زنده خواهى شد و  خواهىلباس روى تو باشد، اى فرزند آدم ، تو 

در مقابل خدا مورد سؤ ال قرار خواهى گرفـت ، اکنـون بـراى آن روز پاسـخى     
  .آماده کن 

  
ضاَ لَقَا لیَس منَّا منْ لَم یحاسب نفَسْه فى کُلِّ یـومٍ فَـإِنْ عمـلَ حسـناً      ﷒الرِّ

هَإِلی تَاب و ْنهم تغَفَْرَ اللَّهئاً اسیلَ سمإِنْ ع و ْنهم اللَّه زاَد   استَ
حسـاب خـود نرسـد،    از ما نیست کسى که هر روز به : فرمود ﷒رضا  امام

اگر کار نیک انجام داده از خدا توفیق فزونیش کند، و اگر کار بدى کرده استغفار 
  .نماید و توبه کند

  
ؤمْنینَ منْ ْیرِ المَنْ أمینِ عحِ الدناَص دیتَابِ السلَـى    ﷒کولَـۀٌ عبجم ْقاَلَ النَّفس

ۀِ حسـنِ الْـأَدبِ و الـنَّفسْ تَجـرىِ فـى میـدانِ       سوء الأْدَبِ و العْبد مأْ ملاَزِبم ورم
هَبِرد دهجی دبْالع ۀِ و ۀِ فمَتَى أطَْلَقَ عناَنَها فهَو شَرِیک فـى   االمْخاَلفََ َطَالبْالم وءنْ سع

  شْركَ نفَسْه فى قتَْلِ نفَْسهفَسادها و منْ أَعانَ نفَْسه فى هوى نفَْسه فقََد أَ
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نفس همیشه به طرف بى ادبى کشـیده مـى شـود، و    : فرمود ﷒مؤمنان  امیر
بنده مأ مور به همراهى ادب نیکوست ، و نفس طبیعتا سعى در مخالفـت دارد، و  
بنده مى کوشد تا آن را از انجام کار بد باز دارد، هر گاه افسار نفس را رها کنـد  

را در پیروى هوا کمـک کنـد    سشو نیز در فسادش شریک است ، و هر کس نفا
  .در کشتن نفسش با او شریک است 

  
منْ ملَـک نفَْسـه إذِاَ رغـب و إذِاَ رهـب و إِذاَ اشْـتهَى و إذِاَ       ﷒الصادقُ قَالَ

ج اللَّه م طَ حرَّ خإذِاَ س و یضإِذاَ ر و بلَى النَّارِغَضع هدس  
هر کس در هنگام رضـا و خشـم و هنگـام غضـب     : فرمود ﷒صادق  امام

  .جلوى نفسش را بگیرد، خداوند بدنش را بر آتش دوزخ حرام گرداند
  
و اللَّه دبنْ أبَِى عاجٍ عرنِ دیلِ بمنْ جع رِهَنْ غیم﷒ ف ع ى قَلبِْى قاَلَ قُلْت لهَ یقَ

 ی قلَْبِى قُلْـتف ع ظیم فقََالَ قلُْ لاَ إِلهَ إِلَّا اللَّه قَالَ فَکُلَّما وقَ رٌ عأَم       ـه ـا اللَّ لَـا إِلَـه إِلَّ
ذَهب عنِّى   فَ
گاهى در دلم هـول و  : پرسیدم  ﷒از حضرت صادق : بن دراج گوید جمیل

هر گاه در چنین حـالى  : ، وى گفت »الّا اللهّ لا اله« بگو : هراس مى افتد، فرمود
  .مى گفتم ، آن حالت از من رفت » لا اله الّا اللهّ« قرار مى گرفتم 

  
کوُنی قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه عنِ ـلَاةِ     ﷒الس ـى الصیثَ الـنَّفسِْ فدح فْتإذِاَ خ

ك الْیسرىَ بیِدك ا دنْ یْـوذُ   فَاطعأَع ـه لْت علَى اللَّ لیْمنَى ثُم قُلْ بسِمِ اللَّه و باِللَّه توَکَّ
نَ الشَّییمِ ملْیعِ العمالرَّجیِمِ طَانِبِالس  
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دل (  هـر گـاه در بـین نمـاز برایـت حـدیث نفـس        : فرمود ﷒صادق  امام
بسم اللهّ و باللّـه  «: پیش آمد، دست چپ را در دست راست بزن و بگو) مشغولى

  .»توکّلت على اللهّ أ عوذ بالسمیع العلیم من الشیطان الرجیم
  

محمد بنِ مسلمٍ قاَلَ صعد علی بنُ أَبِى طَالبٍ المْنبْرَ فَحمد اللَّه و أَثنَْى علیَه  عنْ
ـم علیَهـا      ثُم قَالَ أَیها النَّاس إِنَّ أَولَ وقوُعِ الفْتَنِ ظِّ عی عتَـدُتب کَـامَأح و ع تتَُّب اءوأَه

ِالٌ رجِـلَ      الاًرجاطْأَنَّ الب لَـو و لَـافْکُـنِ اختی لَم ِلُ بهمعَفی صقَّ أُخْلأَنَّ الْح َلو و
ؤْخذَُ مـنْ ذَ  نْ یلَک ى وجي حلَى ذع ف ا ضـغْثٌ و مـنْ ذاَ   أُخْلص و عملَ بهِ لَم یخْ

ک یستَ ذَل نْدَفع ِلُ بهمعَطُ فی ـذینَ     ولىضغْثٌ فیَخْلَ الشَّیطَانُ علَى أَولیائـه و ینْجـو الَّ
  سبقَت لَهم منَ اللَّه الْحسنَى

بالاى منبر رفت ، و پـس از حمـد و ثنـاى     ﷒على : بن مسلم گوید محمد
  :فرمود خداوند
نخستین فتنه از پیروى هواهـاى نفـس و بـدعتهایى کـه در دیـن      ! مردم  اى

گذارده شد؛ پدید آمد، رجال و شخصیتهائى از همگنان خود تعریف و تمجید مى 
کنند و همدیگر را بزرگ مى شمارند، و اگر حق خالص مى شد و بـه آن عمـل   

 ـ مى گشت اختلافى پیش نمى آمد، و اگر باطل واضح و روشـن   آن  هگـردد و ب
عمل شود هیچ خردمندى گمراه نمى شود، و لکن مقدارى از حـق و مقـدارى از   
باطل گرفته مى شود و به هم آمیخته مى شود و بـه آن عمـل مـى شـود، در آن     
هنگام است که شیطان بر اولیائش مسلط گشته ، و آنان که از جانب خدا سـابقه  

  .نیکى داشته اند، نجات مى یابند
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قَالَ إِیاکُم و جِدالَ کلُِّ مفتْوُنٍ ملقَى حجتَـه إِلَـى انقْضَـاء     ﷒ى عبد اللَّهأَبِ عنْ
ْرَقتَهَفأَح ُیئتَهخَط ْأَشغَْلتَه ُته دم فإَذِاَ انقَْضَت هت دم  

بـه  رسـیدن    از جدال با هر فتنه گرى کـه برهـانش   : فرمود ﷒صادق  امام
هدف ، و پایان مهلت اوست بپرهیزید، هنگامى که مدتش سپرى شود گناهـانش  

  .او را مشغول سازد و بسوزاندش 
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  در صفت عقل: دوم  فصل
  )الفصل الثانى فى صفۀ العقل(

بِلْ فأََقبْلَ لمَا أَنْ خَلَقَ اللَّه العْقْلَ قَالَ لهَ أَقْ ﷒کتَابِ الْمحاسنِ قَالَ الصادقُ منْ
  بِـک ک تى و جلَالى ما خَلقَْت خَلقْاً أحَب إِلیَ منْ ثُم قَالَ لهَ أدَبِرْ فأَدَبرَ فقََالَ و عزَّ

 ى وطأُع ک کآخذُُ و بِ َلیع یبأُث  
جلـو بیـا،   : چون خداوند عقل را آفرید به او فرمـود : فرمود ﷒صادق  امام
بـه عـزّت و جلالـم    : عقب برو، عقب رفت ، بعد فرمـود : مد، سپس فرمودجلو آ

سوگند، خلقى را محبوبتر از تو نیافریدم ، به وسیله تو مؤ اخـذه مـى کـنم و بـه     
  .وسیله تو مى بخشم و بر تو پاداش مى دهم 

  
ـى   قَالَ هبطَ جبرَئیلُ علَى آدم صلوَات اللَّه علَ ﷒علی عنْ یه فقََالَ یـا آدم إِنِّ

فقََالَ لهَ آدم یا جبرَئیـلُ و    أُمرْت أَنْ أُخیَركَ فى ثَلَاث فَاختَْرْ واحدةً و دعِ اثنَْتیَنِ
لَاثُ قَالَ العْقلُْ و ا  ـ      لْحیاءما الثَّ الَ و الدینُ فقََـالَ آدم فَـإِنِّى قَـد اختَْـرْت العْقْـلَ فقََ

     ـعرْنَـا أَنْ نَکُـونَ مـا أُم جبرَئیلُ للْحیاء و الدینِ انْصرِفَا و دعاه فقَاَلا یا جبرَئیلُ إِنَّ
ج   العْقْلِ حیثُ کَانَ قَالَ فَشأَْنَکُما و عرَ

 مـن مـأ  ! اى آدم : بر آدم فرود آمد و گفـت   ﷕جبرئیل : فرمود ﷒ على
مورم که تو را بین سه امر مخیر گردانم ، یکى را برگزین و دو تـا را رهـا کـن ،    

عقل و حیا و دین ، آدم : اى جبرئیل ، آن سه چیز کدام است ؟ گفت : آدم گفت 
شـما برویـد و   : من عقل را انتخاب مى کنم ، جبرئیل به حیا و دین گفت : گفت 

ئیل ما ماموریم که هـر کجـا عقـل    اى جبرئیل ، جبر: رهایش کنید، آن دو گفتند
  .خود دانید، و عروج کرد: باشد همراهش باشیم ، گفت 
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عٍ     ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ قاَلَ خمَس منْ لَم تَکُنْ فیه لَم یکُنْ فیـه کثَیـرُ مسـتمَتَ

قْلُ وْالع ینُ وقَالَ الد اكدف لْتعج یا هم و قُلْت بَنُ الْخُلُقِ  الأْدسح ۀُ وی   و الحْرِّ
پنج خصلت اگر در کسى نباشد از او بهره برده نشود، : فرمود ﷒صادق  امام

  :راوى گوید
دین و عقل و ادب و آزادمنشـى  : آنها چیست قربانت گردم ؟ فرمود:  پرسیدم

  .و خوش خلقى 
  

ْنهع ولُ اللَّهسـى      ﷐قَالَ قَالَ رظرُُوا ف إذِاَ بلغََکُم عنْ رجلٍ حسـنُ حالـه فَـانْ
هقْلِى بعازجا یفإَِنَّم هقْلنِ عسح  

هر گاه خوبى رفتـار  : نقل کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام
زیرا به میزان عقلش پاداش  بنگرید،  کسى نزد شما تعریف شد، در خوبى عقلش 

  .یابد
  
و َرَ لهبى لَا زالَّذ یفنَ الضَّعْؤم ْالم ض غبَلی قَالَ إِنَّ اللَّه  

خداوند مؤمن ضعیفى را که قـدرت مقاومـت نـدارد    : فرمود ﷐خدا  رسول
  .دوست ندارد

  
ض  ﷒أَبِى الْحسنِ موسى بنِ جعفَرٍ عنْ عب لاً واقطُّ إِلَّا ع قَالَ ما بعثَ اللَّه نبَیِاً قَ

   ف ف داود سلیَمانَ حتَّى اختَْبرَ عقْلَـه و اسـتَخْلَ ضٍ و ما استَخْلَ عنْ بم حجینَ أَرِالنَّبی
ۀًثَلاَثَ عشْرةََ سنۀًَ و م بنُو هو ا ﷒داود سلیَمانَ   کَثَ فى ملْکه أَربعینَ سنَ
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خداوند هیچ پیغمبرى را نفرستاد مگر اینکه عاقل بود، : فرمود ﷒کاظم  امام
و بعضى از پیامبران بر بعضى برترى داشتند، حضرت داود تـا عقـل سـلیمان را    
نیازمود، او را جانشین خود نساخت ، و داود در سن سیزده سـالگى سـلیمان را   

  .شین خود کرد، و او چهل سال حکومت نمودجان
  

قَالَ کَانَ علی بنُ الْحسینِ یقوُلُ إذِاَ أَراد اللَّه أَمراً أَخذََ فیه بعِقوُلِ  ﷒البْاقرِ عنِ
ولِ الرَّجلِ فعَلْت کَـذاَ و  النَّاسِ حتَّى ینفْذَ أَمرَه ثُم یردُ إِلیَهِم عقوُلَهم أَ لاَ ترََى إلَِى قَ

  لیَس معى عقْلىکذَاَ و کَانَ 
هر گاه خداوند : نقل کند که مى فرمود ﷒از قول امام سجاد  ﷒باقر  امام

از انجام کارش به   بخواهد کارى را انجام دهد، عقلهاى مردم را مى گیرد و پس 
فلان کار و فـلان کـار   : ه اى مردى را که مى گویدآنان باز مى گرداند، مگر ندید

  .همراه من نبود قلمرا کردم ، در حالى که ع
  

ا و لهَ أصَلٌ فى کتَـابِ   ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ف فیه اثنَْانِ إِلَّ ختَْلرٍ ینْ أَما مقَالَ م
ع ُلغُهبنْ لاَ یلَک لَّ وج زَّ وع الِاللَّهقوُلُ الرِّج  

هیچ امرى مورد اختلاف دو نفر نیست ، مگـر اینکـه   : فرمود ﷒صادق  امام
  .در قرآن حکمى برایش بیان شده ، و لکن عقلهاى مردم به آن نمى رسد

  
انَ أصَابه أَنَّ عدةً منْ قُرَیشٍ جاءوا یعودونهَ بِشیَء کَ ﷒أَبِى الْحسنِ الرِّضَا عنْ

ۀُ قَرِیبـاً مـنْ    لَاثَ ض برِْذَونٍ فقََالوُا لوَ کنُْت إِذاَ رکبت کَانَ معک الغُْلاَمانِ أَوِ الثَّ نْ عم
ع القَْ إذِاَ وقَ زَّ و جلَّ إذِاَ أَراد أَمراً حالَ بینَ المْرْء و قَلبْهِ فَ ع فقََالَ إِنَّ اللَّه ک تابد و رد

َقْلهقْلٍ عى عإِلَى کُلِّ ذ در رُ اللَّهَنفَذََ أم  
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کـه   ﷐گروهى از قـریش بـه عیـادت پیـامبر خـدا      : فرمود ﷒رضا  امام
چه خـوب بـود اگـر    : قاطرى او را گاز گرفته و زخمى کرده بود، آمدند و گفتند

: فرمـود ! مرکـب سـوارى شـما بودنـد     هنگام سوار شدن دو یا سه غلام نزدیک
بین انسـان و قلـبش پـرده اى مـى      کندخداوند عزّ و جل هر گاه بخواهد کارى 

کشد، هر گاه مقدر انجام شد و کار خدا پایان یافت ، عقل هـر عـاقلى را بـه او    
  .برگرداند

  
ینَ ونؤْم ْیرُ المینَ قاَلَ أَمظ اعْۀِ الو ع قَاتـلْ    ﷒منْ کتاَبِ روضَ قَـاط امسقلُْ حْالع

ک قْلِبع اكوه  
عقل شمشیرى براّن است ، با عقلت به جنگ هـواى  : فرمود ﷒مؤمنان  امیر

  .نفست برو
  

ب إِلَى ا ﷐رسولُ اللَّه قَالَ بح اسِرأسْ العْقلِْ بعد الإِْیمانِ باِللَّه تعَالَى التَّ   لنَّ
بالاترین مرتبه عقل بعد از ایمـان بـه خـداى متعـال     : فرمود ﷐خدا  رسول

  .اظهار دوستى با مردم است 
  
قَالَ و﷐ زاَء َۀِ أج فمَنْ کاَنَت فیه کمَلَ عقْلهُ و منْ لَم   قسَم اللَّه العْقلَْ علَى ثَلَاثَ

یهلَـى    تَکُنْ فرِ عـب نُ الصسح و َۀِ له اع ۀِ باِللَّه و حسنُ الطَّ فَلَا عقلَْ لهَ حسنُ الْمعرِفَ
رِهأَم  

تقسیم کرد، هـر کـس     خداوند عقل را به سه بخش : فرمود ﷐خدا  رسول
: اردنداشته باشد، عقل نـد   این سه را داشته باشد عقلش کامل است ، و هر کس 
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شناخت خوب نسبت به خداوند، خوب انجام دادن طـاعتش و بـه خـوبى صـبر     
  نمودن در فرمانش

  
لَم یقْسم بینَ العْباد أَقلَُّ منَ الْخمَسِ الْیقینِ و القْنُوُعِ و الصبرِ و  ﷒الصادقُ قَالَ

 ذاَ کُلُّهه ِلُ بهْکمى یالَّذ کرِْ و   العْقْلُالشُّ
یقین و : بین بندگان کمتر از پنج خصلت تقسیم نشده : فرمود ﷒صادق  امام

  .قناعت و صبر و شکر، و کامل کننده همه اینها عقل است 
  
  

أَعـداء و مـد   ﷒الرِّضَا سئلَ ۀُ الْ اراةُ فقَیلَ ما العْقْلُ قَالَ التَّجرُّع للغُْصۀِ و مداهنَ
قَاءدَالأْص  

فرو خوردن غم و غصه ، و : عقل چیست ؟ فرمود: پرسیدند ﷒امام رضا  از
  .زیرکى نمودن با دشمنان ، و سازش با دوستان 

  
صدر العْاقلِ صنْدوقُ سرِّه و لَا غنَى کَالعْقْـلِ و لَـا فقَْـرَ     ﷒أَمیرُ الْمؤْمنینَ قَالَ

ۀٍ لَا عقْـلَ رِوایـۀٍ    ایقْلَ رِعع وهُتمعمرَ إذِاَ سَلوُا الْخیقبِ اعَیراَثَ کَالأْدلَا م لِ وهْکَالج
و رعاتهَ قَلیلٌ لاَ مالَ أَعود منَ العْقلِْ و لَا عقلَْ کَالتَّدبیِرِ و لیَس  فإَِنَّ رواةَ العْلْمِ کثَیرٌ

ی ثَلَاث مرَمۀٍ لمعاشٍ أَو خُطوْةٍ فى معاد أَو لذََّةٍ فـى   للعْاقلِ صاً إِلَّا فکوُنَ شَاخأَنْ ی
ام اللَّه ع دَتوا اسمٍ م   عقْلًا إِلَّا استنَقْذََه بهِ یوماً ما رَأًغیَرِ محرَّ

، بى نیـازى همچـون    سینه عاقل صندوق راز اوست: فرمود ﷒مؤمنان  امیر
عقل ، و فقرى همانند جهل ، و میراثى مثل ادب نیست ، اگر خبرى شنیدید روى 
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آن تعقلّ کنید، آن را بسنجید نه اینکه نقلش کنید، زیـرا راویـان علـم زیادنـد و     
  .متفکّرین اندك 

ثروتى استوارتر از عقل نیست ، و عقلى مانند تدبیر نیست ، عاقـل بایـد    هیچ
اصلاح معاشش ، تفکرّ در معادش ، کسب لذّت غیر حرام : الگو باشددر سه چیز 

  .، خداوند به هیچ انسانى عقل را ودیعه نداد، مگر اینکه یک روز آن را بگیرد
  

ـه      ﷐للنَّبیِ قیلَ ـالَ بِطَاعـۀِ اللَّ مْإِنَّ الع و ـه ۀِ اللَّ لُ بِطَاعمْقْلُ قَالَ العْا العم  ـمه
قَلَاءْالع  
عمل نمـودن بـه طاعـت    : عقل چیست ؟ فرمود: پرسیدند ﷐پیامبر خدا  از

  .خدا، و عمل کنندگان به طاعت خدا همان عقلایند
  

 مخْـزُونٍ   إِنَّ اللَّه تبَارك و تعَـالَى خَلَـقَ العْقْـلَ مـنْ نُـورٍ      ﷐رسولُ اللَّه قَالَ
لع علَیه نبَیِ مرْسلٌ و لَـا ملَـک مقَـرَّب فجَعـلَ      مکنْوُنٍ فى سابِقِ علمْه الَّذى لَم یطَّ

أْفَـۀَ    لزُّهدالعْلْم نفَْسه و الفْهَم روحه و ا رأْسه و الحْیاء عینیَه و الحکمْۀَ لسـانهَ و الرَّ
حمۀَ قَلْبه ثُم حشَاه و قوَاه بعِشرَةَِ أَشیْاء باِلْیقینِ و الإِْیمـانِ و الصـدقِ و   همتهَ و الرَّ

ْالع فْقِ و إِخْلاَصِ و الرِّ ۀِ و الْ کینَ ۀِالسیط  زَّ و ع َقَالَ له رِ ثُمب الص یمِ ولالتَّس القْنُوُعِ و و
َبِرْ فأَدَلَّ أدج َله سَى لیالَّذ لَّهل دمفقَاَلَ الْح تَکَلَّم َقَالَ له لَ ثُمْأَقب برَ ثُم قَالَ لهَ أَقْبلِْ فَ

ظمَته خَاضـع   فوْضد و لاَ ند و لاَ شبَیِه و لَا کُ عل ءَي کُلُّ شی ثلٌْ الَّذلَا م یلٌ ودلَا ع و
تى و جلَالى ما خَلقَْت خَلقْاً أحَسنَ منْـک و  ذَلیلٌ فقََالَ الرَّ زَّ ع الَى وَتع و كارَتب ب

      بِـک ـى وعُأد بِـک و ـدبأُع بِـک و دحأُو ک ک بِ ک و لَا أَعزَّ منْ لَا أطَوْع لى منْ
ذَر و بِ ُأح ک ک أُخَاف و بِ ک أُبتغََى و بِ ک العْقَـاب فَخَـرَّ   ارتَجى و بِ ک الثَّواب و بِ

ک ساجِداً ذَل نْدقْلُ عْـالَى      العَتع و ك ـارَتب ب ف عامٍ فقَاَلَ الـرَّ فَکَانَ فى سجوده أَلْ
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 َفعارک أْسر     ک ـى أَسـألَُ ع العْقلُْ رأْسـه فقََـالَ إِنِّ طَ و اشفْعَ تُشفََّع فَرَفَ ُلْ تعس أَنْ  و
   ُتهشَـفَّع ـى قَـد   تُشفَِّعنى فیمنْ خَلقَْتنَى فیه فقََالَ اللَّه جلَّ جلَالهُ لملاَئکَته أُشْهِدکُم أَنِّ

  أطََاع العْقلَْ ذاَفیمنْ خَلقَتْهُ فیه إِ
 خداوند تبـارك و تعـالى عقـل را از نـورى کـه در     : فرمود ﷐خدا  رسول

گنجینه دانش پیشینه خود پنهان بود، و هیچ پیغمبر مرسل و فرشته مقرّبـى بـدان   
دسترسى نداشـت ؛ آفریـد، سـپس دانـش را جـان آن ، و فهـم را روان آن ، و       

را زبانش ، و مهربـانى را   متپارسایى را سرش ، و شرم را دو چشمش ، و حک
  .همتش ، و دلسوزى را قلب آن قرار داد

یله ده چیز پر و تقویت نمـود، و آنهـا را بـه منزلـه امعـاء و      از آن به وس بعد
به یقین و ایمـان و راسـتى و متانـت و اخـلاص و مـدارا و      : احشاء آن قرار داد

عقـب  ! عقـب بـرو  : بخشش و قناعت و فرمانبردارى و صبر، سپس به او فرمـود 
سـتایش  : گفـت   ،سـخن بگـو  : جلو آمد، بعد فرمود! جلو بیا: رفت ، بعد فرمود

پروردگارى است که نه ضدى دارد و نه همتـایى و نـه شـبیهى و نـه       خصوص م
همسرى و نه هم شأ نى و نه نظیرى ، آنکه همه چیز در برابر بزرگیش سر تعظیم 

بـه عـزّت و جلالـم سـوگند،     : فرود آورده ، سپس خداى تبارك و تعالى فرمود
مى تر از تو نیافریدم ، به آفریده اى را بهتر و فرمان برتر و والاتر و شریفتر و گرا

وسیله تو به یگانگى شناخته و پرستیده شدم ، و به وسیله تو خوانده شوم ، و به 
باشم ، و به واسطه تو از من بترسند و بر حذر باشند ) مردم(وسیله تو محل امید 

 مـود و پاداش و کیفر نیز به دلیل وجود تو مى باشد، عقل از این سخنان کرنش ن
  .فتاد، و سجده اش هزار سال طول کشیدو به سجده ا

سرت را بلند کن و بخواه تا به تو بدهم و : خداى تبارك و تعالى فرمود آنگاه
از تـو مـى خـواهم کـه     : شفاعت کن تا پذیرفته گردد، عقل سر برداشت و گفت 
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  شفاعت مرا در باره هر عاقلى بپذیرى ، خداونـد جـلّ جلالـه بـه فرشـتگانش      
را بـه او داده ام   رد، من شفاعت او را در باره هر کس که خ ـشاهد باشید: فرمود

  .خواهم پذیرفت 
  

  عقوُلُ النِّساء فى جمالهِنَّ و جمالُ الرِّجالِ فى عقوُلهِم ﷒أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ
 ـ  : فرمود ﷒مؤمنان  امیر ل عقل زنان در جمالشان ، و جمـال مـردان در عق

  .آنان مى باشد
  
و  امالأَْی و هْلُ نفَسعجثُ ییح ُته رُوم و ُینهد و ُقْلهع و هُانِ لبإنِْس قَالَ أَیضاً أصَلُ الْ

اءوس َشَرع مإِلَى آد النَّاس لٌ وود  
و اصل انسان خرد اوست ، و عقلش دیـن اوسـت ،   : فرمود ﷒مؤمنان  امیر

مردانگیش به چیزى که نفسش را در آن بکار مـى بنـدد شـناخته مـى شـود، و      
  .روزگار در حال تغییر و تحول است ، و مردم همه در نسب تا آدم یکسانند

  
تهُ و عقلْهُ ﷒البْاقرُ قَالَ رُوم و ُینهد رْءالْم بسح  
  .سان به دین و مردانگى و خرد اوست حسب و نسب ان: فرمود ﷒باقر  امام

  
ِويقِ رادنِ الصونِ      ﷒عکَـۀِ بِـدلَائْـى المقْـلَ فْالع ب أَنَّه قَالَ إِنَّ اللَّه تعَالَى رکَّ

ب الشَّهوةَ فى البْهائمِ بِدونِ العْقْلِ و رکَّبهما جمیعاً فـى بنـى    هوةِ و رکَّ آدم فمَـنْ  الشَّ
هتولَى شَهع ُقْلهع کَـانَ   غَلَب هقْللَى عع ُتهوشَه تَنْ غَلبم کۀَِ ولَائْنَ المراً مَکَانَ خی

  شَراًّ منَ البْهائمِ
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خداوند متعال عقل بدون شهوت را در فرشتگان قرار : فرمود ﷒صادق  امام
حیوانات ، و عقـل و شـهوت را در انسـان ، هـر     داد، و شهوت بدون عقل را در 

کس عقلش بر شهوتش غالب آید از فرشتگان بهتر، و هر که شهوتش بر عقلـش  
  .غلبه نمود از حیوانات بدتر است 

  
ضَا منْ عِ قَالَ الرِّ راَئ ه جهلهُ ﷒کتَابِ علَلِ الشَّ ودع و ُقْلهرئٍِ عیقُ کُلِّ امدص  
  .دوست هر مردى خرد او، و دشمنش نادانى اوست : فرمود ﷒ضا ر امام

  
ب العْباد إِلَى خاَلقهِم بِـالبِْرِّ فتَقََـرَّب إِلیَـه باِلعْقْـلِ      ﷐النَّبیِ قَالَ یا علی إِذاَ تقَرََّ

نُکَلِّم اءرَ الأَْنبِْیاشعإِنَّا م مبقِْهتَس هِمقوُلرِ علَى قَدع النَّاس  
هر گاه بندگان به وسـیله عمـل نیـک بـه     ! اى على : فرمود ﷐اکرم  پیامبر

پروردگارشان تقرّب مى جویند، تو با عقلت تقرّب بجو، تا از آنان پیشى بگیـرى  
  .، ما پیامبران با مردم به اندازه خردشان سخن مى گوییم 

  
قَالَ و﷐ ابَابِ البِْرِّ ثوونْ أَبم ءی   و أَفْضلَُ الثَّوابِ العْقْل  کلُُّ شَ

هر عمل نیکى ثوابى دارد، و بهترین ثواب عقل است : فرمود ﷐خدا  رسول
.  

  
قْلِ وْنَ العأَفْضَلَ م ءی العْاقلِ أَفْضَـلُ مـنْ سـهرِ     نوَم  قَالَ ما قَسم اللَّه للعْباد بشَِ

الأْحَمقِ و ما بعثَ اللَّه نبَیِاً و لَا رسولًا حتَّى یستَکمْلَ العْقْلَ و کاَنَ عقْلهُ أَفْضلََ مـنْ  
تیعِ أُممقلِْ جعه ْنهاداً مهتاج أَشَد ونْ هم هتى أُمکوُنَ فى أَنْ یسع و  
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خداوند در بین بندگان چیزى را برتر از عقل قسمت : فرمود ﷐خدا  رسول
نکرد، خوابیدن عاقل از بیدارى احمـق بهتـر اسـت ، و خداونـد هـیچ پیـامبر و       
رسولى را بر نیانگیخت مگر اینکه عقلش را کامل گرداند، و عقلش از عقل همـه  

امتش کسى مى بود که کوشـش او  بین  درامتش بیشتر بود، و چه بسا ممکن بود 
  .در عبادت بیش از او باشد

  
ثَرْوةُ أَهلِ الشَّامِ و فقَْرُ أَهلِ العْراَقِ فقََـالَ أَ مـا    ﷒بینَ یدي أَمیرِ المْؤْمنینَ ذُکرَ

  الزُّهد علمتُم أَنَّ عقْلَ الرَّجلِ محسوب علیَه منْ رزِقه منْ کتَابِ
از ثروت شامیان و فقـر عراقیهـا صـحبت شـد،      ﷒حضور امیر مؤمنان  در
  آیا نمى دانید که عقل مرد هم جزء روزیش به حساب مى آید؟: فرمود
  

أدَبرَ  قَالَ لمَا خَلَقَ اللَّه العْقْلَ قَالَ لهَ أَدبِرْ ﷒محمد بنِ مسلمٍ عنْ أحَدهما عنْ فَ
 رُ وآم اكإِی ک تى ما خَلقَْت خَلقْاً هو أحَسنُ منْ زَّ ع َلَ فقَاَلَ فوْأَقبِْلْ فأََقب َقَالَ له ثُم

 ى وْأَنه اكإِیاكإِی یبأُث اكإِی و باقأُع  
آفریـد، بـه او   چون خداوند عقل را : مى فرماید ﷒باقر، یا امام صادق  امام
بـه  : جلو آمد، سپس فرمود! پیش آى : عقب رفت ، بعد فرمود! عقب برو: فرمود

عزّتم سوگند آفریده اى بهتر از تو خلق نکردم ، تو را امر مى کنم و تـو را نهـى   
  .مى دهم   پاداش  رامى کنم ، و تو را عقاب مى کنم و تو 

  
خَلَقَ العْقْلَ فقَاَلَ لهَ أَقبِْلْ و أدَبرِْ فأََقبْلَ و أدَبرَ فقَاَلَ  إِنَّ اللَّه ﷒أَبو الْحسنِ قَالَ

ک أُعطى ک آخذُُ و بِ ک و أحَب إِلیَ منکْ بِ ئاً أحَسنَ منْ َشی ا خَلقَْتى مت زَّ ع و  
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و پیش پس : خداوند عقل را آفرید، سپس به او فرمود: فرمود ﷒کاظم  امام
بـه عـزّتم سـوگند، چیـزى بهتـر و      : برو، او هم پس و پیش رفت ، سپس فرمود

  .محبوبتر از تو نیافریدم ، به وسیله تو مؤ اخذه مى کنم و مى بخشم 
  

ۀُ و الفْهَم و الْحفْ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ۀُ الإِْسلَامِ العْقلُْ و منهْ الفْطنَْ امعقاَلَ د ظُ و
إذِاَ کَانَ تأَْییِد عقْلـه مـنَ    العْلْم و باِلعْقلِْ یکمْلُ و هو دلیلهُ و مبصرُه و مفتَْاح أمَرِه فَ

ف و لم و حیثُ و عرَف مـنْ   نَالنُّورِ کَا َکی ک بذَِل ملَناً فَهمِاً فعیاً فَطاکظاً ز افماً حالع
هحنَص  َله َأَخْلص و َولهفْصم و َولهصوم و راَهجم رَفع ک ذَل رَفإذِاَ ع و منْ غشََّه فَ

ۀِ فإَذِاَ فعَلَ ذَلک کَانَ مستَدرِکاً لما فَـات واردِاً علَـى    اع الوْحدانیۀَ للَّه و الإِْقْراَر بِالطَّ
ا هم رَفَفع آت وا هموه ءَشی َأي ل و یهف و     ـوـا هإِلَى م ى وأْت نَ ینْ أَیم ناَ واهه

أْییِد العْقلِْ ک کُلُّه منْ تَ ذَل رٌ وائص  
ستون اسلام عقل است ، و هوش و فهم و حافظـه و  : فرمود ﷒صادق  امام

مـى شـوند، و عقـل    دانش از عقل سر چشمه مى گیرند، و به وسیله عقل کامـل  
راهنما و بیناکننده و کلید کار اوست ، و چون عقلش به نور خدایى تأ یید شـود،  
دانشمند و حافظ و زیرك و فهمیده باشد، و از این رو بداند که چگونه و چـرا و  
کجاست و خیرخواه و بد خواهش را بشناسد، و چون آن را شناخت راه زنـدگى  

دانـد، و در یگـانگى خـدا و اعتـراف بـه      و راه رسیدن و جـدا شـدن خـود را ب   
فرمانبرداریش مخلص شود، و چون چنین کند آنچه را از دست رفته جبران کند، 

ط گردد و موقعیت خ را بداند، و اینکه براى چه اینجاسـت ، و از   ودبر آینده مسلّ
  .کجا آمده و به کجا خواهد رفت ، تمام اینها از تأ ییدات عقل است 

ـه   کتَابِ الْ منْ و  ﷒محاسنِ عنْ سماعۀَ بنِ مهراَنَ قَالَ کنُْت عنْد أَبِـى عبـد اللَّ
   قْـلَ وْرِفُـوا العاع اللَّه دبو علِ فقََالَ أَبهالْج قلِْ وْکْرُ العرىَ ذفَج یهالونْ مةٌ مدع هنْدع
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نْدج لَ وهالْج و هنْدجه ـا      تَهـا م ۀُ فقَُلْت جعلْت فـداك لَـا نعَـرِف إِلَّ اعموا قَالَ ستَد
فتْنََا فقََالَ أَبو عبد اللَّه إِنَّ اللَّه جلَّ ثنََاؤُه خَلَقَ العْقلَْ و هو أَولُ خَلْقٍ خَلقََـه مـنَ    عرَّ

شِ منْ نوُرِ وحانیینَ عنْ یمینِ العْرْ أَقبْـلَ    فقََ هالرُّ أدَبرَ ثُم قاَلَ لَـه أَقبِْـلْ فَ الَ لهَ أَدبرِْ فَ
   ى قَـالَ ثُـمْیعِ خَلقملَى جع ُتککَرَّم یماً وظ خَلقْاً ع ک زَّ و جلَّ لهَ خَلقَتُْ ع فقََالَ اللَّه

ـه لَـه اسـتَکْبرْت     قبْلِْخَلَقَ الْجهلَ فقَاَلَ لهَ أدَبِرْ فأََدبرَ ثُم قَالَ لهَ أَ فَلَم یقبِْلْ فقَاَلَ اللَّ
ۀً و سبعینَ جنْداً فَلمَا رأىَ الْجهلُ ما أَکْرَم اللَّه بهِ العْقْـلَ  سَقْلِ خمْلعلَ لعج ثُم َنهَفَلع  

لُ یهةَ فقََالَ الْجاودْالع َرَ لهْأضَم اللَّه طَاها أَعم او بـى     رثْلـذاَ خَلْـقٌ مه    و خَلقَتَْـه
ه و لاَ قوُةَ لى بهِ فأََعطنى منَ الْجنْد مثْلَ ما أَعطیَتَـه فقََـالَ   دأَناَ ض و َتهی َقو و َتهکَرَّم 

ک و جنْدك مـنْ رحمتـى    رضـیت  قَـد   قَـالَ   نعَم فإَِنْ عصیت بعد ذَلک أَخرْجَتُ
ـبعینَ    الس ـۀِ وسَنَ الْخمقلَْ مْالع طَى اللَّها أَعمنْداً فَکَانَ مینَ جعبس ۀً و سَخم طَاهفأََع
    ـانُ والإِْیم ـلِ وهزِیـرُ الْجو وه رَّ و ه الشَّ دلَ ضعج قلِْ وْزِیرُ العو وه رُ وَالْخی نْدْالج

 ه درَالْکفُْض    ه ـدض لُ وـدْالع القْنُوُطَ و هدض و اءالرَّج و ودحالْج ه دض یقُ ودص و التَّ
  و ـعالطَّم ه دض و ْأس ْالی الْکفُْراَنَ و ه دض کرُْ و طَ و الشُّ ه السخْ دض الرِّضَا و و روْالج

ه الْحرْ دض لُ و ها الغَْضَـب و    و   صالتَّوکُّ ـدض ـۀُ ومالرَّح ةَ ووا القَْسه دض ۀُ و أْفَ الرَّ
دض و دالزُّه و تُّکا التَّهه دض فَّۀُ وْالع قَ ومالْح هدض و مَالفْه لَ وهالْج هدض و لْمْالع ه

ه الْخُرقَْ  الرَّغْبۀَ دض فْقُ و ـرَ و ال و الرِّ َکب ع و ضده التَّ ها الْجرْأةََ و التَّواضُ دض ۀُ و به   رَّ
      ـذَرالْه ه ـدض و تـم الص و َـفه الس ه ـدض و لْـمالْح و رُّعا التَّسه دض ةُ والتُّؤَد و   و

 و یملالتَّس و ارْکبتاسال ه دض و لاَمستاساله دقَّۀُ  ض ه الْحقْد و الرِّ دض و ْفوْالع رَ و بج التَّ
   ه ـدض و ـفْح الص و َزع الْج ه دض رُ وبالص و الشَّک ه دض ینُ وقْالی ةَ ووا القَْسه دض و

دض رُ و ه الفْقَْرَ و التَّفَکُّ دض نَى وْالغ و قَامانْتاله الس    انَ وـیالنِّس ه ـدض فْـظُ والْح و وه
     و ص ه الحْـرْ ـدض و القْنُُـوع ۀَ و ـیصعْا المه دض ۀُ و الطَّاع ۀَ ویعالقَْط ه دض و طُّفالتَّع

 نْـعْا المه دض اةُ واسوْـ     الم  ها العْـداوةَ و الوْفَ ـدض ةُ ودـوْالم واء  و   و رالغَْـد هـدض
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طَاولَ ه التَّ دض و الْخُضوُع   بالْح و لَاءْا البه دض ۀُ ولَام الس لَ واطْالب ه دض قُّ والْح و
 ـ إِخْلَ ۀَ و الْ ها الْخیانَ دض انۀَُ والأَْم و بَالْکذ ه دض قُ ودالص و ض  و اصو ضده البْغْ

ها   ـدض ۀُ و ه الغْبَاوةَ و المْعرِفَ دض و مالفَْه ةَ ولاَدا الْبه دض ۀُ و امالشَّه و بالشَّو ه دض
ها المْماکرَةََ دض بِ وَۀُ الغْی لَامس ۀَ و ها المْکَاشفََ دض اةُ واردْالم و ـانُ    الإِْنْکَارْتمالْک و

دض و    و ـادِالْجه و إِفْطَـار ه الْ ـدض و موالص ۀَ و ا الإِْضاَعه دض لَاةُ و الص و إِفشَْاء ه الْ
ه نبَذَ المْیثَاقِ و صونُ الْحـدیث و ضـده النَّمیمـۀَ و بِـرُّ      دض و جالْح کوُلَ و ه النُّ دض

دض نِ ویدالْالوه ْالع     نْکَـرَ وْالم هـدض و ـرُوفعْالم و ـاءی ها الرِّ دض ۀُ و قوُقَ و الْحقیقَ
التَّه ۀَ ویمالْح ه دض و افإِنْص ۀَ و الْ ا الإْذِاَعه دض ۀُ ویالتَّق و رُّجالتَّب ه دض ترُْ و ئَـۀُ  الس یِ

ها الْبغیْ و النَّ دض ۀُو ه    ظَافَ ـدض و ـدالقَْص و ْالْخَلع ه دض و اءیالْح ةَ وا القْذَاَره دض و
    رَکَـۀُ وْالب ۀَ و وبـع ا الصه ـدض ۀُ و ها التَّعب و السهولَ دض ۀُ و الرَّاح انَ وودْالعدان الع

ها ا دض ۀُ و یافْالع قَ وحْا المه دلَاضْلبا  ءه دض ۀُ و ْکمالْح کَاثَرةََ وْالم ه دض و امَالقْو و
راَرِإص ها الْ دض ۀُ و بالتَّو ةَ وا الشَّقَاوه دض ةُ وادعالس فَّۀَ والْخ ه دض و قَارْالو ى ووْاله 

 حْالم و راَرْـاغتال هدض و غفَْارتاسال ظَـۀُ و ها التَّهـاونَ   افَ ـدض و     ه ـدض و اءع الـد و
ها       ـدض أُلفَْـۀُ و ه الْحـزَنَ و الْ ـدض و الفَْـرَح لَ والْکَس ه دض النَّشَاطُ و و نْکَافتاسال

الُ کُلُّهصْالخ هذه ع َتمخلَْ فَلَا تَجْالب ه دض و خاَءالس ۀَ وِبیصْـا  الع ا منْ أجَنَاد العْقْلِ إِلَّ
ؤمْنٍ قَد امتَحنَ اللَّه قَلبْه بِالإِْیمانِ و أَما سائرُ ذَلـک مـنْ    م أَو ِنَبی ی صو أَو ی فى نبَِ

ـى  ض هذه الْجنوُد حتَّ عب یهکوُنَ فنْ أَنْ یخْلوُ ملَا ی مهدَإِنَّ أح یسـتَکمْلَ و   موالیناَ فَ
  و اءـیصأَو ۀِ العْلیْا مع الأَْنبِْیاء و الْ جرى الدکوُنُ فی کذَل نْدَلِ فعهالْج نوُدنْ جى م ینقََّ

ك الفْوَز بمِعرِفۀَِ العْقلِْ و جنوُده و مجانَبۀِ الْجهـلِ و جنُـوده وفَّقَ   ردا یال نَـا إِنَّم  و ـه لَّ
هرْضاَتم و هتطَاعل اکُمإِی  

بـودم ، و جمعـى از    ﷒خـدمت حضـرت صـادق    : بن مهران گوید سماعۀ
دوستان ایشان هم حضور داشتند، صحبت از عقل و جهل بـه میـان آمـد، امـام     
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عقل و لشکریانش را و جهل و لشـکریانش را بشناسـید تـا    : فرمود ﷒صادق 
آنچه شما به مـا   ازفدایت شوم ، غیر : عرض کردم : شوید، سماعه گویدهدایت 

  :فرمود ﷒بفهمانید نمى دانیم ، امام صادق 
جلّ ثناؤ ه عقل را آفرید، او اولین مخلوقاتش بود که از نور خـویش   خداوند

پس رو، او پس رفـت ، بعـد   : و از طرف راست عرش آفرید، سپس به او فرمود
تو را بـا عظمـت   : یش آى ، او پیش آمد، خداوند عزّ و جلّ به او فرمودپ: فرمود

  .آفریدم ، و بر تمامى آفریدگانم شرافت بخشیدم 
: عقب برو، عقب رفت ، بعد فرمـود : سپس جهل را آفرید، به او فرمود: فرمود

گـردن کشـى کـردى ، او را از    : پیش آى ، او قبول نکرد، خداوند بـه او فرمـود  
ر ساخت ، سپس براى عقل هفتاد و پنج لشکر قـرار داد، چـون   رحمت خود دو

دل گرفت ،  بهجهل مکرمت و عطاى خداوند را نسبت به عقل دید، دشمنى او را 
  :و عرض کرد
این هم مخلوقى مثل من است ، او را آفریدى و گرامیش داشتى و  پروردگارا،

آنچه از لشکر بـه او   تقویتش نمودى ، و من ضد او هستم و بر او توانایى ندارم ،
بلى مى دهم ، اما اگر بعد از آن نافرمانى کردى : دادى به من هم عطا کن ، فرمود

خشنود شدم ، بـه او  : ، عرض کرد متو و لشکریانت را از رحمت خود بیرون کن
نیز هفتاد و پنج لشکر عطا فرمود، هفتاد و پنج لشـکرى کـه خداونـد بـه عقـل      

نیکى و آن وزیر عقل است ، و ضد او را بدى قرار  :عنایت کرد بدین قرار است 
داد که وزیر جهل است ، و ایمان و ضدش کفر، و تصدیق و حقّ و ضدش انکار 

، دادگرى و ضدش ستم ، خشنودى و ضد آن سخط  دىحقّ، امید و ضدش نومی
و ناخشنودى ، شکر و ضد آن ناسپاسى ، ناامیدى ، از رحمـت خـدا و ضـدش    

حرص و آز، نرم دلى و ضدش سخت دلى   ر خدا و ضدش چشم داشت ، توکل ب
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و ضدش نادانى ، شـعور و ضـدش حماقـت ،      ، مهربانى و ضدش خشم ، دانش 
، پارسایى و ضدش دنیاپرسـتى ، خوشـرفتارى و    ىپاکدامنى و ضد آن پرده در

ضدش بدرفتارى ، پروا داشتن و ضد آن گسـتاخى ، فروتنـى و ضـد آن خـود     
شتابزدگى ، بردبارى و ضدش بى خردى ، خاموشـى     پسندى ، آرامى و ضدش

و ضدش پرگویى ، رام بودن و ضدش گردنکشى ، تسلیم حـق شـدن و ضـدش    
، نرم دلى و ضد آن انتقام جـویى ، بـى    ىزورگویى ، گذشت و ضدش کینه ورز

نیازى و ضدش فقر، تفکّـر و ضـدش اشـتباه ، در خـاطر نگهداشـتن و ضـدش       
ناره گیرى ، فرمانبردارى و ضـد آن نافرمـانى ،   فراموشى ، مهرورزى و ضدش ک

و آز، تشریک مساعى و ضد آن دریـغ و خـوددارى ،     قناعت و ضد آن حرص 
دوستى و ضد آن دشمنى ، پیمان دارى و ضدش پیمان شکنى ، فروتنـى و ضـد   
آن بلندى جستن ، حق و ضدش باطل ، سلامتى و ضدش گرفتارى ، دوسـتى و  

  ش دروغگوئى ، امانتضد آن تنفّر، راستى و ضد
ضدش خیانت ، اخلاص و ضد آن آمیختن با ناخالص ، چالاکى و ضـد آن   و

سستى ، فهم و درك و ضدش کودنى ، شناسایى و ضدش انکار، مدارا و ضدش 
فـاش    پرده درى ، یک رویى و ضد آن دغلى و مکر، کتمـان کـردن و ضـدش    

تن و ضدش افطار کردن کردن ، نماز گزاردن و ضدش تباه کردن نماز، روزه گرف
، جهاد و ضدش فرار از جنگ ، حج و ضـدش پیمـان حـج شکسـتن ، سـخن      

نافرمـانى از آن    نگهدارى و ضدش سخن چینى ، نیکى به پدر و مادر و ضدش 
دو، حقیقت و ضدش ریاکارى ، کار نیک و ضدش کار ناپسـند، خـود پوشـى و    

ضدش جانبدارى باطل  ضد آن خود آرایى ، تقیه و ضدش بى پروایى ، انصاف و
خود آرایى براى شوهر و ضد آن زنا، پاکیزگى و ضد آن پلیدى ، حیـا و ضـد    ،

آن بى حیایى ، میانه روى و ضد آن تجاوز از حد، آسودگى و ضـد آن خـود را   
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به رنج انداختن ، آسانى و ضد آن سختى ، برکت و ضد آن بى برکتى ، تندرستى 
ن افزون طلبى ، حکمت و ضـد آن پیـروى   و ضد آن گرفتارى ، اعتدال و ضد آ

هود، متانت و ضد آن جلفى ، سعادت و ضد آن شقاوت ، توبه و ضد آن اصـرار  
بر گناه ، طلب آمرزش و ضد آن بیهوده طمع بسـتن ، مراقبـت و ضـد آن سـهل     
انگارى ، دعا و ضد آن سرباز زدن ، خرّمى و ضد آن کسالت ، خوشدلى و ضـد  

  .ضدش بخل  وعصبانى شدن ، سخاوت آن اندوه ، انس و ضد آن 
این صفات که لشکریان عقلند جز در پیغمبر یا جانشین او یا مؤمنى کـه   تمام

خدا دلش را به ایمان آزموده جمع نشود، و اما سایرین از دوستان ما، برخـى از  
اینها را دارند تا تدریجا همه را دریابند، و از لشکریان جهل پرهیز کنند، در ایـن  

ینان در مقام اعلى با پیـامبران و جانشـینان آنـان همـراه شـوند، و ایـن       هنگام ا
سعادت با شناخت عقل و لشکریانش و دورى از جهل و لشکریانش بـه دسـت   

  .آید، خداوند ما و شما را در راه فرمانبردارى و جلب رضایتش موفق بدارد
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  در بیان قلب: سوم  فصل
  )الفصل الثالث فى ذکر القلب(

ک لذَکْرى لمنْ کانَ لهَ قَلْب  عالى االله ت قال ى ذلإِنَّ ف  
تذکرى است براى کسى که قلـب  ) قدرت الهى(در این : (متعال فرمود خداوند

  ).دارد) عقل(
  
المْحاسنِ عنْ أَبِى عبد اللَّه قَالَ إِنَّ القَْلْب یتَلَجلجَ فى الجْوف یطْلُـب الْحـقَّ    منَ
ۀَفإَِذاَ أَ الاْی هذه اللَّه دبو عتَلَا أَب قرََّ ثُم أَنَّ وْاطم هابإِلَـى    ص هیدهأَنْ ی ّالله ِردنْ یَفم
هلَنَّماکأََ  قو ماءى السف دعصی  

قلب در باطن انسان جولان مى کند و دنبال حق مى : فرمود ﷒صادق  امام
رسید مطمئن مى گردد و استقرار پیدا مى کنـد، سـپس امـام     گردد، چون به حق

گویـا  (تا ) پس هر که را خدا بخواهد هدایت کند: (این آیه را تلاوت فرمود ﷒
  ).مى خواهد به آسمان رود

  
 ـ ﷒الصادقِ عنِ ک کانَ عنْ کُلُّ أُولئ الفْؤُ اد رَ وصالْب و ع مـؤُلًا  قَالَ إِنَّ السسم ه

هَلیع قَدا ع مع ؤاَد ظرََ إِلیَه و الفُْ ع و الْبصرُ عما نَ ما سمع ع مئَلُ السسقَالَ ی  
همانا گوش و چشم و قلب ، همه اینها مـورد  (در تفسیر آیه  ﷒صادق  امام

چشم از آنچه دیده از گوش در مورد آنچه شنیده و از : فرمود) سؤ ال واقع شوند
  .و از قلب در مورد تصمیماتى که گرفته سؤ ال مى شود
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قَالَ ما منْ شیَء أَفسْد للقَْلْبِ مـنَ الْخَطیئَـۀِ    ﷒عنْ أَبیِه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ
زاَلُ بهِ حتَّى تَ ۀَ فمَا تَ ع الخَْطیئَ اقوَلی إِنَّ القَْلْبهَلیع بغْل   لَاهأَع و لاَهأَع ُفَلهیرَ أَسصَفی

َفَلهأَس  
هیچ چیز همچون گناه : از پدر بزرگوارش نقل کند که فرمود ﷒صادق  امام

دل را آلوده نکند، قلب با گناه روبرو مى شود و این روبرویى ادامه دارد تا گنـاه  
  .رو مى گرددبر قلب پیروز شود، آنگاه قلب زیرو

  
ْنهلقْلُوُبِ عاةٌ لیح ک ذاَکَرُوا فإَِنَّ ذَل   قَالَ إذِاَ التْقَیَتُم فتََ
هر گاه یک دیگـر را ملاقـات کردیـد بـا همـدیگر      : فرمود ﷒صادق  امام

  .مذاکره کنید، مذاکره کردن مایه زنده نگهداشتن دل است 
  
ظینَ قَ منْ اعْۀِ الو ۀٌ إذِاَ هی سـلمت و   ﷐الَ النَّبیِکتَابِ روضَ فى الإِْنْسانِ مضغَْ

  ـیه و دفَس و دسرُ الْجائا سبِه مقس تمقس ی إذِاَ ه و دسرُ الْجائا سِبه ملس ت حص
القَْلْب  

شتى است که هر گـاه سـالم باشـد    در آدمى پاره گو: فرمود ﷐خدا  پیامبر
تمام بدن سالم است ، و هر گاه بیمار شود تمام بدن بیمار گردد، و آن قلب است 

.  
  
لْطَانِ و ابِ السانُ بإِتْی و دیالص طَلَب وِ وه   قَالَ ثَلَاثٌ یمتْنَ القَْلْب استماع اللَّ

شنیدن لهو، به دنبال شکار : ل را مى میراندسه چیز د: فرمود ﷐خدا  رسول
  .رفتن ، به در خانه سلطان رفتن 
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رَ   ﷐قَالَ وـج أَربع یفْسدنَ القَْلْب و ینبْتِْنَ النِّفاَقَ فى القَْلْبِ کمَا ینْبِت المْاء الشَّ
ذاَء و إِتْیانُ بابِ ْالب وِ واللَّه اعمتاس دیالص طَلَب لْطَانِ و الس  

چهار چیز قلب را فاسد و در آن نفاق را مى رویاند، : فرمود ﷐خدا  پیامبر
شـنیدن لهـو و سـخنان بیهـوده ، یـاوه      : همان گونه که آب درخت را مى رویاند

  .سرایى ، و رفتن به در خانه سلطان و دنبال شکار رفتن 
  
و عبنَّ  قَالَ أَرَثَتهادحى منعی اءثاَفَنۀَِ النِّس کثَْرةَُ م نْبِ و نْب علَى الذَّ یمتْنَ القَْلْب الذَّ

و مجالَسۀُ المْـوتَى فقَیـلَ     و مماراةُ الأْحَمقِ تقَوُلُ و یقوُلُ و لَا یرجْعِ إِلَى خَیرٍ أبَداً
  تَى قَالَ کلُُّ غنَی متْرَفو ما المْو هیا رسولَ اللَّ
گناه روى گنـاه ، زیـاد   : چهار چیز دل را مى میراند: فرمود ﷐خدا  رسول

حرف زدن و معاشرت کردن با زنان ، مجادله با احمق ، بـا او گفتگـو کنـى و او    
اى رسـول  : شـد   هرگز به سوى خیر کشیده نشود، همنشینى با مردگان ، عرض 

  .گذران   خوش  ندهر ثروتم: مردگان کیانند؟ فرمود !خدا
  
ى طَلَبِ  وصِ ف قَالَ منْ علاَمات الشَّقَاء جمود العْینِ و قَسوةُ القَْلْبِ و شدةُ الْحرْ

نْبِ زقِ و الإِْصراَر علَى الذَّ   الرِّ
شدن چشم از اشـک و  خشک : از علامات شقاوت : فرمود ﷐خدا  رسول

  .سنگدلى ، و حریص بودن در طلب روزى ، و اصرار بر گناه است 
  

ؤْمنینَ قَالَ ْیرُ المانُ    ﷒أَمـدأَب فَـابتغَوُا لَهـا     إِنَّ هذه القُْلوُب لَتمَلُّ کمَـا تمَـلُّ الْ
إِد الًا وْلقُْلوُبِ إِقبإِنَّ ل ۀِ و ْکمالْح ف طرَاَئ  ـلِ وافلَى النَّوا علوُهمفَاح لَتْإذِاَ أَقب باراً فَ

ضِ تَصرُواإذِاَ أَدبرَت فَاقْ لَى الفْرَاَئا عبِه  
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دلها خسته مى شوند همان گونه که بدنها خسته مـى  : فرمود ﷒مؤمنان  امیر
روى مـى  ) به انسان(شوند، تازه هاى حکمتها را براى آن طلب کنید، دلها گاهى 

آورند، و گاهى پشت مى کنند، هر گاه روى آوردند آنها را با مستحبات مشـغول  
  .کنید کتفاسازید، و هر گاه پشت کردند به واجبات ا

  
ۀِ إِنَّ القَْلْب لیَواقـع الْخَطیئَـۀَ    ﷒البْاقرُ قَالَ ما منْ شیَء أَفْسد للقَْلْبِ منَ الْخَطیئَ

َفَلهَفمأَس لَاهأَع و لَاهأَع ُفَلهیرَ أَسصَفی هَلیع بى تغَْل زاَلُ بهِ حتَّ   ا تَ
هیچ چیز فاسدکننده تر براى قلب از گناه نیست ، زیـرا  : فرمود ﷒باقر  امام

قلب با گناه مواجه مى شود، و با آن درگیر است تا مغلـوب آن گـردد، در ایـن    
  .و زبر مى شودهنگام قلب زیر 

  
ع    ﷐النَّبیِ قَالَ إِنْ تَـاب و نَـزَ ۀٌ سوداء فى قَلبْهِ فَ إِنَّ المْرْء إذِاَ أَذْنَب کَانَت نُکتَْ

ینُ الَّذي ذَکرََه اللَّه تعَالَى فى کتَ ک الرَّ فذََل ادإِنْ ز ا ونْهم هْلَ قَلبقتغَفَْرَ صفَاسِکَلاّ   ابه
  ما کانوُا یکْسبونَ لوُبِهِمبلْ رانَ على قُ

هنگامى که انسان گناه کنـد نقطـه سـیاهى در دل او    : فرمود ﷐خدا  پیامبر
پیدا مى شود، اگر توبه کند و استغفار نماید دلش از آن پاك گردد، و اگر گناهش 

است که خـداى  ) زنگارى(ین همان رین اضافه شود آن نقطه نیز بیشتر گردد، و ا
این چنین است که مى پندارنـد، بلکـه اعمالشـان     هن: (متعالى در کتابش فرموده 

  ).چون زنگارى بر دلهایشان نشسته
  

ت الدموع إِلَّا لقسَوةِ القُْلوُبِ و ما قَسـت القُْلُـوب    ﷒أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ ما جفَّ
نوُبِإِلَّ   ا لکثَْرةَِ الذُّ
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اشکها خشک نشد مگر به واسطه قسـاوت دلهـا، و   : فرمود ﷒مؤمنان  امیر
  .دلها سخت نگشت جز به وسیله بسیارى گناهان 

  
  لکُلِّ شیَء معدنٌ و معدنُ التَّقوْى قُلوُب العْارِفینَ ﷐النَّبیِ قَالَ

براى هر چیزى معدنى است ، و معـدن تقـوا دلهـاى    : فرمود ﷐خدا  پیامبر
  .عارفین است 

  
ـه عـزَّ و جـلَّ     قَالَ إِنَّ اللَّ لقُمْانُ لابنه یا بنیَ جالسِ العْلمَاء و زاحمهم برُِکبْتک فَ

ۀِ کمَا یحیِى الْ ْکمبنِوُرِ الْح یِى القُْلوُبحیاءمالس اءنْ مم ضأَر  
فرزندم ، با علما تنگاتنگ همنشین شـو، و بـا آنهـا    : به فرزندش فرمود لقمان

محشور باش ، زیرا خداى عزّ و جلّ دلها را به نور حکمت زنده مى کند، همـان  
  .گونه که زمین را از آب زنده مى دارد

  
ثنَاَ دنُ حسینِ الْحقُ الد رْويِ عنْ شُـیوخه عـنِ    الفْقَیه موفَّ الس یوفالص د محنُ مب

ِوا      ﷐النَّبیـبص و ـکُموسءثوُا ر أَشْـع و کُمرـورُوا صأَع و کُمادْوا أَکبقَالَ أجَیِع أَنَّه
 زَنِ و الْح ابْجِلب کُمَلیواعسالج عم یلًا وقَل یراً النَّاسَکث ـقَّ      اللَّهنَ الْحتَـرَو کُـم لعَلَّ

بقُِلوُبِکُم  
جگرهاى خود را گرسنه نگـه داریـد، و صـورتهاى    : فرمود ﷐خدا  رسول

خود را برهنه دارید، و موهاى خود را ژولیده کنید، و لباس اندوه بپوشـید، و بـا   
  .با دلهایتان ببینیدمردم کم نشینید و با خدا بسیار، شاید حق را 
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ضَا منْ قَالَ منْ جلسَ مجلساً یحیا فیـه أُمورنَـا لَـم     ﷒عیونِ الأَْخبْارِ عنِ الرِّ
القُْلوُب وتَتم موی هْقَلب تمی  

هر کس در مجلسى حاضر شود که در آن فضـائل مـا   : فرمود ﷒رضا  امام
  .لش نخواهد مرد؛ در آن روزى که دلها خواهند مردبیان مى شود، د

  
غُ منَ القَْصد إِلیَه بِالبْدنِ و حرکََـات   ﷒الصادقُ قَالَ القَْصد إِلَى اللَّه باِلقُْلوُبِ أَبلَ

غُ منْ حرَکَات الأَْعمالِ   القُْلوُبِ أَبلَ
دا به وسیله دلها رساتر از توجه بـه خـدا   توجه به خ: فرمود ﷒صادق  امام

  .توسط بدن است ، و حرکات دلها از حرکات عملها رساتر است 
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  در تنهایى و گوشه گیرى: چهارم  فصل
  )الفصل الرابع فى الخلوة و العزلۀ و ما یلیق بهما(

ۀُ عبـادةٌ و إِنَّ   ﷒کتَابِ المْحاسنِ عنْ أبَِى بصیرٍ قاَلَ قَالَ أَبو عبد اللَّه منْ العْزْلَ
هزِل   أَقَلَّ العْیبِ علَى المْرْء قعُوده فى منْ

گوشه گیرى عبادت اسـت ، و کمتـرین عیـب یـک     : فرمود ﷒صادق  امام
  .انسان نشستن او در منزلش مى باشد

  
ْنهلَ عع هنفَْس ِبسحیل دبا کاَنَ عنَّۀَقَالَ مالْج َخَلهَإلَِّا أد ى اللَّه  
هر بنده اى که نفس خـویش را بـراى خـدا زنـدانى     : فرمود ﷒صادق  امام

  .نماید، خداوند او را وارد بهشت نماید
  

بنـى  قَالَ إِنَّ اللَّه تبَارك و تعَالَى أَوحى إِلَى نبَِـی مـنْ أنَْبیِـاء     ﷒الصادقِ عنِ
نیْا وحیداً غَرِیبـاً   ى الدسِ فَکُنْ فیرةَِ القُْدظ ى حى غَداً فأَنْ تَلقَْان تببَیلَ إِنْ أحراَئإِس

زُوناً مستوَحشاً  حوماً ممهنَمم     فَـارِ وْضِ القـى أَریـرُ فطى یرِ الَّذی ۀِ الطَّ النَّاسِ بمِنزِْلَ
أْکلُُ منْ رءوسِ ونِ ییْالع اءنْ مم شْرَبی ارِ والأَْشْج     و هـدحى وـلُ أَوفإَذِاَ کَانَ اللَّی

م شحَتواس و هبرَِب َتأَْنسورِ اسالطُّی عأْوِ می ورِ نَلَمی   الطُّ
خداوند تبارك و تعالى به پیامبرى از پیـامبران بنـى   : فرمود ﷒صادق  امام
اگر دوست دارى فرداى قیامت مرا در حظیرة القدس ببینى : وحى فرمود اسرائیل

، در دنیا تنها و اندوهگین و غمناك باش ، و از مردم بترس همانند پرنده اى کـه  
در زمینى خشک پرواز مى کند و سر شاخ درختان را مى خورد و از آب چشمه 
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ه سایر پرندگان پناهنده ها مى نوشد، هنگام شب تنها به لانه اش پناه مى برد، و ب
  .نمى شود، با پروردگارش مأ نوس و از سایر پرندگان وحشت دارد

  
ک و    ﷐رسولُ اللَّه قَالَ مـنْ خَـدبِى مْا أَتعنْی ى إِلَى الدحأَو ُلَالهلَّ جج إِنَّ اللَّه

ک و إِنَّ العْبد إذِاَ تَخَ ظْلـمِ و نَاجـاه   اخْدمى منْ رفَضَ ْلِ الماللَّی فوى جف هدیلَّى بِس
إذِاَ قاَلَ یا رب ناَداه الْجلیلُ جـلَّ جلاَلُـه لبَیـک عبـدى      هأَثبْت اللَّه النُّور فى قَلبِْ فَ

 ُلَالهلَّ جقوُلُ جی ثُم ک ْأَکف َلیکَّلْ عَتو و ک طى أُعْلنظُـرُوا   س ۀِ ملَـائکتَى انْ للمْلاَئکَ
ظْ ْلِ الماللَّی فوى جى بِى ف ـالوُنَ لَـاهونَ و الغَْـافلوُنَ      لـمِ إِلَى عبدى قَد تخََلَّ و البْطَّ

عِ و الا ﷐یناَمونَ اشْهدوا أَنِّی قَد غفَرَْت لهَ ثُم قاَلَ رْبِالو کُمَلیوا   عـدهاز و ـادهتج
 ـ نیْا الزَّاهدةِ فیکُم فإَِنَّها غَدارةٌ دار فنََاء و زوالٍ کَ الد هذ ى هفم      ـا قَـدغْتَـرٍّ بِهـنْ مم

ْلَکتَهأَه  أَس و ْتهعخَد ا قَدهَلیع دَتمعنْ مم کَم و ْخاَنتَه ا قَدِقٍ بهاثنْ وم کَم وْتهَلم   و
        ـدلَـا ب و ـراَطلَـى الصع ـرَّکُممم یـداً وعـفَراً بس ولًا وهطَرِیقاً م کُماموا أَنَّ أَمَلماع

د و سافَرَ عطب و هلکَ و خَیرُ الزاّد التَّقوْى تزََوی نْ لَمَفم ادنْ زرِ مافسْلمل  
هر کـس بـه   : خداوند جلّ جلاله به دنیا وحى فرمود: فرمود ﷐خدا  رسول

تو خدمت کرد او را به سختى بیانداز، و هر که تو را ترك کرد به او خدمت نمـا،  
هر گاه بنده با مولایش در دل سیاه شب خلـوت کنـد و او را بخوانـد، خداونـد     

شـکوه  آن بـا عظمـت و   ! پروردگـارا : ویدنورى در دلش پدید آورد، هر گاه بگ
شنیدم بنده من ، حال هر چه از من مـى خـواهى طلـب کـن تـا      : پاسخش دهد

عطایت کنم ، و بر من توکلّ کن تا تو را کفایت کنم ، سـپس بـه فرشـتگان مـى     
اى ملائکه من ، به بنده ام توجه کنید که در دل سیاه شب با من خلـوت  : فرماید

لهو مى گذرانند و غافلان کرده ، در حالى که بى کار و ولگردها وقت خود را به 
  .در خوابند، گواه باشید که من او را آمرزیدم 
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از خدا بترسید و مشغول عبـادت باشـید، و از   : فرمود ﷐رسول خدا  سپس
دنیایى که به شما بى میل است کناره گیرید، دنیایى که فریب دهنـده و خانـه اى   

هایى که بـه وسـیله آن بـه هلاکـت     گذرا و زوال پذیر است ، چه گول خورنده 
 ـ     کـه بـه آنـان خیانـت کـرد، و چـه        اافتادند، و چـه اطمینـان کننـدگان بـه دنی

اعتمادکنندگان بر دنیا که مورد نیرنگ آن قرار گرفتند و دنیا آنان را بـه زانـو در   
آورد، بدانید که پیش روى شما راهى بس هولناك و سفرى دور است و عبورتان 

و مسافر باید زاد و توشه برگیرد، هر که بى زاد و توشه سفر از پل صراط است ، 
  .افتد و هلاك گردد، و بهترین توشه این راه تقوى است  تىکند به سخ

  
و هو یدعو اللَّه أَنْ یرزْقَـه    بِرجَلٍ ﷒قَالَ مرَّ علی بنُ الْحسینِ ﷒الرِّضَا عنِ
ـکْرَ  الصبرَ فقََ إِنَّ الشُّ ۀِ فَ یافْلَى العکْرَ ع ۀَ و الشُّ یافْالع لِ اللَّهنْ سلَک ذاَ و الَ أَلَا لاَ تقَلُْ ه

ک العْافیـۀَ و   علَى العْافیۀِ خیَرٌ ی اللَّهم إِنِّى أَسأَلُ منَ الصبرِ علَى البْلَاء کَانَ دعاء النَّبِ
کرَْ علَ ۀِ فى الدنْیا و الاْخرةَِالشُّ یافْى الع  
به مردى برخورد که دعا مى کرد،  ﷒حضرت سجاد : فرمود ﷒رضا  امام

این گونه نگو، بلکه از خدا سلامتى و توفیق : خدا به او صبر دهد، حضرت فرمود
رى اسـت ،  شکر بر سلامتى بخواه ، زیرا شکر بر سلامت بهتر از صبر بـر گرفتـا  

خدایا من از تو سلامت و شکر بر سلامت «: پیامبر خدا این گونه دعا مى فرمود
  .»مى طلبم ، و سلامت کامل در دنیا و آخرت

  
ک قَالَ إِنَّ عبد اللَّه بنَ سلَامٍ سألََ النَّبِـی  منْ النِ منْ أَنسَِ بةِ عوتَابِ النُّبک﷐   
أَخى عیسى ابنِ مرْیم فقََالَ جلَّ جلَالُـه  عنْ شُ عیبٍ فقَاَلَ النَّبیِ هو الَّذى بشَّرَ بِى و بِ

ـه عـزَّ و جـلَّ      ک فأََوحِ علَى لسانک فَلمَا قاَم شعُیب أَنْطَـقَ اللَّ مَى قوف بٍ قُمیُشعل



646 
 

نْ جم یِ وحْبِالو هانسلَى لـا   عإِنَّم و مـاؤُهعد ف َبٍ کییُۀِ شعأُملَّ لج زَّ وع هلَۀِ قو ملَ
ب ک نْ ذَللُ ممْالع و هِمَنتلٌ بأَِلْسَقو وهیدع        و اءـم الس خَلقَْـت مـوی تـى قَضَـی و إِنِّ

عاةِ و العْزَّ فى  الأَْرض أَنْ أجَعلَ النُّبوةَ فى الأَْنبْیِاء و أَنْ الد اءع ى الدف ْلکلَ الْموُأح
ى الفْقُرَاَءنَى فْالغ و فاَءى الضُّعةَ فُالقْو و لَّاءَالأْذ  

در باره شـعیب نبـى پرسـید، حضـرت      ﷐اللهّ بن سلام از رسول خدا  عبد
برادرم عیسى بـن مـریم بشـارت    او همان کسى است که به رسالت من و : فرمود

در میان قومت قیام کن و با زبان خودت بـا آنـان   : داد، خداوند به شعیب فرمود
عـزّ و جـلّ او را گویـا کـرد تـا       دسخن بگو، هنگامى که شعیب قیام کرد خداون

  .زبانش با مردم سخن گوید
 چگونه دعا مى کنند،: از سخنان خداى عزّ و جلّ به امت شعیب این بود یکى

در حالى که این فقط سخن زبانشان است و از عمل به دور است ، و مـن روزى  
بـه وسـیله   ) لکن(که آسمان و زمین را خلق کردم نبوت را در انبیاء قرار دادم و 

، و قـوت را در ضـعیفان ، و    ندعا ملک را تغییر دادم ، و عزّت را در افراد ناتوا
  .بى نیازى را در فقرا قرار دادم 
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  در حقیقتها و نجابت: نجم پ فصل
  )الفصل الخامس فى الحقائق و النجابۀ(

ۀَ قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه منْ وجدت علْم  ﷒کتَابِ المْحاسنِ عنْ سفیْانَ بنِ عیینَ
کبر رِفَا أَنْ تعُله عٍ أَو بى أَرف ى   النَّاسِ کُلِّهِمـان ع بِـک و      و الثَّ أَنْ تعَـرِف مـا صـنَ

ْنکم ادا أَرم رِفَثُ أَنْ تعالثَّال  ک یننْ دم ک ِخْرجا یم رِفَأَنْ تع ِالرَّابع و  
اول آنهـا  : من دانش مردم را در چهـار چیـز یـافتم    : فرمود ﷒صادق  امام

ه کرده ، و سوم اینکـه بـدانى   اینکه خدایت را بشناسى ، دوم اینکه بدانى با تو چ
از تو چه مى خواهد، و چهارم اینکه بدانى چه چیز تو را از دینـت خـارج مـى    

  .کند
  

ـه عـزَّ و جـلَّ      ﷒أَبِى بصیرٍ قَالَ قاَلَ أَبو عبد اللَّه عنْ اتَّخَـذُوا    فـى قَـولِ اللَّ
نْ دباباً مأَر مَبانههر و مهبارَأح   مـنَّهلَک ـلُّوا ولَا ص وا واما صم اللَّه فقََالَ و ّونِ الله

وهعلَالاً فاَتَّبح هِمَلیوا عرَّمح راَماً وح مَلُّوا لهَأح  
آنـان دانشـمندان و راهبـان    : (در باره قول خداى عزّ و جلّ ﷒صادق  امام

) براى آنان(به خدا سوگند، : فرمود) ادندخود را معبودهایى در مقابل خدا قرار د
نماز نخواندند و روزه نگرفتند، لکن بر ایشان حرام را حـلال و حـلال را حـرام    

  .کردند و پیرویشان نمودند
  

ۀً أَ فَلاَ تَکوُنُـوا مـؤمْنینَ فَـإِنَّ کُـلَّ      ﷒البْاقرُ قَالَ یجلو ونِ اللَّهنْ دذُوا ملاَ تتََّخ
لُّ سحْضما یَلٌّ کمحْضمم ع نقَْطۀٍ م هشُب نَّۀٍ وس ۀٍ و عبِد ۀٍ ویجلو ۀٍ و قَراَب بٍ ونَس بٍ وب

کوُنُ عى یالَّذ ارالقُْرآْنُ لَىالغُْب َتهْا أَثبإِلَّا م دوطَرُ الْجْالم هابإذِاَ أَص لْد رِ الصجالْح  
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غیر خدا را براى خود تکیه گـاه و محـرم راز نگیریـد،    : فرمود ﷒باقر  امام
مگر شما مؤمن نیستید؟ زیرا هر وسیله و نسبتى و هـر خویشـى و محـرم راز و    
بدعت و سنّت و شبهه اى منقطع و بى اثر است ، مانند غبـارى کـه روى سـنگ    

ن اثبـات  صاف نشسته و بارانى شفاّف آن را بر طرف مى کند، به جز آنچه را قرآ
  .کرده باشد

  
محمد بنِ أبَِى عمیرٍ یرْفعَه قاَلَ قیلَ لعیسى ابنِ مرْیم یا روح اللَّه هلْ یقْـدر   عنْ

نیْا و یکبَرَ البْیضۀََ فقََـالَ  غِّرَ الدصرِ أَنْ یَنْ غیۀٍ م نیْا فى بیضَ لَ الدخدلَى أَنْ یع کبر 
أَلتُْم عنهْ لَا یکوُنُ ى سالَّذ زٍ وجإِلَى ع بْنسلَّ لَا یج زَّ و ع إِنَّ اللَّه  

آیـا  ! اى روح خـدا : به عیسى بن مریم گفته شد: بن ابى عمیر نقل کند محمد
پروردگارت قادر است که دنیا را در تخم مرغى جاى دهد، بدون اینکـه دنیـا را   

خداى عزّ و جلّ از هیچ کارى ناتوان : رگ کند؟ فرمودکوچک یا تخم مرغ را بز
  .نیست ، ولى آنچه شما مى خواهید نشدنى است 

  
ـماء    ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ـى السف هأْسر ضِ وأَر قَالَ إِنَّ للَّه دیکاً رجِلاَه فى الْ

ى الشَّرقِْ وف َله ناَحج شِ و جنَاح لهَ فـى الغَْـرْبِ یقُـولُ سـبحانَ ربـی       تَحت العْرْ
وكی الد ْتهابَأج احإذِاَ ص وسِ فَ القُْد  ی بانَ رحبس کُمدَقُلْ أحا فَلْیاتَهوَأص تُمعمفإَِذاَ س

وسِ القُْد ک لْالم  
ر زمین و سرش خداوند خروسى دارد که دو پایش د: فرمود ﷒صادق  امام

در آسمان زیر عرش خداست ، یک بال او در مشرق و بال دیگریش در مغـرب  
  :است ، مى گوید
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منزّه و مقدس است ، هر گاه فریاد مى زند خروسهاى دیگـر نیـز    پروردگارم
پروردگـارم  : جوابش را مى دهند، هر گاه یکى از شما صدایش را شنید، بگویـد 

  .منزّه است ، پادشاهى مقدس است 
  

ْنهع اللَّه هذَرع ذْر ع َنْ کَانَ لهم ونَ وِنْهیم ونَ وورأْمم قَالَ النَّاس  
) در انجـام عملـى  (مردم مورد امر و نهینـد، هـر کـه    : فرمود ﷒صادق  امام

  .عذرى داشت خداوند عذرش را مى پذیرد
  

ْنهع هائنْ آبو ﷒عسقاَلَ قاَلَ رلُ اللَّه﷐   ـواباً فَهَلٍ ثوملَى عع اللَّه هدعنْ وم
زٌ لهَ و منْ أَوعده علَى عملٍ عقَاباً فهَو فیه بِالْخیارِ   منْجِ

روایـت کنـد کـه     ﷐از پدران بزرگوارش از رسول اکـرم   ﷒صادق  امام
وند به هر بنده اى که در برابر عملى وعـده ثـواب داده باشـد بـه آن     خدا: فرمود

عمل نماید، و هر که را بر عملى به عقاب وعده داده باشد، در عمل کردن بـه آن  
  .مخیر است 

  
ـعاد  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ الس و الَى خَلَقَ الشَّقَاءَتع و كارَتب ـلَ  قَالَ إِنَّ اللَّهَةَ قب

  خَلقْه فمَنْ کَانَ شقَیاً لَم یسعده اللَّه أَبداً و منْ کَانَ سعیداً لَم یشقْه اللَّه أَبداً
خداى تبارك و تعالى بدبختى و خوشبختى را قبل از : فرمود ﷒صادق  امام

، و هـر  مخلوقاتش آفرید، هر کس شقى باشد خداوند هرگز خوشـبختش نکنـد  
  .کس سعادتمند باشد هرگز او را شقى نکند
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ـیطَانِ   عنْ ك الشَّ فقََـالَ مهمـا     علی بنِ المْغیرةَِ قَالَ سأَلْت أَبا عبد اللَّه عنْ شـرْ
اقصِ الْخَلْقِ نَّ فى النَّ   شَکَکْت فیه فَلَا تَشُکَّ

در بـاره شـریک شـدن بـا شـیطان       ﷒از امام صادق : بن مغیره گوید على
  :پرسیدم ، فرمود

ناقص الخلقه شـک نکـن   ) فرزند(گاه شک کردى در شرکت شیطان ، در  هر
  ).که حتما شیطان در آن شرکت داشته(

  
ْنهیـلَ    عق ا قَـالَ أَوالِ مبی اشاً لَمانِ فَحاللِّس يذنْ کَانَ بقَالَ م اللَّه دبنْ أَبِى عع

یهطَانِ فالشَّی ْركش ۀٍ أَوغَیل إِنَّه   فَ
هر کس بد زبان و فحاش باشد باکى نـدارد کـه چـه    : فرمود ﷒صادق  امام

مى گوید یا در باره اش چه گفته مى شود، زیرا نامشروع زاده است یا شیطان در 
  .آن شریک است 

  
هبِ و    قَا ﷒اللغیۀ الرجل الشدید الا کل عنهْ و لَ النَّاس معـادنُ کمَعـادنِ الـذَّ
إِنَّه لهَ فى الإِْسلَامِ أصَلٌ  الفْضَّۀِ   ما کَانَ لهَ فى الْجاهلیۀِ أَصلٌ فَ
مردم معدنهایى مثل معدنهاى طلا و نقره اند، در زمان : فرمود ﷒صادق  امام

بود، ولـى در اسـلام داراى اسـاس و    جاهلیت براى این معدن اساس و پایه اى ن
  .پایه است 

  
ْنهونَ عاره ى ووسقَالَ إِنَّ م﷒   هـائلَسى جکُنْ فی نَ لَمورْعلَى فخَلاَ عینَ دح

ى و  قَالوُا أَرجهِ و أَخَـاه و أَمـرُو    یومئذ ولَد سفَاحٍ و لوَ کَانَ لأََمرُوه بقِتَْلهمِا ـأنَِّ ه بِالتَّ
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أَب ع ک نَحنُ و لاَ یتسَـرَّع   والنَّظَرِ قَالَ ثُم وضَ ذَل عبد اللَّه یده علَى صدرِه و قاَلَ و کَ
  إِلیَنَا إِلَّا کلُُّ خبَِیث الوِْلَادةِ

ر هنگامى که موسى و هارون بر فرعون وارد شدند، د: فرمود ﷒صادق  امام
میان همنشینان او زنازاده اى نبود، و اگر بود حکم به کشتن موسى و هارون مى 

او را با برادرش حفظ کنید، و فرعون را به تـأ مـل و   : دادند، از این جهت گفتند
  .واداشتند) در باره آنها(تدبر 
ما نیز ایـن چنـین   : دستش را بر سینه نهاد و فرمود ﷒اینجا امام صادق  در

  .هستیم ، هیچ کس در کشتن ما تعجیل ندارد مگر اینکه زنازاده باشد
  

ـاك أَنْ    قَالَ إِیاك و المْرْتقََى الصعب إذِاَ کاَنَ منحْدره وعراً ﷒الرِّضَا عنِ إِی و
إِنَّ فى هواها رداها   تُتبْعِ النَّفسْ هواها فَ

از رفتن به جاهاى بلند و سخت که شیب دارد و صاف : فرمود ﷒رضا  امام
است بپرهیز، و از پیروى از هواى نفس بپرهیز، زیرا پیروى از آن پستى به دنبال 

  .دارد
ْنهیفاً عَکوُنُ ضعلَا ی یلاً وکوُنَ ذَلنُ لَا یْؤم ْقَالَ الم  
  .ت و نه ضعیف مؤمن نه خوار و ذلیل اس: فرمود ﷒رضا  امام

  
أَبِى بصیرٍ فى قوَله تعَالَى قوُا أَنفْسُـکُم و أَهلـیکُم قُلْـت کیَـف أَقـیهِم قَـالَ        عنْ

     قَـد کُنْـت وكفَـإِنْ أَطَـاع ْنهع اللَّه ماهَا نهمع ماهتنَْه و ِبه اللَّه مرَها أَمِبم مرُهْأم تَ
ک نْتنْ عصوك کُوقیَتهَم و إِ َلیا عم تَقَضی قَد  

خود و خانواده (در باره قول خداى تعالى  ﷒از امام صادق : بصیر گوید ابو
آنـان را بـه   : پرسیدم ، که چگونه آنان را حفظ کـنم ؟ فرمـود  ) تان را حفظ کنید
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اطاعت کردنـد   آنچه خدا امر فرموده امر کن و از آنچه نهى فرموده نهى کن ، اگر
کردند تو وظیفه ات را انجـام داده اى   فرمانیتتو آنها را حفظ کرده اى ، و اگر نا

ۀُ قوُا أَنفُْسکُم و أَهلیکُم ناراً جلَـس   ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ . الاْی هذه زَلَت قاَلَ لمَا نَ
زْت عنْ نفَْسى کُلِّفْت أَهلى فقََالَ لهَ رسـولُ  رجلٌ منَ المْسلمینَ یبکى فقََالَ أَ جنَا ع

ک ْنفَس ِرُ بها تأَْمِبم مرَهأْم ک  اللَّه حسبک أَنْ تَ نفَْس ْنهى عا تنَْهمع ماهتنَْه و  
خودتان و خانواده تان (هنگامى که این آیه نازل شد : فرمود ﷒صادق  امام

مردى از مسلمانان نشست و شروع به گریه کرد و گفـت  ) از دوزخ حفظ کنید را
رسول خدا ! من از حفظ خودم عاجزم ، خانواده ام را هم بر عهده من گذاشتند: 
بس که به آنچه خودت امرشده اى امرشان کنـى ، و   ینبراى تو هم: فرمود ﷐

  .از آنچه خودت نهى شده اى نهیشان کنى 
  

یعظُ أَهلَـه و نسـاءه و هـو     ﷒إِسحاقَ بنِ عمارٍ قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه عنْ
اتبیِحَتس نْ ثَلَاثکُنَّ أَقَلَّ مودجى سنَّ لَا تقَُلْنَ فقوُلُ لَهکُنْ   یی لتُْنَّ لَمَفإَِنْ کنُْتُنَّ فع

لًا ممنَ عسَنْکُنَّأح  
خـانواده و زنهـایش را    ﷒شنیدم کـه امـام صـادق    : بن عمار گوید اسحاق

در سجده هایتان کمتر از سه تسبیح نگویید، : موعظه مى کند و به آنها مى فرماید
  .اگر چنین کنید، عملى بهتر از عمل شما نخواهد بود
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  در آسایش: ششم  فصل
  )الفصل السادس فى الرفاهیۀ(

ـه  ک منْ ی عنْ أَبِى عبـد اللَّ قَـالَ ثَلَاثَـۀُ أَشْـیاء لَـا      ﷒تَابِ المْحاسنِ عنِ الْحلبَِ
ۀٌ تعُاوِنهُ و تُحصنُ  حالۀٌ ص جوز و هسْلبی بَثو و ُأکُْله ی امَنُ طعْؤم ْا المهَلیع باسحی

هْفَرج  
: مؤمن در باره سه چیز مورد محاسبه قرار نمى گیرد: مودفر ﷒صادق  امام

مى کنـد و    غذایى که مى خورد، لباسى که مى پوشد، زن صالحه اى که کمکش 
  .دامنش را پاك نگه مى دارد

  
ۀٌ توُارىِ ع ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ عاسو ارۀٌ داحنِ رْؤم ْلمیهِنَّ لۀٌ ف ورتهَ و قاَلَ ثَلَاثَ

     أَو بنِْـت ـرةَِ وْالاخ ا وْنی ـرِ الـدلَى أَمع ُینهُۀٌ تعحالرَأةٌَ صام نَ النَّاسِ وم هالح وءس
تینْ با مهَأَخرْج أُخْتزْوِیجٍ ه   بمِوت أَو تَ

خانـه بزرگـى کـه    : مؤمن در سه چیز راحت اسـت  : فرمود ﷒صادق  امام
سش و بدى حالش را از مردم حفظ کند، زن صالحه اى که بـر امـر دنیـا و    نامو

آخرت کمک کارش باشد، دختر یا خواهرى که او را به مرگ یا ازدواج از خانه 
  .اش بیرون برد

  
رِه و عقْله منْ أصَبح معافاً فى سمعه و بص ﷐النَّوفَلی قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه عنِ

ـا      مـراً مَخیـر خی ـیطأُع لِ فقََدمٍ إِلَى اللَّیوقُ یِرز َله لْطَانِ و نَ السم ِرْبهى سناً فآم
  ربَتأَشرَْقَت علَیه الشَّمس و غَ
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هر کس وارد صبح شود در حالى که چشم و گـوش  : فرمود ﷐خدا  رسول
باشد، و از سلطان وقت در امان باشد، و روزى صـبح تـا شـبش     و عقلش سالم

مهیا باشد، به این شخص بهتر از آنچه خورشید بر آن بتابد و غـروب کنـد عطـا    
  .شده است 

  
ـام     عنْ ـنِ أَیسأَبِـى الْح عم قَالَ کنُْت أَنَّه َثهدنْ ح ملَى عَنِ أَبِى لینِ بمالرَّح دبع
 هسبح    یـهـنْ کُـنَّ فالٍ مصقَالَ ثَلاَثُ خ ثُم ك زَّ شعَرَ رٌ فقََالَ جَى شعکَانَ ل و ادغْدبِب

رُ شعَرَه أَبداً لما یصـیب   فتََرَکَهنَّ لَم یعد إِلیَهِنَّ أَبداً منْ کَانَ لهَ شعَرٌ فَطمَه لَم یعد یوفِّ
ا لمـا  منَ اللَّذَّةِ و الرَّ ۀِ و منْ کَانَ یلبْس ثوَباً طوَِیلًا فَشمَرَ لَم یعد یلبْس ثوَباً طوَِیلً اح

ۀِ و منْ کاَنَ نَ الرَّاحم جِدیـداً   ترَّةٍ أَبإِلَى ح دعی لَم اءاتَّخذََ الإِْم ا ورَّةٌ فَطَلَّقَهح هنْدع
اءۀِ الإِْم   و متاَبعتهِنَّ فى جمیعِ الْحالات قَالَ إِنَّ اللَّه جلَّ و عزَّ قَـالَ لنبَِیـه   لخفَّۀِ مئوُنَ

یث کَانَت رْ وَفَطه ک یابث وهیرِ ابْبِالتَّشم َرها أَمإِنَّم رةًَ وطاَه  
مویم بلنـد   در زندان بودم ، ﷒با امام کاظم : الرحمن بن ابى لیلى گوید عبد

سه خصلت است که اگر در کسـى  : را کوتاه کن ، سپس فرمود مویت:بود، فرمود
کسى که موى بلند داشته و آن : باشد و آنها را ترك کند، دیگر به سراغشان نرود

کـه در  (را کوتاه کند، دیگر موهاى خود را بلند نکند به خـاطر لـذّت و راحتـى    
بپوشد، بعد پـایین آن را کوتـاه کنـد،    ، و هر کس لباس بلندى )موى کوتاه هست

هرگز لباس بلند نخواهد پوشید، به دلیل راحتى ، و هر کـه زن آزادش را طـلاق   
دهد و کنیزى بگیرد، دیگر آن زن آزاد را نخواهد گرفت ، و این بـه خـاطر کـم    

  .خرج بودن کنیزها و پیروى کردنشان در همه حال مى باشد
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و لباسـت را  : (فرمـود  ﷐پیـامبرش   خداوند عزّ و جلّ بـه : فرمود حضرت
در حالى که لباس ایشان طاهر بود، و فقط ایشان را امر بـه کوتـاه   ) پاکیزه گردان

  .نمودن لباس کرد
  
  

قاَلَ منْ سعادةِ المْرْء أَنْ یکوُنَ متجْـرُه فـى بِلَـاده و     ﷒علی بنِ الْحسینِ عنْ
و منْ شَـقَاء المْـرْء أَنْ یکُـونَ      ونَ خُلَطاَؤُه صالحینَ و یکوُنَ لهَ ولَد یستعَینُ بهِیکُ

ی تَخوُنهُ فى نفَسْها ه ا وِبه بجعرَأةٌَ یام هنْدع  
از خوشبختى انسان این است کـه محـل کسـبش در    : فرمود ﷒سجاد  امام

فقایش افراد صالح باشند، و فرزندى داشته باشـد کـه کمکـش    شهرش باشد، و ر
کند، و از بدبختى انسان این است که زنى داشته باشد که به او مباهات مى کنـد،  

  .در حالى که آن زن در نفسش به او خیانت مى ورزد
  

ظعْونٍ للنَّبیِ قَالَ نُ مانُ بْثمع﷐ ی تممه إِنِّى قَد    ـیبِـأَنْ أَختَْص ـه ا رسولَ اللَّ
   ـتممه لَاةُ قاَلَ فإَِنِّى قَـد الص و امیى الصت ُى أمف اءصْاختانُ فإَِنَّ الْثما علًا یهفقََالَ م

لًا یهۀِ فقََالَ م احیابِالس و اجِدسْالم ى لزُُومتى أُمۀَ فاحیانُ فإَِنَّ السْثملَاةِ  ع الص ظاَر ْانت
ا یـا عثمْـانُ فَـإِنِّى آکُـلُ      إِنِّی قَد هممت أَنْ لَا آکلَُ لَحماً فقَاَلَ مهلً لاَةِ قَالَ فَ الص دعب

وکلَُّ ی تدجو َلو و هبُأح و مقاَلَ فَـإِ  مٍاللَّح یهنمْأطَع أَکَلتْهُ و لوَ سأَلْت اللَّه لَ نِّى یـا  لَ
ى      ثمْـانُ فَـإنِِّ ـا عـا ی ب أبَداً قاَلَ مهلً َأَنْ لَا أَتَطی تممه ى قَدُأم و بأَِبِى أَنْت اللَّه ِنبَی

الطِّیب بُأح و ب َى  أَتَطیلقَب اءِنَّۀِ الأَْنبْیس ى ونَّتنْ سم الطِّیب  
مـن قصـد کـرده ام    ! اى رسول خـدا : فرمود ﷐بن مظعون به پیامبر  عثمان

آرام باش ، اختـه کـردن در امـت    ! اى عثمان : خود را از مردى بیاندازم ، فرمود
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مـن بـه گـردش خیلـى     : عرض کـرد . من به روزه گرفتن و نماز خواندن است 
صبر کن ، گردش امت من حضور همیشگى ! اى عثمان : اهمیت مى دهم ، فرمود

من قصد کرده ام کـه  : انتظار کشیدن نماز بعد از نماز است ، گفت در مسجدها و 
مهلت بده ، من گوشت مى خورم و آن ! اى عثمان : فرمود. دیگر گوشت نخورم 

را دوست دارم و اگر هر روز هم آن را بیابم خواهم خورد، و اگـر هـم از خـدا    
بانت ، من قصد پدر و مادرم قر! اى پیامبر خدا: گفت  ند،بخواهم به من مى خورا

تأمل کن ، من خود را معطّر مى ! اى عثمان : فرمود. کرده ام که دیگر عطر نزنم 
کنم و بوى خوش را دوست دارم ، بوى خوش از سنّت من و سنّت پیامبران قبل 

  .از من است 
  

  فَلیْحسنْ وِلاَیتهَ أَو لیحـزه   منِ اتَّخذََ شعَراً ﷐النَّوفَلی قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه عنِ
ذَ نعَلًا فَلیْستَجِدها و منِ اتَّخذََ دابۀً فَلیْستفَْرِهها ه و منِ اتَّخَ زَّ جیبـاً     لَنِ اتَّخَـذَ ثوم و

 ْفهظ ذْ جدیداً أَوفَلیْستنَْ   لیستَجِد أيَ فَلیْأْخُ
هر کس مـویش را بلنـد گذاشـت بایـد آن را تمیـز      : فرمود ﷐اکرم  رسول

نگهدارد یا کوتاهش کند، و هر کس کفشى خرید باید آن را تمیـز نگهـدارد، یـا    
کفش نو بخرد، و هر کس حیوانى نگهدارى مى کند باید نیکو مواظبتش کنـد تـا   

امـه اى  آن را پاکیزه نگهدارد، یا ج دفربه شود، و هر کس جامه اى تهیه نمود بای
  .نو بخرد

  
خَـرجَ عـنهْم     قاَلَ إذِاَ کَانَ النَّائمونَ أَکثَْرَ مـنَ المْنتْبَِهِـینَ   ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

ج عنْهم النَّائمونَ   المْنتْبَِهونَ أَکثَْرَ مما خرََ
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ن باشند، خوابیدگان هر گاه خوابیدگان بیش از بیدارا: فرمود ﷒صادق  امام
  .بیشتر از آگاهان و بیداران به آگاهى مى رسند
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  در مذمت دنیا: هفتم  فصل
  )الفصل السابع فى ذم الدنیا(

نیْا قَلیـلٌ و    ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ أَنَّ الـد لَماع َنیا بی هنابانَ لْۀِ لقُمیصى وقَالَ ف
  ها قَلیلٌ منْ قَلیلٍ و یقرُّ منَ القَْلیلِ قَلیلٌعمركَ منْ
بـدان  ! فرزنـدم  : لقمان در وصیتى به فرزندش فرمود: فرمود ﷒صادق  امام

که دنیا کوتاه است و عمر تو اندك ، بنا بر این از اندك فقط انـدك حاصـل مـى    
  .شود
  

قَالَ مـرَّ عیسـى ابـنُ مـرْیم      ﷒اللَّه عنْ أَبیِه مهاجِرٍ الأَْسدي عنْ أَبِى عبد عنْ
     لَـم ـمـا إِنَّها فقََـالَ أَمهابود ا ورُهَطی ا وُلهأَه اتم ۀٍ قَد لَى قَرْیع هلَیع اللَّه اتَلوص

ۀٍ و لَ قینَ لتََـدافَنُ  ویموتوُا إِلَّا بِسخْطَ ـه و     ماتوُا متفََرِّ ـونَ یـا روح اللَّ ارِیووا فقََـالَ الْح
فَیخْبرُِونَا ما کَانَت أَعمالهُم فنََجتنَبها فَدعا عیسى ربه   کَلمتهَ ادع اللَّه أَنْ یحیِیهم لَناَ
یه بِاللَّیلِ علَـى شَـرَف مـنَ    عیسى صلوَات اللَّه علَ قَامفنَوُدي منَ الْجو أَنْ ناَدهم فَ

    تَـهمکَل و ـه ک یـا روح اللَّ یَلب جِیبم مْنهم هابَۀِ فأَج القَْرْی هذ لَ ها أَهضِ فقََالَ یالأَْر
ع خوَ اغوُتفقََالَ ویحکُم ما کَانَت أَعمالُکُم قَالَ عبادةُ الطَّ ا مْنی الد بح و یلٍ وقَل ف

أمُـه إذِاَ    ل ِـبی الص با قَالَ کَحْنی الد کُم بح ف َبٍ قَالَ کیَلع وٍ وَله ۀٍ و أَملٍ بعید فى غفَْلَ
       کَانَـت ـفَـا قَـالَ کی زِنَّ ح نَـا وَکیـا ب أَقْبلَت علَینَا فرَحِنَا و سرِرنَا و إذِاَ أدَبرَت عنَّ

أَهلِ المْعاصى عبا ۀُ ل اع ف کَانَت عاقبۀُ أمَرِکُم قَـالَ    دتُکُم للطَّاغوُت قَالَ الطَّ َقَالَ کی
ۀٍ و أَصبحنَا فى الهْاوِیۀِ یافى عۀً ف قاَلَ و ما الهْاوِیۀُ قاَلَ سـجینٌ قَـالَ و مـا      بتِنَْا لیَلَ

الٌ مِینُ قَالَ جبجرٍالسمیـلَ      نْ جـا قم و ا قُلْـتُمَۀِ قَالَ فم امیْمِ القونَا إِلَى یَلیع توُقَد
       لَـم ـفَکی ـکحیقَـالَ و تُمَیلَ لنََـا کَـذبَا فقیهف دزْه نیْا فنََ نَا إِلَى الد دقاَلَ قُلنَْا ر لَکُم
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منى غَ وح اللَّه و کلَمتهَ إِنَّهم ملْجمـونَ بِلُجـمٍ مـنْ نَـارٍ     منْ بینهِم قاَلَ یا ر یركُیکلَِّ
   ـذاَبْالع زَلَ بِهِـم ۀٍ غلَاظ شداد و إِنِّى کنُْت فیهِم و لَم أَکُنْ منهْم فَلمَا نَ بأَِیدى ملاَئکَ

م لَا أدَرىِ أُکبَکَب فیها أَم أنَْجـو منْهـا   بشِعَرةٍَ علَى شفَیرِ جهنَّ قٌعمنى معهم فأََنَا معلَّ
زِ الْیابسِِ   فَالتْفََت عیسى صلوَات اللَّه علیَه إِلَى أَصحابهِ فقََالَ ُأَکلُْ الْخب اللَّه اءیلا أَوی

زاَبلِِ خیَرٌ کثَیرٌ مع ع ىبِالمْلْحِ الْجرِیشِ و النَّوم علَ ْرةَِالمالاْخ ا ونْیۀِ الدیاف  
از آبادیى عبور مى کرد که مـردم   ﷕عیسى بن مریم : فرمود ﷒باقر  امام

اینها نمرده اند : فرمود ﷒آن و پرندگان و حیواناتش همگى مرده بودند، عیسى 
 ـ   ى کردنـد،  مگر به غضب خدا، و اگر یکى یکى مرده بودند همـدیگر را دفـن م

از خدا بخواه آنان را براى ما زنده کند، تا با ما از ! اى روح اللهّ : حواریون گفتند
اعمالشان سخن بگویند، و ما از آن عملها دورى کنیم ، عیسـى پروردگـارش را   

شـب هنگـام    ﷕آنان را صـدا بـزن ، عیسـى    : خواند، ندایى از آسمان گفت 
ایـن آبـادى هسـتید،     لاى کسانى که اه ـ: گفت برخاست و روى بلندى رفت و 

  .بفرمایید اى روح خدا: داد  کسى از بین آنان جوابش 
پرستش طـاغوت و  : عملهاى شما چه بوده است ؟ گفت ! واى بر شما: فرمود

و آرزویى دور و دراز، فرو رفته در غفلـت و  ) از خدا(دوستى دنیا با کمى ترس 
  :لهو و لعب ، فرمود

مانند دوست داشـتن طفـل نسـبت بـه     : دوست داشتید؟ گفت  را چگونه دنیا
مادرش ، هر گاه به ما روى مى نمود شاد و مسرور مى شدیم ، و هر گاه پشـت  

چگونـه طـاغوت را مـى    : مى کرد گریه مى کردیم و غمناك مى شدیم ، فرمـود 
: گفت  شد؟عاقبت کارتان چه : با پیروى از گنهکاران ، فرمود: پرستیدید؟ گفت 

هاویـه  : فرمـود . در سلامت خوابیدیم و صـبح خـود را در هاویـه دیـدیم     شب 
  سجین چیست ؟: سجین است ، فرمود: چیست ؟ گفت 
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: کوههایى از آتش که تا روز قیامت بر ما گداخته مـى شـوند، فرمـود   :  گفت
گفتیم ما را به دنیا بر گردانید تا در : شما چه گفتید و به شما چه گفته شد؟ گفت 

چـرا  ! واى بر تو: دروغ گفتید، فرمود: زگارى پیشه کنیم ، به ما گفته شدآن پرهی
آنان لگامهاى ! اى روح خدا: از میان آنان فقط تو با من سخن مى گویى ؟ گفت 

آتشین در دهان دارند و در دست ملائک غلاظ و شداد اسـیرند، و مـن در بـین    
د مرا هم با آنان در بر آنهایم ولى جزء آنها نمى باشم ، ولى چون عذاب فرود آم

گرفت ، و من اکنون به مویى از لبه جهنم آویزان شده ام ، نمى دانم در آن فـرود  
رو به اصـحابش کـرد و    ﷕یا از آن نجات پیدا مى کنم ؟ عیسى  ،خواهم آمد

خوردن نان خشک با نمک زبر و خوابیدن در زبالـه دان  ! اى اولیاى خدا: فرمود
  .سلامت دنیا و آخرت باشد بهترین سعادت است اگر به همراه 

  
نیْا خیَـراً   ﷒کتَابِ المْحاسنِ عنْ أبَِى عبد اللَّه منْ الد کَانَت َنْ لوانَ محبقَالَ س

نیْا کُلُّها شَراًّ الد کاَنَت َنْ لوانَ محبس بَنْ أحا میهتَلَى فا ابَا لمـنْ   کُلُّها منْها مَا نجَلم
ادأَر  

منزهّ است خدایى که ؛ اگر تمامى دنیا خیر بود کسـى  : فرمود ﷒صادق  امام
را که دوست داشت در آن گرفتار نمى نمود، و اگر تمامش شرّ بود هر که را مى 

  .خواست از آن نجات نمى داد
  

نیْا و قَالَ جع ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ الد بح هفتَْاحلَ معج و تیى بف رُّ کُلُّه لَ الشَّ
نیْا ى الدف دالزُّه هفتَْاحلَ معج و تیى بف رُ کُلُّهَلَ الْخیعج  

محبـت    همه بدى در اطاقى نهـاده شـده و کلیـدش    : فرمود ﷒صادق  امام
  .اى قرار داده شده و کلیدش زهد در دنیاست  دنیاست ، و تمامى خیر در خانه
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ْنهع  ک لَام و یقوُلُ لَ الس ک قَالَ نزََلَ جبرئَیلُ علَى رسولِ اللَّه فقَاَلَ لهَ ربک یقْرِئُ

َشی ک خَرْت لَ ا ادمم ُلَا تَنقْص و بذَه ُضْراَضهر ک ذه بطحْاء مکَّۀَ تَکوُنُ لَ ئاً قَـالَ  ه
ظَرَ رسولُ اللَّه إِلَى الْ أحَمدك و أجَـوع   بطْحاءفنََ ع یوماً فَ ْنْ أَشبلَک و با رفقَاَلَ لاَ ی

ک أَلُ ماً فأََسوی  
: نازل شد و عرض کـرد  ﷐جبرئیل بر رسول خدا : فرمود ﷒صادق  امام

ریگزارهاى مکه را برایت تبدیل بـه تکـه   : مى فرمایدخدایت سلام مى رساند و 
هاى طلا مى کنم و از مقامات اخروى هم چیزى کـم نمـى کـنم ، رسـول خـدا      

اگر روزى سیر باشم تـو را  ! پروردگارا: کرد  کرد و عرض  باننگاهى به بیا ﷐
  .سپاس گویم ، و اگر روزى گرسنه باشم از خودت مى خواهم 

  
نیْا   ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ الـد ا أَنَا وم ا وْنی لدل ى وا لم

  احر ا ثُـمتَهتَح فنََام ف ائمٍ صوى یرةٌَ فشَج َله تعفبٍ راکثلَِ رَا کمثلَُه م ى وَثل ا مإِنَّم
  هاو تَرَکَ

مرا چه به دنیا و مـن  : نقل کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام
با دنیا چه کار دارم ، حکایت من و دنیا حکایت سوارى است که در روزى گرم 
به درختى برخورد، و زیر سایه آن درخت خواب کوتاهى نموده ، سـپس کـوچ   

  .کرده و درخت را واگذاشته 
عْـى     ﷒نهف ا وـه سنٌ مۀِ لَـییْثَلِ الحَا کمنْیثَلُ الدا مإِنَّم ی لتاَبِ عى کقَالَ إِنَّ ف

بیِ الجْاهلُ ا الصهَوىِ إِلیهی قوُلِ وْو العالُ ذَوا الرِّجهذَرحی عاق   جوفها السم النَّ
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حکایت دنیا حکایـت  : است که  ﷒در کتاب على : مودفر ﷒صادق  امام
زهرى کشـنده اسـت ، مـرد      مارى است که به نرمى لمس مى شود ولى درونش 

  .گراید  عاقل از آن بپرهیزد، و کودك نادان به سویش 
  

لدنْیا مثَـلُ دودةِ القَْـزِّ   مثَلُ الحْرِیصِ علَى ا ﷒قَالَ قَالَ الْباقرُ ﷒الصادقِ عنِ
زِّ علَى نفَْسها لفَّاً کاَنَ أَبعد لهَا منَ الْخُرُوجِ حتَّى تمَوت غمَاً   کُلَّما ازدادت منَ القَْ

حکایت شخص : نقل مى کند که فرمود ﷒از حضرت باقر  ﷒صادق  امام
شمى است که هر چه به دور خود پیله مى پیچد حریص بر دنیا، حکایت کرم ابری

  .خارج شدنش از آن سخت تر مى شود، تا بالاخره از غصه مى میرد
نیْا إِنَّما مثَلى و مثَـلُ   ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ الد ا أنََا وم

جثلَِ رَا کمْنی ـلُّ  الد ظَلَّ تَحتَها فَلمَا أَنْ مالَ الظِّ لٍ راکبٍ مرَّ علَى شَجرةٍَ لهَا فیَء فاَستَ
بذَه لَ وتَحا ارنْها عَتَرَکه و  

مـرا چـه بـا دنیـا،     : نقل کند که فرمـود  ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام
ت که به درختى مى رسد و زیر سـایه اش  حکایت من و دنیا حکایت سوارى اس

استراحت مى کند، و چون سایه اش بر طرف شد از آنجا کوچ کند و درخـت را  
  .ترك گوید

  
جعلَ اللَّه الفْقَْرَ   قَالَ منْ أصَبح و أمَسى و الدنْیا أکَْبرُ همه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

و هَنیینَ عیب َله ما قُسا إلَِّا مْنی نَ الدنلَْ می لَم و رَهَأم ت و منْ أصَبح و أَمسـى و    شتََّ
ْرةَُ أَکبْرُالاخ رَهأَم َله ع مج و ِى قَلبْهنَى فْالغ لَ اللَّهعج همه  

ب برسـاند  هر کس شب را به صبح و صبحى را به ش: فرمود ﷒صادق  امام
و تمام هم و غمش دنیا باشد، خداوند فقـر را بـر او مسـلط نمایـد و کـارش را      
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پریشان سازد، و جز به آنچه خدا روزیش نموده نرسد، و هر که شب را به صبح 
خداوند بى نیـازى را   د،و صبح را به شب رساند و تمام هم و غمش آخرت باش

  .در دلش اندازد و کارش را مرتب کند
  

ْنهع ع خْدةٍ فَلَا ینَ ذَرزا وْنی الد بح القَْلْب فقََد َقَالَ لو  
اگر دل ؛ دوستى دنیا را به اندازه ذره اى هم از دست : فرمود ﷒صادق  امام

  .دهد فریب نخورده 
ْنهفَ  ع مـاهْنیرَ دا أَمْنی لُ الدأَه کَمَا أحَکم ک نیْا    قَالَ أحَکم دینَ الـد لَـتعـا جإِنَّم

نیْا إِلَّا بِاعتبارٍ ظرُْ إِلَى الد   شَاهداً تعَرِف بِها ما غَاب عنهْا منَ الاْخرةَِ بِها و لاَ تنَْ
دینت را محکم کن ، همان گونه که اهل دنیا؛ دنیـاى  : فرمود ﷒صادق  امام

رار داده شده که امور آخرت کـه پنهـان از   خود را محکم مى کنند، دنیا گواهى ق
نیا بشناس ، و به دنیـا  دآن است به وسیله اش شناخته شود، آخرت را به وسیله 

  فقط به نظر عبرت بنگر
  

ْنها  ﷒عْرِکهـدی ا لَمْنی لدبٍ لنْ طَالم ـا فَلَـا        قَالَ کَمقَهفَار ـا قَـدَله ِركـدم و
شغَْلنََّکلَـى   یرِیصٍ عنْ حم ا فَکَمهکالم ا ویهطعنْ ما مهسَالتْم و ک لمنْ عا عهَطَلب

ِاشتْغََلَ بم و ْتهرَعص ا قَدْنی االد  رُهمتَّى انقَْضَى عح هرَتلِ آخر آخمنْ عا عْنهم كرَأد
َلهَأج كرأَد و  

چه بسا جوینده دنیا که بدان نرسد، و رسندگانى کـه  : مودفر ﷒صادق  امام
ترکش کرده اند، مبادا دنیاجویى تـو را از عمـل بـاز دارد، و همـواره دنیـا را از      
بخشنده و مالک آن بخواه ، چه افراد حریص و آزمند بر دنیا؛ که او را از پـا در  
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، تا اینکه عمـرش   آورده ، و به آنچه از دنیا به دست آورده از آخرتش باز مانده
  .سپرى شده و مرگش در رسیده 

  
نیْا و الدرهم أَهلَکاَ مـنْ   ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَمیرِ المْؤْمنینَ عنْ إِنَّ الد

کَاکُملها ممه و لَکُمَکَانَ قب  
دینـار و درهـم   : روایت کند که فرمـود  ﷐از رسول خدا  ﷒مؤمنان  امیر

  .گذشتگان شما را نابود ساختند، و این دو نابودکننده شما نیز هستند
  

  قاَلَ إِنَّ اللَّه جعلَ ولیه غَرضَاً للعْدو ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ
را در معرض تیر دشمنان قرار خدا همواره دوستانش : فرمود ﷒صادق  امام

  .داده است 
  
و ولُ اللَّهسـۀُ     ﷐قَالَ ر نیْا سجنُ الْمؤْمنِ و غَم المْـؤْمنِ و إِنَّ الـدنْیا جنَّ إِنَّ الد

  الْکَافرِ و روح الْکَافرِ
اندوه اوست ، و دنیا بهشت  دنیا زندان مؤمن و باعث: فرمود ﷐خدا  رسول

  .کافر و باعث سرور اوست 
  

ْنهرٌ ﷐عَخی ْنهم اءنٍ ججس َنِ فأَيؤْمْنُ المجا سْنی قَالَ إِنَّ الد  
دنیا زندان مؤمن است ، کدام زندان باعث خیر است : فرمود ﷐خدا  رسول

  ؟
فقَاَلَ لَـه أَبـو     الضِّیقَ ﷒ثمْانَ قاَلَ شَکَا رجلٌ إِلَى أَبِى عبد اللَّهأَبانِ بنِ ع عنْ

تَى اختَْرنَْاهم لُ وقاَلَ الرَّج وهُاختَْرْتم ا ذَنبِْى أنَْتُمم اللَّه دبع      َـرضع ـه فقََـالَ إِنَّ اللَّ
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نیْا و الاْخرَ الد کُمَلیافَاختَْ ةَعْنی لَى الدرةََ عالاْخ رِ     رْتُملَـى الْکَـافع ف نُ ضَیؤْم ْالم و
أْکلُوُنَ و تشَْـرَبونَ و تلَْبسـونَ و تنَْکحـونَ و هـم فـی       نیْا و أَنتُْم الاْنَ تَ الد هذ ى هف

سلْبلاَ ی ونَ وشْرَبلاَ ی أْکُلوُنَ ورةَِ لَا یْلَـا  ونَالاخ ـی     وف ونَکُمعتشَْـفسی ـونَ وحنْکی
أَفیضوُا علیَنا منَ المْاء أَو ممـا    الاخْرةَِ فَلَا تَشفْعَونَ فیهِم و هو قوَلُ اللَّه عزَّ و جلَّ

مهما علَى الْکافرِینَ   رزقَکُم اللهّ فیَجیِبونهَم أَنَّ اللهّ حرَّ
از سختى زندگیش شـکایت   ﷒مردى نزد امام صادق : بن عثمان گوید ابان

مرد ! گناه من چیست ؟ شما خودتان انتخابش کردید: به او فرمود ﷒کرد، امام 
خداوند دنیا و آخرت را بر شما عرضه : چه وقت انتخابش کردیم ؟ فرمود: گفت 

دنیا مهمان کافر اسـت  داشت ، شما آخرت را بر دنیا ترجیح دادید، مؤمن در این 
، شما هم اکنون مى خورید و مى آشامید و مى پوشید و ازدواج مى کنید، و آنان 
در آخرت نه مى خورند و نه مى نوشند و نه مى پوشند و نه ازدواج مـى کننـد،   
آنان در آخرت از شما طلب شفاعت مى کننـد و شـما شفاعتشـان نمـى کنیـد،      

، بـه  )وارا یا آنچه خدا روزیتان گردانده بدهیدبه ما از آب گ: (مایدخداوند مى فر
  .خداوند اینها را بر کافرین حرام کرده : آنها جواب مى دهند

  
أَعمالِ أَفْضَلُ عنْد اللَّه تعَالَى قَالَ ما منْ عملٍ بعـد   ﷒زینُ العْابِدینَ سئلَ أيَ الْ

عم الَى وَتع ۀِ اللَّه نیْامعرِفَ ضِ الد ۀِ رسوله أَفْضلََ منْ بغْ ک لشَعُباً کثَیرةًَ و   رِفَ ذَل إِنَّ ل و
      ـینَ أَبـى وح ـیسلۀُ إِب ـیصعم ـوه رُ وبالْک ِبه اللَّه یصا علُ م فأََو بُى شعاصعْلمل

 و ص ـه     استَکْبرَ و کانَ منَ الْکافرِینَ ثُم الْحرْ ۀُ آدم و حـواء صـلوَات اللَّ ـیصعم وه
مـنْ حیـثُ شـئتْمُا و لا تقَرَْبـا هـذه       لافَکُ  علیَهمِا حینَ قَالَ اللَّه تبَارك و تعَالَى 

 ک خلََ ذَلفَد هَا إِلیِۀَ بهِم اجا لَا حأَخذَاَ م جرةََ فتََکوُنا منَ الظّالمینَ فَ علَى ذُریتهمِا الشَّ
ک لأَنَّ أَکثَْرَ ما یطْلُب ابنُ آدم ما لَا حا ذَل ۀِ و امیْمِ القوۀَإِلَى ی ج  و دسالْح ثُم هَإِلی ِبه
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   ـبح و ـاءالنِّس ـبح ک نْ ذَلم ب َفتََشع َفقَتََله أَخَاه دسینَ حح منِ آدۀُ اب یصعم وه 
ـرْ     ۀِ و حب الرَّاحۀِ و حب الْکَلَامِ و حـب العْلُـو و حـب الثَّ الرِّئاَس بح ا وْنی ةِالدو 

     ـدعب ـاءَلمْالع و ـاءالأَْنبِْی ا فقََالَـتنْی الد بى حنَّ فه فَصرْنَ سبع خصالٍ فَاجتمَعنَ کُلُّ
ک َۀِ ذل ۀٌح  معرِفَ ۀٍ و الدنْیا دنیْیانِ دنیْا بلَاغٌ و دنیْا ملعْونَ نیْا رأسْ کُلِّ خَطیئَ الد ب  

کدام اعمال نزد خداوند از همـه بهتـر اسـت ؟    : سؤ ال شد ﷒امام سجاد  از
هیچ عملى بعد از شناخت خدا و رسولش بهتر از دشمنى با دنیا نیسـت ،  : فرمود

دنیا اقسامى و گناهان نیز اقسامى دارد، نخستین معصیتى که نسبت بـه   دشمنى با
سـرپیچى کـرد و کبـر    (خداوند واقع شد تکبر بود، و آن نافرمانى شیطان بود که 

معصیت دیگر حرص و طمع است که آن معصـیت آدم و  ) ورزید و از کافران شد
از هـر چـه مـى    (: بود، آن هنگام که خداونـد فرمـود  ) صلوات اللهّ علیهما(حوا 

خواهید بخورید ولى به این درخت نزدیک نشوید که از ظلم کننـدگان خواهیـد   
نداشتند، آن را خوردند و این حرص ) درخت(به آن  تیاجى، آنها با اینکه اح)بود

تا روز قیامت بین فرزندانشان بـاقى مانـد، و از ایـن روسـت کـه فرزنـدان آدم       
  .یازى ندارندچیزهایى را جمع مى کنند که به آنها ن

از آن حسد است ، که گناهى است که فرزند آدم گرفتارش شد، آن هنگام  بعد
: که برادرش را به خاطر حسادت کشت ، از حسد چند چیز منشـعب مـى شـود   

دوستى زنان ، دوستى دنیا، دوستى ریاست ، دوستى راحتى ، دوستى سخن گفتن 
در  نهـا شود، و تمـام آ ، دوستى مقام و دوستى ثروت که جمعا هفت خصلت مى 

: دوستى دنیا جمعند، از این رو پیامبران و دانشمندان بعد از شناخت آن گفته انـد 
دنیـاى کفـاف و   : دوستى دنیا سرآغاز همه گناهان است ، و دنیا دو قسم اسـت  

  .دنیاى ملعون 
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ۀَ قَالَ قَالَ أبَو عبد اللَّه عنْ إِلَـى بعـضِ    ﷐المْؤْمنینَ کتََب أَمیرُ ﷒أَبِى جمیلَ
  و ـرُهَى غیْرجلاَ ی و ُتهیصعلُّ منْ لَا تَحم ى اللَّهْی بتِقَو ْنفَس و یکأُوص ُظه عی ِابهحأَص

ع و رويِ و تَّقَىلَا الغْنَى إِلَّا بهِ فإَِنَّ منِ ا زَّ و قوَىِ و شبَِ ع ـلِ    اللَّهـنْ أَهع ُقْلهع عفر
نیْا و قَلبْه و عقْلهُ معـایِنٌ للاْخـرةَِ فأََطفَْـأَ بِضَـوء قَلبِْـه مـا        لِ الدأَه ع م ُنهدَا فبْنی الد

را فقََدنْیالد بنْ حم ناَهیع رَتصال أَب أَضرََّ و ا وهاتهُشب انَبج ا وهراَملَـالِ  حبِالْح لَّه
  نْ أَغْلَـظم َتهروع ِارىِ بهوبٍ یَثو و هْلبا صِبه شُدرةٍَ یسنْ کم َله دا لَا بى إِلَّا مافالص

 دا لاَ بیمف َکُنْ لهی لَم و هَأَخْشن و جِدا یمْنهم ر و ُقتَهث تَقعَفو اءجلاَ ر ۀٌ و جـاؤُه  ثقَ
أضَْلَاع و غاَرت العْیناَنِ  علَى خَالقِ الأَْشْیاء فَجد و اجتَهد و أَتعْب بدنهَ حتَّى بدت الْ

قْلى عةً فدش و هندى بةً فُقو کنْ ذَلم اللَّه َلهدفأََبـرةَِ أَکثَْـرُ    هی الاْخف َخَرَ له ا ادم و
فَار ی قا بم كارفتََد قَاب ذلُّ الرِّ ی و مکبی و مصی ى ومعا یْنی الد با فإَِنَّ حْنی ضِ الد فُ

ک منْ مضَـى قَـبلَکُ   إِنَّما هلَ بإِِقَـامتهِم علَـى    ممنْ عمركِ و لَا تقَُلْ غَداً و بعد غَد فَ
ی و التَّسوِی انلَـى      الأَْملُـوا عُلوُنَ فنَقغَـاف ـمه غْتَـۀً وب مرُهأَم نَ اللَّهم متَّى أَتَاهح ف

ۀِ و قَد أَسلمَهم الأَْهلوُنَ و الأَْولَاد فَـانْ  ۀِ الضَّیقَ مظْل ْالم مورِهُإِلَى قب مهادوأَععإِلَـى   قَط
ضِ الد أَعاننََا اللَّه و   نیْا و عزْمٍ لَیس فیه انْکسار و لاَ انْخذاَلٌاللَّه بقَِلْبٍ منیبٍ منْ رفْ

هرضَْاتمل اكإِی فَّقنََا وو و هتلَى طَاعع اكإِی  
به یکى از یـارانش نامـه اى بـه     ﷕امیر المؤمنین : فرمود ﷒صادق  امام

خودم را به تقواى الهى سفارش مى کنم ، آن خدایى تو و : عنوان موعظه نوشت 
که نافرمانیش روا نیست و به غیر او امیدى نمى باشد، و بى نیازى فقط به دست 

کرد عزیز و قوى شد، و سـیر و سـیرآب گشـت ، و     ااوست ، هر که از خدا پرو
عقلش از اهل دنیا بالا گرفت ، پیکرش با اهل دنیاست ولى دل و خردش متوجه 

رت است ، آنچه از دنیا دوستى چشمش دیده پرتو دلـش خـاموش نمـوده ،    آخ
حرامش را پلید شمرده و از شبهاتش دورى جسته ، به خدا قسم حلال خـالص  
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و جز به مقدارى که ناچار از آن است ، توجه ننموده ، و آن  کردهدنیا را هم رها 
را بپوشـاند، کـه   پاره نانى است که به پیکرش نیرو دهد، و جامه اى که عورتش 

آنهم از درشت ترین خوراك و زبر ترین لباسى است کـه بـه دسـتش آمـده ، و     
بـه   اطمینانشنسبت به آنچه هم ناچار است اطمینان و امید ندارد، و فقط امید و 

  .آفریننده جهان است 
  بر این تلاش و کوشش نماید و تنش را به زحمت اندازد تا استخوانهایش  بنا

دیدگانش به گودى رود، خداوند هم در عـوض نیـروى بـدنى و     نمودار شود، و
توان عقلیش دهد، و آنچه در آخرت برایش اندوخته بیشتر باشد، دنیا را رها کن 
، زیرا محبت به دنیا کور و کر و گنگ و زبون مى کند، بقیه عمرت را جبران کن 

ردن هلاك شدند، ، زیرا پیشینیانت به خاطر پایدارى بر آرزوها و امروز و فردا ک
به سویشان آمد در حالى کـه آنـان غافـل    ) مرگ(تا آنگاه که ناگهان فرمان خدا 

بودند، سپس بر روى تابوتهایشان به سوى گورهـاى تنـگ و تاریـک رهسـپار     
را رها کردند، با دلى متوجه و از همـه بریـده و    آنانگشته و خانواده و فرزندان 

سوى خدا رو، خدا ما و تو را بر طـاعتش   ترك دنیا نموده و با تصمیمى قاطع به
  .یارى کند، و به موجبات رضایش موفق بدارد

  
ـه تقََطَّعـت    ﷐قاَلَ قاَلَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ زَّ بعِزاَء اللَّ َتعی نْ لَمم

نیْا و منْ أَ لَى الدع راَتسح هْنفَس ف ي النَّاسِ کثَُرَ همه و لَم یشْ دى أَیا فم رَهصب عتْب
ظهُ و منْ لَم یرَ للَّ َغیه   لُـهمرَ عقَص سٍ فقََدلْبم شْرَبٍ أَوم مٍ أَوْطعى مۀً إِلَّا ف معن هَلیع

هذاَبنَا عد و  
هر کـه بـا دلجـویى    : نقل کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام

خدا دلش آرام نگرفت ، نفسش از حسرتهاى دنیایى قطع نمى شـود، و هـر کـه    
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چشم به آنچه در دست مردم است داشته باشد انـدوهش فـراوان گـردد و سـوز     
یا نوشیدن یا پوشیدن لباس نعمتـى   ندلش درمان نپذیرد، و هر که جز در خورد

  .کم و کوتاه و عذابش نزدیک شود  خودش نبیند، حقیقتا کردارش  از خدا را در
  
ی منْ ظینَ قَالَ النَّبِ اعْۀِ الو ثلَْ ما یجعلُ  ﷐کتَابِ روضَ ا م نیْا فی الاْخرةَِ إِلَّ ا الدم

ع ظُرْ بِم یرجِْ ی الْیم فَلیْنْ ف هعبِإص کُمدَأح  
دنیا در برابر آخرت ماننـد ایـن اسـت کـه یکـى از      : فرمود ﷐دا خ رسول

  .شماها انگشتانش را در دریا فرو برد، باید ببیند چه چیز بر مى گیرد
  

تَانِ إِنْ أَرضَى إحِداهما  ﷒المْسیح قَالَ نیْا و الاْخرةَِ کمَثلَِ رجلٍ لهَ ضَرَّ ثَلُ الدم
أُخرَْى   سخطَت الْ

حکایت دنیا و آخرت حکایـت مـردى اسـت کـه دو زن     : فرمود ﷒ مسیح
  .دارد، هر کدام را راضى کند دیگرى به خشم آید) هوو(

  
مع منْ الدنْیا دار منْ لَا دار لهَ و مالُ منْ لَا مالَ لهَ و لَها یج ﷐رسولُ اللَّه قَالَ

لَا عقلَْ لهَ و شَهواتها یطْلُب منْ لَا فَهم لهَ و علیَها یعادى منْ لَـا علْـم لَـه و علیَهـا     
 ْقهنْ لاَ فم دسحیَله َینَ لهقنْ لَا یى معسا یَله و  

ه ندارد، و سرمایه کسـى  دنیا خانه کسى است که خان: فرمود ﷐خدا  رسول
است که سرمایه ندارد، و کسى آن را جمع مى کند که عقـل نـدارد، و کسـى بـه     
دنبال شهواتش مى رود که فهم ندارد، و کسى با دنیا دشمنى مى ورزد کـه علـم   

ندارد، و کسى برایش تلاش مـى   عورندارد، و کسى به آن حسادت مى کند که ش
  .کند که یقین ندارد
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ِويأَنَّ ر ِبی قَرَأَ أَ فمَنْ شَرحَ اللهّ صدره للإِْسلامِ فهَو على نوُرٍ مـنْ ربـه    ﷐النَّ
 ک ذَللْ لفَه ولَ اللَّهسا رفقََالوُا ی انْشرََح و َله حی القَْلْبِ انفَْسف ع فقََالَ إِنَّ النُّور إذِاَ وقَ

ۀٌ یعرَ لَامعبِه ارِ الغُْرُورِ افنْ دى عافج ۀُ إِلَى دارِ الخُْلوُد و الاسـتعداد    قَالَ التَّ الإِْنَاب و
توْزُولِ الم   للمْوت قبَلَ نُ

آیـا کسـى کـه خـدا     (این آیه را تلاوت کرد  ﷐شده که رسول خدا  روایت
بر فراز مرکبى از نور الهـى قـرار گرفتـه    سینه اش را براى اسلام گشاده است و 

هنگامى که نور در دل جاى گیـرد آن را  : فرمود» همچون کور دلان گمراه است(
آیـا بـراى ایـن    ! اى رسـول خـدا  : باز مى کند و روشن مى گرداند، پرسیده شد

  :علامتى هست که شناخته شود؟ فرمود
اى مـرگ قبـل از   گیرى از دنیا و روى کردن به آخرت ، و آمادگى بـر  کناره

  .رسیدن وقتش 
  

قْت لَا حانَ  ﷒أَمیرُ الْمؤْمنینَ قَالَ َتشَو َإِلی أَم ضْت ک عنِّى أَ بِى تعَرَّ َا إِلیْنیا دی
   یـکـى فۀَ ل عجثلََاثاً لَا ر ک ک هیهات غُرِّى غیَرىِ لَا حاجۀَ لى فیک قَد طَلَّقتُْ حینُ

ک حقیرٌ وعیشکُ قَصیرٌ و خَطَركُ یسیرٌ فَ رِیـقِ و     أَملُ آه منْ قلَّۀِ الزَّاد و طُـولِ الطَّ
ۀِ المْضْجعِ ظیمِ المْوردِ و خُشوُنَ ع فَرِ والس دعب  

از من دور شو، آیـا مـرا مـى فریبـى ، یـا      ! اى دنیا: فرمود ﷒مؤمنان  امیر
  شده اى ؟ مشتاق من

هرگز توان این را ندارى ، برو دیگرى را فریب ده ، من نیازى به تو ندارم  تو
، من تو را سه طلاقه کرده ام ، و دیگر رجوعى به تو نخواهم داشت ، زندگى در 
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تو کوتاه است و مشکلاتت بسیار، و آرزوهایت پست و بـى مقـدار، آه از کمـى    
و ناسـازگارى   ورود،بزرگـى محـل   توشـه و راه طـولانى و دور بـودن سـفر و     

  .خوابگاه 
  
قَابـاً  ولاَ ع و هائیلأَواباً لَا ثورضَْهی الَى لَمَتع رُّ إِنَّ اللَّهَتم تَضُرُّ و ا تغَرُُّ وْنی قَالَ الد 

بِهِم احلُّوا إذِْ صح منَا هیا کَرَکْبٍ بنْیلَ الدإِنَّ أَه و هائدأَعلوُا لتَحفَار مُقهائس  
دنیا گول مى زند و زیان مى رساند و مى گـذرد، خداونـد   : فرمود ﷒ على

متعال دنیا را پاداش دوستان خود و عقـاب دشـمنانش قـرار نـدارد، اهـل دنیـا       
همچون کاروانى هستند که بین راه استراحتى کوتاه دارند، ناگهـان قافلـه سـالار    

  .کنید فریاد زند که حرکت
  

نیْا یـرِیح      ﷐النَّبیِ قَالَ ـى الـدف ـده زَنَ و الزُّ ْالح و مْرُ الهْا تُکثْنی ى الدۀُ فالرَّغْب
  القَْلْب و البْدنَ

میل به دنیا غم و اندوه را زیاد مى کنـد، و پرهیـز از   : فرمود ﷐خدا  پیامبر
  .جسم را آسوده مى گرداند دنیا دل و

  
قَ منهْا بثَِلَاث خصالٍ ﷒الصادقُ قَالَ نیْا تعَلَّ باِلد هْقَ قَلب هم لَا یفنَْـى و    منْ تعَلَّ

  أَملٍ لاَ یدرك و رجاء لاَ ینَالُ
سه چیز چنـگ  هر کس دلبستگى به دنیا پیدا کند، به : فرمود ﷒صادق  امام

  .اندوه دائمى ، آرزویى بر آورده نشدنى ، امیدى نرسیدنى : زده 
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و      ـیه ـا وخَـلُ بِهبی أَو ـهَلیۀٌ ع نیْا و هی مقبِْلَ خلَُ بِالدبنْ یمل تِجبضاً عقَالَ أَی
ه و لَا ا إِنفْاَقُ مع الإِْقبْالِ یضُرُّ إدِبارِ ینفْعَهمدبِرةٌَ عنهْ فَلَا الْ ع الْ م اكسإِم   لْ

در شگفتم از کسى که به دنیا بخل مى ورزد در حالى : فرمود ﷒صادق  امام
که دنیا به او روى نموده ، یا به دنیا بخل مى ورزد و دنیا به او پشت کـرده ، نـه   
بخشیدن با روى کردن ضررش مى زند، و نه خساست با پشت کردن سودش مى 

  .دهد
  

نیْا دار فنََاء و الاْخـرةََ   ﷒أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ إِنَّ الد ا النَّاسهضِ خُطبَهِ أَی عى بف
   و کُمـراَرأَس لَـمعنْ یم نْدع کُمتاَرکوُا أَستَلاَ ته و کُم دار بقَاء فَخذُُوا منْ ممرِّکُم لمقرَِّ

نیْا حییِـتُم و      نیْارجِوا منَ الدأَخْ ـى الـدَفف انُکُمـدا أَبْنهم ج قُلوُبکُم منْ قَبلِ أَنْ تَخرُْ
ْالم قَالَت اتإذِاَ م دبْإِنَّ الع ُرِفهعنْ لَا یم ُأْکُلهی ما کَالسْنی ا الدإِنَّم قْتُمرةَِ خُللاْخۀُ ل لَائکَ

ا قَدقَالَ ام و مرَ لنَّاس ا یکُنْ علَـیکُم    ما أَخَّ ؤَخِّرُوا کُل فقََدموا فَضْلاً یکُنْ لَکُم و لَا تُ
   و ازِینَـهوم قاَتـد الص و راَتَوطَ ثقََّلَ بِالْخیْغبْالم و هالرَ مَخی رِمنْ حم رُومحفإَِنَّ الْم

ب علَى الصراَط بهِا مسلَکهَ بِها مهاده أحَسنَ فى الجْنَّۀِ َطی و  
دنیا خانـه اى از  ! اى مردم : در یکى از خطبه هایش فرمود ﷒مؤمنان  امیر

کـه گـذرگاه     بین رفتنى و آخرت خانه اى جاودان است ، اینک از ایـن خانـه   
انى که اسـرارتان را  براى خانه همیشگى خود توشه بر گیرید، نزد کس  شماست 

مى دانند پرده درى نکنید، و دلهاى خود را از این دنیا بیرون برید قبل از اینکـه  
بدنهایتان از آن بیرون رود، در دنیا زندگى مى کنید اما براى آخرت آفریده شـده  

و آن را مى خورد، هـر    اید، دنیا همچون سمى است که کسى که نمى شناسدش 
  چه فرستاده ؟: رشتگان گویندگاه بنده اى بمیرد ف
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چه چیز جمع کرده ؟ اکنون فضیلتى پیش فرستید که براى شما : مردم گویند و
چیزى باقى نگذارید که برایتان وزر و وبال باشد، زیرا محروم ) در دنیا(بماند، و 

محروم شود، و غبطـه خورنـده   ) در راه خدا(آن است که از صرف بهترین مالش 
ر خیـرات و صـدقات سـنگین باشـد، و باعـث نیکـویى       آن است که میزانش د

  .جایگاهش در بهشت شود و راهش را در پل صراط آسان گرداند
  

ی إِسراَئیلَ لَا تأَْسـوا علَـى    ﷒الرِّضَا عنِ نا بینَ یارِیوْلحل مرْینُ مى ابیسقَالَ ع
د ملإذِاَ س اکُمْنینْ دم ا فاَتَکُمـنْ     مم مـا فَـاتَهلَـى ما عْنی لُ الدى أَهأْسا لاَ یَکم ینُکُم

ماهْنید تملإذِاَ س هِمیند  
اى بنـى  : بـه حواریـون گفـت     ﷒عیسى بن مـریم  : فرمود ﷒رضا  امام

ا بر آنچه از دنیا از دستتان رفته غصه نخورید، تا هنگامى که دین شـم ! اسرائیل 
در سلامت است ، همان گونه که اهل دنیا تا دنیایشان باقى اسـت بـر دنیـاى از    

  .دست رفته شان غمگین نشوند
  

نیْا علَى إِنسْانٍ أَعطتَهْ محاسنَ غیَـرِه و   ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ الد لَتْقاَلَ إِذاَ أَقب
م ْتهَلبس ْنهع رَتبإذِاَ أَدهنَ نفَْساسح  

هر گاه دنیا به کسى روى آورد زیباییهاى دیگـران را  : فرمود ﷒صادق  امام
  .هم به او مى دهد، و اگر پشت کرد خوبیهاى خودش را هم از او مى گیرد

  
لهُا عنَاء و آخرُهـا فنََـاء   ﷒أَمیرُ الْمؤْمنینَ قَالَ اراً أَود ف َا أصـا     مهلَالـى حف

حساب و فى حراَمها عقَاب منِ استغَْنَى فیها فتُنَ و منِ افتْقََـرَ فیهـا حـزِنَ و مـنْ     
  و منْ أبَصرَ إِلَیها أَعمتهْ  و منْ أَبصرَ بِها بصرَتهْ تهْساعاها فاَتتَهْ و منْ قعَد عنهْا وانَ
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مشـقّت و    چگونه خانه اى را وصف کنم که اولـش  : فرمود ﷒نان مؤم امیر
پایانش نیستى است ، در حلالش حساب و در حرامش عقاب است ، هر کـه در  
آن بى نیاز شود طغیان کند، و هر که محتاج شود غمگین گردد، هر کـه دنبـالش   

، هر کـس بـه آن   او آید الرود آن را از دست بدهد، و هر که ترکش گوید به دنب
  .بینایى جوید بینایى گیرد، و هر کس به آن چشم بدوزد کور گردد

  
فقَاَلَ بلْ هـو مصـاب     بِمجنوُنٍ فقََالَ ما لهَ فقَیلَ إِنَّه مجنوُنٌ ﷐رسولُ اللَّه مرَّ

نیْا علَى الاخْرةَِ نْ آثَرَ الدنوُنُ مجا الْمإِنَّم  
: او را چـه شـده ؟ گفتنـد   : از کنار مجنونى گذشت ، فرمـود  ﷐خدا  رسول

او عقلش آسیب دیده ، مجنون واقعى کسى است کـه دنیـا   : مجنون است ، فرمود
  .را بر آخرت ترجیح دهد

  
قَ ول هإِلَی ببفَح ک ک و شهَِد أَنِّى رسولُ كقَالَ اللَّهم منْ آمنَ بِ اء    ـهلَیلْ عهس و

َالهلْ مأَقْل و ك قَضَاء  
هر کس به تو ایمـان آورد و گـواهى بـه    ! پروردگارا: فرمود ﷐خدا  رسول

رسالت من داد، او را به ملاقات خودت خوشنود کن ، و قضا و قدرت را بر وى 
  .آسان گردان ، و به او مال کمى بده 

  
ـه علَیـه    ﷒لْکُتُبِ قَالَ أَبو عبد اللَّهسائرِ ا منْ نیْا للمْسیحِ صلوَات اللَّ الد لَت تمَثَّ

ک قَالَت لاَ بلْ  فى صورةِ امرَأةٍَ زرقَاء فقََالَ کَم تزََوجت فقََالَت کثَیراً قَالَ أَ فَکلٌُّ طَلَّقَ
ف لَا یعتبَِرُونَ بِالمْاضینَ اتصلوَکُلا قتََلْت قَالَ  َینَ کیاقالْب ک   اللَّه علیَه فوَیح أزَواجِ
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 ﷕دنیا به شکل زنى چشم سبز بر حضرت مسـیح  : فرمود ﷒صادق  امام

: اى زن تا به حال چند مرتبه ازدواج کرده اى ؟ گفت : ظاهر شد، حضرت فرمود
  .بسیار

: فرمود. نه ، بلکه همه را کشتم : آیا همه آنها تو را طلاق دادند؟ گفت  :فرمود
  !واى بر شوهران باقیمانده ات که چگونه از گذشتگان عبرت نمى گیرند

  
حولَ عنهْ منْ یومـک  ﷒الْباقرُ قَالَ زَلتْهَ ثُم أَردت التَّ زلٍِ نَ نیْا منکْ کمَنْ زلِِ الد  انْ

  ضَـرْتإِذاَ ح و ءَشی ْنهم كدى یف سَفَلی ظْت أَو کمَالٍ اکتَْسبتهَ فى منَامک و استیَقَ
نیْا      ـۀَ إِلَـى الـدعالرَّج ـک بر أَلْتس أنََّک فى جناَزةٍ فَکُنْ کأََنَّک المْحمولُ علیَها و کَ

  قَد عاینَ فَردَك فاَعملْ عملَ منْ
دنیا را مانند منزلى بدان که در آن فرود آمده اى و مـى  : فرمود ﷒باقر  امام

خواهى همان روز از آن بگذرى ، و یا همچون مالى است که در خواب به دست 
آورده باشى ، و هنگامى که بیدار شدى چیزى از آن در دستت نباشـد، هـر گـاه    

و خیـال کـن از پروردگـارت     ،اى او فرض کن جنازه اى را دیدى خودت را ج
خواسته اى که دوباره تو را به دنیا برگرداند و او هـم برگردانـده ، اینـک چـون     

  .کسى عمل کن که نتیجه عملش را به چشم دیده 
نیْا د ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ى إِنَّ الدوسا مى یوسمالَى لَتع ـۀٍ  قَالَ قَالَ اللَّهقوُبع ار

ۀً ملعْونٌ ما فیها إِلَّا ما کاَنَ منهْا لى یـا   عاقبَت فیها آدم عنْد خَطیئَته و جعلتُْها ملعْونَ
 ي ادبى إِنَّ عوسینَمحال ـى       الصْـنْ خَلقم مرُهـائس بِـى و هِـمْلمرِ عا بقَِدیهوا فدهز

یهوا فبغر   لَـم ـا ویهف ُنهیع ا فقََرَّتهظَّم ى عْنْ خَلقم دَنْ أحا مم بِى و هِملهرِ جا بقَِد
رْها أحَد إِلَّا انتْفَعَ بِها ثُم قاَلَ أَ عبد اللَّه إِنْ قَدرتُم أَنْ لَا تعُرَفوُا فَـافعْلوُا و مـا    بویحقِّ

ی إِنْ لَم ک َلیعکلَیع ثْنِ النَّاس   وماً إذِاَ کُنْتْذم اسِ م ک أَنْ تَکوُنَ عنْد النَّ َلیا عم و
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نیْا إِلَّا  هعنْد اللَّه محموداً إِنَّ أَمیرَ المْؤْمنینَ صلوَات اللَّ ى الدرَ فقوُلُ لاَ خَیکَانَ ی هلَیع
زدْا لٍ یجنِ رَلیجر دَأحل  ى لَـه ۀِ و أَنَّ ببِالتَّو َئتَهیس كارتَدلٍ یجر اناً وسِمٍ إحوکلَُّ ی د

ۀِ و اللَّه لوَ سجد حتَّى ینقَْطع عنقُهُ ما قبَِ بلَبِالتَّو  أَلَا و تیْلَ البنَا أَهتلَایِإِلَّا بو ْنهم اللَّه
جر قَّنَا وح رَفنْ عم هأْسنُّ رکا یم و َتهروترُُ عسا یم و هبقِوُت یضر ینَا وف ابا الثَّو

ک خَائفوُنَ وجلِوُنَ ى ذَلف مه و  
دنیا ! اى موسى : فرمود ﷒خداوند متعال به موسى : فرمود ﷒صادق  امام

در آن عقوبت نمودم ، و دنیـا را  خانه کیفرى است که آدم را به خاطر اشتباهش 
ملعون قرار دادم ، هر چه در آن است ملعون است مگر آنچه براى من باشـد، اى  

بندگان صالحم به اندازه شناختى که از من داشـتند در آن زاهـد شـدند،    ! موسى 
بقیه آنان به خاطر جهلشان نسبت به من میل بـه دنیـا پیـدا کردنـد، و کسـى از      

در آن روشـن گـردد، و هـیچ      آن را بزرگ شمارد و چشمش بندگانم نیست که 
  .کس آن را پست نشمرد جز آنکه بدان بهره مند شود

اگر توانایى دارید که شناخته نشوید این کار را : فرمود ﷒امام صادق  سپس
بکنید، و باکى نداشته باشید که نزد مردم سرزنش شوید، و حال آنکه نـزد خـدا   

در دنیا خیرى نیست مگر بـراى  : مى فرمود ﷒، امیر مؤمنان ستایش مى شوید
مى افزاید، و مردى که گناهش را به توبه  هایشمردى که هر روز به نیکی: دو نفر

پذیرفته شود؟ به خدا قسم اگر آنقدر   جبران مى کند، ولى از کجا معلوم توبه اش 
پـذیرد مگـر بـه واسـطه     سجده کند که گردنش قطع شود خداونـد توبـه اش را ن  

هر کسى است کـه  ) فرد دیگرى که خیر دنیا را دارد! (ولایت ما اهل بیت ، بدان 
حق ما را بشناسد و در ما امید ثواب داشته باشـد، و بـه زنـدگیش و لباسـش و     

  .سرپوشش راضى باشد، و آنان در این امر ترسان و وحشت زده اند
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ـا بِخصـالٍ خمَـسٍ ببِخْـلٍ       ﷒اعیونِ الأَْخبْارِ قَالَ الرِّضَ منْ لَا یجتمَع المْـالُ إِلَّ
نیْا علَى الاْخرةَِ إِیثَارِ الد مٍ وحۀِ ر یعقَط بٍ وصٍ غَال   شَدید و أَملٍ طوَِیلٍ و حرْ

بخـل  : مال جمع نمى شود مگر با وجود پنج خصـلت  : فرمود ﷒رضا  امام
  .ى طولانى ، حرص زیاد، قطع رحم ، ترجیح دنیا بر آخرت شدید، آرزو

  
ی قاَلَ شَـکَا رجـلٌ    منْ ْلخاحِ الْببنِ الصرِ بۀِ نَص اینْ رِویبِ مْالتَّأد رِ وبتَابِ الصک

اللَّه دبـ ﷒إِلَى أَبِى ع  ۀَ فقََالَ لهَ أَبو عبد اللَّه اصبِرْ فَ اجالْح    لُ لَـکعجـیس ـه إِنَّ اللَّ
ۀً  أَخبِْرْنى عنْ سجنِ الْکوُفَـۀِ کیَـف     أَقبْلَ علَى الرَّجلِ فقَاَلَ وفَرجَاً ثُم سکَت هنیَئَ

ک اللَّه ضیَقٌ منْتنٌ لَحَفقََالَ أص وه  اللَّه دبو عأَب َالٍ فقََالَ لهح وءبِس ْنهم ُلهأَه ا  وإِنَّم
ى سأَنْ تَکوُنَ ف نِ أَ تُرِیدجى السف ۀٍأَنْت نِ عؤْم ْنُ المجا سْنی أَنَّ الد تملا عأَ م  

از نیازمنـدى خـود    ﷒مردى نزد امـام صـادق   : بن صباح بلخى گوید نصر
صبر کن ، که خداونـد بـه زودى برایـت گشـایش     : شکایت کرد، حضرت فرمود

به مـن بگـو زنـدان    : سپس مقدارى سکوت نمود و رو به مرد کرد و فرموددهد، 
خدا به سلامتت بدارد، تنگ و بدبوست ، و زنـدانیان  : کوفه چگونه است ؟ گفت 

تو هم در زندان هستى ، آیـا مـى   : به او فرمود ﷒در حالت بدى هستند، امام 
  ندان مؤمن است ؟خواهى گشایش داشته باشى ؟ آیا مى دانى که دنیا ز

  
نیْا تمَنعَ الاْخرةََ ﷐النَّبیِ کاَنَ ا فإَِنَّ الدنْینَ الدم ک   یقوُلُ اللَّهم إِنِّى أَعوذُ بِ

من از دنیا به تو پناه مى برم ، ! پروردگارا: همیشه مى فرمود ﷐خدا  رسول
  .به آخرت مى شودزیرا دنیا مانع از رسیدن 
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ظَـرَ   ﷒قاَلَ مرَّ المْسیح ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ فى أَرضِ فَلَاةٍ و معه أَصحابه فنََ
   ـف ظرََ إِلَى أصَحابهِ فقََالَ لَهم إِنَّه الْموت فجَوزوا فَجـازوا و تَخلََّ إِلَى مالٍ مرْکوُزٍ فنََ

ۀٌ منْ أَصحابهِ عنْد المْثَلَ إنَِّهـا بِـالقْرُْبِ     الِاثَ ۀِ فَ ضِ إِلَى هذه المْدینَ ام هِمضعبفقََالوُا ل
ئْت قسَمناَ المْالَ فیما بینَناَ فَلمَا أَنْ مضَى  فَابتعَ لنََا منْها طعَاماً فإَِنَّا جیِاع حتَّى إِذاَ جِ

یا أَبا فُلاَنٍ لوَ کَانَ المْالُ بینـى و بینَـک مـا     احبهِقَالَ الرَّجلَانِ أحَدهما لصالرَّجلُ فَ
  ـوه لُ وا قاَلَ الرَّجِهمَإِلی رَفلَ إذِاَ انْصقتُْلَا الرَّجلَى أَنْ یفَى فاَتَّفقَاَ عأَو و دوَکَانَ أج

بیوقِ لى إِلَى السضمکَانَ ی َلو امالطَّع ملَه ذاَتَاع فَـقَ       هى لَکَـانَ أَوـدحـى وـالُ لْالم
ـا أَنْ     َـامِ فَلمـا بِالطَّعِهمَإِلی رَفانْص لَ وَففَع امالطَّع مساً یمس ِشتَْريلَى أَنْ یع زَم فَاعتَ

ا یلَسج و قتََلَاه و ِا بهثَبو هَظَراَ إِلی فـى أجَوافهمِـا ماتَـا     رَّأْکُلَانِ الطَّعام فَحینَ اسـتقََ نَ
  ـمه الِ وْلَى المع ف جمیعاً و انْصرَف المْسیح منَ المْوضعِ الَّذى کَانَ مضَى إِلیَه فوَقَ

  زواأَ لَم أَقلُْ لَکُم إِنَّه المْوت جو ﷒صرْعى حولهَ فقََالَ
به همـراه اصـحابش از زمینـى     ﷒حضرت مسیح : فرمود ﷒صادق  امام

خشک و بى آب و علف عبور مى کرد، نظرش به مالى بدون صاحب و رها شده 
این مرگ است ، از آن بگذریـد، اصـحاب   : افتاد، رو به اصحابش نموده و فرمود

به این شهر نزدیک : گفتند رشاننف آن دو به یک. به غیر از سه نفر از آن گذشتند
برو و براى ما غذایى بخر که ما گرسنه ایم ، تا وقتى برگشتى مال را بـین خـود   

  :چون آن مرد رفت ، یکى از آن دو به رفیقش گفت . تقسیم کنیم 
، اگر مال بین من و تو تقسیم شود بهتر است ، مرد در حالى کـه بـراى    فلانى

اگر این مال براى خـودم تنهـا باشـد    : با خود گفت خرید غذا به بازار مى رفت 
مطلوبتر است ، و قصد کرد که سمى بخرد و در غذا بریزد، این کار را کـرد و بـا   

به رویش جهیدنـد و او را   ندغذا به طرف آن دو برگشت ، چون آن دو او را دید
شد  کشتند، و هر دو شروع به خوردن غذا کردند، هنگامى که غذا وارد معده آنان
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بار دیگر از همان محل بازگشت ، بـالاى   ﷒آن دو نیز مردند، حضرت عیسى 
سر مال ایستاد در حالى که دست نخورده بود، و آنـان اطـرافش افتـاده بودنـد،     

  به شما نگفتم این مرگ است ، از آن بگذرید؟: فرمود
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وارد مـى  در ثروت اندوزى و زیانى که بر مؤمن از این ناحیـه  : هشتم  فصل
  شود
الفصل الثامن فیما جاء فى جمع المال و ما یدخل على المؤمن من النقص فى (
  )جمعه
قَالَ ما منْ رزِیۀٍ تَدخُلُ علَى عبد مسلمٍ أَشَـد علیَـه مـنْ     ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

هیأْتأَنْ ی ک نْ ذَلنُ موأَه و هیبصالٍ یقوُلَ مَفی ـلُ أَنَـا       أَخوُهْقُـولَ لَـا أَفعَى فینجوز
ک   أَغنَْى منْ

هیچ مصیبتى بر بنده مسلمان بالاتر از این نیست کـه  : فرمود ﷒صادق  امام
، و از ایـن بـدتر اینکـه    )موجب خود فراموشى او گردد(ناگهان مالى به او برسد 

ازدواج و پیونـد خویشـاوندى نمایـد، او    برادر مؤمنش نـزد او آیـد و تقاضـاى    
  .نه ، من از تو بى نیازترم : بگوید
  

ْنهأَنْ    ع ـرُهسأَی و هیدَـتفسالٍ ینْ مم هَلیأضََرَّ ع ملسؤٌ م یء یستفَید امرُ قَالَ ما شَ
َینِ فیى الدف ُثْلهم أَو ْنهرٌ مَخی ونْ هم هَإِلی خْطُبیهجوُالٌ لاَ أزم َله سَقوُلَ لَا لی  

براى بنده مسلمان چیزى پر ضررتر از مـالى کـه بـه    : فرمود ﷒صادق  امام
دست مى آورد نمى باشد، و کمتر از آن اینکه کسى براى خواستگارى نزد او آید 

: و بگویـد  که یا از او بهتر باشد یا از نظر دین مانند او باشد، او جـواب رد دهـد  
  . همچون مال ندارد دخترم را به او نمى د

  
ْنها عهراَقف نْدع هرَتسحل ا کَانَ أَشَدْنی بِالد ُاکهبثرَُ اشْت   قَالَ منْ کَ
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هر که علاقه اش به دنیا بیشتر باشد، حسرتش هنگام : فرمود ﷒صادق  امام
  .ترك دنیا بیشتر است 

  
فقَیرٌ مؤْمنٌ عابِد شَدید  ﷐یقوُلُ کَانَ علَى عهد رسولِ اللَّه ﷒عفَرٍأَبِى ج عنْ

هدْفقا لَا یهَلیلَاةِ ع الص یتاقوم نْدع ولِ اللَّهرَسلَازِماً لکاَنَ م فَّۀِ ولِ الصنْ أَهۀِ م اجْالح 
ته و کاَنَ یقوُلُ یا سعد لوَ کَـانَ   اللَّه یرقُِّو کاَنَ رسولُ  ظَرَ إِلَى حاجته و عزَّ لهَ إذِاَ نَ

اهما و مـرْه أَنْ   إِی هطنِ فقََالَ أَعیمهرد طَاهأَع ک فأََتَاه جبرَئیلُ فَ یء لأََغنَْیتُ جاءنى شَ
 رِفنْصی ا وتَّجِرَ بهِِمقِ اللَّیِرزلـرَ   هصْالع رَ والظُّه ِبی ذَهما سعد فَلمَا صلَّى مع النَّ فأََخَ

أَقبْلَ سعد لاَ یشتَْرىِ بِـدرهمٍ   ک مغتْمَاً فَ البِح کنُْت قَ قَدفَاطْلُبِ الرِّز دعا سی قَالَ قُم
ئاً إِلَّا باعه بِدرهمینِ و لَا  َشیشتَْرىِ بِدنِییمهلَـى   را عنْیالد لَتأَقْب ۀٍ و عبأَر إِلَّا باعه بِ

      ـه ذَ علَـى بـابِ مسـجِد رسـولِ اللَّ ظمُت تجارتهُ فأََخَ ع و ُالهم و هتاَعفَکثَُرَ م دعس
ع تجارتهَ و کَانَ رسولُ ا  حانوُتاً مجی یهف َلسَإِذاَ فج قاَلَللَّه  ج لَاةَ یخْـرُ بِلاَلٌ الص   و

     ک لَاةِ فَیقوُلُ النَّبِـی یـا سـعد شَـغَلتَْ لصأْ لیَتهی لَم رْ وتَطَهی ا فَلَمْنی شغْوُلٌ بِالدم دعس
ع أضَُیع مالى لاَةِ و کَانَ سعد یقوُلُ فمَا أصَنَ نِ الصع اكْنیذاَ د لٌ  هجر  فأَُرِید ُتهِبع قَد

أَتَاه جبرَئیلُ فقَاَلَ یا  أَنْ أَستوَفی منهْ و هذاَ رجلٌ قَد اشتَْرَیت منهْ فأَُرِید أَنْ أُوفیه فَ
ۀٌ عنِ الاخْرةَِ نیْا فیه مشغَْلَ الد الُ وْالم دمحم  ع ُردی دعسفقَُلْ لرالد ک َنِلییمنِ  هالَّذَی

ینِ دفعَتَهما إِلیَه فقَاَلَ النَّبیِ یا سعد أَ ما ترَُد الدرهمینِ علیَنَا فقَاَلَ سعد بلَـى و مـائتََ  
نیْا عفأََعطاَه سعد درهمینِ فأََدبرَت   فقََالَ لَست أُرِید إِلَّا الدرهمینِ ى  لَىالد سعد حتَّ

  ذَهب جمیع ما کاَنَ جمع و عاد إِلَى حالۀَِ الَّتى کاَنَ علیَها
یکى از اصـحاب صـفهّ کـه     ﷐در زمان رسول خدا : فرمود ﷒باقر  امام

نماز مـلازم   شخصى فقیر و با ایمان و عابد و بسیار محتاج بود، و همیشه هنگام
وقتـى   مه ﷐بود و از ایشان جدا نمى گشت ، و رسول خدا  ﷐رسول خدا 
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: به احتیاج و عزّت نفس او توجه مى کرد دلش مى سوخت ، روزى به او فرمود
جبرئیل بر او نازل شد . اگر چیزى به دستم رسید تو را بى نیاز مى کنم ! اى سعد
این دو درهم را به او بده و امرش کن که بـا  : رهم به حضرت داد و گفت و دو د

سعد دو درهـم را گرفـت ، بعـد از     کند،آنها تجارت کند و با روزى خدا زندگى 
برخیز و بـه  ! اى سعد: نماز ظهر و عصر را خواند، فرمود ﷐اینکه رسول خدا 

ینم ، سعد به طرف تجارت رفـت ، و  دنبال روزى برو، من نسبت به حال تو غمگ
 وچیزى را به یک درهم نمى خرید مگر اینکه آن را به دو درهم مى فروخـت ،  

به دو درهم نمى خرید جز آنکه آن را به چهار درهم مى فروخت ، دنیا به سـعد  
رو کرد به حدى که مال و اموالش بسیار شد و تجارتش رونق گرفت ، و نزدیک 

دکّانى تهیـه کـرد و در آن بـه جمـع سـود      وآله  عليه االله صلىمسجد رسول خدا 
بـه طـرف    ﷐خـدا   رسول، )الصلاة(تجارت پرداخت ، هر گاه بلال مى گفت 

مسجد مى رفت ولى سعد مشغول دنیا بود، و وضو نمى گرفت و آماده نماز نمـى  
  .شد

سعد مى گفت ! را از نماز باز داشته دنیا تو ! اى سعد: به او فرمود ﷐ پیامبر
چه کنم ، اموالم از بین مى رود، این مرد مى آید و به او چیزى مـى فروشـم و   : 

را بـه او    پولش را از او مى گیرم ، و از این مرد چیزى مى خرم و بایـد پـولش   
مال و دنیـا انسـان را   ! اى محمد: نازل شد و گفت  جبرئیلدر این هنگام . بدهم 
رت دور مى کند، به سعد بگو دو درهمى را که به تو دادم به من بازگردان ، از آخ

  آن دو درهم را به ما نمى دهى ؟! اى سعد: فرمود ﷐پیامبر 
مـن فقـط همـان دو    : چرا، بلکه دویست درهم مى دهم ، فرمـود : گفت  سعد

دنیـا بـه سـعد پشـت     سعد دو درهم را به ایشان داد، ناگاه . درهم را مى خواهم 
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نمود، به طورى که تمامى آنچه را جمع کرده بود از بین رفت ، و به همان حالتى 
  .برگشت که اول داشت 

  
قَالَ ما أَعطَى اللَّه عبداً ثَلَاثینَ أَلفْاً و هو یرِید بهِ الخَْیـرَ و   ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

عشَرةََ آلَاف منْ حلٍّ و قَد یجمع اللَّه الدنْیا و الاْخرةََ لـأَقوْامٍ إذِاَ   ما جمع رجلٌ قطَُّ
و ا القَْرِیبَطورةَُ أَعالاْخ ا وْنی الد ملَه تعمج فقََد حاللَ الصمْزِقوُا العر  

نداد براى ) درهم(زار هرگز خداوند به بنده اى سى ه: فرمود ﷒صادق  امام
از راه حـلال  ) درهـم (اینکه او به خیر و سعادت برسد، و هیچ مـردى ده هـزار   

کسب نکرد، و گاهى خداوند دنیا و آخرت را براى گروهى جمع مى کنـد، و آن  
هنگامى است که روزیشان را داده و موفق به عمل شایسته اى نماید، اینجاسـت  

  .شودکه دنیا و آخرت بر ایشان جمع مى 
  

کَاةُ فى ماله و منْها  ﷒الرِّضَا عنِ ۀِ یجِب علیَه حقوُقٌ منْها الزَّ مالنِّع باحقَالَ ص
 قوُقِ ثُـمْنَ الحم ک رُ ذَلغَی و هالیعۀُ ل عسالتَّو و همَرحلۀَُ لا الصْنهم و هانْإِخواةُ لاسوْالم 

یت مـا یجِـب    رتربما صا ﷒قَالَ َأد أَنِّى قَد لَمى أَع ۀُ فمَا أَتَهنَّأُ بِها حتَّ مالنِّع َإِلی
  علیَ فیها
یکـى از آنهـا،   : بر صاحب نعمت حقوقى واجب است : فرمود ﷒رضا  امام

، و دیگر بجا آوردن صله  پرداخت زکات مال ، و دیگرى برابرى با برادران دینى
: سـپس فرمـود  . رحم و فراهم کردن آسایش خانواده و غیر اینها از حقوق است 

مگر اینکه بـدانم آنچـه را    د؛گاهى نعمتى به من مى رسد و بر من گوارا نمى شو
  .در آن بر من واجب گردیده بجا آورده ام 
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ظمُت نع ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ ا عقَالَ م    ـه ـا ازداد حـقُّ اللَّ طُّ إِلَّ ۀُ اللَّه علَى أحَد قَ م
ظمَاً ع هَلیع  

هرگز نعمت خداوند بر کسى بزرگ نگردید، مگر اینکه : فرمود ﷒باقر  امام
  .حق خدا در آن زیاد شد

  
ؤمْنٍ ناَلَ بِسلْطَان ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ نْ ما ماقاَلَ مْنی نَ الدم ه    ـه ظُّ ح َإِلَّا نقَص

  منَ الاْخرةَِ
هیچ مؤمنى با چیرگیش به مال و منال دنیـا نرسـید،   : فرمود ﷒صادق  امام

  .مگر اینکه بهره اش از آخرت کم شد
  
  

ْنهع﷒    ـثُ ویـا حوههجُتوالفُْضُـولَ ل هذه طاَکُما أَعقَالَ إِنَّم    لَـم و ـه جههـا اللَّ
زُوها ْتَکنا لوهُکمطعی  

خداوند مال دنیا را به شما داد تا فقط آن را در راهى : فرمود ﷒صادق  امام
  .که خداوند مقرر فرموده مصرف کنید، نه اینکه آن را اندوخته و پس انداز نمائید

  
ْنهنَ عداً مبع طَى اللَّها أَعقَالَ م    ـه ظِّ حنَّۀَ إِلَّا کَانَ أَقَـلَّ لْالج َخَلهَأد یراً ثُمث نیْا کَ الد
  فیها

خداوند به هیچ بنده اى از دنیا بسیار نداد و سپس او : فرمود ﷒صادق  امام
  .را به بهشت نبرد، مگر اینکه بهره اش از بهشت کم خواهد بود
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نحُب المْالَ و لَا نؤُْتَى إِلَّا خَیراً و ما أُوتـی عبـد فـى هـذه     قَالَ  ﷒جعفرٍَ عنْ
ف درهمٍ ۀُ أَلْ ظِّه فى الاْخرةَِ و ما منْ شیعتنَا منْ لهَ مائَ حل َا إِلَّا کاَنَ نقص أَنقْصْنی الد  

را فقـط در راه خیـر   ما مـال را دوسـت داریـم ، و آن    : فرمود ﷒باقر  امام
مصرف مى کنیم ، و هر بنده اى در این دنیا مال بسیار به دست آورد بهره اش از 

  .آخرت کم گردد، و شیعه ما نخواهد بود کسى که داراى صد هزار درهم باشد
  

ؤْمناً أَکثَْرَ منْ أَربعینَ أَلْ ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ م طَى اللَّها أَعمِبه رِیدرٍ یَخیفاً ل  
) درهـم (خداوند به هیچ مؤمنى بیشتر از چهل هـزار  : فرمود ﷒صادق  امام

  .نمى دهد، زیرا خیر او را مى خواهد
  

ْنهمٍ عهرد شرَةََ آلَافع ک ا مـنْ أَعطَـى یمینـاً و      قَالَ لیَس منْ شیعتناَ منْ ملَ إِلَّ
ف شمالًا و منْ   قُدامٍ و خَلْ

شیعه ما نیست کسى که ده هزار درهم را تملک کند، : فرمود ﷒صادق  امام
  .مگر کسى که به دست چپ و راست و از جلو و پشت سر، انفاق کند

  
هب و ا ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ زُونَ الذَّ ْکنینَ یلَّ الَّذج زَّ وع لِ اللَّهَى قوۀَ ف ضَّۀَ الاْیْلف

ک ما جازوا أَلفْیَ درهمٍ و ذَکَرَ أَنَّ العْلمَاء یحاسبونَ أَنفُْسـهم کُـلَّ    نَى ذَلا عقَالَ إِنَّم
ۀٍ فإَِنْ کَانَ عنْ  ـ   دهملیَلَ ْثبلَـا ی و وهـم فقََس وهَمٍ أَخْرجهرد َنْ أَلفْینِ أَکثَْرَ میْنَ العم ت

  عنْدهم أَکثَْرُ منْ أَلفْیَ درهمٍ
) و کسانى که طلا و نقره را پنهان مى کننـد (در باره آیه شریفه  ﷒باقر  امام
  .مقصود کسانى هستند که بیش از دو هزار درهم جمع کنند: فرمود
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علماء همواره هنگام شب به محاسبه خود مى پردازند، اگر نزد : شده که  گفته
نان بیش از دو هزار درهم بود آن را جدا نموده و تقسیم مـى کردنـد، و هرگـز    آ

  .بیش از دو هزار درهم نزد خود نگاه نمى داشتند
  

ا ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ أصَبرُ منَّ ظمَت     قاَلَ إنَِّا لنََصبرُِ و إِنَّ شیعتنََا لَ َـتعقَـالَ فَاس
َکی فقَُلْت ک ذَل    أَنْـتُم و لَـمَـا نعلَى مبِرُ عفقَاَلَ إِنَّا لَنَص نْکُمرَ مبَأص تُکُمیعکوُنُ شی ف

  تَصبرُِونَ علَى ما لاَ تعَلمَونَ
راوى . ما شکیبائیم و شـیعیان مـا از مـا شـکیباترند    : فرمود ﷒صادق  امام
گونه شـکیبائى شـیعیانتان   چ: این سخن بر من سنگین آمد و عرض کردم : گوید

  از شما بیشتر است ؟
مى دانیم شکیبائیم ، ولى شما بر آنچه نمى ) از عاقبت کار(ما بر آنچه : فرمود

  .دانید شکیبائى مى کنید
  

مـنَ الْـأَذىَ و     قَالَ إِنَّ منْ ورائکُـم قوَمـاً یلقَْـونَ فـی     ﷒أَمیرِ المْؤْمنینَ عنْ
ۀِالتَّشْ أَلَا و إِنَّ الصابرَِ مـنهْم    دید و القْتَْلِ و التَّنْکیلِ ما لَم یلقْهَ أحَد فى الأُْممِ السالفَ

ارِفْنَ بِى العوقْالم        تَـنفََّس ةٍ ثُـمـداحـۀٍ وجرـى دـى فعَلم یف هَؤْتَى إِلیا یفَضلَْ م
 فقََالَ آه اءدعالص    ـکئ ضـیۀِ المْرضْـیۀِ أُولَ ۀِ و القُْلوُبِ الرَّ یأَنفْسُِ الزَّاک ک الْ آه علَى تلْ

مْنهأَنَا م ى و   أَخلَّائى هم منِّ
بعد از شما گروهى خواهند آمد کـه بـه خـاطر مـن     : فرمود ﷒مؤمنان  امیر

رند، و در امتهاى گذشته مورد آزار و شکنجه و کشته شدن و اسارت قرار مى گی
نیز هیچ کس نظیرش را ندیده ، بدانید؛ هر کدام از آنها که صبر کند و یقین به من 
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در یک مقـام خواهـد   ) در قیامت(با من  ،داشته باشد، و آگاه به برترى من باشد
  .آنها از من هستند و من از آنهایم : بود، سپس آه سردى کشید و فرمود

  
  
  

نوُب  ﷒اللَّه أَبِى عبد عنْ لِ بنِ عمرَ یا مفَضَّلُ إِیاك و الـذُّ و حـذِّر    قَالَ لمفَضَّ
    کُمـدَإِنَّ أح ـه یء أَسرعَ منْها إِلَـیکُم و اللَّ نوُبِ فوَ اللَّه ما هی إِلَى شَ شیعتَناَ منَ الذُّ

ندى بقْمِ فى بِالسرْمَلیه م ا وقوُلُ مَقِ فینَ الرِّزم بجحلَی کُمدَإِنَّ أح و ِذُنوُبه ا هو إِلَّا بِ
  ـى وا لقوُلُ مَلْطَانِ فی نَ السرَّةُ معْالم هیبلتَُص إِنَّه و ِذنُوُبه لى و ما شأَْنى و ما هو إِلَّا بِ

ذاَك نوُبِ و ذُونَ بهِا فى الاْخرةَِو اللَّ ما هو إِلَّا بِالذُّ ؤاَخَ کُم لَا تُ   ه إِنَّ
از گنـاه بپرهیـز و   ! اى مفضّـل  : به مفضّل بـن عمـر فرمـود    ﷒صادق  امام

شیعیان ما را از گناهان بترسان ، به خدا قسم گناهان بیش از هر چیز بـه سـراغ   
پیـدا شـود     نش شما مى آیند، و به خدا سوگند هر کدام از شما که بیمارى در بد

یک از شما که محـروم از روزى   ربه خاطر گناهانى است که مرتکب شده ، و ه
این نیز به خاطر گناهانش اسـت ، و اگـر   ! مرا چه به این سختیها: گردد و بگوید

ایـن نیـز   ! مرا چه بـه پادشـاه   : هم از ناحیه پادشاهى به او ظلمى رسد و بگوید
شما به خاطر این گناهان در آخـرت مـؤ   بسبب گناهانش است ، و به خدا قسم 

  .اخذه نمى شوید
  

ْنهنِ ﷒عؤْم ْجِ الم کمَا یعتذَر أخٌَ إِلَى أَخیه   قَالَ إِنَّ اللَّه لیَعتذَر إِلَى عبده المْحوِ
ذَ ه َفعار َلیع ک ک لهوانٍ کَانَ لَ تى ما أَفقَْرْتُ زَّ ع قوُلُ وَفی ک ضتُْ وا عظرُْ م ا الغْطَاء فَانْ
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نیْا قَا نَ الدا  لَمى ین نیْا فیَقوُلُ ما ضرََّ نَ الدالَى مَتع اللَّه َضهوا عظُرُ إِلَى م ف فیَنْ ْکشفَی
ضتْنَى وع ا قَدم ع ى مَتنَنعا مم بر  

از بنده مـؤمن محتـاج پـوزش    ) امتروز قی(خداوند : فرمود ﷒صادق  امام
به عزّتم : مى خواهد، چنان که برادرى از برادرش عذر مى خواهد، و مى فرماید

سوگند، تو را براى اینکه در نظرم خوار شوى محتاج نکردم ، این پـرده را کنـار   
او پرده را کنار مى زنـد  : فرمود. ام  هبزن تا ببینى عوض آن در دنیا به تو چه داد

با ایـن  : چه خداى متعال به عوض دنیا به او داده نظر مى کند، و مى گویدو به آن
  .عوض که به من عطا فرمودى آنچه از دنیا از من باز گرفتى زیانى برایم نداشت 

  
بِ رفعَه قاَلَ رسولُ اللَّه عنْ یسْنِ المب یدعى ﷐سدعکوُنُ بیس ا النَّاسهأَی  راَءأُم

خلِْ وْا بِالب رِ و لَا یستقَیم لهَم الغْنََاء إِلَّ بج ک إِلَّا بِالقَْتلِْ و التَّ ـرِ  لَا یستقَیم لهَم المْلْ َکب  التَّ
مانَ منْکُم فَصبرَ علَى الفْقَْرِ ک الزَّ ذَل ك رَنْ أدَـ     فم  م لَـى الغْنََـاءع رقْـدی وه و و مْنه
مْنهۀِ مبحْلَى المع رقْدی وه و غْضَاءْلَى البرَ عبلَى   صع رقْدی وه لِّ و و صبرَ علَى الذُّ

رِیدی و منْهزِّ م ْـینَ   العسَخم نِ وَرَ اثْنیَأج اللَّه طَاهرةََ أَعالاْخ ارالد و اللَّه هجو ک ذَل بِ
  هیِداًشَ

به زودى پس از مـن حاکمـانى خواهنـد    ! اى مردم : فرمود ﷐خدا  رسول
آمد که سلطنت آنان جز با کشتار و زورگویى میسر نخواهد بود، و مال و ثروت 
نیاندوزند مگر با بخل و تکبر، هر کس این زمان را درك کنـد و بـر فقـر صـبر     

است ، و بر دشمنى آنان صبر کنـد در   انز آننماید با اینکه قادر بر کسب ثروت ا
حالى که مى تواند از آنان جلب محبت کند، و بر خوارى صبر کند با اینکه تـوان  
تحصیل عزّت از آنان را دارد، و صبرش به خاطر خدا و ثـواب آخـرت باشـد،    

  .خداوند به او ثواب پنجاه و دو شهید را مى دهد
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ا و بلاهـا و وعـده هـاى ثـواب     باب هفتم در بیان مصیبتها و سختیه

  خداوند و یاد آورى مرگ و در آن نه فصل است

السابع فى ذکر المصائب و الشدائد و البلایا و ما وعد االله مـن الثـواب و    الباب
  ذکر الموت تسعۀ فصول

   در بیان صبر بر مصیبتها: فصل اول 
  الاول فیما جاء فى الصبر على المصائب الفصل
قَالَ سمعتهُ یقوُلُ لَـنْ تَکوُنُـوا    ﷒مرْوانَ عنْ أبَِى الْحسنِ موسىعمارِ بنِ  عنْ

ک أَنَّ  ذَل ۀً و یبصم خَاء وا البْلَاء نعمۀً و الرَّ دَتَّى تعح ینَ ونَؤْتمتَّى تَکوُنوُا مینَ حنؤْمم
خاَءمنَ الْ الصبرَ علَى البْلَاء أَفْضلَُ ۀِ عنْد الرَّ یافع  

شما هرگز مؤمن نخواهید بود مگر اینکه مورد اعتمـاد  : فرمود ﷒کاظم  امام
مردم باشید، و بلا را نعمت بدانید، و وسعت را مصیبت شمارید، زیرا صبر بر بـلا  

  .از آسایش هنگام وسعت بهتر است 
  

و جسـداً    عبد أُعطی قَلبْاً شَاکراً و لسـاناً ذاَکـراً   قَالَ ما منْ ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ
نیْا و الاخْرةَِ رَ الدَخی یطأُع قَد ۀً إِلَّا وحالۀً ص جوز ابِراً وص لَاءْلَى البع  

به هیچ بنده اى دل شکرگزار و زبان ذکرکننـده و بـدن   : فرمود ﷒باقر  امام
در مقابل سختیها و زن پارسا داده نشد، مگر اینکه خیر دنیا و آخـرت   صبرکننده

  .به او داده شد
  



690 
 

زلُِ بهِ بلیۀٌ فیَصـبرُِ ثَلاَثـاً لَـا     ﷒علی بنِ الْحسینِ عنْ قاَلَ ما منْ عبد مؤْمنٍ تنَْ
ْنهع اللَّه ف   یشْکوُ إِلَى أحَد إِلَّا کشََ

هیچ بنده مؤمنى در مقابل مصیبتها سه روز صبر نکرد : فرمود ﷒جاد س امام
  .و به کسى شکایت ننمود، بجز آنکه خداوند گرفتاریش را بر طرف کند

  
ـذى     ﷒جابرٍِ قَالَ قُلْت لأَبِى جعفَرٍ عنْ ـبرُ الَّ الص یلُ فقََـالَ ذاَكمْرُ الجبا الصم

یهف سَـنَ       لیـبٍ ماهإِلَـى ر قُـوبعـثَ یعب یمراَهنَ النَّاسِ إِنَّ إِبم دَى إِلَى أحْشَکو
ۀٍ فَ اجى حف ادبْنَ العم ابِدانِ عبه رآه الرَّاهـب حسـبه إبِـراَهیم فوَثَـب إِلَیـه       لمَاالرُّ

رَّحمنِ قَالَ لَا و لکن لَکنِّى یعقوُب بنُ إِسـحاقَ بـنِ   فَاعتنَقَهَ ثُم قَالَ مرحْباً بِخَلیلِ ال
بالْک ک ک ما أَرى بِ غَ بِ زَنُ و السقْم  رُإِبراَهیم فقََالَ لهَ الرَّاهب فمَا بلَ الْح و مْفقََالَ اله

ۀَ البْابِ حتَّى أَوحى اللَّه إِلیَه یا َتبع زاوا جَى فَخَـرَّ     فمـدبى إلَِـى عتَشْکوُن قوُبعی
 ـ  ساجِداً عنْد الْبابِ ى قَد غفََ لَـک فَلَـا    رْتفقََالَ یا رب لَا أعَود فأََوحى اللَّه إِلیَه أنَِّ

ثْلها مل دَتع  قَالَ ی ا إِلَّا أَنَّهنْی بِ الدائَنْ نوم هابَا أصما شَکَا مَفم   ـى و نَّما أَشْـکوُا بثِّ وماً
زْنى إِلَى اللهّ و أَعلَم منَ اللهّ ما لا تعَلمَونَ ح  

: صـبر جمیـل چیسـت ؟ فرمـود    : عرض کردم  ﷒به امام باقر : گوید جابر
حضرت یعقـوب   ﷒صبرى است که در کنارش شکایتى نزد مردم نبرد، ابراهیم 

راهبى از راهبان و عابدى از عابدان فرسـتاد، چـون راهـب    را براى حاجتى نزد 
یعقوب را دید گمان کرد او ابراهیم است ، به طـرف او خیـزش نمـود و او را در    

  .خوش آمدى ! اى دوست خدا: آغوش گرفت ، سپس گفت 
  پـس  : من یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم هستم ، راهب گفـت  : گفت  یعقوب

غم و اندوه و بیمـارى چنیـنم نمـوده ،    : اى ؟ فرمودچرا این قدر سالخورده شده 
! اى یعقـوب  : هنوز از آستانه در خارج نشده بود که خداوند به او وحى فرمـود 
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شکایت مرا نزد بنده ام نمودى ؟ در اینجا حضرت کنـار در بـه سـجده افتـاد، و     
مـن تـو را   : دیگر تکرار نخواهم کرد، خداوند به او وحـى فرمـود  ! خدایا: گفت 

رزیدم ، دیگر مثل این سخن را نگو، پس از آن دیگر یعقوب از هیچ مصـیبتى  آم
من از غم و اندوه فقط به خدا شکایت مـى  : شکایت ننمود، فقط یک روز گفت 

  .برم ، و من از خدا چیزى مى دانم که شما نمى دانید
  

زَّ و جلَّ  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ع ـبِرَ      قَالَ قَالَ اللَّهصَفی ـدبع تَـیکَرِیم ع لَـا أنَْـزِ
م بقَِضاَئى فأََرضَى لهَ ثوَاباً دونَ الجْنَّۀِ   لحکمْى و یسلِّ

دو چشم بنده ام را گـرفتم  : خداوند عزّ و جلّ فرمود: فرمود ﷒صادق  امام
بـه او دادم   و او بر حکم من صبر نمود و تسلیم قضایم شد، در برابر آن بهشت را

.  
  

ـه عوضَـه منْهـا     ﷒أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ ا جعلَ اللَّ ما سلَب اللَّه مؤْمناً کرَِیمتیَه إِلَّ
  الْجنَّۀَ

خداوند دیدگان هیچ مـؤمنى را از او نگرفـت مگـر    : فرمود ﷒مؤمنان  امیر
  .اینکه عوضش را بهشت قرار داد

  
العْمى سجنٌ یسجنُ اللَّه فى الأَْرضِ بهِ عبده ما شَاء إِلَى  ﷒أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ

تَى شاَءم  
کورى زندانى است که خداوند به واسطه آن هر بنده : فرمود ﷒مؤمنان  امیر

  .اش را که بخواهد در زمین زندانى مى کند تا هر وقت بخواهد
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اءج ولِ اللَّهسى إِلَى رمـرىِ   ﷐أَعصب ف کْشأَنْ ی اللَّه ع اد ولَ اللَّهسا رفقَاَلَ ی
   ـابسلَـا ح و تَلقَْاه ئْتإِنْ ش و َركصب ف کْشى أَنْ یسَفع وعَأَنْ أد تببَقَالَ إِنْ أح

و فقََالَ أَلقَْاه ک َلیع َلیع ابسـرَءاً   لَا حام لُبسنْ أَنْ یم أکَْرَم اللَّه ولُ اللَّهسفقََالَ ر
هب ذِّ عی ثُم هَتیکَرِیم  

دعا ! اى رسول خدا: رسید و عرض کرد ﷐نابینا خدمت رسول خدا  مردى
انت بینا شـود، و  اگر دوست دارى دعا کنم تا چشم: فرمود. کن چشمانم بینا شود

خدا را بدون حساب و کتـاب ملاقـات کنـى ؟    ) به همین شکل(اگر مى خواهى 
خداوند : فرمود ﷐رسول خدا  ،او را بدون حساب و کتاب ملاقات کنم : گفت 

  .بزرگوارتر از آن است که دو چشم انسانى را بگیرد، سپس او را عذاب نماید
  

صحابِ ابنِ الْحنفَیۀِ و کَانَ یرقُِّ لهَ فقَاَلَ لهَ یا أَبا الوْقَّاصِ أَ لَـا  مکفْوُف منْ أَ کاَنَ
 ۀَ اللَّه ما کَلى ییسعینَ قَالوُا لارِیوْقَالَ إِنَّ الح ثُم مرْینِ مى ابیسنْ عیثاً عدح ک أحُدثُ

أَنْ تُرِی بأَ ناَنُح رِفَئاً نعَیلَ شیراَئى إِسنا بفقََالَ ی نَ اللَّهم ِبه ى أَنْتزلِِ الَّذ نَّک بِالمْنْ
و ما أنَْکرَْتُم قَالوُا ما أَنْکَرْناَ شَیئاً و لَکنَّا نُحب أَنْ تُرِینَا قَالَ و ما تُرِیدونَ قَالوُا سلْ 

رَه قَـالَ فَـاجمعوا مـنْ أحَببـتُم قَـالَ فَـاجتمَعوا       مکفْوُف منَّا بص ىربک أَنْ یرُد علَ
  ...فأَجَلَسهم علَى شاَطئِ نَهرٍ ثُم قاَلَ 

بین یاران محمد بن حنفیه نابینایى بود کـه مـردم بـرایش دلسـوزى مـى       در
آیا حدیثى از عیسـى بـن مـریم    ! اى ابو الوقاص : کردند، ابن حنفیه به او گفت 

  :بگویم ؟ سپس گفت برایت 
دوست داریم معجزه اى نشان دهـى  ! اى کلمۀ اللهّ : به عیسى گفتند حواریون

چـه چیـز را   ! اى بنـى اسـرائیل   : تا منزلت تو را نزد خدا ببینیم ، عیسى گفـت  
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) معجـزه اى (چیزى را انکار نمى کنیم ، ولى دوست داریم به مـا  : منکرید؟ گفتند
  واهید؟چه چیز مى خ: نشان دهى ، گفت 

هـر  : از پروردگارت بخواه که چشمان نابینایى از ما را بینا کند، گفـت  : گفتند
که را دوست دارید بیاورید، آنان جمع شـدند و عیسـى آنهـا را در کنـار نهـرى      

  : .....نشاند، سپس گفت 
  )در اصل کتاب سفید است(

  
ئَلَّا یسـتتَرُوا و  قَالَ إِنَّما جعلَت ا ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ۀِ لاجلِ الْحى أَهف اتاهْلع

تتََرَتاس اءیْى الأَْغنف لَتعج َلو  
نواقص جسمانى در فقرا نهاده شد، تـا نتواننـد آن را   : فرمود ﷒صادق  امام

  .پنهان سازند و اگر در توانگران قرار داده مى شد آن را مى پوشاندند
  

ع کَلاَم أَبِى عبد اللَّه و شَکَا  ﷒لٌ علَى أَبِى عبد اللَّهرج دخلََ مسی فَلَم هکَلَّم و
ۀَ مبیِحِ فَاطنْ تَسم نَ أَنْتأَی أَو کَنعما یم َفقََالَ له هَى أذُُنیقْلًا فث هَإِلی﷒    فقََـالَ لَـه

و اكدف لْتعج ا تَسمبیِح  ثَلَاثاً و اللَّه دمتُح ینَ وثَلَاث عاً وبأَر رُ اللَّهَۀَ فقََالَ تُکب مفَاط
ـى   ۀِ قاَلَ فمَا فعَلْت ذَلک إِلَّا یسیراً حتَّ ثَلَاثینَ و تُسبح اللَّه ثلََاثاً و ثَلاَثینَ تمَام المْائَ

ا کُنْتنِّى مع بذَه أجَِده  
رسید و امام با او به سخن گفتن پرداخت  ﷒خدمت حضرت صادق  مردى

: ، آن مرد سخنان امام را نشنید، و از سنگینى گوشش شکایت کرد، امـام فرمـود  
تسـبیح فاطمـه   ! فـدایت شـوم   : را نمى خوانى ؟ گفت  ﷓چرا تسبیح فاطمه 
سى و سه مرتبه الحمد للهّ و سـى   ولهّ اکبر سى و چهار مرتبه ال: چیست ؟ فرمود
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مـدت کمـى ایـن    : و سه مرتبه سبحان اللهّ ، تا جمعا صد مرتبه گردد، وى گفت 
  .ذکر را گفتم تا اینکه سنگینى گوشم از بین رفت 

  
ْنهع سح ینِ وى الدف الٍ التَّفقَُّهصخ لَى ثَلَاثإِلَّا ع ملسْالم بِحصیرِ قَالَ لَا ینِ التَّقْد

ۀِ بلَى النَّائرِ عبالص ۀِ و   فى المْعیشَ
تفقّـه در  : مسلمان همواره داراى سه خصـلت اسـت   : فرمود ﷒صادق  امام

  .دین ، تدبیر نیکو براى زندگانى ، صبر بر سختیها
  

ْنهنْ کنُوُزِ الْبرِِّ عۀِ میبصْانُ المْتمقَالَ ک  
  .پنهان کردن مصیبت یکى از نیکوترین گنجهاست : فرمود ﷒صادق  امام

  
ْنهالنَّاسِ ع لوُنَ رِقَاب ۀِ یتخََلَّ امیْالق موأْتوُنَ یماً یَقَالَ إِنَّ قو     ـابوا بضْـرِبتَّى یح

خوُلَ إِ قُّونَ الدتَحتَس بِم مقوُلوُنَ لَهَابِ فیسلَ الْحَنَّۀِ قبْـابِ     الجسـلَ الْحَـۀِ قب لَـى الْجنَّ
ابِرِینَفیَقوُلوُنَ کنَُّا منَ ال ا صنْیى الدف  

روز قیامت گروهى از بالاى گردنهاى مردم عبور مى : فرمود ﷒صادق  امام
کنند تا به در بهشت مى رسند، و قبل از محاسبه خود را داخل بهشت مى کننـد،  

ما قبل از محاسبه مستحق رفتن به بهشت شدید؟ آنـان  چرا ش: به آنها مى گویند
  . مما در دنیا جزء صبرکنندگان بودی: مى گویند

  
ْنهع     ـبذَه ْأس أسِْ منَ الْجسد فإَذِاَ ذَهـب الـرَّ ۀِ الرَّ زِلَ إِیمانِ بمِنْ قَالَ الصبرُ منَ الْ

برُ ذَهب الْ الص بإذِاَ ذَه ک کذََل و دسْانُالجإِیم  
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صبر نسبت به ایمان همانند سر نسبت بـه بـدن مـى    : فرمود ﷒صادق  امام
باشد، هر گاه سر برود تن مى رود، همچنین هنگامى که صـبر بـرود ایمـان مـى     

  .رود
  

ْنهإلَِّا بذَِنْبٍ ع ضْرِبرقٍْ یلَا ع اعٍ ودلَا ص ى ومنْ حا مفُـو ال    قَالَ معـا یم و  ـه لَّ
  أَکثَْرُ

هیچ تب یا سر درد و یا ناراحتى عصبى براى انسـان  : فرمود ﷒صادق  امام
پیش نمى آید مگر به واسطه گناه ، و آن گناهانى که خداوند مى بخشـد بسـیار   

  .است 
  

ۀٍ فیَستَرجْعِ ع ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ یبصِبم ابصی دبنْ عا مۀِ  قَالَ م ـیبصْکرِْ المذ نْد
  ع ْـترَجۀً فَاس ـیبصا ذَکرَ مکُلَّم و ِنْ ذَنبْهم م ا تقََدم َله إِلَّا غفََرَ اللَّه ُأه ینَ تفَْجبرُِ حصی و 

ۀَعنْد ذکرِْه المْصی ا بمنَهیا بیمف هبَکُلَّ ذَنْبٍ اکتْس َغفََرَ له  
هر بنده اى که گرفتار مصیبت شود، و هر گاه مصـیبت  : فرمود ﷒باقر  امام

نـاگوار    و هنگامى که بـرایش   )إِناّ ِ�� وَ إِناّ إَِ�هِْ راجِعُونَ (: به یادش آمد بگوید
آمد صبر کند، خداوند تمامى گناهان گذشته اش را مى بخشد، و هر وقت به یاد 

رد، گناهانى را که بین دو اسـترجاع  را به زبان آو استرجاعمصیبتى افتاد و کلمه 
  .مرتکب شده بخشیده مى شود

  
کوْى أَنْ یقوُلَ لقََد ابتُلیت بمِا لَم یبتَلَ بِـه أحَـد و    ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ قَالَ الشَّ

ى أَنْ یْکو قُـولَ سـهِرْت البْارحِـۀَ و    یقوُلَ لقََد أصَابنى ما لَم یصب أحَداً و لَیس الشَّ
  حممت الیْوم و نَحو هذاَ
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به : به این است که انسان بگوید) از مصیبت(شکایت : فرمود ﷒صادق  امام
مصیبتى به : مصیبتى گرفتار شدم که تاکنون هیچ کس گرفتار آن نشده ، و بگوید

تمام : به این نیست که بگوید) از مصیبت(من رسید که به کسى نرسید، و شکایت 
  .این  ماننددیشب را بیدار بودم و امروز تب کردم و 

  
ؤْمنینَ بعثنَى الحْسنُ إِلَى الْحسینِ عنْ ْیرُ المأَم یبا أُصَقَالَ لم نْ أَبیِهلٍ عجر﷒ 

ـه   و هو باِلمْدائنِ فَلمَا قرََأَ الْکتَاب قَالَ یا ع أَنَّ رسولَ اللَّ ا مهَظم ا أَعۀٍ م یبصنْ ما ملَه
ظَم منْهـا   کُمقَالَ منْ أصُیب منْ ۀٍ أَع یبصِبم ابصلَنْ ی بِى فإَِنَّه هابصذْکُرْ مْۀٍ فَلی یبصِبم

  و صدقَ ص
ضـربت   ﷒هنگـامى کـه امیـر مؤمنـان     : از پدرش نقل کند که گفت  مردى

فرسـتاد،   ﷒به مدائن نزد امام حسـین  ) با نامه اى(مرا  ﷒خورد، امام حسن 
بـا اینکـه رسـول خـدا     ! چـه مصـیبت بزرگـى    : چون امام نامه را خواند فرمود

از شما مصیبت زده شـد مصـیبتهاى مـرا یـاد کنـد، زیـرا        کدامهر : فرمود ﷐
  .درست فرمود ﷐از مصیبتهاى من نیست ، و پیامبر مصیبتى بزرگتر 

  
ك       ﷒البْاقرِ عنِ لْـدو أَو ـکالم أَو ـکْـى نفَسۀٍ ف ـیبصِبم تـبُفَـاذْکُرْ    إِنْ أص

طُّ ک بِرَسولِ اللَّه فإَِنَّ الْخَلَائقَ لَم یصابوا بمِثْله قَ ابصم  
اگر به مصیبتى در جانت یا مالت یـا فرزنـدت گرفتـار    : فرمود ﷒ر باق امام

را بیاد آور، زیرا هیچ کس از مخلوقـات ماننـد    ﷐شدى ، مصیبت رسول خدا 
  .او گرفتار نشدند
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ـه  عنْ رجـلٌ فَشَـکاَ إِلَیـه     فجَـاءه  ﷒صفوْانَ الْجمالِ قَالَ کنَُّا عنْد أَبِى عبد اللَّ
   ـکلَیضَـى عمبِرْ یتَص إِنْ لَم رْ وْبرِْ تؤُجإِنْ تَص ا إِنَّکأَم َا فقََالَ لهِبه یبۀً أُص یبصم

ورْأز م أَنْت و ک َلیع رى قَدالَّذ اللَّه رقَد  
آمـد و از   بـودیم کـه مـردى    ﷒خدمت امـام صـادق   : جمال گوید صفوان

اگر صبر کنـى  : به او فرمود ﷒مصیبتى که به او رسیده بود شکایت نمود، امام 
ثواب مى برى و اگر صبر نکنى قضا و قدر الهى که بر تو مقدر شده مى گذرد، و 

  .تو هم به ثوابى نمى رسى 
  

ْنهع حلَّۀً یح ف قوْى المف یزِیناً کُس زَّى ح نْ عاقَالَ مِى بهب  
هر کس انـدوهگینى را تسـلیت گویـد، روز قیامـت     : فرمود ﷒صادق  امام

  .جامه اى به او بپوشانند که باعث احترامش شود
  
و ولُ اللَّهسنَّۀَ ﷐قَالَ رْۀُ توُرِثُ الجزِی التَّع  

  .به بهشت است  تسلیت گفتن موجب دخول: فرمود ﷐خدا  رسول
  

ـى     ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ قاَلَ اللَّه تبَـارك و تعَـالَى إِنِّ
نیْا بینَ عبادى قَرضْاً فمَنْ أَقرَْضنَى منْها قرَْضاً الد لْتعنْ  جةٍ مداحبِکُلِّ و ُتهَطینَّ أَعه

ک نْ ذَلم ئْتا شم و ف عۀِ ض و منْ لَم یقْرضِْـنى منْهـا قرَْضـاً و      عشرْاً إِلَى سبعمائَ
ذْت شیَئاً منهْ قَسراً أَعطیَتهُ ثَلاَثَ خصالٍ لَـو أعَطیَـت واحـدةً مـنهْنَّ ملَـائکتَى       أَخَ

ى ثُم قَالَ ـذینَ إذِا أَصـابتهْم     أبَو عبد اللَّه إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ یقُـولُ  لَرضَوُا بِها منِّ الَّ
ۀٌ قالوُا إِنّا للهّ و إِناّ إِلیَه راجعِونَ یبصةٌ   مداحو هذ َفه هِمبنْ رم لوَاتص هِمَلیع کأُولئ
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ۀٌ اثنَْتاَنِ و  منْ ثَلَاث خصالٍ محر ونَ ثلََاثٌ قَ وتَدهْالم مه ک الَأُولئ    ـه أَبو عبـد اللَّ
  هذاَ لمنْ أَخذََ اللَّه شیَئاً منهْ قَسراً

خداونـد تبـارك و   : نقل کند کـه فرمـود   ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام
  :تعالى مى فرماید

، و هر کس از آن به من قرض دهـد،   دنیا را بین بندگانم قرض قرار دادم من
در مقابل هر یک از آنها ده تا هفتصد برابر و آنچه خـواهم بـه او بـدهم ، و هـر     

از آن به من قرض ندهد و چیـزى از او بـر خـلاف مـیلش بگیـرم ، سـه         کس 
 ـ  از مـن راضـى    دهمخصلت به او مى دهم که اگر یکى از آنها را به فرشـتگانم ب

  .خواهند شد
آنان که چـون  : (خداوند عزّ و جلّ مى فرماید: فرمود ﷒ادق امام ص سپس

ما متعلق به خداییم و به سوى او بازمى گردیم ، براى آنها : مصیبتى ببینند، گویند
، این یکى از آن سه خصـلت اسـت ، و   )رحمتهایى از سوى پروردگارشان است

امـام  . ت سـوم  خصل» ایشانند هدایت شدگان«خصلت دومین آن ، و » رحمت«
این براى کسى است که خدا چیزى را از او بر خلاف میلش : فرمود ﷒صادق 
  .بگیرد
  

قَالَ یصبِح الرَّجلُ و یمسى علَى شَـللٍَ خیَـرٌ لَـه مـنْ أَنْ      ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ
  ه منَ الْجرَبِیمسی و یصبِح علَى الجْرَبِ فنَعَوذُ بِاللَّ

مردى که شب و روز فلج باشد برایش بهتـر از ایـن   : فرمود ﷒صادق  امام
است که شب و روزش به بیمارى گرى بگذرد، مـا بـه خـدا پنـاه مـى بـریم از       

  .بیمارى گرى 
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ؤمْنِ إذِاَ قبَضهَ قاَلَ الوْلَد الصالح میراَثُ اللَّه منَ ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ ْالم  
فرزند صالح میراث خداوند اسـت هـر گـاه او را از    : فرمود ﷒صادق  امام

  .مؤمن بگیرد
  

یشْکوُ إِلَیه مصابه بوِلَـده و شـدةَ    ﷒مهراَنَ قاَلَ کَتَب رجلٌ إِلَى أَبِى جعفَرٍ عنْ
یه أَ ما علمت أَنَّ اللَّه یختَْار منْ مالِ الْمؤْمنِ و منْ ولْـده أَنفَْسـه   ما دخَلهَ فَکتََب إِلَ
ک لَى ذَلع رَهْأج یل  

نامه اى نوشت ، و از مصیبت فرزندش و  ﷒مردى به امام باقر : گوید مهران
آیا نمـى  : به او نوشت  ﷒سختیهایى که بر او وارد شده بود شکایت نمود، امام 

  دانى که خداوند مال مؤمن و فرزندانش را مى گیرد تا در مقابل پاداشش دهد؟
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   در بیان فضیلت بیمارى و پنهان کردن آن: دوم  فصل

  )الفصل الثانى فیفضل المرض و کتمانه 
أْشَرُ قَالَ الْجسد إذِاَ لَم یمرضَ أَشرَ و لاَ ﷒البْاقرِ عنِ ی دسى جرَ فَخی  
هر گاه بدن بیمار نشود شرارتش بیشتر است ، و بـدنى  : فرمود ﷒باقر  امام

  .که شرارت برساند خیر ندارد
  

زَّ و جلَّ لوَ لَا أَنْ یجِد عبدي المْـؤْمنُ فـى    ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ع قَالَ قاَلَ اللَّه
ۀِ حدید لَا یصدع رأْسه أَبداًقَلبِْ ابصِرِ بعالْکَاف ْأسر تبصَلع ه  

اگـر بنـده مـؤمنم دل    : خداوند عزّ و جلّ مى فرماید: فرمود ﷒صادق  امام
  .آزرده نمى شد، سر کافر را با دستمال آهنى مى بستم تا هرگز سرش درد نگیرد

  
ْنهو عسقَالَ قَالَ رکَـذاَ   ﷐لُ اللَّه احی ۀِ الزَّرعِ تُکفْئُها الرِّ ثلَِ خَامَنِ کمْؤم ْثلَُ الم م

یمَتقسْۀِ المبزثلَِ الإِْرَقِ کمنَافْثلَُ الم م و راَضالأَْم و اعجأَو ئهُ الْ ْنُ تُکفؤْم ْالم کذَاَ و ۀِ و
صى لَا یاالَّتهفاًشَ یبقَص َفهقْصَفی توْالم هیأْتى ی   یء حتَّ
حکایـت مـؤمن   : نقـل کنـد کـه فرمـود     ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام

حکایت ساقه گیاهى است که بادها او را به این سو و آن سو حرکت مى دهنـد،  
ایت منـافق حکایـت   مؤمن را هم دردها و بیماریها خم و راست مى کنند، و حک

عصاى آهنین راستى است که آسیبى به آن نرسد، تا مـرگش فـرا رسـد و او را    
  .درهم شکند
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ۀِ  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ عاء یعدلُ دعاء المْلَائکَ الد ملوُهس و رْضاَکُموا مودقَالَ ع
ۀً فقَبَِلَها بقَِبو ۀً قُلْت ما معنَـى قَبولهـا   و منْ مرضِ لیَلَ لها کتََب اللَّه لهَ عبادةَ ستِّینَ سنَ

دَا إِلَى أحیهف هابَا أصشْکوُ مقَالَ لَا ی  
از بیمارانتـان عیـادت کنیـد و از آنـان بخواهیـد تـا       : فرمود ﷒صادق  امام

ن برابرى مى کند، و هر کـس  برایتان دعا کنند، زیرا دعاى آنان با دعاى فرشتگا
شبى بیمار شود و آن را به خوشنودى بپذیرد، خداوند ثواب عبادت شصت سال 

  :را برایش بنویسد، پرسیدم 
از مصیبتى که بـرایش پـیش آمـده نـزد     : پذیرفتن آن چیست ؟ فرمود معناى

  .کسى شکایت نکند
  

ْنهع نْ أبَِیهع﷒ و رْضاَکُموا مودقَالَ ع    مهـاءعفَـإِنَّ د لَکُم وا اللَّهعدلوُا أَنْ یس
  کَانَـت ا إِلَى اللَّهى شُکرَْهَأد ا وهولَا بقِبلۀًَ فقََبلَِهلَی ِرضنْ مم ۀِ و یعدلُ دعاء الْملَائکَ

ۀً صبرُِ علیَها و لاَ یخبِْـرُ بمِـا کَـانَ    قَالَ أَبِى قُلْت لهَ ما قبَولهُا قَالَ ی کعَبادةِ ستِّینَ سنَ
  فیها فإَِذاَ أصَبح حمد اللَّه علَى ما کَانَ فیها

به عیادت بیمارانتان بروید و از آنان بخواهید تا برایتان : فرمود ﷒باقر  امام
مـریض  شبى   دعا کنند، زیرا دعاى آنان با دعاى فرشتگان برابر است ، هر کس 

شود و آن را به خوشنودى بپذیرد و شکرش را بجا آورد، این شـکر معـادل بـا    
  .شصت سال عبادت است 

بر آن صبر کند، : معناى قبولش چیست ؟ فرمود: از امام پرسیدم : گوید راوى
و کسى را به گرفتاریش خبر ندهد، و هر گاه شبش را به صبح رساند خدا را بـر  

  .یدآنچه مبتلایش بوده سپاس گو
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  در بیان حزن و اندوه: سوم  فصل
  )الفصل الثالث فى الحزن(

بیِ منْ ظینَ قَالَ النَّ اعْۀِ الو ثرَُت ذُنوُب العْبد و لَم یکُـنْ لَـه    ﷐کتَابِ روضَ إذِاَ کَ
زْنِ لیکفَِّ ْبِالح اللَّه تَلاَها ابرُه   رَهامنَ العْملِ ما یکفَِّ

هنگامى که گناهان بنده زیاد شود و عملـى هـم کـه    : فرمود ﷐خدا  رسول
پوشاننده گناهان باشد نداشته باشد، خداوند او را به اندوه مبـتلا مـى سـازد تـا     

  .کفاّره گناهانش باشد
  
ینَ ونْؤم ْیرُ المزَّى أَم یلَ عق﷒ سٍ عَنَ قیثَ بْأَشع زَنْ فقََـد  الْ فقََالَ إِنْ تَح هنلَى اب

     رْتـبإِنْ ص و ـکنـنِ ابم خَلفَُـک ى اللَّهَبرِْ ففإِنْ تَص و مالرَّح ک ک منْ َقَّ ذلتَحاس
ورْأج م أَنْت و رالقَْد ک َلیرىَ عج أْثوُمم أَنْت و رالقَْد کلَیرىَ عج تزِعإِنْ ج و  

به اشعث بن قیس که فرزندش را از دست داده بود تسلیت  ﷒على  تحضر
اگر غمگین شوى به خاطر فرزندت بوده و مـانعى نـدارد، و اگـر    : گفت و فرمود

صبر کنى خداوند به جاى فرزندت به تو پاداش دهد، و اگر صبر کنى مقدر الهـى  
کنى قضا و قدر بـر تـو    ىیتاببر تو جارى مى شود و تو اجر مى برى ، ولى اگر ب

  .جارى شود و تو گناهکار باشى 
  
قُ وادقَالَ الص﷒     ـزَّ وع ـه رُها بهِ ابتَلَـاه اللَّ منْ کثَُرَت ذُنوُبه و لَم یجِد ما یکفَِّ

ک بهِ و إِ لَ ذَلَفإَِنْ فع ِا بهرَه نیْا لیکفَِّ ى الدزْنِ ف لَّ بِالْحج  ـه به فى قَبرِه فَیلقَْى اللَّ ا عذَّ لَّ
زَّ و جلَّ  عموی ِنْ ذُنوُبهم ءَبِشی هلَیع دشْهی ءَشی سَلی و لقَْاهی  



703 
 

هر کس گناهانش زیاد شـود، و کفّـاره اى بـراى آن    : فرمود ﷒صادق  امام
ر سازد تا کفاّره گناهـانش باشـد،   نیابد خداوند در دنیا او را به غم و اندوه گرفتا

اگر هم این کار را با او نکند او را در قبرش عذاب دهـد، و در روز ملاقـات بـا    
  .باقى نباشد تا بر ضرر او شهادت دهد نشخدا در حالى باشد که چیزى از گناها

  
و ولُ اللَّهسینِ قَالَ رحِ الدنَاص دی تَابِ السنْ ککُـلَّ قَلْـبٍ      ﷐م ـبحی ـه إِنَّ اللَّ
زِینٍ ح  

خداوند متعال هر دل محزون و غمگینـى را دوسـت   : فرمود ﷐خدا  رسول
  .دارد
  
أبَِى عبد اللَّه منْ نِ لمالرَّح دبعِ قاَلَ ع راَئ زِنْت فَلَا  ﷒کتَابِ عللَِ الشَّ ا حمبإِنِّى ر

لَـا  أَع الٍ ولَا م لٍ وى أَهف رِففَلَا أَع تِا فَرحمبر و لَدلَا و الٍ ولَا م لٍ وى أَهف رِف
سَلی فقََالَ إِنَّه لَدو      نُـوکَـانَ د ـهَإذِاَ کَـانَ فَرح ک و شیَطَانٌ فَ منْ أحَد إِلَّا و معه ملَ
ک منهْ و إِذاَ کَا ـه عـزَّ و جـلَّ      المْلَ زَنهُ کاَنَ دنوُ الشَّیطاَنِ منهْ و ذَلـک قَـولُ اللَّ نَ ح

یطانُ یعدکُم الفْقَْرَ و یأْمرُکُم بِالْ و اللهّ یعدکُم مغفْرةًَ منْـه و فَضْـلًا و اللّـه     فَحشاءالشَّ
یملع عواس  

من گـاهى بـه   : عرض کردم  ﷒خدمت حضرت صادق : الرحمن گوید عبد
اندازه اى غمگین مى شوم که خانواده و مال و فرزندم را نمى شناسم ، و گـاهى  

  .چنان خوشحال هستم که خانواده و مال و فرزندم را نمى شناسم 
هر شخصى براى خود شیطان و فرشـته اى دارد، هـر گـاه    : فرمود ﷒ امام

ه او نزدیک شود، و هر گاه غمگین شـود شـیطان ، و   خوشحال باشد فرشته اى ب
شیطان به شـما وعـده   : (این معناى سخن خداوند عزّ و جلّ است که مى فرماید
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فقر مى دهد و شما را وادار به کارهاى زشت مـى کنـد، و خداونـد شـما را بـه      
  ).آمرزش و فزونیش بشارت مى دهد، و خداوند گشایشگر و داناست
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  ان آرامش دلدر بی: چهارم  فصل
  )الفصل الرابع فى التسلیۀ(

ـه    ﷒کتَابِ المْحاسنِ عنْ أَبِى عبد اللَّه منْ ؤمْنینَ علَـى اللَّ ْالم احلَا إِلْح َقاَلَ لو
تى هم فیها إِلَى حالٍ هی أَ زَّ و جلَّ فى طَلَبِ الرِّزقِ لنَقََلهَم منَ الْحالِ الَّ اعنْهقُ مْضی  

اگر مؤمنین براى طلب روزى نزد خداى عـزّ و جـلّ   : فرمود ﷒صادق  امام
اصرار نمى ورزیدند، خداوند آنـان را از حـالى کـه در آن هسـتند بـه معیشـت       

  .تنگترى مبتلا مى کرد
  

ـاسِ بِهِـم و   شَکَا بغْضَـهم لَهـم فقََـالَ     الْحوارِیونَ إِلَى عیسى ابنِ مرْیم تَهاونَ النَّ
  ا وـذاَقَهلَى مَا أححِ مَثَلِ القْمَکم مثَلُهى النَّاسِ مغَضوُنَ فبنوُنَ مؤْم ْالم ک ذَل اصبِرُوا کَ

 حَالقْم ا وهاءدرُّأَکثَْرَ أَعْالب  
 از مردم نسبت به خوار نمودنشان و دشمنى ﷒به حضرت عیسى  حواریون

صبر کنید، مؤمنان همیشه در بـین مـردم   : کردنشان با آنان شکایت کردند، فرمود
مورد دشمنى هستند، حکایت آنان حکایت گندم است که طعمى شـیرین دارد و  

  .دشمنانش بسیارند
  

ذْکرََ خمَلَ و منْ أحَب أَنْ یخْ ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ أَنْ ی بَنْ أحرَقاَلَ ملَ ذُکم  
هر که دوست داشته باشد کـه مشـهور شـود گمنـام     : فرمود ﷒صادق  امام

  .گردد، و هر که دوست بدارد گمنام بماند مشهور شود
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ْنهع﷒ ولُ اللَّهسأَ       ﷐قَالَ قاَلَ رـدـا بَکم ودعـیس أَ غَرِیبـاً وـدب ـلَامإِس  إِنَّ الْ
ۀِ صـالحاً فیَقَـالُ إِنَّ فُلَانـاً     فَطوُبى للغُْرَباء ثُم قاَلَ أَ ما رأَیت الرَّجلَ یکوُنُ فى القْبَیِلَ

یهِمف لغَرَِیب  
اسلام در آغاز غریب : نقل کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام

که آغاز شد بر مى گردد، خوشا به حال غریبان ،  بود، و به زودى به همان حالى
: آیا مرد صالحى را در قبیله اى ندیده اى که در باره اش مى گویند: سپس فرمود

  .فلانى در بین آنان غریب است 
  

ـه   ﷒علی بنِ الْحسینِ عنْ  ـ   ﷐قاَلَ مرَّ رسـولُ اللَّ عَـى إبِِـلٍ فببرِاَع  ـهثَ إِلَی
یستَسقیه فقََالَ أَما ما فى ضُرُوعها فَصبوح الْحی و أَما ما فی آنیتها فغَبَـوقُهم فقََـالَ   

ولُ اللَّهسالَ ﷐ررْ مْأَکث ماللَّهه هلْدو و     سی ـهَـثَ إِلیعَى غَـنَمٍ فبرَّ برِاَعم ثُم  یهـقَتس
 بِشَاةٍ و هثَ إِلَیعب و ولِ اللَّهسر ى إنَِاءف هى إِناَئا فأَ م فَحلَب لهَ ما فى ضُرُوعها و أکَفَْ

كزِید ذاَ ما عنْدنَا و إِنْ أحَببت أَنْ نَ قَالَ ه      قْـهزار ـماللَّه ـه زدِنَاك فقََالَ رسـولُ اللَّ
الْکفَاَف  هبتنَُا نُحامع اءعبِد كدى رلَّذل توعد ولَ اللَّهسا ری ِابهحأَص ض عب َفقََالَ له

ک بِدعاء کُلُّنَا نَکرَْهه فقََ تاجبِح َفکعى أَسلَّذل توعد الَو   ا قَـلَّ وإِنَّ م ولُ اللَّهسر
ثرَُ و د الْکفَاَف کفََى خیَرٌ مما کَ محآلِ م و دمحقَ مِلْ رزعاج مى اللَّهْأَله  

به شترچرانى گذر کرد و کسـى   ﷐رسول خدا : فرمود ﷒سجاد  حضرت
آنچـه در پسـتان شـتران اسـت     : را فرستاد تا از او شیر بخواهد، شتربان گفـت  

: فرمـود  ﷐شام ایشان است ، رسول خـدا  صبحانه قبیله و آنچه در ظرفهاست 
از کنار گوسـفندچرانى گـذر کـرد، و     سپس.را زیاد کن  ندانشمال و فرز! خدایا

کسى را فرستاد تا از او شیر بگیرد، چوپان گوسفندها را دوشـید و هـر چـه در    
ظرف داشت در ظرف رسول خدا ریخت و گوسفندى هم براى حضرت فرستاد، 
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همین مقدار نزد ما بود، و اگر بیش از این هم بخواهى به شما مـى  : کردو عرض 
او را به قدر کفایت روزى ده ، یکـى  ! پروردگارا: فرمود ﷐دهیم ، رسول خدا 

براى کسى که ردت کرد دعائى فرمـودى  ! اى رسول خدا: از اصحاب عرض کرد
کـه حاجتـت را بـر آورد دعـایى     که همه ما آن را دوست داریم ، و براى کسى 
آنچـه کـم باشـد و    : فرمـود  ﷐کردى که همه ما ناخوش داریم ، رسول خـدا  

بـه محمـد و   ! کفایت کند بهتر از زیادى است که دل را مشغول دارد، پروردگـارا 
  .آلش به قدر کفاف روزى عطا کن 

  
ک فى الْموتَىإذِاَ بلغَْت ستِّی ﷒البْاقرُ قَالَ ْنفَس بسۀً فَاح   نَ سنَ
هر گاه به شصت سـالگى رسـیدى ، خـودت را جـزء     : فرمود ﷒باقر  امام

  .مردگان به حساب آور
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  در بیان گرفتاریهاى مؤمن: پنجم  فصل
الفصل الخامس فى ذکر ما جاء فى المؤمن و مـا یلقـى مـن أ ذى النـاس و     (

  )بغضهم إ یاه
زةََ قَالَ قَالَ علی بنُ الْحسینِکتَ منْ منْ أَبِى حنِ عاسحْـزةََ   ﷒ابِ المما حا أَبی

   لْـتعج ع إِنْ تَرَکْت النَّاس لَم یترُْکوُك و إِنْ رفَضْتهَم لَم یرْفُضوُك قُلْت و ما أصَـنَ
یل ک ْرضنْ عم هِمطقاَلَ أَع اكدمِفو ِفقَْرك  

اگر مردم را هم تـرك  ! اى ابو حمزه : فرمود ﷒امام سجاد : حمزه گوید ابو
: کنى تو را ترك نکنند، و اگر از آنان فاصله بگیرى از تو فاصله نگیرنـد، گفـتم   

  فدایت شوم ، چه کنم ؟
  .داز آبرو و اعتبارات خود به آنان بده ، تا ذخیره روز نیازمندیت شو: فرمود

  
قَالَ قَالَ لى یا مراَزِم لَـا یکُـنْ بینَـک و بـینَ      ﷒مراَزِمٍ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ

  النَّاسِ إِلَّا خیَرٌ و إِنْ شَتمَونَا
همواره بـا مـردم بـه نیکـى     ! اى مرازم : فرمود ﷒امام صادق : گوید مرازم

  .حش دهندرفتار کن ، گرچه به ما ف
  

ۀِ نبَِـی   ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ امیْمِ القونٌ إِلَى یکَائ ولَا ه کوُنُ ولاَ ی ا کاَنَ وقَالَ م
یهْؤذی ارج َله نٌ إلَِّا وؤْملَا م و  

نبوده و نخواهد بود تا روز قیامـت پیـامبر و مـؤمنى    : فرمود ﷒صادق  امام
  .گر اینکه براى او همسایه اى باشد که آزارش دهدم
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ْنهع ولُ اللَّهسـۀِ    ﷐قَالَ قَالَ رامیْمِ القـونٌ إِلَى یکاَئ ولَا ه کوُنُ ولَا ی ا کَانَ وم
یهؤْذی محر َله نٌ إِلَّا وْؤم لَا م و ِنبَی  

نبوده و نخواهد بـود  : نقل کند که فرمود ﷐خدا  از رسول ﷒صادق  امام
تا روز قیامت پیامبر و مؤمنى ، مگر اینکه براى او خویشاوندى است که اذیـتش  

  .مى کند
  

ْنهإِ ع هَلیلَاثُ ع ما قَالَ ما أَفْلَت الْمؤْمنُ منْ واحدةٍ منْ ثَلَاث و لَرُبما اجتمَعت الثَّ
ؤذْیه أَو جار یؤْذیـه أَو مـنْ فـى     ی و هابب هَلیقُ عغْلارِ یى الدف هعکوُنُ منْ یم ض عب

ائوإِلَى ح هطرَِیقِطَاناً      جهشَـی ـهَإِلی ـه ؤْمناً علَى قُلَّۀِ جبلٍ لبَعـثَ اللَّ أَنَّ م َلو و یهؤْذی
جی و یهْؤذ یدَإلَِى أح هعم شحَتوسأُنْساً لاَ ی هاننْ إِیمم َله لُ اللَّهع  

مؤمن همواره گرفتار یکى از سه چیز است ، و گاهى : فرمود ﷒صادق  امام
  :هر سه بر وى گرد آیند

دشمنى کسى که با او در خانه اى است ، که در را به رویـش مـى بنـدد و     یا
یا همسایه اى که آزارش مى دهـد، یـا کسـى کـه در راه محـلّ       اذیتش مى کند،

کارش او را اذیت مى کند، و اگر مؤمنى بر قلهّ کوهى هم باشد خداوند شـیطانى  
براى او مونسى قرار مى  انشرا بر مى انگیزد تا او را اذیت کند، و خداوند از ایم

  .دهد که از وحشت به کسى پناه نبرد
  

ؤْمناً علَى لوَحٍ فى البْحرِ لقَیَض اللَّه لهَ شیَطَاناً  ﷒لَّهأَبِى عبد ال عنْ أَنَّ م َقَالَ لو
یهْؤذ ی  
اگر مؤمنى بر روى تختـه پـاره اى در دریـا باشـد،     : فرمود ﷒صادق  امام

  .خداوند شیطانى را بگمارد که اذیتش کند
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قَالَ اللَّه تبَارك و تعَـالَى لیـأذَْنْ    ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

   لَـو نَ وْـؤمْالم يدبع نْ أَکْرَمنْ غَضَبِى مأْمْلی نَ وؤْمْالم يدبنْ آذىَ عنِّى مرْبٍ مبِح
أَرضِ  ع إِمـامٍ   مالَم یکُنْ منْ خَلقْى فى الْ م داحنٌ وؤْمغْرِبِ إِلَّا مْالم شْرقِِ وْنَ المیب

     و اتاوـمس عـبس ـتلقََام ـى وضی أَرف ا خَلقَْتیعِ ممنْ جا عِبِهم تَتغَنْیلٍ لَاسادع
  إِلَى أُنسٍْ سواهما نِجالَا یحتاَ  أَرضینَ بِهمِا و جعلْت لَهما منْ إِیمانهمِا أُنسْاً

خداوند متعال مى : روایت کند که فرمود ﷐از رسول خدا  ﷒صادق  امام
باید به من اعلان جنگ دهد آن کسى که بنده مؤمنم را اذیت کرده اسـت  : فرماید

از  ، و از غضبم در امان خواهد بود آن کس که بنده مؤمنم را گرامى داشت ، اگر
مشرق و مغرب فقط یک مؤمن بـه همـراه امـامى عـادل      نمخلوقاتم در زمین بی

باشد، از تمامى آنچه روى زمین خلق نموده ام بى نیاز مى شـوم ، و بـه وسـیله    
همین دو نفر آسمانها و زمین به پاى داشته مى شود، و از ایمانشـان بـراى آنـان    

  .ردندنسى غیر از آن نیازمند نگاانسى قرار دهم که به 
  

ؤْمنُ أَو واحـدةٌ مـنهْنَّ مـؤْمنٌ یحسـده و هـی       ﷒قَالَ ْنَّ المنْهخْلوُ مۀٌ لَا ی عبأَر
قفْوُ أَثَرَهقٌ یناَفم نَّ ورُهسأَی  ُنهْفتطَانٌ یشَی و هداهجی ودع و  

: چیز یـا یکـى از آنهـا جـدا نیسـت      مؤمن از چهار : فرمود ﷒صادق  امام
مؤمنى که به او حسادت مى ورزد، که این از همه برایش آسان تر است ، منافقى 
که دائما در تعقیب اوست ، دشمنى که با او ستیزه مى کند، شـیطانى کـه فـریبش    

  .مى دهد
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ی قاَلَ کنُْت عنْد أبَِى عبد اللَّه عنْ نَاناحِ الْکبخٌ کبَیِرٌ  ﷒أَبِى الص َشی هَلیخَلَ عفَد
ک ولْدى و عقوُقهَم و إِخوْانى و جفَاهم لى عنْد کبـرِ   َأَشْکوُ إِلی اللَّه دبا عا أَبفقََالَ ی

بو عى فقَاَلَ أَب ۀً و للبْاطلِ دولَ دسنِّ ۀً واحد منهْما ذَلیلٌ فـى  اللَّه یا هذاَ إِنَّ للْحقِّ دولَ
     و هلْـدـنْ وقُـوقُ مْـلِ العاطْۀِ الب ۀِ صاحبهِ و إِنَّ أَدنَى ما یصیب الْمؤْمنَ فى دولَ دولَ

ۀِ فـى دولَـۀِ البْاطـلِ إِ    منٍالْجفَاء منْ إِخوْانه و ما منْ مؤْ یفاَه ـا  یصیب شیَئاً منَ الرَّ لَّ
ف بَا اکْتسِبم اللَّه هص ى ابتُلی قبَلَ موته إمِا فى بدنه و إمِا فى ولْده و ماله حتَّى یخَلِّ

ۀِ ظَّه فى دولَ ح َرَ له ۀِ البْاطلِ و یوفِّ   الْحقِّ فَاصبِرْ و استُرْ دولَ
بودم که پیر مـردى وارد   ﷒دق خدمت حضرت صا: الصباح کنانى گوید ابو

من از فرزندانم و ناسپاسیشان و از برادرانم و جفـا  ! یا ابا عبد اللهّ : شد و گفت 
کاریشان نسبت به خـود بـا وجـود سـالخوردگى شـکایت دارم ، امـام صـادق        

است و براى باطل دولتى ، و هر یـک   ىبراى حق دولت! اى پیر مرد: فرمود ﷒
این دو نزد دولت رفیقش خوار است ، و کمترین مصیبتى که مـؤمن از دولـت   از 

باطل مى بیند آزار دیدن از فرزندان و جفا کارى برادرانش است ، و هیچ مؤمنى 
نباشد که در دولت باطل آسایشى بیند، جز آنکه قبل از مرگش گرفتار گردد، یـا  

ا از آنچـه در دوران  فرزنـدش یـا در مـالش ، تـا خداونـد او ر      دردر بدنش یا 
حکومت باطل به دست آورده رها سازد، و بهـره اش را در دولـت حـق بسـیار     

  .گرداند، اینک صبر کن و تو را مژده باد
  
ظینَ قاَلَ النَّبیِ منْ اعْۀِ الو   منْ عاش مدارِیاً مات شهَیِداً ﷐روضَ

  .هر که در زندگانى با مردم مدارا کند شهید مى میرد :فرمود ﷐خدا  رسول
  
قۀٌَ وداةُ النَّاسِ صاردقَالَ م  
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  .مدارا نمودن با مردم صدقه است : فرمود ﷐خدا  رسول
  
و   ـاسِ و زاَء منْ صبرَ علَـى أذََى النَّ ا جَراَنَ قَالَ إِلَهِى فممنَ عى بوسأَنَّ م ِوير 

ۀِ امیْمِ القوالِ یولَى أَهع ُینهقَالَ أُع یکف هِمشتَْم  
کسـى کـه در     پاداش ! خدایا: عرض کرد ﷒شده که موسى بن عمران  نقل

او را در مقابـل وحشـت و   : برابر اذیت و کتک مردم صبر کند چیسـت ؟ فرمـود  
  .هراس روز قیامت یارى مى کنم 

  
ؤذْیـه و شَـیطاَنٍ     ﷒الصادقُ قَالَ ـارٍ ینْ جعٍ م بالٍ أَرصنْ خنُ مؤْم ْالم َنفْکلَا ی

ۀُ قُلْت جعلْـت فـداك مـؤْمنٌ     اعمقَالَ س هدسحنٍ یؤْم م و قفْوُ أَثَرَهقٍ یناَفم و غوِْیهی
ا إِنَّهَۀُ أم اعما سقَالَ ی هدسحی لَ  أَشَدقوُلُ القَْـوی أَنَّه قَالَ ل ک ذَل ف َکی و قُلْت هلَیع مه

هَلیقُ عدصفَی یهف  
از همسـایه اى  : مؤمن از چهار خصلت جدا نیسـت  : فرمود ﷒صادق  امام

که اذیتش مى کند، و شیطانى که او را گمـراه مـى نمایـد، و منـافقى کـه دائمـا       
  .و مؤمنى که نسبت به او حسادت مى ورزدتعقیبش مى کند، 

فدایت شوم ، مؤمنى که نسبت به او حسادت مى : عرض کردم : گوید سماعه
  ورزد؟

: گفـتم  . حسد مؤمن از همه بر او سخت تـر اسـت   ! اى سماعه بدان : فرمود
  :چگونه ؟ فرمود

  .در باره اش بد گویى مى کند و مردم هم تصدیقش مى کنند زیرا
ْنهقَالَ ع   و ـکلَیع ثْنِ النَّاسی إِنْ لَم ک َلیا عم لوُا وْرَفوُا فاَفعُأَنْ لَا تع تُمرإِنْ قَد

  أَنْ تَکوُنَ عنْد النَّاسِ مذْموماً إذِاَ کنُْت و کنُْت عنْد اللَّه محموداً
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را بکنیـد، تـو را   اگر توانستید گمنام بمانید، این کـار  : فرمود ﷒صادق  امام
چه مى شود اگر مردم تمجیدت نکنند، و اینکه نزد مردم مورد مـذمت باشـى در   

  .حالى که نزد خداوندت ستوده باشى 
  
قَالَ منْ لَم یحتمَلِ الْجفَاء لَم یشْکُرِ النِّعمـۀَ   ﷒المْحاسنِ عنْ أَبِى عبد اللَّه منَ

رِهَنْ غیم  
هر کس تحمل بـدگویى مـردم را نداشـته باشـد، در     : فرمود ﷒صادق  امام

  .برابر نعمت شکرگزار نیست 
  

عٍ ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ با أَرلَایلَى بنِ عؤْمْیثاَقَ المذَ م ها علیَه   قَالَ إِنَّ اللَّه أَخَ أَشَد
َثْلَ قوقوُلُ می ُثْلهنٌ مؤْمطاَنٌ    مـثُ شَـیالثَّال و قفْوُ أَثَـرَهقٌ یناَفى مالثَّان و هدسحی و هل

هبنِفَْس رَّضَتعـا   یَاداً فمجِه هادِرىَ جهنُ یؤْمْالم ِنَ بهى آمرٌ بِالَّذکَاف ِالرَّابع و لُّهضی و
  بقاَء المْؤْمنِ علَى هذاَ

: خداوند از مؤمن در مورد چهار گرفتارى پیمان گرفته : فرمود ﷒باقر  امام
سخت ترین آنها بر او، مؤمنى مانند خودش است که مثل سخن او را مى گوید و 

منافقى که همیشه در تعقیـب اوسـت ،     نسبت به وى حسادت مى ورزد، و دوم 
که بـه   کافرى  شیطانى که در جانش رخنه کند و گمراهش سازد، چهارم   سوم 

باورهاى مؤمن عقیده نداشته باشد، و مبارزه مؤمن را براى خود جهـادى بدانـد،   
  بنا بر این چگونه مؤمن صبر و شکیبائى بر چنین گرفتارى نماید؟

  
فوَطِّنُـوا    قَالَ إِذاَ أَردتُم أَنْ تَکوُنوُا إِخْـوانى و أصَـحابِى    ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

ی بأِصَحابٍأَنْ ل تُمإِلَّا فَلَس نَ النَّاسِ وم غْضاَءْالب ةِ واودْلَى العع کُمفُس  
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اگر خواستید از برادران و اصحاب من باشـید، بایـد   : فرمود ﷒صادق  امام
خود را براى دشمنى و کینه مردم نسبت به خود آماده سازید، و گر نـه اصـحاب   

  .من نیستید
  

ْنهاسِ فقََالَ إِنَّ  ع قَالَ إِنَّ الْحوارِیینَ شَکوَا إِلَى عیسى ابنِ مرْیم ما یلقْوَنَ منَ النَّ
ثرََ أَعداءها زاَلوُا مبغَضینَ فى النَّاسِ کحَبۀِ القْمَحِ ما أحَلَى مذاَقهَا و أکَْ ی ینَ لَمنؤْمْالم  

حواریون از اذیت و آزار مردم نسبت به خودشان بـه  : رمودف ﷒صادق  امام
مؤمنان همواره مورد خشم مردمند، : عیسى بن مریم شکایت کردند، عیسى فرمود

  .بسیارند  مانند دانه گندم که داخلش شیرین و دشمنانش 
  

ْنهذاَ الْخَلْقَ ع ه ِداً إِلَّا أَغْرىَ بهبع اللَّه بَا أحقَالَ م  
خداوند هیچ بنده اى را دوسـت نـدارد، مگـر اینکـه     : فرمود ﷒صادق  ماما

  .مردم نسبت به او دشمنى مى ورزند
  

ْنهارٍ عمۀِ ح ض عنْد النَّاسِ منْ جیِفَ ى یکوُنَ أبَغَ ؤمْناً حتَّ نُ مؤْم ْکوُنُ المقَالَ لَا ی  
بات نرسد، مگر اینکه نـزد مـردم از   ایمان مؤمن به اث: فرمود ﷒صادق  امام

  .لاشه الاغى پست تر باشد
  

ْنهع ُلهَلَ قوْقبلَى أَنْ لَا ینَ عؤْم ْلَ المعج قَالَ إِنَّ اللَّه  هودنْ عم ف نتَْصلاَ ی و  
خداوند مؤمن را در حالتى قـرار دهـد کـه سـخنش     : فرمود ﷒صادق  امام

در بـاره اش بـه عـدالت    ) در موقع درگیرى با دشـمن (شود، و مورد قبول واقع ن
  .رفتار نشود
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ْنهع   قـاهَلَّ فوج زَّ و ع هلَى قوف هودعا غَرضَاً لْنی ى الدنَ فؤْم ْلَ المعج قَالَ إِنَّ اللَّه
َلیا عَطوس لقََد اللَّه ا وکرَُوا فقََالَ أَمما م ئاتیس ّالله  نُـوهْفتأَنْ ی قَاهنْ ولَک و فقَتََلوُه ه

هینى دف  
دشـمنش قـرار     خداوند مؤمن را در دنیا در تیررس : فرمود ﷒صادق  امام

  :داده ، و فرمود
: فرمـود  ﷒سـپس امـام   ). خداوند او را از بدیهاى مکر و حیله حفظ کـرد (

ره اش کردند و او را کشتند، ولى خداوند او را بدانید، به خدا قسم دشمنان محاص
  .از ضربه خوردن به دینش حفظ نمود

  
أَبِى عبد اللَّه عنِ لٌ لجرَ قَالَ قَالَ رمنِ عفَضَّلِ بْالم﷒ هنْدأَنَا ع لنََا   وبنْ قإِنَّ م

م ه َداً نوبع بَإذِاَ أح قوُلوُنَ إِنَّ اللَّهفُلَانـاً       ی ـبحی ـه ـماء أَنَّ اللَّ ـنَ السم هـمبِاس هَنو
ْلقَفی وهبَـنَ     ىفأَحم هـمبِاس هنَـوم هَداً نوبع ض اللَّه محبتهَ فى قُلوُبِ العْباد و إذِاَ أَبغَ

ْلقَفی ضوُهغأَب ض فُلَاناً فَ غبی أَنَّ اللَّه اءمالس   قَـالَ و ـادبْى قُلوُبِ العف غْضاَءْالب َله ى اللَّه
کیاً فَاستوَى قَاعداً ثُم نفَضَ کمُه و قاَلَ لیَس هکذَاَ و لَکـنْ إذِاَ    کَانَ أَبو عبد اللَّه متَّ

النَّاس ِداً أَغْرىَ بهبع اللَّه بَؤجِْرُ  أحا یم یهقوُلوُا فیـداً  لبع ض ؤْثمهم و إِذاَ أَبغَ ی و ه
بْى قُلوُبِ العۀَ فبحْأَلقَْى المـنْ     ادقَـالَ م ثُم اهإِی و مهمؤْث َفی یهف سَا لیم یهقوُلوُا فیل

م یعمج ِبه ِأُغْري ا ثُمکَرِینِ زى بیحنْ یم إِلَى اللَّه بَوا   کَانَ أحَـنعـى ص نْ رأَیت حتَّ
ثُم أُغْريِ بِـه مـنْ    ﷒الحْسینِ بنِ علی بهِ ما صنعَوا و منْ کاَنَ أحَب إِلَى اللَّه منَ

  أُغْريِ منَ النَّاسِ حتَّى قتََلوُه لیَس کَما قَالوُا
در حالى کـه مـن      ﷒مردى خدمت حضرت صادق : بن عمر گوید مفضلّ

پیشینیان ما بر این عقیده بوده انـد کـه هـر گـاه     : عرض کرد  هم حضور داشتم 
خداوند بنده اى را دوست بدارد، نداکننده اى او را از آسمان به نامش صدا زنـد،  
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در این هنگام خداوند  دارید،که خداوند فلانى را دوست دارد، شما نیز دوستش ب
دگان جاى دهد، و هر گاه بنده اى مورد خشم خدا واقـع  محبتش را در دلهاى بن

  :شود، منادى از آسمان اسم او را صدا زند و گوید
مورد خشم خداوند قرار گرفته ، شما هم نسبت به او غضـب کنیـد، در    فلانى

  .این هنگام خداوند کینه او را در دل بندگان قرار مى دهد
تکیه کرده بود، پس از شنیدن ) ن موقعکه تا آ( ﷒امام صادق : گوید مفضل

ایـن چنـین   : کلام آن مرد راست نشست و تکانى به آستینش داد، سپس فرمـود 
نیست ، بلکه خداوند هر گاه بنـده اى را دوسـت بـدارد مـردم را بـه توسـط او       

اجر ببرد و آنان به گناه آلوده  وامتحان مى کند، تا در باره او سخنانى بگویند که ا
ر گاه بنده اى را مورد غضـب قـرار دهـد، محبـتش را در دل مـردم      گردند، و ه

اندازد تا در باره اش سخنانى بگویند که در او نیست ، تا هم خود و هم آنان بـه  
  .گناه آلوده گردند

چه کسى از یحیى بن زکریا نزد خدا محبوبتر بود؟ همه مردم را : فرمود سپس
نـزد   ﷒ى از حسـین بـن علـى    بر انگیخت تا او را آن طور کشتند، و چه کس ـ

خداوند محبوبتر است ؟ نسبت به او عده اى از مردم را بر انگیخت تا اینکه او را 
  .کشتند، مطلب آن طور که مى گویند نیست 

  
ْنهع      ْـنهـلُ مؤْخَـذُ الرَّج َلی ـهلَیع ا أَنْـتُملَى مع ونْ ه مم لَکُمَنْ کَانَ قبقَالَ إِنَّ م م

  ـکو ذَلدعنشَْارِ فَلَا یْشَقُّ بِالمی ذُوعِ النَّخْلِ ولَى جع لَبصی و لَاهِرج و اهدی َفتَقُْطع
ـذینَ     زَّ و جلَّ أَم حسبتُم أَنْ تَدخُلوُا الْجنَّۀَ و لمَا یـأْتکُم مثَـلُ الَّ ع َلهَتَلاَ قو ثُم هْنفَس

راّء الاْیۀَخَلوَا منْ  أْساء و الضَّ ْالب متْهسم کُملَقب  
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قبل از شما نیز کسانى بودند و عقیده شما را داشتند، : فرمود ﷒صادق  امام
را قطـع مـى     گرفته مى شد دست و پایش ) توسط کفاّر(ولى وقتى یکى از آنان 

ره قطعه قطعه مى شـدند،  کردند و بر شاخه هاى خرما دار مى زدند، و به وسیله ا
آیـا  : (سپس این آیه را تلاوت فرمـود . ولى او ناراحت نمى شد و صبر مى نمود

گمان کردید که وارد بهشت مـى شـوید بـدون امتحـانى کـه پـیش از شـما بـر         
  ).گذشتگان آمد که بر آنان رنج و سختیها رسید

  
ْنهنْ عْالم ع شَار علَى مفرْقِِ رأْسه فیَخْرجَ بینَ رجِلیَه قَالَ إِنَّ منْ کَانَ قَبلَکُم لیَوضَ

ک أُمۀً منَ الأُْممِ أَهلَ ک لَ نْ ذَلم ءی ی بشَِ لب َلو ؤُلاَء ه دَإِنَّ أح و هو نفَْسدعفَلَا ی  
اره قـرار    قبل از شما کسانى بودند که بر فرق سرش : فرمود ﷒صادق  امام

ه مى شد، و از بین دو پایش بیرون مى آمد، ولى آنان صبر مـى کردنـد، اگـر    داد
امتـى را  ) و صـبر مـى کـرد   (یکى از آنها به یکى از این مصیبتها گرفتار مى شد 

  .هلاك مى ساخت 
  

ْنهـ    ع  آیـات اللّـه و یقْتُلُ ک بأَِنَّهم کانوُا یکفُْـرُونَ بِ لَّ ذلج زَّ و ع هلَى قوونَ قَالَ ف
  موهبـارا حم اللَّه ا وأَم مَونَ فقَاَلَ لهتَدعکانوُا ی ا ووصبمِا ع ک قِّ ذلرِ الْحینَ بغَِیِالنَّبی

بأَِسیافهِم و لَکنْ سمعوا أحَادیثَهم فأََذاَعوها علیَهِم فأَُخـذُوا و   وهمبأَِیدیهِم و لَا قتََلُ
ۀًقتُلوُ یصعم و اءدتاع قتَْلًا و ارا فَص  

این به خاطر کفرشان به آیات خداونـد  (در تفسیر آیه شریفه  ﷒صادق  امام
بود و پیامبران را به ناحق کشتن ، همه اینها بـه خـاطر آن بـود کـه گناهکـار و      

نگیدند و آنها به خدا قسم آنان با پیامبران با دستانشان نج: فرمود) متجاوز بودند
در بـین  (آنها را شنیدند و بر علیه آنـان   اسراررا با شمشیرهایشان نکشتند، بلکه 
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پخش کردند، در نتیجه پیامبران به بند کشیده شدند و کشته شدند، از این ) دشمن
  .رو عملشان کشتار و تجاوز و گناه به حساب آمد

  
ْنهنِ أَکْ عؤْمْلَى المینُ عاطمِقَالَ الشَّیح بابِ علَى اللَّ   ثَرُ منَ الذُّ
شیطانهاى پیرامون مؤمن بیش از مگسـهاى چسـبیده   : فرمود ﷒صادق  امام

  .به گوشت است 
  

ْنهع   هِملَـیلِّطَ عس قَد نٌ إِلَّا وؤْم لَا م و ِنٍ نبَیبِکَائ سَلی کوُنُ ولَا ی ا کَانَ وقَالَ م
یهْؤذ ی یممـلَّ    حج ـزَّ وع لُـهَقو ک ذَل و یهْؤذ ی ارفَج یممکُنْ حی إِنْ لَم ک    فَ کَـذل و

ودع ی   منَ المْجرِمینَ اجعلنْا لکلُِّ نبَِ
نبوده و نخواهد بـود پیـامبر و مـؤمنى ، جـز آنکـه      : فرمود ﷒صادق  امام

اگر خویشاوند نـدارد همسـایه اى کـه     خویشاوندى دارد که او را آزار مى دهد،
و این چنین براى هـر  : (اذیتش کند، و این معناى قول خداى عزّ و جلّ است که 

  ).پیامبرى دشمنى از مجرمان قرار دادیم
  

ْنهـزَلْ      عی لَـم ینَ ونـؤْمْالم ـه قَالَ إِنْ أَصابکُم تمَحیص فَاصبِرُوا فإَِنَّما یبتَلى اللَّ
ؤمْنوُنَإِ ْشَرِ المحْلِ المإِنَّ أَقلََّ أَه یلًا أَلَا وقَل انُکُمْخو  

اگر برایتان گرفتـارى پـیش آمـد صـبر کنیـد، زیـرا       : فرمود ﷒صادق  امام
خداوند مؤمنین را در بوته آزمایش قرار مى دهـد، و بـرادران دینیتـان همیشـه     

  .مؤمنین هستند اندك مى باشند، و کمترین افراد در محشر
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ی  ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ قتَسسیل هَفأََتو ی طُ قوَماً فى زمانِ هود النَّبِ القَْح ابقَالَ أَص
  ـهنفَْسى لقتَسسلَا ی مفَل ۀٌ فقََالَت احیۀٌ ص لَهم فَخَرجَت علَیهِم منْ منزِْله عجوز سلیطَ

ع   هالوُا أَرشدیناَ إِلَیفقََ رـا زکُلَّم وإذِاَ ه أَتیَناَه فَ قاَلَت هو فى زرعٍ لهَ یستَسقیه فأََتوَه فَ
باباً قَام فَصلَّى رکعْتیَنِ فَالتْفََت إِلیَهِم فقَاَلَ ما حاجتُکُم قَـالوُا جئِنَْـاك فـى حاجـۀٍ     

بجناَ أَعفَرَأَی      ـکزِل مما جئِنَْا قَالَ و ما رأَیتُم قاَلوُا رأَیناَ عجـوزاً خرَجَـت مـنْ منْ
ى لأَحُب طُـولَ بقاَئهـا    ک امرَأَتى و إنِِّ ۀً فَصاحت فى وجوهنَا فقََالَ تلْ احیۀً ص سلیطَ

ا و لَـه مـنْ    بقاَئها قَالَ إِنَّه فقََالوُا یا نبَیِ اللَّه و ما تُحب منْ طوُلِ لیَس منْ مؤْمنٍ إلَِّ
   لَـیـلَّطَ عَلس ک لاَ ذَل َلو ى ودی تى تَحینْؤذ ى یلَ الَّذعأَنْ ج اللَّه دمَفأََنَا أح یهْؤذ ی

  شَراًّ منهْا
عـده اى گرفتـار قحطـى     ﷒در زمان حضرت هـود  : فرمود ﷒باقر  امام

شدند، آنان نزد هود رفتند تا دعا کند خداوند باران رحمتش را نازل کند، در این 
چرا هود براى : هنگام پیر زنى بد زبان و فحاش از منزل هود خارج شد و گفت 

  خودش چنین دعایى نمى کند؟
غول او اکنـون در میـان مزرعـه مش ـ   : ما را به نزد او ببر، گفـت  : گفتند مردم

آبیارى است ، به آنجا بروید، ما نزد او رفتیم ، هود هر قسمتى را که زراعت مى 
کرد مى ایستاد و دو رکعت نماز مى خواند، در این هنگام هود متوجه آنان گشت 

  حاجت شما چیست ؟: و گفت 
ما براى حاجتى آمدیم ولى چیزى شـگفت انگیزتـر از حاجـت خـود     : گفتند

  .مشاهده کردیم 
پیر زن بد زبان و فحاشى را دیـدیم کـه از منزلـت    : ه دیدید؟ گفتندچ:  گفت

  .خارج شد و بر سر ما فریاد کشید
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اى : او همسر من است و من دوست دارم که سالها زنده بمانـد، گفتنـد  : فرمود
زیرا هیچ مؤمنى نیسـت ،  : چرا خواهان طول عمر او هستى ؟ گفت ! پیامبر خدا

ـت     جز آنکه کسى را دارد که اذیتش کند، من هم خدا را شکر مـى کـنم کـه اذی
ط   ىکننده ام را زیر دستم قرار داده ، و اگر چنین نبود کس بدتر از او بر من مسـلّ

  .مى شد
  

ؤْمنُ فى جحرِ فَـأْرةٍ   ﷐قاَلَ قاَلَ رسولُ اللَّه ﷒أَمیرِ المْؤْمنینَ عنْ ْکاَنَ الم َلو
ؤذْیهلقََ نْ یم َله اللَّه ضی  

اگـر مـؤمن در   : روایت کند کـه فرمـود   ﷐از رسول خدا  ﷒مؤمنان  امیر
  .سوراخ موشى هم باشد، خداوند آزار دهنده اى را بر او مى گمارد

کفََّرٌ ونُ مؤْمْقَالَ الم  
  .زیده شده است مؤمن آمر: فرمود ﷐خدا  رسول

  
ْنهع ولُ اللَّهسلَـا      ﷐قَالَ قَالَ ر نِ وـؤْمْالم قَلْـب ـذُوبتَّى یا حْنی الد بلَا تذَْه

ۀٍ نیْا حتَّى یکوُنَ المْؤْمنُ أذََلَّ منْ شَاةٍ میتَ الد بذْه   تَ
دنیا به آخر نرسد، تا اینکه : فرمود ﷐از قول رسول خدا  ﷒مؤمنان  امیر

قلب مؤمن آب شود، و دنیا تمام نمى شود مگر اینکه مؤمن از یک گوسفند مرده 
  .خوارتر شود

  
أَهلِ بیته الْخَاصۀِ فإَِنْ لَم یکُنْ لهَ أَهلُ  ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ ؤْمنَ ابتُلی بِ ْقَالَ إِنَّ الم

أدَنَى   بیت فَجاره الأْدَنَى فاَلْ
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مؤمن همواره در زندگى خصوصیش گرفتار است ، اگر : فرمود ﷒باقر  امام
  .است   هم خانواده اى نداشته باشد گرفتار نزدیکترین همسایگانش 

  
ولُ ما یضـرُّ الرَّجـلَ مـنْ    قاَلَ سمعتهُ یقُ ﷒الْحسنِ بنِ علی بنِ أَبِى طَالبٍ عنِ

    أَو ـلْبص أَو ـاءْإِغْـراَقٌ بِالم راَقٌ بِالنَّارِ أَوتعِ أَوِ اح بأَکْلُ الس وتمۀٍ ی شیعتناَ أيَ میتَ
  یدقتَْلٌ هو و اللَّه صدیقٌ شَهِ

بـه هـر    شـیعه : از پدرم شنیدم که مى فرمـود : فرمود ﷒حسن مجتبى  امام
سـوزانده    صورتى بمیرد زیان نمى بیند، چه خوراك درندگان شود، یا به آتـش  

شود، یا در آب غرق شود، یا به دار آویخته شود، یا کشته شود، بخـدا قسـم ، او   
  .به هر حال جزء صدیقان و شهیدان است 
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  در بیان گرفتارى و امتحان مؤمن: ششم  فصل
  )لاختبارالفصل السادس فى الابتلاء و ا(

ـه     ﷒کتَابِ الصبرِ و التَّأدْیبِ عنْ أَبِى عبد اللَّه منْ قَالَ إِنَّ المْـؤْمنَ لَیـدعو اللَّ
هائعقاً إِلَى دَشو َتهاجح رْت ۀٍ فیَقوُلُ اللَّه أَخَّ اجى حالَى فَـۀِ    تعامیْالق موفإَِذاَ کَانَ ی

ک کذَاَ و دعـوتنَى   دىه تعَالَى عبیقوُلُ اللَّ ابَثو و ک أَخَّرْت إجِابتَ ذاَ فَ دعوتنَى فى کَ
ذاَ ک کَ ابَثو و َتکابِإج أَخَّرْت ذاَ فَ ـه لَـم یسـتجَب لَـه       فى کَ قاَلَ فیَتمَنَّى الْمؤْمنُ أنََّ

نیْا لما یرىَ منْ ى الدةٌ فوعد ِابهَنِ ثوسح  
  

مؤمن براى حاجتى خداونـد را مـى خوانـد و لکـن     : فرمود ﷒صادق  امام
حاجتش را به خاطر اشتیاق به دعایش به تأ خیر انـداختم ،  : خداوند مى فرماید

در (تـو از مـن   ! بنده من : هنگامى که روز قیامت رسد خداوند متعال مى فرماید
جابتش را به تأ خیر انداختم ، ولى ثوابش را به تـو  حاجتى خواستى و من ا) دنیا

مى دهم ، و باز حاجت دیگرى خواستى و من اجابتش را به تأ خیر انداختم ، و 
هرگـز  ! در این هنگام مؤمن آرزو مـى کنـد اى کـاش    : ثوابت دهم ، امام فرمود

  .حاجتهاى من در دنیا بر آورده نشده بود، و این به خاطر ثوابهاى خوبش است 
  

ـى لَـم أُغْـنِ الغْنَـی      ﷒أَبِى الْحسنِ موسى عنْ زَّ و جلَّ یقوُلُ إِنِّ ع قَالَ إِنَّ اللَّه
 ـ ی و هو مما ابتَلیَت بهِ الأَْغنْیاء بِ ۀٍ لهَ علیَ و لَم أُفقْرِ الفْقَیرَ لهوانٍ بهِ علَ کَراَمل الفْقَُراَء

  لَم یستوَجِبِ الأَْغْنیاء الجْنَّۀَ فقَُراَءو لاَ الْو لَ
من توانگر را بـه خـاطر   : خداى عزّ و جلّ مى فرماید: فرمود ﷒کاظم  امام

شرافتش نزد خودم توانگر نساختم ، و فقیـر را بـراى خـواریش در نظـرم فقیـر      
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ه وسیله فقرا آزمودم ، و اگر نکردم ، بلکه این از چیزهایى است که توانگران را ب
  .شدند ىفقرا نبودند، توانگران سزاوار بهشت نم

  
ـماء فاَلتْقََیـا فـى الهْـواء فقََـالَ       ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ نَ السطاَ مبنِ هَلَکیقَالَ إِنَّ م

ی اللَّه إِلَى َثنعقَالَ ب طْتبه یمف ِبهاحصا لمهدَـارٍ    أح بۀً إِلَـى ج ۀَ أحَش سمکَ بحرِ أَیلَ
ک    یهمنَ الْجبابِرةَِ تَشَهى علَ ـمس اد ـی إِلَى الص شَى أحرَنرِ فأََمحْالب ک ى ذَلۀً ف سمکَ

ۀَ منَاه فى کُ رِ غَایبِالْکَاف غَ اللَّه أْخذَُها لهَ لیبلُ تَّى یرِ ححْالب ک ذَل یمَقاَلَ الاْخَرُ فف و ِفْره
ثنَی اللَّه فى أَ عفقََالَ ب أَنْت ثْتعببجنِ   عـؤْمْالم هدبى إِلَى عَثنعب یهف ک منَ الَّذى بعثَ

دئَ قْأُکفل اءمى السف ُلَاتهص و اؤُهعد رُوفعْالم تهَِدجْمِ الممِ القَْائائا الصخَهى طَبت ره الَّ
ۀَ  نِ الغَْایؤْمْبِالم غَ اللَّه   اختْبارِ إِیمانه فیلإِفْطَارِه لیبلُ

دو فرشته هنگام فرودشان از آسمان به زمـین بـا یـک    : فرمود ﷒باقر  امام
چرا به طـرف زمـین مـى    : دیگر ملاقات کردند، یکى از آن دو به دیگرى گفت 

خداوند مرا به طرف دریاى ابلهّ مأ مور کرد تا یـک مـاهى را بـه    : فت روى ؟ گ
سوى ستمگرى از ستمگران که میل به آن پیدا کرده بود برانم ، لذا به من فرمـان  
داد که ماهیهاى این دریا را به سوى صیاد سوق دهم کـه آن مـاهى را بـراى آن    

  .ردستمگر صید کند، تا خداوند نهایت آرزوى کافر را بر آو
مأ موریـت مـن از   : تو براى چه فرستاده شده اى ؟ گفت : دیگر گفت  فرشته

جانب خداوند از کار تو نیز شگفت انگیزتر است ، خداوند مرا به سوى مؤ منـى  
روزه دار شب زنده دار کوشاى در عبادت که دعا و نمازش در آسـمان مشـهور   

وارونه سازم ، تا  دهنمو است ، فرستاده تا ظرف غذایى را که براى افطارش آماده
  .خداوند بدین وسیله ایمانش را به خوبى امتحان کند
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طَ ملَکاً إِلَـى الْـأَرضِ فَلبَِـثَ فیهـا دهـراً       ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ بأَه قَالَ إِنَّ اللَّه
و مـنْ    رأَیـت عجائـب کثَیـرةًَ    طوَِیلاً ثُم عرجَ إِلَى السماء فقَیلَ لهَ ما رأَیت قَـالَ 

بوبیِۀَ لنفَْسـه   قَلِّباًأَعجبِ ما رأَیت أَنِّى رأَیت متَ ک و یدعى الرُّ ک یأْکلُُ رزِقَ معى نف
ى عْلمنْ حَأَ فم فقََالَ اللَّه ْنهم کْلمنْ حم و کلَیع هرْأَتنْ جم تِجبَى   فع جبِـت فَـإنِِّ

ۀِ عامٍ لَا یضْرِب علَیه عرْ نیْا شَیئاً إِلَّا أَتَاه و لَـا   قٌقَد أَملَکتْهُ أَربعمائَ نَ الدم رِیدلَا ی و
شْرَبلَا م و مْطعم هَلیرُ ع َتغَیی  

تاد، او مدتى خداوند فرشته اى را به سوى زمین فرس: فرمود ﷒صادق  امام
: طولانى در زمین توقف کرد، سپس به طرف آسمان بازگشت ، از او پرسیده شد

  :چه دیدى ؟ گفت 
بسیارى دیدم ، و از عجیب ترین مشاهداتم کسى بود که نعمتهـاى   شگفتیهاى

تو را وارونه مى کرد، رزق و روزى تو را مى خورد و لکن خودش را خـدا مـى   
آیـا از  : ارى تو در شگفت شـدم ، خداونـد فرمـود   دانست ، از جرأ ت او و بردب

، هرگـز   دمبردبارى من به شگفت نیامدى ؟ من به او چهـار صـد سـال عمـر دا    
مریض نشد، و از دنیا چیزى نخواست مگر اینکه به او دادم ، و هیچ تغییـرى در  

  .غذا و نوشیدنى او ندادم 
  

ْنهؤْ عْالم دبْالع ذُود ی قَالَ إِنَّ اللَّه     ـذُودـا یَنُ کمـؤْمْشْـتهَِى الما یمم کْرَها یمنَ عم
أجَرَب عنْ إِبِله مما لیَس منهْا   الرَّجلُ البْعیرَ الْ

خداوند بنده مؤمن را از آنچه بدش آید و مؤمن میل : فرمود ﷒صادق  امام
ن شـتر گـرى را کـه جـزء     فراوان به آن دارد دور مى کند، همان گونه کـه انسـا  

  .شترانش نیست دور مى کند
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ْنهرِ عحْلِ الباحلَى سى عشمی هَلیع اللَّه اتَلوى صوسنَا میقَالَ ب    ادـیص اءإذِْ ج
أَخرْجَهـا مملُـوةً   ركْ ثُم أَلقَْى شبَکتَهَ فَ ثُـم عـاد    فَخَرَّ للشَّمسِ ساجِداً و تَکَلَّم بِالشِّ

ک حتَّى  ثْلَ ذَلم ج ثُم مضَى فَجاء آخَرُ فتَوَضَّأَ ثُم قاَم فَصـلَّى و حمـد    اکتْفََىفأََخْرَ
ۀٌ   اللَّه و أَثنَْى علَیه ثُم أَلقَْى شبَکَتهَ فَلَم یخْرجُ لهَ شیَء ثُم أَعاد فَخَرجَت إِلیَه سـمکَ

فَحمد اللَّه و انْصرَف فقَاَلَ موسى یا رب جاء عبدك الْکَافرُ فَـأَلقَْى شَـبکتَهَ    صغیرةٌَ
  ـلَّى وص ثُم ضوُءْغَ الو بضَّأَ فأََسَنُ فتَوؤْم ْالم ك دبع اءج ةً ثُمُلومم َله تَثَلَاثاً فَخَرج

ك و دعاك ثُم أَلقَْى دمح        و ك ـدمیرةٌَ فَحـغۀٌ ص شبَکتَهَ ثَلاَثـاً فَخرَجَـت لَـه سـمکَ
  طَـاءْالغ َله ف ى فَکُشوسظَرَ م ک فنََ ینمنْ یظُرْ ع انْصرَف فأََوحى اللَّه إِلیَه یا موسى انْ

ظُ ظَـرَ فَکشُـف لَـه     عما أَعد اللَّه لعبده المْؤْمنِ ثُم قیلَ یا موسى انْ رْ عنْ یسـاركِ فنََ
ْالغـا    طَاءم و بِـه تَنعا صذاَ م ا ضَرَّ هى موسا مقاَلَ ی رِ ثُمالْکَاف هدبعل اللَّه دا أَعمع

ک أَنْ یرْضَى بمِا ذاَ ما أَعطیَتهُ فقََالَ موسى یا رب حقٌّ لمنْ عرَفَ ه َنفَع تَنعص  
در کنار دریا قدم مى زد، ناگهان  ﷕روزى موسى : فرمود ﷒صادق  امام

صیادى آمد و جلوى خورشید سجده کرد و کلمات شرك آمیـز بـه زبـان آورد،    
سپس دام خود را به دریا انداخت و آن را پـر از مـاهى بیـرون کشـید، دوبـاره      

  .صید کرد و رفت  ماهىدى برگشت و مثل دفعه اول مقدار زیا
  شخص دیگرى آمد، وضو گرفت و به نماز ایسـتاد، و حمـد و سـتایش     بعد

خداوند را بجا آورد، سپس دام خود را به دریا انداخت ، ولى چیزى بـه دامـش   
نیافتاد، بار دیگر دام را در آب افکند و فقـط یـک مـاهى کوچـک صـید کـرد،       

  .خداوند را سپاس گفت و رفت 
بنده کافرت آمد و دامش را سه مرتبه ! پروردگارا: گام موسى گفت این هن در

انداخت و لبریز از ماهى بیرون آورد، سپس بنده مؤمنت وضوى کاملى گرفـت و  
نماز خواند و سپاس تو را گفت و تو را خواند، و دامـش را سـه مرتبـه بـه آب     
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! انداخت و فقط یک ماهى کوچک صـید کـرد و تـو را سـتایش کـرد و رفـت       
به طرف راستت بنگر، موسى نگاه کرد از جلـوى  : خداوند به موسى وحى فرمود

دیدگانش حجاب بر طرف شد و جایگاهى را که خدا براى بنده مـؤمنش آمـاده   
به طرف چپـت نگـاه کـن ،    ! اى موسى : کرده بود مشاهده نمود، سپس گفته شد

ایش مهیـا  خـدا بـر   کـه چون نگاه کرد پرده حجاب کنار رفت و جایگاه کافر را 
آنچه را نسبت به مؤمن انجـام  ! اى موسى : نموده بود مشاهده کرد، سپس فرمود

دادم ضررى برایش نداشت ، و آنچه را نسبت به کافر نمودم سودى نرسـاندش ،  
سزاوار است هر که تـو را شـناخت بـه    ! پروردگارا: در این هنگام موسى گفت 

  .کردارت راضى باشد
  

ـۀَ و   ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ ى لوَ سأَلهَ الجْنَّ ؤْمنَ لیَکْرُم علَى اللَّه حتَّ ْالم دبْقَالَ إِنَّ الع
 هرِمحَا لیْنی نَ الدم همقَد ع ضوم َأَلهس َلو و ءی ما فیها أَعطَاه و لَم ینتْقَص منْ ملْکه شَ

بْإِنَّ الع ورَ دالْکَاف   َـأَلهس َلو و طَاها لأََعیها فم ا وْنی الد َأَلهس َتَّى لوح لَى اللَّهونُ عهلَی
  لَـهـلُ أَهالرَّج داهَتعا یَنَ کمؤْمالْم داهَتعَلی إِنَّ اللَّه و هرِمحَنَّۀِ لینَ الْجم همقَد عضوم 

نْیا کمَا یحمى الطَّبیِب المْرِیضالغْیَب منَبِالهْدیۀِ  الد یهمحی ۀِ و  
بنده مؤمن نزد خدا به اندازه اى احترام دارد، کـه حتـى   : فرمود ﷒باقر  امام

اگر بهشت و هر چه در آن است را بخواهد به او عطا کند، بدون آنکه از ملک او 
دنیا را بخواهد به او نمى دهـد، و   چیزى کم گردد، ولى اگر به مقدار یک قدم از

بنده کافر به اندازه اى نزد خدا خوار و پست است که اگر دنیا را با آنچـه در آن  
است از او بخواهد عطایش کند، بدون آنکه از ملک او چیزى کم گردد، و اگر به 
اندازه یک قدمش از بهشت بخواهد به او نمـى دهـد، و خـدا بـه وسـیله بـلا و       

بنده مؤمنش دلجویى مى کند، همان طور که مرد مسـافر بـه وسـیله    گرفتارى از 
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خانواده اش دلجویى مى کند، و او را از دنیا پرهیز دهد، همان گونه کـه   زهدیه ا
  .پزشک بیمار را پرهیز دهد

  
ْنهى الاْ عطعلَا ی و ُضهغبنْ یم و هبحنْ یا منْی ى الدطعی ـنْ   قَالَ إِنَّ اللَّهـا م خرةََ إِلَّ

هبألَُ ر سنَ یؤْمالْم دبْإِنَّ الع و هبَأح     ُـأَلهسی و ـاه إِی یهطعا لَا ینْی نَ الدم طوس عضوم
ا شَاءم یهطعَرةََ فیْالاخ   َـأَلهس َلو و َأَلهسلَ أَنْ یَا قبْنی ى الدرَ فى الْکَافطعی و   ـعضوم

اهإِی یهطعرةَِ فَلاَ یى الاْخف طوس  
خداوند دنیا را بـه دوسـتان و دشـمنان خـود دهـد، و      : فرمود ﷒باقر  امام

آخرت را فقط به دوستانش دهد، و اگر بنده مؤمن از خداوند به اندازه یک جاى 
خواهد هر چـه خواسـت   تازیانه از دنیا بخواهد به او نمى دهد، و اگر از آخرت ب

دنیا دهد، ولى اگر به انـدازه جـاى    واهدبه او مى دهد، و به کافر قبل از اینکه بخ
  .تازیانه اى از آخرت بخواهد به او ندهد

  
نْ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ى الدتَاجِ فحْالم هدبإِلَى ع رَتذعَلَّ لیج زَّ وع ا قَالَ إِنَّ اللَّهی

ی فَارفعَ هـذاَ   ک لهوانٍ بکِ علَ تى ما أَفقْرَْتُ زَّ ع قوُلُ لاَ وَفی یهخُ إِلَى أَخ کمَا یعتذَر الأَْ
نیْا  ظُرْالغْطَاء و انْ نَ الدم اللَّه َضهوا عظُرُ إِلَى م ف لهَ فیَنْ کْشَا فیْنی نَ الدم ک ما عوضتُْ

ع ما عوضْتنَىفیَقُ ى مَتنَنعا مى ما ضَرَّنم با رولُ ی  
عـذر    خداى عزّ و جلّ در دنیـا از بنـده محتـاجش    : فرمود ﷒صادق  امام

: خواهى کند، همان طور که برادرى از برادرش معذرت مى خواهد، و مى فرماید
نکردم ، اکنون حجاب را  به عزّتم قسم تو را به جهت خوار شدن در نظرم محتاج

ام ، پرده از مقابلش برداشـته   دهکنار زن و ببین به عوض دنیا چه چیز نصیبت کر
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: مى شود و آنچه را خداوند به عوض دنیا عطایش فرموده مى نگرد، و مى گوید
  .از آنچه منعم فرمودى ضرر نکردم  دادى با عوضى که! پروردگارا

  
ْنهع عی قَالَ إِنَّ اللَّهض غبی و بحنْ یا مْنی نَ الدى ملَ   طانَ إِلَّا أَهإِیم و لَا یعطى الْ

هْنْ خَلقم هتْفوص  
خداوند دنیا را به دوست و دشـمن مـى دهـد، ولـى     : فرمود ﷒صادق  امام

  .ایمان را فقط به مخلوقات برگزیده اش مى دهد
  

ْنهخزُْ عقَالَ الفْقَْرُ م   هـادبـنْ عم بَنْ أحا إِلَّا مِیهمطعلَا ی ةِ وادکاَلشَّه اللَّه نْدونٌ ع
  المْؤْمنینَ
فقر همچون گنجى پنهان نزد خداست مثل شـهادت ،  : فرمود ﷒صادق  امام

  .و آن را فقط به بندگان مؤمنش که دوست دارد عطا مى کند
  

ْنهع قَا    قَالَ إِنَّ اللَّهضَـی و ـهَطْلبم هَلیقَا عونِ فقََالَ علَکَیم ِلَ به إذِاَ أحَب عبداً وکَّ
َتهوص بُى فإَِنِّى أحنوعدتَّى یح َیشَتهعم هَلیع  

هر گاه خداوند بنده اى را دوست بدارد، دو فرشته را : فرمود ﷒صادق  امام
خواسته اش را به تأ خیر اندازید، و زندگى را : ، و مى فرمایدمأمور او مى سازد

  .بر او سخت کنید تا مرا بخواند، من صدایش را دوست دارم 
  

ْنهنَّۀَ إِلَّا  عالْج َلهخأَنْ أُد أُرِید دبنْ عا ملَّ مج زَّ و ع قَالَ اللَّه ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر
سی ج ف ُتهَتَلیفإَِنْ کَـانَ  اب هقِى رزف هَلیع قْتَإِلَّا ضی و ِذُنوُبهةً لکفََّار ک فإَِنْ کَانَ ذَل هد

ک کَ ةًذَلفَّار توْالم هلَیع تدإِلَّا شَد و ِذُنوُبه ل     لُـهخأُد ثُـم َله لَا ذَنْب ی و نیأْت تَّى یح
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بنْ عا مم نَّۀَ وامـاً   الْجَتم ـکفإَِنْ کَانَ ذَل همجِس تح حإِلَّا ص النَّار َلهخُأَنْ أد أُرِید د
ى ونْدع هتبطَلل     نْـتوـا ه ک تمَاماً لطَلبتـه و إِلَّ فإَِنْ کاَنَ ذَل هلْطَاننْ سم َله نْتإِلَّا أَم

ى ونیأْتتَّى یح توْالم هَلیع النَّار ُلهخُأد ثُم َۀَ له   لَا حسنَ
خـداى عـزّ و جـلّ    : مـى فرمایـد   ﷐از قول رسول خـدا   ﷒صادق  امام
هر بنده اى را که بخواهم وارد بهشت کنم بدنش را بیمار سازم ، اگـر بـه   : فرمود

تنگى معیشـتش مـى   ، و گر نه گرفتار )خوشا به حالش(اندازه کفّاره گناهش بود 
، و گـر نـه مـرگش را    )خوشا به حالش(باشد  ناهانشکنم ، اگر این کار کفّاره گ

دشوار گردانم تا بدون گناه نزد من آید، سپس او را وارد بهشت کنم ، و هر بنـده  
اى را که بخواهم داخل دوزخ نمایم ، بدنش را سالم گـردانم ، اگـر بـدان سـبب     

، و گر نه از ترس سلطه گـر  )سابش پاك گرددح(آنچه از من خواهد کامل شود 
، و گـر  )راحت شود(اش گردانم ، اگر خواسته هایش از من به اتمام رسد  ودهآس

نه مرگش را آسان کنم تا نزد من آید، در حالى کـه هـیچ کـردار نیکـى بـرایش      
  .نباشد، سپس او را به دوزخ برم 

  
ظیمـۀَ     قَالَ إِنَّ العْ ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ ْۀَ العیـن ـۀَ السجرالد ـه بد لیَکوُنُ لهَ عنْد اللَّ

  ونَـه زُّ عاجـاً یْأَفو اس ۀَ فَیعدو إِلیَه النَّ جرالد ک ۀَ فَیبتَلیه بِالبْلَاء لکیَ ینَالَ تلْ رِیفَ و  الشَّ
ۀِ لَم یتوَجع لهَ أحَد مما أَصابه و لوَ علموا  لهَیتوَجعونَ  جرالد ْلکنْ تم اللَّه ا آتَاهم

 ـ  ف بهِ آخرَتهَ فیَعدو إِلیَـه أَفْ وقیل ءبِالشَّی اللَّه یهتَلبَلی دبْإِنَّ الع و دَأح ه زِّ عی لَم و اجو
َنِّئوُنههی یف یا أُوتمل َونَ لهَفْرحی ا وْنی الد     لَـم ـهرَتنْ آخم َله یا أُوتونَ مَلمعی َلو و

َفْرحی لَم و دَأح ْنِّئههی  
بنده نـزد خداونـد داراى مقـامى بلنـد و بـا عظمـت و       : فرمود ﷒باقر  امام

ارجمند است ، خداوند او را به بلا گرفتار کند تا به آن مقامات برسد، مردم گروه 
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گروه به طرفش هجوم مى برنـد تـا او را تسـلّى دهنـد و بـا وى در مصـیبتش       
بـه او داده ، هرگـز بـرایش     مىهمدردى کنند، اگر مى دانستند خداوند چـه مقـا  

دلسوزى نمى کردند و او را تسلیت نمى گفتنـد، و نیـز بنـده اى را خداونـد بـه      
گروهى به سویش چیزى گرفتار مى کند تا به وسیله آن آخرتش را تأ مین کند، 

شده شاد مى   مى شتابند و به او تبریک مى گویند و به خاطر دنیایى که نصیبش 
بدانند چه آخرتـى در انتظـارش اسـت هرگـز بـه او       اگرگردند، در صورتى که 

  .تبریک نمى گفتند و شاد نمى گشتند
ـیعۀَ فقَُلْـت      ﷒سلمْانَ بنِ غَانمٍ قاَلَ سأَلنَى أَبو عبد اللَّه عنْ کَیـف تَرَکْـت الشِّ

رِیعِ فى مـاء المْطَـرِ فقََـالَ     یزاَبِ السْنَ المم هِمَإِلی َرعأَس لَاءْالب و یهِمۀَ ف اجالْح تَرَکْت
ف ۀُ أَلْ قُلْت لَا و اللَّه و لَا  اللهّ المْستعَانُ ثُم قَالَ أَ یسرُّك الأَْمرُ الَّذى أَنْت علیَه أَم مائَ

  ـاحس َلو و کُمدَلَى أحا عم ک ک و منْ أَصحابِ جبِالُ تهامۀَ ذَهباً فقَاَلَ منْ أَغنَْى منْ
تَنب رِ وج أکُْلُ منْ ورقِ الشَّ ضِ یأَر ضِ حتَّى یأْتیه المْوت فى الْ الأَْر  

شیعیان را چگونه یافتى : از من پرسید ﷒م صادق اما: بن غانم گوید سلمان
آنان را محتاج یافتم ، در حالى که سرعت گرفتـارى بـه طـرف    : ؟ عرض کردم 

  .آنان از آب باران به طرف ناودان بیشتر بود
آیا از عقیده اى کـه  : خداوند کمک کننده است ، سپس فرمود: فرمود حضرت

به خدا قسـم ،  : که به تو بدهند؟ گفتم ) درهم( بر آن هستى شادمانى یا صد هزار
چه کسـى  : فرمود. اگر به اندازه کوههاى مکه به من طلا دهند آن را نمى خواهم 

از تو و یارانت بى نیازتر است ؟ هیچ کدام از شما ضرر نمـى کنـد اگـر چـه در     
فـرا    روى زمین سیر کند و از برگ درختان و گیاهان زمین بخورد تـا مـرگش   

  .رسد
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ۀَ للَّه فـیمنْ لَـیس لَـه فـى      ﷐قَالَ قاَلَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ اجلَا ح
یبنَص هالم و هْنفَس  

خداوند به کسى کـه از مـال و   : فرمود ﷐از قول رسول خدا  ﷒باقر  امام
  .ره اى نیست نیازى نداردبدنش براى او به

  
ـماء  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ نَ السزلُِ م أَو تقَْتیـرٍ    قَالَ إِنَّ للَّه عباداً ما منْ بلیۀٍ تنَْ

أَرضِ جمی عاً لَـاکتْفَوَا  فى الرِّزقِ إلَِّا صرَفهَ اللَّه عنْهم لوَ قسُم نوُر أحَدهم بینَ أَهلِ الْ
  بهِ

خداوند بندگانى دارد که هیچ بلایى از آسـمان نـازل   : فرمود ﷒صادق  امام
نشود و هیچ تنگى در رزق بر ایشان پیش نیاید، مگر اینکـه آن را از ایشـان بـر    
طرف سازد، و اگر نور یکى از آنها بین همه اهل زمین تقسـیم شـود، کفایتشـان    

  .کند
  

ْنهع﷒    هـدسـى جرضٍَ فِا بم ِإم اللَّه هداهعا یم ماً ووونَ یعبنِ أَرؤْم ْرُّ باِلمما یم
ۀٍ یأجْرُه اللَّه علیَها یبصِبم أَو  

چهل روز بر مؤمن نمى گذرد، و خداوند او را مبـتلا  : فرمود ﷒صادق  امام
نش یا به مصیبتى ، که خداونـد بـر آنهـا پاداشـش     مى سازد، یا به بیمارى در بد

  .دهد
  

ْنهع         َقْـرضـى أَنْ ی قَالَ لوَ یعلَم المْؤْمنُ ما لَـه فـى المْصـائبِ مـنَ الْـأجَرِ لتَمَنَّ
  بالمقارض بِالمْقَارِیضِ
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اگر مؤمن مى دانست که چه پاداشى در مقابـل صـبر   : فرمود ﷒صادق  امام
صیبتها نصیبش مى شود، همواره آرزو مى کرد که با قیچى بدنش تکـه تکـه   بر م
  .شود
  

ۀِ الزَّرعِ تَنْکفَئُ و  ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَمیرِ المْؤْمنینَ عنْ نُ کَخَامْؤم ْالم
حصم یححۀِ صبزرُ کَالإِْرالْکاَف لُ ودَإِلَى النَّارِتع توْالم هیأْتى ی   ح حتَّ

مؤمن همانند گیاهى ضعیف : فرمود ﷐از قول رسول خدا  ﷒مؤمنان  امیر
خم و راست مى شود، و کافر مثل سـتونى آهنـین و   ) در اثر وزش باد(است که 

  .آسیب ناپذیر است تا مرگش فرا رسد و به دوزخ رود
  

و عنْده عبد اللَّه بنُ  ﷒قَالَ إِنَّ أُناَساً أَتوَا علی بنَ الْحسینِ ﷒بِى جعفَرٍأَ عنْ
کنْ ذَلم مهیبصا یم ۀِ و ا الشِّیعلاَیا بماسِ فذََکَرُوا لَهبْالع    ـکنَ فذََکَراَ ذَلیسا الْحَفأََتی

ضِ البْراَذینِ و منَ  لهَ فقََالَ الْحسینُ و اللَّه البْلاَء و الفْقَْرُ أَسرعَ إِلَى منْ یحبنَا منْ رکْ
  لَـو ضِ وإِلَى الأَْر اءمنْ قَطرِْ السم و اهنتَْهقَالَ م رُهما صم و فقَُلْت رِهملِ إِلَى صی الس

ذَل کُم لَستُم منَّا ثُم قَالَ بنَِا یجبـرُ یتـیمکُم و بنَِـا یقْضَـى      اک لعَلمنَلَا أَنْ تَکوُنوُا کَ أنََّ
کُمغفَْرُ ذنُوُببِناَ ی و نُکُمید  

آمدنـد، در حـالى    ﷒گروهى از مردم نزد امام سجاد : فرمود ﷒باقر  امام
بود، از گرفتاریهاى شیعه و سختیهایى که مى  که نزد ایشان عبد اللهّ بن عباس نیز

رفتند، و همین را بر ایشان گفتند،  ﷒دیدند سخن گفتند، سپس نزد امام حسین 
به خدا قسم ، سرعت گرفتارى و فقر به سوى دوسـتان  : فرمود ﷒امام حسین 

ه صمرش ما بیشتر از سرعت دویدن گور خران است ، و بیشتر از سرعت سیل ب
پایان مسیر سیل ، و سـریعتر از رسـیدن   : صمر چیست ؟ فرمود: مى باشد، گفتم 



733 
 

مـا نیسـتید،    ازباران به زمین است ، و اگر این چنین نباشید مى دانیم کـه شـما   
به وسیله ما یتیمانتان جبران مى شوند، و به وسیله مـا قرضـهایتان   : سپس فرمود

  .آمرزیده مى شودادا مى شود، و به وسیله ما گناهانتان 
  

ـه     ﷒عنْد أبَِى عبد اللَّه ذُکرَ البْلَاء و ما یخصُ اللَّه الْمؤْمنینَ فقََالَ أَبـو عبـد اللَّ
بیِونَ ثُـم الأَْمثَـلُ فَالأَْ   مثَـلُ و  سئلَ رسولُ اللَّه منْ أَشَد النَّاسِ بلَاء فى الدنْیا فقََالَ النَّ

بعد علَى قَدرِ إِیمانه و حسنِ أَعماله فمَنْ صـلَح إِیمانُـه و حسـنَت     منُیبتَلَى المْؤْ
لَاؤُهقلََّ ب ُالهمأَع فَتَضع و ُانهإِیم ف   أَعمالهُ اشتَْد بلَاؤُه و منْ سخُ

و آنچه خداوند مؤمن را بـه آن اختصـاص   از بلا  ﷒محضر امام صادق  در
بلاى : پرسیدند ﷐از رسول خدا : فرمود ﷒داده سخن گفته شد، امام صادق 

پیامبران ، سپس هر که به آنان : چه کسى در دنیا از همه سخت تر است ؟ فرمود
ملهـایش گرفتـار   از آنان مؤمن به اندازه ایمانش و نیکى ع بعدشبیه تر است ، و 

درست و عملهایش نیکو باشد، گرفتاریش سـخت تـر     مى شود، هر که ایمانش 
  .ایمانش سست و عملش ضعیف باشد، گرفتاریش کمتر است   است ، و هر کس 

  
ۀِ فمَرَّ بیِ أَبو عبد اللَّه عنْ ا علَى و أَنَ ﷒أَبِى صالحٍ قَالَ اشتَْکیَت رجِلى بِالمْدینَ

   ضَـعَفو تُـهزلَِ فأََتَی ک قُلْت أَشتَْکى رجِلى فقَاَلَ ایتنى المْنْ کَّانِ فقََالَ ما لَ ۀِ بِالد نَامْالم
ا لعد و هَلیع هدیی      وعـدی کَـیل یـهتَلبلَکـاً یم َله ثُم قَالَ إِنَّ اللَّه إذِاَ أحَب عبداً وکَّ

سَلَکاًفیم ِکَّلَ بهداً وبع ض ع صوتهَ و إذِاَ أَبغَ أَنْ     م فأََنَـا أکَْـرَه ءی فیَقوُلُ لاَ تبَتَله بشَِ
أَلنَى سأَنْ ی و وعدی  

در مدینه بـه درد پـا مبـتلا شـدم ، روزى حضـرت صـادق       : صالح گوید ابو
جلـوى مغـازه ام رد مـى شـد،      در حالى که من در حال استراحت بودم از ﷒
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به منزل مـن بیـا، بـه نـزد     : پایم درد مى کند، فرمود: چگونه اى ؟ گفتم : فرمود
نهاد و بـرایم دعـا کـرد، سـپس      مدست خود را روى پای ﷒ایشان رفتم ، امام 

هر گاه خداوند بنده اى را دوست بدارد، فرشته اى را مأ مور او مى سازد : فرمود
ش کند تا دعا کند و خداوند صدایش را بشـنود، و هـر گـاه بنـده اى     که گرفتار

او را : مورد غضبش قرار گیرد، فرشته اى را مأ مور او کند و بـه او مـى فرمایـد   
  .من خوشم نمى آید که او دعا کند و از من چیزى بخواهد ند،گرفتار چیزى نک

  
تبَارك و تعَالَى لَیتعَاهد الْمؤْمنَ بِالبْلَاء ما یمنُّ  قَالَ إِنَّ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

     ـالٍ أَوم ـلٍ أَوـى أَهۀٍ فـیبصِبم أَو هدسى جرضٍَ فِبم هداهَۀً إِلَّا تع علیَه أَنْ یقوُم لیَلَ
صنْ مۀٍ م یبصبِما ائهَلیع رَهْأجیا لْنی الد  

خداوند متعال همواره مـؤمن را گرفتـار مـى سـازد،     : فرمود ﷒ادق ص امام
هیچ شبى را به صبح نمى رساند جز آنکه او را گرفتـار بیمـاریى در بـدنش یـا     
مصیبتى در خانواده اش یا مالش یا مصیبتى از مصیبتهاى دنیا مى کند، تا او را بر 

  .اینها پاداش دهد
  

ْنهع ْؤم نْ ما مـى   قَالَ مـا ف إِم هیبصی لاَءماً بِبوینَ یعبى کُلِّ أَرکَّرُ ف ذَّ ی وه نٍ إِلَّا و
ونَ هنْ أَیرىِ مدلاَ ی مه أَو هَلیرُ عْؤج َفی هى نفَْسف أَو هلَدى وف أَو هالم  

هـل روز بـه   هیچ مؤمنى نیست ، جز آنکه در هـر چ : فرمود ﷒صادق  امام
گرفتارى که به او مى رسد یاد آورى مى شود، یا در مالش یا در فرزنـدانش یـا   
در خودش ، و بر آن پاداش داده مى شود، یا غم و غصـه اى کـه نمـى دانـد از     

  .کجاست 
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ْنهزُنُ ع حرٌ یأَم َله َرضلۀًَ إِلَّا عونَ لَیعبأَر هلَیى عضمنُ لَا یْؤم ْقَالَ المِکَّرُ به ذَّ ی و ه  
چهل روز بر مؤمن نمـى گـذرد، جـز آنکـه بـرایش      : فرمود ﷒صادق  امام

  .مشکلى پیش آید که غمگینش کند و متذکرش سازد
  

ْنهع َلتَیى خَصدِإح ۀٌ عنْد اللَّه فمَا ینَالهُا أَبداً إِلَّا بِ ـا  قَالَ إِنَّه لتََکوُنُ للعْبد منزِْلَ نِ إِم
هدسى جۀٍ فیلب أَو هالابِ مبذَِه  

بنده نزد خداوند مقامى دارد که هرگز بدان نرسد مگر : فرمود ﷒صادق  امام
  .یا از بین رفتن مالش ، یا به بیمارى در بدنش : به یکى از دو خصلت 

  
مرِ اللَّه أَنْ یکْرِم عبداً و لهَ ذَنْب عنْده ابتَلَاه قَالَ إِذاَ کَانَ منْ أَ ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ

  نْـدع ـهَلیع د شَد ِبه ک لْ ذَلْفعی إِنْ لَم ۀِ فَ اجبِالْح تَلاَهاب ِبه ک لْ ذَلْفعی قْمِ فإَِنْ لَمبِالس 
یل توْالمهیکَاف إذِاَ کَانَ م نْبِ و ک الذَّ ۀٌ    بذَِل نْ أَمرِه أَنْ یهیِنَ عبداً و لَـه عنْـده حسـنَ

نَ    ـوه ـکلْ ذَلْفعی فإَِنْ لَم هَیشتعى مف هَلیع عسو ِبه ک لْ ذَلْفعی إِنْ لَم ح بدنهَ فَ حص
کَافتَّى یح َتهوم هَلیعهۀِ ی ک الْحسنَ   بتِلْ

هر گاه خداوند بخواهد بنـده اى را کـه در پیشـگاهش    : فرمود ﷒باقر  امام
گنهکار است گرامى بدارد، او را گرفتار بیمارى کند، اگر هم این کار را نکند بـه  
نیازمندى مبتلایش گرداند، و اگر این کار را هم نکـرد مـرگ را بـرایش دشـوار     

بنـده اى را کـه   و هر گاه بخواهـد   کند،سازد تا گناهانش را بدین وسیله جبران 
نزدش کار نیکى دارد؛ خوار کند، بدنش را سالم سازد، و اگر این کار را در بـاره  
اش نکند، زندگیش را گشایش دهد، و اگر این کار را نکند مرگ را بر او آسـان  

  .کند تا عمل نیکش را جبران نماید
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ا ببِلاَء فى جسدهقَالَ إِنَّ فى الْجنَّۀِ لَ ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ ۀً لَا یبلغُهُا عبد إِلَّ زِلَ   منْ
در بهشت مقام و جایگاهى است که بنده به آن نرسد : فرمود ﷒صادق  امام

  .گر به واسطه بیماریى که دربدنش پیدا شود
  

ج موسى فمَرَّ بِرجَلٍ منْ ب ﷒أَبیِ جعفَرٍ عنْ نى إِسـراَئیلَ فَـذَهب بِـه    قَالَ خرََ
     فَـعر ـۀً ثُـم طَّ علیَـه خَطَّ حتَّى خَرجَ إِلَى الطُّورِ فقَاَلَ لهَ اجلس حتَّى أجَیِئکَ و خَ

ک صا ثُم مضَى فنََاجاه   و أَنْت خیَرُ مستوَدعٍ حبِىرأْسه إِلَى السماء فقََالَ استوَدعتُ
اللَّه  َطنْهفَشَقَّ ب هَلیع ثَبو قَد دإذِاَ أَس بِما أحَب أَنْ ینَاجیِه ثُم انْصرَف نَحو صاحبهِ فَ

حمِ قَالَ قَطعْ أَوصـاله فَرَفَـع موسـى     و فَرَثَ لَحمه و شَرِب دمه قُلْت و ما فَرْثُ اللَّ
اس با رفقَاَلَ ی هأْسفشََقَّ ر ک طْت علیَه شرََّ کلَابِ توَدعتُکهَ و أَنْت خیَرُ مستوَدعٍ فَسلَّ

زِ  ک کَانَت لَـه منْ باحى إِنَّ صوسا میلَ یَفق همد شرَِب و همَفرََثَ لح و َطْنهـى   لَـۀٌ بف
 تَنعا صِا إِلَّا بملغُُهبکُنْ یی نَّۀِ لَمالْجِظَـرَ        به ظُـرْ و کَشَـف لَـه الغْطَـاء فنََ یا موسى انْ

یتضر بفقََالَ ر زلٍِ شَرِیف إذِاَ بمِنْ   موسى فَ
از منزل خارج شد، به مردى از بنى  ﷒روزى موسى : فرمود ﷒باقر  امام

بنشین تا برگـردم ،   اینجا: اسرائیل رسید و با او به کوه طور رفت ، و به او گفت 
: بعد خطّى به دور او کشید، سپس سرش را به سوى آسمان بلنـد کـرد و فرمـود   

رفت و خداوند بـا او    نگهدارنده اى ، سپس  تریندوستم را به تو سپردم و تو به
به صورتى که دوست داشت مناجات کرد، سپس به طرف دوستش بازگشـت ، و  

ور شده و شکمش را دریده و گوشـتش   ناگاه مشاهده کرد که شیرى بر او حمله
گوشتش را چگونه خـورده بـود؟   : را خورده و خونش را آشامیده ، راوى گوید

: بود، موسى در این هنگام سرش را بلنـد کـرد و گفـت     کردهقطعه قطعه : گفت 
به تو سپردمش و تو بهترین نگهدارى ، ولى بدترین سگانت را بـر او  ! پروردگارا
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را بدرد، و گوشـتش را تکـه تکـه کنـد و خـونش را       مسلط نمودى تا شکمش
  .بنوشد
رفیقت در بهشت جایگاهى داشت که جز با کـارى کـه   ! اى موسى : شد گفته

موسى نگاه کرد، او   حجابها کنار رفت   بنگر! کردم به آن نمى رسید، اى موسى 
  .راضى شدم ! پروردگارا: را در منزلى با شرافت دید، موسى گفت 

  
ی ﷒عبد اللَّه أَبِى عنْ بِـی لَـه متَـى      ﷐قَالَ إِنَّ رجلًا أَقْبلَ إِلَى النَّبِ فقََـالَ النَّ

عهدك بأُِم ملْدمٍ فقََالَ یا رسولَ اللَّه و ما أُم ملْدمٍ فقََالَ صداع هاهنَا و سخنَهُ علَـى  
الص أسِْ و یاً فقََالَ رسـولُ   یادرِ فقََالَ الرَّ رسولَ اللَّه ما لى بِهذاَ منْ عهد ثُم أدَبرَ مولِّ

 ى ثُـم ظُرْ إِلَى هذاَ المْولِّ ظُرَ إِلَى رجلٍ منْ أَهلِ النَّارِ فَلیْنْ ه أَنْ ینْ  اللَّه لجلَسائه منْ سرَّ
ع بهِ فى بعضِ ما یحتَاج إِلَیـه  قَالَ إِنَّ مثَلَ الْمنَ َنْتفأَنْ ی هباحص ادذعٍْ أَر افقِ کمَثلَِ جِ

ک فیَحولهُ إِلَى موضعٍ آخَرَ فَلَم یستقَم لهَ فَکَانَ آخـرُ   ى ذَلف َله مَتقسی ۀٍ فلََمی بنَِایف
ثَ م بِالنَّارِ و َرِقهحأَنْ ی ک ى ذَلنعئُ یَفتَنَْکف یح ۀِ الزَّرعِ یهیجها الرِّ ثلَِ خَام َنِ کمؤْمْلُ الم

دصا فتَُحُانها أَوهَلیع یأْتى ی یح حتَّ   یقْلبها الرِّ
رسید، پیـامبر بـه او    ﷐مردى خدمت رسول خدا : فرمود ﷒صادق  امام
ام ملـدم  ! اى رسـول خـدا  : رفتار ام ملـدم شـده اى ؟ گفـت    چه وقت گ: فرمود

سر دردى در این قسمت سر و حرارتى است در سر و سـینه ،  : چیست ؟ فرمود
نشده ام ، بعد آن مرد پشت کـرده و    من تاکنون مبتلایش ! اى رسول خدا: گفت 

 ـ ﷐از نزد رسول خدا رفت ، سپس رسول خدا  هـر کـه   : ودبه یاران خود فرم
  .دوست دارد که مرد جهنمى را ملاقات کند به این مرد پشت کننده نگاه کند

مثل منافق مثل تنه درختى است که صـاحبش مـى خواهـد در    : فرمود سپس
قسمتى از ساختمانش از آن استفاده کند، ولى آن تنه مـورد اسـتفاده سـاختمان    
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نمى آید، سرانجام   ه کارش قرار نمى گیرد، آن را به جاى دیگر مى برد، باز هم ب
اسـت کـه تـازه     ىآن را به وسیله آتش مى سوزاند، و مثل مؤمن مثل کشت زار

روئیده ، باد آن را به هر طرف خم مى کند و به حال خودش بر مى گردد، یعنـى  
  .باد دگرگونش مى سازد تا هنگامى که وقت چیدنش برسد

  
ْنهع ولُ اللَّهسکذَاَ  ﷐قَالَ ر کذَاَ و یح رعِ تُکفْئُها الرِّ ۀِ الزَّ ثَلِ خاَمَنِ کمؤْمثَلُ الْمم

ـۀِ     بزإِر ثَـلُ المْنَـافقِ کاَلْ م و توالْم هیأْتتَّى یح راَضالأَْم و اعجالأَْو ُئهْنُ تُکفؤْمْالم و
ۀِ الَّ یمَتقسْىالمت ح ءی   تَّى یأْتیه الْموت فیَقْصفهَ قَصفاًلَا یصیبها شَ

حکایت مؤمن حکایت : مى فرماید ﷐از قول رسول خدا  ﷒صادق  امام
کشت زارى است که تازه روییده ، باد آن را به هر طرف تکان مى دهد، مؤمن را 

یت منـافق حکایـت   هم دردها و بیماریها کج مى کند تا مرگش فرا رسد، و حکا
عصاى آهنین راستى است که آسیبى به آن نمى رسد تا مرگش در رسد، و او را 

  .بکشد
  

ـه   عنِ أبَِى عبـد اللَّ ل رَ قَالَ قُلْتمنِ عفَضَّلِ بْالم﷒     و ـوممالْه هـیبصنُ یـؤْمْالم
نوُبِ و التَّقْ ذاَ منَ الذُّ زاَنُ فقََالَ ه َالأْحمةٌ لَهغفْوُرینَ منوقْالم ینَ وِالنَّبی ذُنوُب یرِ وص  

آیا غم و اندوه بـه مـؤمن   : پرسیدم  ﷒از امام صادق : بن عمر گوید مفضل
  روى مى آورد؟

غم و اندوهش به خاطر گناهان و اشتباه است ، و گناههاى پیامبران و : فرمود
  .اهل یقین بخشیده گردیده است 
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فَرٍ نْععأَبِى ج نْدقَالَ کنَُّا ع ی سٍ الْکنَُاسـنُ      ﷒ضرَُیـراَنُ بمینَـا حف ـۀً واعمج
ۀٍ فبَمِا   أَعینَ فقََالَ لهَ حمراَنُ جعلْت فداك قوَلُ اللَّه عزَّ و جلَّ یبصنْ مم کُمما أصَاب

تأَیأَ ر یکُمدأَی تبکَس َا أصمبِ    ابـائصْـنَ المم هتیلَ بأَه ینَ ونؤْم ْیرَ المَأم و ِالنَّبی
بذَِنْبٍ فقََالَ یا حمراَنُ أصَابهم ما أصَابهم منَ المْصائبِ بغَِیـرِ ذَنْـبٍ و لَکـنْ یطُـولُ     

  بٍیرِ ذَنْعلیَهِم بِالمْصائبِ لیأجْرَهم علیَها منْ غَ
رسیدیم ، و در  ﷒به همراه جماعتى خدمت امام باقر : کناسى گوید ضریس

: فدایت شـوم ، خداونـد فرمـوده    : بین ما حمران بن اعین نیز بود، حمران گفت 
، آیـا مصـیبت پیـامبر    )آنچه از مصیبت به شما برسد به واسطه کردارتان اسـت (
! اى حمـران  : و اهل بیتش به واسطه گناه بود؟ فرمـود  ﷒ و امیر مؤمنان ﷐

مصیبتهایى که به آنان رسید از ناحیه گناه نبود، بلکه مصیبتهایشان طـولانى مـى   
  .شد تا به عوض پاداش داده شوند

  
أصَـح  ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ـۀَ    لیافْالع کُـم بـلوُا رس ِابه

لَاءْابِ البحَنْ أصم تُملَس کُم إنَِّ   فَ
ــام ــادق  ام ــود ﷒ص ــدا : فرم ــول خ ــود  ﷐رس ــحابش فرم ــه اص از : ب

  .پروردگارتان سلامت بطلبید، زیرا شما به بلا گرفتار نخواهید شد
ْنهنُ الْ عب یلنِقَالَ کَانَ عیسـى     ﷒حـافَى فعـلِ أَنْ یى الرَّجف َى لأََکْره یقوُلُ إنِِّ

نیْا فَلَا یصیبه شیَء منْ مصائبِها الد  
من مردى را که همـواره  : مى فرمود ﷒امام سجاد : فرمود ﷒صادق  امام

تار مصیبت نمى شود دوست در آسایش و سلامتى به سر مى برد و هیچ گاه گرف
  .ندارم 
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زَّ و جلَّ إِنَّ منْ عبادي المْـؤْمنینَ لعَبـاداً لَـا     ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ ع قَالَ قَالَ اللَّه

هِماندى أَبقْمِ فالس کَنۀَِ وسْالم ۀِ و   یصلُح لهَم أَمرُ دینهِم إِلَّا بِالفَْاقَ
برخى از بنـدگان مـؤمنم   : خداى عزّ و جلّ مى فرماید: فرمود ﷒باقر  امام

  .کسانیند که دینشان جز با فقر و تنگدستى و بیمارى در بدنهایشان کامل نگردد
  

ْنهـ  ع  عفَی و بِـهعدَةُ فیرُور زلُِ بهِ الشدةُ و الضَّ عاء فتَنَْ الد رِفعلَ یقَالَ إِنَّ الرَّج رَف
    ـرَفعـا یقَـالُ مَو فیعدَةُ فیرُور زلُِ بهِ الشدةُ و الضَّ ذَلک ینْ صوتهُ و إِنَّ الَّذى لیَس کَ

ى أَمل َرضا عرةَِ راَنِقَالَ مْلاخالاخَْرُ ل ا وْنی لدا لمهدَـا      أح نیْا إِلَّ لـدى لـذ فآَثَرْت الَّ
ـۀَ إِنَّهـم یـؤْثرُونَ الـدنْیا علَـى      رأَیت ما أَکْرَ یى أُمنبباً لجقَالَ ع ثُم یسلَ أَنْ أُمَقب ه

َونهکرَْهئاً یَونَ شیرِیدلَا ی نذُْ کَانوُا ورةَِ مْالاخ  
  مردى که اهل دعاست ،: فرمود ﷒باقر  امام

ا مى کند، صدایش شناخته که گرفتار سختى و مشکل مى شود و دع هنگامى
مى شود، اما آنکه چنین نیست ، اگر دچار مشکل و گرفتارى شـود و دعـا کنـد    

  .شناخته نشد: گفته مى شود
هنگامى که دو موضوع برایم پیش مى آید که یکى مربوط بـه دنیـا و   : فرمود

دیگرى مربوط به آخرت است ، دنیا را مقدم نکردم جز آنکـه هنـوز شـب فـرا     
از بنى امیه در شگفتم کـه  : یم یک ناراحتى پیش مى آید، سپس فرمودنرسیده برا

کـه ناراحتشـان    چیزىهمواره دنیا را بر آخرت بر مى گزیدند، و هرگز به دنبال 
  .کند نمى رفتند
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طَ عـنْ بعیـرِه    عنْ ۀَ و کاَنَ سقَ رْع الص ک إِسماعیلَ بنِ جرِیرٍ قاَلَ لمَا صرَعت تلْ
ۀَ ما أَرى  قَالَ قوُبذَنْبٍ کَانَ عى لى نفَْسأَقوُلُ ف ک ى ذَلف لْتعلَى   جع خَلْتقَالَ فَد

أَیوب ابتُلی بغَِیرِ ذَنْبٍ أَو قَالَ منْ غیَـرِ ذَنْـبٍ فَلَـم     نَّأَبِى عبد اللَّه فقَاَلَ لى مبتَدئاً إِ
ۀَ حیافْالع هبأَلْ رسی  اهفنََـاد هنْ رِیحم مهابود هِملَیع م تتَقََد فَلَم َونهودعی مَقو ى أَتَاه تَّ

ذْنم لَا أنََّک َلو وبأَی َأي مُضهعبا   بی با را یهنْدفقََالَ ع کابَى أصالَّذ ک ابا أَصم
ْنهع اللَّه رَففَص بر  

هنگامى که شترم رم کرد و من به زمین افتـادم ، بـا   : ن جریر گویدب اسماعیل
  :خودم مى گفتم 

این عقوبت گناهى است که مرتکب شـده ام ؟ روزى خـدمت حضـرت     شاید
ایوب بدون گناه گرفتـار  : رسیدم ، قبل از اینکه چیزى بگویم فرمود ﷒صادق 

نکـه گروهـى بـه عیـادتش     شد، ولى از پروردگارش طلب بهبودى ننمود، تـا ای 
اى : آمدند، اما چهار پایانشان از بوى بد ایوب جلو نیامدند، یکى از آنان صدا زد

اگر گناهکار نبودى گرفتار این مصیبت نمى شدى ، در این هنگام ایـوب  ! ایوب 
  .پروردگارش را خواند، و خداوند هم شفایش داد

  
وله تعَالَى و لوَ لا أَنْ یکوُنَ الناّس أُمۀً واحدةً لَجعلنْا فى قَ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

ۀَ فقََالَ أَبو عبد اللَّه لَـو فعَـلَ لَکفََـرَ     ضَّۀٍ الاْینْ فقفُاً مس هِموتیبمنِ لکفُْرُ بِالرَّحنْ یمل
  النَّاس جمیعاً

) تمکن کفّـار از مواهـب مـادى   (اگر : (فه در تفسیر آیه شری ﷒صادق  امام
شوند، مـا بـراى کسـانى کـه بـه      ) گمراه(سبب نمى شد که همه مردم امت واحد 

، )رحمان کافر مى شدند خانه هایى قرار مى دادیم با سـقفهایى از نقـره  ) خداى(
  .مى شدند راگر خداوند چنین مى کرد همه مردم کاف: فرمود
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ْنهع  قَالَ قَالَ اللَّه   ـهْـى نفَسى فـدبع جِدلاَ أَنْ ی َلَّ لوج زَّ وع     يـدبع ـتجَلتَو

ؤْساً حتَّى یلقْاَنى رىَ ببٍ لَا ینْ ذَهرَ تَاجاً مالْکَاف  
اگـر بنـده ام محـزون    : خداوند عزّ و جلّ مى فرماید: فرمود ﷒صادق  امام

دادم که هیچ گرفتارى نبیند تا روزى که  نمى شد، بنده کافرم را تاجى از طلا مى
  .مرا ملاقات کند

  
ْنهافاً   عأَضْـی هاءیللَ أَوعج ا وْنی الد یه لًا وا أَهخَلَقَ لَه اراً وخَلَقَ د قَالَ إِنَّ اللَّه
هِمَلیع  
ر داد، خداوند خانه اى آفرید و براى آن ساکنینى قرا: فرمود ﷒صادق  امام

  .آن خانه دنیاست ، و دوستانش را مهمان اهل دنیا قرار داد
  

ْنهأيِْ ع ذاَ الرَّ لَى هنْ کَانَ عضرُُّ ما یـا       قَالَ م ظلَّ فیـه إِلَّ و لَا یکوُنُ لَـه أَنْ یسـتَ
هقِى رزأکُْلُ إِلَّا ف لَا ی رَ وج   الشَّ

این عقیده است ضرر نمى کند، و سزاوار  کسى که بر: فرمود ﷒صادق  امام
نیست سر پناهى غیر از درختان داشته باشد، و چنین کسى فقط از برگ درختان 

  .مى خورد
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  در بیان گرفتاریها و بلاها: هفتم  فصل
  )الفصل السابع فى الشدائد و البلایا(

ك و تعَالَى إذِاَ أحَبعبـداً   قَالَ إِنَّ ﷒کتَابِ المْحاسنِ عنْ أَبِى جعفرٍَ منْ ارتَب اللَّه
لْـت لَـک مـا      جْنعَى لئـدبع ک یَقاَلَ لب اهعإذِاَ د غتََّه بِالبْلاَء غتَّاً و ثَجه بِالبْلَاء ثجَاً فَ

خَرْ ا ادَفم ک خَرْت لَ نِ ادئ ک لقََادر و لَ لَى ذَلإِنِّى ع أَلْت سک ک خیَرٌ لَ   ت لَ
خداوند متعال هر گاه بنده اى را دوست بـدارد او را در  : فرمود ﷒باقر  امام

بلا غوطه ور سازد، و باران بلا را بر سرش ریزد، و چون به درگاه خدا دعا کند، 
اى بنده من دعایت را شنیدم ، اگر بخواهم خواسته ات را به : خداوند مى فرماید

ام دهم قدرتش را دارم ، ولى آن را برایت ذخیره مى کنم ، و آنچـه را  زودى انج
  .برایت ذخیره کنم بهتر است 

  
ظـیم   ﷐قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ع ِأُ به ظیم البْلَاء یکاَفَ إِنَّ ع

اللَّه بَإذِاَ أح ظیمِ البْلَاء فمَنْ رضی فَلهَ عنْد اللَّه الرِّضَا و مـنْ   الْجزاَء فَ ِبع تَلَاهداً اببع
طَ البْلَاء فَلَ خسطُ ه   السخَ

گرفتارى بزرگ پاداش : مى فرماید ﷐از قول رسول خدا  ﷒صادق  امام
ت بدارد او را به گرفتاریهاى بـزرگ  بزرگ دارد، هر گاه خداوند بنده اى را دوس

اندازد، هر که راضى شد خدا هم از او راضى شود، و هر کسى از بلا ناراحت شد 
  .ددخدا هم از وى ناراحت گر
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قَالَ إِنَّ للَّه عباداً فى الأَْرضِ منْ خَالصِ عباده لیَس ینزِْلُ  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ
ا صـرَفهَ إِلَـیهِم و هـم    منَ ا زلُِ بلَاء إِلَّ نیْا إِلَّا صرَفَها عنهْم و لاَ ینْ ۀً إِلَى الد لسماء تُحفَ

یلۀُ ع یعش  
خداوند در زمـین بنـدگان ویـژه و خالصـى دارد، از     : فرمود ﷒صادق  امام

از آن محروم سازد، و بلایى  آسمان هدیه اى را فرو نمى فرستد جز آنکه آنان را
  .هستند ﷒را فرو نمى فرستد، جز آنکه نصیب آنان گرداند، و آنها شیعه على 

  
ـه إِنَّ العْبـد      ﷒البْاقرِ عنِ قَالَ سمعت علی بنَ الْحسینِ یقوُلُ قَـالَ رسـولُ اللَّ

ک علَى ما یهـوى  المْؤْمنَ لیَطْلُب الإِْمارةَ  نْ ذَلم إذِاَ أَشْرَف ـه     و التِّجارةَ فَ بعـثَ اللَّ
بع رِفلَکاً فقََالَ اصم هَىإِلینْـزِلُ     دَفی ـار ک فیه أدَخَلَـه النَّ سَأم َرٍ لونْ أَمع ه دص أَو

ی وه و بِحصَفی اللَّه ف ه بِلُطْ دصَفی ک ـه بِـه و   المْلَ قوُلُ لقََد دهانى منْ دهانى فعَلَ اللَّ
ک ظرٌفعَلَ و ما یدرىِ إِنَّ اللَّه جلَّ و علاَ لنََا ى ذَلف َله  النَّار َخَلهَأد ِرَ بهَظف َلو و  

: مـى فرمـود   ﷐رسول خدا : فرمود ﷒از قول امام سجاد  ﷒باقر  امام
بنده مؤمن به دنبال کسب امارت و تجارت مى رود، هنگامى کـه بـه آنچـه مـى     
: خواست دست پیدا کرد، خداوند فرشته اى را به سویش مى فرستد و مى فرماید

باز دارید، و جلوگیرى نمائید از کارى که اگر ادامه دهـد او   ربنده ام را از این کا
اى نازل مى شود، و به لطف خدا مانعش مـى شـود،   را وارد دوزخ کنم ، فرشته 

باز دارنده اى مرا از این کار بازداشـت ، البتـه خداونـد    : صبح روز بعد مى گوید
در ایـن  ) و عـلا  جلّ(این کار را در باره اش انجام داد و او نمى داند که خداوند 

خ مـى  کار شاهد او بود، و اگر موفق به انجام آن کار مى شـد، او را داخـل دوز  
  .کرد
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ظیمِ الْبلاَء ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ع عَرِ لمَالأْج یمظ ماً   قاَلَ إِنَّ عَقو اللَّه بَا أحم و
متَلاَهإِلَّا اب  
پاداش بزرگ همیشه همراه گرفتارى بزرگ است ، و : فرمود ﷒صادق  امام

رد، مگر آنکه گرفتارشان کنـد، و خداونـد هـر    خداوند هیچ قومى را دوست ندا
  .قومى را دوست دارد، گرفتارشان سازد

  
ْنهع ولُ اللَّهسا ﷐قَالَ رلَایْالب هَلیع تاددإِلَّا از لَى اللَّهع دبع ا کَرُمم اللَّه و  
به خدا قسم هـیچ بنـده اى   : فرمود ﷐از قول رسول خدا  ﷒صادق  امام

  .نزد خداوند گرامى نشد، مگر آنکه گرفتاریهایش زیاد گردید
  

أَماثلُ فَالأَْماثلُ ﷒البْاقرِ عنِ   قَالَ أَشَد النَّاسِ بلَاء الأَْنبِْیاء ثُم الْ
بعـد از آنـان هـر کـه بـه      گرفتارترین مردم پیامبرانند، : فرمود ﷒باقر  امام

  .پیامبران شبیه تر باشد
  

ـذینَ یلُـونهَم ثُـم       قَالَ إِنَّ أَشَد النَّاسِ بلَاء الأَْنبِْیاء ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ثُـم الَّ
أَمثلَُ   الأَْمثَلُ فاَلْ

کسـانى کـه پیـرو    گرفتارترین مردم پیامبرانند، بعـد  : فرمود ﷒صادق  امام
  .آنانند، سپس شبیه ترین مردم به پیامبران 

  
ْنهع ولُ اللَّهسلَ رئا ﷐قَالَ سْنی ى الدف لَاءالنَّاسِ ب نْ أَشَدم     ـونَ ثُـم فقََالَ النَّبِی

ثلَُ و یبتَلَى المْؤْمنُ بعد علَى قَدرِ إِ َأم یمانه و حسـنِ أَعمالـه فمَـنْ صـح     الأَْمثلَُ فاَلْ
ف عملهُ قَلَّ بلاَؤُه هإِیمانهُ و حسنَ عملُ َضع و ُانهإِیم ف   اشْتَد بلَاؤهُ و منْ سخُ
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در دنیـا بـلاى   : سـؤ ال شـد   ﷐از رسـول خـدا   : فرمـود  ﷒صادق  امام
پیامبران ، سپس هر که به آنان شبیه : خت تر است ؟ فرمودکدامیک از مردمان س

تر است ، بعد از آن مؤمن به اندازه ایمان و نیکى اعمالش مبتلا مى گـردد، پـس   
باشد گرفتاریش سخت تر است ، و هر کـه   یکوهر که ایمانش درست و عملش ن

  .ایمانش سست و عملش ضعیف باشد گرفتاریش کمتر است 
  

ْنهقَالَ إِنَّ عهلَائى بف زِید هانى إِیمف ا زِیدیزاَنِ کُلَّمْفَّۀِ المۀِ ک   ما المْؤْمنُ بمِنزِْلَ
مؤمن همانند کفهّ ترازوست ، هـر قـدر بـر ایمـانش     : فرمود ﷒صادق  امام

  .بیافزاید بر بلایش افزوده گردد
  

ؤْ ﷒الْکَاظمِ عنِ ینَقَالَ لَنْ تَکوُنوُا منَؤْتمتَّى تَکوُنوُا مینَ حنوا     م ـدَـى تع و حتَّ
     نْـدـنَ الغْفَْلَـۀِ عأَفْضَـلُ م لَاءْالب نْدرَ عبأَنَّ الص ک ذَل ۀً و یبصم خَاء ۀً و الرَّ معن لَاءْالب

خَاء   الرَّ
ینکه امانـت دار  نخواهید بود مگر ا) واقعى(شما مؤمن : فرمود ﷒کاظم  امام

باشید، و بلا را نعمت ، و آسایش را مصیبت بشمارید، زیرا صبر در برابر بلا بهتر 
  .از غفلت هنگام آسایش است 

  
نیْا علَى قَدرِ دینـه  ﷒البْاقرِ عنِ ى الدنُ فؤْمتَلَى الْمبا یلَـى     قَالَ إِنَّمقَـالَ ع أَو

هینبِ دسح  
بر : مؤمن در دنیا به اندازه دیانتش مبتلا شود، یا فرمود: فرمود ﷒باقر  امام

  .حسب دیانتش 
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زاَلوُا منذُْ کَانوُا فـى شـدةٍ أمَـا إِنَّ     ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ی قِّ لَمْلَ الحقَالَ إِنَّ أَه
ۀٍ طَ یافع ۀٍ و ک إِلَى مدةٍ قَلیلَ ۀٍذَل   وِیلَ

اهل حق همواره در سختى بوده اند، ولى این سـختى  : فرمود ﷒صادق  امام
  .مدت کوتاهى دارد، و آسایشى طولانى به دنبال دارد

  
ْنهـا      ع نِ إِمَـلتَیى خَصـدِـا بإِح ۀٌ عنْد اللَّه فمَا ینَالهُا إِلَّ زِلَ قَالَ إِنَّه لیَکوُنُ للعْبد منْ

  ذَهابِ ماله و إِما ببِلیۀٍ فى جسدهبِ
بنده نزد خدا مقامى دارد که به آن نرسد مگـر بـا دو   : فرمود ﷒صادق  امام

  .یا از بین رفتن مالش ، و یا به بیمارى در بدنش : خصیصه 
  

ْنهع الَى عَتع و كارَتب ِبه اللَّه َتجحا یمقَالَ إِنَّ م َقوُلَ لهۀِ أَنْ ی امیْالق موی هدبلَى ع
ك   أَ لَم أجُملْ ذکرَْ

یکى از چیزهایى که خداوند متعال در روز قیامت بر : فرمود ﷒صادق  امام
آیـا یـادت را نیکـو    : بنده اش احتجاج مى کند این است که بـه او مـى فرمایـد   

  نگرداندم ؟
  
  

ْنهی عراَنَقَالَ إِنَّ فمنِ عى بوسلَّ إِلَى مج زَّ وع ى اللَّهحا أَوـا   ﷐مى موسا می
ؤمْنِ ْالم يدبنْ عم ی و إِنِّى إِنَّما ابتَلیَتهُ لمـا هـو خَیـرٌ لَـه و       خَلقَْت خَلقْاً أحَب إِلَ

و َرٌ لهخَی وا همل یهافأُع َأَنَـا   أز و رٌ لَـهخَی وا همل ُتهَطیأَع و َرٌ لهَخی وا همل ْنهوىِ ع
أَعلَم بمِا یصلُح علیَه عبدى فَلیْصبرِْ علَى بلَائى و لیْشْکُرْ نعَمائى و لیْرضْ بقضـاى  

ى إِذاَ عنْدینَ عیقدى الصف هُى أَکتْبلَبقَِضَائرىِ مأَم أَطَاع و بِرضَِاي  
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خداوند در یکى از وحى هایش به موسى بن عمـران  : فرمود ﷒صادق  امام
هیچ مخلوقى را محبوبتر از بنده مؤمنم نیافریـدم ، مـن   ! اى موسى : فرمود ﷕

او را براى چیزى که برایش بهتر است مبتلا مى سازم ، و به او چیـزى دهـم کـه    
برایش بهتر است آگـاه تـرم ، او بایـد در برابـر      چهبهتر باشد، و من به آن برایش

بلاهاى من صبر کند، و نعمتهایم را شکرگزار باشد، و به حکم من راضى باشـد،  
اگر به حکم من عمل کند و امرم را اطاعت نماید، او را جزء صدیقین نزد خـودم  

  .قرار دهم 
  

کُم لَستُم منْ أَهلِ  ﷒و عبد اللَّهأَبِى بصیرٍ قَالَ قَالَ أَب عنْ إِنَّ ۀَ فَ یافْالع کُم بلوُا رس
علَى أَنْ یعطُـوا الْکفُْـرَ     البْلَاء فإَِنَّه منْ کَانَ قبَلَکُم منْ بنى إِسراَئیلَ شقُُّوا بِالمْنَاشیرِ

  فَلَم یعطوُا
از پروردگارتان سلامت بخواهید، زیرا شما اهل بـلا  : دفرمو ﷒صادق  امام

نیستید، کسانى از بنى اسرائیل قبل از شما بودند که به وسیله اره تکـه تکـه مـى    
  .شدند تا کافر شوند، اما آنان کافر نمى شدند

  
ـا فیمـا مضَـى    یقوُلُ إِ ﷒معاوِیۀَ بنِ عمارٍ قاَلَ سمعت أَبا عبد اللَّه عنْ نَّ رجلً

هرِ کَانَ متوَاخیاً فى القَْضَاء و کَانَ لَا یرْفَـع لأَهـلِ الْـأَرضِ مـنَ      ذاَ الدنْ هم کُمَلیع
ی لَم و َله ع ۀِ کُنْالْحسنَات ما یرْفَ أحَبه ملکَ منَ المْلَائکَ ۀٌ فَ زَّ و فَسألََ اللَّه ع  لهَ سیئَ

ى       زلَِ إِلیَه فیَسلِّم علَیه فأَذَنَ لهَ فنََـزلََ فَـإذِاَ الرَّجـلُ قَـائم یصـلِّ أذَْنَ لهَ فَینْ لَّ أَنْ یج
ع ثَبَفو دأَس اءج و ک ۀَ إ رب آرابٍ و فَرَّقَ فى  لَىفَجلسَ المْلَ عبأَر هَلِ فقََطعالرَّج

ۀٍ م ضَى کلُِّ جِهم ا ثُمفنََهفَد ضَاءالأَْع ک ع تلْ مَفج َلکْالم انْطَلَقَ فقََام باً وۀِ إِر عبنَ الأَْر
 هَلیع َرضُتع ك الأَْطعْمـۀِ فـى آنیـۀٍ مـنَ      أَلْـوانُ علَى ساحلِ الْبحرِ فمَرَّ بِرجَلٍ مشرِْ
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ک لم وه ضَّۀِ وْالف بِ وه ـركْ فَصـعد المْلَـک      الذَّ ـم باِلشِّ ذَلک إِذْ تَکَلَّ الهْنِْد و هو کَ
ك فُلَانٌ الَّذى لَم یکُ دبع تأَیا ربِ مجَنْ أعفقََالَ م تأَیا رم َیلَ لهَفق ی عنْفَد   رْفَـعی

نَاتسنَ الْحینَ میمنَ الاْدم دَأحل  َرْفعا یثلُْ مم   باً ثُـمإِر هَکَلبْاً فقََطع هَلیع طْت لهَ سلَّ
 ـ   مْانُ الأَْطعـا أَلْـویهضَّۀِ فْالف بِ وه ۀُ الذَّ یآن هَلیع َرضُتع َکتْه ک قَد ملَّ  ۀِمرَرت بعِبد لَ

أَو ک و هو سويِ قَالَ فَلاَ تعَجبنَّ منْ عبدي الْ زِلَـۀً مـنَ    فیَشْركِ بِ لِ فإَِنَّه سـأَلنَى منْ
 ـ با ع أَم ا وهادى أَرۀَ الَّت جرالد َغهلُأب ل الْکَلْب هَلیع طْت دي الجْنَّۀِ لَم یبلغُهْا بعِملٍ فَسلَّ

ثرْ لهَ شیَئاً صنعَتهُ بهِ لما یصیرُ إِلیَ رُالاخَْ إِنِّى لَم أَستَکْ   ه غَداً منْ عذاَبِىفَ
در روزگاران : شنیدم که مى فرمود ﷒از امام صادق : بن عمار گوید معاویۀ

قبل از شما مردى مى زیست که بـه قضـا و قـدر گـردن مـى نهـاد، و آنچـه از        
حسنات برایش ثبت مى شد براى اهل زمین ثبت نمى شد، و هرگز مرتکب گناه 

خدا خواست تا اجازه  ازه او را دوست مى داشت ، نمى شد، یکى از فرشتگان ک
رود، و ملاقاتش نماید، خداوند به او اجـازه داد و فرشـته   ) به زمین(دهد نزد او 

پایین آمد، و مشاهده کرد که مرد به نماز ایستاده ، فرشته نزد او نشسـت ، ناگـاه   
یکـى از   شیرى به روى مرد جهید و او را چهار قطعه کرد، و هر قطعـه اى را بـه  

چهار طرف انداخت و رفت ، آن فرشته برخاست و تکه هاى بدن مـرد را جمـع   
کرد و دفن نمود، سپس به کنار دریا رفت و در آنجا مرد مشرکى را دیـد کـه در   

مى آورند، این مـرد پادشـاه هنـد      ظرفهاى طلا و نقره غذاهاى گوناگون برایش 
  .بود و مشرك بود، زیرا کلمات شرك آمیز مى گفت 

: چـه دیـدى ؟ گفـت    : به آسمان رفت ، او را صدا زدنـد و پرسـیدند   فرشته
عجیبترین چیز که دیدم این بود که فلان بنده ات را که حسنات را فقط به او مى 

بنـده    دادى نه به دیگران ، طعمه شیرى ساختى که او را قطعه قطعه کرد، سـپس  
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در ظروف طـلا و نقـره    شایدیگرت را دیدم که او را پادشاهى داده بودى ، و بر
  .غذاهاى رنگارنگ مى آوردند، و او در سلامت کامل به تو مشرك بود

از بنده اولى من در شگفت مباش ، زیرا او از مـن در بهشـت   : فرمود خداوند
مقام و جایگاهى خواست که به آن نمى رسید مگر با یک عمل ، من هم آن شیر 

م برسانم ، و اما بنـده دیگـرم ؛ کـار زیـادى     را بر او غلبه دادم تا او را به آن مقا
  .به او مى رسد مبرایش نکردم به خاطر آنچه فرداى قیامت از عذاب

  
ظینَ قَالَ النَّبیِ منْ اعْۀِ الو إِنَّ اللَّه لیَکتُْب الدرجـۀَ العْالیـۀَ فـى     ﷐کتَابِ روضَ

ا عُلغُهبنَّۀِ فَلاَ یْـا   الجَلغُهبـى ی د بِالبْلَـاء حتَّ هَتعزاَلُ یفَلَا ی هدۀٍ     ب ـیبصِبم تُمـبُإِذاَ أص و
یبصىفَاذْکُرُوا مبِ تائصْالم ظَم ا أَعفإَِنَّه  

خداوند در بهشت درجات ممتازى قرار داده که بنده : فرمود ﷐خدا  رسول
که گرفتار بلا شود تا به آن رسد، هر گاه گرفتار مصیبتى اش به آن نرسد، جز آن

  .شدید، مصیبت مرا به یاد آرید که از بزرگترین مصیبتهاست 
  
ـنْ     وَفم متَلَـاهمـاً ابَقو بَإذِاَ أح إِنَّ اللَّه و لاَءظَمِ الْب أَع ع م زاَءالْج ظَم قَالَ إِنَّ أَع

م ضاَ و ی فَلهَ الرِّ ضطُر طَ فَلهَ السخَ خنْ س  
بزرگترین پاداش همراه بزرگترین گرفتـارى اسـت ،   : فرمود ﷐خدا  رسول

هر گاه خداوند قومى را دوست بدارد گرفتار بلا سازد، هر که راضى بود خدا از 
  .او راضى شود، و هر که ناراحت شد خدا از وى ناراحت گردد
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ـه     ﷒البْاقرُ قَالَ ۀٍ و علیَه فى البْلَـاء مـنَ اللَّ معن و قَضَاء و لَاءنَ ثَلَاثۀٍَ بیب دبْالع
  ـه ۀً و علیَه فى القَْضَاء منَ اللَّه التَّسلیم فَرِیضۀًَ و علَیه فى النِّعمۀِ منَ اللَّ الصبرُ فَرِیضَ

کرُْ فرَِی ۀًالشُّ   ضَ
بلا، قضا و قدر، نعمـت  : بنده همواره بین سه چیز است : فرمود ﷒ باقر امام

؛ در برابر بلاى نازل از طرف خدا واجب است صبر کند، و در برابر قضا و قـدر  
  .خدا واجب است تسلیم باشد، و در برابر نعمت خدا واجب است شکرگزار باشد

  
ا قَـد اشْـتَد    ﷒قَالَ رأَى الصادقُ ﷒اکتَابِ عیونِ الأَْخبْارِ عنِ الرِّضَ منْ رجلً

ۀِ       ـیبصْـنِ المع غفََلْـت ـغرْىَ و ۀِ الص ـیبصْلمل تزِع ذاَ ج ا هفقََالَ ی هلَدلَى وع هزَع ج
 كلَدو هَإِلی ارا صمل کنُْت َرىَ لوُاًالْکبدَتعسم   ا اشْـتَدَلم    ک ـابصَفم ـکزَع ج ـهَلیع

ك لَدِبو ِابکصنْ مم ظَم أَع اددعتاسال کبتَِرْک  
مردى را دید که در مـرگ فرزنـدش    ﷒امام صادق : فرمود ﷒رضا  امام

در برابر مصیبت کوچک بى تابى مى کنى ، ! اى مرد: بسیار بیتابى مى کرد، فرمود
اگر تو خودت را به سوى آنچه فرزندت رفتـه  ! زرگ غفلت دارى و از مصیبت ب

مصیبت فرامـوش کـردن     آماده مى ساختى هرگز چنین بیتابى نمى کردى ، پس 
  .آمادگى براى مرگ بزرگتر از مصیبت مرگ فرزندت مى باشد

  
ـادقِ       منْ ـنِ الصـیرِ عْـى التَّفسـعِ فاموْـعِ الجمتَابِ جـولُ    قَـالَ  ﷒کسقَـالَ ر
اللَّه﷐    لَم یزاَنٌ وم لاَءْلِ البأَهل بنْصی ازِینُ لَموْالم تبنُص اوِینُ وو الد رَتإذِاَ نُش

ۀَ الاْی هذ تلََا ه انٌ ویود منشَْرْ لَهینَ  یلَّذل کُم بنوُا اتَّقوُا رینَ آمالَّذ بادى  یا عنوُا فسَأح
ۀٌ إِنَّما یوفَّى الصابرُِونَ أجَرَهم بغِیَرِ حسابٍ عواس ّالله ضأَر ۀٌ و   هذه الدنْیا حسنَ
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هنگامى که نامه هاى اعمال : فرمود ﷐از قول رسول خدا  ﷒صادق  امام
 هیچ میـزان و نامـه اى وجـود    باز شود و میزان سنجها نصب شود، براى اهل بلا

پرهیزگـار باشـید، بـراى    ! اى ایمان آوردگان : (ندارد، و این آیه را قرائت فرمود
کسانى که در این دنیا نیکى کرده اند پاداشى نیک اسـت ، و زمـین خـدا وسـیع     

  ).است ، همانا صابران پاداش خود را بدون حساب دریافت مى کنند
  

بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ   قَالَ منْ قَالَ بعد صلاَةِ الصبحِ قبَلَ أَنْ یتَکَلَّم ﷒الصادقِ عنِ
     نْـهع ـه ع مـرَّات دفَـع اللَّ با سهیدعیمِ یظ ْالع یلْالع ةَ إِلَّا بِاللَّهُلَا قو لَ وویمِ لَا حالرَّح

عاً مَینَ نوعبنْس اعِ الْبْأَنو   ـه م دفَـع اللَّ ى المْغْرِب قَبلَ أَنْ یتَکَلَّ لاَء و منْ قَالهَا إذِاَ صلَّ
ص ذاَم و الْبرَ ا الْجنُهوأَه لَاءْاعِ البْنْ أَنوعاً مَینَ نوعبس ْنهع  

هر کس بعد از نماز صبح و قبل از آغاز سخن هفـت  : فرمود ﷒صادق  امام
  :ویدمرتبه بگ
خداونـد  » اللهّ الرحمن الرحیم ، لا حول و لا قوة الّا باللهّ العلی العظـیم  بسم«

هفتاد نوع بلا از انواع بلاها را از وى دفع مى کند، و هر کس آن را بعـد از نمـاز   
مغرب قبل از سخن گفتن بگوید، خداوند هفتاد نوع بلا از انـواع بلاهـا را از وى   

  .بلاها جذام و پیسى است بگرداند، که آسانترین آن 
  
و ولُ اللَّهسقَالَ ر﷐    ـه منْ یحب أَنْ یصبِح فَلَا یسقُم فَابتَدرنَا فقَُلنَْا یا نبَِـی اللَّ

ـه   فعَرَفنَْا ما فى وجههِ فقََالَ أَ تحُبونَ أَنْ تَکوُنوُا کَالْحمیرِ الضَّالَّۀِ فقََالوُا  لَا یا نبَِـی اللَّ
أَنْ تَکوُنوُا أَصحاب بلَاء و کفََّارات فوَ الَّذى نفَسْى بِیده إِنَّ اللَّه لَـا   حبونَفقََالَ أَ لَا تُ

 م زَلَـه ۀِ علیَه إِنَّ اللَّه قَد أَنْ لْکَراَمى إِلَّا لتَلبا یم لَاءْنَ بِالبؤْمْی المتَلبی    لغُْـهبی ـا لَـم زِلً نْ
نْ عم ءَبِشیهلزلَِ م ک المْنْ ذَل ِغُ به زلَِ بهِ منَ البْلَاء ما یبلُ   دونَ أَنْ ینْ
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چه کسى دوست دارد که شب را به صبح برسـاند و  : فرمود ﷐خدا  رسول
. ن را بـه مـا بفهمانیـد   راه آ! اى پیامبر خـدا : بیمار نشود، همگى با شتاب گفتیم 

نه ، اى پیـامبر  : آیا دوست دارید که همچون الاغى گمشده باشید؟ گفتند: فرمود
آیا دوست ندارید که همواره گرفتار بلا و مصیبت باشـید تـا کفّـاره    : فرمود. خدا

گناهتان باشد؟ قسم به آنکه جانم در دست اوست ، خداوند مؤمن را گرفتار بـلا  
امى داشت او، خداوند او را به مقامى برساند که بـا عمـل   نکند مگر به خاطر گر

  .خودش اگر همراه بلا نباشد به آن نمى رسد
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  در بیان وجوب تسلیم مؤمن در برابر قضا و قدر: هشتم  فصل
الفصل الثامن فى ذکر ما یجب على المؤمن مـن التسـلیم لا مـر االله و الرضـا     (

  )بقضائه
قَالَ إِنَّ اللَّه قَضَى فأََمضَى قَضاَءه و حکَم فعَدلَ فى حکوُمته  ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ

زَّ  ع ا قَضَى اللَّهمل لِّمسأَنْ ی قُّ خَلْقِ اللَّهَفأَح ب ک لقَضاَئه راد و لَا لحکْمه معقِّ ی فَلَم
ضنْ رم الَى وَتع اللَّه رَفنْ علَّ مج و    ـه ـم اللَّ ظَّ ع و القَْضَـاء هَلیضَى عم بِالقَْضَاء ی

طَ اللَّه أجَرَه بَأح و القَْضَاء هَلیضَى عم طَ القَْضَاء خنْ سم و رَهَأج  
خداوند آنچه را مقدر فرمـوده انجـام مـى دهـد، و در     : فرمود ﷒باقر  امام

نـد، کسـى نمـى توانـد مقـدرات خـدا را       اجراى حکمش به عدالت رفتار مى ک
برگرداند و یا حکمش را به تأ خیر اندازد، بهترین مخلوقات خدا کسى است کـه  

را شـناخت و هـر کـه بـه      لدر برابر حکم خدا تسلیم باشد، هر که خداوند متعا
قضاى خدا راضى شد، حکم خدا بر او جارى مى شـود و خداونـد پاداشـش را    

قضا و قدر خوشش نیاید، حکم خدا بر او جارى شـده  افزون کند، و هر کس از 
  .و اجرش ضایع گردیده است 

  
قَالَ لأَحُب الرَّجلَ إِذاَ جاء أمَرٌ یکْرَهه أَنْ لَا یـرىَ ذَلـک    ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

ى وف کرىَ ذَلأَنْ لَا ی ه   جههِفى وجههِ و إذِاَ جاء ما یسرُّ
محبوبترین مردم نزد من کسى است کـه هـر گـاه از    : فرمود ﷒صادق  امام

کارى ناراحت شد، ناراحتیش در چهره اش پدیدار نگردد، و هـر گـاه از کـارى    
  .خوشحال شد، خوشحالى در صورتش پیدا نباشد
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ْنهع   ـخطَُ قسی ـوه ناً وؤْم نُ مؤْمْکوُنُ المی ف َقَالَ کی هـمس     و نزِْلَتَـهـرُ مَتقحی و
ضاَ أَناَ ضاَمنٌ لمنْ لَم یهجس فى قَلبْهِ إِلَّا الرِّ ـه     الحْاکم علَیه اللَّه فَ أَنْ دعا یـدعو اللَّ

َله ابتَجسَفی  
مؤمن چگونه ادعاى ایمان دارد در حالتى که از آنچه : فرمود ﷒صادق  امام

راى او مقدر شده ناراضى است ، و مقام خود را کوچک مى شمارد، در صورتى ب
که سرنوشت او در دست خداست ، و من ضامنم براى کسى که جز رضاى خـدا  

  .دمستجاب شو  در دلش خطور کند، اگر دعا کرد دعایش 
  

ْنهرَکۀَِ عنْ حم ا اللَّهإِنْ أَنقَْاه وا قُلوُبکُم فَ الوْاحشِ لسـخطَ شَـیء مـنْ     قَالَ تَحرَّ
ئتُْم ا شم لوُهفَس هْنعص  

دلهاى خود را وارسى کنید، اگر دیدید که خداوند آن : فرمود ﷒صادق  امام
را از اضطراب و دهشت نسبت به کارهاى خویش پاکیزه ساخته ، آنگاه هر چـه  

  .خواستید از خدا طلب کنید
  

ع قطعَاً کاَنَ خیَراً لَـه   المْسلم لاَ قَالَ إِنْ قُط و َراً لهإِلَّا کاَنَ خَی قَضَاء َله ى اللَّهقْضی
َراً لهَا کاَنَ خیهغَارِبم ضِ وشاَرقَِ الأَْرم ک   و إِنْ ملَ

خداوند براى مسلمان سرنوشتى معین نکند جز آنکه : فرمود ﷒صادق  امام
د، و اگر قطعه قطعه هم شود برایش خیر باشد، و اگر تمام مشرق برایش خیر باش

  .زمین و مغرب زمین را هم مالک شود، برایش خیر است 
  

ـه أَنْ لَـا یسـتبَطئهَ فـى      ﷒أَبِى الْحسنِ الأَْولِ عنْ قَالَ ینْبغى لمنْ عقلََ عنِ اللَّ
  ضَائهرزِقه و لَا یتَّهمِه فى قَ
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کسى که از خدا غافل شد، سزاوار نیسـت کـه نسـبت    : فرمود ﷒کاظم  امام
  .کندى در رزق و روزى را به خدا دهد، و او را در حکمش متهم سازد

  
  

زِ الیْتیمِ مم کاَنَ فقَاَلَ کَانَ لوَحاً منْ ذَهبٍ فیه ﷒الرِّضَا عنِ  بِسـمِ   سئلَ عنْ کنَْ
ف َکی توْقَنَ بِالمنْ أَیمل تِجبع ولُ اللَّهسر دمحم إِلَّا اللَّه َیمِ لَا إِلهنِ الرَّحمالرَّح اللَّه 

ل تِجبع و فْرَحنْیزَنُ م حی ف َرِ کیقَنَ بِالقَْدـا      أَیهتقََلُّب ا وْنی أَى الـدـنْ رمل تِجبع و
هللَـا    بأَِه و ـهقـى رِزف َئهطَتبسأَنْ لَا ی نِ اللَّهقَلَ عنْ عمى لغْنبی ا وهَرْکَنُ إِلیی ف ا کَی

هى قَضَائف هِتَّهمی  
سـؤ ال شـد،   ) کـه در قـرآن آمـده   (در مورد گنج یتیم  ﷒حضرت رضا  از

بنـام  «: ته شـده بـود  آن گنج لوحى از طلا بود که روى آن نوش ـ: حضرت فرمود
خداوند بخشنده مهربان ، هیچ خدایى جز اللهّ نیست ، و محمد پیامبر خداسـت ،  

مـى کنـد، و در    ىدر شگفتم از کسى که یقین بـه مـرگ دارد چگونـه خوشـحال    
شگفتم از کسى که یقین به مقدرات دارد چگونه غمگین مى شـود، و در شـگفتم   

به مـردم مـى بینـد چگونـه بـه آن دل       از کسى که دنیا و دگرگونى آن را نسبت
، و سزاوار است کسانى که خدا را درك نموده اند در صـورتى کـه روزى   »بسته

  .و او را در حکمش متهم نسازند ،آنان اندکى به تأ خیر افتاد ناراحت نشوند
  

ـه لَـا یقْضـى    عجباً ل ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ ؤْمنِ إِنَّ اللَّ ْلم
ـارةً لذَنبِْـه و إِنْ   ک أَم ساءه و إِنِ ابتَلَاه کَانَ کفََّ ذَل ه  علیَه قَضَاء إِلَّا کاَنَ خَیراً لهَ سرَّ

 فقََد هأکَْرَم و طاَهأَعاهبح  
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از مـؤمن تعجـب مـى کـنم ،     : فرمود ﷐از قول رسول خدا  ﷒باقر  امام
خداوند هر حکمى بر او مقدر نموده برایش خیر است ، چه خوشـحالش کنـد و   
چه ناراحت ، و اگر گرفتار بلایش سازد کفّاره گناهش باشد، و اگر چیزى بـه او  

  .است  دیهعطا کند و او را احترام کند، ه
  

ـا کَـانَ    قَالَ عجِ ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ؤْمنِ إِنَّ اللَّه لَا یقْضى لهَ بقَِضَـاء إِلَّ ْلمل تب
َراً لهَکَانَ خی تَلَاهإِنِ اب و َراً لهَکَانَ خی إِنْ أَغنَْاه َراً لهَشْـرقِِ    خیْنَ المیا بم َکه و إِنْ ملَّ

رض باِلمْقَارِیضِ کَانَ خیَراً لهَ و فى قَضاَء خیَراً لهَ و إِنْ قُرِّض بالمقا و المْغْرِبِ کَانَ
  اللَّه للمْؤْمنِ کُلُّ خیَرٍ

از مؤمن در شگفتم ، خداوند براى او سرنوشتى مقدر : فرمود ﷒صادق  امام
نکند مگر آنکه خیر او باشد، اگر بى نیـازش کنـد بـرایش خیـر اسـت ، و اگـر       

است ، و اگر ما بین مشرق و مغرب را به ملکـش  گرفتارش کند نیز برایش خیر 
خیر باشد، و   کنند برایش  اشدر آورد خیرش باشد، و اگر با قیچى ها تکه تکه 

  .براى مؤمن در تمام احکام خدا خیر است 
  

ْنهـ       ع  لَیـلِ ع ک و کاَنَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ یقوُلُ فـى دعائـه اللَّهـم مـنَّ علَـی بِالتَّوکُّ
  ـرْت ك و التَّسلیمِ لأَمركِ حتَّى لَا أحُب تعَجیِلَ ما أَخَّ ک و الرِّضَا بقَِدرِ َالتَّفوِْیضِ إِلی

 تما قَدیرَ مأْخ   رب العْالمَینَ یاو لَا تَ
! پروردگـارا «: در دعاى خود مـى فرمـود   ﷒على : فرمود ﷒صادق  امام

توفیق توکل بر خودت و واگذارى امور به خود و راضى بـودن بـه مقـدراتت و    
تسلیم بودن به امرت را نصیبم گردان ، تا اینکه دوست نداشته باشم مقـدم شـدن   
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افتادن آنچـه را مقـدم سـاخته اى ، اى     رآنچه را مؤ خرّ کرده اى ، و یا به تأ خی
  .»پروردگار جهانیان

  
ۀِ و الخْوَلِ و لنََـا أَنْ   ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ مح قَالَ إِنَّا لَنحُب أَنْ نتَمَتَّع بِالأَْهلِ و اللُّ

 حی ا لَـمم بکُنْ لنََا أَنْ نُحی لَم رُ اللَّهزَلَ أَم إذِاَ نَ زلِْ أَمرُ اللَّه فَ ـه  نَدعو اللَّه بمِا لَم ینْ ب
اللَّه  
  

مـا واقعـا دوسـت داریـم کـه از خـانواده و       : فرمـود السـلام  عليهباقر  امام
خویشاوندان و کارگزاران خود بهره مند شویم ، و براى مـا حـق اسـت از خـدا     
بخواهیم که گرفتاریها بر ما نازل نشود، و هر گاه مقدر خدا واقع شـد بـراى مـا    

  .است  شتهجایز نیست دوست داشته باشیم آنچه را که خدا دوست ندا
  

رضیت بمِـا قَضَـیت     قَالَ یا رب ﷐قَالَ إِنَّ موسى بنَ عمراَنَ ﷒البْاقرِ عنِ
    ازِقـاً ور ـمى لَها تَرضَْـانى أَ موسا می یرَ فقََالَ اللَّهغى الطِّفْلَ الصقُتب الْکبَیِرَ و یتُتم

ا رلَى ییلًا قَالَ بَکفَالْکف معَفن یلُ یلُبکْالو معن و أَنْت  
بـه  ! پروردگـارا : کـرد   عـرض   ﷕موسى بن عمران : فرمود ﷒باقر  امام

حکمت راضیم ، بزرگان را مى میرانى و کودکـان را نگـاه مـى دارى ، خداونـد     
سـتى مـى کـنم    آیا از اینکه آنان را روزى مى دهـم و سرپر ! اى موسى : فرمود

تـو چـه خـوب سرپرسـت و وکیلـى       ،آرى اى پروردگار: راضى نیستى ؟ گفت 
  .هستى 
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  در بیان مرگ: نهم  فصل
  )الفصل التاسع فى الموت(

ؤْمنینَ منْ ْیرُ المینَ قاَلَ أَمظ اعْۀِ الو أَیها النَّاس اتَّقوُا اللَّه الَّذى إِنْ  ﷒کتَابِ روضَ
م سمع و إِنْ أضَمْرْتُم علم و بادروا للمْوت الَّذى إِنْ هرَبتُم أدَرکَکُم و إِنْ أَقمَتُم قُلتُْ

ذکَُم و إِنْ رَکُم أَخَ   نَسیتمُوه ذَکَّ
بترسید از خدایى که اگر سـخنى بگوییـد   ! اى مردم : فرمود ﷒مؤمنان  امیر

رى را پنهان کنید مى داند، به استقبال مرگ بروید، آن مرگـى  مى شنود، و اگر ام
که اگر از آن فرار کنید شما را دریابد، و اگر هم سر جاى خود بمانید شما را فرا 

  .او شما را به یاد مى آورد ،گیرد، و اگر آن را از یاد ببرید
  

ِوير  ائَـۀِ دِةً بمیدلاشتَْرىَ و دینَ زۀَ ب امـولُ      أَنَّ أُسسر عـمَرٍ فسینَـارٍ إِلَـى شَـه
اللَّه﷐  لِ وَأم ۀَ لَطوَِیلُ الْ امرٍ إِنَّ أُسشتَْرىِ إِلَى شَهْۀَ الم امنْ أُسونَ مبجَفقََالَ أَ لَا تع

ا طَرَفَتم هدِى بیى نفَْسالَّذ لَا ی َأَنَّ شفُْري إِلَّا ظنَنَْت نَايیع  ـه ض اللَّ ى یقبِْ لتْقَیانِ حتَّ
   ـا و ض و لَا لقَمَت لقُمْـۀً إِلَّ ْتَّى أُقبح ُضهأَنِّى خَاف ظنََنْت ى وطَرْف تَفعلَا ر ى ووحر

ونَ الْما مرُ بِهصا أَنْحیغُهأَنِّى لَا أُس ظنَنَْتت    َتع إِنْ کنُْـتُم مـى آدنـا بقَالَ ی لُـونَ  ثُمق
وا أَنفُْسکُم منَ المْوتَى  دَفع  هدى بِیْى نفَسالَّذ و       مـا أَنْـتُم و ونَ لاَتـدإِنَّ مـا توُع

زِینَ   بمِعجِ
شده که اسامۀ بن زید کنیزى را به صد دینار به صورت نسیه تـا یـک    روایت

آیا شما از اسامه که آن را بـه  : رسید، فرمود ﷐ماه خرید، خبر به رسول خدا 
مدت یک ماه خریده تعجب نمى کنید؟ اسامه آرزویى دراز دارد، قسم بـه آنکـه   

بر هم زدن گمان زنده ماندن ندارم ، و  شمجانم در دست اوست حتى به اندازه چ
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هر لحظه منتظرم خداوند جانم را بستاند، و لقمه اى را نخوردم مگر اینکه گمـان  
  .رو بردنش جانم گرفته شودکردم قبل از ف

اگر عاقل هستید خود را بـراى مـرگ آمـاده    ! اى فرزندان آدم : فرمود سپس
آنچه وعده داده شده اید خواهد آمد، (سازید، قسم به آنکه جانم در دست اوست 
  ).و شما نمى توانید نسبت عجز به خدا بدهید

  
ضاَ عنْ قوَلِ أَمیرِ المْؤْمنینَ سئلَ ف أَهونُ مـنْ مـوت علَـى     ﷒الرِّ یۀٌ باِلس لَضَرْب

  فى سبیِلِ اللَّه ﷒فراَشٍ قَالَ
: سؤ ال شد کـه فرمـود   ﷒در باره این سخن امیر مؤمنان  ﷒امام رضا  از

عنى در راه ی: فرمود ﷒کشته شدن با شمشیر بهتر از مرگ در بستر است ، امام 
  .خدا

  
ؤمْنینَ ﷒أَبو جعفَرٍ قَالَ ْیرُ المـرةََ      ﷒کَانَ أَمالاْخ شَـاءْـلَّى العبِالْکوُفَـۀِ إذِاَ ص

جِدسْلُ المأَه عمسى ی ـزُوا رحمکُـم     یناَدى النَّاس ثَلاَثَ مرَّات حتَّ هتَج اس أَیها النَّ
یلِ اللَّهبِالرَّح یکُمف ينوُد ـزُوا   فقََد هَیلِ تجا بِالرَّحیهف اءدن دعا بْنی لَى الدع رُّجا التَّعَفم

رحمکُم اللَّه و انتْقَلوُا بأَِفْضلَِ ما بِحضْرَتکُم منَ الـزَّاد و هـو التَّقْـوى و اعلَمـوا أَنَّ     
کُم علَى الصطرَِیقَکُم إِلَى الْ ظَم أَمامکُم و علَى طَرِیقکُم  راَطمعاد و ممرَّ لَ الأَْعوْاله و

ـا      ـا فإَِمِبه قُـوفْالو ـا وهَلیرِّ عمنَ الْمم لَکُم دۀٌ لَا ب ۀٌ مخوُفَ ۀٌ کئَوُد و منَازلُِ مهولَ َقبع
اةٌ مَفَنج نَ اللَّهۀٍ ممَابِرحهلوا   نْ هرِهَختْبةِ مدش ا وظَرِه ۀِ منْ ظَاع ظیمِ خَطَرِها و فَ ع و

ۀٍ لیَس بعدها نجَاةٌ   و إِما بهِلَکَ
هنگامى که در کوفه نماز عشا را مـى   ﷒امیر مؤمنان : فرمود ﷒باقر  امام

مردم را صـدا مـى     هل مسجد بشنوندخواندند، با صداى بلند به طورى که همه ا
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اى مردم ، خداوند رحمت کند شما را، براى مرگ آماده شوید، : زد، و مى فرمود
چرا بعد از این نداء شما به دنیـا دل    ، پس  شدهاینک بانگ کوچ کردن بر آورده 

بسته اید؟ آماده شوید، خدا رحمتتان کند، و بهترین زاد و توشه خود را که تقوى 
تیار کنید، و بدانید که راهتان به سوى آخرت است و باید از پل صـراط  است اخ

 ىبگذرید، و اضطرابى بزرگ در پیش روى شماست ، و در بین راهتان گردنه ها
صعب العبور و منزلهایى هولناك و وحشت آور مى باشد، کـه ناچـار هسـتید از    

مـى توانیـد از    آنها بگذرید و در آنها توقف کنید، یا شما به وسیله رحمت خـدا 
هراس آن راه و سختیهایى که دارد و منظره هاى ترسناکش و آزمایش سـختش  

دیگـر بعـد از آن    کـه بگذرید و نجات پیدا کنید، و یا هلاکتى نصیب شما گـردد  
  .نجاتى نخواهد بود

  
قَالَ و﷐ َکع أَو غَرِیب ا کأََنَّکْنی ى الدرَ کُنْ فمنِ عابل   ـکنفَْس ـدع بیِلٍ وابرِِ س

  منَ المْوتَى
در دنیـا هماننـد غریبـه هـا و     : به عبد اللهّ بن عمـر فرمـود   ﷐خدا  رسول

  .رهگذرها زندگى کن ، و خودت را براى مرگ آماده ساز
  
نْ وۀٌ م احر توْى المف َنُ لهؤْمْنِ قَالَ الماسحْتَابِ المنْ کم    و هـذَرحـنْ یراَقِ مف

ُلهأْمی و وهْرجنْ یلَى مومِ عۀِ القُْد رْعس  
براى مؤمن در مرگ آسایشى است به خـاطر تـرك   : فرمود ﷐خدا  رسول

دنیایى که از آن مى ترسید، و حرکتى سریع به سوى چیزى است که انتظارش را 
  .داشت و آرزویش را مى کشید
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نْم ولَ اللَّهسا رارِ ینَ الأَْنْصلٌ مجضۀَِ قاَلَ رو مـا لـى لَـا أحُـب      ﷐کتَابِ الرَّ
 ع لِ مالرَّج فإَِنَّ قَلْب َالکم مقَالَ قَد ولَ اللَّهسا ری مَالٌ قَالَ نعم ک المْوت قَالَ هلْ لَ

َأح هم إِنْ قَد هالمْلحأَنْ ی بَقه هعم تَخَلَّفأَنْ ی بَأح َإِنْ خَلَّفه و  
چرا من مرگ را دوست نـدارم  : عرض کرد ﷐از انصار به رسول خدا  یکى
مالـت را  : بلى اى رسول خدا، فرمـود : آیا مال و ثروتى دارى ؟ گفت : ؟ فرمود

مـى باشـد، اگـر آن را      همراه مالش  قبل از خود بفرست ، زیرا دل آدمى همیشه
و اگر به جاى مانـده باشـد دوسـت     ،پیش بفرستد دوست دارد به او ملحق شود

  .دارد خودش هم همراه مال بماند
  
و اللَّه دبو عَتَابٍ قَالَ أبنْ کم﷒ ولَ اللَّهسیلُ رَرئبأَتَى ج﷐   ـد محـا مفقََالَ ی 

  یـهلَاق ـک ئْت فإَِنَّ ا شلْ ممقوُلُ اعی و لَام الس ُقْرِئکی إِنَّ اللَّه      ـئْتـنْ شم بِـبَأح و
ئْت فَ ا شم شع و ُفاَرِقهم فإَِنَّکإِنَّک    نِ وْـؤمْالم لِ شَـرَفلاَةُ اللَّیص د محا می تیم

هانسى لنِ فؤْمزُّ الْم ع  
: آمد و عرض کـرد  ﷐جبرئیل خدمت رسول خدا : فرمود ﷒صادق  امام

هر کـارى مـى خـواهى    : خداوند به تو سلام مى رساند و مى فرماید! اى محمد
انجام بده زیرا به آن خواهى رسید، و هر که را مى خواهى دوست بدار، زیـرا از  

زندگى کن زیرا تو خـواهى مـرد، اى    ىواهوى جدا خواهى شد، و هر چه مى خ
  .نماز شب شرافتى براى مؤمن است ، و عزّت مؤمن در گرو زبان اوست ! محمد
  

ع للفَْناَء  ﷒أَبو جعفَرٍ قَالَ ماج و توْلمل دل منَ آدمٍ ابوى کُلِّ یى فنَادلَکاً یإِنَّ م
  و ابنِ للْخَراَبِ
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بـراى  ! اى فرزنـد آدم  : فرشته اى هر روز صدا مى زند: فرمود ﷒ باقر امام
مرگ بزاى ، و براى از بین رفتن ؛ مال جمع کن ، و خانـه ات را بـراى خـراب    

  .شدن بساز
  

 ـ ﷒أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ لَنْ أجغَداً م دنْ عم هزلَِت ه و مـا  ما أَنزَْلَ الْموت حقَّ منْ
     ـهإِلَی َتهـرْعس و لَـهَأج ـدبْأىَ العر َقوُلُ لوکَانَ ی لَ ومْالع اءلَ إِلَّا أَسالأَْم دبأَطَالَ ع

ض الأَْملَ و طَ نیْا لَبلأََبغَ الد  
آماده سـازد،  ) ى دنیا(هر کس خودش را براى فردا : فرمود ﷒مؤمنان  امیر

رگ را درك نکرده ، و بنده اى آرزوى طولانى نداشـت جـز آنکـه بـه     حقیقت م
اگـر بنـده مـرگ خـود و     : گناه گرفتار شد و کار زشت انجام داد، و مى فرمـود 

خواهى نفـرت مـى    یاسرعتش را به سوى خویش مى دید، از آرزوى دراز و دن
  .داشت 

  
و اللَّه دبو عکْرَ الْ ﷒قَالَ أَبرْ ذْأَکث  ـدها ز موت فإَِنَّه لَم یکثْرْ عبد ذکرَْ المْوت إِلَّ

  فى الدنْیا
بسیار به یاد مرگ باش ، زیرا بنده اى زیـاد بـه یـاد    : فرمود ﷒صادق  امام

  .مرگ نبود مگر اینکه از دنیا دل بر کند
  

ۀٌ منْ رِیاضِ الْجنَّۀِ أَو حفْرةٌَ منْ حفَـرِ  أَلاَ إِنَّ الْ ﷒أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ قبُور روضَ
ود أَلَ الد تیۀِ أَنَا ب م فى کُلِّ یومٍ ثَلَاثَ مرَّات أَنَا بیت الوْحشَ ا و النِّیراَنِ أَلَا و إِنَّه یتَکَلَّ

اءرإِنَّ و عْرضکُلُّ م یهلُ فذْه ۀٍ عمـا أَرضَـعت و یکُـونُ الوِْلْـدانَ شـیباً      ذَلک یوماً تَ
ِرٌ بهنفَْطم ماءالس      ـممـا ه ـکارى وس تَرىَ الناّس لَها وملٍ حمح کلُُّ ذات َتَضع و
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رنْ وأَلَا إِنَّ م یدشَد ّالله ذابنَّ علک کارى وبِسنَّۀً اءج ک ذَل   و ماواتا السرضُْهع
أَلیمِ و رحمناَ و إِیاکُم منَ العْذاَبِ المْهیِنِ ذاَبِ الْ ْنَ العم اکُمإِی و اذنََا اللَّهأَع ضالأَْر  

بدانید که قبرها باغى از باغهاى بهشت و یا گـودالى  : فرمود ﷒مؤمنان  امیر
من خانـه  : ه مى گویداز گودالهاى جهنمند، هشیار باشید که قبر هر روز سه مرتب

بعد از ایـن روزى خواهـد آمـد کـه از     ! تنهائیم ، من خانه کرمهایم ، آگاه باشید
شیر خـوارش را رهـا مـى کنـد، و      كشدت ترس و هول هر زن شیر دهى کود

کودکان پیر مى شوند و آسمان از هم پاشیده مى شود، و هر زن حاملـه اى بچـه   
مست مى بینـى ، در حـالى کـه آنـان      اش را سقط مى کند، و مردم را به نظرت

  .مست نیستند، بلکه عذاب الهى سخت است 
بهشتى است که وسعت آن به اندازه آسـمانها و  (ما وراء این قبرها ! باش  آگاه

، خداوند ما و شما را از عذاب دردناك حفظ کند، و به ما و شـما از  )زمین است
  .عذاب خوارکننده رحم کند

  
قَالَ قَالَ عیسى ابنُ مرْیم صلوَات اللَّه علَیه هولٌ لاَ تَدرىِ متَى  ﷒الصادقِ عنِ

ک   یغْشاَك ما یمنعَک أَنْ تسَتعَد لهَ قبَلَ أَنْ یفَاجئَِ
هراسى است ) مرگ: (مى فرمود ﷒عیسى بن مریم : فرمود ﷒صادق  امام

ه موقع تو را در بر مى گیرد، چرا آماده مرگ نمى شـوى قبـل از   که نمى دانى چ
  اینکه ناگهانى تو را دریابد؟

  
قَالَ نعُی إِلَى الصادقِ إِسماعیلُ  ﷒کتَابِ عیونِ الأَْخبْارِ عنِ الرِّضَا عنْ أَبیِه منْ

م ثُم دعـا  بنُ جعفَرٍ و هو أَکبْرُ أَولَاده و هو یرِ سفتََب اؤُهمنُد عَتماج قَد أْکلَُ وأَنْ ی ید
م دَقع و هامَبِطعع   هاءمثُّ نُـدحی امِ ورَ الأَْیائس هنْ أَکْلنَ مسَأْکلُُ أح لَ یعج و هائمنُد
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ع بینَ أَیدیهِم و یعجبونَ منهْ أَنْ لَا  غَ قَـالوُا یـا ابـنَ     و یضَ زْنِ أَثَراً فلََما فَـرَ لْحا لرَوی
نَا عأَیر لقََد ولِ اللَّهسباًرى لَـا    جا لم ا تُرىَ قَالَ وَکم أَنْت نِ وابذاَ الثْلِ هِبم تبُأص

ـاکُم و أَنَّ قوَمـاً     و قَد جاءنى خَبرُ أصَدقِ القْاَئلینَ أَنِّى  أَکوُنُ کمَا تَرَونَ إِی و ـتیم
ینْکرُوا منْ یخْطفَهُ المْوت مـنهْم و سـلَّموا    معرَفوُا المْوت فَجعلوُه نُصب أَعینهِم و لَ

هِمقرِ خَالأَمل  
هنگـامى کـه خبـر مـرگ     : از قول پدر بزرگوارش مى فرماید ﷒رضا  امام

به ایشان رسید، آن حضـرت بـا     بود ﷒که فرزند بزرگ امام صادق  اسماعیل
دوستان خود مشغول غذا خوردن بود، حضرت لبخندى زدنـد و فرمـود غـذا را    

دیگـر شـروع بـه غـذا      روزهاىآماده کنید، و با دوستان خود نشستند و بهتر از 
و به آنها تعارف خوردن نمودند، و دوستان خود را تشویق به خوردن مى نمودند 

  .مى کردند، آنان از اینکه هیچ اثر اندوهى در چهره امام نبود متعجب شدند
ما از این وضع در شگفت شدیم ! یا ابن رسول اللهّ : غذا تمام شد گفتند چون

چرا این گونه نباشم که : ، چنین فرزندى از شما مرده و شما این گونه اید؟ فرمود
استگوترین گویندگان به من رسید، که مـن و شـما   مى بینید؛ در حالى که خبر ر

اند و خود را بـرایش آمـاده    تهنیز خواهیم مرد، گروهى هستند که مرگ را شناخ
ساخته اند، و کسى را که مرگ از بین آنان ربوده منکـر نیسـتند، و تسـلیم امـر     

  .خداوند مى باشند
ما أَکَلتُْم منهْا سـمیناً    بهائم منَ المْوت ما تعَلمَونَلوَ تعَلَم الْ ﷐رسولُ اللَّه قَالَ
  أَبداً

اگر چهارپایان آنچه را شما از مرگ مى دانیـد؛ مـى   : فرمود ﷐خدا  رسول
  .دانستند، هرگز شما حیوان فربهى از آنان را نمى خوردید
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  ب ده فصل داردباب هشتم در بیان خصلتهاى مذموم این با

  الثامن فى ذکر الخصال المنهى عنها و ما یناسبها عشرة فصول الباب

 در بیان غضب: فصل اول 
  الاول فى الغضب الفصل

عـنِ الْـأدَبِ    ﷐کتَابِ الْمحاسنِ عنْ علی بنِ أَسباط قَالَ نَهى رسولُ اللَّه منْ
  عنْد الغَْضَبِ

از ادب کردن هنگام غضب نهى فرمود  ﷐رسول خدا : ن اسباط گویدب على
  ]چون غضب از صفات بدى است که مبتلاى به آن نمى تواند مؤ دب باشد[

قُ وادینَ قَالَ الصظ اعْۀِ الو   الغَْضَب مفتَْاح کلُِّ شَرٍّ ﷒منْ کتَابِ روضَ
  .خشم کلید هر بدى است : فرمود ﷒صادق  امام
ـرِ     وَالْخی ـم أَعلمنَـا أيَ    قَالَ عنْ أَبِیه قاَلَ الْحوارِیونَ لعیسى ابنِ مـرْیم یـا معلِّ

ـه قَـالَ بِـأَنْ    أَشیْاء غَضَب اللَّه قَالوُا فیم یتَّقَى غَضَب اللَّ لَـا   الأَْشْیاء أَشَد قاَلَ أَشَد الْ
اسِ بدءتغَْضبَوا قَالوُا و ما  رُ و محقَرةَُ النَّ بج   الغَْضَبِ قَالَ الْکبرُ و التَّ

حواریون به عیسى بـن  : از قول پدر بزرگوارشان مى فرمایند ﷒صادق  امام
  :مریم گفتند

گفـت  تعلیم دهنده خوبیها، به ما بیاموز که کدامین اعمال سخت تر است ؟  اى
:  

چگونه مى شود از خشم خدا بر : ترین آنها خشم خداوند است ، گفتند سخت
  کنار بود؟
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به : غضب چگونه شروع مى شود؟ گفت : به اینکه غضب نکنید، گفتند:  گفت
  .وسیله کبر و خود پسندى و کوچک شمردن مردم 

ۀُ منِ استوَلَى علیَه الضَّجرُ ﷐النَّبیِ قَالَ الرَّاح ْنهع لَتحر  
هر کس گرفتار مشـکلات شـود، آسایشـش سـلب     : فرمود ﷐خدا  رسول

  .گردد
منْ ملَـک نفَْسـه إذِاَ رغـب و إذِاَ رهـب و إِذاَ اشْـتهَى و إذِاَ       ﷒الصادقُ قَالَ

م طَ حرَّ خإذِاَ س و یضإِذاَ ر و بلَى النَّارِ غَضع هدسج اللَّه  
هر کس نفس خود را هنگام میل به شهوت و هنگـام  : فرمود ﷒صادق  امام

ترسیدن و هنگام میل به خوردن و هنگام خشم و غضب و هنگام راضى بودن و 
هنگام ناراضى بودن حفظ نمایـد، خداونـد جسـم او را بـر آتـش دوزخ حـرام       

  .گرداند
ى مـا یرْضَـى أبَـداً و     ﷒ضَب عنْد البْاقرِالغَْ ذَکَرُوا فقََالَ إِنَّ الرَّجلَ لیَغْضَب حتَّ

إِنَّه سیذْهب عنهْ رجِـزُ   ک النَّار فأََیما رجلٍ غَضب و هو قاَئم فَلیْجلس فَ خلُُ بذَِلدی
یطَانِ و إِنْ کَانَ جالساً  و أَیما رجلٍ غَضب علَى ذَوىِ رحمه فَلیْقُم إِلیَه و  یقُمفَلْالشَّ

کنََتس مالرَّح ت سإذِاَ م مفإَِنَّ الرَّح هسمْلی و ْنهنُ مدْلی  
مـرد  : سخن از غضـب بـه میـان آمـد، فرمـود      ﷒محضر حضرت باقر  در

و بدین ) و خشمش باعث گناه شود(ود خشمگین مى شود به حدى که راضى نش
سبب داخل دوزخ گردد، اگر مردى در حال ایستاده خشمگین شد باید بنشـیند،  

کـس بـر    رتا پلیدى شیطان از او دور شود، و اگـر نشسـته بایـد بایسـتد، و ه ـ    
خویشاوندش غضب کند باید برخیزد و به طرف او رود تا به او نزدیـک شـود و   

  .گاه با خویشاوند تماس بگیرد آرام گیرداو را لمس کند، زیرا هر 
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قَالَ ثَلَاثۀٌَ هم أَقْرَب الْخَلْقِ إِلَى اللَّه عـزَّ و جـلَّ یـوم القْیامـۀِ      ﷒الصادقِ عنِ
ِالِ غَضَبهى حف ُتهرقُد هعتَد لٌ لَمجابِ رسنَ الْحغَ م علَى  إلَِى أَنْ یحیف  حتَّى یفرُْ

یشَى بلٌ مجر و هیدی تَنْ تحنَم  یرةٍَ وَلَى الاْخَرِ بشِعا عمهدَنْ أحلْ ممی نِ فَلَماثنَْی
هَلیع و َا لهیمقَّ فْلٌ قاَلَ الحجر  

سه گروه در روز قیامـت نزدیکتـرین مخلوقـات بـه     : فرمود ﷒صادق  امام
مردى که در حال قـدرت غضـبش او را   : سابرسى تمام شودخداوند هستند تا ح

وادار به ظلم کردن نسبت به زیر دستان نکند، و مردى که بـین دو نفـر میـانجى    
نکنـد، و مـردى کـه     ارىشود و به اندازه دانه جوى از یکى بر علیه دیگر طرفد

  .حق را بگوید چه به سودش باشد چه به زیانش 
و ِقَالَ النَّبی﷐      نْـدع ـهنفَْس ـکلمى یـذ ۀِ إِنَّما الشَّدید الَّ رْع بِالص یدد لیَس الشَّ

  الغَْضَبِ
مردانگى به نیروى جسمانى نیست ، بلکـه جـوانمرد   : فرمود ﷐خدا  رسول

  .آن است که بتواند خشمش را فرو خورد
ۀُ  قَالَ محر أَبِى ذَر لٌ لجرهَلیع اللَّه    لَـدْـنَ البفُلَانٌ م ى نفََاكالَّذ کَـانَ     أَنْت لَـو

      ـا لَـمنْهم تـوـۀً کئَُـوداً إِنْ نَجَقبى عامى إِنَّ قُدنَ أَخا ابفقََالَ ی ا نفََاكرٌ مَخی یکف
أنََا شرٌَّ مما ج منهْا فَ نى ما قُلْت و إِنْ لَم أَنْ   قُلْت لى یضُرَّ

تو همان کسى هستى که فلانى از شهر تبعیدت کرد، : گفت  ﷖به ابوذر  مردى
جلـوى روى مـن   ! اى برادر زاده : اگر آدم خوبى بودى تبعیدت نمى کرد، گفت 

گردنه هاى صعب العبورى است که اگر از آنها نجات پیدا کنم سخن تو به حـالم  
  .در باره ام گفتى بدترم  چهآن ضررى ندارد، و اگر نجات نیابم از

ؤْتَـوا و   ﷒أَبو جعفَرٍ قَالَ ی ا لَمم و اس قَالَ سلَیمانُ بنُ داود أُوتینَا ما أُوتی النَّ
ۀِ اللَّه ْنْ خَشیئاً أَفْضلََ مَشی نَجِد وا فَلَملَّمعی ا لَمم و النَّاس م فى المْغیبِ  علِّمنَا ما علِّ
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ضَـرُّعِ    صدو المْشْهد و القَْ ۀِ الْحقِّ فى الرِّضَا و الغَْضَـبِ و التَّ مکَل الفْقَْرِ و نَى وْى الغف
زَّ و جلَّ علَى کُلِّ حالٍ ع إِلَى اللَّه  

و یـا  هر آنچه را که مردم دارند : سلیمان بن داود گفت : فرمود ﷒باقر  امام
ندارند نزد ما هست ، و هر آنچه را که مردم مى دانند یـا نمـى داننـد مـا بـدان      
آگاهیم ، ما چیزى بهتر از ترس از خدا در پنهان و آشکار ندیدیم ، و چیزى بهتر 

و گفتن سخن حق چه در حالـت رضـا، و    فقراز میانه روى در حال توانگرى و 
  .خداوند در هر حال ؛ نیست چه در حالت خشم ، و خضوع و خشوع در برابر 

ـه عـزَّ و    ﷒کتَابِ عیونِ الأَْخبْارِ عنْ علی بنِ موسى الرِّضَا منْ قاَلَ أَوحى اللَّ
هُى فَاکتْمالثَّان و ْفَکُله ُتقَْبِلکسی ءَلُ شی فأََو تحبَإِذاَ أص هائِنْ أَنبْیم ی و  جلَّ إِلَى نبَِ

ـا أَصـبح مضَـى      ابعِالثَّالثُ فَاقبْلهْ و الرَّ َقَـالَ فَلم ْنهم رُبفاَه سالخَْام و هؤْیِس فَلَا تُ
  ـیقب ذاَ و لَّ أَنْ آکلَُ هج زَّ و ى عبى ررَنقَالَ أَم و ف ظیم فوَقَ ع دولٌ أَسبج َلهْتقَبفَاس

 راً ثُمیتَحشَـى  میقُ فَما أُطِا بم ع إِلَى نفَْسه فقََالَ إِنَّ ربى جلَّ جلَالهُ لَا یأْمرُنى إِلَّ جر
ۀً فأََکَلَها فوَجدها أطَْ ْلقُم هدجَفو هَى إِلیتَّى انتَْهغُرَ حص ْنهنَا ما دفَکُلَّم َأکُْله یل هَإِلی  ـبی

ثُم َأَکَله ءی مضَى فوَجد طَستاً منْ ذَهبٍ فقََالَ أَمرَنى ربى أَنْ أَکْتُم هذاَ فَحفَرَ لَـه   شَ
راَب ثُم مضَى فَالْتفََت فإَذِاَ الطَّست قَد ظَهرَ قَـالَ   حفْرةًَ و جعلهَ فیها و أَلقَْى علیَه التُّ

زَّ و ى عبى ررَنا أَمم لْتَفع قَد َبِطی وإذِاَ ه و خَلفْهَ بازيِ فَطَاف الطَّیـرُ   رٍجلَّ فمَضَى فَ
ذاَ ففَتََح کمُه فَدخلََ الطَّیرُ فیـه فقََـالَ لَـه الْبـازىِ      لَ هى أَنْ أَقْببى ررَنفقَاَلَ أَم َلهوح

ذْت صیدى و أَناَ خَلفْهَ منذُْ أَیامٍ فقََالَ إِ ؤْأَخَ ع منْ  یسِنَّ ربى أَمرَنى أَنْ لاَ أُ ذاَ فقََطَ ه
ۀٍ منتْنٍ مـدود فقََـالَ    أَلقْاَها إِلیَه ثُم مضَى فَلمَا مضَى فإَِذاَ هو بِلَحمِ میتَ ۀً فَ ْطعق هذفَخ

ر و عجر و ْنهم رَبذاَ فَه نْ هم رُبى أَنْ أَهبى ررَنأَمق قَد نَامِ کأََنَّهْى المیلَأىَ ف   لَـه
   ـوـلُ فَهبا الْجأَم َیلَ لهکاَنَ قاَلَ لاَ ق ا ذاَكرىِ ملْ تَدفَه ِبه رْتا أُمم لْتَفع قَد إِنَّک

ظَمِ الغَْضَ نْ عم هرهلَِ قَدج و هْرَ نفَسی لَم بإذِاَ غَض دبْإِنَّ الع ـظَ   الغَْضَبفبِ فَـإذِاَ ح
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ـا     فنفَسْه و عرَ أَم ـا وـى أکََلَهۀِ الَّت بۀِ الطَّی ْکَاللُّقم ُتهباقع کَانَت هَکَنَ غَضبس و هرقَد
ل ظهِْرَه ا أَنْ ی زَینَـه بِـه   الطَّست فَهو العْملُ الصالح إذِاَ کَتمَه العْبد و أَخفَْاه أَبى اللَّه إِلَّ ی

ۀٍ      لهَمع ما ادخَرَ  ـیحبِنَص یـکأْتى یـذ منْ ثوَابِ الاخْرةَِ و أَما الطَّیرُ فهَو الرَّجـلُ الَّ
  ـهۀٍ فَلاَ تؤُْیِس اجى حف یکأْتى یلُ الَّذالرَّج وازىِ فَهْا البأَم و َتهیحلْ نَصْاقب و ْلهْفَاقب

أَم الْو وَنُ فهْنتْالم مۀُا اللَّح یبا غْنهم رُبفَاه  
: وحى فرمود  خداى عزّوجلّ به پیامبرى از پیامبرانش : فرمود ﷒رضا  امام

هنگامى که صبح از خانه بیرون آمدى نخستین چیزى را که با آن روبـرو شـدى   
، و چهـارمى را ناامیـد   بخور، و دومین آن را مخفى بدار، و سومى را قبول کـن  

  .نکن ، و از پنجمى بگریز
پیامبر هنگام صبح که بیرون آمد با کوه بزرگ و سیاهى روبرو شد، ایستاد  آن

  :و گفت 
به من فرمان داده که این را بخورم ، او سرگردان ماند، سـپس بـا    پروردگارم

  :خود گفت 
بـه طـرف کـوه     مرا به کارى که طاقتش را ندارم فرمان ندهـد، او  پروردگارم

حرکت کرد تا آن را بخورد، هر چه به آن نزدیکتر مى شـد کـوه کـوچکتر مـى     
گردید، تا وقتى که به آن رسید به اندازه لقمه اى شده بود، آن را خورد و بسـیار  

از طلا پیدا کـرد، و   شتىخوشمزه یافت ، سپس به راه خود ادامه داد، و در راه ط
آن را پنهـان سـازم ، گـودالى حفـر کـرد و       پروردگارم به من فرموده که: گفت 

پنهانش کرد و روى آن خاك ریخت ، سپس حرکت کرد، در این هنگام متوجـه  
آنچـه را پروردگـارم   : شد که آن طشت از زیر خاك بیرون آمده ، با خود گفت 

 ـ  راهـش ادامـه داد، و ناگهـان پرنـده اى را      هفرمان داده بود انجام دادم ، بعـد ب
ازى شکارى دنبال اوست ، پرنده پیرامون او پرواز مى کرد، آن مشاهده کرد که ب
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پروردگارم فرمان داده که این را بپـذیرم ، در ایـن هنگـام آسـتین     : پیامبر فرمود
شکارى را : خود را باز کرد و پرنده داخلش شد، باز شکارى به آن پیامبر گفت 

  :من چند روز دنبالش بودم گرفتى ، با خود گفت  هک
به من امر کرده که این را مأ یوس نکـنم ، از ران پرنـده تکـه اى     مپروردگار

برید و جلوى او انداخت و رفت ، در بین راه به گوشت گندیده کـرم زده اى بـر   
  :خورد، با خود گفت 

  .به من فرمود که از این دورى بجویم ، از آنجا گریخت  پروردگارم
تو آنچه را به : ته مى شودبه خانه بازگشت در خواب دید گویا به او گف وقتى

نه ، به او : آن مأ مور بودى به انجام رساندى ، آیا مى دانى قضیه چه بود؟ گفت 
اما آن کوه در واقع غضب بود، زیرا هر بنده اى هنگامى که غضب مـى  : گفته شد

مى کنـد،    خود را فراموش  قامکند خود را نمى بیند و به خاطر شدت خشمش م
خود را نگاه داشت و منزلت خود را شناخت و خشـمش   هر گاه در حال غضب

را فرو خورد پایان کارش مانند لقمه لذیذى مى شود که آن را خـوردى ، و امـا   
آن طشت نیز در حقیقت کارهاى شایسته بنـده اسـت کـه آن را پنهـان داشـته ،      

اش را به آن زینت دهد، به عـلاوه ثـوابى    بندهخداوند هم آن را ظاهرش کند تا 
براى آخرتش ذخیره مى سازد، و اما قضیه آن پرنده ، او بـه حقیقـت مـردى    که 

است که تو را نصیحت مى کند، نصیحتش را بپذیر، و آن باز شکارى نیز مـردى  
است که نزد تو مى آید و از تو حاجتى مى خواهد، او را ناامید نکـن ، و امـا آن   

  .آن دورى گزینى  است که باید از) برادر مؤمن(گوشت متعفّن همان غیبت 
ـه   ﷐کتَابِ نَاصحِ الدینِ أَبِى البْرَکَات قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه منْ وجبت محبۀُ اللَّ

لُمفَح بنْ أُغْضلَى ملَّ عج زَّ و ع  
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از محبت خدا بر کسى کـه بـه خشـم آورده شـد، و     : فرمود ﷐خدا  رسول
  .خود بردبارى نشان داده واجب است 
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  در بیان حسد: دوم  فصل
  )الفصل الثانى فى الحسد(

ظینَ عنْ أَبِى عبد اللَّه منْ اعْضۀَِ الووتَابِ رۀِ   ﷒ک ـفینَ نَ السم طَ نوُحبا ه َقَالَ لم
لٌ أَعجضِ رى الأَْرا ففقََالَ م یسلإِب أَتاَهک ؤُلاَء   ظَم منَّۀً علیَ منْ لَى هع اللَّه توعد

ْنهى متَنحاقِ فأََرُالفْسم    ـلَ بِـى وَى فعالَّذ وفَه دسالْح و اكنِ إِیَلتَیخَص ک لِّمأَ لَا أُع
ملَ بآِدَى فعالَّذ وفَه ص   إِیاك و الْحرْ

هنگامى که حضرت نوح از کشتى پیاده شد، شـیطان  : مودفر ﷒صادق  امام
در روى زمین مردى که بر من منتّى بزرگتـر از تـو داشـته    : نزد او رفت و گفت 

باشد وجود ندارد، تو از خدا خواستى که این بـدکاران را نـابود سـازد و مـرا از     
مـرا   ؟ از حسد بپرهیز که یاموزمدست آنان آسوده کردى ، آیا دو خصلت به تو ب

  .شد  این چنین کرد، و از حرص و طمع دورى کن که آدم گرفتارش 
ظَـامٍ الحْسـد و الْکَـذبِ و       قَالَ ـالٍ عصخ نْ ثَلَـاثع اكأَنْه یلا عی ولُ اللَّهسر
صِ   الْحرْ

: از سه خصلت بزرگ تو را نهى مى کـنم  ! اى على : فرمود ﷐خدا  رسول
  .دروغ ، حرص حسد، 
نَّۀَ وْالج َنْ لهساً أضَْمى خَمنْ لْضمنْ یضاً مقَالَ أَی      ـلَّ وج ـزَّ وع ـه ۀَ للَّ یحص النَّ

ۀَ لجماعـۀِ    ـیحص صیحۀَ لدینِ اللَّه و النَّ ۀَ لکتَابِ اللَّه و النَّ یحص ۀَ لرَسوله و النَّ یحص النَّ
  المْسلمینَ

را ملزم سازد من   هر کس به انجام پنج چیز خودش : فرمود ﷐خدا  سولر
خیر خواهى براى خداى عزّ و جلّ، خیر خـواهى  : بهشت را برایش ضمانت کنم 
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براى رسول خدا، خیر خواهى براى کتاب خدا، خیر خواهى براى دین خدا، خیر 
  .خواهى براى تمامى مسلمانان 

و قَالَ الْحطَبْالح أْکلُُ النَّار   سد یأْکُلُ الحْسنَات کمَا تَ
حسد نیکیها را از بین مى برد همان طور کـه آتـش   : فرمود ﷐خدا  رسول

  .هیزم را نابود مى کند
ح و الْحسد و الْجبنُ و لَ ﷒الصادقُ قَالَ ا یکوُنُ المْـؤْمنُ  لاَ یؤْمنُ رجلٌ فیه الشُّ

  جباناً و لاَ حرِیصاً و لَا شحَیحاً
باشـد    مردى که در او بخل ، و حسـادت ، و تـرس   : فرمود ﷒صادق  امام

  .ایمان ندارد، چون مؤمن ترسو، و حریص ، و بخیل نیست 
أَ ﷐رسولُ اللَّه قَالَ ۀَ ل ظْهِرِ الشَّماتَ ک ﷖خیک فیَلاَ تُ یتَلبی و  

شماتت نکن ، زیرا ممکن ]بر کار بد[برادر مؤمنت را : فرمود ﷐خدا  رسول
  .مبتلا کند]به آن [است او مورد رحمت خدا قرار گیرد و تو را 

ۀِ أَشْـیاء لَـا   أَنِّ ﷒اللَّه عزَّ و جلَّ إِلَى سلیَمانَ بنِ داود أَوحى عبِبس یکوصى م
  تَحسدنَّ أحَداً منْ عبادى و لاَ تغَتَْابنَّ صالح عبادى قَالَ یا رب حسبِى هذاَنِ

مى کـنم    تو را به هفت چیز سفارش : به سلیمان بن داود وحى فرمود خداوند
: گفـت  . ام غیبت نکـن   بر کسى از بندگان من حسادت مبر، از بندگان شایسته: 

  .مرا همین دو بس است ! پروردگارا
ِويیلَ کَـانَ لَـا    رَفق ْنهألََ عفَس هکَانِبم َطهَرشِْ فغَبْالع نْدلاً عجى روسأىَ مر أَنَّه

هنْ فَضْلم ّالله ملى ما آتاهع النّاس دسحی  
ید و به مقام او غبطه خورد، موسى مردى را نزدیک عرش د: شده که  روایت

هرگز آنچه خداوند از فضلش بـه کسـى داده بـود    : از حال وى جویا شد، گفتند
  .حسادت نمى ورزید
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ظینَ قَالَ رسولُ اللَّه منْ اعْۀِ الو ـرِ   ﷐کتَابِ روضَ َظْ بتِغَیتَّعی نْ لَماسِ م أَغفْلَُ النَّ
نیْا منْ حا یراًالدصِ أَس   لٍ إِلَى حالٍ و أَغنَْى النَّاسِ منْ لَم یکُنْ للْحرْ

غافلترین مردم کسى است که از تغییـرات دنیـا پنـد    : فرمود ﷐خدا  رسول
  .نگیرد و متحول نشود، و بى نیازترین مردم کسى است که اسیر حرص نباشد

  

  در بیان ریاء: سوم  فصل
  )فى الریاءالفصل الثالث (

ـاسِ    ﷒کتَابِ المْحاسنِ قَالَ أَبو عبد اللَّه منْ ك إنَِّه منْ عمـلَ للنَّ کُلُّ رِیاء شرْ
لَى اللَّهع هابَکاَنَ ثو لَّهلَ لمنْ عم لَى النَّاسِ وع هابَکَانَ ثو  

، هر که براى مـردم کـار کنـد    هر ریایى شرك است : فرمود ﷒صادق  امام
بـه عهـده     باید ثوابش را از مردم بخواهد، و هر که براى خدا کار کند پاداشـش  

  .خداست 
ـنْ      وم و ـهتاجـى حکُـنْ فی لَّهلْ لمعنْ یم إِنَّه قَالَ أَیضاً اتَّقوُا اللَّه و اعملوُا لهَ فَ

  لَّه إِلَى منْ عملَ لهَیعملْ لغیَرِ اللَّه یکلهْ ال
از خدا بترسید و براى او کار کنید، زیرا هر که کارش : فرمود ﷒صادق  امام

براى خدا باشد حاجتش را بر آورد، و هر کس براى غیر خدا کار کند خداوند او 
  .را به همان کس وامى گذارد

ۀَ عنْ أبَِى الْحسنِ الرِّضَا عنِ ا إِلَّا  ﷒ابنِ عرَفَ ک ما عملَ أحَد عملً حیى وقَالَ ل
  رداه اللَّه بهِ إِنْ خیَراً فَخیَرٌ و إِنْ شَراًّ فَشَرٌّ

کـارى    هـیچ کـس   ! واى بر تو: به من فرمود ﷒امام رضا : عرفه گوید ابن
وشـاند؛ اگـر عملـش    نکند مگر آنکه خداوند همان عمل را مانند ردائى بـه او بپ 
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خوب باشد ردایش هم خوب خواهد بود، و اگر عملش بد باشد رداى او نیز بـد  
  .خواهد بود

ى کُنْت أَتعَشَّى مع أَبِى عبد اللَّه عنْ   إذِْ تَلَا هـذه الاْیـۀَ   ﷒عمرَ بنِ یزِید قَالَ إِنِّ
  و لوَ أَلقْى معاذیرَهبلِ الإِْنْسانُ على نفَْسه بصیرةٌَ 

مشغول شام خوردن بودم که ایـن   ﷒با حضرت صادق : بن یزید گوید عمر
بلکه انسان نسـبت بـه وجـودش آگـاه اسـت ، اگـر چـه        : (آیه را تلاوت فرمود

  ،)عذرتراشى کند
إِلَى النَّ و تقََرَّبانُ أَنْ یالإِْنْس َنعصا یفصٍْ ما حا أَبقَالَ ی  ـه اسِ بِخلاَف ما یعلَم اللَّ

إِنَّ رسولَ اللَّه یقوُلُ منْ أَسرَّ سرِیرةًَ رداه اللَّه ردِاءهـا إِنْ خَیـراً فَخیَـراً و إِنْ شَـراًّ     
  فَشَراًّ
  :فرمود و
انسان چگونه بر خلاف آنچه خدا مى داند خـود را بـه مـردم    ! ابو حفص  اى

  نزدیک سازد؟
هر که نیتى در دل داشته باشـد، خداونـد لبـاس    : مى فرمود ﷐دا خ رسول

همان نیت را بر او بپوشاند، اگر خیر باشد آنهم خیر است ، و اگر بد باشـد آنهـم   
  .بد است 
ذاَ للَّه و لاَ تَجعلوُه ل ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ه رَکُملوُا أَمعا کاَنَ قَالَ اجم لنَّاسِ فإَِنَّه

اس بِـدینکُم فَـإِنَّ    للَّه فَهو للَّه و ما کَانَ للنَّاسِ فلََا یصعد إِلَى اللَّه و لاَ تُخاَصموا النَّ
ۀَ  مخاَصْۀٌالم زَّ و جلَّ یقوُلُ لنبَیِه ممرضََ ع لقَْلْبِ إِنَّ اللَّهل  دلا تَه إِنَّک  ـتببَنْ أحى م

أنَْت تُکْرِه الناّس حتّى یکوُنوُا مؤْمنین   و لکنَّ اللهّ یهدى منْ یشاء و قاَلَ أَ فَ
کارهاى خود را فقط براى خدا انجام دهیـد، و آن را  : فرمود ﷒صادق  امام

مانـد، و   براى مردم انجام ندهید، زیرا آنچه براى خداست نزد خدا محفـوظ مـى  
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آنچه براى مردم باشد به سوى خدا نرود، بر سر دین خود با مردم نـزاع نکنیـد،   
تـو نمـى   : (و جلّ به پیامبرش فرمود زیرا نزاع بیمارکننده دل است ، خداوند عزّ

توانى کسانى را که دوست دارى هدایت کنى ، بلکه خداوند هـر کـه را بخواهـد    
  ).به اجبار به سوى ایمان دعوت مى کنى آیا تو مردم را: (و فرمود) هدایت کند

إِنَّه مـنْ عمـلَ    ﷒أَمیرِ المْؤْمنینَ عنْ قَالَ اعملوُا للَّه فى غیَرِ رِیاء و لَا سمعۀٍ فَ
هلمإِلَى ع اللَّه َکَلهو رِ اللَّهَغیل  

شهرت طلبى کار کنیـد، زیـرا    براى خدا بدون ریا و: فرمود ﷒مؤمنان  امیر
  .واگذارد  هر کس براى غیر خدا کار کند، خداوند او را به عملش 

بیِ منْ ظینَ قَالَ النَّ اعْۀِ الو ع   ﷐کتَابِ روضَ ـمسی نَادى مۀِ ناَد امیْالق موإذِاَ کَانَ ی
ینَ کَانوُا ینَ الَّذعِ أَی ملُ الْجأَه    لَـه لْـتُممـنْ ع مم کُمورُذُوا أج عبدونَ النَّاس قوُموا خُ

ى لاَ أَقبْلُ عملاً خَ إنِِّ نیْا و أَهلها الَطهَفَ نَ الدم ءَشی  
هنگامى که روز قیامت شود منادیى در حالى که همه : فرمود ﷐خدا  پیامبر
ند کسانى که مردم را مـى پرسـتیدند؟ برخیزیـد و    کجای: صدا مى زند  مى شنوند

مزد خود را از آنان که برایشان کار کرده اید بگیرید، من کارى را که بـا مسـائل   
  .دنیایى و اهل دنیا مخلوط شده نمى پذیرم 

ــنْ ــرِ    م ــنْ أَمی ع ــه ائــنْ آب ع ــه ــنْ أَبیِ ــا ع ــنِ الرِّضَ ــارِ ع ْأَخب ــونِ الْ یــابِ ع کتَ
نؤْمْـا     ﷒ینَالمـا م ـۀٌ إِلَّ جح کُلُّه لْمْالع لْمِ وْالع عاضولٌ إِلَّا مها جا کُلُّهْنی قَالَ الد أَنَّه

ظُـرَ     لَّاعملَ بهِ و العْملُ کُلُّه رِیاء إِ ـى ینْ إخِْلَاص علَى خَطَـرٍ حتَّ ما کَانَ مخْلَصاً و الْ
  تَم لهَالعْبد بمِا یخْ

نقـل   ﷒از قول پدر و پـدران بزرگـوارش از امیـر مؤمنـان      ﷒رضا  امام
تمامى دنیا به جهل آلوده است ، مگر جاهایى که نور علم در آن باشد، و : فرمود

علم فقط یک راهنماست ، مگر اینکه به آن عمل شود، و عمل تمامـا ریاسـت ،   
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خطـر اسـت ، تـا آن      در معـرض   صد، و اخلامگر اینکه از روى اخلاص باش
  .هنگام که بنده پایان کارش را ببیند
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  در بیان خود پسندى: چهارم  فصل
  )الفصل الرابع فى العجب(

االله سبحانه و تعالى یا أَیها الَّذینَ آمنوُا لا تُبطلوُا صدقاتکُم باِلْمنِّ و الْـأَذى   قال
  ل و هو العجبو المن نتیجۀ استعظام العم

اى کسانى که ایمان آورده اید صدقات خود را بـا  : (متعال مى فرماید خداوند
، و منّت گذاشتن ، نتیجه بـزرگ جلـوه   )منّت گذاردن و اذیت کردن از بین نبرید

  .دادن عمل است که او همان خود پسندى است 
إِنَّ مـنْ عبـادي المْـؤْمنینَ لمَـنْ     کتَابِ المْحاسنِ قَالَ اللَّه تبَارك و تعَـالَى   منْ

ُلهمع هِجبعلاَ ی ی ک عنهْ لکَ ذَل رِففأََص هبُأح   یسأَلُنى الشَّیء منْ طَاعتى فَ
بعضى از بنـدگان مـؤمنم از مـن طلـب توفیـق در      : متعال مى فرماید خداوند

ین توفیق را از او سلب مـى  طاعتم را مى کنند، من هم چون او را دوست دارم ا
  .کنم تا بر اثر آن عمل گرفتار خود پسندى نگردد

رَ إِبراَهیم صلوَات اللَّه علیَه  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ زَّ و جلَّ لمَا بشَّ ع قاَلَ إِنَّ اللَّه
یلُ أَدَرئبا جیلَ یرَئبى إِلَى جحبِالخُْلَّۀِ أَوک لهلَا ی یمراَهإِب ِرك  

مـژده   ﷒هنگامى که خداى عزّ و جلّ بـه ابـراهیم   : فرمود ﷒صادق  امام
اى جبرئیل ، مواظـب ابـراهیم   : دوستى با خودش را داد، به جبرئیل وحى فرمود

  .هلاك نشود) به واسطه عجب(باش که 
  
ۀٍ عنْ أَبِى جعفَرٍ فى ایینَ    ﷒رِونـؤْمْالم يـادبنْ علَّ إِنَّ مج زَّ و ع قَالَ قاَلَ اللَّه

أَلنُى الشَّیء منَ العْبادةِ فأَصَرِفهُ عنْـه مخَافَـۀَ الإِْعجـابِ بنِفَْسـه و إِنَّ مـنْ       سنْ یَلم
ؤمْنینَ لمَنْ لَ ْالم يادباع إِلَّا الفْقَْرُ و هحلصی ک   لوَ صرَفتْهُ إِلَى الغْنَى لهَلَ
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بعضى از بندگان مـؤمنم  : خداوند عزّ و جلّ مى فرماید: فرمود ﷒باقر  امام
از من طلب توفیق در عبادت را مى کنند، من این توفیق را نصیبشان نمـى کـنم   
چون مى ترسم موجب خود بزرگ بینـى او شـود، و بعضـى از بنـدگان مـؤمنم      

ند که فقط در حال فقر ساخته مى شوند، و اگر او را توانگر سـازم هـلاك   کسانی
  .شود

ْنهـرُ    عأَم ـملَه لُحصاداً لَا یبَى لعادبنْ علَّ إِنَّ مج زَّ و ع قَالَ اللَّه ولُ اللَّهسقَالَ ر
ۀِ و الصحۀِ فى الْبدنِ فَ عالس نَى وْإِلَّا بِالغ هِمیننِ ددْۀِ البحص ۀِ و عالس نَى وْبِالغ ملوُهأَب

ع لُحصَفیهِمَلی    هِمیـنـرُ دأَم مَله لُحصاداً لَا یبینَ عنؤْمْالم يادبنْ عإِنَّ م و هِمینرُ دأَم
هِماندى أَبقْمِ فالس کَنۀَِ وسْالم ۀِ و ـقْمِ    فَـأَب   إِلَّا باِلفَْاقَ الس ۀِ و لوُهم بِالفَْاقَـۀِ و المْسـکنََ

ؤْمنینَ و إِنَّ  مفیَصلُح علیَهِ ْالم يادبینِ عرُ دأَم هَلیع لُحصا یبِم لَمأنََا أَع و هِمینرُ دأَم
ؤْمنینَ لمَنْ یجتَهِد فى عبادتى فیَقوُم منْ ْالم يادبنْ عم  د جتَهَفی هادوِس یذَلذ و هقَادر

ى إِلیَه  عبلی اللَّیالی فیَتْ ظَراً منِّ ۀَ و اللَّیلتَیَنِ نَ نفَْسه فى عبادتى فأَضَْرِبه بِالنُّعاسِ اللَّیلَ
ل تاقم وه و قوُمَفی بِحصى ی نفَْسه زارٍ علیَها و لوَ أُخَلِّى بینَـه  و إِبقاَء علیَه فیَنَام حتَّ

فى عبادتى لَداخَلهَ منْ ذَلک العْجـب فیَصـیرهُ العْجـب إِلَـى الفْتْنَـۀِ       یدو بینَ ما یرِ
و هالمبأَِع ِبهجعل ُلَاکهه یها فم کنْ ذَلم یهأْت فَکَانَ ی هالمـى   بأَِع رضَِاه عنْ نفَْسه حتَّ

  و ـکذَل ْنهنِّى عم داعَتبیرِ فَیالتَّقْص دح هتادبى عف ازج ینَ وابِدْفَاقَ الع قَد ظُنَّ أَنَّه ی
َإِلی تقََرَّبی ظُنُّ أَنَّه ی وه  

از بنـدگانم  بعضـى  : خداوند عزّ و جـلّ مـى فرمایـد   : فرمود ﷒صادق  امام
کسانیند که امر دینشان جز با توانگرى و گشایش در زندگى و تندرستى اصـلاح  
نشود، آنان را با توانگرى و گشایش و سلامتى بدن مى آزمایم تـا امـر دینشـان    

امر دینشـان فقـط بـا فقـر و      کهاصلاح گردد، و بعضى از بندگان مؤمنم کسانیند 
مى شود، و من آنان را بـا تنگدسـتى و   تهیدستى و بیمارى در بدنهایشان اصلاح 
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فقر و بیمارى مى آزمایم ، و امر دینشان را اصلاح مى کنم ، و من به آنچـه امـر   
دین بندگان مؤمنم را اصلاح مى کنـد آگـاه تـرم ، و بعضـى از بنـدگان مـؤمنم       

کوشا هستند، از بستر خواب و بالش نرم بر مى خیزنـد و   مکسانیند که در عبادت
زنده دارى مى کنند و خود را در عبادتم به مشقّت مى اندازند، من براى من شب 

او را یک شب یا دو شب به چرت مى اندازم به خاطر لطفى که نسبت به او دارم 
و سلامتش را مى خواهم ، او هم تا صبح مى خوابد، سپس بر مى خیزد و خـود  

تا هر چه مى  را سرزنش و توبیخ مى کند، در صورتى که اگر او را رها مى کردم
خواهد مرا عبادت کند، این کار باعث خود بینى اش مى شد، و این خود بینى او 

مى فریفت ، و این امر باعث هلاك و نابودیش مى شد، بـه    را نسبت به اعمالش 
، تا جایى که گمان مى کـرد   دنشخاطر بزرگ بینى اعمالش و از خود راضى بو

و در عبادتش از حد تقصیر گذشـته ، در   که بر همه عبادت کنندگان برترى دارد
  .این هنگام از من دور مى شود، در حالى که گمان مى کند به من نزدیک است 

لَا حسب کَالتَّواضعُِ و لَا وحدةَ أَوحـش مـنَ العْجـبِ و     ﷒أَمیرُ الْمؤْمنینَ قَالَ
ۀًعجبِت للمْتَکَبرِ الَّذى کاَنَ بِ ۀً و غَداً جِیفَ أمَسِ نُطفَْ   الْ

هیچ مقامى بالاتر از تواضـع و فروتنـى نیسـت ، و    : فرمود ﷒مؤمنان  امیر
هیچ تنهایى ترسناکتر از خودپسندى نیست ، من از انسان متکبرى که تـا دیـروز   

  .نطفه بود و فردا مردارى خواهد بود در شگفتم 
قُ وادتَابٍ قَالَ الصنْ کم﷒ ولُ اللَّهسـراَنَ  ﷐قاَلَ رمنُ عى بوسنَا میب﷐   

  و ُـرْنسْالب َى خَلعوسنْ منَا ما دَانٍ فَلمْذُو أَلو ُرنْسب هَلیع و یسللَ إِبْإذِْ أَقب سالج
لَیع لَّمى فَسوسلَ إِلَى مفقَاَلَأَقْب فَلَـا    ه قَالَ أَنْـت یسلفقََالَ أنََا إِب نْ أَنْتى موسم َله

   ُـرْنسْـذاَ البا هَى فموسقَالَ م نَ اللَّهم ک کَانمل ک َلیع لِّمأُس ل قَالَ جئِْت اللَّه ک ب قَرَّ
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أَخبِْ ف قُلوُب بنى آدم قَالَ موسى فَ أَختَْط ِى باِلقَالَ بهْنْبِرن الَّذى إذِاَ أذَْنبَه ابنُ آدم  ذَّ
هْذَنب هنیى عغُرَ فص و َلهمتَکثَْرَ عاس و هنفَْس ْتهبجقاَلَ إذِاَ أَع هَلیع ذْتوتَحاس  

روزى موسـى بـن عمـران    : فرمود ﷐از قول رسول خدا  ﷒صادق  امام
در جایى نشسته بود، در این هنگام شیطان در حالى که کلاهى رنگـین بـر    ﷕

سر داشت نزد او آمد، چون نزدیک موسى شد کـلاه را برداشـت ، و بـه طـرف     
! تـویى  : شیطان ، گفت : کیستى ؟ گفت : گفت  وسىموسى رفت و سلام کرد، م

  :خدا تو را به خود نزدیک نکند، گفت 
: مى که نزد خداوند دارى به تو سلام کنم ، موسى گفـت  ام به جهت مقا آمده

به وسیله آن دلهاى مردم را جلـب مـى کـنم ، موسـى     : این کلاه چیست ؟ گفت 
به من بگو آن چه گناهى است که اگر انسان مرتکب شود بر او مسلط مى : گفت 

بسـیار و   اهنگامى که گرفتـار خودپسـندى شـود، و اعمـالش ر    : شوى ؟ گفت 
  .را در نظرش کوچک مى شماردگناهانش 

قَالَ و﷒    ـفَینَ قَـالَ کییقدرِ الصذ رِ المْذْنبِینَ و أَنْ زَّ و جلَّ لداود بشِّ ع قَالَ اللَّه
ى أَقبْلُ ذنْبیِنَ أنَِّ ْشِّرِ المب داوا دینَ قَالَ ییقدالص رذ ذْنبیِنَ و أُنْ ْرُ الم ۀَ و أَعفُـو   أُبشِّ بالتَّو

نْ إِنَّه لَـیس عبـد یتعجـب     بِعنِ الذَّ و أَنذْرِ الصدیقینَ أَلَّا یتعجبوا یعجبوا بأَِعمالهِم فَ
ک   یعجب بِالحْسنَات إِلَّا هلَ

بـه گناهکـاران   : خداوند عزّ و جـلّ بـه داود فرمـود   : فرمود ﷒صادق  امام
چگونه گنهکاران را بشـارت دهـم و   : ده ، و صدیقان را بترسان ، گفت بشارت 

گناهکاران را بشـارت ده کـه مـن توبـه     ! اى داود: فرمود! صدیقان را بترسانم ؟
پذیرم و از گناه مى گذرم ، و صدیقان را از عجب در عملهایشان بترسان ، زیـرا  

  .هر بنده اى که به کارهاى نیکش عجب بورزد نابود شود
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ۀِ قَالَ أَمیرُ المْؤْمنینَ منْ جِ الْبلاَغَ َۀٍ   ﷒نه ك خیَرٌ عنْد اللَّه منْ حسـنَ ۀٌ تَسوؤُ سیئَ
ک ِجبُتع  
گناهى که تو را ناراحت کند، نزد خدا از عمل نیکى : فرمود ﷒مؤمنان  امیر

  .که خود پسندت نماید، بهتر است 
و بجقَالَ ع هقْلع ادسح دَأح هبنِفَْس رْءْالم  

عجب و خودبینى انسان یکى از چیزهایى است کـه  : فرمود ﷒مؤمنان  امیر
  .بر عقل او حسد مى برد

و بجْۀِ الع   قَالَ أَوحش الوْحشَ
  .بالاترین وحشت عجب و خودبینى است : فرمود ﷒مؤمنان  امیر
نْب خیَـرٌ للمْـؤْمنِ مـنَ     الص عنِ ادقِ عنْ آبائه قاَلَ قاَلَ رسولُ اللَّه لوَ لَا أَنَّ الـذَّ

ؤمْنِ و بینَ ذَنْبٍ أَبداً ْالم هدبنَ عیلَّ بج زَّ و ع ا خَلَّى اللَّهبِ مجْالع  
: فرمـود  ﷐ از قول پدران بزرگوارش از قول رسول خـدا  ﷒صادق  امام

اگر گناه براى مؤمن بهتر از عجب نبود، خداوند هرگـز نمـى گذاشـت کـه بنـده      
  .مؤمنش گناه کند

کتَابِ زهد النَّبیِ عنْ أَبِى جعفرٍَ قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه قَالَ اللَّه تعَالَى أَنَا أَعلَـم   منْ
ؤمْنینَ لمَنْ یجتَهِد فى عبادتى فیَقوُم منْ رقَـاده   بمِا یصلُح علیَه أمَرُ ْالم يادبینِ عد

هادوِس یذَلذ و  ۀَ و أضَْرِبه بِالنُّعاسِ اللَّیلَ یالی فیَتعْب نفَْسه فى عبادتى فَ ی اللَّ ل دجَتهَفی
 َى له ظَراً منِّ و إِبقَاء علیَه فَیناَم حتَّى یصبِح فیَقوُم و هو ماقـت لنفَْسـه زارٍ   اللَّیلتَیَنِ نَ

لَدخَلهَ منْ ذَلک العْجب فیَصیرُه   بینهَ و بینَ ما یرِید منْ عبادتى  خَلِّىعلیَها و لوَ أُ
 هالمۀِ بأَِع ک ما فیه هلاَکهُ لعجبهِ بأَِعماله و رِضَاه عنْ العْجب إِلَى الفْتنَْ نْ ذَلم یهأْتَفی

ظُنَّ أَ ى ی و جاز فى عبادته حد التَّقْصیرِ فَیتبَاعد عنْـد    قَد فَاقَ العْابِدینَ نَّهنفَسْه حتَّ
تقََرَّبی ظُنُّ أَنَّه ی وه نِّى وم ک ا  ذَللوُنَهمعی ی الَّت هِمالملَى أَعلوُنَ عامْلِ العک إِلیَ فَلَا یتَّ
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لثوَابِى فإَِنَّهم لوَِ اجتَهدوا و أَتعْبوا أَنفْسُهم أَعمارهم فى عبادتى کَانوُا مقَصرِینَ غیَـرَ  
ى فتادبع ْکنُه هِمتادبى عینَ فغالى بات یما یطْلبُونَ عنْدى منْ کَراَمتى و النَّعیمِ فى جنَّ

زِیلِ جنَِانى و رفیـعِ الـدرجات العْلَـى فـى جِـوارىِ و لَکـنْ        ج ى وتنَاییمِ عظ ع و
نِّ بِى فَلیْطْ ثقوُا و بفَِضْلى فَلیْفْرحَوا و إِلَى حسنِ الظَّ ْی فَلیتمَنُّوابِرحئ تدارکهم فَـإِنَّ    م

ْغفم ى وانْرضِو مُلِّغهنِّى أُبِبم و مُرِکهتُد ک ذَل نْدى عتمحىرى  رَت إنِِّ و أُلبْسِهم عفوْىِ فَ
تیمتَس ک بذَِل و یمنُ الرَّحمالرَّح أَنَا اللَّه  

مـن  : خداوند متعال مى فرماید: فرمود ﷐از قول رسول خدا  ﷒باقر  امام
به آنچه امر دینم را اصلاح مى کند داناترم ، بعضى از بندگان مؤمنم کسانیند کـه  

از بستر خواب خویش و بـالش لطـیفش بـر    ) شبها(در عبادتم کوشش مى کنند، 
دارى مى کند، و خودش را براى عبادتم بـه زحمـت    دهمى خیزد و برایم شب زن

اندازد، پس یک یا دو شب او را به چرت وامى دارم ، به خاطر علاقه ام بـه  مى 
او و سلامتیش ، او نیز تا صبح به خواب مى رود، وقتى برخاست نفس خـویش  
را سرزنش و توبیخ مى کند، در حالى که اگر او را واگذارم تا هر چه مى خواهد 

به هلاکت افتد، و ایـن   خود بین شود، و در این صورت  کند، در اعمالش  بادتمع
به خاطر عجب و از خود راضى بودنش مى باشد به حدى که گمان مـى کنـد از   
همه عبادت کنندگان برتر است ، و در عبادتش از حد تقصیر گذشـته ، و همـین   

  اسـت ، پـس    زدیـک باعث مى شود که از من دور شود و گمان کند که به من ن
خاطر ثواب بردن از مـن انجـام مـى دهنـد      عمل کنندگان نباید به اعمالى که به

متّکى باشند، زیرا اگر آنان کوشش کنند نفـس خـود را بـه زحمـت اندازنـد، و      
عمرهاى خود را تلف نمایند، و در عبادتم صرف نمایند، باز هـم مقصـرند و در   

را از کـرامتم و نعمتهـاى بهشـتیم و     هبندگیشان به کنـه بنـدگیم نرسـند، و آنچ ـ   
و درجات عالى را که در جوارم طلب کنند بـه آن نرسـند، ولـى    توجهات والایم 
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باید فقط به رحمتم اعتماد کنند، و به فضلم شادمان شوند، و با گمان نیکو نسبت 
به من ؛ اطمینان حاصل کنند، در این هنگـام رحمـتم دستگیرشـان شـود، و بـه      

و بپوشـانم  بخششم آنان را به بهشت برم و بیامرزم ، و بر آنان لباس گذشت و عف
  .، زیرا من خداى رحمان رحیم هستم که به این نام منسوب شده ام 

لاَثُ  ﷐کتَابِ الشِّهابِ قَالَ رسولُ اللَّه منْ ثَلَاثٌ مهلکَات و ثَلاَثٌ منجِْیات فَالثَّ
 ـ  ْالم ـابجإِع و ع تَّبى موه و طَاعم شُح کَاتلهْالم    ـاتِنْجیْلَـاثُ الم رْء بنِفَْسـه و الثَّ

ۀُ اللَّه فى السرِّ و العْلَا ْۀِخَشی ین      ـى الغَْضَـبِ ولُ فـدْالع نَـى وْالغ ى الفْقَْرِ وف دالقَْص و
ضَا   الرِّ

سه چیز هلاك کننده انسان ، و سه چیز نجات دهنده : فرمود ﷐خدا  رسول
اطاعت از بخـل و هـواى نفـس    : اما سه خصلتى که هلاك کننده است :  اوست

  .مسلط و خود بینى است 
ترس از خدا در آشکار و نهان ، میانـه روى  : آن سه که نجات دهنده است  و

  .در حالت فقر و توانمندى ، و عدالت در هنگام خشم و خوشنودى 
من أ ن أ بیت قائما و أ  مطرف لا ن أ بیت نائما و أ صبح نادما أ حب إ لى قال

صبح متعجبا و العجب هو الفرحۀ التامۀ بکمال الحال و العمل و النفس و غیرها و 
  الرکون إ لیها مع نسیان إ ضافتها إ لى المنعم

اگر شب تا صبح بخوابم و صبح در حـال پشـیمانى از خـواب    : گوید مطرف
خودبینى صبح را شروع بیدار شوم ، بهتر از این است که شب زنده دار باشم و با 

  .کنم 
عبارت از خوشحالى کامل نسبت به کامل بودن صفت و عمل و : عجب  معنى

نفس انسان و غیر اینهاست ، و اینکه به اینها اعتماد شود و نعمت دهنده حقیقـى  
  .را فراموش کند
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  در بیان ظلم و حرام: پنجم  فصل
  )الفصل الخامس فى الظلم و الحرام(

السید نَاصحِ الدینِ أَبِى البْرَکَات عـنِ الرِّضَـا عـنْ أَبِیـه عـنْ أَمیـرِ        مجموعِ منْ
کُمقلُوُب خَرِّبی فإَِنَّه لْم   المْؤْمنینَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه إِیاکُم و الظُّ

قل کند که رسول ن ﷒از قول پدر بزرگوارش از امیر مؤمنان  ﷒رضا  امام
  :فرمود ﷐خدا 
  .ظلم بپرهیزید، زیرا ظلم کردن دلهاى شما را خراب مى کند از
لَامِ ونَ الإِْسم َخَرج فقََد مظاَل أَنَّه لَمعی وه و َینهعیمٍ لظَال عشَى منْ مقَالَ م  

مى را همراهى کند و کمک نماید و دانـد  هر کس ظال: فرمود ﷐خدا  رسول
  .که او ظالم است ، از اسلام خارج گشته 

ةً ورُوربۀً مجینَ حعبس اللَّه نْدلُ عدعراَماً ینِ حْؤم ْالم َقَالَ لَرد  
دور کردن مؤمن از حرام نزد خداوند برابر هفتاد حج : فرمود ﷐خدا  رسول
  .ست مقبول ا
ۀُ منْ حراَمٍ فى جوف العْبد لعَنهَ کُـلُّ ملَـک    ﷐رسولُ اللَّه قَالَ ْاللُّقم تَقعإذِاَ و

هرَ بِطوُلَضِ الْخبالأَْر و اتاومى السف  
، هر گاه یک لقمه حـرام در معـده بنـده قـرار گیـرد     : فرمود ﷐خدا  رسول

  .تمامى فرشتگان آسمانها و زمین او را لعنت کنند
ـلَّ    وج ـزَّ وع نَ اللَّهۀٌ ممعا نفإَِنَّه هینى دف نَ اللَّهۀٌ م ظَ عوم ْتهاءج دبا عمقَالَ أَی

َلیع اللَّه ادْزد یل نَ اللَّهۀً مجح إِلَّا کاَنَت ا شَکَرَ وخَطاًفإَِنْ قبَِلَهس ه  
هر بنده اى که از جانب خداوند نصیحتى در رابطه با : فرمود ﷐خدا  رسول

دینش دریافت کند، در واقع نعمتى از خداست که به او رسیده ، اگر آن را به کار 
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بندد شکرگزارى نموده ، و گر نه آن نصیحت حجتى از جانب خدا بر اوسـت تـا   
  .دیشتر گردخشم خدا نسبت به او ب

و   رـوج ا وهارَامٍ نهیص ا وُلهَامٍ لیینۀًَ قینَ سعبةِ سادبنْ عرٌ مَۀٍ خی اعلُ سدقَالَ ع
ۀً ظَم عنْد اللَّه منَ الْمعاصى ستِّینَ سنَ أَع و کْمٍ أَشَدى حۀٍ ف اعس  

عدالت رفتار کردن بهتر از هفتاد سال  یک ساعت به: فرمود ﷐خدا  رسول
عبادت است ؛ که شبهایش را بیدار و روزهایش را روزه دار باشد، و یک ساعت 

  .حکم به ظلم کردن نزد خدا از گناهان شصت سال سخت تر و بزرگتر است 
و ترََما اجم َرَ لهُغف دَظُلْمِ أح   قَالَ منْ أصَبح و لاَ یهم بِ

هر کس شب را به صبح رساند و قصد ظلم به کسـى  : فرمود ﷐ا خد رسول
  .را نداشته باشد، گناهانش آمرزیده شود
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 در بیان ارتباط با سلاطین و اطاعت از بندگان: ششم  فصل
  )الفصل السادس فیالدخول على السلاطین و أ حوالهم و ذکر طاعۀ المخلوق

ید نَاص منْ تَابِ السک  ـهیوابنِ بفَرِ بعخِ أَبِى جی حِ الدینِ أَبِى البْرَکَات رواه عنِ الشَّ
ولُ اللَّهسعِ قَالَ رْقنْتَابِ المنْ کم﷐      مـوی ـاءج مـنَهیلْ بـدعی شرَةًَ فَلَمع یلنْ وم

ِرج و اهدی ۀِ و امیْالقأْ لَاهر أسْو   سه فى ثقَْبِ فَ
هر کس ده نفر را سرپرسـتى کنـد و بـین آنـان بـه      : فرمود ﷐خدا  رسول

عدالت رفتار نکند، روز قیامت در حالى محشور مى شود که دو دست و دو پا و 
  .سرش در سوراخ تبرى قرار دارد

ینَ فَ وملسْورِ المنْ أُمئاً مَشی ی لنْ وقَالَ ماللَّه هعَضی مهعَضی  
هر کس متولى کارى از امـور مسـلمانان شـود و در    : فرمود ﷐خدا  رسول

  .کارشان کوتاهى کند، خداوند هم در کارش کوتاهى کند
فَـأَغْلَقَ بابـه     أَیما رجلٍ ولی شیَئاً منْ أُمورِ الْمسـلمینَ  ﷒أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ

      ـهابب فْـتَحـى ی دونَهم و أَرخَى ستْرَه فهَو فى مقْت منَ اللَّه عزَّ و جـلَّ و لعَنتَـه حتَّ
اجذُو الْح هَخلَُ إِلیدَۀٌ ۀِفی مظْل م َله نْ کَانَتم و  

هاى مسـلمانان را عهـده   هر کس انجام کارى از کار: فرمود ﷒مؤمنان  امیر
دار شد، و در خانه اش را به روى آنان بست ، و خود را پنهان نمود، مورد خشم 
و غضب و نفرین خداوند قرار گیرد، تا اینکه در خانه اش را باز کند و نیازمندان 

  .و شاکیان به خانه اش وارد شوند
زَّ و جلَّ  ﷒الصادقُ قَالَ ع لَّهإِنَّ ل   بِهِـم ع بأَِبوابِ الجْبارِینَ خَلقْاً منْ خَلقْه یـدفَ

ک عتقَاَء اللَّه منَ النَّارِ َأُولئ هائیلنْ أَوع  
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خداى عزّ و جلّ در درگاه سلاطین جـور، بنـدگانى   : فرمود ﷒صادق  امام
، آنـان آزاد  دارد که به وسیله آنان از دوستان خود ظلم را بر طـرف مـى سـازد   

  .شدگان خداوند از آتشند
انِ وْإِخو جِ الْ ائوح لْطَانِ قَضَاء لِ السمةُ عقَالَ کفََّار  

کفّاره کار کـردن بـراى پادشـاه ، بـر آوردن حـوائج      : فرمود ﷒صادق  امام
  .برادران ایمانى است 

کَ وَجِ فی ائوْالح قَضاَء مۀِقَالَ لَا تُکَلِّفوُهامیْالق موی جهِِمائوح لِّفوُنَّا غَداً قَضَاء  
از سلاطین طلب بر آوردن حاجت نکنید، کـه آنـان   : فرمود ﷒صادق  امام

  .روز قیامت بر آورده شدن حاجاتشان را از ما مى خواهند
ضاَ قَالَ لْطَانِ أَولیاء ید ﷒الرِّ الس عم لَّهإِنَّ ل    یثـدـى حف و ـهائیلنْ أَوع بِهِم َفع

ک عتقََاء اللَّه منَ النَّارِ َآخرََ أُولئ  
خداوند در بارگاه پادشاهان دوستانى دارد که به وسیله : فرمود ﷒رضا  امام

  .آنان از دوستانش دفع گرفتارى مى کند
  .آتشندآنان آزادشدگان خدا از : در حدیث دیگر است که  و

ـهم بِـالنِّعمِ و     ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒الصادقِ عنِ ـا اختَْصاماً مْأَقو لَّهإِنَّ ل
رِهَا إِلَى غیلَه وفَح مْنها عها نزََعوهَنعا فإَِذاَ مذَلوُها بم یهِما فه   ممنَافع العْباد یقرُّ

خداونـد مردمـانى   : فرمـود  ﷐به نقل از قول رسول خـدا   ﷒صادق  امام
دارد که آنان را به نعمتهایش مخصوص گردانـده و منـافع بنـدگان را در اختیـار     
آنان گذارده ، تا به مردم انفاق کنند، اما اگر آن را انفاق نکنند از آنها مى گیـرد و  

  .اردبه غیرشان مى سپ
ْنهع   جهِِمائـوى حف هِمَإِلی النَّاس َزع قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه إِنَّ للَّه عباداً منْ خَلقْه یفْ

ذاَبِ اللَّهنْ عنوُنَ مالاْم مه ک َأُولئ  
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اتش خداوند در میان مخلوق: فرمود ﷐از قول رسول خدا  ﷒صادق  امام
بندگانى دارد که مردم براى بر آوردن حاجاتشان به آنان پناه مـى برنـد، آنهـا از    

  .عذاب خداوند در امانند
ک أَنَّه ضد صاحبِ الْحقِّ ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ ذَل و لوُكْالْخَلْقِ الم راَرش  
اهانند، زیرا همیشه مقابل حق بدترین مخلوقات پادش: فرمود ﷒صادق  امام

  .طلبان قرار مى گیرند
ۀً عنْد أَبِى عبد اللَّه عنْ اعمنَانٍ قَالَ کنَُّا جنِ سب اللَّه دبـلْطاَنَ    ﷒ع فَـذَکَرُوا الس

 اللَّه دبو عفقََالَ أَب هِمَلیا ععد سِ ولجْى المنْ کَانَ فم مهبلْطاَنَ فَـإِنَّ  فَس وا السبلَا تَس
لْطَانَ ظلُّ اللَّ السه لاَحص لَکُم مهلَاحفإَِنَّ ص مهحلصی وا اللَّهعنِ ادلَک ضِ وى الأَْرف  

بـودیم ، از   ﷒ما گروهى محضر حضـرت صـادق   : اللهّ بن سنان گوید عبد
ن در مجلـس او را لعـن نمودنـد و    حاکم وقت سخن به میان آوردند و حاضـری 

ندهید، زیـرا وى سـایه     به حاکم فحش : فرمود ﷒نفرینش کردند، امام صادق 
او را اصلاح کنـد زیـرا خـوب     هخداوند در زمین است ، بلکه از خدا بخواهید ک

  .شدن آنان به نفع شماست 
ك  ﷒البْاقرِ عنِ ارتَب قَالَ قَالَ اللَّه  لُـوكْالم ک لا أنََا م و تعَالَى إِنِّى اللَّه لاَ إِلهَ إِلَّ

ۀً و أيَ قَـومٍ   محر هِمَلیع لوُكْالم لْتعى جونمٍ أطََاعَقو َأي و قُلوُب المْلوُك بِیدى فَ
فسُکُم بسِب المْلوُك توُبوا إِلَـی  علیَهِم نقَمۀً أَلاَ لَا تَشغَْلوُا أَنْ وكعصونى جعلْت المْلُ

کُملَیع مهقُلوُب ف طأَع  
منم خدایى که جز او خدایى : خداوند متعال مى فرماید: فرمود ﷒باقر  امام

نیست ، من پادشاه پادشاهانم ، و دلهاى پادشاهان در اختیـار مـن اسـت ، هـر     
طین را بر آنان نرم گردانم ، و هر گروهى جماعتى که از من اطاعت کنند دل سلا
اذیتشان سازم ، آگاه باشید؛ خودتـان   یلهکه از من نافرمانى کنند پادشاهان را وس
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را به فحش دادن به پادشاهان مشغول ندارید، به سوى من توبه کنیـد تـا دلهـاى    
  .آنان را بر شما مهربان گردانم 

زِید عنْ أَبِى ع عنِ نِ یالفَْضلِْ ب ـه قَـالَ مـنْ تعَـرَّض لسـلْطَانٍ جـائرٍ       ﷒بد اللَّ
ؤجْرْ علیَها و لَم یرزْقِ الصبرَ علَیها ی ۀٌ لَمیلب ْنهم ْتهابفأََص  

هر کس حاجتش را نزد سلطان ظالمى ببرد و بلایـى  : فرمود ﷒صادق  امام
اجرى ندارد، و نیز اجر صبر بر آن نصیبش نگردیـده   از ناحیه سلطان به او رسد،

  .است 
ینَ ونْؤم ْیرُ المنَ النَّارِ ﷒قَالَ أَمم هلْطَانَ فإَِنَّ شَرَر اتَّقوُا الس  

  .از سلطان بترسید، زیرا شرارتهایش از آتش است : فرمود ﷒مؤمنان  امیر
لْطاَنِالْحسنِ بنِ الجْهمِ قَ عنِ إلَِى الس سلَنِ أجسأَبِى الْحل الَ قُلْت     ـتأَیفَـإِنْ ر

س   یتعَدى الحْقَّ و یعملُ بغِیَرِ ما أَنزَْلَ اللَّه فَلاَ آخذَُنَّ علَى نَهیهِ و کَلاَمه فقََالَ لَا بأْ
ه نزد سلطان مـى  من ب: عرض کردم  ﷒به امام کاظم : بن جهم گوید حسن

روم ، اگر دیدم که حق را مراعات نمى کند و بر خلاف فرمان خداوند عمل مـى  
  .مانعى ندارد: نماید، و من نمى توانم او را نهى کنم ؟ فرمود

  نهى شده
  

طُ اللَّه کاَنَ منْ طلََب مرضَْاةَ النَّاسِ بمِا ی ﷐قَالَ رسولُ اللَّه ﷒البْاقرِ عنِ خس
ۀَ اللَّه بمِا یغْضب النَّاس کفََاه اللَّه عـداوةَ کُـلِّ    نْ آثَرَ طَاعم اً ونَ النَّاسِ ذاَمم هدامح

ب و داسکُلِّ ح دسح و ودعْظَهیِراً غی راً ونَاص َله کَانَ اللَّه اغٍ وکُلِّ ب  
هر کس خوشـنودى مـردم را   : فرمود ﷐از قول رسول خدا  ﷒باقر  امام

در به خشم در آوردن خدا بجوید، ستاینده او از مـردم نکوهشـش کننـد، و هـر     
کس اطاعت از خدا را بر خشم مردم مقدم بدارد، خداوند در مقابل دشـمنى هـر   
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کنـد، و   ظـالمى از او حمایـت مـى    هردشمنى و حسادت هر حسودى ، و ظلم 
  .خداوند یاور و پشتیبان اوست 

  
ـه    ﷐جابِرِ بنِ عبد اللَّه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه عنْ ط اللَّ منْ أَرضَى سلْطَاناً بِسـخَ

ینِ اللَّهنْ دم َخَرج  
د سـازد  هر که سلطانى را به وسیله خشم خدا خشنو: فرمود ﷐خدا  رسول

  .از دین خدا بیرون مى رود
  

ه یعمـلُ     ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ وـدـرىَ عرةًَ أَنْ ینُص نَ اللَّهنِ مؤْمْالم بسقَالَ ح
ى اللَّهاصعِبم  

براى مؤمن همین یارى خداوند کافى است که ببینـد  : فرمود ﷒صادق  امام
  .دا مشغول است دشمنش به معصیت خ
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  در خصلتهاى نهى شده: هفتم  فصل
  )الفصل السابع فى الخصال المنهى عنها(

ما منْ شیَء أحَب إِلَى اللَّه عـزَّ و جـلَّ مـنَ الإِْیمـانِ و العْمـلِ       ﷐النَّبیِ قَالَ
َتْركأَنْ ی ِرَ بها أَمم ْتَرك حِ والالص  

چیزى نزد خداوند محبوبتر از ایمان و عمل صالح و : فرمود ﷐خدا  لرسو
  .دورى از منهیات الهى نیست 

  
ابعِِ وَلاَ إِلَى الْهِلَالِ بِالأْص ابعِِ وَطَرِ بِالأْصْیرُوا إِلَى المقَالَ لَا تُش   

ف باران اشاره نکنید، همچنین با انگشتان خود به طر: فرمود ﷐خدا  رسول
  .با انگشتان به طرف ماه نو اشاره نکنید

  
ۀُ  و ـم ۀُ و المْتوَشِّ ماشْالو و اهدشَاه و هبکاَت و هشَارِب و ُلهآک ا وب و   قَالَ مطعْم الرِّ

دمحانِ مسلَى لونوُنَ عْلعم َله وشنْجْالم و ِالنَّاجش  
کسى که با پول بدست آمده از ربا به مردم غذا دهد، : فرمود ﷐خدا  ولرس

یا براى خود غذا و نوشیدنى تهیه کند، و کسى که ربا را در دفتر ثبت مى کند، و 
دو شاهد ربا، و کسى که خالکوبى مى کند، و کسى که بـدنش را خـال دار مـى    

در زبان محمد مورد لعن قـرار گرفتـه    سازد، و شکارچى ، و راهنماى او، همگى
  .اند

  
منْ تَخَلَّى علَى قبَرٍ أَو بالَ قاَئماً أَو بالَ فى ماء قَائمـاً أَو مشَـى    ﷒البْاقرِ عنِ

أَ  ذاَء واحد أَو شَرِب قَائماً أَو خَلاَ فى بیت وحده أَو بات علَى غمَـرٍ فَ ى حف  هـابص
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یء منَ الشَّیطَانِ لَم یدعه إِلَّ أَنْ یشَاء اللَّه و أَسرعَ ما یکوُنُ الشَّیطاَنُ إِلَى الإِْنْسانِ  اشَ
ـۀَ    إِنَّ رسولَ اللَّه خَرجَ فى سرِیۀٍ فَـأَتَى وادي مجنَّ ضِ هذه الحْالات فَ علَى بع وه و

حَى أصفنََادِبی نْکُملٍ مجأْخذُْ کلُُّ ر ْأَلَا فَلی هابد  أَو هدحلٌ وجخُلَنَّ ردلَا ی و ِبهاحص
أُخبْرَِ رسولُ  م رجلٌ وحده فاَنتَْهى إِلیَه و قَد صرعِ فَ قَالَ فتَقََد هدحلٌ وجى رضملَا ی

إِ ک قاَلَ فأََخذََ بِ ذَل زَها ثُم قَالَ بسِمِ اللَّه االلَّه بِ َفغَم هامهبُخْرج   ـه خبَِیثُ أَنَا رسولُ اللَّ
قَالَ فقََام  
کسى که در قبرستان قضاى حاجـت کنـد یـا ایسـتاده     : فرمود ﷒باقر  امام

ادرار کند، یا در آب ادرار نماید، یا با یک کفش راه رود، یا ایستاده آب بنوشـد،  
در یک اطاق بسر برد، یا با دست چرب بخوابد، شیطان بر او چیره شـود،   یا تنها

و سریعترین راه مسلط شدن شیطان  د،تا وقتى خدا نخواهد شیطان رهایش نساز
  .بر انسان یکى از این حالات است 

در یکى از جنگها از بیابانى که محل جنیّان بود مى گذشـت   ﷐خدا  رسول
مواظب باشید، دست یک دیگر را بگیرید، و به تنهـایى وارد  : ش فرمود، به یاران

  .این بیابان نشوید، و کسى تنها عبور نکند
یکى از آنان به تنهایى از آنجا گذشت و وقتى به پایـانش رسـید   : گوید راوى

رسید، ایشان انگشت ابهام آن مـرد   ﷐گرفتار سر درد شد، خبر به رسول خدا 
به نام خدا خـارج شـو، مـن    ! اى خبیث : گرفتند و فشار دادند، سپس فرمود را

  .و از جا برخاست ) خوب شد( فاصلهآن مرد بلا: رسول خدایم ، راوى گوید
  
و      هـذـضِ هعلَـى بإِذاَ کَـانَ ع دبْکوُنُ إِلَى العا یم ع ۀٍ أَنَّ الشَّیطَانَ أَسرَ ایى رِوف

ـا أَنْ   الأْحَوالِ و قَ ذه الْحالِ فَکَانَ أَنْ یفَارِقَـه إِلَّ لَى هع ءَداً شیَأح ابَا أصم الَ إنَِّه
اللَّه شَاءی  
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بهترین وقتى که شیطان بر بنـده چیـره مـى شـود     : روایت دیگر است که  در
به هر کس در این حالات : زمانى است که در یکى از این حالات باشد، و فرمود

  .روى کند، به زودى از وى دست بر ندارد، مگر اینکه خدا بخواهدگرفتارى 
  

ی  ﷒الْکَاظمِ عنِ ف منْهنَّ الْجنوُنُ التَّغوَطُ بینَ القْبُورِ و المْشْ َتَخوۀً ی قَالَ إِنَّ ثَلاَثَ
هدحو نَاملُ یالرَّج و داحو ف   فى خُ

قضاء حاجت : در سه حالت احتمال دیوانگى مى رود: فرمود ﷒کاظم  امام
  .کردن در میان قبرها، با یک کفش راه رفتن ، و به تنهایى خوابیدن 

  
قَالَ إِنَّ الشَّیطاَنَ أَشَد ما یهم بِالإِْنْسانِ حینَ یکوُنُ وحده خَالیاً لَا  ﷒البْاقرِ عنِ

رْقُدى أَنْ یأَر هدحو  
سریعترین وقتى که شیطان بر انسـان چیـره مـى شـود     : فرمود ﷒باقر  امام

  .هنگامى است که تنهایى در جایى بخوابد، نبینم کسى تنها بخوابد
  

 ـ  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ لَـا س یماً ولنَّ حارِیُلاَ تم ك فیهاً قَالَ لَا تمُارِ فَیذْهب بهاؤُ
یکْردی یهفالس و ک بغْلی یملْفإَِنَّ الح  

جدال نکن که آبرویت مـى رود، همچنـین بـا مـردم     : فرمود ﷒صادق  امام
بردبار و نادان مجادله نکنید، زیرا شخص بردبار بر تو پیروز مى شـود، و نـادان   

  .تو را خوار مى سازد
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ی منهْ جهداً هلْ تَـرىَ مکَاشَـفتَهَ أَم   سئ ﷒البْاقرِ عنِ َلق قَد لٍ خبَیِثجنْ رلَ ع
ۀِ و إِنَّ مـع العْسـرِ یسـراً ف إِنَّ     مداراتهَ فَکتََب إِلَیه المْداراةُ خیَرٌ لکَ منَ المْکَاشفََ

ۀَ للمْتَّقینَ بالعْاق  
بفرمایید او را : رد مردى که بد زبان بود سؤ ال شد که در مو ﷒امام باقر  از

مدارا کردن بهتر از : فرمود ﷒در بین مردم رسوا کنیم یا با او مدارا کنیم ؟ امام 
رسوا کردن است ، و هر مشکلى یک آسانى به دنبال دارد، و پایانى نیـک بـراى   

  .پرهیزگاران است 
  

  قاَلَ العْالم لَا یتَکَلَّم بِالفُْضوُلِالسلام  عليهأبَِى عبد اللَّه عنْ
  .دانشمند هرگز سخن بیهوده و زائد نمى گوید: فرمود ﷒صادق  امام

  
ؤْم ففَى اللِّسانِ ﷐النَّبیِ قَالَ   إِنْ کَانَ فى شیَء شُ

ت یا شرى باشد، در زبان اسـت  اگر در چیزى نحوس: فرمود ﷐خدا  رسول
.  

  
  فى وصیۀِ لقُمْانَ لابنه یا بنیَ متَى تَدخلُْ مداخلَ السوء تتَُّهم کاَنَ

هر گاه وارد مکانهاى بد شوى ، ! فرزندم : در وصیت به فرزندش گوید لقمان
  .مورد اتهام قرار گیرى 

  
ؤْمنُ أَخَاه انمْاثَ الإِْیمانُ فـى قَلبِْـه کمَـا     ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ ْالم مقاَلَ إذِاَ اتَّه

اءْى المف لْحاثُ الْمْنمی  
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هر گاه مؤمنى برادرش را متهم سازد، ایمان در دلش : فرمود ﷒صادق  امام
  .از بین برود، همان طور که نمک در آب حل مى شود

  
تَینِ ﷐النَّبیِ قَالَ   لَا یلْدغُ المْؤْمنُ منْ جحرٍ مرَّ

مؤمن هرگز از یک سـوراخ دو مرتبـه گزیـده نمـى     : فرمود ﷐خدا  رسول
  .شود
  

اءلُ جقأَع کَّلُ أَوَأَتو ى وَلُ نَاقتسأُر ولَ اللَّهسا رفقََالَ ی ولِ اللَّهسلٌ إِلَى رجر ا وه
لُ قاَلَ اعقلْها و توَکَّلْ   أَتوَکَّ

شـترم را  ! اى رسول خدا: رسید و عرض کرد ﷐خدمت پیامبر خدا  مردى
بدون مهار و با توکل بر خدا رها سازم ، و یا مهارش کنم و با توکـل بفرسـتم ؟   

  .مهارش کن و توکل بر خدا کن : فرمود
  

ک و هـو   ﷒البْاقرُ قَالَ ک ناَصح و لَا تَتَّبعِ منْ یضْحکُ اتَّبعِ منْ یبکیک و هو لَ
ک غَاش و ستَردِونَ إِلَى اللَّه جمیعاً فتَعَلمَونَ   لَ

از کسى پیروى کن که تو را بگریاند و خیـر خـواه تـو    : فرمود ﷒باقر  امام
مى خنداند و گول مى زنـد پیـروى نکـن ، بـه زودى     باشد، و از کسى که تو را 

  .همگى شما نزد خدا حاضر شوید و بدانید
  

أبَِى عبد اللَّه المْملوُك یرىَ شعَرَ مولَاتـه فقََـالَ    عنْ ل ارٍ قَالَ قُلْتمنِ عۀَ باوِیعم
  نعَم و ساقَها
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آیا برده مى : عرض کردم  ﷒خدمت حضرت صادق : بن عمار گوید معاویۀ
بلى ، ساق پـایش را هـم مـى    : تواند موى صاحبش را که زن است ببیند؟ فرمود

  .تواند ببینید
  

ْنهع هلْدلَا و و اهداللَا و نٍ وؤْم ۀِ م نَّۀَ بشِفََاعالْج یخلُُ الْخَصدقَالَ لَا ی  
شده به شفاعت مؤمن یا پدر و مادر و مردى که اخته : فرمود ﷒صادق  امام

  .یا فرزندش به بهشت نمى رود 
  

ْنهع بنْجۀٌ فَی اجح دبى عف لَّهل سَلی بنْجلَا ی یقَالَ إِنَّ الْخَص  
مرد اخته بچه دار نمى شود، خداوند به بنده اى نظـر  : فرمود ﷒صادق  امام

  .ندارد تا اینکه بچه دار شود
  

أَلْت أَبا الْحسنِ عنْ قَالَ س ارزِی هنِ مب یلع﷒     ـوهأَب ى اشْـترَاَهـذ عنِ الخَْادمِ الَّ
ۀُ اللَّه فإَِنَّهم شَرُّ ما یکوُنوُنَ ف وجدتهَ فقََالَ علَى الْخصیانِ لعَنَ َکی  

در مـورد خـدمتکارى کـه پـدرش      ﷒از امام کاظم : بن مهزیار گوید على
اختـه بـود، لعنـت خـدا بـر      : خریده بود پرسیدم که او را چگونه دیدى ؟ فرمود

  .اختگان ، زیرا که آنان بدترین مخلوقاتند 
  

ک منْ حد التَّقْصیرِ فى عبـادةِ   ﷒الْکَاظمِ عنِ نَّ نفَْسِلاَ تخُْرج هلْدضِ و عبقَالَ ل
اللَّه هتادبقَّ عح دبعلَّ لَا یج زَّ و ع إِنَّ اللَّه   و طَاعته فَ
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مبـادا خـودت را در عبـادت و    : به یکى از فرزندانش فرمود ﷒کاظم  امام
اطاعت از خداوند بى تقصیر بدانى ، زیرا خداى عزّ و جـلّ چنـان کـه شایسـته     

  .است عبادت نمى شود
  

ک اللَّه منَ النَّقصِْ و التَّقْصیر ﷒قَالَ البْاقرُ جابِرٍ قَالَ عنْ َابِرُ لاَ أَخرْجا جی  
دانسـتن    خداوند تو را از نـاقص  ! اى جابر: فرمود ﷒امام باقر : گوید جابر

  . .عملت و مقصر دانستن در عبادت بیرون نبرد
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  در بیان شهرت: هشتم  فصل
  )ى الشهرة و السرائرالفصل الثامن ف(

أصَابعِِ فى دینٍ أَو دنیْا ﷐النَّبیِ قَالَ   کفََى بِالرَّجلِ بلَاء أَنْ یشاَر إِلیَه باِلْ
بـه  [ همین اندازه گرفتارى براى مرد بس اسـت کـه   : فرمود ﷐خدا  رسول

  .دنیا مورد اشاره انگشتان قرار گیرد براى دین یا]واسطه مشهور شدن بین مردم
  

لاَةِ ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ رةََ الصُشه اسِ ورةََ اللِّبنِ شُهَرَتیه ض الشُّ غبی قَالَ إِنَّ اللَّه  
مشهور شـدن  : دو شهرت نزد خداوند مبغوض است : فرمود ﷒صادق  امام

  .شدن به واسطه نماز خواندن به وسیله لباس ، و مشهور 
  

ْنهع ا النَّاره   قَالَ الشُّهرةَُ خیَرُها و شَرُّ
ش در آتش : فرمود ﷒صادق  امام   .است   شهرت چه خیرش و چه شرّ

  
مـۀِ ثوَبـاً   قَالَ منْ لَبسِ ثوَب شهُرةٍَ کسَاه اللَّه یوم القْیا ﷒الْحسنِ بنِ علی عنِ
  منَ النَّارِ
هر کس در دنیا لبـاس شـهرت بـه تـن کنـد،      : فرمود ﷒حسن مجتبى  امام

  .خداوند در روز قیامت لباسى از آتش به او بپوشاند
  

ظهِْرَ حسناً و یسـرَّ شَـیئاً فَـإِ    ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ أَنْ ی کُمدَأح َنعصا یذاَ قَالَ م
ک و قَالَ اللَّه تبَارك و تعَالَى  کذََل سَلی أنََّه ملع هإِلَى نفَْس ع جلـى    رإِنسْانُ ع بلِ الْ

ُتهیلَانع تقوَِی ُرِیرَتهس ت حنْ صَیرةٌَ فمصب هْنفَس  
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آشـکار و  چه مى کند یکى از شما اگر خوبیهایش را : فرمود ﷒صادق  امام
بدیهایش را پنهان کند، و وقتى به باطن خود رجوع کند بفهمد این چنین نیست ، 

، بـاطن هـر   )بلکه انسان به باطن خود بیناسـت : (و خداوند متعال هم مى فرماید
  .کس درست شد ظاهرش هم خوب مى گردد

  
و ِقَالَ النَّبی﷐ س تَتوإذِاَ اس دبْإِنَّ الع ولَّ فَهج زَّ و ع قَالَ اللَّه ُتهیلَانع و ُرِیرَته

  عبدى حقاًّ
هنگامى که باطن و ظـاهر بنـده اى یکسـان باشـد،     : فرمود ﷐خدا  رسول

  .این بنده واقعى من است : خداى عزّ و جلّ مى فرماید
  
رَ ا ورِیرةًَ أظَْهرَّ سنْ أَسضاً مإِنْ شَراًّ فَشَرٌّقَالَ أَی رٌ وَراً فَخیَا إِنْ خیهاءرِد للَّه  

هـر کـه بـاطنش را پنهـان دارد، خداونـد آن را بـه       : فرمود ﷐خدا  رسول
صورت لباسى بر او ظاهر گرداند، اگر باطنش خیر باشد لباس خیـر، و اگـر بـد    

  .باشد لباس بد است 
  

ؤمْنینَ عنْ ْیرِ المأَم ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر﷐   ـیرَّانب و یانوج َله ا و ما منْ عبد إِلَّ
رَّانب هَلیع اللَّه دأَفْس هیانوج دنْ أَفْسم و هیرَّانب اللَّه لَحأَص هیانوج لَحَنْ أصَفمهی   

هیچ بنـده اى نیسـت مگـر    : فرمود ﷐از قول رسول خدا  ﷒مؤمنان  امیر
اینکه ظاهرى دارد و باطنى ، هر کس باطن خود را پاك کند، خداونـد ظـاهرش   
را نیز پاك گرداند، و هر کس باطنش را تباه کند خداونـد ظـاهرش را نیـز تبـاه     

  .سازد
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ى وف یتص َله إِلَّا و دبنْ عا مضِ فَـإذِاَ      مـلِ الْـأَرـى أَهف یتص و اءملِ السأَه
 اءملِ السی أَهف ُیتهص اءإِذاَ س ضِ ولِ الأَْرى أَهف ع فر اءملِ السى أَهف ُیتهنَ صسح

ضِ قاَلَ فَسأَلنَْا  لِ الأَْرى أَهف ع ضنِوع کْرُهفقََالَ ذ وا هم یتالص  
هیچ بنده اى نیست مگر آنکه شهرتى در میـان اهـل   : فرمود ﷐خدا  لرسو

آسمان و شهرتى در میان اهل زمین دارد، هر گاه شهرتش در میان اهـل آسـمان   
نیکو باشد، در بین اهل زمین نیز خوشنام گردد، و هر گاه شهرتش در میان اهـل  

شهرت : عرض کردم : راوى گوید. گرددآسمان بد باشد، در بین اهل زمین پست 
  .یاد او در بین مردم : چیست ؟ فرمود

  
ف میزاَنهُ غَداً ﷒البْاقرِ عنِ   منْ کَانَ ظَاهرهُ أَرجح منْ باطنه خَ
هر کس ظاهرش از باطنش بهتر باشد، ترازوى اعمالش : فرمود ﷒باقر  امام

  .روز قیامت سبک گردد
  
نْع اللَّه دبأَبِى ع﷒  ی َلق هکرَْها یِبم اللَّه زارب و اللَّه بحا یِلنَّاسِ بمنَ ل نْ تزََیم

ف انُ آسْغَضب وه و اللَّه  
هر کس خود را براى مردم به آنچه خدا دوست دارد : فرمود ﷒صادق  امام

آنچه دوست ندارد ظاهر شود، خداونـد را در حالـت   زینت کند، ولى نزد خدا به 
  .خشم ملاقات کند

  
و ِإِنْ شَـراًّ      ﷐قَالَ النَّبی ـراً وَـراً فَخیَـا إِنْ خیهاءرِد اللَّه اهدرِیرةًَ ررَّ سنْ أَسم
  فَشَراًّ
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باشد، خداوند لباس مناسب هر که در دل نیتى داشته : فرمود ﷐خدا  رسول
  .نیتش به او مى پوشاند، اگر خوب باشد خوب و اگر بد باشد بد است 
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  در بیان تحقیر مؤمن: نهم  فصل
  )الفصل التاسع فیمن حقر مؤمنا(

ؤْمناً مسک ﷒محمد بنِ أَبِى حمزةََ عنْ أبَِى عبد اللَّه عنْ رَ م یناً لَـم  قَالَ منْ حقَّ
اه إِی هقرََتحنْ مع ع زلَِ اللَّه لهَ حاقراً حتَّى یرجِْ ی  

هر کس مؤمن فقیرى را کوچـک بشـمارد، خداونـد    : فرمود ﷒صادق  امام
  .همواره او را کوچک شمارد تا زمانى که او دست از تحقیر مؤمن بردارد

  
ْنهناً  عؤْمذلََّ م أَو حقَّرَه لفقَْرِه و قلَّۀِ ذاَت یده شَهرَه اللَّه یوم القْیامـۀِ  قَالَ منِ استَ

ۀَ   بمِا یفْضَحه علَى رءوسِ الخَْلَائقِ لَا محالَ
هر کس مؤمنى را به خـاطر فقـرش و کمـى مـالش     : فرمود ﷒صادق  امام

قیامـت بـین مـردم او را بـه     خوار کند یا کوچک شمارد، سرانجام خداونـد روز  
  .چیزى مشهور نماید که او را رسوا نماید

  
ْنهع ولُ اللَّهسى ﷐قَالَ قَالَ رتبارحى مف دصأَر اً فقََدیلى وانَ لنْ أَهم  
وستانم هر کس به یکى از د: فرمود ﷐از قول رسول خدا  ﷒صادق  امام

  .اهانتى کند، با من اعلان جنگ نموده است 
  

ـرَ    قاَلَ لاَ تُحقِّرُوا فقَُراَء شیعتنَا ﷒أَبِى بصیرٍ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ إِنَّه منْ حقَّ فَ
 اقـزلَْ می لَم و اللَّه َره ف بهِ حقَّ ـى یرجِْـع عـنْ      مؤْمناً منْهم فقَیراً و استخََ تـاً لَـه حتَّ

هقَرَتحم  
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فقیران شیعه ما را تحقیر نکنید، زیرا هر کـس مـؤمن   : فرمود ﷒صادق  امام
فقیر شیعه اى را تحقیر کند و او را خـوار سـازد، خداونـد او را تحقیـر کنـد، و      

  .همواره در این خوارى مى ماند تا دست از تحقیرش بردارد
  

إِنَّ الرَّجلَ  ﷒لی عنْ أَبِى عبد اللَّهالبْج عنِ ۀِ علی فَ یعش تخَِّفوُا بفِقَُراَءَقَالَ لاَ تس
ۀَ و مضَرَ بِیعثلِْ رى مف شفََّعی منْهم  

توهین نکنید، زیرا یک نفر  ﷒به فقیران شیعه على : فرمود ﷒صادق  امام
  .روز قیامت مى تواند به اندازه قبیله ربیعه و مضر شفاعت کنداز آنان 

  
منْ أَهانَ لى ولیاً فقََد اسـتقَبْلنَى   ﷐قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

  بمِحاربتى
هر کس یکى از دوستان مرا : فرمود ﷐از قول رسول خدا  ﷒صادق  امام

  .مورد اهانت قرار دهد، با من اعلان جنگ نموده است 
  

قَالَ قَالَ اللَّه تعَـالَى لیَـأذَْننُى    ﷒معلَّى بنِ خنُیَسٍ قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه عنْ
ذلََّ عبدي المْؤْمنَ و أَ یء إِلَى نُصرةَِ أَولیائىبِحرْبٍ منِ استَ   ناَ أَسرعَ شَ

خداونـد متعـال   : شنیدم که فرمـود  ﷒از امام صادق : بن خنیس گوید معلّى
  :مى فرماید

کس بنده مؤمنم را خوار کند باید آماده جنگ با من شود، و من زودتـر از   هر
  .همه به یارى دوستانم مى شتابم 

  
م حقَّ إِخوْانهابنِ أَبِى یعفُ عنِ ظَّ ع ینَ اللَّهد ظَّم نْ عقَالَ م ْنهورٍ ع  
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هر کس دین خدا را بزرگ بدارد، حق بـرادرانش را  : فرمود ﷒صادق  امام
  .بزرگ داشته است 

  
و تعَالَى لیَأذَْننُى  قاَلَ قَالَ اللَّه تبَارك ﷒معلَّى بنِ خنَُیسٍ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ

ؤْمنَ و لْیأْمنْ غَضبَِى منْ أَکْرَم عبدي المْؤْمنَ ْالم يدبنْ أَذلََّ عرْبٍ مبِح  
هـر کـس بنـده مـؤمنم را     : خداوند متعال مى فرماید: فرمود ﷒صادق  امام

گرامـى دارد از  خوار سازد با من اعلان جنگ نموده ، و هر کس بنده مؤمن مـرا  
  .غضب من در آسایش است 

  
قِّی عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ ۀَ المْـؤْمنِ مـنْ غیَـرِ     ﷒داود الرَّ اجنْ قَضَى حقاَلَ م

سوْردْنَ الفکأُس ْنهم خفَْافتاس  
ؤمنى را هر کس بدون منّت و تحقیر نمودن حاجت م: فرمود ﷒صادق  امام

  .بر آورد، در بهشت جاى داده شود
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  در راز دارى: دهم  فصل
  )الفصل العاشر فى کتمان السر و ما یتصل به(

کوُنی عنْ أَبِى عبد اللَّه عنِ ینَ ﷒السنؤْم ْیرُ المقاَلَ قاَلَ أَم﷒    ه منْ کَـتَم سـرَّ
دى یرةَُ فیالْخ فشََاکَانَت نِ فقََدَاثنْی زاوج یثدا حمأَی و ُرهَغی یهف ادز و ه  

سرّ خود را پنهـان    هر کس : فرمود ﷒از قول امیر مؤمنان  ﷒صادق  امام
دارد اختیارش به دست اوست ، و هر سخنى که از دو نفر تجاوز کرد پخش مـى  

  .شود
  

ا علَى مـا لَـوِ أَطْلعَـت     ﷒لَّهأَبِى عبد ال عنْ قَالَ لَا تُطْلع صدیقکَ منْ سرِّك إِلَّ
دیقَ قَد یکوُنُ عدواً یوماً ما فإَِنَّ الص ضُرَّكی لَم كودع هَلیع  

دوست خود را از سرّت آگاه مکن ، مگـر آن سـرىّ   : فرمود ﷒صادق  امام
ر دشمنت آن را بفهمد به زیانت نباشد، زیـرا روزى مـى رسـد کـه همـین      که اگ

  .دوست ، دشمن مى شود
  

ذه  ﷒أَبِى الْحسنِ عنْ ه لَمَأَنْ لَا تع تَتَطعفَاس ءَشی هذه كدى یقاَلَ إِنْ کاَنَ ف
  فَافعْلْ
رى و مـى تـوانى کـارى    اگر در یک دستت چیزى دا: فرمود ﷒کاظم  امام

  .کنى که دست دیگرت از آن اطلاع پیدا نکند، حتما این کار را نکن 
  

تدجینِ  وینِ الدطِّ أَم ی بنِ الْحسینِ إِنَّ  ﷖ بِخَ لعلٌ لجقِ قَالَ قَالَ رادنِ الصع
ک إِلَى أَنَّک ضَالٌّ مبتَدع فقََالَ لَ بنْسـقَّ       فُلَاناً یح ـتیعـا رنِ مـیسْـنُ الحب ـیلع ه
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ۀِ الرَّج الَسجا  لِمى منْ أَخى عَلغَتْنثُ أَبیى ح یت حقِّ َلاَ أد و َیثهدنَا حَإِلی ثُ نقََلْتیح
وۀَ م امیْالق شَرُنَا وحثَ معْالب نَا ومعی توْإِنَّ الم هَلمأَع تننََـا  لَسیب کُمحی اللَّه نَا ودع

ۀَ فإَِنَّ یبْالغ و اكاإِیوبِ النَّاسِ  هیکْرِ عنْ ذنْ أَکثَْرَ مأَنَّ م لَماع لِ النَّارِ ولاَبِ أَهک امِإد
یها فرِ ما بقَِدهُطْلبا یم ثاَر أَنَّه إنَِّ إکِْ   شَهِد علیَه الْ

فلانـى  : کرد  عرض  ﷒مردى به امام سجاد : فرمودالسلام  عليهصادق  امام
تو حـق  : فرمود ﷒تو را به گمراهى و بدعت گذارى متهم مى کند، امام سجاد 

همنشینى او را مراعات نکردى که گفته او را براى من نقل نمودى ، و حـق مـرا   
داشتم بـرایم نقـل نمـودى ،    هم ادا نکردى که گفته برادرم را که من از آن خبر ن

همه ما خواهیم مرد، و همه ما روز قیامت بر انگیخته خواهیم شد، و خداوند بین 
زیرا غیبـت خـورش سـگهاى دوزخ    ! ما قضاوت مى نماید، از غیبت دورى کن 

هر کس عیبهاى مردم را بین دیگران شایع کند، غیبـت کننـده او   ! است ، و بدان 
  .او هم به اندازه اى که در اوست طلب مى شود مى گرداند، و از ارنیز بسی

  
کوُنی قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه عنِ الس﷐    ْـأَلهسفَلْی مـلسْالم أخََاه کُمدَأح بَإذِاَ أح

إِنَّه منَ الحْقِّ الْ واجِبِ و صدقِ الإِْخَاء أَنْ عنِ اسمه و اسمِ أَبیِه و قبَیِلَته و عشیرَته فَ
 و ک نْ ذَلع َأَلهسإِلَّای قَاءمۀٌ ح   فإَِنَّها معرِفَ

هر گاه یکـى از شـما بـرادر مسـلمانش را دوسـت      : فرمود ﷐خدا  رسول
بدارد، باید نامش و نام پدرش و نام قبیله و خویشـاوندانش را بپرسـد، زیـرا از    

واجب و صمیمیت در دوستى این است که اینهـا را از او بپرسـد، و   جمله حقوق 
  .گر نه این آشنایى احمقانه است 
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ک و بینَ أَخیـک و أبَـقِ منْهـا فَـإِنَّ      ﷒الْکَاظمِ عنِ ۀَ بینَ ْشمْبِ الحذْه قَالَ لَا تُ
اءیالْح ابۀِ ذَه ْشمالْح ابذَه  

پرده شرم و حیاى میان خـود و بـرادر دینیـت را بـر     : فرمود ﷒کاظم  امام
  .مدار، و آن را باقى گذار، زیرا از میان بردن آن باعث برداشتن حیاء است 

  
  قَالَ إِذاَ کَانَ الرَّجلُ حاضراً فَکَنِّه و إِنْ کَانَ غَائباً فَسمه ﷒الرِّضَا عنِ
هر گاه مرد در مجلس حاضر بـود، او را بـا کنیـه اش    : رمودف ﷒رضا  امام

  .صدا بزن ، و هر گاه غایب بود، با نامش از او یاد کن 
  

ـه     ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ أَبِیه عنْ آبائـه  عنْ الرَّجـلُ   ﷐قَـالَ قَـالَ رسـولُ اللَّ
أْتى بِالْخبَرِ  ی حالالصءورِ السَى باِلْخبأْتی ءولُ السالرَّج حِ والالص  

مـرد  : فرمـود  ﷐از پدران بزرگوارش از قول رسول خـدا   ﷒صادق  امام
  .درستکار همیشه خبر درست مى آورد، و مرد بد همیشه خبر بد مى آورد

  
رِ  وَنْ غیم مَأص ۀٌقَالَ إِسماع الْ رٍ صدقۀٌَ هنیئَ تَضَج  

شنواندن شخص ناشنوا بـدون اینکـه دلتنـگ شـود،     : فرمود ﷒صادق  امام
  .صدقه اى گواراست 
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  در بیان مواعظ: باب نهم 

  التاسع فى ذکر المواعظ الباب
أَر ﷒أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ أجَساد الطَّعام و قوُت الْ   واحِ الإِْطعْامقوُت الْ
غذاى بدنها طعام است ، و غذاى جانهـا اطعـام مـى    : فرمود ﷒مؤمنان  امیر
  .باشد
  
و غْلوُبرِّ م إِثْمِ و الغَْالب باِلشَّ   قَالَ ما ظفَرَ منْ ظفَرَ بِالْ

کسى که به وسـیله گنـاه پیـروز شـود بـه پیـروزى       : فرمود ﷒مؤمنان  امیر
  .یده است ، برترى از راه بدى مغلوب و شکست خورده است نرس

  
إِنَّه لیَس منْکُم ﷒الصادقُ قَالَ همِوه فَ ۀٌ بحِسنِ الثَّنَاء فَاتَّ مکَل هَلیع تعَتمنِ اجم  
هر کسى که در بین مردم به خوبى معروف شـده ، او  : فرمود ﷒صادق  امام
  .م بدانید، زیرا او از شما نیست را مته
  
رَ  وکم قَد وا أنََّهَلمفَاع ِذنُوُبه یاً لذنُوُبِ النَّاسِ نَاس داً لَتقعم دبْالع تُمأَیقَالَ إذِاَ ر ْنهع
ِبه  

هر گاه با بنده اى روبـرو شـدید کـه در جسـتجوى     : فرمود ﷒صادق  امام
گناهان خود را فراموش نمـوده ، بدانیـد او گرفتـار مکـر     گناهان مردم است ، و 

  .شده است 
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ـوا النـاس    وسْینَ لَا تَلبنؤْمْلمقُلْ ل هائنْ أَنبِْیم ِالَى إِلَى نَبیَتع ى اللَّهحقَالَ أَو ْنهع
ک أَعـدائى فتََکوُنُـوا   لباس أَعدائى و لَا تَطعْموا طعَام أَعدائى و لَا تَسـلُکوُا مسـا   ل

  أَعدائى کمَا هم أَعدائى
  

به مؤمنان : خداوند به یکى از پیامبرانش وحى فرمود: فرمود ﷒صادق  امام
لباس دشمنان مرا به تن نکنیـد، و از غـذاى دشـمنان مـن نخوریـد، و راه      : بگو

ز دشـمنانم خواهیـد بـود،    دشمنانم را نپویید، زیرا در غیر این صورت شما نیـز ا 
  .همان طور که آنان دشمن من هستند

  
ْنهع کبُأح ى لَ ف رجلًا فقََالَ الرَّجلُ و اللَّه إِنِّ وسی یَـى    قَالَ لقف ف وسی َفقََالَ له

بَأح و یتَا لقى متْنْ إِخوم یتَى أبَِى فَلقنبَأح یتَا لقم یتَلق بزِیـزِ  الْحْرَأةَُ العى امْتن
  أُرِید أَنْ یحبنى إِلَّا ربى تبَارك و تعَالَى ستفَلقَیت ما لقَیت فَلَ

مردى را ملاقات کرد، مرد به او  ﷒حضرت یوسف : فرمود ﷒صادق  امام
آنچه باید به من : به خدا قسم ، من تو را دوست دارم ، یوسف به او گفت : گفت 

برسد در چاه رسید؛ پدرم مرا دوست مى داشت ، و من از برادرانم دیدم آنچه را 
اظهار محبت نمود و دیدم آنچه را باید مى دیدم  منباید ببینم ، زن عزیز مصر به 

  .، اکنون دیگر نمى خواهم غیر خدا کسى مرا دوست بدارد
  

ْنهی عش ونَ ولوَِینُ علَـا   قَالَ نَح ینَـا وقتَْلوُنَ فی مأَنَّها ل عتنَُا علوَِیونَ و هم خیَرٌ منَّ
یهِمنقُتْلَُ ف  



812 
 

ما مقامى والا داریم ، و شـیعیانمان صـاحب مقـامى    : فرمود ﷒صادق  امام
والا هستند، آنان از ما بهترند، زیرا آنان در راه ما کشته مى شوند، ولى ما در راه 

  .کشته نمى شویم آنان 
  

عنوْانَ الْبصريِ و کَانَ شیَخاً کبَیِراً قَد أَتَى علیَه أَربع و تسـعونَ سـنۀًَ قَـالَ     عنْ
ـادقُ    فَـرٌ الصعضَـرَ جا حَینَ فَلمننِ أَنسٍَ سب ک الإِلَى م ف أَختَْل ینَـۀَ   ﷒کنُْتدْالم

َإِلی ذَاختَْلفَْت ذْت منْ مالک فقََالَ لى یوماً إِنِّى رجلٌ  ه و أحَببت أَنْ آخُ عنهْ کَما أَخَ
ۀٍ منْ آنَاء اللَّیلِ و النَّهارِ فَلَا تَشغَْلنْى عـنْ   اعى کلُِّ سف ادرى أَول ک ذَل عم و طْلوُبم

ف إِ اخْتَل و ک النْ مذْ ع فلَیه کمَا کنُْت تَختَْوِردى فَخُ ل   و ـکنْ ذَلم تمَفَاغتْم هَإِلی
   لَـافْاختـنِ الى عرَنجا زَراً لمخَی یف تفََرَّس َى لوى نفَْسف قُلْت و هنْدنْ عم تَخَرج

لَیع تلَّمس ولِ وس إِلَـى   غَـد ه ثُم رجعت منَ الْإِلیَه و الأَْخذْ عنهْ فَدخَلْت مسجِد الرَّ
   قَلْـب لَـیع ف طَأَنْ تع ا اللَّهی ا اللَّهی ک ۀِ و صلَّیت فیها رکعْتَینِ و قُلْت أَسأَلُ وضَ الرَّ

تعجر یمِ وَتقسْالم ک راَطإِلَى ص ِى بهتَدا أَهم هْلمنْ عى مَقنترَْز فرٍَ وعارىِ  جإِلَى د
اً حَغْتمـا   زِیناًمَفَرٍ فمعج بنْ حقَلبِْى م ا أُشرِْبمنِ أَنسٍَ لب کالإِلَى م ف أَختَْل لَم و

ـا ضَـاقَ صـدرىِ     َرىِ فَلمبیلَ صتَّى عۀِ ح کْتوُبْلَاةِ الم ارىِ إِلَّا إِلَى الصنْ دم تَخَرج
ی َتَرد و لْت َتَنعفَراً وعج تدقَص و ت    ـابب ضَـرْتا حَرَ فَلمصْالع تلَّیا صم دعکَانَ ب

  ـرِیف لاَم علَـى الشَّ الس فقَُلْت ک ج خاَدم لهَ فقََالَ ما حاجتُ   دارِه استأَْذَنْت علیَه فَخرََ
اه فَجلسَت بِحذاَ اء بابهِ فمَا لبَثِْت فقََالَ هو قَائم فى مصلَّ یسیراً إذِْ خَرجَ خَادم لَـه   إِلَّ

لاَم الس َلیع َفَرد هلَیع تلَّمس و خَلْتفَد ۀِ اللَّه و قَـالَ اجلـس     قَالَ ادخُلْ علَى برَکَ
و هأْسر ع ک فَجلسَت فأََطرْقََ ملیاً ثُم رفَ ـه    قَالَ أَبو منْ غفََرَ اللَّه لَ قلُْت أَبو عبد اللَّ

 و هتارنْ زِیى مکُنْ لی لَم َى لوى نفَْسف قُلْت هرْضاَتمل ک ک و وفَّقَ ت اللَّه کنُْیتَ َقَالَ ثب
عاء لَکَانَ کثَیراً ثُم أطَْرقََ ملیاً ثُ ذاَ الد رُ هَغی هَلییمِ علفقََـا التَّس هأْسر َفعر ـا    لَمـا أَبی
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  ـکْلمنْ عى مَقنْرزی و ی ک علَ ْقَلب ف طعأَنْ ی اللَّه أَلْتس قُلْت ک عبد اللَّه ما حاجتُ
رِیف ما سأَلتْهُ فقََالَ یا أبَا عبد اللَّ ه لیَس العْلْم و أَرجو أَنَّ اللَّه تعَالَى أجَابنى فى الشَّ

مِبِالتَّ إِنَّما هو نوُر یقعَ فى قَلْبِ منْ یرِید اللَّه تبَارك و تعَالَى أَنْ یبدیه فإَِنْ أَردت  علُّ
 هالمعتباِس لْمْاطْلُبِ الع ۀِ ویودبْۀَ الع لًا منْ نفَْسک حقیقَ أَو فَاطْلُب لْمْالع تفَْهِمِ اللَّهاس و

کیفَ میقَـۀُ       هقـا حم ـه قُلْت یا شَرِیف فقََالَ قُلْ یا أَبا عبد اللَّه قُلْت یا أَبـا عبـد اللَّ
ـه إِلیَـه ملْک ـ    العْبودیۀِ لهَ اللَّ َا خویمف هْنفَسل دبْرىَ العأَنْ لَا ی اءۀُ أَشْی اً لـأَنَّ  قَالَ ثَلَاثَ
ک یرَونَ المْالَ مالَ اللَّه یضعَونهَ حیثُ أَمرَهم اللَّه تعَالَى بهِ یکوُنُالعْبیِد لَا  و   لَهم ملْ

 اهنَه و ِالَى بهَتع اللَّه رَها أَمیمف هغَالْۀُ اشت عنْـه فَـإذِاَ   لَا یدبرُ العْبد لنفَْسه تَدبِیراً و جملَ
لهَ اللَّه تعَالَى ملْکاً هانَ علیَه الإِْنفَْاقُ فیما أَمرَه اللَّه تعَالَى  لعْبدلَم یرَ ا َا خویمف هنفَْسل

 بـائصم هَلیانَ عه رِهبدلَى مع هْبیِرَ نفَستَد دبْالع ضَإِذاَ فو و یهقَ فْنفأَنْ ی   ا وْنی الـد
العْبد بمِا أَمرهَ اللَّه تعَالَى و نهَاه لَا یتفََرَّغُ منهْما إِلَى المْراَء و المْباهاةِ مـع   غلََإذِاَ اشتَْ

   و ـیسلإِب ا ونْی الـد هَلیانَ عه لَاث ذه الثَّ ِبه دبْالع اللَّه لَـا   النَّاسِ فإَِذاَ أکَْرَم الخَْلْـقُ و
 طْلُبایْنی الد     ـهامأَی عـدلَـا ی اً وُلوع زاًّ والنَّاسِ ع نْدع طْلُبلَا ی تفََاخُراً و تَکَاثُراً و

ـذینَ     ک الـدار الاْخـرةَُ نَجعلهُـا للَّ ۀِ الْمتَّقینَ قَالَ اللَّه تعَالَى تلْ جرلُ دذاَ أَو َلًا فهاطب 
      ـه ۀُ للمْتَّقینَ قُلْـت یـا أَبـا عبـد اللَّ بالعْاق ل ا فَساداً و ضِ وأَر لایرِیدونَ علوُا فى الْ
    ـزَّ وع ـه ۀِ أَشیْاء فإَِنَّها وصیتى لمرِیدى الطَّرِیقِ إِلَـى اللَّ عسِبت یکى فقََالَ أُوصنصأَو

ألَُ أَ أَس اللَّه لَّ وجمعتاسل ک ۀٌ منهْا فى رِیاضۀَِ النَّفسِْ و ثَلَاثَـۀٌ منْهـا    الهنْ یوفِّقَ ثَلاَثَ
ۀٌ منهْا فى العْلْمِ ظْها و إِیاك و التَّهاونَ بهِا قَالَ عنوْانُ ففََرَّغْت   فى الْحلْمِ و ثَلاَثَ فَاحفَ

ا اللَّوفقَاَلَ أَم َإِقَلبِْى له ۀِ فَ یاضَ ـه یـورِثُ      یاكاتى فى الرِّ أَنْ تأَْکُلَ ما لَـا تشَْـتهَِیه فإَِنَّ
ا و سم اللَّه و اذْکُـرْ  أکُْلْ إِلَّا عنْد الْجوعِ و إذِاَ أَکَلْت فَکُلْ حلاَلً ۀَ و البْلهَ و لَا تَ  الحْماقَ

سولِ ما ملأََ آدمی وعِا ثلُُثٌ لطعَامه و ثُلُثٌ  إِنْء شَراًّ منْ بطنْه فَحدیثَ الرَّ کَانَ لَا بد فَ
  تعـمةً سداحو إِنْ قُلْت ک لشرَاَبهِ و ثُلُثٌ لنفََسه و أَما اللَّواتى فى الْحلْمِ فمَنْ قَالَ لَ
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ع واحدةً   عشرْاً متَس شْراً لَمع فقَلُْ إِفقَُلْ إِنْ قُلْت ک َنْ شتَمم ا  نْویمقاً فادص کنُْت
ألَُ أَنْ یغفْرَها لى و إِنْ کُنْت کَاذباً فیما تقَوُلُ فاَللَّه أَسألَُ أَنْ یغفْرَهـا    تقَوُلُ أَس فَاللَّه
ک عاء و أَم  لَ الد ۀِ و یحص ك باِلْجفَاء فعَده بِالنَّ دعنْ وم لْوْى العى فاتـأَلِ   مِا اللَّوفَاس

ک شَـیئاً  أَلهَم تعَنُّتاً و تَجرِبۀً و إِیاك أَنْ تعَملَ بِرَأْیِ َأَنْ تس اكإِی و هِلْتا جم اءَلمْالع 
أَسـد   و خذُْ بِالاحتیاط فى جمیعِ ما تَجِد إِلیَه سبیِلًا و اهرُب منَ الفْتُیْا هرَبک منَ الْ

و  دْلاَ تفُس و َلک تحنَص فقََد اللَّه دبا عا أَبى ی لَا تَجعلْ رقبَتکَ للنَّاسِ جسِراً قُم عنِّ
لَام الس ی وینٌ بِنفَْسَؤٌ ضن   علیَ وِردى فإَِنِّى امرئ امرُ

حدود دو سـال بـا   : ود گویدبصرى که پیرمردى نود و چهار ساله اى ب عنوان
وارد مدینه شـد،   ﷒مالک بن انس رفت و آمد داشتم ، هنگامى که امام صادق 

خدمت آن حضرت مى رسیدم و دوست داشتم آنچه را از مالک مى آمـوختم از  
حکومت تحـت   رفمن از ط: آن حضرت بیاموزم ، روزى حضرت به من فرمود

هر ساعت از شب و روز نیز اوراد و اذکارى دارم نظر مى باشم ، بعلاوه اینکه در 
که باید بگویم ، مرا از گفتن ذکر باز مدار، و همان طور که قبلا نـزد مالـک مـى    
رفتى حالا هم برو و مسائلت را از او بپرس ، من از این سخنان غمگین شدم ، و 

د نمـى  اگر در من خیرى مى دید مرا از خو: از نزد ایشان رفتم ، و با خود گفتم 
رانــد، و بــه مالــک حوالــه نمــى نمــود، بــار دیگــر وارد مســجد رســول خــدا 

سلام کردم ، سپس از کنار قبر پیامبر وارد حرم شدم و  ﷒شدم و بر امام  ﷐
از تو مى خواهم کـه دل جعفـر   ! خدایا: در آنجا دو رکعت نماز خواندم ، و گفتم 

ى ، و از علم او نصیبم گردانى تا با آن به راه راسـت  را به طرف من متمایل ساز
  .هدایت شوم 

با غم و اندوه به طرف خانه ام رفتم ، و چون محبت جعفر در دلـم جـاى    بعد
گرفته بود دیگر نزد مالک هم نرفتم ، از آن به بعد از منزلم خـارج نشـدم مگـر    
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نگ شدم کفشم را براى خواندن نماز واجب ، تا اینکه صبرم تمام شد، و چون دلت
عصر به طرف منزل جعفر  ازپوشیدم و رداء بر دوش انداختم و بعد از خواندن نم

حرکت نمودم ، چون بدان جا رسیدم اجازه ورود خواستم ، خادم ایشـان بیـرون   
  :چه مى خواهى ؟ گفتم : آمد و گفت 
ایشـان نمـاز مـى    : خدمت آن بزرگوار برسم و سلامى بدهم ، گفت  خواستم

بر : ، کنار در توقف نمودم ، بعد از مدت کمى خادم بار دیگر آمد و گفت خوانند
: برکت خدا وارد شو، وارد شدم و سلام کردم ، ایشان پاسخم را دادنـد و فرمـود  

پرسى سرش را بلند  والبنشین خدا تو را رحمت کند، نشستم و ایشان بعد از اح
خداوند کنیه ات را : فرمود. ه أ بو عبد اللّ: کنیه ات چیست ؟ گفتم : کرد و فرمود

اگـر از ایـن   : مستدام بدارد، و در آنچه رضاى اوست موفق بدارد، با خود گفـتم  
ملاقات و عرض سلام خدمت حضرت هیچ بهره دیگرى غیر از این دعا نداشـته  

  .باشد، برایم خیر بسیارى است 
أ بـا  یـا  : حضرت اندکى تأ مل نمود، آنگاه سرش را بلند کرد و فرمـود  سپس
از خدا خواسته ام که دلت را بر مـن متمایـل   : چه مى خواهى ؟ گفتم ! عبد اللهّ 

گرداند و از علمت به من نصیب گرداند، و از خداوند امید دارم که هر چه من از 
  .آن بزرگوار مى پرسم پاسخم گوید

علم و دانش به یادگیرى نیست ، بلکه نورى ! یا أ با عبد اللهّ : فرمود حضرت
در دل کسى که خداى متعال مى خواهد او را هدایت کند، اگر طالـب علـم    است

هستى ابتدا بندگى حقیقى را در خود به وجود آور، و علم را براى عمـل کـردن   
: فرمـود ! اى شـریف  : گفتم  د،بیاموز، و از خداوند فهم بخواه تا تو را فهیم گردان

بـه  : حقیقت بندگى چیست ؟ فرمود! ه یا ابا عبد اللّ: یا أ با عبد اللهّ ، گفتم : بگو
اول اینکه بنده آنچه را خدا به او بخشیده ملک خود نداند، زیـرا  : سه چیز است 
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بندگان مالک نیستند، بلکه مال را از آن خدا مى بینند، و هر کجا خدا فرمان داد 
: بنده تدبیر امور خودش را نمى نماید، سوم اینکه : مى کنند، دوم اینکه  صرفشم
مام وقت خود را صرف انجام اوامر خدا و ترك نواهى او کند، بنا بر ایـن ؛ هـر   ت

گاه بنده چیزى را که خدا به او بخشیده ملک خود نداند انفاقش در راه خـدا بـر   
دست مدبر واقعى سپرد، سختیهاى  هوى آسان گردد، و هر گاه تدبیر امورش را ب
و نهى خدا گردن نهاد، هیچ گـاه بـا   دنیا برایش آسان شود، و هر گاه بنده به امر 

  .مردم جدال نمى کند، و به آنان فخر نمى فروشد
گاه خداوند به بنده این سه خصلت را عطا فرمود، دنیا و شـیطان و مـردم    هر

در نظرش خوار مى شود، و به خاطر مال جمع کردن و فخر فروشـى بـه دنبـال    
اوقاتش را هـدر نمـى دهـد،     دنیا نمى رود، و از مردم عزّت و مقام نمى طلبد، و

جهان آخـرت را  : (ایداین اولین درجه پرهیزگاران است ، خداوند متعال مى فرم
براى کسانى مهیا نمودیم که در روى زمین دنبال مقام پرسـتى نرفتـه و مرتکـب    

  ).فساد نشده باشند و پایان نیک براى پرهیزگاران است
مى   تو را به نه چیز سفارش : ، فرمودمرا نصیحتى فرما! یا ابا عبد اللهّ :  گفتم

کنم ، و این نه چیز سفارش من است به کسانى که پویندگان راه بـه سـوى خـدا    
هستند، و از خداوند مى خواهم که تو را در عمل به آنها توفیق عنایـت فرمایـد،   
سه تاى آنها در تربیت نفس است ، و سه تاى آنها در بردبارى ، و سه تاى آنهـا  

آنها را به خاطر بسپار، و در مورد آنها سـهل انگـارى مکـن ، عنـوان      در علم ،
  .دلم را براى شنیدن آماده ساختم : گوید

: اول اینکه : اما سه وصیتى که به تربیت نفس مربوط مى شود: فرمود حضرت
: آنچه را دوست ندارى نخور، زیرا موجب حماقت و نادانى مى شود، دوم اینکه 

نخور، و هر گاه خواستى غذا بخورى غذایت حلال باشد و تا گرسنه نشدى غذا 
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آدمى ظرفـى را  : را که فرمود ﷐بسم اللهّ بگو، و به یاد آور سخن رسول خدا 
بدتر از شکمش پر نکند، در این صورت اگر ناچار شد یـک سـوم آن را بـراى    

اى نفـس  غذایش ، و یک سومش را براى نوشیدنى ، و یک سـوم دیگـر را بـر   
  .کشیدن بگذارد

: اول اینکه ، اگر کسى به تـو گفـت   : آن سه خصلت که در بردبارى است  اما
اگر ده تا هم بگویى یکى نمـى شـنوى ،   : اگر یکى بگویى ده تا مى شنوى ، بگو
اگر تو راسـت مـى گـویى از خـدا مـى      : دوم اینکه ، اگر کسى دشنامت داد بگو
گویى از خدا مى خواهم که تو را ببخشد،  خواهم که مرا ببخشد، و اگر دروغ مى

  .اگر کسى تو را تهدید نمود تو او را اندرز ده و برایش دعا کن : سوم اینکه 
اول اینکه ، آنچه را نمى دانى از علما : اما آن سه خصلت که در علم است  و

بپرس ، و هرگز براى سرزنش کردن و آزمایش نمـودن آنهـا سـؤ ال نکنـى ، از     
ه رأ ى خود بر حذر باش ، و در هر چه احتیاط را مناسب مى بینى عمل کردن ب

شیر مى گریـزى ، و   تاحتیاط کن ، و از فتوى دادن بگریز همان گونه که از دس
اینک برخیز و برو یا ابا عبـد  : گردن خود را پل براى مردم قرار مده ، بعد فرمود

نم نشو، زیرا مـن انسـانى   اللهّ ، من نصایح خود را به تو گفتم ، و مزاحم ذکر گفت
  .هستم که بر اوقاتم مواظبم ، و السلام 

  
ظیمٍ أَخْلقُهُ و یعبد غیَرىِ  ﷐رسولُ اللَّه قَالَ إٍ ع َى نبانِ فالإِْنْس عالَى أَنَا مَقاَلَ تع

  ىو أُعطیه و یحمد غیَرىِ و أَمنعَه و یشْکوُ غیَرِ
مرا با انسان امرى بـزرگ  : خداوند متعال مى فرماید: فرمود ﷐خدا  رسول

است ، او را آفریدم و او غیر مرا مى پرسـتد، بـه او رزق و روزى دادم ولـى او    
  .دیگرى را ستایش نمود، روزیش را قطع نمودم و او به دیگرى شکوه کرد
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و َتع ى اللَّهحضاً قَالَ أَوـۀِ  أَیسَى خمف اءۀَ أَشْی سَخم تَضعى و الَى إِلَى موسى أَنِّ

زَّ عبادى فى  ع تَضعونَ إِنِّی وجِدتَى یَۀٍ أُخرَْى فمسَى خمونَ فطْلُبی النَّاس و اءْأَشی
لْ ابِ السنْ بونَ مطْلُبی مَى فهتطَانِطاَع ى و ۀَ فمَتَى یجِدونَ و إِنِّ ْکمالْح و لْمْالع تَضع

 ۀِ و ى القْنََاعنَى فْالغ تَضعإِنِّى و ونَ وجِدتَى یَعِ فمی الشِّبونَ فُطْلبی مه وعِ وى الْجف
الرَّاح تَضعإِنِّى و ونَ وجِدتَى یَالِ فمْى المونَ فُطْلبی مو ۀَهُطْلبی مه رةَِ وى الاْخنَ ف

ۀِ هواهم و هم یطْلبُونَ فـى   فى الدنْیا فمَتَى یجِدونَ و إِنِّى وضعَت رضَِاي فى مخَالفََ
ۀِ هواهم فمَتَى یجِدونَ   موافقََ

مـن پـنج   : وحى فرمود ﷒خداى متعال به موسى : فرمود ﷐خدا  رسول
یز قرار دادم ، ولى مـردم آن را در پـنج چیـز دیگـر مـى      چیز را در گرو پنج چ

  جویند، کى آن را مى یابند؟
عزّت بندگانم را در اطاعت از خود قرار دادم ، ولى آنان عزّت : اینکه  نخست

من علم و : یابند؟ دوم اینکه  مى را در خانه سلطان مى جویند، چه زمانى آن را
در سیرى شکم آن را طلب مـى کننـد،   دانش را در گرسنگى قرار دادم ، و آنان 

من بى نیازى را در قناعت قـرار دادم ، و آنـان   : کى آن را مى یابند؟ سوم اینکه 
من آسایش را : در اندوختن ثروت مى جویند، کى آن را مى یابند؟ چهارم اینکه 

در آخرت قرار دادم ، در حالى که آنان در دنیا به دنبالش مى روند، کـى بـه آن   
من خوشنودیم را در مخالفت آنان با هواى نفـس قـرار   : پنجم اینکه  مى رسند؟

  دادم ، ولى آنان در پیروى از هواى نفس مى جویند، کى به آن برسند؟
  

د اللَّه فى  ﷒محمد بنِ أَبِى عمیرٍ قَالَ سمعت موسى بنَ جعفَرٍ عنْ یقوُلُ لَا یخَلِّ
ك و منِ اجتنََـب الْکبَـائرَ مـنَ     النَّارِ إِلَّا لَالِ و الشِّرْ أَهلَ الْکفُْرِ و الْجحود و أَهلَ الضَّ
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ألَْ عنِ سی ینَ لَمنؤْمْنَ   المـورَ ما تنُْهوا کَبائبَتنَالَى إِنْ تجَتع و ك ارتَب رِ قَالَ اللَّهغَائالص
یس نْکُمرْ ع ـه      ئاتکُم و نُدخلْکُم مدخَلًا کَرِیماًعنهْ نُکفَِّ قَالَ قُلْت یا ابـنَ رسـولِ اللَّ

ۀُ لمنْ تَجِب منَ المْذْنبِینَ  قَالَفَالشَّفَاع   ـیلـنْ عع هائنْ آبى أَبِى عَثن دقَـالَ   ﷒ح
ى لتا شفََاعقوُلُ إِنَّمی ولَ اللَّهسر تعمس  مْـنهنوُنَ مسحْا الم َأم أَهلِ الْکبَائرِ منْ أُمتى فَ

ـه فَکیَـف تَکُـونُ     بنَفمَا علیَهِم منْ سبیِلٍ قَالَ ابنُ أَبِى عمیرٍ فقَُلْت لهَ یا ا رسولِ اللَّ
ۀُ لأَهلِ الْکَبائرِ الشَّفَاع  قوُلُ وی کْرُهالَى ذَتع اللَّه نِ  وم تَضى ونِ ارمونَ إِلاّ لَشفْعلا ی

رْتَکنٍ یؤْم نْ ما مم دمَا أحا أَبى فقَاَلَ ی ـا    ذَنبْـاً  بارتَکَب الْکبَائرَ لَا یکوُنُ مرْتَضً إِلَّ
ۀً و قَالَ بَمِ تود ی کفََى بِالنَّ ک و نَدم علَیه و قَد قَالَ النَّبِ ذَل هاءس   و ُـنتَهسح ْته منْ سرَّ

 لَم نٍ وْؤم ِبم سَفَلی هبرْتَکلَى ذَنْبٍ یع منْدی نْ لَمَنٌ فمؤْمم وَفه ُئتَهیس ْتهاءستَجِب  َله
ۀُ و کاَنَ ظَالماً و اللَّه تعَالَى ذکرُْه یقوُلُ الشَّفَاع    ـیمٍ ومـنْ حینَ مملظاّلیعٍ   ما للا شَـف

 هبرْتَکلَى ذَنْبٍ یع منْدنْ لاَ یناً مؤْم کوُنُ ملَا ی ف کَی ولِ اللَّهسنَ را ابی َله فقَُلْت طاعی
   اقَبعـیس ـه فقََالَ یا أَبا أحَمد ما منْ أحَد یرْتَکب کبَِیرةًَ منَ المْعاصى و هو یعلَم أَنَّ

َلیع منْدی تَى لَمم ۀِ و لشَّفَاعقّاً لتَحسباً مکَانَ تَائ متَى نَدم و تَکَبا ارلَى مع ما إِلَّا نَده
ۀِ مـا ارتَکَـب و لَـو کَـانَ      قوُبِنٍ بعؤْمرُ مَغی أَنَّهل َغفَْرُ لهرُّ لَا یصْالم راًّ وصا کَانَ مهَلیع

ع الإْصِراَرِ و مؤْمناً بِالْ یرةََ مغلَا ص غفْاَرِ وتاسال علاَ کبَیِرةََ م ی عقوُبۀِ لنََدم و قَد قَالَ النَّبِ
َتع لُ اللَّهَا قوتَضَـى   الَىأَمنِ ارمونَ إِلَّا لَشفْعلَا ی مإِنَّه و لا یشفْعَونَ إِلاّ لمنِ ارتَضى فَ

و َینهد اللَّه   ینَـهد تَضَى اللَّهنِ ارَفم ئَاتیالس و نَاتسْلَى الحع زاَء بِالْج ینُ الإِْقْراَرالد
  لمعرِفتَه بعِاقبته فى القْیامۀِ نوُبِنَدم علَى ما ارتَکبَه منَ الذُّ

خداوند در : فرمود شنیدم که مى ﷒از امام کاظم : بن ابى عمیر گوید محمد
آتش جاودان ننماید مگر کفّار و منکران و گمراهان و مشرکان ، و هر مؤمنى که 
از گناهان کبیره دورى کند خداوند او را از گناهان صغیره باز خواست نمى کنـد،  

کبیره اى که از آن نهى شده ایـد دورى   گناهاناگر از : (خداوند متعال مى فرماید
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شما را پرده پوشى مى کنـیم ، و شـما را در جایگـاهى    ) رهصغی(کنید ما گناهان 
  ).بزرگ قرار مى دهیم

پـس شـفاعت شـامل کـدامیک از     ! یا ابـن رسـول اللّـه    : گفتم : گوید راوى
از : نقل کند که فرمود ﷒پدرم از پدرانش از على : گناهکاران مى شود؟ فرمود

شفاعت من براى کسانى از امتم است کـه  : ودشنیدم که مى فرم ﷐رسول خدا 
  .و اما نیکوکاران نیازى به شفاعت ندارند ،گناه کبیره اى مرتکب شده اند

چگونه شـفاعت شـامل   ! یا ابن رسول اللهّ : عرض کردم : ابى عمیر گوید ابن
شـفاعت نمـى کننـد    : (اهل کبائر مى شود، در حالى که خداوند متعال مى فرماید

و هر که مرتکب گناه کبیره شـود مـورد   ) نى که خدا رضایت دهدمگر براى کسا
  رضایت خدا نیست ؟

  هیچ مؤمنى مرتکب گناه نمى شود مگر آنکه از کـارش  ! اى ابا احمد: فرمود
پشیمانى خود توبه اسـت  : فرمود ﷐ناراحت و پشیمان مى شود، و پیامبر خدا 

ش آید و از کار بدش آزرده شود مـؤمن  هر کس از کار خوبش خوش: ، و فرمود
پشیمان نشود مؤمن نیست ، و مـورد   دههر کس بر گناهى که کر: است ، و فرمود

ظالمان حمایت : (شفاعت قرار نگیرد و ظالم خواهد بود، و خداوند متعالى فرمود
  ).نشوند و مورد شفاعت قرار نگیرند

رتکاب گناهش پشیمان چگونه کسى که بر ا! یا ابن رسول اللهّ : کردم  عرض
هیچ کسى نیست که گناهى ! اى ابا احمد: نشود مؤمن به حساب نمى آید؟ فرمود

پشـیمان    کبیره را مرتکب شود و بداند که بر آن عقـاب مـى شـود و از کـارش     
نشود، و چون پشیمان شد همین توبه است و سزاوار شفاعت مى شود، و هر گاه 

حساب آید، و چنین کسـى هرگـز آمرزیـده    پشیمان نشد اصرارکننده بر گناه به 
نخواهد شد، زیرا او به واسطه عقوبت گناهى که مرتکب شده دیگر مؤمن نیسـت  
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با : فرمود ﷐، چون اگر ایمان به عقوبت داشت پشیمان مى شد، و رسول خدا 
  .ى شودتوبه ، کبیره از بین مى رود و با اصرار بر گناه ، صغیره تبدیل به کبیره م

شفاعت نمى کنند مگر کسى را که خـدا  : (اما سخن خداى متعالى که فرمود و
آنان براى کسى که دینش را خدا نپذیرد شفاعت نمى کننـد،  ): رضایت دهد یعنى

دینش مـورد    و دین عبارتست از اقرار به پاداش بر نیکى ها و بدى ها، هر کس 
شود، چون نسبت  مىپشیمان قبول خدا باشد نسبت به گناهانى که مرتکب شده 

  .به عاقبتش در قیامت آگاه است 
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  متفرقات و در آن نه فصل است: باب دهم 

  العاشر فى المتفرقات الباب

  دعا براى برادران مؤمن: فصل اول 
  الدعاء لا خیک بظهر الغیب فى
إِنَّمـا     ﷒إِبراَهیم بنِ عمرَ الیْمانی قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه عنْ منْ أَکْـرَم مؤْمنـاً فَ

ع اللَّه عنهْ الْبلاَء و در علیَه الرِّزقُ ؤمْنِ دفَ ْالم یهأَخا لعنْ دم و اللَّه کرِْمی  
هر کس مؤمنى را گرامى بدارد خدا را گرامى داشـته  : فرمود ﷒صادق  امام

را دعا کند خداوند بلا را از او بر طرف کند و روزیش  ، و هر کس برادر مؤمنش
  .را زیاد گرداند

  
قَ والرِّز هَلیع ردی و لَاءْالب ْنهع ع ظَهرِ الغْیَبِ یدفَ ؤمْنِ بِ ْلمنِ لؤْم ْالم اءعقَالَ د  

ور مـى  دعا مؤمن براى مؤمن در نهان بـلا را از او د : فرمود ﷒صادق  امام
  .کند و روزیش را زیاد مى گرداند

  
ْنهع ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر﷐  کَّلَ اللَّهبِ إِلَّا وَرِ الغْیظَه ما منْ رجلٍ یدعو لأَخیه بِ

یکأَخل توعا دثلُْ مم ک   بهِ ملَکاً یقوُلُ لهَ و لَ
هیچ مردى بـراى بـرادرش   : فرمود ﷐قول رسول خدا از  ﷒صادق  امام

ف مى کند که برایش دعـا   پنهانى دعا نکرد، مگر اینکه خداوند فرشته اى را موظّ
  .براى تو هم مثل آنچه براى برادرت دعا کردى نصیب گردد: کند و بگوید

  



823 
 

ا مـنْ إِخوْانـه    ﷒عمرَ بنِ یزِید قَالَ قَالَ أبَو عبد اللَّه عنْ م أَربعینَ رجلً نْ قَدم
هْى نفَسف و یهِمف َله تُجیِباس هنفَْسل وعدلَ أَنْ یَقب  

چهل نفـر از    هر کس قبل از دعا کردن براى خودش : فرمود ﷒صادق  امام
مـورد آنهـا و در مـورد     برادرانش را بر خود مقدم بدارد، خداوند دعایش را در

  .خودش اجابت کند
  

أَ رأَیـت إِنِ   ﷒عبد الرَّحمنِ بنِ الْحجاجِ قَالَ قُلْت لأَبِى الْحسـنِ موسـى   عنْ
 هَنفْعلَا ی مَقاَلَ نع َو لهعَأد و هلَیع م ك  احتَجت إِلَى الطَّبِیبِ و هو نَصراَنی أُسلِّ دعـاؤُ

  فى القرعۀ
: کـردم    عـرض   ﷒خدمت حضـرت کـاظم   : الرحمن بن حجاج گوید عبد

جایز است که هر گاه به طبیب نصرانى احتیاج پیدا کردم و نزد وى رفـتم بـه او   
  سلام کنم و برایش دعا کنم ؟

  .بلى ، و لکن دعاى شما سودى به حالش ندارد: فرمود
  

  قرعه: دوم  فصل
  )قرعه: فصل دوم (

لیَس لهَ مـا للرِّجـالِ و     فُضیَلِ بنِ یسارٍ قَالَ سأَلْت أَبا عبد اللَّه عنْ مولوُد عنْ
ـه و یکتَْـب علَـى     لیَس لهَ ما للنِّساء فقََالَ هذاَ یقْرعَ علَیه یکتَْب علَى سهمٍ عبد اللَّ

ۀُ اللَّه الاخَْرِ أَم ی قوُلُثُم     ـبِ وَالغْی معـال إِلَّا أنَْـت َلَا إِله أَنْت ماللَّه ع الإِْمام أَوِ المْقرِْ
ۀِ امیْالق موی ك بادنَ عیب کُمتَح ةِ أَنْتـرَ     الشَّهادنْ لَنَـا أَمیفوُنَ بختَْلی یهى ما کانوُا فف

ُتَّى نوح لوُدوْذاَ الم ه َثهارامٍ   مـهى سانِ فمهالس َطْرحی قَالَ ثُم ک فَرضَْت لهَ فى کتاَبِ
هَلیثُ عوری َا خَرجمهالُ فأََیتُج ۀٍ ثُممهبم  
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طفلى متولد شـده کـه نـه    : پرسیدم  ﷒از امام صادق : بن سیار گوید فضیل
در این مورد باید امـام بـر او قرعـه    : مودعلامت مرد دارد، و نه علامت زن ، فر

اندازد، روى برگه اى نام عبد اللهّ و روى برگه دیگر نام امۀ اللهّ نوشته مى شود، 
  :سپس امام یا قرعه زننده مى گوید

هیچ خدایى جز تو نیست ، از نهان و آشـکار آگـاهى ، تـو روز    ! پروردگارا«
ى ، امر این نـوزاد را بـراى مـا    قیامت بین بندگانت در اختلافاتشان حکم مى کن

: ، فرمود»روشن گردان تا آنچه را در کتابت واجب نموده اى از ارث به او بدهیم
سپس این دو را در میان چند اسم نامشخص قرار داده و مخلوط مى کننـد، هـر   

  .کدام از آن دو در آمد سهم ارثش را مى دهند
  

ض أصَحابنَِا أَبا عبد اللَّ سأَلَ عقاَلَ ب ۀِ ثُم ى القُْرْعف ج ذه تخُْرَ ۀٍ فقََالَ ه ه عنْ مسأَلَ
ك ارتَب اللَّه سَلَّ أَ لیج زَّ و ع رُ إِلَى اللَّهَأم ض الْ ُۀِ إذِاَ فو نَ القُْرْعلُ مدۀٍ أَعیقَض َأي و 

الَى یَتع ینَ  قوُلُوضحدْنَ المفَکانَ م مفسَاه  
: در باره مسأ له اى پرسید، امام فرمود ﷒از اصحاب ما از امام صادق  کىی

کدام حکم از قرعه عادل تـر  : این مطلب با قرعه مشخص مى شود، سپس فرمود
: است ، هر گاه مطلب به خداوند واگذار شود؟ مگر خداونـد در قـرآن نفرمـوده    

  ؟)گرفت رآنان قرعه زدند و یونس جزء غرق شوندگان قرا(
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  در بیان حفظ نفس و تهذیب آن: سوم  فصل
  )فى الصیانۀ و المراشد و التهذیب(

ک فَهو منجِْیک و إذِاَ ظنََنْت  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ قَالَ إِذاَ ظنَنَْت أَنَّ الحْقَّ مهلکُ
ک إِنَّه مهلکُ   أَنَّ الْباطلَ منْجیِک فَ

هر گاه گمان کنى که حق ؛ هلاك کننده توست ، حق : فرمود ﷒صادق  امام
نجات دهنده ات شود، و هر گاه گمان کنى که باطل نجات دهنده توست ، تـو را  

  .هلاك سازد
  

ْنهع هتمسق و هینۀً إِلَى د یاعکوُنَ دمِ أَنْ یلسْالم رْءْلمل بُأح   قَالَ إِنِّى لَ
بـراى حفـظ   : من دوست دارم براى مرد مسلمان که : فرمود ﷒دق صا امام

  .دین و روزیش دعا کند
  

قَالَ منْ وجد بردْ حبناَ علَى قَلبْهِ فَلیْحمد اللَّه علَى بـادى   ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ
  بادى النِّعمِ قَالَ طیب المْولدالنِّعمِ قیلَ یا ابنَ رسولِ اللَّه و ما 

احساس کـرد،    هر کس خنکى محبت ما را در دلش : فرمود ﷒صادق  امام
فرزنـد رسـول   : باید نخست خداوند را بر اولین نعمتها سپاس گوید، پرسیده شد

  .حلال زادگى : اولین نعمتها چیست ؟ فرمود! خدا
  

ْنهع نْ کَانَ یا قَالَ مم و قُلْت صِ اللَّهنْ خَالم وَفه ُینهشعٍ لَا یضوى مف وه نَا وبح
هدلوى مى فرْمقَالَ لَا ی ُینهشى لَا یالَّذ ع ضوْذاَ الم ه  
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هر کس که ما را دوست بدارد در موقعیتى است کـه  : فرمود ﷒صادق  امام
مـوردى کـه   : و از بندگان ویـژه خداسـت ، پرسـیدم    ننگى بر دامنش نباشد، و ا

  .پاکى مولدش : رسوایى داشته باشد؛ چیست ؟ فرمود
  

رأَیت عجباً بیناً رجلٌ یسوقُ دابتهَ إِذْ  ﷐أَبِى عبد اللَّه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه عنْ
أَکتْبُها و قاَلَ صاحب عثَرَت فقََالَ تعَست فقََالَ صا ۀٌ فَ حب الیْمینِ و اللَّه ما هی حسنَ

ئۀٌَ  یس یا هالِ ماالشِّمهُأَکتْب مالِ ما تَرَکهَ صاحب  فَ فَنوُدي منَ السماء یا صاحب الشِّ
  الیْمینِ فَاکْتبُه فى نوادر الحب و البغض و التوفیق

چیز عجیبى دیدم ، مردى را : فرمود ﷐از قول رسول خدا  ﷒صادق  امام
دیدم که چهار پایى را جلو انداخته و حرکت مى کرد، ناگاه چهار پا لغزیـد و بـه   

هلاك شوى که به زمین افتـادى ، فرشـته موکّـل طـرف     : زمین افتاد، مرد گفت 
بود تا ضبطش کـنم ، فرشـته طـرف    به خدا قسم ، این کار نیکى ن: راست گفت 

این یک گناه هم نبود تا ضبطش کنم ، در ایـن هنگـام از طـرف    : چپ نیز گفت 
اى فرشته طرف چپ آنچه را فرشته طرف راست رها کرد : آسمان ندایى آمد که 

  .تو ثبت کن 
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  در دوستى و دشمنى و توفیق: چهارم  فصل
  )در دوستى و دشمنى و توفیق: فصل چهارم (

ع حبه فى غَیرِ موضعه فقََد تعَرَّض للقَْطیعۀِ ﷒أبَِى عبد اللَّه عنْ   قاَلَ منْ وضَ
هر کس محبتش را در غیر موردش به کار گیـرد، در  : فرمود ﷒صادق  امام

  .واقع مرتکب قطع خویشاوندى گردیده 
  

ِويى الْ رلٌ فجرَّ رم أَنَّه اللَّه و هائلَسج ض عب َفقََالَ له سالفَرٍ جعو جأَب و جِدسم
 دـوْى المقَى فَأب فإَِنَّه هملفأََع لَمعنْ لَا یا مفَرٍ أَمعو جلَ فقَاَلَ أَبذاَ الرَّجه بُةِ إِنِّى لأَح

ۀِو خیَرٌ فى  أُلفَْ   الْ
در آنجـا   ﷒سجد عبور مـى کـرد، و امـام بـاقر     شده که مردى از م روایت

به خدا قسـم ، مـن ایـن مـرد را     : نشسته بود، یکى از همنشینان امام عرض کرد
  :فرمود ﷒دوست دارم ، امام باقر 

را که نمى داند دوستش دارى به او بگو، زیرا این کار دوستى را محکـم   کسى
  .و براى الفت گرفتن بهتر است 

  
ی منْ نسَبِى ولاَیتى لَهم تَنفْعَنى منْ غیَرِ  ﷒الصادقُ قَالَ ولَایتى لابائى أحَب إِلَ

ۀٍ لَایرِ وَى بغِینَنفْعبِى لاَ یَنس بٍ وَنس  
ولایت من نسبت به پدرانم نزد من محبوبتر از نسبت : فرمود ﷒صادق  امام

، ولایت من به آنها بدون نسب مرا سود مى دهد، اما نسب مـن بـدون   من است 
  .ولایت سودى برایم ندارد

  



828 
 

ۀٍ و   ﷒کتَابِ المْحاسنِ عنْ أَبِى عبد اللَّه منْ ؤْمنُ عنْ خَصـلَ ْى المْتغَنسقاَلَ لاَ ی
ۀُ إِلَى ثَلاَث خصالٍ توَفیقٍ منَ اللَّ اجْالح ِبههحنْصنْ ی مولٍ مَقب و هنْ نفَْسم ظاعو و ه  

مؤمن از خصلتى بى نیاز نیست در حالى که همـواره  : فرمود ﷒صادق  امام
توفیق از طـرف خداونـد، پنـد دهنـده اى از درون     : احتیاج به سه خصلت دارد

  .جانش و پند پذیرى 
  
ئاً قَدر علیَه کتَابِ الإِْرشَاد عنهْ قاَلَ منْ َى شیَنْ نوا کلُُّ مم      رـنْ قَـدلَا کُـلُّ م و

    ةُ ورالقُْـد ـۀُ و ی إذِاَ اجتمَعـت النِّ قَ لهَ و لاَ کُلُّ منْ أصَاب لهَ موضعاً فَ یء وفِّ علَى شَ
ۀُ فَ ابالإِْص یقُ وفالتَّوک نَالةُ هادعالس ت َتم  

این طور نیست که هر چه را انسان نیت کنـد بتوانـد   : فرمود ﷒صادق  امام
را پیدا کنـد،    انجام دهد، و هر چه را قدرت بر آن دارد توفیق به دست آوردنش 

و هر چه را توفیق پیدا کرد به محل آن برسد، اما هر گاه نیت و قدرت و توفیـق  
  .و ثواب جمع شد، سعادت کامل گردد
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  در یاد آورى نعمتها و اسباب آن: نجم پ فصل
  )فى التذکر بالنعم و مؤ نها(

قَالَ قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ یا موسـى أحَبنـى و أحَبِبنـى إِلَـى      ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ
م ی فَکیَـف لـى بقُِلُـوبِ      نکْخَلقْى قَالَ یا رب إِنَّک لتَعَلَم أَنَّه لَیس شیَء أحَب إِلَ

ائمَنعماى نع مرْه ا حسناً ىالعْباد قَالَ ذَکِّ ذْکرُُونَ منِّى إِلَّ لَا ی مى فإَِنَّهآلَائ و  
مرا دوست بدار، و مـردم را  ! اى موسى : خداوند فرمود: فرمود ﷒باقر  امام

مى دانى کـه هـیچ چیـز از تـو     تو ! پروردگارا: با من دوست گردان ، عرض کرد
: برایم محبوبتر نیست ، پس چگونه دلهاى بندگان را متوجه تـو سـازم ؟ فرمـود   

  .جز نیکى از من یادشان نمى ماند اننعمتهاى مرا به آنان یاد آورى کن ، زیرا آن
  

ۀَ  ﷒البْاقرِ عنِ معرُوا نقفتََح اءیْوا الأَْغنسالُقَالَ لَا تجکُملَیع اللَّه  
با توانگران همنشین نشوید، زیرا نعمتهائى کـه خداونـد   : فرمود ﷒باقر  امام

  .به شما داده حقیر مى شمارید
  

قِّی عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ رَ   ﷒داود الرَّ ـیۀً ص معن دبلَى عع مْإذِاَ أَنع قاَلَ إِنَّ اللَّه
ح     إِنْ لَـم و س وْـردْنَ الفـکأُس نْـهم خفَْافترِ اسنْ غَیا مفإَِنْ قَضاَه هَالنَّاسِ إِلی جائو

ج نَ ناَرکا أُسهقْضیم ۀَ رسولِ اللَّه  هنَّ نلَْ شفََاعی لَم و طَاها أَعم حالص ْنهم اللَّه َزع و نَ
  یوم القْیامۀِ

هر گاه خداوند بر بنده اى نعمتى دهد، حوایج مـردم  : فرمود ﷒صادق  ماما
را نیز به عهده او قرار دهد، اگر او بدون منّت خواسـته هـاى آنـان را بـر آورد،     
خداوند او را وارد بهشت نماید، و اگر حاجت آنان را روا نسازد جایگـاهش در  
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 ـ راجهنم است ، و خداوند هم همه خوبیهـایى   ه بـه او داده مـى گیـرد، و روز    ک
  .شامل حالش نشود ﷐قیامت شفاعت رسول خدا 

  
ْنهع      رَ فقََـد فَـإِنْ تَضَـج ـهلَیۀُ النَّاسِ ع ۀُ عبد إِلَّا اشْتَدت مئوُنَ معن تُظم ا عقَالَ م

ۀِ ملْبِ النِّعسل رَّضَتع  
نعمت بر بنده اى زیاد نشـد مگـر اینکـه حاجتهـاى      :فرمود ﷒صادق  امام

دلتنـگ شـود، خـود را در    ) از مراجعه مردم(مردم نسبت به او بیشتر شد، اگر او 
  .معرض دورى از نعمت قرار داده است 
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  در واگذارى بنده و کفران نعمتها: ششم  فصل
  )فى الاستدراج و کفر النعم(

قاَلَ إِنَّ اللَّه تبَارك و تعَالَى إذِاَ أَراد بعِبد شَراًّ فأََذْنَب ذَنبْاً  ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ
زَّ و جلَّ ع لُ اللَّهَقو وه ا وى بِهادَتمی و غفْاَرتاسال هینْسیۀٍ ل معبِن هعْأَتب    مهِرجـتَدنَسس

ینْ حثُم ونَ بِالنِّعلَمعىلا یاصعْالم نْدمِ ع  
خداوند متعال هر گاه براى بنده اى بدى بخواهـد، و  : فرمود ﷒صادق  امام

او گناهى کند به دنبال آن نعمتى به او مى دهد تا استغفار را از یادش ببـرد، و او  
به تدریج آنهـا  : (در همان حال مى ماند، و این است سخن خداى عزّ و جلّ که 

وسیله نعمـت دادن هنگـام   ) کنیم ، یعنى به مىکه نمى دانند غافلگیر را از راهى 
  .گناه کردن 

  
ْنهع    ـکذَل ـدعب هَلیع مْأَنع بذَِنْبٍ ثُم تَلَاهداً اببع ِرجتَدسأَنْ ی ادإذِاَ أَر قَالَ إِنَّ اللَّه

اسال نْب ک الذَّ َذل یهنْسَۀٍ فی معِنْبِ بن ک الاستدراجالذَّ فذََل غفَْارت  
خداوند هر گاه بخواهد بنده اى را واگذارد، او را بـه  : فرمود ﷒صادق  امام

گناهى مبتلا مى سازد، سپس به او نعمتى مى دهد، و او گنـاه خـود را فرامـوش    
  .مى کند و استغفار نمى کند، این معناى استدراج است 

  
اسِ ﷐النَّبیِ قَالَ ـى    منْ قَالَ إِنِّى منْ خیَرِ النَّاسِ فَهو منْ شَرِّ النَّ و منْ قَالَ إِنِّ

  فى الْجنَّۀِ فَهو فى النَّارِ
هر کس بگوید من بهترین مردم هسـتم ، او بـدترین   : فرمود ﷐خدا  رسول

  .و در واقع اهل دوزخ است مردم است ، و هر که بگوید من اهل بهشتم ، ا
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قَالَ منْ أَنعْم اللَّه علیَه بنِعمـۀٍ فَجـاء عنْـد تلْـک النِّعمـۀِ       ﷒أَبِى عبد اللَّه عنْ

 ۀٍ فقََد حۀِ بنَِائ یبصالْم ک ۀٍ فَجاء عنْد تلْ یبصِبم یبُنْ أصم ا وکفَرََه ارٍ فقََدْزم ِابمهعَفج  
خداوند به هر کـس نعمتـى داد و او بـا آن مشـغول     : فرمود ﷒صادق  امام

لهویات شد، کفران نعمت نموده ، و هر کس گرفتار مصـیبتى شـود، و در هنگـام    
  .مصیبت نوحه سرایى و بیتابى کند، بر اندوهش افزوده گردد
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  جاه طلبى و ریاست: هفتم  فصل
  )فى الرئاسۀ(

قَالَ منْ دعا إِلَى نفَْسه و فیهِم منْ هو أَعلَـم منْـه فهَـو ضَـالٌّ      ﷒ادقِالص عنِ
تَکَلِّفم  
هر کس مردم را به طرف خود بخواند، در حالى کـه  : فرمود ﷒صادق  امام

ش   تجـاوز کـرده    در میان آنان داناتر از او باشد، چنین شخصى گمراه و از حـد 
  .است 
  

ْنهع   الُ خلَْـفالنِّع ا خفَقََتم اللَّه َونَ فوس ؤُلاَء الرُّؤَساء الَّذینَ یترََأَّ ه و اکُمقَالَ إِی
ک ک و أَهلَ   رجلٍ إِلَّا هلَ

از این رؤ سا دورى کنید، کسانى که خود را بـه زور  : فرمود ﷒صادق  امام
د، به خدا قسم صداى کفشها پشت سر کسى شنیده نشـد،  رئیس بر مردم مى دانن

  .مگر اینکه خود هلاك شد و دیگران را نیز هلاك ساخت 
  

ْنهـیرُوا      عصـى ی قَالَ یا معشَرَ الأْحَداث اتَّقوُا اللَّه و لَا تأَْتوُا الرُّؤَسـاء ذَرهـم حتَّ
ۀً یجلالَ وذُوا الرِّجأَذنَْاباً لَا تتََّخ ونِ اللَّهنْ دم  

از خداونـد بترسـید و دنبـال رؤ سـاء     ! اى جوانـان  : فرمود ﷒صادق  امام
نروید، آنان را واگذارید تا دنباله رو باشند، و مردم را به جاى خدا معتمـد خـود   

  .قرار ندهید
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ْنهإِ   ع ـاس ـونَ أَنْ توُطَـأَ    إِنَّ شراَرکُم المْتَرَئِّسونَ الَّذینَ یجمعـونَ النَّ بحی و هِملَـی
زِ  ذَّابٍ أَو عاجِ ذَهم ولَائج لَا بد منْ کَ نَتَّخ شْتهَِرُونَ أَوی و مهُرُونَ أَنفْسْشهی و نَاقُکُمأَع

أيِْ   الرَّ
بدترین شما کسانیند که به زور بر مردم ریاست مـى  : فرمود ﷒صادق  امام

نى که مردم گرد آنان جمع مى شوند و دوست دارند کـه بـر گردنهـاى    کنند، کسا
یـا آنـان را     شما سوار شوند، و خود را مشهور مى سازند و مشهور مى شـوند، 

  .یا ناتوان در عقیده باشد کذاّب، و به ناچار باید  مورد اعتماد قرار مى دهیم 
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  در اطاعت و عدم اطاعت از خدا: هشتم  فصل
  )لبسط و غیرهمافى القبض و ا(

  فى قوَلِ اللَّه عـزَّ و جـلَّ   ﷒کتَابِ المْحاسنِ عنِ الْحلبَیِ عنْ أَبِى عبد اللَّه منْ
جود و هم سالمونَ قَالَ و هـم یسـتَطیعونَ الأَْخْـذَ بمِـا      نَ إِلَى السوعدکانوُا ی قَد و

ك لما نُهوا عنْأُمرُوا بهِ و ال رْ ک ابتُلوُا هتَّ بذَِل و  
آنان قبل از این دعوت به سجود مى شـدند در  (در باره آیه  ﷒صادق  امام

آنان قدرت عمل کردن به اوامر الهـى را داشـتند، و   : فرمود) حالى که سالم بودند
و بـدین وسـیله    )ولى این کار را نکردنـد (مى توانستند نواهى خدا را ترك کنند، 

  .آزمایش شدند
  
و ْنهى عَنه أَو ِبه رَ اللَّهَا أممطٌ م سلَا ب و ض َقب دبْلعل سَقَالَ لی   یهف نَ اللَّهم ا و إِلَّ

قَضَاء و لاَءتاب  
بنده نمى تواند نسبت به آنچه خدا به او امر کرده و یا : فرمود ﷒صادق  امام

آنچه خدا نهى کرده کم یا زیاد کند، مگر آنچه در او آزمـایش و قضـا و قـدر     از
  .الهى باشد

  
ـه  ﷒أَبِى جعفَرٍ عنْ ـه و العْجلَـۀُ مـنَ       ﷐قَالَ قاَلَ رسولُ اللَّ الإِْنَـاءةُ مـنَ اللَّ
یطَانِ   الشَّ
به آرامـى کـار کـردن کـارى     : فرمود ﷐از قول رسول خدا  ﷒باقر  امام

  .خدایى است و عجله کردن از شیطان است 
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  در بیان وصیت کردن: نهم  فصل
  )فى ذکر الوصیۀ(

ك    االله تعالى فى سورة البقرة کتُب علیَکُم إذِا حضَرَ أحَدکُم المْـوت  قال إِنْ تَـرَ
دلوْالۀُ لیصْراً الوَینَخیتَّقْلَى المقّاً عح رُوفعْالأَْقرَْبیِنَ باِلم نِ ومـا    . ی ـدعب لَـه دنْ بَفم

  یبدلوُنهَ إِنَّ اللهّ سمیع علیم ذینَسمعه فإَِنَّما إِثمْه علَى الَّ
واجب است بر شما هنگامى کـه یکـى   : (متعال در سوره بقره فرموده  خداوند
مرگ فرا مى رسد، اگر چیز خوبى از خود بجاى گذارده ، براى پدر و  از شما را

مادر و نزدیکان به طور شایسته وصیت کند، این حقى است بر پرهیزگاران ، پس 
بر کسانى است کـه آن   تنهاکسانى که بعد از شنیدنش آن را تغییر دهند، گناه آن 

  ).را تغییر مى دهند، خداوند شنوا و داناست) وصیت(
  
و ولُ اللَّهسۀً ﷐قَالَ ریلاهۀً ج   منْ مات بغِیَرِ وصیۀٍ مات میتَ

هر کس بدون وصیت بمیرد، به نـوع مـردن جـاهلى    : فرمود ﷐خدا  رسول
  .مرده است 

  
ۀً إِلَّا و   و وصیتهُ تَحت رأْسه قَالَ ما ینبْغى لامرئٍِ مسلمٍ أَنْ یبیِت لیَلَ

سزاوار نیست که مسلمانى یک شـب بخوابـد، مگـر    : فرمود ﷐خدا  رسول
  .اینکه وصیتش زیر سرش باشد

  
قُ وادمٍ ﷒قَالَ الصلسلَى کُلِّ مقٌّ عۀُ حیصْالو  

  .نى واجب است وصیت کردن بر هر مسلما: فرمود ﷒صادق  امام
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ۀٍ و یصعبِم ُلهمع مُخت رِثُ فقََدنْ لَا ی مم هتذَوىِ قَراَبل هتوم نْدوصِ عی نْ لَمقَالَ م  

هر کس هنگام مردن براى اقوامش که ارثـى ندارنـد   : فرمود ﷒صادق  امام
  .وصیتى نکند، کارش با گناه تمام شده است 

  
تـه و    ﷐لُ اللَّهرسو قَالَ رُوـى مکاَنَ نقَْصاً ف توْالم نْدع َته یصنْ وسحی نْ لَمم
هقْلع  

هر کس هنگام مرگ نیکو وصیت نکند، در مردانگى : فرمود ﷐خدا  رسول
  .و عقلش نقصان است 

  
ن الطیبین الا خیار الا برار و سـلم  صلى االله على سیدنا محمد و آله الطاهری و

  تسلیما کثیرا
و اولاد پــاکش کــه همگــى از  ﷐درود خداونــد بــر ســرور مــا محمــد  و

  .برگزیدگان و از نیکانند
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  775  ...............................................................................  در بیان ریاء: فصل سوم 

  779  ...............................................................  در بیان خود پسندى: فصل چهارم 

  786  ..................................................................  در بیان ظلم و حرام: فصل پنجم 

  788  ...........................  در بیان ارتباط با سلاطین و اطاعت از بندگان: فصل ششم 

  793  ...............................................................  در خصلتهاى نهى شده: فصل هفتم 

  800  ......... ................................................................  در بیان شهرت: فصل هشتم 

  804  .....................................................................  در بیان تحقیر مؤمن: فصل نهم 

  807  ...............................................................................  در راز دارى: فصل دهم 

  810  ........ ................................................................  در بیان مواعظ: باب نهم 

  822  ...............................................  فصل استمتفرقات و در آن نه : باب دهم 

  822  ................................................................  دعا براى برادران مؤمن: فصل اول 

  823  ...........................................................................................قرعه: فصل دوم 

  825  .................. ................................  در بیان حفظ نفس و تهذیب آن: فصل سوم 

  827  ...................................................  در دوستى و دشمنى و توفیق: فصل چهارم 

  829  ................................................  در یاد آورى نعمتها و اسباب آن: فصل پنجم 



843 
 

  831  ................. ................................  در واگذارى بنده و کفران نعمتها: فصل ششم 

  833  ...................................................................  جاه طلبى و ریاست: فصل هفتم 

  835  ..............................................  در اطاعت و عدم اطاعت از خدا: فصل هشتم 

  836  ....................................................................  در بیان وصیت کردن: فصل نهم 

  838  ........................................................................................  فهرست مطالب

 
 


